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جغرافیای سرطان 
حسین شکوئی 


سرطان مرض مہار نشدہای است کە در چند دھڈگذشتہ بە سرعت 
برجوامع انسانی مسلط شدہ و ہمۂ مؤسسات جہان ہزشکی را دد ہرابں 
بکك جربان مرگزائی قراد دادہ است . ہم اکنون کہ این سطور نگاشتہ 
می شود درا بالات متحدہ: مرض سرطان ددہردو دقیفہ بك قربانی میگیرد 
و ازھرشش مورد مرك بك مورد ناشی از سرطان گزارش می شود . 

در انگلستان ء بن سالہای ۱۹۶۱۔۱۹۰۰ میزان تلفات ناشی از 
انواع مختلف سرطان از۵ , 8۴کل مرگك ومیرہا ب۹۵ ۱۷ب مرگ ومیرھا 
افزایش یافتہ انگ در ابالات متحدہ نیز 4۱۶ کل مرك و میرها نائی 
از مرض سرطان گزارش شدہ است . طبق مطالعات انجام شدہ ؛ از سال 
۰ بہ بعد مرتباً برمیزان مرگك و میر ناشی از سرطان اضافہ می شود 
ولی سرعت کثتار آن از سال ۱۹۵۰ به بعد -سجچپےْ,1مم")( 
می باشد بدانسان کە در حال حاضر بش از ٠٠,٠٥‏ طفل امریکائی 
کمٹر از ۱۸ سال ؛ پدر خود را بە سبب ہہماری سرطان از دست دادەاند 
و پیش از ۲۵۰٠٠٠‏ طفل نیز از جفای ابن ہیماری بی‌مادر شدہاند'۔. 
وه دهئٴذا زہ ذمدجعہہ٥)‏ ءط٣‏ . ب؛5 ٥٣۲‏ ه0 .ا ۔-١‏ 
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٣۔‏ نشریة ہفتهُ سرطان ؛ ۱١۱‏ تا ۱۷ مھرعاہ ۱۳۵۱ء صفحہُ ۵ . 


۲ نریۂ دانٹکدۂ ادبیات و علوم اسانی 


ور ٥٢‏ سال گذشتہ ء مہزان تلفات نائی ازسرطان ددگروہ مردان 
یش ازگروہ زنان گزارش گردبدہ و تلفات مردان 1۵۵ و تلفات ز نان ۴۵/ 
بودہ اأست ۔ 

در سال ۱۹۶۹ء در ابالات متحدہ ء در حدود ىك ملیون نفر در 
بخشہای مختلف سرطان شناسی تحت معالجہ و درمان قرار گرفتەاند در 
0۷" ۰ء کعمھودد سرطان برای اولین ہار تشخیص دادہ شدەاست. 
نون ۹ء در بالات متحدہ ء مرض سرطان٭٭٭* ۳۵ تقر را بەکام 
مرگك کشاندہ است'۔ 

منابع اطلاعاتی اشی ازگسترش عرض سرطان ؛ پوور وت 
زشکیأم یکا سڈ ہتا لات داردمثلاگروہ بہداشت ابالت کنکتی کت 
از سال ۱۹۳۵ به جمعآوری گز ارشہای بیمارستانی در زمِنه فوت ناشی 
از سرطان اقدام کردہ است . چنین روشی از سال ۱۹۴۲ دربخش بہداشت 
عمومی آبالت نیوبورك نیز عملی گردیدہ است . در مراکز مختلف ایالت 
کالیفرنیاء جمعآوری اسناد ومدارك مرہوط ہہ مریضپای سرطانی ازسالہا 
قبل شروع شدہ است . ادارۂ بہداشثت عمومی ابالات متحدہ باجمع ا وری 
أبن ‌اطلاعات بررسیہای ارزشمندی در زمین نحوۂگسترش سرطان در نقاط 
مختلف امریکا و عوامل سرطان زای محیط آغازکردہ است ۔ 

مطالعات انجمن جغرافسائی امریکا و مؤسسۂُ سرطان شناسی ان 
کشور در ابالت مریلند' در ژمینۂ دناخت پراکندگی جغرافیائی سرطان 
۵۵ا5 ھ٥‏ ۲٥۳د۵٥/ہ۰دہ:01]‏ ج:٥٥1]‏ .مارط ٣.‏ فلد><ه6 ۔١‏ 
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تحقیق ددشیمی سلولی بە وسیلہُ دستگاہ میکروفتومتری 


۴ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۰-۔ نتاِج رضات بخشی رسیدہ و دراین راہ عمراعی متخصصین غدمشناسی؛ 
بافت شناسی ء پاتولوژی: کارشناسان آمار و متخصطین امراض ناشی از 
3ھ سیار لازم آعمدہ است ۔ 


رواش تحقیق دد جغرافیای سرطان : 

در شناخت پراکندگی جغرافیائی مرض سرطان و رابطۂ آن با 
عوامل سرطان زای محیط طبیعی و اجتماعی ء مطالعۃ موارد زیر ھموارہ 
مورد قبول محققن و جغرافی دانان قرار گرفتہ است : 

١۔‏ محل غدەھای سرطانی و گروھہای سنی . 

٢۔‏ نوع وکیفیت مرض سرطان ہا توجہ بہ شرابط زندگی . 

٣۔‏ نوع وکیفیت مرض سرطان در رابطە باعوامل محیط طبیعی . 

۴۔- نوع رایج مرض سرطان درگروہ مردان وگروہ زنان . 

ھ رابطه زمینەھای اقتصادی و اجتماعی با نوع سرطان . 

۶ رابطه مرض سرطان با محل اقامت ہ رفتارھای شخصی و 
تژادھای انسائی"۔ 

دریك دورۂ سە ساله ۱۹۷۱۰۔۱۹۶۹ء ء مؤسسۂملی سرطان‌شناسی 
امریکا تحقیقات جالبی دا دد ایالات آیواٴء کالرادوٴء پود توریکو انجام 
دادہ وابن مطالعات ہراساس آمارھای نمونەای صورتگرفته است. مؤسۂ 


کردہ اُست : 
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جغرافیای سرطان ۵ 


١۔-‏ پزشکان . 

١ے‏ مَيمَارسٹا ھا وكلتاكعا: 

۳ گواہی نامەھای فوت . 

نتایج بات آ مد از این تحقیق سە ساله بەشرح زیں در دسترس 
مؤسسات علمی قرار دادہ شدہ اسكگ : 

الف _ بە موازات افزایش سن ء برمیزان مرگك و میرھای ناشی 
از مرض سرطان اضافه می‌شود بطوری کہ در بالات متحدہ ء نصف تلفات 
ناشی از مرض سرطان در افراد بالات از ۶۵ سال دیدہ شدہ اشنتے 

ب ۔ در میان ز نان ؛ سرطان پستان و اعضای تناسلی بیش ازسایر 
انواعسرطاندبدەشدہاست تاآ نجاکە درگروہز نان سرطان پستان واعنای 
تناسلی نصف ہم تلفات اشی از سرطان را سن گفتة اك کت ز نان ہین 
۰ ا۴۴ سال ہالاتر ین ‌رقم درگ ومبر مربوط بەسرطان بستان بودہاست 
بطوری کہ از ہر ٥٠١۶‏ زن اعریکائی ۷ نفرشان درطول زندگی بہا بن سرطان 
مبتلا میشوند .در ا ‌کشور سالیانه ٭۳١زن‏ ازہیماری سرطان رحم 

'حقیقات جد بد : 
قلبی> نتجة بررسیپای خود را در ك دورۂ سی ساله ۲۱۹۳۰_۱۹۶۰۰۷ء 
بە این شرح اعلام داشتہ است : 

الف _ در میان مردان سفید پوست: سرطان معدہ بە سرعٹ کاھش 


می با بد اما اہن‌کاھعش در میانمردان غبرسفید چندان محسوں ٹمی باشد . 


ِ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ب _ ددہردوگروہ سفبد پوست وسیاہ پوست سرطان شش أفز اش 
می باہد'. تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان شش دد طول چھلسال اخیر 
ت۵ برابر افزایش یافته است . 

در سال ۱۹۷۲ء این مرض ۰ امربکائی را از پا درآوردہ 
است . در امریکا در حال حاضر ء روزانە ۱۹۰ نفر از سرطان شش فوت 
کٹا 

ج - سرطان پستان کە سالبان درازی است زنان سفید پوست را 
ببرحمائنه بەسوی مرگك می کشاند کاھش محسوسی درمیزان مبتلابان آن 
مشاہدہ نمی شود . این محل ھموارہ از بخشہای مہم سرطان زا درزنان 
سفبد پوست ہشمار هی آ بد . 

دے سرطاناعضایى تذناسلیء تعداد زہادی از زنان غبرسفید را ممثلا 
می سازد دیکی ازعوامل مہم در مر گك ومیر زنان غیرسفیدشناخنہ می شود. 

درسال ۱۹۳۰ء در ایالات متحدہ؛ ازھرہ٭۷ ر٠٠٥‏ نفر ٣٠٢‏ نفر 
بە رض سرطان گرفتار بودہ است در حالی کە در سال ۱۹۶۷ء تعداد 
مرِضًپای سرطانی ۳٠٣‏ نفر در ھر٭٠٠ ٥٠٦‏ نفرگزارششدہ است. حدس 
می زنندکە در سالہای آ بندہ با توجہ بە عوامل پیشگیری؛ مہزان مرگك 
و میر ناشی از مرض سرطان در سطح امروزی خود باقی ہماند اما تاسال 
۵ء میزآن مریض سرطانی بہ۴۰۰ نفر ددعر٭٭٠م١٠٥‏ تفر افزایش 
ابد . شاہد در ہمین مدت از میزان مہتلابان بہ سرطان رحم کاستہ شود 
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٣۔‏ نشریه عفتة سرطان صفحۂٴ ۱۷ ۔ 


جغرافیای سرطان ۷ 
ى قابل داد سنا تان ترطان فی اوہ کرد 
محبطھای جغرافیائی و نوع سرطان : 
در سال ۱۹۵۰ء سمپوز یوم جھانی آکسفورد برگزارشد و باتوحجه 
به محیط زیست انسان؛ پراکندگی جغرافیائی انواع سرطان بەشرح زیر 
مورد توجه قرارگرفت : 
١‏ سرطان شش درا بسلند وکرہ وجود نداشته است ۔ 
٢‏ در کشور فنلاند ء سرطان بانکراس ( لوزالمعدہ ) پیذرفت 
چتدانی نگ روہ اسٹ: 
٣‏ درانگلستان, سرطان معدہ درسطح پائن‌خود قرارگرفتەاست. 
۴- در قارۂ افریقاء هہندوچن ؛ ند مالاباء اندونری و فِلیہین 
رات کہ کل انس فا ات 
۵- غدەھای سرطانی رحم در ز نان یہودی 0-0 اسٹ ۔ 
۶ عبانسیاہای افریقا وبومیان‌شمال افریقا بخش سایق فرانسه> 
سرطان معدہ بە ندرت دیدہ می شود . 
۷۔ در جوامع وبژۂ ھہند ؛ سرطان سطح زبان بیشتر است . 
۸ سرطان پوست سردرمیان ساکنین شمال افریقا نسبتاً زیاداست. 
۹ در جسلا' ٭ اوگانداء> میزان ممتلابان بہ سرطان یانکراس 
دلوزالمعدہہ خیلی بیشتر است"۔ 
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۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





در سمپوزیوم آکسفوردگز ارشہای جالبی ارائە شد ونظر بات قاہل 
بحثی مورد گفتگو قرار گرفت : ددت' گزارش داد کہ در |بالات متحدہ؛ 
مرض سرطان میان ہمۂ گروھھای سنٰی دیدہ می شود اما میزان گسترش 
اہن مرض درنواحی مختلف کشور فرق می کند. مہزان مریضہایسرطانی 
میان سفید پوستان آبالات جنوبی امر یکا ۵۰ یشترازسفیدہوستان! بالات 
شمالی است در جنوب امریکا, سرطان پوست, سرطان دھان و سرطان لب 
رم درشتی را میان انواع سرطانہا نشان میدھد. 


عوامل سرطان دا : 

الف تے انتکعتال مداوم بارەای از محر کہا ٠‏ درا بجاد اشکالمختلف 
سرطان عامل مؤثری محسوب می شود . پارەای از ابن مواد ممکن است 
با مشاغل وبڑہای در رابطه باشد . مثلا سرطان کے سِصْە 8:0181 مان 
بخاری پاڈکنہا پیشتر دیدہ می شود. از طرفی ہموارہ يك نوع واہستگی 
بین ظہور سرطان دھان و جوہدن فوفل مشاہدہ می شود کە در عندوچن 
پیشٹر أُست . در ابالات متحدہ نیز در بخشھائیکە عدەای ازمردم تناکو 
زا می جوند سرطان دہان افزایش می باہد . 

عدەأی از محققین بہ رابطہ بین سرطان مری و الکلیسم معتقد 
شدەاند. بعضی از پزشتان نیز استعمال دخانیات را در ایجاد سرطان ششہا 
مؤئر می دائند وآن را از عوامل محراكد و بیدار کنندہ بشمار می آورند . 
آلودگی ہوای شہرھا بہ وسِلۂ وسائل نقلیهء دود کارخاندھا وحر ارتہای 
مرکزیء کار در کارخاندھای گودرون سازی ۔ قیرداغ و آسفالت سازی از 
عوأمل سرطان زا می باشند . 


مم جس یر ہی ے 
2۰ ۰ .1 ۔١‏ 


دراوایل سال ۱۹۶۵ء دانشگاہ زامبیا پراکندگیجغرافیائی سرطان 
را درآفریقای مرکزی مورد توجہ قرار داد و گروهی کہ یك جغرافی‌دان 
نیز درآن شرکت داشت مأمور تہیه و گردآوری اطلاعات لازم در زمینۂ 
رابط عوامل محیطی ومرض سرطانگردید . منابع اطلاعاتی ابن گروہ از 
٣‏ بمارستان درطول ۰٭۰٭۱۳کیلومتر جمعآوری مد 

بعداز تجز یه وتحلیل این اطلاعات معلوم شدکە ھموارہ رابطلەای 
بین مصرف مشروبات الکلی و پیدایش سرطان مری وجود دارد البتە در 
شکلگیری این رابطہء محل تہیەء محل نگہداری ٠‏ نوع بطریہا ومیزان 
آلودگی شخطباق ائننڈ مترویات الکلی جت وغاق دامتہ امت 

ب ۔ نیمەگرسنگی وفقر غذائی ازعوامل مہم دد پیدایش سرطان 
شناختہ میشود ولی نحوۂ عملکرد آن حنوزکاملا روشن نشدہ است . 

ج _ امراض انگلی ممکن است دد ایجاد پارەای ازسرطا نہامؤئر 
باشد مثلا وجود شیستوزوماہماتوبیوم 'درکشورھای مصر ء تونس ء مغرب 
سراف طاق ھٹا بر الا مامت اجر اس تو تساضاسع فرع 
انگلی است وبانظاہرات موضعی واحشائی درائر کرمہایگروہ شیستوزوما 
اہجاد می گردد . علائم بیماری ناشی زاین ‌کرم ء بیشتر مربوط بەدستگاہ 


تناسلی۔ادراری وگاھی مربوط بە قسمتہای آحتا ن یکو لون ورکتوم کت 
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۴- تفسیر وتشخیص ودرمان بیماریھا ء ترجمه دکترمکری ء دکترحاتمی. 


7 نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


پر اکند گی جغرافیائی سرطان : 

درمطالعة پراکندگی جغرافیائی سرطان ابتدا لازماست کہ بک کشور 
وہای ارہ را باتوجہ بەمعیارھای جغرافیائی بەنواحی مختلفی تضبمکنیم 
با توجہ بہ شرایط محیط طبیعی و زمینەھای افتصادی ۔ اجتماعی 
ہا نحوۂ افزایش پاکاھش انواع سرطان آشنا شوم . با توحہ بہ ان نوع 
عملکردمی توان نواحیجغرافیائی آمریکا را ازجہت نسٌلط انواعس رطانہا 
بەشرح زیر مورد مطالعه فرار داد : 

الف ۔ چھرۂکاملا مشخص تلفات ناشی از سرطان : ھمانا گسترش 
وتصلط ببرحمانه این مرض درنواحی صنٰعتی وکارخانەای امریکاسٹ . 

ب۔ در ابالات جنوبی ؛ سرطان پوست رقم قابل ملاحظەای را 
تشکیل می دھدکە ممکن است ہا کیفیت اب و ہواکاملا در ارتباط باشد 
چراکہ فرادگرفتن پوست بہ مات زباد در ہراب اشعۂ خورشید یکی از 
عوامل اصلی درسرطان پوست شمار ا 

اگر ابالات متحدہ امریکا دا ازجھت پراکندگی جغر افبائی سرطان 
باچند ناحیةُ مہم تقسیمکنیم می نوانم حقایق زیر را دریافت نمائیم : 

١۔‏ درآبالات ساحلی افیانوں آرام ء میزان سرطان بہ بالائر از 
حد متوسط می(زسد . 

-٢‏ درمنعاقۂ کوهپای راکی 1ء میزان سر طان‌درسطحپائین 
خود می ہاشد . 

٣۔‏ آزابالات شمال مرکزی بەطرف !بالات ساحلى‌درشرق اقزایش 
8۵8 ه۵۵٥ ٥۲‏ م/مو مور ا0ط . مارط . فلدہ0 ۔_ 
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جغرافیای سرطان )‌ 


مہزان سرطان بەروشنی قابل مشاہدہ است ۔ 








پراکندگی جغرافیائی سرطان در ایالات متحدہ ۲۱۹۶۷۰ 
اذ ؛ جرالد پایل 


۴۔ درایالت نیوانگلند وبخش جنو بی اتلانتیكہ میزانمر بض‌ھای 
سرطانی نبتأکمٹر است . 

از بررسیہای انجامشدہ درا بالات متحدہ چنین برمی آ یدک مرض 
سرطان بین ساکئین شہرھا خیلی بیشٹر ازساکنین روستاھا استو بالاترین 
نسہتسرطانہای شہری بەروستائی راسرطان‌راست‌رودہسرطان‌رودہ بزرگك؛ 
سرطان مثائسرطان شش وسرطان مری تشکیل می دھد. چنین نظریەای 
دراغلب موارد درا بالات ا ؛ نبیوبورك وکنکٹیکٹ درامر یکاء ھمجنین 


٢‏ نثریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


درکشورھای دانمارك ؛ فنلاند وٹروڈ ئِز مورد تاذ فرارگرفته ان 

در انگلستان ء در يك دورۂ پنج سالە ۱۹۵۸۰ _ ۱۹۵۴ بیش از 
۸ مرگك ومیرھا ناشی ازسرطانگزارش شدہاست کەاز نظر مہزان تلفات 
او راع گے ارس گی رای رر اسان حرے ھن 
غدەہای سرطانی ششعھا می باشند تا آنجا کہ تردیك بە يٴ تلفات ناشی از 
مرض سرطان مربوط بەسرطان شش‌ھا ہودہ است . 

درا گافتان تارب ٹر وك زنر مرن سرطاۃ 
رنچھی برد.چنین می نما یدک سرطان ششھا ہك مر ضکاملاشہر یمحسوب 
می شود بەویژہەکە اغلب شہرعای انگلستان بیش ازنواحی اطراف ازابن 
جربان متأر می گردد. عدہای ازمحققفین آلودگی عوایشہرھارا اڑعوامل 
مہم سرطان‌زا می دانند ومعتقدندکہ آلودگی هوای شہرھا از نظر دود و 
سولفوردی اکسید یك عامل بیدارکنندہ درسرطان شش‌ھا می باشد'. 

ناس 8٥88‏ که مخلوطی ازتوتون: اہك ء خاکستر چوب وروغن 
گیاہی است ازعوامل مہمسرطان‌زا محسوب می شود ورابطهُمصرف این ‌مادہ 
با سرطان کاملاٴ تأٔبید شدہ است . در ابران مصرف ناس بین ترکمنہا 
بسیار زباد است ازاین رو میان ترکمنہا سرطان مری بەحداکثر مہزان 
خود می رسد . 

مکیدن توتون جوشاندہ نیز از عوامل عمدۂ سرطان دھان بشمار 
می آ ید . درھند ء سیلان ؛ برمه؛ پاکستان وھمچنین درطول جمہوریپای 
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جخرافیای سرطان ۳ 





پر‌اکندگی جغرافیائی سرطان معدہ ہم ردان درانگلستان 
دربخٹھای سیاہء این نقشه ؛ میزان مرگ ومیر ناشی اذ سرطان معدہ بی 
اذسایں نقاط انکلستان است . 


از : دادلی اسمپ 


(( . .. نفریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


آسای مرکزی اتحاد شوروی کەمیلیونہا اسان‌توتون جوشاندہ می جوند 
7 تعداد متلابان بەمر ضسر طان دھان بالا می رودودرمیان این‌مردم 
مات تھا 2191 سرطاتاس ئا 

بطوری کہ قبلا گفته شد سرطان پستان درگروہ ز نان سبب تلفات 
سباریگشتہه است درابن زمینہ چند مورد مہم بنطر می رسد : 

١‏ غدەھای سرطان ہستان درمیانز نان مجرد خبلی بیش‌ازز نان 
تامل لام شود 

٢‏ غدەھای سرطان یستان درمبان زنان ہی فرزند خیلی بیشتراز 
قساف لاد اک 

٣۔‏ دھۂ پنجم از زندگی زنان مساعدترین موقع جہت تشکیل 
غدەھای سرطان پستان است . 

مطالعات انجامشدہ بەوسیله مؤسسہ سرطان‌شناسی تاجپہلوی نشان 
میدھدکەدرایران ازجہت پر اکندگی جغر افیائی سر طان‌ہستان ناهماھنگیہای 
مشاہدہ می گردد بدہنسانکە مبتلابان بەاین نوع سرطان دربخش مرکزی 
ابران بیشتر أست وبعد بەتر تیب بخش‌ہای شمالشرقی؛ شمال وشمالغر بی 
ابران از جہت میزان مبتلابان بە سرطان پستان قابل اہمیت می باشندٴ۔ 

عدہای ازمحققین درا یجادسرطان معدہ بەنوع وکیفیت آب‌مصرفی 
ازجہت میزان املاح اشارہ می کنند . 
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جغرافیای سرطان ۵ 








پراکندگی جغرافیائی سرطان شش دهمردانء در انگلستان 


دربخٹھای سیاہ این نقشه ؛ میزان مرگ ومیر ناشی اذ سرطان شش بیش 
اذسایر نقاط انگلستان است . مثل این است کە سرطان شش یك مرض تاملا شھری 
محسوب میشود. 


از : دادلی استمپ 


۰۶ .ن6ربه دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی 


درسال ۱۹۶۸, تحقیقات مابکل شمکین'منتشر گردیدوحقایق تازەای 
را روشن ساخت . این محقق ددیراکندگی جغرافیائی سرطان به موضوع 
ین اس تا نژاد وحتی ملیت توجہ دارد و معتقد استکه ہنوز ہم 
حداکثر میزان سرطان جہاز تنفسی در حوزەھای شہری ابالات متحدہ 
و انگلستان یافت می شود . علاوہ ہراین نشانەھائی در دست است کە بن 
شہر نشینی وظہور سرطان مثانه ۷٥٥٥:۶لا‏ رابطەایموجود است. بەعقیدۂ 
مایکل شمکین, درا بجاد غدەھای سرطانی زمینەھای ‌اقتصادی واجتماعی ئیز 
دخالت دارند . 

درشمال ایران ء درسواحل دربای خزر سہ ناحیة نزدیك بەہم ولی 
با آب وھوا وخاك ونحوئزندگی مختلف دیدہ می شود . این سە ناحيہ یك 
آزمایشگاہ طبیعی برای مطالعہ وتحقیق دراختیار محتقان قرار می دھد. 
ممزان سرطانھری دراین سە ناحيه بطور فابل ملاحظہای تغیبر می‌کند, 
بنظر می رسد کہ رابطے ای بین دطوبت ؛ شوری خلا و میزان این نوع 
سرطان وجود داشتہ باشد این سە ناحيه دارای مشخصات زبراست : 

١۔‏ ناحية اول : ناحبة پر بادانء مرطوب وپر درخت ساحل در بای 
خزر را نشکیل می دھد . دراین ئاحيہ ازہرصد ہزار نفر فقط ۶ نفرمبتلا 
بەسرطان مری می باشند مرکز این ناحیہ چالوس می باشد . 

-٦‏ ناحیۂ دوم ء این ناحيه در امتداد ساحل بہ طرف شرق قرار 
گرفته ونسبت بەناحیەاول دارای بارندگیکمتری است. دراینچا ازھرصد 
ہزار نفر ۱۵ نف مبتلا بەبیمادی سرطان مری ہستند . مرکز ابن تاحبہ 
بابل می باشد . 
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جغرافیای سرطان ‌ۂكِ‌ 


ا ناحیة سوم : تاحبةه مه خثكگنیدہ گر گان ء محل سکونت 
طوایف چادر نشین امت سرطان عمری سا دہ براہر ناحية اول اشتث 


بعنی نو جا لاس ور کر مع او بدا عرئ کر غاد 


عوامل اکولوڈ یکی ومربضھای سرطانی : 

مایکل شمکین درمطالعڈیراکندگی جغر افبائی سرطان درداخلشہرھا 
عواملاکولوڑیکی را بخدمت می گیرد ورابطەای بین‌شرابط اکولوڑیکی 
و تعداد مبتلابان بە مرض سرطان پیدا می کند . این محقق دربررسیہای 
خود ء طبقات شہری دا از جہت تعلیم و تربیت ء درآمد ۔شغل ؛ وضم و 
محلاقامت ہ نژاد بہ پنجچگروہ تقسیم می نماید ومیزان عبتلابان بە مرض 
سرطان را در پنج گروہ فوق باعم مقا یسه میکند : تتایج زہر رااز این 
عفایسهہ بدست می دعد : 

-١‏ درطبقهکم درآمدہ میزان مبتلا بان بەمرض سرطان بیشتراست. 

-٢‏ بە موازات بالارفتن زمینەھای اقتصادی و اجتماعی ازمیزان 
مبتلابان بہ مرض سرطان کاسته می شود و این خود تا اندازہەای با نوع 
شغل افراد ارتباط پیدا می کند چرا کە دراغلب موارد ء ہبسیاری ازمشاغل 
طبقةُ پائنء کارگران را در معرض عوامل‌تشکیل دھندۂ غدەھای سرطانی 
قرار میدھد . 

٣‏ در میان مردان طبقڈیائینء میزان سرطان معدہ دوبر اہر بیشتر 


می شود و غدەھای سرطان دھانه رحم در گروہ:ز نان طبقة پائین ء تا سه 


٢-۳ مرنھای نوء شمادۂ دھم دورۂ چھازردھم صفحات‎ 1١ 


ٗ۲۸ نشریة دانشکدۂ ادنیات و علوم انسانی 





براہر افزایش ھی پابدٴ ۔ 

گراھام ٠‏ وین للین فیلد'ٗ با توجە بە عواعل 22 اجتماعی, 

ندگی جغرافیائی سرطان را در داخل شہر با فالو"< امریکاء مورد 

حتے : کے 2 کار این محققین ہررسی رابِطه مرض سرطان 

فرار می ١‏ : 
با عریكث از عوامل زیر بودہ اسٹت : 

الف - عوامل غذائی؛ مذھبی, نژادی . 

ب ۔ شغل ؛ کفیت م لکن ؛ امکانات نی و داروئی . 

نتا یج ‌کار اہن محققین بەاین شرح دردستری مؤسسات علمی جہان 
قرار دادہ شدہ است : 

١‏ در گروہ مردان ء بە موازات پائین رفتن زمینەھای اقثصادی 
و اجتماعی, سرطان مریء معدہ؛ شش و حلق افزایش می بابد . 

_٢‏ در گروہ زنانء بە موازات بالا رفتن زمینەھای اقتصادی و 
اجتماعی ء برمیزان مبتلابان بہ سرطان پستان افزودہ می شود . 

٣۔‏ در گروہ زنان بە موازات پائین رفتن زمینەھای اقتصادی و 
اجتماعی‌میزان مبتلابان بەسرطان‌معدہ کید و دھانۂ رحم آفزا یش می بابد. 

۴۔ در مورد ابتلاء بە سرطان دھان؛ راست رودہ ء رودۂ بزرگی؛ 
پائکراس, تخمدان 2 پروستات وضعاقتصادی واجتماعی نقش مہمی ندار ند 
و ھیجگو نه اختلافی بین طبقات مختلف اقتصادی۔اجتماعی ازلحاظ اتلاء 
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جغرافیای سرطان ۹ 





بە این قبیل سرطانہا مشاہدہ نمی شود . 

۵ نظیرابن ناہج ددشہرهایکپنہاكء نیوهاونٴء ابالتکنکتی کت 
وکشوز اکتتاع ہد سے اشوابت 

ازآنجەکە در بالا آمد می توان چنین نتیجه گرفت کہ ہا پائین 
رفتن زمینەھای اقتصادی و اجتماعی ازمیزان سرطان پستان درمیان ز نان 
بە سرعت کاستہ میشودو ابن کاہش کاملا عھنتار ور ات 

مطالعات مەیرز "در جزیرۂ استەتن "دبخشی ازخلیج‌نیوبوركہ نشان 
می دھدکە در یك دورۂ معسّن ۱۱۹۱۴۱۹۲۰۰ رابطۂ نزدبیکی ہین آ لودگی 
ہوا وگسترش مرض سرطان وجود داشتەاست بدبنسان‌که حداکثر میزان 
مرگك و میر ناشی از سرطان در شمال و شرق جزیرۂ استەتن دیدہ شدہ 
اُست ا کە کارخاندەھای صنعتی و دستگاھہای دود زای واحدھای 
مسکونی آلودگی ھوا را سببگشته است. ہین سالہای ۱۹۶۱۔۱۹۵۹ نیز 
نظر مین مطالعه بہ وسبِلۃٌ لٹوناردگرین برک و ہمکاران او در بخش 
ریچموند اجنوب غربی نیوپوركہ بە انجام رسید نتایج بدست آمدہ شبيه 
ہمان مطالعات مەیرز در سالہای ۱۹۲۰۔۱۹۱۴ بودہ است . بدینسان کە 
حداکثر تلفات ناشی از مرض سرطان در نقاطی از شہر مشاعدہ شدہ اُست 
کە دارای حداکثر آلودگی عوا بودہ و درضمن محل زندگی واقامت‌طىقة 
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ماخذ اطلاعات مو نتسکیو 
دربارؤ 
روابط زناشوئی در اہران 
دکتر محمد غروی 

موشسکیو؛ فبلسوف ووسندہ نیمە اول فرن ہیجدھم فرائسہ؛ 
کەکٹاب دنامەھای ابرانی؟ را درسال ۱۷۷۱ مبلادی انتشار داد وآ نہمه 
مورد استقال خوانندگان وتقلید نو سندگان فرار گرفت : رگز ابران 
را ندیدہ بود وباانہمة؛ اطلاعانیکە در زمنەھای مختلف دربارۂ کشور 
و مردم ما عرضہ داشت : گاہ آنحثان دفیق و درست استکە گوئی سالہا 
درمیان ما اقامت داشته وشاہد عبنی حوادث بسیاری بودہ است . 

وی ازکجا تاابن درجہ بااہران واہرانی آشنائی یافت ؟؛ اذ طریق 
وشتدھای دنگران. 

درکتا بخانڈ خصوصی وی, درشاتوەولابرہ(20806 8( 08 10010ف0) 
آثار برجستۂ جہانگردان خارجی کہ بەابران سفرکردہ و چندی در آن 
مقیم بودەاندگرد آمدہ بود . موئتسکیو این کتابہا را بەدقت خواند و در 
ہرمبحثکوشید نادفیق‌ئرین و صحیحترین مطالبِ را مورد استفادۂ خود 
فرار دھد وچنان‌کتای سوسدکہە اشران ؛ بەگفتهُ خود او در کوچه و 


بازار بەوی مٹتوسل شوند و آزاو بخواہند ٥:‏ آفا ء خواہش میکنم برای 
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من نامدھای ابرانی سازید؛ . 

مقالهُ زیر مجموعة اطلاعاتی را نشان می دھدکە دربارۂ روابطزن 
ومرد وبەخصوص وضع زناشوئ یىی وموقعبت ز نان بەدست مو نتسکیوافتادو 
خلاصەای ازکلیە مطالبی استکە نو سندگان و جہانگردان اروبائی در 
این بارہ ؛ تاپیش ازسال ۱۷۲۱ء انتشار دادہ بودند . 


.١‏ نواع مختلف اآزدواع 


چنین بە نظ می رسدکە چند ھمسری پیش ازاسلام بیز در اہران 
راج بودہ اأست. ادام اولثاریوس دراین بارہ -ء( < استرابون گمان 
میکندکہ ایشان (ایرانیان) چند زن می گرفتەاند تاچندین فرزند دادتہ 
ہاشند وپاداشی راکەشاعان بەدار ندگان چندین ‌فرزندذکور عطا می کردەاند 
دریافت دارند ۲, اما درقرن ھفدھم میلادی رواج تعدد زوجات نەبەخاطر 
در بافت پاداش‌ھای شاہانه است و نہ بەمنظور آنکہ تعداد ه فرزندانی کہ 
بتوآئند بە پروردگار خدمت کنند سان شود . بلکە تنہا برای ارضای 
شہوات جسمانی بہ این کار دست می زئند وسپس چون تحمل بار سنگین 
مخارج خانوادہەای بزرگك برای ایشان غیں ممکن ن است داروھای مختلف 
می خورند تا از ہچەدار شدن جلوگریکیند' ٠‏ ژان شاردن که همیثہ در 
صدد اُست تاعلت ومعلول را سان کندء درا ین بارہ لس و سد ٰ 
من علتآن زا بە شہوت ء کە برای ١ب‏ د ھوای ابران طبیعی امت 
نسبت میدھم و (نیز) بەدین آن کشور کە اجازۂ تمتع أز تمام زنانی را 
می دھدکہ می توان بدست‌ اور مشروط یه ابنکه بای بند دی ری نشاشند. 
زیرا چون آپ وھوا عموماً گرم وخثك است ۱ به آن پایه کە انسان 
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تحر بلکھای عدشقی زا بیشتراحساى عی کند و بەآن حدکہە قدرت بیشتریٰ 
برای ہاسخگوئی بەه آن داردء عشق بە زن در آن کشور بی اندازہ شدید 
أُست ؟> . نازائی زن‌نیزممکن‌است هرد را بەتجدید فراش وا دارد . دراین 
مواردء اگرشوهر جز داشتن فرزند نظری ندارد ء بااقدام بەخریدکنیزی 
می ‌کند یا تکە زنی را بطور موقت وبرای مدتی محدود صیغه می کند. 

اما بدون توجە بەعلت تجدید فراش ء دین ایرانی او را درداشتن 
چہار مسر دائمی وبە تعدادنامحدود ھمستر ان صغه مجاز دانستہەاست. 
علاوہ ہر ا ینء مرد صاحب ومالك جسمکنیزان خود است ومیتواند ھہروقت 
وس کرد آنان را بە ہستر خود برد. 

در این میان‌کنیزان وضع خاصی دارند زہرا ھیج دستور ومفررانی 
از منافع و آہندۂ ابشان دفاع نمی کند و ارہاب ؛ ھروقت از ایشان سیر 
شد ء می تواند آنان را از خان خود براند ویابدون آنکە از نظرکنیزان 
اطلاع حاصل‌کند ابشان را به از دواج ہر کسی کە خودصلاحدید دراورد 
وہا بەھرکسی کهە خواست سخشد . درخانوادەھای مٹسکن) برای رك 
از پسرانی کہ بەسن بلوغ رسیدەاند کنیزکی درنظرگرفته می شود کەباید 
احتیاجات غریزی او را ہر آورد تا نوجوان مجبور بە معاشرت بازنان 
ھرجائی نگردد وپیش‌از آنکە بەمرحله ازدواحرسد ہر ای‌خانوادہ بدنامی 
بەبار نیاورد'. اکئر ابن‌کنیزان از مردم ارمنستان گرجستان وباچر کس 
عستندوعدۂ زہادی از اشان, دردریاں بەھمانگو نه خدمات اشتغال دارند. 
عرسال و بە مناست ھرجشنی, شاہ تعدادی کنیز بە عنوان عدیه دریافت 
میکند. فرزندان اہن‌کنیزکان مشروع شناخته میشوند ومائند فرزندان 
دنک مہراث ھی بر ند . 
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در مورد ز نان صیفه روال وناتی وجود داردو سا ایرانیان 
لال جس زن صیغہ می گیرند : عنگامی کهە مرد نمی تواند از ھمس 
داہمی خود فرزند دائنه باشدء برای انکه خودراددر تعہدأات حدی 
جدہدی گرفتار نسازدء زنی برای مدتی محدود میگیرد . درسفرھایدراز 
مدت تجارتی ؛ کە بعلت آہستگی حرکت وسایل نقليه موجود عصرہ گاء 
سالہا طول میکشد ء چون ہمسر دایمی را بەخاطر خستگیها و مشقات 
فراوان سفر نمی توان ہمراہ بردء وجود زنان صیغه مشکلات جنسی را 
ب٭آسانی حلمی‌کند. بدین طریق ء ہرکس می تواند ددھریك ازشہرھائی 
کە ہرای داد وستد بە آنہا سفر میکند زن صغەای داشتےه باشد . اما 
تنہا بە این بھاندھا نیست کہ مردان!ہرانی بەجستجوی ھمبستران موقت 
میروند وتماممردان×متعد؛ ھایخودرا طی مسافرتھای مختلف نافتەاند و 
چە بسامردانی کەدرشہرمحل سکو نت خودودردرون يك خانەچندین زنصیغه 
نگہداری میکنند چون این نوع ازدواج ہی اندازہ آسان وسادہ صورت 
می گیرد . باہد زنی از این قبیل یافت ء ددبارۂ مدت ومبلغی کە ماہانه 
با در پابان مدت بابد بگیرد ہا او بە توافق رسیدء سپس بەبك روحانی 
مسلمان مراجعه کرد تالفظ < صیغه ٤‏ را بە فارسی باعربی جاری کند . 
تثریفات دبگری برای این کار موجود نیست. چون مدت قرارداد بەپابان 
وسوروز مور کدتاید پوت ازدواح لغو می‌شود . ازاین‌رو ازدست 
ابن نوع عمسران بە آسانی می توان خلاص شد و احتیاجی بە مراسم 
طلاق نیست . وقتی کە مرد مبلغ مورد تعہد را پرداخت ء زن موقت از 
صحنۂه زندگی او خارج می ‌شود, اما زن باید چپلروز, پس ازپایان مدت 


ازدواج ء صبرکند و باھیچ مردی تماس نیابد تااگرحامله بودء پدرکودك 
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معلوم باشد ودر ابنصورت مخارح زندگی زن حامله ء تاروز تولد نوزاد 
برعہدۂ مرد است ونوزاد دراختیار پدر قرار می گیرد تامانندسایر فرزندان 
وی ودرمیان آنان بزرك شود ونیز عیناً بەاندازۂ ایشان ارث ببرد. پس 
ہیچگونہ تبعیضی میان فرزندان نیست زیرا برای ایرانیان آن‌که ستون 
پاہداری خانوادہ ونسل است پدر ات اولن پسر از ہر نو عھمبستری 
کە باشد ء فرز ند ارشد بەحساب میآ ید جای پدر را درمشاغل اومی گیرد 
وسر برست برادران وخواعران خود می شود . سہم او از باز عاندۂ پدں 
خاقققائ نز ادتات) شر ای فو کرکوائیٰ ایر ار کگنکرفراانا 
ازھر لحاظ دراختیار دارد وبەخصوص ازدواج ایشان بایستی بانظر موافق 
او صورت گیرد . بەابن‌جھٹ ءگفتەھای اسپیتریدات در تراژدی آژزیلای 
پبرکر نی بہ اعتبارخودبافی است. وی بەخواہر خود چنین می گوید: ٭ آن 
بانو نجیب زادەٹر از آنست کە تکلیفی را که او را تحت ارادۂ من قرار 
می دھد نفی کندہ و خواھر او با عبارات زیر حقوق سرپرستی برادر را 
.--7 کند: دم یدانم کە ہر آوردن امیال من دربارۂ انتخاب ھمسر حق 
امت( اتی ننگوقای دنگر عل شوافدکہہہ 

برای ازدواح دائمء که آن نیز غیرقاہل فسخ یست ء اقدامات و 
تشریفات تا این درجهە سادہ نیست . گابریل دوشینون کشیش در ابن بارہ 
هی گوید“ : ٥ابن‏ عالی ‌ترین نوع ازدواج ایشان است و چون معمولا این 
زناشوئی با زنانی صورت می گیرد کە بیشتر مورد علاقہ و نیز متناسب ہا 
شرابط اجتماعی مرد می باشندہ تعداد آن بە اندازۂ دو نوع پیش نیست٤:‏ 

ابرانبان فرزندان خود را درآغاز نوجوانی برای ازدواج نامزد 
سے گنو تن 0و ھالی برای نامزدی سن عادی است . کرئلی 
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دو بردئن ادعا می کندکه شاعد تُثر بفاتز ناشوئی دثاھزادہ خانمیء دختر 
بادشاہء کە مش‌از سە سال نداشت,: بانوۂ خاله اعللحضر تکه بە نو دُخود 


۹ و 
فیس ودخٹر؛ پمشاز از دھ اح)یکدنگر 


سش‌ازینجسال نداشتء بودہ است. 
را نمی یٹند و ازابن رو؛ برخلاف گزارش گابریل دوشینون 'ء برای پس 
حوان امکان<تنلاعر بەر نجوری ازدلدادگیءغز لخوانی ددیای پنجرٴمعشوقه) 
وجود ندارد و دای نکارھا درابن کٹور رسمنیست زبرا زنان نمی گذارند 
که (مردان) اہشان را بەسنند ۔ واسطدھا درا نحا زنانی ھستندکهە رفتر 
اس يهقوفافرفی رھ انام دف سا تار ار ستد یہ 

دختر بابد عمسری دا کە ہہ او معرفی می کنند بپذیرد و مائند 
رودوگون قہرمان تر اڑدی پیرکرنی عملکناد کە ریت دھرشوھری 
کد خداوند برای من درنفار گرفته باشد ء می خواہم خود را تمام وکمال 
دراختبار او بگذارم ودرحای کے اضافه ھی‌کند : تعلق عافتن بەیکی 
ازشما دو تن را برای خود سعادتی مدانم؛ ۔ 

وفتی تصمیمپسردرمورد دختریقطاعی شد,می کوشدتادربارۂ خانوادہ 
مزان ثروت ء تربیت : رفتار و خصوصہات دنگر او اطلاعاتی کسب کند . 
اگر جستجو نتایج رضابت بخشی دادء دو تن از بستگان نزدیك او و ہا 
ہہ قول او ٹئار یوس ادام اکسانکەه والدین تعمہدی او بہ عنگام اجرای 
مراسم ختنه کردن او بودەانداء رای کینک با والدین دختر سامود 
می گردند''. ہنگامی کە شرابط ازدوا 
آلات والبسەایکە پسر بآید بەذھم۔ 
و خلاصه ثمام < 


ج؛ جہیز یه دختر ؛ جواہر ونفرہ 
ر2 آبندەاش ہدبەکند ء شیر بہا ومھر 
زثات مورد بردسی و موافقت طرفن قرارگرفت ؛ روز 
عروسی تعیین می شود.ازدواح درماہہای محرم وصفر ونیز درماء رمضان, 








روابط زناغوئی ددایران ۲۷ 


کە ماہ روزہ وعبادت است ؛ صورت نمی گیرد . 

پیش از آتکە روز عروسی فرا رسدہ جوان بابستی جواہر ولباسپا 
را بەعنوان پیش‌کشی : هھمراہ تنقلات وشیر ین ی‌ھای مختلف بەخانهُنامزد 
خود ا متتن 

شب پیش از ازدواح ہ از خان عروس آیندہ غذاھای مختلف شام 
روانه خانهُ داماد می کٹند . مہمائی بزرگی در خائ داماد برپاست کە در 
آن دوستان مرد خوان بەخقن وط ربممغولند, درخائۂ عروی رفاسگان 
بەدست افشانی و آوازخوانی ہرداختەاندومہما نان زن‌ھمەجارا پرکردەاند. 
اما برای آنکه این زنان مجبور بە پوشانیدن سر و روی خود نباشند ؛ 
نوازندگان در اطاقی جداگانه ودر ب۔تە می نوازند . تنہا صدای موسیقی 
را می توان شنید ورقص وپاہکوبی بآ ہنگ٠ك‏ این موسیقی انجام می شود. 

روز عروسی؛ دو تن روحانی مسلمان بەخانهُعروس دعوت میشوند 
کە طرفین ازدواح برای انجام تشریفات مذھبی بہ ایشان وکالت می دھند. 
چون درایران دفتر حقوقی ومحضردار وجودندارد ء وظیفۂ قاضی استکه 
پس از اطلاع ازموافقت واادین ونیز خود دختر و پس قہاله زناشوئی را 
بنوسد . طی مدتی‌کە قاضی وظایف خود را صورت می دھد ء مرد جوان 
درمیان دوستان ومہمانان مرد و نوعروس دراطاقی دبگر در محاصرہ زنان 
ودختران است . قاضی باملا (کەدرروستاها نقش قاضی درا دارد) نزدھر یك 
ازدو طرف می رود تاازموافقت ابشان ہا این ازدواح آگاہی باہد . سپس 
خطبه عقد بە زبان عر ہی خواندہ می شود ء قبالہ نکاخ بہ امضاء می رسد و 
لا دانع پافگرای اداے سی سای کرمرھر او رام 
معمولا درخلوت صورت می گیرد وقاضی باملا بادو نمابندۂ پسر و دختر 


۲۷۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


بە اطاقی دور ازانظار ہا نکە در دہ بە مکانی دور از مردم ء می ‌روند از 
ثرس آنکە مبادا تقلب وتزوبریدرمورد تازہ ھمسران انجام شودیاآ نک 
واگے مرد را طلسم بە٭بندند . زاین روء اگر ازدواج درحضور عامه 
و پوسِله قاضی صورت یذیرد ھعانظورنکة اغلب ین می آید ٠‏ چون 
ابرانیان دارای تصورات خر افیہستند وکارھائی بەاین اہمیت دا ہا تفارن 
برخی ستارگان, کہ بەخوش بہمنی وہا بدیمنی آ نھاعقیدہ دارند ء صورت 
می دھند واتفاق می افتدکہ قاضی ازاہفای وظایف خویش درم یماند ؛ تمام 
کسان حاضر در مجلس را وادار میکنندکہ دستہای خود را بەجلو درار 
کنند تانتوائند زیر نم تنهُ خود سحر 7ئ0" 

عروسی وزفاف مدتی پس از جشن ازدواج صورت می گیرد . پیش 
از ا نک دختر بەخانۂً بخت‌خود رودہ پدر ومادرش ء شب ہنگام جہیز یه 
او مرکب از اثاث البیت ہ فرش ء لاس ء وسایل نقرہای ء ظروف و غیرہ 
را بار اسب پاشتر می کئند وحمراہ عدەای مردکەسینیھای بزرگك زرین 
ویا زرین نماییر ازھر با وشبر بنی وتنقلات پروی سرحملمی کنندبەخانه 
اہ دخترشان می فرستند. عدەای وازندەئنز بای یادہ ھمر اەابن‌عیات 
و دز راہ بە نواختن مشغولند . در خانۂ داماد بەمناسمت آمدن تا 
چرآغانی برپاست . 

وقتی شب عروسی فرا رسید ء دوستانو ہستگان داماد بازیباترین 
لباسہای خود درخانە او گرد فی لد و خانه ھمسر حوان او نز یر از 
زنان ودخترانی استکە ازدوستان و آشنابان وہستگان وی ہستند . قامت 
نوعروس را چادری از تور سفید پوشانیدہ وبرروی سر و صورتش ؛ علاوہ 


روابط زناموئی دد ابران ۲۰۹ 


دردست دارند زیر بازوان اوراگرفتەاندوبااین عیأت استکەاو خانڈپدری 
را تر می کند . فاصله ہین خانه پدر وخانُ بخت را ء برحسب وضعمالی 
خود ء پیادہ ء سوار برقاطر؛ اسب ویاشتر می پیماید. اغلب زنانیکەھمراء 
او حرکت می کذندشمعی دردستدارند. پیرز نی کە پیشا پیش عروس درحر کت 
است شمع بزرگٹری حمل می‌کند که مخصوص حجله است . دستهای 
نوازندہ کہ بوق وسرناو دھل می زنند پیش از ہمہ راہ می رود. بہ نوای 
موسیقی وھمہمۂة ہمرأہانعروس ء مردم کنجکاو بەروی بام خائه؛ بالکن, 
ایوان وہا حاشیۂ کوچەھا کشیدہ میشوند تا ضمن تماشای عروس بران ء 
ھنر نمائی رقاصەای راکه ہمراہ نوازندگان رقصکنان می رود بە بیمند . 
اطفالکوچه آواز می خوائند و ہا فریاد خوشحالی سرمیدھندواز نزدِیك یا 
بەیای نواز ندگان بەدنبال ایشان حستند.م ردان درکمالوقار پڈتسر زنان 
حرکت میکنند . 

درخانۂ داماد خوشی وغوغا بەاعلا درجه است . داماد تادر منزل 
بەاستقبال ھسس خود می آ بدودرصورتیکەمخارجگز افی برای ابن‌ازدواح 
متحمل شدہ وبا وعدەھائی ہ یش از حد امکان مالی خود دادہ باشد در را 
برواردین می بندد وم یگویداین مسر را بەاین بہانمی خواہد وچنانجه 
پدر ومادر دختر تخفیفی سخ موردموافقتقبلی ندھند ازاپن ازدواح 
صرفنظر خواعد کر د 23-02 طرفین بەچانە زدن می پردازند وبالآخرہ 
سر شرابط تازەای توافق می کنند. نوعروس وارد خانەشوہر فیکرزاست 
بەحجله راعنمائی میشود . لحظەای بعد ؛ در حالیکە غربو شادی خانه 
را پر کردہہ رقاصگان بەہنر نمائیو نواز ندگان بەرامشگری پرداختەاندہ 
داماد را نز به اطاق مذکورم می برند . اولین باری استکه مرد جوان 


ظمسب خمد رأ پر خخاب ھے, من . اگ ادا دخیم دوشاہ ناشد مہ د 


٣‏ نثربۂ دانشکدۂ ادہیات و علوم انسائی 


ہا پرداخت پول مختصری ؛ وی را از خانۂ خود می راند واین پول دادن 
سیار معنی‌دار وبەشدت توهین اور است . گاہ نز پیش از انکه دخٹں 
فریب خوردہ را ازخانہ براند گوش وبیئی اورا ی برد ۔دہرعکس ء اگر 
دخٹر باکرہ باشد ء مداركد اثبات عوضوع را توسط پیرزئی برای والدین 
دختر می فرستد وجشن سه شانه روز ادامه داروا 

پدر شوھر روی عروس خود را نخواہد دہد وبخصوص سداى اورا 
نخوآہد ٹوائست بشلودء مگر آنکہ قبلاہدبہای کہ اغلب لباس پاپارچہ 
وہاسکەای طلا است بەوی رونما دادہ باشد . 

بدہنطریق زندگی ختہدق برای رن حران: آغنازم شود اس 
ہیچ چیز برای تأمی نآ بندۂ زناشوئی او وجود ندارد وشوہرش ؛ ہروقت 
کہ خواست ء می تواند اورا طلاق گوید . ناتوانی مرد حلقہ ازدواج را 
میشکند وخیانت بەھسر جدائی پیش می آورد . عدم توافق اخلاقی نیز 
ممکن است بەجدائی بکشد ودر این صورت چنانجە مرد خواہان طلاق 
ہاشد باہد مہریە زن رأ پپردازدوجھیز یہ اورا بەخودش ہرگرداند ء ولی 
اگر زن چنین تقاضائی داشتہ باشد در اکثر موارد باہد از مطالبات خود 
صرفنظر کند. بەاین جھت مردانی ہستند کە زن ثروتمند را بەھمسری 
می گیر ند وبعد اورا مورد آزار وشکنجە قرارمی دھند تاوی دارائی خود 
را درخانۂ ابغان بگذارد وجان خود را بەسلامت ببرد وہہ آ زادیبرسد. 
آما بەھرصورت وبہ ہرعلت . مراسم طلاق با حضور قاضی وباملا وبدست 
او صورت می گبرد وتا او اي نکند این کار عملی نیست, اولین‌کار قاضی 
سعی درآشتی دادن است اما اگر توفیق نیافت وطرفی نکاملا مسّمم بودند 
با ادای چند جمله عربی ء که خاص طلاق است ء کار را تسام ھے.کند . 


روابط زناشوئی در ایران ۳۱ 


درحالِکە مرد می تواند بلافاصله یس از خدان اعت گت رہ ات 
باید مدت سە ماہ ودہ روز ء دوراز ھرمردی : صبر کند تاچنانحہ حامله 
بود نوزاد را بەپدر وی بدھد. درابن فاصلم حتی پس‌از آن نیز ممکن 
است بەعلت عشقو باخاطر اتمشتر ھمسر انجداشدہباز باهمازدواجکنند. 

این ازدواج وطلاق سە بار پشت ہم می تواند پیش بیاید وبہ قول 
رافائل دومانکٹیش ''دنەدفعۂ چہارم! زیر ابا این کاربی اتی مان دوطرف 
ازاندازہ سرون خواهد شد. فانون‌اسلام فرمان می دھد کہ (پس‌از سومین 
طلاق) این زن بامرد دیگری ازدواج کند ء باوی سر و کار باہد ء سپس 
اہن مرد اورا طلاقگوید . زن (پس از این) می تواندبەسوی ھمسراولش 


۱ 


انگ کر وگ قرو 


۴. عوقیت زنان*“ 

شوالیه شاردن می گوید: ددر اہران غبرت وحسد بە اندازۂ اغلب 
کشورہای ہمسایه قوی است ... ایرانیان غیرتکشی خود را ہراساس 
خاایل دیگری سم داقد مس گویندک قائ و گزاز اکكان در ست رھ 
بەعنوان آخرین وصیت ہ گفته است دین وزن خود را محافظت کنید . 
درا یران بەمردان چنین آموختەاند که اگ کت نو نچانگاء زنان اہشان 
تنھا نفاری بافکند و ہا اگر خود بہ محل اقامت زنان عمسابگان خود 
بنگرند ؛ حرمت خداوند ورستگاری خود ایشان درمعرض خطر خواہد 


ٴ۹ 


اہجاد حرم سرا بہ خاطر این است . وحرم در عربی بە معنای 


اچیز مقدی٤‏ اث وآن چیز مقدس زنس مسکن او وبالاخزہ ھرچزی 


ار نشریهٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


استکە بە وی مربوط می شود . پیٹرو دلاوال می نویسد : دبە أن درجه 
کە وقتی کسی بخواہد بگو ہد زنان فلان شخص بزرك اذ اہن طرف 
تار اکور سی ات اف حور اک 

اما نام حرم فقط بەز نان شاہ و درباربان و نجبا و بزرگان اطلاق 
خود ڈکزا لازمۂ آن تعداد زہادی زن وکنیز و غلام است. بنابراین 
رظ آز تانج اف ساٹ 

ان دچیزمقدس٤‏ را درایران چگو نەتگہداری می کنندہ میدانیم 
کە ازمبان تمام مردان تنھا شوھر و پدر وبرادد وپسر وعمو ودائی وہدر 
شور حق بیحجاب دبدن زدرا دارند وابن حق برای ہچ مرد ڈنگرزی 
موجود نبست .۔ پس اگر بیگانەای متوجه شودکە حتی برأدر شوہر 
حق دبدن زن را ندارد خواہدگفت کہ ہدراینجا زنان ۰... ھرقدرھم 
کە از طقات پائین و فقبر اجتماع باشند؛ تحت مراقبت شدید قرار 
2ءء درجة غیرت‌کشی ابرانیان در مورد زنان خود بدان پا یه است 
کہ : برخلاف معالك دیگر مسلمان مؤذن حق نداردبرای اذانگفتن 
تاآخرین نقطۂ مناره مسجد بالا رود زبراباوجودبلندی ودوری آننقطه 
از درون خائنەھا ء اہرانیان یم دارندکە زنانشان را بەسند . چون < ہا 
صورت مُکشوف دہدہ شدن برای بك زن رسوائی بزرگی است؛''. اما 
اىن‌ممنوعیت برای مردان وضع شدہ است وزنان: ھرقدر عم کە ٹنست 
بڈھم بیگانە باشندء می توائند صورت ہی حجاب یکدبگر را بەپینندوٴ 
ازاین طریق استکه اکثر خارجبان دربارۂ زنان اطلاعات ٭فیدی بدست 
ا وردەائد . 


بەجز شوھر و خواجگان خاص حرمسرا ہیچکس ابد بەحرم 


دوابط ذناشوئی در ایران یت ۳٣‏ 


نزدِيك شود . اگر حرم درباغء دردہ وہا درکاروانسر ائی اقامت گز بدہ باشدہ 
چنانچه مردی اشتبااً بخواعد ازبرابر اقامتگاہ ایشان بگذرد ء وی را 
ناقصاساف سرت وسرمعو گوری ساتھفنہ جاب اق تا 
دیگری را انتخاب‌کند . اما اگر ازبخت بدیەراء خود ادامه دھد دھمه 
برس او می ریزند بدون آنکه از این بابت مؤاخذہ پا سرزنش شوندہ. 
دسٹرسی به اندرونی شاہ تنہا با عبور ازسە اطاق ممکن است همحافظین 
درسوم خواجگان‌حرم ہستند وکسی مجاز نیستکە بەاین در حتی نظری 
بیافکند . در حقیقت می بایستی برای دبدن ان در بالای عمه چیز قرار 
گرفت زیرا درپس پیچ وخمپائی مخفی شدہ است کە عمداً کارگذاشتەاند 
تاکن تو ائت نوا کشفکنں''. شاردن می نود ہمردی مسنء صاحب 
مقام ومشہورہ را بە چوب بستند زیرا اجازہ دادہ بود چند تن از نوکر 
کات آنقدر پیش روند که در سوم را بەینند ۔ 

زنان اہرانی بە ندرت ء آنہم شبانہ و تنہا برای انجام امور مہم 
وہا دبد وبازدید ء ازخانه سرون می روند. تنہا ز نان‌طیقاتپائین اجتماع 
بەگرمابەھای عمومی می روندو بر ایز نان دیگر حمامدرخانەمپیاست. اغلب 
ھنگام عبور از کوچە وبازار سوار بر اسب ہستند ودد پیش و پساہشان 
نوکرانی راہ می روندکە عاہرین راکنار می زنند و راہ باز میکنند ۔گاہی 
نیز بانوان ابرانی ؛ خواہ برای مدتی ء خواہ برای شکار و ھواخوری ؛ 
بەدشت و صحراأ می روند . برای این سفرہا و یا برای مسافرتہای بزرك 
باہراسب می شینند پااینکە در درونکجاوەھاء ہرپشت قاطر باشترہ قرار 
میگیر ند . کجاوءها بە شکل دو قفس پوشیدہ از پارچەھای ضخیم در دو 
طرف چادپا قرار دارند. چاریادارانءپس از نکەه کجاوەھا را بستند باید 


۳۴ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


چارہابان خود را ترك گویند تا خواجگان بتوائند بانوان رادد کجاوہ 
بنشائند وبردەھارا بہاندازند وھمراەکاروان بەحرکت در آ بند. درسراس 
و ردان ہکان با نس راہ کازواق خرع دوخ تو وب آن نگاہ 
نکنند. اگرکاروان حامل بانوانحرمشاہی باشد باز موضوع فرق می کند . 
اگر شاہ نیز ھمراہ کاروان باشد ء در اینصورت اغلب برای شکار می ‌روند 
و هریك از بانوان براسبی نشستہ است و باشاہہن خود وکمان وتیر وسا پر 
لوازم شکار در حرکت است. اگر شاہ عمراہ کاروان نست,: سفر به منظور 
گذرانیدن چند روزی در قصور بیلاقی صورت می گیرد و بانوان در درون 
کجاومەھای مجلل ء با پردەھای زریفت و یا از مخمل اہر یشمین قر اردارند. 
روز پیش از حرکت ء نوکران خاص ہ بەعنوان قرقچی, قرق روز بعدرا 
بە تمام روستاھای مسیر اعلام می کنند . کلیہ گزارش گرانقرن ھفدھم در 
اوسوصسہ ا فو| ار باکلاق سد الات اتال اڈ 
بیك فرسنگك از مسیر حرم دور شوند و تا پابان قرق اعلام نگردندہەاست 
به خانەھای خود باز نگردند و این دستور برای شب یا روز ء ھوای 
خرال با طرفان لازم الا امت وای ینا حال کی در یبامات 3یق 
حتی از دور ء بە وسیِلهُ نوکران و خدمة حرم دیدہ شود ؛ نوکران ملازم 
دستور دارند انقدر او دا با چوب بزئند تا ہمیرد . اتفاق افتاد کە مردی 
پیر ھ سنگین گوش در خواب بود و صدای نوکران و خواجگان دربار را 
کە ہا تمام قوا فریاد دفرقء دور شوءکور شوہ سردادہ بودند نشنید؛ بیچارہ 
در خواب بودکه نوکران سر رسیدند و أو را در زیرضربات چوبکشتند: 
... بە سبب فکریکە تمامساکنان مشرق زمین‌دارند مبنی براینکہ ہیچ 
جنایتی نسبت بە شاہ پا يك فرد دیگر ء بزرگتر از این نیست کە زن او 
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را بی حجاب بەبینند''. برخی از اوقات ہباعمان پردەھائی کہ چادرھای 
خود را از آن می‌سازند ء دہ طرف راہ را می بندند؛ این پارچەھا را روی 
ستونہائی میگسترائند و بەاین طریق دبوارھائی می سازندکه مائع دیدن 
زنان از دور و تردیكث پا اما زنانیکە در روستاہای مسر حرم 
سکونت دارند آزادند کە بە دہدار بانوان حرم بشتابند و منبع اطلاعات 
نیز ھمین زنان تماشاگرند . عمراهان بانوان تنہا خواجگائی عستند که 
خا خفت ع رم می رائق غات: اغلب ارقات اشنا ووداز آڑ 
زنان از مسیر میگذردو گاھی نیز ھمراہ کاروان اہشان است . در این 
موقع ز نان حجاب خودرا بەکناری می ز نند و درتمام مدت سفر می گویند 
و می خندند و بەتفریح می پردازند . منطقة شکار بەشدت زیر نظر وخالی 
از اجنبی اُست . 

قرق را گاہ در پایتخت ہ یعنی شہر اصفہان نیز اعلام میکنند و 
دراین صورت ددرعرهوائیکە باشد ء بابد مردان خاندھای مسیر را ترك 
کنند و اگر دوستی در محلات دور دست نداشته باشندکە بە خانُوی پناہ 
برندء گریز بە سوی کوھہای اطراف مطمئنترین راہ حل برای ایشان 
است؟''. خوشبختی مردماصفہان در اینجاست کہ حرکت زان حرم اغلب 
0,0 

شاہزادگان ء حاکمن و بزرگان ولایات نیز در مورد حرم خود 
بەھمین تر تیب عمل می کنند. غیرتکشی مردان درت رکیە وبسیاری دیگر 
ازکشورہای آسیائی شبيه ابرانیان است . بە ھنگام جنگ٥,‏ زنان عرگز 
بە دست دشمن نمی آفتند و خواجگان دستور دارندکہ درمواقعشکست و 


عقب نشینی سر ایشان را از تن جدا سازند . موضوع بخاسپردن زنان, 
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در نظر خارجیان ؛ از ہمه عجیبتر است: ٭ برای[ نکە حاضران جسد را 
در وقت تدفین ٹسٹلندہ در اطراف گور چادری برجا می دارندہ''. 

سد ور فوق بل مد خاف طالی ایت کا یگانگان 
درہارۂ حسد وغیرت‌کشی مردان!یرانی ذکر کردہائد. حال بە بینیم موقعیت 
زنان درداخل ہسرایءکہ در ا سا بقول راسین <آ نہمەرقیب باہممحبوسند 
و تمامی ایشان, در بیکاری ھمیشکی خودہ جزا شکەخوش آبند ومحبوں' 
شدن را بیاموزند کاری ندارندہ''' چگونە است ۔ 

در خانة مردان عادی أبران: اندرون, یعنی محل سکونت زنان, 
دازای الاکالے معفریانت زیر جز فوھر وَى رہ خاذکی راب آتیا 
راہ نیست . اما در خانة ہزرگان ء گشادہ دستی مردان در فراھم آوردن 
انواع وسایل راحتی زنان برای ایشان گران تمام می‌شود : ×البسۂ فاخر 
مدام تازہ می شود ء عطریات بہ فراوانی بەمصرف می رسد وچون زنان در 
پرناز ونعمت تر بن ولطیفترین حالاتشہوانی تر بیت ونگہداری میشوند 
تمام ہم خویئررا صرفہدست آوردن وسایلی می کنندکہ نوازشگرشپواٹ 
ابشان‌است ودر این راہ کوچکترین‌توجپی بەسنگینیمخارح ندارندہ''. 
حرمسر ای پادشاہز یباتر ین؛ پرشکوەتر بن‌وشہوت انگیز تر بن اندرون‌عاست 
ذیرا فست اعظمزندگاى شاء درآن میگذرد دم یگوہندکہ نظ وسکوت 
و فرمائرداری حرم غیرقابل درك استء ٴ"'. 

خدمت و ادارۂ نظم حرمسرا برعہدۂ خواجکان سباہ پوست است 
و سرہرستی أین ”موجودات بدشکل دوم انگیزء با خواجۂ ببری ‌است 
کە داروغہءاش می خوائند . رئیس خواجەھا دستیارانی داردکە حر يك 
برقسمتی از حرم نظارت می کنند وه رك |زا بن دستیاران‌دارای زیردستانی 
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ازنوع خواجگان‌خدمتگزارہ نگہبانانءکنیزکان خدعتکار؛ نوکر بچنگان 
و غلام زادگان است. نگہبانان از سە طبقه تشکیل یافتەاند: خواجگان 
فو یوسے ک اکن اما اؤمت گر سو ا ضر کی می امَذ و مامور 
نگھبانی بیرون حرمسرا ہستند ؛ خواجگان سیاہ پوست کہ مراقبین 
راەروھای درونی حرم سرا را تشکیل می دھند و بالاخرہ دختران وزنائی 
که بەعنوان کنیز یا زن صیغەای خدمت می کنند . این زان ودختران-' 
کہ برخی از ایشان بە افتخار ہمبستر شدن ہا شاہ نیز می رسند؛ بآبد در 
اطاق انتظار و ہا اطاق مجاوزر خوابکاعی کە شاہ شب زا باسوگلی خود 
درآن بس می ہرد نگھبانی بدھند . این زنان ؛ ددگروھپای شش نفری 
مسلح؛ سراسر شب را ہایستی بیدار بمائند . 

درنماہشنامةُ آژزیلای پیر کر نی ء سپیتری دات بەخواہرخودجملات 
زیر را میگوید کە در مورد دربار قرن عفدھم ابران نیز صادق است : 

داگر شما را بە ھمبستری خود مفتخر می سازد> 

ناپسندبدگی (موضوع) بہ يك اندازہ است> 

ہ(زہرا) افتخار آن میان آنہمه رقیب تقسیم می گرددہ : 

دتمامی (زنان) دارای عنوان ملکە نستندہ 

داما زنجیرھای ہمۂ ابشان بکی است٭ 

دوہمگی ء اگر بی پردہ گفته شود ٠‏ 

ددر خدمت لذات او ھستند بی انکه در امپراطوری وی شریك 
باشند٤ ٠‏ 

در حرم شاہ تنہا یك ملکە وجود دارد اما شاید صدھا ھمسر و 
متعه وکنیز نیز زندگی میکنند کە بە تناسب احترام خانوادۂ خود؛ یا 
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تعداد دفعاتی کە شاہ بە ملاقات ابشان می رود و یا اِبنکە از شاہ فرز ندانی 
داشته باشند ہا ایشان رفتار می شود ۔ ملکە ءکه معمولاً عمسر اول و مادر 
ولیعہداست؛ تنہا زنی استکە باشاہ هعمسفرہ می شود. شاھزادەخائمہا و یا 
دختران بزرگان کشور کە در حرم بسر می بر ند کمٹر مورد عنایت شاہ 
حستند. در عوض دخترانگرجی وارمنی وامثال آ نہاءکہ بەمناسبت زیہائی 
اندام از طرف حکام به دربار تقدیم شدەاند از الطاف مخصوص شاہ 
برخوردارند . هریك از ابن زنان دارایخدمۂمخصوس واطاقہای شخصی 
عستند و برای خرید لباس و بە عنوان پول جیب حقوق ماھانەای ددریافت 
می دارند. غذای ایشان‌را آشیزخانۂ دربارتأمین میکند . ھرز نی میکوشد 
کە از شاہ فرزندیداشتہ باشد تاآبندۂ مطمثنی را برای خود تباین کتتہہ 
برای داثتن فرزند بە ہر کاریکە صلاح بداند دست میزندحتی اگر لازم 
باشد پوست اضافی بدن طفل را کہ ہنگام ختنه بریدەائد می خورد''و 
گر نەه این خطر وجود داردکە بھ شخصی مورد عنایت شاہ بخشیدہ شدہ و 
ہا چنانچه مورد بی مہری و شایسته تنبيه باشد بہ یکی از افسران جزء 
دادہ شود . در واقع ء هیچیك از اعنای حرم جرأت سرکشی وبامقاومت 
ندارد زیرا ء درصورت ‌لزومء ٭ضر بات چوب مجانی است و دربالای سر آ نہا 
داروغەا بستکه بھ فرمان شاہہ آنہا را برایشماحسابی آش ولاش می کندہ 
روی صندوفی بە رو دراز میکند و سیپس پشت آنیا را تحتضر بات شدید 
چوبہای سخت قرار می دہدہ'۔. 

بناہرا ین طبیعی است کە برخی از اھن زنان ٹرجیح میدھند 
بە سربازی یا قراولی به زنی دادہ شوند ب٢‏ زادی وا ہت ا وری ران 
اہن قفس طلائی نجات پابند . 
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شاہء در جوانی ‏ تنہا بە فکر لذابذ جسمانی است وزنان ھمگی 
کم و بش از نوازشھای او بہرەمند میشوند. اما بەمحض آنکه به سن 
سی ہا سی و پنج سالگی رسید بە امور سلطنت می پردازد و تنہا سە ہا 
چہار ہن از زیباترین زفان را برعی گزیند . زنان دیگرکە از عشق؛ 
٦آنجه‏ کە بیش از ھرچیز میل بەآن دارندہء محروم شدەائد و محکوم 
به زندگی در اطاق اختصاصی خودہ در میان غلام کات وچند خواجة 
سباہ بوست ھستند ؛ فرصت دارند عليه جان شاہء کہ ان لذت مختصی 
را از اہشان دریغ داشته است ء دست بە توطئہ بزئند . اگر شاہ زندگی 
را بدرودگوہد ہ زنان این شبه آ زادیرا نیز کە گا موجب‌تسکین خاطرشان 
بود ء از دست میدھند . شاھہیکە تازہ بر تخت نشستەحرم تازەای خواهد 
داشت و زنان حرم سابق چارەای جز این ندارند کە بە انتظار مرگك ہا 
ھرخلاصی دیگری بنشینند . 

میان زنان حرم ء حسادت بەہ حد نہایت است و ہرزنی می کوشد 
تا رقَیب‌را با ابراد انہام یا برملاکر دن گناهان واشتباہاتش ازمیان بردارد. 
بناہراین ہمیشہ عدەای عليه عدەای دیگر مشغول دسیسە چینی ہستند 
و در ضمن دقیقاً ازجانب مراقبین حرم تحت نفار می باشند تا در انجام 
نقشدھای خود توفیق نیابند. دیگر از وظایف مراقبین داخلیحرمابنست 
کە مانع تکرار زیاد دید و بازدیدھای انفرادی درمیان زنان حرم شوند. 
زیرا چون تعدادشان زباداست ونوبت ھمبستری باشوہر دبردیر بەایشان 
می سد ممکن است برای تسکین آتش شھوت بەوسابل دنگری متوسل 
شوند : ٭زنائیکە درحرمسرا بودەاندہ دربارۂ آتش شوقی کە دخترانحرم 
بەھنگام عشقبازی با بکد گر ازخودنشان می دھند مطالب شکفت آوری 
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رواِت 0[ درمبان مر احگات حرعسرأا نیز افرادی پیدامیشوند 
کە چون قطع نسل دققاً در مورد ا یشانانحام نگرفتەاست قادر بەارضای 
شہوت زنان ؛ بە خصوص زنانی کە محروم از عشقبازی در داخل حرم 
سی کت 6ر کی ستا می سوزند ء می باشند . و علبرغم تمام 
خطرھائی کہ در این راہ وجود دارد وجود رابطە میانخواجگان وبانوان 
نادر نیست. این روابط ہا افسران جزء ددبار نز برقرار می شود . 

درکتاب ھزار و یکتبء شاہ زنان چنین می گوید : ٭ چقدر در 
اشتباہ ہودم کە گمان می‌کردم سیە روزی من منحصر بەفرد است! مسلماً 
سرنوشت اجتناب ناہذیر تمام شوھران اہنست: چون سلطانء براددم ؛... 
نتواست ازآن بگریزدہ . 

سزای خیانت بسیار شدید است . اگربدکاران درحال ارتکاب جرم 
غافنگی فرتدے وریگ اك خر فقاو سو ما وطنتے 
قاتل را ندارد . روسبی گری در اہران مجازاتھای وحشت آور دارد مثلا 
مادری را کە دخترش را وادار بە خود فروشی کردہ بود از بالای برجی 
بە زمین انداختند . اما برای گناھان اس قاضی بە ندرت زنان را 
بەمجازات مركمحکوم می کند. ابرانیان می گوبند ٭کە خون ز نان برای 
کشور ہدشگون است فقط باید اہشان را خوں محافظت کرد تاکار بە این 
پا یہ نرسدہ۔ وفتی کشتن زئی اجتناب ناپذیر بائد ہ او را در چادری 
می پیچند تا کسی وی را ہی حجاب نیند . 

با فکە مقام زن در ایران مائند ٭صفر در مقابل اعدادء است و 
به سختی دزیردہ نگہداری می شوندہ مردان احترام فراوانی برای ایشان 
قاہل ہستند . نفوذ ز نان در دربار شگفت آور است . ہنکامیکە الحاح و 
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اصرار دربار بان درمورد نجاتجانبك محکوم تیر بخت: بەجائی نمی رسدہ 
مداخله و وساطت زنان اغلب در شاہ اثر میکند ومحکوم نجات می بابد. 
گابریل دوشینون کشش می نوسد : < بارھا شنیدم که گفتەاند قاضیان 
بەدستور ز نان خود عمل کردەاند (ز ہرا) طرفین‌دعوا مہارت آ٦‏ نرا داشتەائد 
کە بكمك ھداہا از عمسران قضات تفاضای وساطت کنند و از این راہ 
سای نخار موافق شوھرانثشان را بست ئ2 

بندرت دہدہ می شود کە زنان در داخل منزل مۂدغولیتی جدی 
داشته باشند زیرا کارہای خانه را خدمتکاران انجام می دھند و لوازم 
مصرفی و آذوقہ را شوہر تہە می کند و زن در ھچك از این دو کار 
کوچکترین دخالتی ندارد. کارشان درسراس روز اہنست کە در رختخواب: 
روی فرش ء دراز بکشند وغلٰیان دودکنند وکنیزکان خرد سال را وادارند 
کە تن ایشان را آنقدر ہمالند تا بەخواب روند . این بیکاری را می توان 
بہ طرز فکر شوھر انشان نست دادکەگمان میکنند × زن تنہاہرای لذت 
خايك و لہ زادن رت" 

نتیجۂ این بیکاری پرورش زنانی است بیھنر و بی عقل و ھوشکە 
تنہا در اندیشۂ لذاذ جسمانی مت متا بعضی از زنان نز د٥‏ در 
گلدوزی و سوزن‌کاریءکە ہسیار خوب انجام می دھند کوشش می کنند ء 
اماء مانند ہمة ز نان ء بە اینان نیز ەغذای کاملا حاضرہ وگاھی لباسہای 
آمادمہ دادہ می شود ؛ دھمانطورکەہ باکودکان رفتار موا 

بعضی أز حکام و بزرگان‌کشور دختران خود را بەدربار می فرستند 
تا طرز زندگی در حرم را فا راو اگر نوشتة ساضون کشیش زا باور 
ہداریم ء این دختران اذ تریت خوبی برخوردار خواہند شد : دبەاپشان 
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سواری می آموزندہ ... استفادہ از تیر و تفنگ, شکار آھوء نقاشی, آواز 
رقص ء واختن آلات موسیقی را باد می گیرند . در حرم شعر و تاریخ و 
رہاضیات بە ایشان آموخته می‌شود . برای آٴنکە اقامت اہشان در داخل 
حرم مطبوع باشد ء از ہمۂ وسابل استفادہ می شودہ''. دختران: پس از 
امام این دورۂ کارآمو زی ء ھمسر دزباربان میشوند و امن جہیز ت 
اہشان ہا شاہ است . 

این خلاصة مطالبی استکە دربارۂ وضع زنان|بران, تا اواہل قرن 
ہیجدہھم میلادی ء؛ در آثار نویسندگان خارجی و بہ خصوص فرانسوبان 
می خوائم''۔ اما بدون شناختن خواجگان حرمء نفش و اھمیت آنان 
قضاوت در مورد زندگی زنان ان عصر ایرانء چنانکە شابد و بایدء 
ممکن نخواعد بود. 


۴. خواجگان عر 


7 نفار شاردن دغیر تی کە مردان ہ در خاور زمین ؛ نست بیە ز نان 


خود دارنں باعث این اختراع ہی (حمانە وخلاف طبیعت (یعنی) خواجه 
از ک رق شنو ار بە راستی ہم برای انجام خدمات زنان ء در 
داخل حرمء شرقی‌ہا راەحلی بہتر ازتربیت و یا استخدامخواجہ نافتەائں. 
شزاحکان در اوانکودکی ؛ با مبلغی پولکە بە بدر ومادرشان دادہ شد, 
از ا غوش‌خانوادمھا حدا شدئد سپس با یك عمل جراحی ازمردی محروم 
گشت و بەخاندەھای بزرگان بردہ شدند تا برای خدماتی کە در آ بندہ از 
اہشان انتظار می رود تربیت شوند . کسی کە خواجہ را خریدہ ؛ ارہاں _ 
سرور عالك و اختہار دار سرنوشت اوست و مجاز است او را آزادکنں, 
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بفروشدہ شلاق بزند ہا بکشد. نامی کہ خواجەدارد عمان استکە سرورش 
روی او گذاشته است و تابع دینی است کہ او دارد . اغلب خواجگان 
نمی دانند ازکدام خانوادەاند و به چەکشوری تعلق دارند . 

خواجکان را می توان از نظررنگك پوست بە سە دستە تقسیمکرد: 
سفید پوسٹھا کە اکثر ارمنی وگرجی وچرکسیمهستندہ دارندگان پوست 
تیرہ و فہوەای رنك کە بیشتر از شبه جزیبرۂ ند آمدەائد و بالآخرہ 
سیاہان کە از مردم افریقا و به خصوص حبشہ می باشند . 

دستةُ اول ء یعنی خواجگان سفید: پوست ء بە علت زیسائی اندام 
ناچارند در خارج از حرم بە خدمت پپردازند و دور از نظر ز نان اندرون 
قرار گیرند چە در غیر اہنصورت ممکن است مقایسۂ صورت واندامایشان 
با شور زنان ء نتایج نامطلوبی در داخل حرم بەوجود آورد . بناہراین 
عرگز بە درب اندرون نباید نزدبك شوند جز آنکە سرورشان ابشان را 
يد تَا بعر اك : 

ازمیان‌خواجگاننیرەرنگ ہاسباہہ آ نانکه جوان‌تر وز یہاروتر ند 
بە عنوآن غلام بچجە باکشیكچی در خارج از اندرون بە خدمت مشغولند 
در حالیکە پبرترین وزشت رو ترین و سباہر نگگتربن و خلاصهہ وحشت 
آورتوین اہشان خدمت ہانوان را در داخل حرم ہرعھدہ دارند . نظر 
بەابنکە خوشی وسعادت!ہشان بەخوشی سرورشان بستکی دارد وزندگانی 
اِہشان در دست اوست ء تمام امکانات خود را بہ کار می بر ند تا رضایت و 
مرحمت او را بە خود جلب کنند و ہمیشہ میکوشند تا دستورات او را 
بە بہترین وجھی اجراکنند . عادیترین شغلی کہ بەایشان ارجاع می‌شود 
نگھبانی و مراقبت زنان‌است. عرمردی کہ چندین زنداشتہ ہاشدہ ہایستی 
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خين خوَاخة سیاء نیز برای خدمت آنان بخرد. خلاصہ ابنکە خواجه 
از احزای احتناب نابذ یں حرم سرا تا 

اما وظاف خَواحگان ب4 این حد محدود تن کت و درخانەھای 
بزرگان ؛ ىە خصوص در دربار شاہ ' شزرا کان می توان بافت کھ قادر 
بەانجام وظایف و تقبل‌مشاغل دیگر نیز می باشند. مثلا ازَحَلۂ خواجگان 
مَيْدنومکی کہ محافظنشاہ را تشکیل می دھندہ خواحەای استکهە ھرگز 
از شاہ دور نمی شود جز در حرم سرا کەوی را حق ورود بە ان نیست 
مگراته شاہ او را بآ نجا فرا خواند وا بدھمراأہ خود بەآ نجا ببرد. 
اس خواحه سوگلی ء کە رٹیس ہو کات و از همهُ اہشان سالخوردەتر 
است مہتر ہاشی نامدارد. جعبۂ طلائیکوچکی پر از دستمالہای عطر آ گین 
بەدکمرش سنّهة است کھ در صورثت احتیاح شاہ ۴ ھربار یکی از ۱ نہا را 7 
بە وی تقدیم می کند . مہٹرباشی مورد احترام و اعزاز بزدگان کشور و 
بانوان حرم است و ہمیهہ ھدایای فراوانی از ہرجانب بە وی می(سد. 
زرا چون اغلب ڈ2 خلوت ھمراہ شاو مورد اعتماد فراوان اوست نفوذ 
کلامش در او بسار اس و می توائد لە و ہا عليه ھرکس مطالبی به شاہ 
َو وحنٔی اتخان مہمثرین تصمیمھا را نیز بەشاہ تلق ن کند. مہترباشی 
مردی روتمند : أما خسیس ء و مانند بیشٹر خواجگان فرو طبع و دورو 
قرار خواعد گرفت از انباشتن پول و مال لحظەہای غافل نیست . 

خزانه سلطنتیء لہاسہای شاہ واشیایگرانبہای درہار بەخواجەای 
سپردہ شدہاستکە چند تن از ہم جنسائش او را دستیاری می کنند . از 


ہرعبلغی که وارد خزانه و یا از آن خارح می شود چند درصد یه ئف 
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خود می گیرد. ابن خواجہ استکہ نامەھا وفرامین را برای توشیح ومہر 
دن یه داخل خرم و یہ خطور شاہ می ہرد , شادەن می نوسد :ھ این 
وحشی تر بن ء خشن رین و زشتروترین فردی است‌که انسان ممکن است 
بەبیند؛ مدام درحال غرولند و ھمیشہ عصبانی است, جز درحضور شاہ ٢‏ . 

در خانوادەھای بزرگك ء معلمین خاتگی اتال ا کراعحگات 
ہستند و شاعزادگان و فرزندان درباربان نیز تابع این قاعدۂکلی ودارای 
معلم و لله و مربیان خواجہ می باشندکه مسثولیت آموزش وپرورش آ نان 
را عہدہ دازنں عنگامی که دلعہد یه ساطنت عےرسد للۂ غخود زا 
به عقام بالاتری ؛ کە با محبت و احترامش نسبت بہ او بی تناسب نیست: 
ری کا 

قدرت خواجگان درابران ہسار زیاد است. شاہ دارای یك جلسۂ 
مشورتی خصوصی استکە تنہا از خواجگان تشکیل یافتہ است . سانسون 
کشیش می گوید'': ہ در این شورا نسبت بە مہمترین امور دولتی انخاذ 
تصمیم می شود ... شزاحکان اشخاص ہا فکری ھستند و شاہ بە وفاداری 
اہشان مشکی استء . شاہ با ایشان بە تفریح و شوخی میپردازد وبسیار 
خودمانی صحبت میکند . اغلبٍ مردم ؛ با در نظر گرفتن نفوذ زنان در 
شوعرانشان و اقتداریکہ خواجگان ہرروی زنان حرم دارندہ برای موفق 
شدن در کارھای مہم سی کوشند ٹا باكَك عدایا نظار ماف خواحگان زا 
جل کنند“'. شواليه شاردنگمان می کندکە خواجگان برایران حکومت 
می کنند ودفرمائروا بان واقعی !ین کشورند زیر ا درتمامخانوادەھای بزرگكغ 
اعتماد رئیس خانوادہ را بە خود جلب‌کردەائد و از آن‌رو محافظت اموال 


و ادارۂ امور عمدة زندگی صاحبانشان به اہشان واگذار شدہ اس 
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اما علیرغم اقتداریکە خواجگان دارند و نیز باوجودآ نکەگاھی 
قادر بہ دلذت بخشیدن و لذت بردن در مراودۂ ہا زنانە''ھستند ء زنان 
(یەہ حد مرگك از اِشان تنفر دارندہ و شابد بە مناست ھمدردی با زنان 
ابرائی است کہ نوبسندگان قرن عفدھم اروپا ایشان را ہ اسرار آھیزء 
ظاہرساز دورو؛ پست, حیلەگر؛ ہی اعتقاد و دروشگو؛ سنگدل انتفامجوء 
بی رحم ؛ فرو طبعء دزغ روء متعفن ء سیاء زشت: وحدتانگیز از نظر 


قمافہ بدھیبت,؛ لیمه ھرد؛ اختەشدہ ُزہیخ ہیدہ وغیرہ 4 توصیف کر دەائد. 


بادداشت ما 


. ۸۳۹ سفرنامة ادام اولٹاریوس , جلد دوم ؛ کتاب پنجم ؛ صفحہ‎ ١ 

۷۔ کتاب رافائل دومان کفیش , صفحہ ۲۳٢۱۔.‏ 

۳۔ سفرنامه اولثاریوس , جلد دوم + کتاں پنجم صفحہ ۸۵۵ ۔ 

۴۔ سفرنامہ شاردت , جلد سوم ؛ صفحہ ۳۸۴ ۔ 

۵۔ مأخذ پیش ء جلد اول , صفحات ۲۲۸ و ۲٢۹‏ ۔ 

۶ مأخذ مذکوز ددیادداشت شمارہ ۳۔ 

۷۔ صحنه چھارم اذپردۂ اول وصحنە اول ازپردۂ دوم ۔ 

۸۔ سفرنامه لوپر گابریل دوشینون , جلد اول , صنحہ ۱۰۶ ۔ 

۹۔ سفرنامہ کر فلی 3۵ برفئن ء کتاب چھارم , صفحہ ۲۶۰ , 

۰۔ دد صفحہ ۱۱١۱‏ ازجلد اول کاب لوپر گابریسل دوشینون چنین 
می خوائیم : ۵.. بعضی ازایشان ... برای نشان دادن علاقہ خود بہ معشوقہ ء با ئیغ 
بازوی خود را می برند وبااین حالت ددبرابں معشوقہ ظاہر می شوند . بانوان: بە 
منظود ابراز لطف ٠‏ جامەھا یانواردھای اہریشمین مخصوص بسٹتن زخم برای !ہمان 
می فرستند د کسا نیکەبیشتر از این نوعھدایا نشان می دھند محبوب‌تی بەحسابمی آیندہ 
.. ھاین مردم خشن, برای ئمایش میزان عشق خود اغلب آتشویا آہن ہکارمی ہر ندہ. 

۱۔ کتاب دافائل دومان کٹیش , صنحہ ۱۵ ۔ 
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. صحنه پنجم ازپردۂ اول وصحنه چھادم اذیردۂ سوم‎ -٣ 

۳٣۳۔‏ ددقرن ہفدہم ء ترتیب انتخاب ھمسر درفرانسه بھتر ازایران‌نبودو 
ازدواج ؛ نە بەخاطر وجود رابطەه عشقی ء بلک برحسب ارادۂ والدین وبرای رفع 
مشکلات مالی ویاخانوادگی صودت می کرفت ۔ 

دانیل مور نہ می نویسد : دھہرگاہ دد زند گی و آثاد نویسند گان بەگردئی 
بی پایان دست ذئیم ء حتی یك نموئە نخواھیم یافتکە ازدواجی بلامائم ء با آذادی 
انتخاب وبراساس عشق صودتگرفته باشد . زذنائوئی معاملەای است که بەپدر ومادر 
ھربوط است وعشق را فقظ بەطور تصادفی ودرجائی کە انتظارش نمی رود می تواندید:. 
صفحہ ۳۶ از کتاب دتاریخ ادبیات کلاسیك فرائسه (1۶۶۰ تا ۱۷۰۰)ء , چساپ 
پاریسں ۱ ۱۹۴۲ . 

۴- سفنرنامه اولئاریوس , جذد دوم,؛ صفحات ۸۴۴ نا ۸۴۵ ۔ 

۵- مرجع قبل , صفحہ ۸۴۶. ددموزد حرمت بیھمس پیستن دداسلام: 
مراسم ازدواح (کە بەطودعجیسی باتشریفات اذدواح از بك بافاطمه۔در نامەھای ایر ! نی- 
شبات دارد) ؛ حرمتازدواح بامحارم ومطالبی اذٔاین‌قبیل درصفحات ۲۲۵ نا ۲۴۰ 
ازجلد اول سفرنامه شاردن مطالب جالبی وجود دارد . 

۶۴۔ کراب درافائل دومان کشیش ؛ صفحه ۱١۲٢۱۔.‏ 

۷ ددبادۂ روابط زنادوئی:عمدۂ رواباترا درمدراك زیر می توان‌یافت: 
گابریل‌دوشینون کثشیش, جلداول, صفحات ۲۱۰۵ا۱۰۸د۱۱۱ ۱۱۳۔ا لئاریپوس 
جلد دوم ؛ کتاب پنجم ؛ صفحات ۸۳۹ تا ۸۵۵ -_ گر ئلی ددبروئن, کتاب چھادم, 
صفحات ۱۹۲ تا ۱۹۶ و ٢٣١۶‏ _ رافائل دومان کھیی, صفحات ۱۱۵ تا ۱۲۵ - 
تاورنیه , جلد اول ؛ کاب بنجم ء صفحات ۳۸۴ و ۳۸۵ _ آٴنتوانگلات , در 
ھزار ویکشب , دو جلدی ؛ چاپ ۱۷۰۴ پاریس , جلد اول : متن و یاددامثتعای 
صفحات ۲۹ و ۳۰٣‏ و 1۶۸ _ شاردت , جلد اول , صفحات ۲۲۹ نا ۲۴۰ ۔ 

۸- اکثر خادجیان نتوانستەانددر بارۂؤز ندگی خصوصی: موقعیت اجتماعی 
ومشغولیتھای زنان ایران اطلاعات دقیقی ہدست دھند زیر وسیله کسب اطلاع در 
دست نداشتند از اینجھت کہ ایشان بیگانہ بودند و حرم دور از دسٹرس مه بود 
شواليه شاردن در صفحہ ۲۵۳ از کاب د ناجگذاری سلیمان سوعم ء می نویسد : 
دتٹھا کسانی کە می توائند خبری اذحرم بدھند یازنانندکہ از یك فرسنگی نمی توان 
بەا| یشان نزدیكشد ویاخواجگا نی کە برقراری ار تباط با ایشان از تماس بااژدھادشوارتر 
است . اما باہمین‌ھا نیزصحبت دداین مغوله آنچنان استکەگوئی قلب ایعان دا اذ 
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جا می کنند . برای بەحرف در آوردن ایشاں مھارت فراوان باید بکار سیت ٠‏ تقریباً 
پەھمان گوئە کە مارھا را درھند اھلی می کنند تاسوت بکشند وبرقص در آیندہ ۔ 

۹۔ جلد سوم سنرنامه شاردن , صفحہ ۳۸۴ ۔ 

٥ػ۔‏ جلد دوم سفرنامهہ پیترودلادال , صفحہ (۱۴۔ 

١۔‏ کاب رافائل دومات کئیی , صفحه ۹۵ . 

۲۳- کتاب چھارم ازجلد اول سفرنامه تاور یه , صفحہ ۳۵۱۔. 

٣۔‏ جلد اول سفرنامة شاردن , ےنم ۳٣۳۹‏ , 

۴۔ جلد دوم از کتاب پبترووەلادال , صنحہ ۳۷۲۷۹٣‏ ۔ 

۵۔ شاردن , ءتاجگذاری سلیمان سومء , ےفحہ ۲۶۸ ۔ 

۶۔ کاب پنجم ازجلد اول سفر امہ تاورینة , صفحہ ۴۸۶ ۔ 

۷۔ جلد سوم ازسفر امہ شاردن , صفحه ۳۸۴۔ 

۸۔ پیش گفتار دوم ازنمایشنامۂ دباڑازہ: (نابزید) . 

۹۔ جلد سوم ارسفر نامہ شارذن , صنحہ ۷۵ ۔ 

٥۔‏ مأخذ پیش ؛ صفحہ ۳۸۷ ۔ 

(١۔‏ صحنه اول اذپردہ دوم ۔ 

۲٣۔‏ مسلمانان دستور دارند كکە فرز ندان دکورحودرا دراواں کود کی ختنه 
ند . ڑان دو تونو (دد صفحابت ۷۵ و ۷۶ از جلد اول سفر نامەاش) می نویسد ؛ 
ل×اگمان ھی کنند ھردی کە ختله شدہ است برای زاد و ولد مناسستں است؛ وہراستی 
اعرابِ پوستی چناب بلند برروی آلت خود دارنك کە اگر آنرا نرند ایشان را 
ہسیاد ناداحت حواہد کی د وددعیان !ایشان کود کا نی دیدہ می شو ند کە پوست آ لت آنان 
ہسیار دراز وآویزان است علاوہ براینکە ... ہنکام دفعمیز اب چند قطرەایھمیشه 
ممکناست در آں‌نگە دارندکە باع‌چرك وآلودگی می‌ذودہ. رافائل دومان کمیںی 
(درصفحه ۷۷ کتاں خود)می گوید:ە آرایشگری را احضار می کنندکه بدون‌تشریفات 
کمی اذانتھای آن دا می ہرد ... معمولاقسمت دریدەشدەر | پیش رغان می انداز ند.. 
بعصی ازز نان ناذا بەامید بچەدار دن آنرا ھی خوزند: ۔ 

-٣‏ صفہہ۲۷ ا زکتابر افا ئل دومات کشیش۔جملهاصلی دافائل ‌دومان‌چنین 
اسن د اسپس کلاەخود سنگیں شکنجە دا براو میگذاردوباكميك اھرمی وباضر بات 
شدید سرش را ور آن میى‌فشاردہ اما چون شکنجہ مز بوزر خاص سرباذان اسپانیا در 
قرو قدیم بود فک ر کردیم مراد نویسندہ از اصطلاح کلاہ خوداسپانیائی برجستگیھای 





روابط زناشوئی دد ایراں ۴۹ 


نشیمن تنبيه شوندہ بودہ است . امیدوازریم خوانندگان دانشمند این تعبیں را موزد 
عفو قرار دھند . 

۴- صفحه ۳۹۰ ازجلد سوم ۔فرنامه شاردن ۔. 

۵۔ صفحہ ۶ ازجلد اول ھ۱زار ویکشب , ترجمۂ آنتوان گلان . 

۶- صفحہه ۴۲۱ ازجلد سوم سفرنامه شاردن . 

۷-۔ صفحات ۶۳ و ۶۳ ازجلد ال کتاب گمابرپل دوشینون کشیش . 

۸۔ صفحہ ۳۹۱ ازجلد سوم سفرنامه شاردن . 

9۹- مأاخذ پیش . 

۰ػ۰۔ صفحات ۸۷ و ۸۸ از کتاب سانسوث کعیش ۔ 

۱۔ برای خواندن مھمترین گزارشھائی کە درمورد زتاں ایران در عضن 
صفویه نوشته شدہ است بەمدارك زیر رجوع فرمائید ؛ کعاب سانسونکثٹیش ؛ صفحهہ 
۳ وصفحات ۸۳ تا ۸۸ ؛ سفر نام ادام اولثارپیوس,جلد دوم .کتاب چھارم.صفحه 
۸ھ صفحات ۸۴۹ تا ۸۵۱ ؛ دکتر فرانسوا بر یه ء جلد دوم ؛ صفحہه ۲۲۲ ؛ 
پل لوا جلددوم, صفحات ۷۶ و٢۱۰‏ ؛ کرئلی ددابریوٴن ؛ کتاب چھارم ٠‏ صفحات 
۸ و ۲۴۹: گابریل دوشینونکشیشی , جلد اول ؛ صفحات ۶۲ تا ۶۳ و ۱۰۷ 
تا ٠۰۶۸‏ ؛ رافائل دومان کشیش , صفحات ۲۷ء ۰۲۸ ۷۷ء ۹۵ ود ۱۰۷ ؛ ڑان 
دو تو نو , جلد اول ء صفحات ۴۸ ۰ ۷۵ء ۷۶ وجلد دوم ؛ صفحات ۱۷۷۷ء ۱۸۸ و 
۱ء پیترو دلادال , جلد دوم ء صفحات ۱۴۰۱ء ۴۲١۱ء‏ ۲۰۷۷ء ۳۷۸ء۳۷۹ 
و ۵۲۴ ؛ سفرنامہ تاؤرلیة . جلد اول , کتاب چھارم ؛ صفحهہ ۳۵۱ و کتاب پنجم؛ 
صفحات ۴۸۶ تا ۴۹۵ ء ۵۶۰ ۰ ۵۷۲و ۷۳( ؛ ژان شاردن , تاجگذاری سلیمان 
سوم , صفحات ۲۱۴ , ۲۵۲ , ۲۶۸ و سفر نامه , جلداول, صفحهہ ۳۳۹ وجلدسوم؛ 
صفحات ۳۴۴ , ۳۶۹ ۳/۸۴, ۳۹۳و ۴۲۱۔ 

۲۔ صفحہ ۳۹۶ ازجلد سوم سفرنامہ شاردن . 

۳۔- صفحہ ۳۵۷ ازمأخذ فوق . 

۶۴۔ صفحہ ۱۴۵ از کتاب سانسون کشیش .۔ 

۵۔ برای مطالعة درجە نفوذ خواجگان‌وملایان درعصرصفویو بە٭خدوص 
دراو اخ رسلطنت این‌دودمان بەصفحہٴ ۵صفحات بعدی آن ازرسا ناد کتر ی دا نشگاخی 
آقای پورتقی ارشادی تحت عنوانایران ازشورش افغان‌تا۔قوط دودمانصفوی 
(از ۱۶۹۴ تا ۱۷۳۶) ء کہ در ۱۹۵۷ بەدانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی پادیں 


٠ -. 7 ُ‏ ع 
عرضہ شدہ است مراجعه فرمائید . 








۵۰ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


۶۔_۔ صفحہ ۳۹۵ ازحلد سوم سفرنامه شاردت ۔ 

۷۔ صفحہ ۳۸۹ ازمأخذ فوف ۔ 

۸۔ برای کسب اطلاعات ببشتر ددمورد خو اجگاں ؛ بەخصوص بە مداراك 
ذیر مراجعهە فرمائید : 

کتاب سانسونکثٹیش, صفحات ۱۴۵ و ۱۴۶ ؛ سفرنامه ڈارذت, جلددوم 
وجلد سوم صفح ات ٣۳۸‏ ما ٣۳۳۹‏ , ۳۵۷ نا ۳۵۸ , ۳۸۹ ور ۳۹۵ نا ۳۹۷ ؛ 
رافائل دومانکٹیش , صفحات ۱۲۰ ۲۱, ۲۷, ن۹ ۱۲۴ تاورین4؛ سفرنامه 
جلد اول ؛ کتاب چھارم ,؛ صفحہ ۴۴۳و کتاں پنجم؛ صفحهہ ۵۷۳ و کتاں : گزارش 
اندرون حرم سلطان عثمانی , ۔محہ ۲۷ ,؛ گابریل دوشینونکۂ۔ش, جلد سوم, 
صفحات ۶۳ تا ۶۵ ؛ سفرنامه پیتر4ۂلادال , جلد دوم ؛ صفحہ ۱۶۳ . 





فعل مین ڈر زبان فارسی 


دگٹر حمید سرھنگیان 


ہرای فعل معین فارسی تعریف روشنی در دست نِست ؛ و اگر 
تعاریف صاحب نظران را درابن زمینہ باہم بسنجیم بەمعیارھائی برخورد 
میکنیم کہ مائم دمترسی بہ یک تعریف واحد ہستند. حتی برخی از 
دستور نوسان درکتاہای خود از فعلکمکی نەاسمی بردەاند و نەکاربرد 
آن را نشان دادەاند'. بررسی زیر ابن اختلاف نظر را نشان میدھد : 

الف : بە عقبدۂ عػہای از دستور نوہ۔ان‌کلمەایکە دارای معنای 
مستْلنباشد وہرای تکمل معانی دبگر بەکار رود حرفاست وبرمبنای 
ان قرت آ راک دک ان فلس م کرت ا نا خری اناد 
(ہا رابلہ) و در موارد دنگر فعل ناقص منظور مبدارند : 

-١‏ اکلمه ... اگرمعنای مستفلی ندأاشته باشد تا بثوائد یکی از 
وظابف مز ہور (اس,فعل: قبدہ صفت, شبەجملہ) را انجامدھد حرف است٥.‏ 

٦۔‏ درابطہ در وافع ررسمانی است کە دو جزہ را با آن بہم 
می بیوندند وخود مقصود بالاصاله نیست واز اہن روست کہ مبکوئم راطه 
جزہ حرف أست؛ ۔ 


۱ عثلا :گفتادھای دستوری ؛ دکتر جعفر شعار ودکٹر اسماعیل حاکمی ؛ 
مَؤسسة چاپ و انتشارات امیں کبیر . 
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_٣‏ د٭حرفاسناد۔(بارابطہ) وآن‌حرفی است کە مسندرا مسندالبه 
ربط میدھدہ مانند داست؟ درحمله هوا روشن است. حروف اسناد را معمولا 
از افعال میشمارند ولی چون معنی آنھا استقلال نداشت وجزایشکە برای 
ربط ہمسنداليە واسطە و ادانی باشند منظوری از آنھا ود بدین جھہت 
ھا را جزء حروف شمردم . ا او تصرف ا مانند فعل دلیل برفعل 
دن ا تَا سوا باشد. داستء و فروع آن (امٍ ایء ایم؛ ابدہ اند) و 
ہمجلین ہست ء بودہ میباشدہ خواہد بودہ باشء نیست, نبودہ مباشء بادہ 
کال اتا ا عریق انقاد ا 

اگرچە در این کاب میدان معنائی حرف محدود بە تعریفٰ‌ھای 
۸,۱ و الف بالا نیست وآن را ہصوتی ... متکی برمخرجی از مخارج 
دھان؟و درجائی ٭کلمەای ... کە معنای ای نواری مت اتد 
از قرائن معلوم میشودکہە فقط فعل ۵ بودن؟ جزہ ادوات اسناد و درصورت 
داشتن معنی مستفل هفعل تامہ محسوبِ شدہ است و افعال خواستنء شدن: 
انان و غرۃ کا دَزاظر: دنگ ران قل مس مرد کرت رہ اتال 
ناقصس بە حساب آعدەاند زیرا فعل ناقص د با داشتن مفہومی باستقلال 
برخلاف دنگر افعال (افعال تام) تنہا ہا فاعل ومفعول صربح باغیرصربح 
نمیتواند جملەای تشکیل بدھد بلکەکلمە دیگر نیز بابد آورد تا آنرا 
تمامکند و جمله دارای معنی تامٰی باشد ... ازجملە افعال ناقص میتوان 
او اقغال 7ا ئگ کگرتیہ فو اسر اسان کن ۶ 

بِ ١۔‏ ەافعال فرعی ہا معین آ نہائی ہستندکہ ہرچند آنہا نیز 
بە تنہائی معانی مخصوص دارند و استعمال ھمیشوئد ولی گاھی و احاناً 


سشٹر برای صرف کردن وكکمكٹ در صرف کردن سا یر افعال بکار مبروند... 


قعەل معین در زبان فارسی ۳ٰ۵ 


ومر حا کل شح ناقتدمتی ال کو را اوت مد وڈگی 
از معنی اصلی اآیافعاحت 

٢‏ ان ‌فعل (ہودن) چون ہا معنی مستقل بطور معین استعمال شود 
6ا را کگوصاف گر سھ رما کنل ہل ماس مات 
ملول فا 

٣‏ افعال اصلی بامستقل آ نہائیہستندکہ بەتنہائی معانیمخصوص 
دارند و صرف میشوند و در ث رکب جملەھا عمان معنی اصلى ا نہا مقصود 
است چون: دویدن و عواتم ریف 

سہ تعریف بالا نشان مبدھد کە افعال اصلی ہا مستقل بە تنہائی 
معانی مخصوص دارند و صرف و استعمال میشوند واگر افعالی برای صرف 
وكمك در صرف کردن سایر افعال ہکار روند معنی خود را ازدست بدھند 
فعل معین محسوب می شوند . بنابراین مطابق اہن تعریف نمی توان فعل 
دہستم؛ را در مثال دملول ہستم؛ ٢(‏ ب ) بالاکە بە تنہائی معنیمخصوص 
داردو خود صرف می شود و در این مثال درصرف فعل دیگر نقشی ندارد 
و معنی خود را از دست ندادہ است بعنوان فعل معین پذیرفت . 

۴ افعال معین اصلی اتال ہستند کە ھچ فعل دنگری ی 
نمی توان در زمانہا وصیغەھای مختلف بدونکمك آ نہا صرف و استعمال 
کرد. افعال خواستن: بودن, دھستن و مخفف آن استن و باشیدنە و شدن 
ازآن لان ٴ : 

۵- تعیحیك از افعال فارسی را نمی توان درتمام زمانہا و وجوہ 
آنہا ہدون کمك افعال معین صرفکرہ٥ٴ.‏ 

ارسائی تعری‌ھای ۴ د۵ بالا در عمومیلت دادن آٴنہا استء زبرا 
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بطور فطع نمیتوان گفت کە در ز بان فارسی, فعلی ہافت نمیشودکە درتمام 
زمانہا و صِغەھای مختلف با افعال معین صرف نشدہ باشد . روشن است 
که زمان حال سادہ و ماضی مطلق تمام افعالفارسی بدونکمك آ نہاصرف 
می شود و فعل معین دشدن٤؛‏ را در افعالی مائند رفتن یا اق کار بردی 

ۓ دازفعل خواستن عمین شش صیغہ مضارع آن برای صرف _ 
کردن زمان استقبال ساپر افعالصرفمیشود ومابقی زمانہایفعل خواستن 
ہمان معنی میل و طلب و خواہش دھد و دیگر معین و برای مستقبل 


فی 
زین۹٠‏ : 


اگرچہ آشکارا گفته شدہ است کە اگر د خواستن ء برای صرف 
تماق اقہ سایر افعال به کار رود فعل معین محسوب می شود و دارای 
عم صیغہ (خوأہم؛ خواھی, خواہدہ خواہیم ء خواعید ‏ خواعند) خواہد 
بود وڈ ی در جدول 2تعریف فعل‌ہای معین بطور اختصارء برای ھمین‌فعل 
ین 


شال رر ھہ 


۳ صہغہ مت نوشته شدہ اُست 


باب در بارۂ تعداد افعال معین فارسی نز اتحادنظر وجود تدارد۔ 
اہن عدد از ۴ ء۶۰ بلکە یشتر را شامل میشود. درنموندھای زہر 


این 
اختلانیف آشکار میشود. 


١۔-‏ کت بودن: استنء و را افعا 


۱ لمعی نگویندں 


ہل ۴ 
رف شوئد> : 


_٢‏ او کا 3 7 7 ا ۳ سہر 
” فعال معین: | نھائی اس کہ فعلہای ھ7 نھا صرف 





٭ در دستور پنج استاد با وجود اشارۂ مشابہ یه 


۱ ھمین مطلب ۴ ۳٣۹‏ صیعّةہ 
برای فعل معین خواستن صرف شدہ است . ص ۵۵ ۔ 


فعل معین در ز بان فارسی ۵۵ 


شوند و ازین قرارند: استن, بودن, شدن, خواستن, شایستن توانستن و 
با رستن 

٣‏ دفعل معین فعلی را گویند که افعال دنگر مکمك و معاونت 
آن ضرق فردان آف راو افع) اس رردٹ متت حخرتی” 

۴۔ ھ٭افعالمعین اصلی: ... خواستنء بودن د ھستن ومخقف آن 
استن و باشیدنە وشدن؟ 

دافعال معین دوگانه : .۰.. بابستن ء توانستن ء خواستن, و افعال 
معین فرعی ... که یرون از معنی اصلی خود بەکلماتی وگ اھر اي 
افعالی جدید یا مجعول ہا آ نہا ساخته میشود... مثلا..قسہخوردن, فریب 
خوردن, چوب‌خوردن, غبطەخوردن, زمین‌خوردن...٭“کە ہا این حساب 
افعال معین شامل آن عدہ از افعالی نیز می شودکه آنہا را افعال مرکب و 
دافعال پیشوندیء و غیرہ نامگ اری ک ردماند. و دراین صورت تعداد افعال 
معین بیش از ٥٠١‏ خواہد بود . 

جت -١‏ در مورد افعال مرکب نظر هموار و یکنواخت دردست 
نیست. افعال معین دوگانەکہ در بند ب۴ بەآ نہا اشارہ شد در نظرمحصق 
دینگر کرد تخوائدم میفغوند/ زیراء 

٦‏ ه٭اصطلاح تل سی رای مو رد تارق سر بکار سس داد 
آن صیغەھائی ازفعل بودن استکە در صرف عمہ فعلھا (چە سادہ و چە 
مرک برای زمان ماضی نقلی وماضی دور استعمال می شود... اما مراد 
ما دراہنجا فعلہائی است که ہااسم وصفت ترکیب می شوند دی یس 
واحدی ایجاد می کنند ء ودرزمانہای ماضی نقلی وماضی دور متضّمن آن 
جزہِ صرفیکە ٭فعل معین خوائدہ می شود نیز ہستند . یعنی فعلمرکب 
داجر اکردن درزمانہای مز بور شامل سہ جزہ می شودکه یکی از آ نہااسم 


۶ن۵ ربا دائمکدة ادریات و علوّم اکتانیٌ 

( جرا) ودددمی حجزء فعلے ى (کردہ) وسومی 3ه لمعین٤است:‏ داحر اکردەامک 
٭اجراکردہبودم؛ بناہراین نەدوجزء متفاوت نام وعنوان واحد سیت 
داو بەا دن سب ... کلمه ھمکر دراٰ برای جزء فعلی درافعال مرکب بەکار 

بردەایم؟ . 0 
واڑہ ناو کت از وازہ و واڑہ بارہ باشد مانند دوست داشت: سخن گفت : 
ائرکرد ء درخواست ء برآعد . فعل مرکب چند قسم است : 
الف : ور کت ازبہشاوند وفعل : مانند: درگ رفت؛ برگماشت 


ب : مرکّب ازقید وفعل, مائند : یرون رفت ء فراز آمد . 


"0٦1 


کیت پ ازمفعول وفعل اعاللك سشر 5 فت ۷+ اث رکرڈ 


ما 


در کت ازواسته وفعل ٤‏ مانند : بکار داشت , در رگرات: 

ھ: رت از قمد وصفی وفعل ء مائند : خوش اغے بدآمد ٥‏ 

وتفرکت ازبردازہ وفعل . مائنند: دوست داشت ۔ 

٠ -‏ وگاھی دہ ٹن از دو جزء دارد مائند دست در کا رک ردءدست 
یەکار زد سز گذاقت3:۔ 

۴_ گروہ فعلٰی ازیہك کلمە یا ببشتر ساخته شدہ است و ھموارہ 
درساختمان واحد بالاتر یعنی بند ؛٭* جابگاہ اسناد را اشغال می کند : 
ہزدگترینگروہ فعلی فارسی از ۶ عنصرتر کیب بافته است 
نەباید ہر داشتەشدہ باغدم'', 

۵_ لفعا یھ یت پ فعلیى‌است متشکا لازفعل بسط باپیشاوند ہا از 

یک ام ہاصفت بافعلی درحکم پساوند وبعبارت دیگر فعلی استمتشکل 


بد اف آ کا ای اذ تعرہ یف ]و ن اصطلاحات رك . ساختمان دستوریز بان 


فارسی, نوشتهہ محمد باطنی, مؤسً چاپ ق3 انتشارات اه کے ر 1۱۳۴۸.۔ 





فعل معین در ز بان فارسی ۵۷ 


ازدو لفظ دارای يك مفہوم. مثال برای قسم اول: دررفتن وہرای قسم دوم 
طلکَرَذت) اتْناق آفقادن سرفا:خوردن ٠‏ 

به نفار میرسد کە اصطلاح فعل پبعوندی برای افعالیيکە با 
وندھائی مائند بازء بەءاندر در واء فروء فرودہ برفراز فرا عمراہەہستند 
مامت باقد غائند ٭کلیتی سیمںى اڑکیسه پر اود و فققل سر ستتوكےه 
را باز کردہ''. و نام دفعل مركبء برای افعالیکہ ہا اسم ء صفت یا قید 
ت رک ب‌بیافته ومعنائی واحد بدستمیدھند مقبولتر باشد مائند ×بازکردن> 
در جملۂ دھماکنون مکافات تو بازکنم؟'' وشتاب‌کردن درجملۂ داگرعقاب 
سوی جنگ اوشتاب‌کندہ“کە بتر تیب معنای ( تلافیکنم ) و ( شتابد ) 
میدھند ٭ 

وت گاھی بە ندرت از فعل معین نام بردہ می شود و تعریفی برای 
شناختن آن و ہا اشارەای به تعدادآن نمیشود. فقط با بد ازروی مثالہای 
دادہ شدہ حدس زد کە در اہن موارد منظور از فعل معبن چیست : مثلا: 

-١‏ لە در ماضی نقلی و بعید و التزامیکه فعل تر کیبی ‌است ہرگاہ 
چند فعل بہمعطف شود ممکن‌است فعل معین آ نہا را برایاولین ہاآخرین 
فعل باقیگذاشت و از باقی ہہ قرینہ حذف کرد. مثال : پرویز بە بیشتر 
شہرھای اسران سفر کردہ و در آثار عرشہپر بہ دیدہ دقت نگربستہ و 
خاطرات خود را جمعآوردہ ودرکتاہی مدون داشتەاست٤.‏ یادفر ب‌دشمن 
مخور وغرور مداح مخرکەآن دام رزق نہادەاست وا بن دام طمعگشادہہ: 


گلستان ۔ و ٭ طایفه دزدان عرب برسرکوھی نشستہ بودند ومنفذ کاروان 
رت 
تو گے 


٭اسچ٭ شمارەھای ۲۳ء ۲۴ء ۲۵ مالھائی است کە از کتاب ساختمان فعل؛ 
دکتر پرویز خانلری برداشعه شدہ است ۔ 


۵۸ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ھ ۔_ در مواردی اصطلاح ەفعل ناقمیء و دفعل کمکی؛ در بارۂ يك 
فعل بە کار بردہ شدہ است ولی تمایز این دو نامگزاری روشن نشدہ است: 
١۔‏ دافعالی کہ ... جابگاہ (ف) را در ساختمان گروہ فعلی اشغال 
عی کتقللاقشان اتی مصوب ای نت ان آنسرت اش خرائد 
شدەاندکہ دارایکلیەصورتھابی که برای فعل واژگانی برشمردیمنیستند. 
مانند دبایں''. 
۲ تابث ار خطل وس کزامت ھمراہ بافعل کمکی دہایں> 
باشد یا نماشدہ''۔ 
پا فعلیکە متعلق بەطہقهفع لوا گا نیف باشد دارای۲۹شکل‌است: 
میروم (صورت) رفتم (۶ صورت) میرفتم (۶ صورت) بروم ( صورت) برو 
(اصورت)رفتن(١صورت)رفت(١صورت)رفتہ(١صورت)میرفتہ(اصورت)ء٭'۔‏ 
بنا بە فرمول ساختمانی گروہ فعلی کە در آن توالی عناصر باید 
ہھ ترتیب (ن): عنص سازندہ منفی (ق) : فعل ناقص (غ): عنصر غیرفعلی 
ف: فعل واژگانی (ل): عنصر سازندہ محہول و ([ج: عنصر سازندہ حالت 
فرادگیرند در جاہگاہ (ق) میتوان افعادیگری را نیز قرار دادکہ آنہا 
نیز دارای ۲۹ شکل فعل واڑگانی ہستند و یا در جاھای دنگرفەل معین 
خوأندہ شدەاند مانند فعل خواستن در صفحۂ ۱۷۵ ہمین کتاب . 
مثال: (ن) (فا (غ) نف (د) م) 
نہ باآید ہر داعتہ شدہ باشد 
ہاہم می نویسم - ۔ 
نه خواہد - نوشت 
پس میقوان چنین نتہجہە گرفت کہ فقط تعداد اشکال ۲۹ گانہ فعمل 


نمی ‌توآند عامل تمایز بین افعال واژگانی وناقض بامعین باشد زبر ا ہمانطور 





فعل معین در ز بان فارسی ۵۹ 


کە فعل ہ داشت ء در مثال بالا می تواند ۲۹ شکل فعلی داشته باشد فعل 
معین د< خواستن ٭ کە جایگاہ (ق) را اشغال کردہ است میٹواند دارای 
ھمان تعداد شکل فعلٰی باشد . 

۴_ <بودنء می تواند بە عنوان فعل واژگانی در خامگاہ ف ٹز 
بە کار رود کە در اینصورت دارای تمام اشکال يك فعل واژگانی استء '۔ 

صورٹھای مختلف فعل× بودنگذشته ازاین کە ا زك مان نیستند 
مادہ فعل نیز دارای۲۹ شکل واژگانی نیست, زبرا در ز بانگفتاری امروز 
صورتٹھای ماضی استمراری ومی بودہ و اسم مفعول استمراری ھی بودہ؟ 
چندان بکار بردہ نمیشود و با این حساب بابد آن را فعلی ناقص شمرد 
اگرچە در جمله ٭حسن اہنجا بودہ چون کاربرد دبودہ اجباری‌است فعل 
واژگانی محسوب میشود . 

ز- ۹-ەفرمول ساختمانی گروہ فعلی را درفارسی میتوان چنین 
نوشت : (ن) (ق) (غ)ف (لد) ((ح). عناصریکە درہین دو هلال قرار 
گرفتەاند اختیاری ہستند . فقط عنصر ف یعنی فعل واژ گانی اجباری ‌است 
کە خارج از دو علال قرار گرفته است... عناصر دبگر میتوائند باشند 
با نباشند. مثال: (نہ) (باید) (بر) داشته (ود) > "۔ 

بابدگفت کە درمثال بالا عنصر ساز ندہ مجپول بعنیدشودہ عنصری 
اجباری است و نمیتوان آن را از روی اختیار حذف و یا بە کار برد . 
زیراء وجود عنصرھہای قبل از آن کار برد ان عنصر را اجباریساختەاند 
وا ین عنصر نمی تواند ھ باشد یا نباشد ٤‏ . و پا در مثال ٭ نە با ید برداشته 
شدہ باشد > نمیتوان عنصر ساز ندہ حالت یعنی ٭باشدہ را عنصریاختیاری 
دائست زیرا بدون آن‌گروہ فعلی کمیل نمی شود وکاربرد آن درآنگروہ 


2 نشیهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اخاری ا وشن د ری تو سٹر اب جا نگا 1ن زا افعال کن 

اذ ہررسی فوق میتوان چنین نتیجه گرفت برای شناختن افعال 
معین بە جای کاربرد دہ معبار متغابر: معیار نقشی ( کم درصرف افعال 
کیگی) وسانستائی 7 اج سد دااْستا ج ھرزی وو انی دا 
معیاز ساختمانی یا نقشی این فعلرا بررسیکنیم تاتعر یفی جامع وشاخصی 
روشن در دست داشته ہاشیم ۔ مطابق این پررسی فعل معین بەگونەای از - 
فعل اطلاق می شود کە جایکاہ کی از عنصرھای گروہ فعلی را با حضور 
فعل واژگانی اشغالکردہ باشد. مطابق چنین تعریف, فعل معین|مکان‌دارد 
از یك تا سە جایگاہ مختلف را درگروہ فعلی فارسی امغالکند : مثال : 

فعل کسکی_ فعل واژگانی فعلکمکی ف۴لکمکی 


می تواند بردارد -- ث 
دارم می نو سم - 5 
َ‫ خوردہ شدہ است 
خواهد نوشت کت کے 
می شود مقاومت‌کرد - ت 
با ید رفته کپ نباشد 
× بردہ ْ5 بود 
ممکن اُست نوشنه شدہ عاشد 


معلوم است اگر فعلی مانند توانئستن 5 دائٹن ء جایگاء فعل 
ا گا - ََ‌ 2 َ‫ گ 
وار نی را افغال کند و بە تنہائی امتععال شود نقش فعل معین را از 


دست دادہ و در نقش فعل واژگانی ظاہر هی شود . 


در مواردی ممکناست افعال معین با افعال واژگانی بکجا درمك 





فعل معین درز بان فارسی ۶۱ 


حمله کار رفته باشند در این موارد ملاك تشخیص (کە) سك اگر ان 
واژہ در این قبیل جملات کار بردی داشته باشد فعل معین بمنزله فعل 
واژگانی محسوب می شود و در غیر اہنصورت فعل معین خواہد بود مثلا 
در مثال زہر : 

دنمیدانتم گل 1 حم امت تا اب اضاا نمیخواستمکه بدانمہ''. 
خواستن فعل واژگانی است زبرا حابگاہ ٥دانستنء‏ را اشغالکردہ و با کە 
روشن ‏ با مسٹٹر از فعل واژگانی دیگن جدا شدہ اسٹ ولی در مثال ٭ این 


را کسی باور نخواعد کرد 6" دنخوامدہ و دکردہ را نستوان با کە از ہم 


حدا ساخت . 


مناہم وماخذ 


[۔ دستور زبان فارسی ,ء دکٹر ع _ خیسامپود ؛ چاپ چھادم ؛ تبریز - 
۱ شمسی ص ۲۹ - ۲۷ . 

۲۔- ہمان مأخذ , ص .۲۳٢‏ 

٣‏ همان مأخذ , ص ۹۳ ۔ 

۴- ہمان مأخذ, ص 11. 

۵۔ حمان مأخذ , ص ۹۰. 

۶_ ہمان مأخذء ص ۶۷ _ ٭۶۔ 

۷ دستور جامع ز بان فادسی ہ عسدالرحیم ھمایو نفرے:,چاپ دوم ص۴ ۴۴. 

۸۔ ہمان مأخذء ص ۸۸۷ 

۹۔ ہمان مأخذ , ص ۴۴۴ ۔ 

١-۔‏ ہمان مأخذ , ص ۴۴۵ .۔ 

1- عمان مأخذ ء ص ۸۹۴ ۔ 

٢۳-۔‏ ہمان مأخذ , ص ۴۴۸ ۔ 

-٣۳٣‏ ھمان مأخذ , ص ۴۴۶ ۔ 

۶۴۔ دستور زبان فارسی ہ طالقانی : ص ۵۲ ۔ 





۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۵۔ دستورنامه ؛ دکتر جواد مشکور : ص ۸۶ 

۶- دستور زہاں فارسی پنج استاد ٠‏ ص ۵۵ ۔ 

۷-_ دستور جامع زبان فادسی ہ عبدالرحہم ھمانفرخ؛ چاپ دومص۴۴۵ء 

۸- همان مأخذ ء ص ۴۷۰. 

۹۔ تادیخ زہاں فارسی۔ساختمان فعل ء دکتر پرویزحا نلری ء انتعارات 
شیاد فرھەسک ایران . ص ۲۳۔ 

ػك- دستور ز بان فارسی (جاویدان)ءدکتر محمد خز ائلی؛ سیدضیاءالدین 
میرمیرانی ص ۱٣١‏ . 

١۔‏ توصیف ساختمان دستوری ذبان فارسی , محمد رضا باطنی ء مؤسمه 
چاپ وانتشارات امیر کبیر ص ۱١۱۱ء‏ 

۳٣۔‏ دستور زبان فارسی ء دکتر ع. خیساهپور ؛ چاپ چھسادم : تبریزن 
۱ شسی ص ۵۹ ۔ 

٣۔‏ تادیخ بںرامکە ء :ەتصحیح عدالعظیم گر گانی ص ۱١‏ ۔ 

۴-_ سمك عبار : فراھرزبن خداداد ارجانی . به تصحیح دکتر پرویز 
حائلری ,؛ جلد ۱ء ص ۱٢١‏ . 

۵-۔ دیوان فرخ سیستاتی ؛ 4تصحیح عبدالرسولی ١ص‏ ۱۲۹ 

۶۔ دستود زبان فارسی (جاویدان) ... ص ١٢۱۔‏ 

۷- توصیف ساحتمان دستوری ز بان . . . ص ۱٢۲۲‏ ۔ 

۸- ھمان مأخذ ؛ ص ۳۳٦۱۔‏ 

۹۔ همان مأخذ , ص ١۱۱۳۔‏ 

۰-۔ ہمان مأخد , ص ۲۸)۔ 

(١۔‏ ھمان مأخذ , ص ٢٢۱۔‏ 


سر نی ا ہوف کور ؛ صادق ھدایت ' مو سسهہ مطبوعا 


8 تی امیں کہیں ص ٣۲۵٢.۔‏ 
-٣‏ عمان ماخد ۰ص 22 : 


مر ك در یاجەھا 
دکتر مقصود خیام 


درباچەھا از نقطهُ نفار بیولوڑیکی محبطھای وبژەای ھستند و 
وی یسل بادآ اود انفال میٹوئد جادگی معکومم رگ سگرن 
بعقیدۂ تمام متخصصین ؛ آلودگی دریاچدھا در حال حاضر بصورت بك 
فاجعةُ بزرگك درمیآ بد زیرا اثرات شومی دد سلامتی محیط و انسان باقی 
ناف 

تجزبدھای شیمبائی کە از سال ۱۹۶۵ برآب دریاچ فیر بزا؛کە 
مخازنآب آشامیدنی شر فیر بزا استرہمتری را درکشور رومانی تاأُمین 
مِکند انجام شدہ نان مبدھدکہ وا آن‌فاقد موجودات حیاتی مفید 
بودہ ولی در آن موجودات ذرہبینی از نوع ساپروفیٹھا فراوان گشته 
است. آب این ددپاچه را امروزہ پوسِله رژیم ھیدرویولوژیکی خاصی 
در سفرەھای آ بی ہا افزودن بیوسنوزھای معین درطول چندینسال تغییر 
دادەاند الیتهہدون آنکەآں آن خاصیت آ شامیدئی خود ر ازدست بدھد. 

درباچەھای کشور سویس یعنی بزرگٹرین منابع آ باروپایغر بی 
نیز بچنین صورتی درمیآبد . ملّّی کە ہموارہ نگران پاکی و بہداشت 
آ بہایش بودہ اکنون بیش از پنج سال است کە بطور معجزہآسا از آنہا 
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۶۴ء ندریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
لان ظور ناگہانی ہمانند خون فرمز 
7 از مسمومنت را درآب ان ددیاچه تشخیص دادەاندکه باصطلاح 
بآن خون 0409 ڈاووائق مٹاتن حشن ای از افزاِس 
سربع نوعی آلگگھای میکروسکپی است کە فقط دد آب آ لودہ رشد و_ 
افزاش مسابد . 

ھمن بدیدہ در در باچه 00" مشاعدہ شدہ اسٹ . بعضی از 
محققین عقیدەدادەاندکہ درباچئزودیخ "نیز بپابانمرحلڈخلاءپیولوڈیکی 
نامرئی نزدبٹ میشود . 

دراتازونی دریاچڈ بزرگكک متشگات' بدرچەای ازمسمومیترسیدہ 
اِمْث کا ختی آب نی فرآن نیز سباز مسر ختاغته شدہ ومععاسات نمان 
میدعھدکه اگر ریزش مواد آلودہ بآنرا متوقف سازند بش از پانصد سال 
طول میکشدکہ این درباچە تعادل خود را باز بابد . 

درباچة وسیع ارھ "مر وَسَلەفواد 1لودہ سان امغال ختء کہ 
این درباچە را محکوم بمرك کردہ است : آب فاضل آ بہا و فضولات 
صنعتی و جوبہارھائی که از خاکہای حاصلخیز بمقدار زبادی فسفات و 


نیثرات حمل میکننە موجب از بین رفتن تعادل بیولوژیکی طبیعی این 


در ىاچه شد٭اند : 
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جا _۶ 


مرگ دریاچهەھا ۴۵ 


آلودگی شدید این ددباچہ بحدی ‌است کہ موجب شدہکلیە ماحیپا 
در آن ناپدیدگردند. در باچۂ اوایوٴ نیز آلودگی اش ناشی ازحرارت‌است. 
آب درباچە سوپربور' نیز بطور جدی دربخش غربی بشدت فاسد میکردد 
زیرا این بخش در مجاورت مجتمع صنعت آھن گدازی ٤010ا‏ درایالت 
َيَِزرَت ا راز داز یماؤوہ دریاچہ سوپ یور خود ريد پاجٹھورن موی 
از مواد آلودہ صنعتی وارد میسازد . 

در اتحاد شوروی نیز ہمین پدیدہ آشکار شدہ است . در سیبری 
آ بھای درپاچۂ بایکال کە روزگاری بعنوان ذخیرۂ بسیار مہم و پاك دنا 
شناخته شدہ بود رو بە فساد عبرود. دراچه خزر باوسعت ٠‏ ء)کلو 
متر عربع کہ ہزرگترین ددباچۂ دنیاست با ایجاد صنایع کاغذ سازی در 
شہرھای شمالی زمینە آلودگی آن فراہم شدہ واین آلودگی باعث بخطر 
افتادن وضع خاوبار وکاہش‌تعداد ماھِپای موجودگھتهہ اآست ۔ ان درہاچهہ 
در بخش شوروی, بعلت نیازڑھای بزرك آیاری ؛ توسعةُ صنایع ء رشد و 
افزایش‌شہرھا۲۸میلیارد مت رمکعب از اب خودرا درحوضەھای رودخائەای 
از دست میدھہد مصرف اہن آب که موجب پائین آمدن سطحآب در ياچه 
و افزایش مقدار املاح آن شدہ خسارات زیاد بە صید ماہھی وارد اوردہ 
و افزایش گیل و لای بنادر و پائین رفتن سطحآب سواحل را باعثگشته 
است. (دولت شوروی بمنظور جلوگیری از این عوارض درنظر دارد ۵۰ 
میلیارد متر مکعب از آپرودخانەھایشمالی را باین‌درباچە انتقال دھد۔) 
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۶۶ نشریه دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


آلودگی آب درباچەھا درکشورھای مذکور ہا مرك دسته جمعی 
ماعیان ہا پیدایش سفرەھایى میدروکر بور در سطح آن تظاہر مینماید . 
طوزکلی پیدایش بیشتر ای عوارض ناشی ازافزایش[آ بہایآزت وفسفردار 
بودہ و بجلین بدہدەأی اوتروفیز اسون حدما مونطج٥حا‏ 1ء گنت مشود. 

اہن موادشیمبائی بوسیلئُشعبات رودخانەھا وھمجنین برائرزیزش 
وا ور عو موا ےت 
سا ہشدت تغبیر اتی در موجودات حیوانی وگہاھی در یاچەھا اںجادکردہ 
و بالاخرہ موجب از بین رفتن وناپدید شدن موجودات ذرہبینی وگیاہان 
در ہائی 08+8490 

با این عمل ترکیب نسبی ات در باچهە تغییر یافته و شفاففت آن 
کاهش مسابد درحالکە عمل کاروفیلی گیاھان دربائی موجب افزایش 
اکسیژن در طبقات فوقانی آ بٍ میگردد در طبقات زیرین یعنی جائيکه 
نور در آن نفوذ نمیکند تنفس مبکرواورگایزمھای زباد موجب کاہش 
مقدار اکیژن گشته و بالاخرہ موجب داش بدیدەھای دنز ×7 
یعنی ظہور و811 و و1الط میگردد . 

ماهیان ۲٥16ن”ہصاہ8‏ معدوم میشوند زبرا موجودات ذدەینی که 
مورد تغذیه آنہا ہستند بعلت بودن اکیژن از بین رفتەائد و اغلب 


ماھیپای کم ادزش جایگزین آ تھا میگردند . 


ادتروفیزاسیون برائر عمل تجزیە ای شیمیائی بخوبی معلوم 
فسوی مثلا در دبا چەکنےتا: فس ان فسفاتہا از صفر ب۳۷۵ میلی گرم 


در لیتر در ٥٢‏ سال أخیر رسدہ أست و مقدار مواد آوی در اعماق آن نا 
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جسسں مو ےپ کی ۵ػ صیمےش تب بت سپ کے ےکم و تو ےں پر ےم تد ہے 






ہیی حا و حا تا -۔ -َ و ہم ۔- . 
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وششتسۃا 


ا ہے کے کچ .- ہت 






۶۸ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم اسانی 


ضریب ٦٢‏ افزایش بافتەاست درنتِجەتعداد مکرو بہا بسرعت رشد وفزوئی 
ىافتهائد ۔ ۱ 
آلودگی آب دریاچٹھا بوسیلڈ ستگاھہای مکی برداری (ائمۂ 
ماوراء فرمز) که اغلب در ایستگاهپای ساحلی یس ۲ 
منھلی ہی ن روش در باچەُنانتو ا بطور سیستماتا 

تر٣۴"۔۔۔ے‏ کت 
مورد پررسی قرار گرفته زیرا این دریاح : 

تجز یەھای شیمبائی نشان ممدہدکہ کاہش دائمی اکسژن دراعماق 
اہن ددباچهە از یك قرن پیش آغازگردیدہ است ۔ 

در باچة شاقاوا در انازوئی کە آ بہای استعمال شدہ و بدون تصفہ 
شہرھای ۷ل مینزوتاٴدھمچنین آ بہای آلودۂ صنابع معدنی .ەآن وارد 
7 بشدت آ لود گشتہ دتجزیە وبررسی دیباتومدھای فسیل و رسوبات 
اعماق درباچە بکمك کاروٹھابی ہلندی بک متر موجب‌شدہکە سەسطح 
اود ات تعبینکنند عمیق ترین آن (۸۰ قا ٥٠٠١‏ سانتی‌متر ) حاوی 
دیانومەھای ساحلی یا نیم ساحلی آ بھای غیر آ لودہ است ء بین ٢‏ و ۸۰ 
سانتیمتر سیکلوتلاکومتا' را تشخیص دادماند کە از دباتومەھای عمومی 
رآلودہ دد ہمین عرضہای جغرافیائی ہستند ولی سطم 
فوقانی محتوی دباتومەہائی است کە در حال حاضر در دریاچە زندگی 
میکنند و یا درسایر سطحھایى آ بہای آ لودہ عرضہای جنوبی دیدہ میشوند 
این مقطع سطحی با ظہور دانەھای عمائیت 2-7 


درباچەھای غ 


ست ء زیرا این 
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مرگ در یاچەھا ۶۹ 


سطح درست ھمزمان با پیدایش صنابع معدنی است کە از سال ۱۸۹۰ 
باہنطرف آغاز گشتہ است . بررسی این مقاطع تغبیراتی را کە برائر 
فعالیتھای انسانی درا بہا ظاعر میشود بخوبی نشان میدعد . 

درجة شدت اوتروفیز اسیون ہمقدار بای آلودۂ واردہ وبەنست 
حجمآب درباچه‌ھا و بعلاوہ بەچگو نگیتجدیدآب درباچه بستگی دارد, 

پژوھشہای علمی نشان دادہ است کە در چینە بندی عمودی آب 
درباچەھا برحسب خواص فیزیکی و شیمیائی ء فقط آ بہای سطحی وگرم 
در تاہستان جربان یافته و تجدید میشوند ؛ درحالیيکە آبہای عمیق ویا 
آ بہائی که در حد وسط قرار گرفتەاند خیلی بکندی تجدید میشوند . 
باید گفت کە در فصل زمستان بطور کلی چینە بندی عمودی آب اذ بین 
میرود . بوسیله روشہای رباضی سعی کردەاند کہ چگونگی نجدیدآ بای 
درباچە را بخوبی تعبین کنند اما با وجود این کوششہا پیچیدگی مسله 
را نیز یشٹرکردہائد . 

در مورد جلوگیری از ازدیاد آلودگی آب درباچهھا ء امروزہ 
تصفِۂ آبہای استعمال شدۂ شعب رودخانەھا را پیشنہاد کردەاند و این 
روشی است ہسیار فنی و بعلاوہ پرخرج کہ متد کلاسيكث آن داراى سە 
مرحله عمدہ بشرح زیر است : 

مرحله اول ء حفاظت در حوضەھای رسوبی است ؛ بعنی جالیکە 
ىا مواد اساسی خودرا از دست میدھند . مرحلۂ دوم عبارت از فعال 
نمودن‌رشدباکتر بھایھوازی‌استکەاین باکتر یھا براثراعمالفیز بولوڈیکی 
مائع آلودگی آبہا میشوند . مرحلۂ سوم کە خیلی بندرت اجرا میشود 
عبارت از ہائین آوردن اندازۂ موادالی اب است, بعلاوەگرفتن نمٹھای 






شھر بافالو درکنار دریاجة اریه در امر یکا 
ی نکشور از جھت آلودگی آب مورد تھدید جس شس جو 


اغلب دریاچەھای ١!‏ 


ھر کك دریاچەھا ۷۱ 


محلول از قبیل فسفاتھا و نیتراتہا و کلرورھا نیز می تواند مورد توجه 
فزاریکزد 

درکشور فرانئسہ برای جلوگیری از آ لودگی آب درباچە اسی 
و نانتوآ" آب فاضل آ بہای کنار ددباچە را جمع آوری کردہ و آنہا را 
روانه کارخاندھای نصفه واقع در بائین دست دریاچه تد استقرار 
چنین کارخانجات در اہن کشور بتازگی صورت گرفته و ھنوز تتایج آنہا 
را بخوبی نمیتوان ارزبابی ‌کرد. زیرا بکمگ این تکنيك وھمجنین عمل 
پومپاژ آبہای درباچہ, خواہ بطور مستقیم یا بتوسط سفرەھای فر آتِيكٴ 
ساحلی,؛ بخشی ازمواد حیائی وطبیعی دریاچە را زایل میسازند واین‌خود 
موجب نوع دنگری از آ لودگی ددباچە میگردد ۔ 

بنظربسیاری از محققین بر ادا ازم در باچەھا اعمال روشہای 
اس تارق مت 7ر ا ا شتخا اببائآ لوہ عخوشعای کروی 
انجام ٹس کو : 

در درباچەھای کوچك ؛ حفاظت گیاهان دریائی (نیزارها وغیرہ...) 
الگ 6اذ آلزدکی سنا قاقع نت ہر این کامان متدار دای 
کود جہت‌رشدخود مصرف میکنند دبدین تر تیب می توانگفت این گیاہان 
اڑعتاس صلی بزائ‌زندگی بپووست‌فائ دربادای ہتمار ٹیاہند: 

ور اگل ا جو ئدءسویس آزماہشاتی برمبنای واردکردناکسیژن 
درطبقاتعمیق درباچەھا بوسیلۂ ھوای فشردەصورت میگیرد. در انازونی 
برایمداوای درباچەھای بیمار اقدام بەعمل پومپاژکردہ بوسایل مکائیکی 

١-۸7" 


۲ 187۰ 
٣- ۰امناہها۲‎ 





۷/۲۳ نئریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائنی 


٣‏ تر دائنک ادیات دطوہ انا ____ے 


80 : تھے کا 
بخوہی در اعماق درباچه وارد وھ ےہ 

اید بادآور شد کە در دریاچە بورزہ نز از اواخر سال 8۹۷۷۱ 
کار افزاش بودر صدفپا را آغاز کردەاند زیرا ھوای محبوس در مشافذ 
رن رتو اند ہمقدار زہادی اکسیژن درطبقاتعمیق درباچەفراہم 
سازد ولی افزاش چنین موادگرد اك باب در باچەمقدار ٢۲ر‏ 1املاح 

بہرحال بیشن رمتخصصین‌روشہای بازدارندہ وسریع برفر! بندھائی 
را کہ موجب آلودگی درباچە میشوند نوسبه میکمند. بنظر میرسد این 
اعمال در توسعة لیمنوترابی ضرورت دار 

صرف نظر ازامتفادہ دریاچ‌ھا بمنظورلیمنوتر اہی کە میتوانگفت 
در مراحل اتدای اسكة در باچدھا تقاط جانذب برای تورسٹھا شمار 
نیت ۰ 

توریزم درباچەای از سال ۱۹۶۰ بعد درکشور زاہون یش از ٭٢2‏ 
افزاِش بافتەاست: اغلب دریاچەھای این کشورکە منشاء آتشفشانی دارند 
ہسیار موزد توجہ بودہ و عرکدام سالانہ یش از٭٭ ر٠٠۵‏ بازدیدکنندہ 
دارد۔ پنج درپاچە واقع در پایکوہ فوجی باما تنہا ۵ میِلیون تورست در 
سال بخود جلب میکند و درباچدھای پیشماری نیز دد شمال ژاہون جای 
دنت کا بعضی اذا با در فصل زمستان برای ورزش اسکی روی پبخ 
نا 803 8000ء مورد استفادہ فرار میگیرند ۱ 


ْ ٴ ل۵ 
اطراف دریاچه کوم در ابتالیا بعلت کمی رطوبت نسبی عامل عمدۂ 
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مرگ در پاچەها ض۲۳ 


جذب تورست شدہ است . 

کوتاء سخ نآ نکە ددیاچەھا یش ازرودخانەھاٴ بوسیلۂ مسموعیت 
تہدید میشوند و تعادل بیولوژیکی خود را از دست دادہ و حالت نفرت۔ 
انگز پسدا سکنندو ا بای آن تە تنہا مشکلات غندەای: برای سلامغ 
محیط و زیست فراہم میسازند بلکہ تسام زندگی دربائی برائر کاھش 
پربوديك مقدار اکسیژن تہدید شدہ ہمرك محکوم میگردد . 

تکوین و احیاء مجدد درباچەھا محققاً آرزویہمەاست, اما با ید 
دانست تولد ند ان نه تنہا بسار مشکل است بعلاوہ هزینه زیادی 


منابعی کە دد تهيهُ این مقاله مودد استفادہ قر اد گر فته است : 


۰م 1٥٥‏ صمناصلاہ ما : (ۂ۱عل) عماەن ۔ 


ص1 .4 38 ,1971 ٠ھ‏ .3.۰60 : مھا .آ ٥٥٢‏ ٥٥ا8‏ ۔( ۔2 
۲۵٥۱۰‏ ء زع٥‏ ٥٥ھ‏ ناءمنطا 


خےم 


جن 


۰ اہ مز( ہہ ٥صہ:172'10‏ .1970 ہ٣٥‏ مد8 ا[ ہ٥۲۵‏ ۔ 


4 ء۷۷۱٢ ,5قص0ا1] . مصہذاد(اہ۲ مته ہ8‎ ١٦٥ طہ٭ھز۷‎ 0٤ 
187. 


1 در رودخانەھا مواد بطور منظم بسوی دریا ھمراہ جریان اب کشاندہ 
میشود . بعلاوہ طغیانھای رودخانه نیز نقش عمد٭ای بعنوان تخليه مواد زائد ہیدہ 
دارند ولی عملا چنین پدیده در ددیہ۔اچەھا صودت نمیگیرد ہا اینکه ددی۔اچه در 
سو ضرا مقار ظط رم تھا مان ا ھی سان 
نیز چندان سریع نیست و بستر آنا نیز برای عمل ٭توربلانس؟ بسیاد عمیق است 
بنابراین در دریاچهھا مواد آلودہ در اعماق متراکم شدہ و درھمانجا باقی میمانند 
: موجب افزایش آ لكھا گشتە و بدین صورت تعادل بیولوژیکی آن اذ بین می دود. 


احمدخانی و منظومةً دم و ذین) 
عبدالحمید حمینی 


خانیکە از سار گان قدار اول آسمان ادسات کر دی بە شمار 
ات در قرن بازدہم ھجری چم بە جہانگشود . بنا بەگفنةً مینورسکی 
خاور شداں روسی در ابن چند فرن اخبر مادر دھر چنین شاعری را 
بہ خود ندیدہ وہبچر یک ازشاءران کرد ننوانستەاند خود را بەگرد خانی 
ك0 

خانی در زمان خود (٤‏ تاز مدان علم و ادب بودہ و بش ازصد 
نفر طلاب علوم دہنی در حلقه درس وی تلمذ می کردہاند . 

خانی بہ زہان و أدبیات عربی و فارسی نز مسلط بودہ و بە ھردو 
زہان دہوان شعر داشتە ؛ لکن اشعار فارسی وعر بی وی بەصورت براکندہ 
و متفرق در حواشی و تعلیفات کتب علمی و دہنی آن زمان نوشنە شدہ 
است: و روی ان أصل دسٹرسی بہ اشعار فارسی وعربی وی مشکل است. 
درمبان خاورشناسان وپژوھٹگر ان تنہا رودنکو و امن زکی سك ازاشعار 
فارسی و عرہی خانی یاد می کنند . 

شعرای کرد بالاتفانی معترف بە خداوندگاری خانی درعالم شر و 
ادبیات می باشند و ھمکی در مقابل وی سس نعظم فرود آوردہ از وی 
پاگرش یاد میکنند . چنانکہ حاج قادرکوب یک درفرن سبزدھم ھجری 


احمدخانی و منظومة قھم و زین ٔ۷ 


زندگی میکردہ ؛ خانی را شاہباز فضای علیین خواندہ می گوید : 
لەحمەدی ‌خانی ساحیبی‌مەم وزین شاھازی فعزای من 
ترجمة فارسی : 
احمد خانی صاحب مم و زین - شاھباز ففضْای علین ۱ 
و نیزھمو گوید : 
لەمەجموعی دووەل سوؤران و ہؤتان 
لے ساہەی ئےم کتبمہ ناسراوہ 
ترجمه فارسی : 
در مجموع دول سوران و ہوتان در سابىة اہن کتاب شناخته 
دہ است . 
ہدژارء شاعر معاصرء خانی دا این چلین میستاید : 
زور زانی و سیر و وبژموانی پارچٹکہ بڑا بہ بەژئی خانی 
خانی وەکو زوژہ تی شک داویٰ 
ئەو باغی گولان ومن ہژارمۃ ىبیر لەو دەکەم ودهلیْہہەژارم 
ترجمه فارسی : 


بنی ناویٰ بدەم پەسندی تاویٰ 


5 
یہ 


دانشمندی و اندیہشمندی و شاعری ء جامەبی است کە ہر قامتِ 
خانی بریدەاند . 

خانی مائند خورشید است: نور افشانی میکندہ شایستہ نیست من 
خورشید را ستایش گویم . 
او باغگل است و من وجینام و بەوی می ‌اندیشم, بەخودمی گویم 
سیہ چارہام . ک 
دریغا شخصی بدین ہزرگی مقام شرح حال وتاریخ زندگیش ناقص 


۷۶ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


و اود ات :ايك ازشفرح حال خائی بەدست ما رسیدہ فطرہی 
است از درہا و اندکی است از ہسیار . 

استاد احمد بن الیاس بن رستم یك مشہور بە خانی بنا بە 
شواھدیکە از آآثار وی دردست‌!ست بە سال ۱۶۱ ھجری برابربا۱۶۵۰ 
مبلادی در شہر بایزید از شہرھای کردنشین ترکیە چشم بە جہانگشود. 
خانی در پابانکتاب مەم و زین تاریخ تولد خود را چنین بیان می‌کند : 

لەورا کوو دەماژ غە یب فە بوو تاریخ هەزار وشەست ویە۰بوو' 

ترجمةُ فارسی : 

زمانی کە از غب (رحم مادر) حدا شدم - تاریخ زار و مت و 
بک بود . 

خانی در مدرسة علمےۂ مرادینۂ بایزید بە تحصیل علوم قدیمه 
پرداخت . پس از آن‌کہ مقدمات علوم متداولە را در مسقط ال ر اُس خود فرا 
گرفت ؛ جہت ٹکمیل آن بە مدارس علمسة ٴارفه ٥ہ‏ , اخلاط ١٥×18]‏ و 
بتلیسں و مصر شتافت و در خدمت مدرسین و علمای اعلام عصر خود تلمذ 
کرد و سرانجام در علوم قدیمه سرآمد اقران گردید . و چون برعلوم 
متداولهۂ آن زمان یعنی صرف و نحو و بدیع و بیان وتفسیر وکلام وغیرہ 
فایق آمد از طرف مجتہدین مدرسةً علمية بٹلیس به دریافت گواھی نامه 
افتاء و تدریس ناہل شد . 

خائی پس از فراغت از تحصیل علوم بە زادگاہ خود یعٹی شہں 


بابزید مراجعتکرد و ت|آخر عمر در ھمان شہر بە تدرِس و ارشاد خلق 
اشتغال ورزید . 


١۔‏ را ھەم وزین خانی ؛ بە اعتمام گیومکریانی ؛ چاپ سوم ؛ چاہخان 
هعولٰیر (سەاریل)؛ ۰ کوددی ؛: ۱۹۶۸ میلادی ء ص ۱1۸۱ء 





احمدخانی و منظوعةً ہعم و زین ۷۷ 


خاندان خانی ہمکی اہل دین ودانش بودہ و از خوانین بزرك 
بوتان ع8608 و بایزید به شمارند : و تخلص خانی از عمین جا گرفتہ 
شدہ اث . 

شیخ الیاس پدر خانی چند سال قبل از تولد خانی از شہر ہوتان 
بە بابزید مہاجرت کرد و ددآن شہر سکنیگزید . 

تاریخ مر ك خانی بە درستی روشن نیست ودرابن بارہ اختلاف نظر 
ہسیاز است . گروھی را عقیدہ براین است کە خانی در سن ۵۸ سالگی 
درگذشتهہ و برخی فقوت کت خانی ۷۴ سال عمر کردہ است. آنحه 
مسوقت دقع کاعان ا اف 2 رھاب تر ھا 
بەگفته خودش چیہ تدوین و تنظیم ومەم وزین؟ گشته 
وکار آن سە سال تمام طول کشیدہ است؛ چنانکەگوید : 

خەٹی تەه یه سەر ئنەویشت و سەرمەشق 
سی سالےه خەتی خەنا دکەت مەشق 

ترجمۂ فارسی : 

سرنوشت و سرمشق خط تو است _ سە سال است ت کەخط خطا 
تمرین میکند . 
سال گەھیشتہ چہل وچاران وی پیشرەوی گوناہکاران 

ترجمة فارسی : 

امسال ب سن چہل و چہار سالگی رسیدم - من پیشرو گناهکاران 

خائی درمنظومۂ ہمەم و زینء شکوای خود را ازاوضاع نابسامان 


آےَ رلاۓ: مەموزین خانیء چاپ سوم ٤ْ‏ ادبیل ء ص ۱۸1۱-۸۰. 


۷۸ نشریهة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


روزگار خود ان داشتەگو بد: در ان زمانه ارزش علم وادب بەاندازہہی 
پابین آمدہ کە ہیج کسی حاضر نیست اندہشمندان و دانشمندانی چون 
عبدالرحمن جامی و نظامی گنجوی را به خادمی خود قبول کند . 
چ۔ بکەمکووقەوی کسادہ بازار ئن ژقماش را خەریدار 
بەعنی ژ تەمەع دراگ و دہنار مەریەك رژمەرا وہ بوونه دلدار 
گەر علم تەمام بدەی بہ پوولیك ‏ بفروشی تو حکمتی بە سووليك 
کەس ناک تہ متەری ‌خوہجامی دراناگرنن کسەلا ذزامی 
ترجمه فارسی : 
چەکنمکہ بازار دانش‌کساد الات اہن قماش را خربدار ٹستند . 
یعنی بە طمع پول و دیناد _ ہر یك دلدار (>عاشق) ماشدماند . 
اگ ساس با راب سی مس ہھ سای ان 
تہ نعلینی بفروشی . 
ہی چک جامی را مہتر خود نی کند ھی چکی نظامی را پذیرا 
نمی شود ۔ 
خحائی چون میبیند علم و ادب بە اندازۂ پٹیزی در نظر مردم 
ارزش ندارد بسیار متأئر می شود و برای تسلی خاطر دست بہ دامن ساقی 
گشتہ می گوید : 
ساقیا جرعەبی از آن می گلگون را در جام جم بریز تا جام را 
جہان نما کند و برمن معلوم شود کە آ یا ہمیشہ وضع برعمین منوال 
خوأہد بور؟ 
ساقی تو ژ بڑ خودی کەرمںە 


بە جورعەی مەی دہ جام جەمکہ 
دا جسام بەمەی جہان نما بیت 


صضدرچی مه آرادمیه خوبا بہت 


احمد خانی و منظومة تھموزین٤‏ ۷۹ 


دا کەشف سیت لەیەرمه لەحوال حدتتا تن موبسەسەر ثیقبال 

انجازافاوی' گیا کتفتال ٠جا:سری'‏ شاشی زان 

ئا هہدروەھه دی لە ەستوا بث حەتتا وەکو دەوری مو نتدھا پت 
ترجمةُ فارسی : 


ساقیا بہر خدا کرم کن ۔ با جرعہ می دجام جم بریز . 
تا جام ہامی جہان نما شود _ عرچه ارادۂ ماست نمابان شود . 
تا احوال | جہان ] ہرما پدیدار شود _ تا اقبال میسُر شود . 
بدبخت یما در اوحکمالخود می باشد _ ایا قابل زوال شدہ است ؟ 
با ھمجنان درگردن خواہدبودے تا روز رستاخیز ببیابد ؟ 
آثار و ألیفات خانی : 
خانی دارای دہوان شعر و تأللفات زبادی نودہ ول مثاتقانة بیشٹر 
تألیفات وی در اثر یش آمدھای ناگوار از سن رفته است . آنجه امروزہ 
از آثار خانی در دست دارم عبارتند از : 
١۔‏ نەو بەھاری پچوکان (نو بھار خردسالان) 
ابن کتاب فرہنگك منظلومی است از عربی بە کُردی و می توان 
آن را ہم سنگك کتاب نصابالصبیان ابونصر فراھی دائست . 
اہن کتاں شامل نہ چکامه است, کە در وزن و قوافی با یکدیگی 
اختلاف دارند . ابنك دو بت از دو چکامۂ مختلف را بەعنوان نمونە در 
اہنحا نقل میکنیم ٠‏ 
رجل (یی) و رکہہ (ئەژڑنؤ) بطن (سك) 
صدر (سنك) وجید(ئەستو )وعین چافگ : 


1١‏ رگ ۱ ھەموزین ص ۳۳۔. 


۸۰ نشریة دانئشکەۂ ادبیات و علوم انسانی 


ترجمةه فارسی : 

رجل (یا) ورکِە (زانو) بطن (شکم)۔ صدد (سینه)وجید (گردن) 
عین (چشم) . ۱ 

اکحل مروثی چاگ بەکل, اشہل مروثی چاف بەلہكد 
ائقرو مروثٹی چاگ هیشین, رەنگی گە نگون اسرہ' 

ترجمة فارسی : 

لہ کی ساامد ہت ارت 
کە چشمش نرگسی و ابلق باشد) _ اشقر (مردی کہ چشمش زاغی باشد) ء 
رنك گندمگون اع ا اشتہ 

خانی این کتاب را در سال ۱۰۹۴ ھجری قمری تأْلیف کردہ وآن 
بەاہتمام شیخ بوسف ضیاالدین پاشا در پاورقی فرھن دالہدیةالحمیدیہ 
الی ‌اللغهُ الکردیدء بە چاپ رسدہ ا 

٣۔‏ عقیدا کوردی : 


.۰‫ 
سس , 


خائی دد این کتاب از عقاید اسلامی و اصول دین بحث و عقابد 
اسلامی دا با زبان ہسیار سادہ و قابل فہم برای مردم عامی بیان می کند . 
تاریخ تالیف ان کتاب بەخوبی دوشن نیست: ولی احتمال می رودک وی 
آن دا قبل از دعەم و زینە تأُلیف کردہ باشدء ابن کتاں در سال ۸۷ 
میلادی دد شہر استاننول به چاپ رسدہ است . 

۳۔ یوسف و زلیخا: ×ت 

خانی در ان کادایا سان وا ورس داستان عشقی ھ 
زلٰخاء را به رَشنّه نظم کشیدہ و از افساندەھای عامانه و 
بہرہ بردہ اُست . ۱ 


وسف و 


متون ەر آنی 





۰ رڈ مقدمه فرھنگ خال, چاپ یکم, سلیمائيه, بوخ‎ ١ 


احمد خانی و منظومه امو زین ۸ 


تاریخ تالف ایی ان و مینست مہف اتا گرم از 
محقق و دانشمند معاصر کرد این کتاب نوز بہ چاپ نرسیدہ است . 

۴۔ مم و زین : 

شاہکار خانی می باشد و دربارۂ آن بە تفصیل سخن خواعیم رائد. 

خانی غبر از آنحەگفته شد تألفات دای نز داشته است'. 

خانی غزلیات شیوابی بە زبان کردی دارد ء کە دانشمند و محقق 
کرد استاد سید صادق بہاءالدین بەگردآوری | نہا پرداخته است . 

خانی با تألیف مم و زین ء دین خود را نبت بە زبان و ادیات 
کردی اداکردہ است. ہرچند درمقدمة مم و زین؛ فروتنی‌کردہ میگوید: 
من کمتر ازآن ہستم کہ بتوائم اثری بوجود آورم کە قابل عرضە کردن 
بە جہان ادب باشد : 


خائی ژ کەمالی ى کەمالی 
بەعنی نە ژقابیلی و خەسیری 
ینایه نیسزام و ین‌نزامی 
دا خەلق نە بیژتن ‌کوو ئەکراد 
ثەنواعی ملل خودان کتببن 
هەم ەھلی نەزەر نەین کو وکرمانج 
ی بەھرہ نەه ەفگ ژ عشقازی 


ترجمةُ فارسی : 


مەیدانی کەمسسالی دیت خالی 
بەلکی بە تەعەسوبی عەشییری 
کیشایهہ جەفا ژ ہو ویٗ عامی 
بی مەعرفەتن بی ەسل و بنیاد 
جریاھ سو ن ضبن 
عشقی نەکرن ژ ہو خوہ امانج 
فارغ ژ حەققی و مەجازی 


خائی درکمال بی کمالی میدان‌کمال را خالی دید ۔ 


1- رك : تادیخ‌الکرد وکردستان,: تألیف امین ذ کی بک: ترجمۂٔ محمدعلی 


۸۲ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بعنی نہ از قابلی و خبیری - بلکە بە تعصب عشیری . 

بە نظام و انتظام درآوردے در این راہ سالیانی رب ر2 

تام نگوبندکە کردھا - بی معرفت !ند : بی اصل و بنیاد. 

انواع ملل خدادندان‌کتاب هستند - تنہاکردھا ہستندکه اذ این 
گنجنہ ہی بپرەائد . 

ہم اہل نظر نگوبندکەکردھاعشق را برای خودآماج ٹک ردەائد. 

از عشقبازی ہی بھرەاند - فارغ از [عشق ] حقیقی و مجازی . 

تر جمدھا بی کە اذ مم و 2 ین د2۵ دست است : 

دمم و زین ء شاھکار احمد خانی نظر خاور شناسان و محققین را 
بە خود جلبکردہ و در مبان ادبیات جہانی قدر و منزلتی شایسته احراز 

نمودہ اُست . 

اہن شاہکار ادہی بە زبانہای روسی, فراسوی, انگلیسی,آلمانی؛ 
عربی؛ ترجمه شدہ و خاورشناسان در معرفی آن بە جہان علم وادب سہم 

بە سز ابی داشتەداند . 

حال بە اجمال بە ذکر ترجمەھای د مەم و زین ٭ پرداختہ نظ 

مترجمین و خاورشناسان را در این بارہ بازگو میکنیم : 

١۔‏ شاید برای اولین بار دمەم و زینہ خانی نظر داوژن پریمہ و 
خارہ سوسن٤‏ را بە خود جلب‌کردہ باشدہ این دو خاورشناس متن مەم 
د زین را با ترجمۂ آلمانی آن در سال ۱۸۹۰ درکتاب تعجموعۂ حکابات 
و سرودەھای کردی> بەگوش تور آ بدینء و ×بؤتانء مننٹشر وآن را بە 
عالم ادبیات معرفی‌کردند ؛ لکن متن یک دیریم؟ و دسوسن) انتشار دادنں 


ملخص و بطورکلی ناقص است ۔ 


احمدخانی و منظومة قھمدو زین ۸۳ 


بے سے رو نے لوکوك ء در سال ۱۹۳۰ قسمتہای را از مەم و 
زین منتشر ساختکهہ به نظار ہ رژەلسکو ٤‏ خاور شناس فرانسوی چندان 
حایز اھمیت نست . 

۳٣۔‏ دھوگوماکاسء درسال۱۹۲۶ از قول یك نفرازاہالی ہماردین> 
واقع ددکردستان ترکیە خلاصەبی را ازمتن قمەم و زین بەچاپ رسانید 
که قابل توجه ئمی باشد . 

۴ خاور شناس فراسوی د رژەلسکو ہ در سال ۱۹۴۰ تحقیقات 
دامنەداری درمورد ز ان و ادبیاتکردی کردہ ونتیجة مطالعاتش را دربارۂ 
افساندھای عامیانڈ کردی بە ویژہ افسانه دمەموزن٤ء‏ بە عنوان جلد 
دومکتاب مشہورش ںا وا 69ء با ھمکاری انستیتوی فرانسوی دمشق 
بہ نام دمەم آلانہ بە چاپ رسانیدہ است . 

2 لسکو ء در بادی اس از متون < ۸156ء وامیر جلادت بدرخان: 
دانشمند و محقق کرد ء بە عنوان متن اصلی و از متن دصبریء بەعنوان 
متن علی ‌البدل استفادہ کردہ ء و ازکردھای سوریە کە اطلاعاتی ددبارۂ 
افسانةُ دعەم و زین داشتەاند بہرہ ہر گرفته است . 

لسکو درہارۂ دمەم و زینء خانی ابنگونە اظہار نظر میکند : 

تەم و زین خانی بە تحقیق کی ازبزرگترین شاہکادھای ادبی 
کردو خاورمیانه در نە قرن اخیر می بائد. دمەم و زین خانی باببانسادہ 
و زبان گوبابی ہا خوانندۂ خود صحبت میکند و خوائندہ را از وضع 
اجتماعی و ہرگزاری مراسم وطرز نفکر مردمان آن زمانآگاہ می سازد. 

<لسکو ء در مقدمۂ کتاب خود تاہلو بی ازاختلاف متون ومقایسة 
سخ از گوبشہای متنوع کردی کە دد کردستان سوریە بە دستش رسیدہ 


۸۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


امت) اسم ذقلوان تابلوَفاکمی خویٰ برای مظالمة ون مختالت 
بە شمار رفته از اہم کارھای تحقیقی در مورد ومەم و زینء می باشد . 

۵ پروفسور ہ اسکارمان ٤‏ خاورشناس و محقق الا در سال 
۳-۔ ۱۹۰۹ء متون جالب وارزندہ بی را ازگوش مک تر یان‌جمع آوری 
کر کھه کی او ای تتووم مس ماما سراوئی اک انکارعت 
می گوید : مەم و زین ارزندەترین اثر ادی کی می باشد . 

۶ دالکساندر ژاباء خاور شناى روسی کە در شہر ھ ارض روم ء 
عو 021 روسیەبودء پس از آهنا شدن با زبان کردی ترکیەء و 
دسترسی پیدا کردن بە ہ مەم و زین ٤‏ خانی شیفتہ و مجذوب آن شد وبہ 
بیان جزیل و عبارات رسا ء نقدی برمەم و زین خانی نوشتہ است وآن 
را بہ زبان فراسوی ترجمە نمود . متأُسفانہ اثر د ژابا ء تا سال ۱۸۵۹ 
منثش نشد ودراین‌سال دلیرخء خاورشناس ‌فرانسوی آن را بەچاپ رسائد. 

۷۔_- (رودنکوء خاور شناں معاصر شوروی در سال ۶ مم و 
زین ‌خانی را بە زبان روسی تر جمەکردہ ومتن کردی وترجمڈروسی آن را 
در ہك محلد بە چاپ رسانیدہ است. رودنکو در مقدمة کتاب خود نقد 
بسیار جالب و مفصلی 0ھ* نوشنه أست و در یاہان تحقیقات 
خود دربارۂ عەم و زنء خانی این چنین اظہار نظر می کند : 


7 مەم وین ٤‏ احمدغانی در زھرۂ بزدگٹرین شاهکارعای ادہی 
جہان است د درکمال اطمینان می تو ان أذعان داشت این ائر جاوبدان : 
خائی؛ ہمسنگ٥‏ شاھنامۂ فردو 


۸ 7 وربیلی تنا ء خاور شناس گر - ی ؛ دد مقدمۂُ کتابی کہ 
بە مناسبت سالروز درگذشت 7 روستافیلی َااۂقا:ہ ٤‏ شاعر 


سی و ایلیاد ۲ ادِسة (ھوھر٤‏ می باشد . 


شہیر گرجی 


احمدخانی و منظومةً ہھم و ذینء ۸۵ 
اُتشار دادہ خانی را در زمرۂ فردوسی بە شمار آوردہ اسَثء 


تأثیر و نجلی مم و ذِین دد ادبیاتکردی 

مم و زین شاھکار احمد خانی در فرھنگہ و ادب‌کردی نفوذکردہ 
: 7 گذامتےه است و شعاع لق آت تی ا3ت انی کے رن 
بطور شایسته و مطلوب در آن بارہ سخن گفت ء لکن در اپنجا بە طور 
مختصر تأئیرات مەم و زین را در ادبیسات کُرد اعم از کلاسيك و عامیانہ 
بازگو می کنیم . 

در مەم و زین خانی نکات دقیق و دستورات عالی اخلاقی زیاد 
بە چشم می خوردکہ بہ علت زیبابی و جاذبەبی کە داشتہ است بە صورت 
تمثیل برسرزبان خاص و عام افتادہ است ۔ 

مەم و زین در ترانەھای عامیانه نیز نفوذ کردہ و شاعر عامیغالباً 
این دو را بەعنوانمشپورتر ین ‌عاشقان و با وفاتر بن آ نان شاہد می آورند. 

حالی بووی له لەرزیینم ەخكخےوۂت لادہ بت بینم 

چم کردووہ کەژال گسان دہ کولینیٔوہ بر ینم 
خوؤْ من وہ کاکه مەمیم, عاشق بەخاتوز ینم 

ترجمة فارسی : 

ازلرزش وارتعاش منحالی‌شدی _ یبقەات را کنار بزن تا ترا ببینم. ١‏ 

کەژال" جان چەکردہام زخم مرا خراش می دھی - من مائند کاکه 
مەم ام شیفتہ وعاشق خاتو زین می باشم . 


١۔‏ از ترانەھای آواز خوان ہنرمند آقای محمد مامله است . 
۷ کەژڑال : نام است برای دخعران . 


۶ۓٴ۸ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


مەم و ذین در ادسات کلاسِك کردی نفوذکردہ؛ بەطوز مک تمام 
آئار ادبی را تحت الشعاع خود قرار دادہء و بە ندرت می نوان دہوانی را 
پیدا کرد که از مەم و زین خانی 08 نشدہ بائد . ابنك برای روشن 
کردن مطلب از سە متن مختلف کردیکە ھرسه بە زبان کردی مکر بائی 
ہا سودانی است نام می بریم : 

١۔‏ مەم و زین عامیانۂ رحمن بکر کە در سال ۱۹۰۳ آن را ہہ 
پروفسور اسکارمان خاورشناس شہیر آلمانی دیکتەکردہ است . 

قدر مسلم آن است کە این بیت ازکردستان ترکیە بودہ و بەزبان 
سورانی ہا مکربانی ترجمه شدہ است . 

٢۔‏ مەم و زین اثر حاج توفیق معروف بە ٭پییرہ میْردہ 

مرحوم علامہ استاد ہپبیرہ میٔردہ سلیمانی ء باالہامگرفتن ازمەم 
و زین خانی نمایشنامۂ ( مەم و زین ) خودرا بہ نظم در آورد مەم وزین 
مھا اھ وڑےکسھو مت 
بە شمار میرود. 

٣‏ مەم و زین هەژار: 

عبدالرحمن شرفکندی متخلص به ھەژار در سال ۱۹۵۸ مەم و 
زین خانی را ازگوش ٭بادیینانیء بەگویش دمکر یانیء برگرداندہہ و در 
سال ۱۹۶۰ بە چاپ ان اقدام نمود . عەژار درمقدمۂ ابن‌کتاب می گوبد: 

ابنکە من هەم و زین خائی را ازکردی بەکردی ترجمہ کردم ؛ 
به دلا یل فراوانی است کہ اہم آنہا عبارتند از : 

-۔١‎ 


ترکی بود . 


چون مەم و زین خائی مفحون از لغات ثقیل عربی و 


احمد خانیو منظومة دھموزین> ۸۷ 


٢‏ احتمال عیرفت بهە مرور زمان مردم از فہم مطالب بکر و 
تشیہات ان عاجز شوند . 
٣ے"‏ ا وحم ان نک وی سرد مة جاودانگی آن کت کی مہ 
و بە دیگرگونە آن را بە جپان ادب معرفی کردہام . 

حال قطعه شعری را ازآن بە عنوان نمونه در ای ن‌جا می آودم 
للەی بوونە بی بوونی دوجیہانان 

مبوانی خودا لە عاسسمانان 
شغابازی و بانەخت مەدینه 

شانازی بہ تویبہ ئەم زممینه 
وی" غفمووکاس يەووزہک زدئٹ 

قامك دہ نوبِنی مانگك دەبی لەت 
الاک گرا سی نا کاز 

دا خوازەبە دلْ کەتوی ہی سوار 
تیژٹر له بروسکەپەك بەرموته 

سەرداری فرشتے پیش جِلەونه 
جی بیلے بلندی عاسصایٰ 

بجر کی فردا پلک ساق 
بەوجن کەدەچی کەسی نەگ یوہ 

بیہەردہ لەگەل خودا یےەیوہ 
بخوازہ ناز وا دەہن بؤت 

بیدوننہ گەلی لہ مەز گەلی خوؤت 


1- این وازہ بە صورت دووزیں بە معنی طاقت ؛ قدرت: آذیزء در فرھنگك 
مھاباد ضبط شدہ امت 





۸۸ نشریةُ دانشکدۂ ادہیات و علوم انسائی 





تر حمة فارسی : 

سیت سیت عضو ا مان تفر ا ابا 

شہبازی و پایتخت تو شہر مدبنہ است _ این زمین بە وجود تو 
افتخار میکند . 

کرفاز جو اھ کسی ساحته سے انگعٹ :لان میٹتھی:و عاء 
دو لیم میشود ۔ 

اي نالدان آ0ا کر فدہ ات فرابگکازانٹ از جاک 
تو برآن سوار شوی . 

ازیرق تندروتر در راەرەتن - سردار فرشنگان یشاہن ک٠‏ تو است. 

برجای نگذاز بلندی ‌آسمان را - نزدیك خدا شدەای بە اندازۂ 
زہ با کمان . 

آن جای کہ تو می روی کسی بدان عانگارستوا کت بی ہردہ 
با خدای تکلم وگفت وگوی کن . 

بخواء نازمند یہابت راء برآورد می شوند از برای تو باوی 
صحبت وگفت وگوکن از برای امت خویشتن . 








نظری بەوجوہ اعجاز قر آن 
دکتر مصطفی ثامنی 
از آنجائِکە فرآن مشثمل است برعلوم و معارف اہی ء اخلاق 
ئل اعتام واقوائیتی متان ا رگڈشتپال غبرت انگیز ارْذْمْگان 
افشاء اسرار معاندان و کر با عارانی رساو ببانی شبوا ودلپذیر: 
متفکران وصاحبنظران را بخود متوجەکردہ و بہ نعمق و نأمل در خود 
واداشته است . 
ہرمحقق و دانشمندی از دیدگاهی در آ ہائش نگربستہ و دربارۂ 
آئی بافته اظہار نظرکردہ است . 
از جملە گروھی از دانشمندان بدانجہت کہ پبغمبر اسلام (ص) 
فرآن را معجزۂ خود معرفی فرمودہ ومورد تصدیق ونأٔبید ہم فرارگرفتہ 
برای شناخت وجہ اعجاز آن ہمطالعه وتحقیق پرداختەاند و حاصل این 
مطالعات وتحقیقات ؛ اہداع ہاب مفصلی دراصل معجزہ (نعریف معجزہ و 
شرابط آن ؛ فرق معجزہ ہا سحر و شعہدہ وکہانت ؛ لروم انان معجزہ 
برای انبیاہ وطریق اثبات آن) و استخراج وجوھی برای اعجاز فرآن 
گردیدہ است . 
با نکەمساعی !بن داندمندان دراستخراح وجوہ اعجاز پر آن‌شابان 


توجەودرخورهرگولەنمجیدوتقدیراست, جزفصاحت وبلاغت وجە‌دبگری 


۹۰ نشریهُ <انشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


را ہعنوان اعجاز نمیتوان پذیرفت: زبرا بن وجوەگرچہ ہر بك بەتنہائی 
برای اثبات این مدعاکە قر آن ازجانب خداست وگفتةً بشی نمیباشد دلیل 
قطعی است ولی موردتحدی قرار تگرفتہ وتوجیہ آ نھا ہم خالی ازاشکال 
لت و محتمل است کہ اطلاق اعجاز ہر أ نہا بانسامحی باشد و ہا ناشی 
اا فا فعل بوحہ اعجاز وفعل منتسب بخداء وابن احتمال از تعبیر 
قطب راوندی تار شال قوت سگرذکه درجائی گفته است' دولیسسجملة 
الکتاب‌معجزة واحدة بل ھی معحزات لاتحصى٤‏ ونیز . ..'دفلذلك لا ہجوز 
ان یقال االف رآنمعجزاً واحداً ولاالف ممجزولا انضعافہ ودرجایدینگر ٴ: 
دواما من جعل جہة اعجازہ ما نضْمنه من الاخبار عن‌الغیوب فذلك لاكث 
اس اک لے الا دن الاحتی لاق را مر الفر ان خال 
من الاخبار بالغیب والتحدی وقع بسورۃ غیرمعيلنہہ. 

وچون اعجاز قران بردرستی پیغمیں راستین دلیلی قاطع ودرمقام 
اننام حبت وَالز ا مع ردان زمخالفاق:پیی استواز اٹ ود آ ز را 
بوجه یا وجوھی خدشہہردار و قابہل اشکال توجیه نمود زپرا ان وجوہ 
عامس کا فہ رھ نوس شا لاس لال سن ان ڈو 
وسیله تجری بہانە جوبان ونابخردان میگردد . 

واز ا نجاکه امن نکٹەای اساسی و قابہل توجهە است ؛ باعثگر دید 
آنچە بنظر رسیدہ در سطور زیر آوردہ شود تا شاید وجه اعجاز قرآن 


۱ نجنانکه ھست روشن گردد . 


اہن مقصود را باذکر وجوہیکە برای اعجاز قر آنگفتہ شدہ بطور 


٦١و ٣‏ - بەنقل علامه مجلسی در بحارالانوار صفحات ۱٢۱۔ ۱٢٢١‏ 








نظری بەوجوہ اعجازذ قر آن ۹٦۹‏ 


اختصار شروع مکنیم وباتوضیحاشکال ہر ہك وبیان نظرخودخاتمەمیدھیم. 

برای اعجاز قرآن وجوعی ذکر شدہ کە عبارت است از : 

_١‏ فصاحت وبلاغت . یعنی روانی عبارات وشیوائی ورسائی تعبیرات 
قرآن درحدی استکە ازعہدہ فصحا وہلغا خارح است . 

ان سرت الظار وضےزالت ان اَل وجوہاعجازفر آن 
بان شدہ ودر تفسبرکبیر امام فخر رازی'ازجملۂ سہ وجہی است کە بەعلما 
منسوب‌کردہ و دربحارالانوارورجاوالغفران فی مہماتالقر آنٴبہ جمہور 
عامّہ وخاصّہ ازجملە شیخ مفید نسبت دادہ وخود آنرا تنہا وجه اعجاز 
قرآن دائستەائد . 

_٢‏ نظم غریب و اسلوب عجیب . بعنی‌وزن واسلوب قر آن برخلاف 
روش معہود وکلام منظوم ومنثور بلغاءِ عرب ومخالف مألوف کلام ایشان 
راہ سفاک وفز اما ات 

اہن ازجملۂ وجوھی استکە درتفسیر المنارآمدہ وعلامەمجلسی 
ذرغازالانوار تی معتزله نست دادہ ۔ 

_٣‏ بلاغت توام بانظم غریب . یعنی شیوائی ورسائی تعبیرات قر آن 
ہا روشی مخالف معہود وعألوف کلام بلغاء عربِ است . 


. ص ٢١٥۔۳١٣ جلد اول چ سوم مصر‎ -١ 

. ص ۸۴۔۹۰ ترجمہ جلد اول چ علميه قم‎ ٢ 

. طبع اول مطبعة البھیەالمصریه‎ ٠١ ص ۱۹۶ جزء‎ ٣ 

۷- ص ۲۲۴ جلد ۱۷ چ حیدری دارالکتبالاسلامیە تھران ۔ 
۵- ص ۵۵ چ سپھر شیراز . 

۶ ص ۲۰٠۱-۱۹۸‏ ھمان کتاب . 

۷- ص ۲۲۴٢‏ جلد ۱۷ ھمانکتاب . 


۹٢‏ نشریةٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


این وجه در بحارالانوار'ورجاءالغفر ان' بەباقلانی منسوب گردیدہ 
وباقلانی خود درکتاں اعجازالفر آن آنرا ازجملە وجوہ اعجاز قرآن ؛ 
از دنگران بدین عبارت نقل کردہ': دذکراصحابنا وغیرہم فی ذلك ثلائة 
اوجه من الاعجاز . احدھا :... والوجہالثانی :... والوجه الثاك : انه 
بدیمالنظم ء عجیبالتألیف ہ متناہ فی البلاغة الی الحدالذی یعلم عجز 
الخلق عنەہ. واہن وجە را بانفصیل وشرحیکەکردہہ توضیح نمودہ . 

۴_ غیبگوئی .ہعنی درقر آنآ بات بسیاری ازداستانہایگذشتگان 
واسرار منافقان و روبدادھای اش ؛ آمدہ وھمه مطابق با واقع اس 
زیرا هیحجيك از اھ لکتاب داستانہای انبباء خود را کات نکردند ۲ 
منافقان راڑھای خود را منکر نشدند ورویدادھا 5 برخلاف گفتۂ قر آن 
02 

(وملومنی الا اراتا 'السافوثرتد 
ودریحارالانوار یپسنی متوگ ردیلموامام ققی رازی'آئ را بەعلمائنست 
دادہ وہاقلانی دراعجازالفر آن داستانہایگذشتگان را بك وج واسرار 
منافقان را بعنوان وجه دبگر ازاصحاب خود ودیگران نقل کردہ . 


. جلد ۱۷ مان کتاب‎ ۲٢۴٢ ص‎ -١ 

. ص ء۶ مطبعة سپھر شیراز‎ -٢ 

. دارالمعارف ہمصر‎ ۵١ ص ۴۸ ۔‎ ٣ 

-٢۷‏ ص ۴١٣۔۵١٣‏ جزھ اول چ سوم قاھرہ ۔ 

۵- ترجمەہ تفسیرالمیزان ص ۷۸ جلد اول چ دوم چاپخانۂ علمیۂ قم 
۶ ص ۲٢۴‏ جلد ۱۷ چ حیدری دارالکتب الاسلامیہ تھران ۔ 


۷ ص ۱۹۶ جزء دھم طبع اول مطبعهالبھيە المصریه . 
۸- ص ۴۸ و ۵١‏ دارالمعارف ہمصر . 


نظری بەوجوء اعجاز قر آن ۹۳ 


۵_ عدم اختلاف . اہن وجہ باستناد این آبة شریفه است :۶ا فلا 
تدبرون القرآن و لوکان من عند غیراُ لوجدوا فِه اختلافاً کثیرٌ . 
سورۂٴنساء آ یه ۰۱. 

عدم اختلاف را مختلف توجیەکردہاند . امام فخر رازی در ذہل 
آیە سە وجہ نقل‌کردہ ؛ اول ازابوبکر اصمکەگفته است چون دربسیاری 
از آ بات رازھای منافقان درموارد گوناکون افشا شدہ و هیجيك از آنہا 
برخلاف آن راڑھا نمبباشد . یس مراد ء عدم اختلاف مضمون آ بات ہا 
آن‌اسراراست. دوم ازابومسلم اصفہانیکە مراد ازاختلافءنفی ددآ یه را 
عدم اختلاف در مر تب فصاحت و بلاغت آ یات وسور قران دانسته است . 
سوم ازاظہار نغار بیشتر متکلمین که مراد ازعدم اختلاف را عدم تناقض 
درمطالبِ ومضامین سورەھا وآ بات گفتەاند . ازکلام باقلانی در طی توضیح 
نظم بدریع قر آن' برمیآ یدکە عدم اختلاف رادردرجہ بلاغت قرآن میدائد 
ودر تفسیرالمیزان'ازنظر مرتبة بلاغت وعدم تنافی مطالب توجیە گردیدہ 
ومستفاد ازظاہر تفسیرالمنار' ازجھت مطالب ومضامین میہاشدگرچە قسمتی 
ازعبارت موعم عدم اختلاف لفظی نیز ہست (مقصود آ نکە ء عدم اختلاف 
ہبہر یك ازتوجیہات اد شدہ باشدہ فوق توانائی علمی وذوقی بشر است). 

۶_ معارف وعلوم . بعنی قر آن مشتمل است ہر یك سلسله معارف 
الہی واصول عقائد دہنی واخلاق فاضله وفوانین واحکام فرعی درعبادات و 


. ص ۱۹۶ ۔ ۱۹۷ ھمانکتاب‎ -١ 

. ص ٣ئ۵ و ؿن هھمانکتاب‎ ٢ 

. ترجمة تفسیر ص ۸ ۔ ۸۲ ھمانکتاب‎ ٢٣ 
. ھمانکتاب‎ ٣٠۶ ص ۲۰۵ ۔‎ +۴ 


۹۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


معاملات وسیاسات واجتماعیاتکە تشریح آنہا از عہدۂ بشر خارج أست . 

این وجہ در نفسیرالمتار'وتضیرالمیزان'ذکرگرذیدہ و دد تفسیر۔ 
المیزان آنرا بە دوآیۂ دوڑڑّلنا عليكالکتاب تبیاناً لکل شی؛ سورۂنحل 
آ یه ۸۹ وآ بۂ ہو لارطب ولایاہس الا فی کتاب مبین> سورۂ انعام آ یه ۵۹ 
وآ یات دیگریکە ذکر نکردہ ومدعی است در آ نا ہم تحدی بعلم شدہ 
استنادکردہ . 

۷_ عجز زمان ازابطال مطالب قر آن . بعنی قرآن دربارۂ انواع 
مخلوقات وکیفیت آ نا مطالبی بیان کردہ د توضیحاتی نمودەکە با تحول 
علوم وفنون وپیشرفت بثر دہ آ تھا ؛ ابطال نگردیدہ وباطل شدنی نیست . 

اوعوسا رش المتاز اعد 

۸_ بیان مسائلیکە برای مردم مجھول بودہ . بعنی قرآن مشتمل 
برتحقیق مسائل علمی و تاریخی بسباری استکە در زمان نزول ء برمردم 
آنروز مجہول بودہ ودر اعصار بعد باتحقیقات دانشمندان معلوم گردیدہ 
مائندا یه: دوارسلنا الر باح لواقح . وعمل لقاح درنباتات و نظائر این آ یہ 

این وجە درتفسر المنارذکر ا7 

۹_ اعجاز قرآن از جھت شخص پیغمبر. ہعنی ظپور قر آن‌ہاآنہمه 
معارفوحقایق علمی واخلاقی ومنتہی درجۂ فصاحت وبلاغت کە دانشمندان 


دربراہران سر تعظیم فرود اوردند وادیا وسخن‌سنجان درمقابلش عاجز 


. ھمانکتاب‎ ٣۲١۷ ۔‎ ٣۰۶ ص‎ --١ 

. ص ۷۵۔ ۷۷ ترجمة تفسیر همان کتاب‎ ٢ 
. ھمانکتاب‎ ٣١۹ ص ۲۰۷ ۔‎ -۳ 

. ص ٢۲۔۴۶٢۲ جزم اول چ سوم قاھرہ‎ ٣ 

















نطری بەوجوہ اعجاز قر آن ۹۹9٥۵‏ 


ماندند, از شخص درس نخواندہ و استاد ندہدەای چون پبغمبرکە دو سوم 
عمرش در محیطی مائند عربستان سپری گشته ء دلیل روشنی براعجاز 
سان اك 
اوس رفتر ا ات" 9یئ ٢‏ ڈاقل لوفاء اما تاو2ت 
علےکم و لاادریکم ہه فقد کا را من قبله افلاتعقلون ٤‏ سورۂ 
ونس آيه ۶ استنادگردیدہ : 
_-٠١‏ صرفه . یعنی ممانعت کردن خدا ازمعارضه بمثل . 
ان وجہی است کە باقلانی در اعجازالقر آن' ہعنوان دفان قیل> 
بدا آغازہ کرھ و آزآن جو ان ادات وور فش ارام تان ا سط اغماف 
اسلام نسبت دادہ شدہ و در لان بعضی علمای معتزله منسوب 
گردیدہ ودر بحارالانوارورجاالغفر ان ٴازسید مرتنی وجماعتی ازعامه از 
جملەنظام وبیروان وی نقل کردہ وگفتەانددر کیفیت آٴنبین اہشان اختلاف 
است. عقیدۂ نظام وپیروانش اینستکه فصحا و بلغا قدرت برمعارضه دامتند 
ولی خداوند ابشائرا وی وی بی 
ایشان علم به نظام قر آن و کیغیت کلام یکە مساوی با آن باشد داشتند 
آوردن ہمثل, ازچڈین کسانیمعتاداست نہایت آ نک عروقتدرمقام معارضه 
برمیآمدند خداوند این علم را ازایثان مبیگرفت 
--١‏ ترجمة تفسیر ص ۷۷ ۔ ۷۸ جلد اول چ دوم چ علمیه قم . 
٢‏ ص ۴۱ ۔ ۴ ۴ چ دارالمعارف بمصر . 
٣‏ ترجمە تفسیر ص ۸۶ ھمانکتاب ۔ 
۴ ص ۱۹۸ ھمانکتاب ۔ 
۵- ص ۲٢۴‏ جلد ۱۷ چ حیدری دارالکتب الاسلامیه تھران ۔ 
۶ء( ۹۰ ۔ ۹ مطبعهہ سپھر شیراز ۔ 














ی نریة دانشکنۂ ادبیات و علوم انسانی 





اود خلاسۂ وجوھی کە برای اعجاز فرآن‌گفته شدہ دپیش اذ 
جو تا بەذکر سە مقدمه میپرداذٔیم : 

اول ۔ چون فعل مءجزہ بمنظور صدیق وت نی ‌است ( لیہلك من 
عہلك عن ىِّنه ویحبی من حی عن ىِّنه) ؛ حکمت اقتضامکند از افعالی 
بائد وددشر ابطی انجام پذیردکه برای ھیچکس‌کوچکترین جایتردیدو 
نقطهُ ابہامی درآن باقی نماند تاانمام حجت شود وابن در صورتی است 
کە: اولا ۔فعل وکفت آن قاہل درك و تشخیص باشد چه اگر قابل درا 
نباشد قاہل تصدیق ھمنخوآہد بود ولذا معجزۂ عرپیغمبری فعلی متناسب 
باعلوم و فنون عصر خود ہودہ و ہہمین جہت مورد تشخیص وتصدیق قرار 
گرفند . انا ۔ لازم است فعل و وجه اعجاز آن معرفی گردد تامورد توجہ 
قرارگیردوچکونگی آن داستہ شود گر نە باہی توجہی مردمانجاممیگیرد 
وکیفیت آن معلوم نمیدود . ثالثاً ۔ بابد مورد تحدی قرار گیرد تانسبت 
بآن بی تفاوت نباشند ومسأله را جدی تلق یکردہ ء درمقام معارضه ہر آ بندہ 
درف اٹزرٹدکنٹ آت نمی آندیشندو بادرمقام معارضہ ہر نم یآ ند 
ودر نتےجہه بەقصور خود وخرق عادت بودن آن واقف نمی شوند وبہمین جہت 
است کہ در آ شریفه پس از تحدی حتی تہدیدکردہ کە : دفان لمتفعلوا 
وان‌تفعلوا فاقوا النار التی وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین.> 
سورۂ البقرہ آیە ٦٢‏ . وہدبھی است کہ درصورت انتفاء ھریك از شرابط 
سەگائهُ فوق ء فعل معجزہ شناختہ نخواھد شد وشناختہ نشدن ان باعثك 
عدمتصدیق به نبوت پیغمبر خوأہدگردیدوابن نقض‌غر ض وخلاف حکمت است. 

ددم ۔ چون رسالت پیغمبر اسلام عمومی وہبرای مردمان همەادوار 


است پس معحزۂ او عم با ید باقی باشد واین مستازم استمرار تحدی أُست. 


نظری بەوجوہ اعجاذ قر آن ۹۷ 


بناہراین باتوجہ بەعدم تساوی مکلفین دروضع وشرابط موجود خود از 
قبیل دوری وتردیکی ہزمان پیغمبر ء آداب ورسومء شرائط زندگی؛ تحول 
فکری؛ ازقی وتامل درعلوم وشن ؛ امطاط: ذرجہات ذیگر او پالاکزہ 
تمام عوامل ومقتضیات یک موجب اختلاف جوامع بشری درجاھای مختلف 
ودر ادوار و اعصار است ء لازم مینمابدکه وجه اعجاز قفرآن چزی باشد 
کە با اینہمه اختلافات و پدید آمدن دگر گونیہپا ء در تمام اعصار ء مورد 
تدایق وت مد قزارگی د۷ا مسافلزرکہه برای ساس ات اژعان نغس دلل 
قطعی بودہ: برای متأخرانہم درہ روضع دش ر !بط ی کہ ہستنددلیل قطعی باشد. 

سوم ۔ چون فعل معجزہ برای اثبات عجز دیکران بمنظورتصدیق 
نبوت پیغمبراست: باید بعنوان اعجاز خلق شود وغرض وھدف از ایجاد 
آن بوجود آوردن کیفیت اعجاز باشد . بعبارت دیگر معجزہ فعلی است 
کە خارج ازمجاری طبیعی ویرون ازعلل واسباب ظاھری باشد و ہعنوان 
اعجاز بوجود آید . پس ہرفعل خارق عادتی معجزہ نیست زیرا چون 
انگیزۂ فاعل درانجام فعل امور مختلفی میتواند باشد ممکن است فعلرا 
بجہتدیگری و ہو جەغیر اعجاز ا ہجادکندچٹا نکہ افعال خارق العادۂیسیاری 
کە درمقام اعجاز ومورد تحدی نبودہ واقع شدہ وکسی ھم آنہا را معجزہ 
نمیداند عائند ارعاصات'ونظائر آن . لذا باہدگفت معجزہ اخص از خرق 
عادت است . بناہراین ائثبات وجه اعجاز بەدلیل نیاز دارد وہنظر میرسد 


ات ارھاصات جمعارھاصو ارھاص خ رق ‌عادتی است که پیش اڑ بعثت بجھت 
اظھار واعلام مبعوث گردیدن پیغمبر انجام میگردد مانند شکاف برداشتن ایوانکسری 
وخعاموش شدن آتشکدۂ فارس و قص اصحاب فیل ومانند ایٹھا ۔ رجاءالغفرآان ص 
١‏ وتجریدالاعتقاد ص ۱۹۷ جگلبھار اصفھان . 


۹/1 نثربه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


مشکلمین بہمین‌منظورتحدیرادرنعر بف معجزہ' قبد کردہ باشندچەوقتی فاعل 
دنگ اور رسس طالی سا ممیشود دربوجود آوردن‌فعل آرادہ وعنایتی 
بەبرتری جوئی وتفوقطلبی دارد وفع ل را بابن لحاظ ا یجادکردەاست بناہرأین 
برای ائبات وجہ ہا وجوہ اعجاز قرآن باہد دید تحدی بچه چیز است واز 
مدلول تحدی وحه اعجاز ا کشفکرد . 

ابنك باقوجہ بەمقدمات فوق بەہینیم ازآ بانیکە وجوہ اعجاز ہآ نپا 
استناد شدہ تحدی استفادہ میشود پانە ؟ واگر استفادہ میشود ؛ تحدی بحه 
چبز است ؟ 

آ بات مورد استناد صارئند از : 

١‏ ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکڑشی. سورہ نحل آبۂُ۸۹. ( واین 
کتاب دا ہرتو فرو فر۔تادم تا عرچیزیرا (ھ رمطلب دہن یموردنیازی) را 
بیان کند) . 

عدم دلالت اہن آ بہ ہر تحدی وا است دنیازی بەشرح وتوضیح 
ندارد زیرا اگرچە باداشتندلائل وشواھدی میدانیمکە ھیچکی نمیتواند 
کتابیکە شامل هرچیزی باشد بیاورد ولی تنہا تذکر این نکنہ کە قرآن 
ہرمطلبی را بیان میکند نہ ہمعنی دعوت دیگران‌ہمارضہ است وئەہمعنی 
معجزہ بودن فرات : 

.۵۹ ولارطب ولایابس الاقیکتاب مبین . سورۂ انعام آ يہ‎ . ۰٠٠ 
(نیست تر وخشکی جز آنکە درکتاب مبین (نوشته شدہ در لوح محفوظ ۔‎ 





١‏ درکتاب رجاءالنفرا ص ۶ معجزہ را ازقولمٹھور چنین نق لکردہ: 
آنہ آمر خعارق للعاده مقرون بالتحذدی مب عدمالمعارضہ : 


٢‏ نفسپر بااستفادہ ازمجمعالبیان جلد دوم ص ٣۶‏ چ سنگی تھران ۔ 


نظری بەوجوہ اعجاز قر آن ۹۹ 


ف فا فور ات 

اہن عبارت قسمت آخر آیە است و برای رون شدن مفہوم آن 
اصل آ یه را در اینجا ذکر میکنیم : و عندہ مفاتح الغیب لابعلمہا الاہو 
ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقةالا بعلمہا و لاحِبة فی ظلمات 
الارض ولارطب ولا پاہس الا ف یکتاب مبین.(وکلیدھای غب (خزائن‌غیب) 
نزد خدا استکسی جز او آنہارا نمیداند و آنچە را درخشکی وددیااست 
میدائد وبرگی ازدرختی نمی ریزد جز آنکه آنرا میداند ونیست دانەای 
در دل زمین و نە تر و خشکی جز آ نکە در کتاب بین است) . چنانکه 
می ینیم مفہوم ظاہر آ یه درموردعلم خداوند مساشدکهہ ازھرچیزی آگاہ 
است وکتاب مبین بە (مکتوب فی لوح محفوظ وبقولی دیگر بہ محفوظ 
غیرمنسیّ و لامغفول عنە') تضیر شدہ . بناہرابن اولا کتاب عبین ہمعنی 
قرآن نیست تا ازآن این نتیجەگیری شودکە چون ہیچ چیزی نِستکه 
درقر آن نیامدہ باشد وآوردن‌کتابی نظیر آن از غیر خدا امکان ندارد پس 
قرآن ازنظرعلمی معجزہ است . وثائیاً اگر فرض‌کنیمکەکتاب مبین بمعنی 
قرآن باشدء مفہوم این آ یه مائند ای قبل میشودکە نە دلالتی برتحدی 
دارد ونە برمعجزہ بودن قرآن زیرا براین فرض معنی آ یه چنین میشود 
کە خداوند ہمہ چیز را میداندو قرآن ہم حاوی ھرچیزی است ومستفاد 
ازاین کلام جز بیان وسعت علم خدا وجامعیت قر آن چیزدیگری نیست. 

۳- قل لوشآء الله ما تلوتە علیکم و لاادریکم بە فقد لبثت فیکم عمرآ 
من قبله افلاتعقلون ۔ سورڈیوٹس آ یه ۶٥۔(ہکو‏ اگر خدا میخواست فرآن 
را برشما ئمی‌خواندم وشما را بآن آگاہ نمیکردم ؛ من مدتی پیش ازآن 


. ھمانکتاب‎ ۳۵٣۳ مجمہالبیان جلد اول ص‎ -٢ و‎ ١ 


20 نثریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دربین‌شمابودم ( (در آن۔الہا ادعای پیغمبری نب ردمو ا ین احکامرا نیگفتما' 
1 پا (درا, ہن بارہ) نمی ‌اندرشید) . 

مفاد آ بہ اہنستکہ پیغمبر آ نچەازفر آن واحکامآن‌را بانمیکند 
ازجانب خدا وخواست خداست ہ نە ازطرف خود زیرا اگر ازپیش خود 
میبود درسالہای فبلہم چنین کلماتی واحتامی را میکفت وِچنانکە اہر 
است درابن آ یه ھیجگونە تحدی نست ۔ 

١ -۴‏ فلایتدبرون القر آن ولوکان ہن عند غیراللہ لوجدوا فیه اختلافا 
گثیرا . سورہ نا آ یہ ۸۱ . (آ با در قرآن نمی اندیشند ؛ اگر از طرف 
غبرخدا بود اختلاف زبادی درآن میدیدد) ۱ 

آنجہ ازا بن آبە استفادہ مود تذکر ان نکته است کہ ۱ گر در 
قرآن تامل وتدبر شود معلوم میگردد ازطرف خداست.ز یر اکلام مخلوق 
نمیشود عاری ازاختلانی باشد ونتیجەابنستکەاتساب قر آن,خداء بدلیل 
عدم اختلاف, ثات است, بناہرا ین بمفہوم ابنآ بہ وشواعہد دنک سے 
میدایمک مردم نمیتوأئندکلام غیرمختلف بیاورند ولی در آ یه بآن‌تحدی 
نشدہ ونفرمودہ اگر بتوائیدکلام غیرمختلف بیاوزید . 

۵-۔ ام یقولونثقولە بل لایؤمنون فلیأتو ا بہحدیث مثلە ان‌کانو ا صادقین 

" ئ( ور ہے 
ى آوزندء اکر زاس شون سخنی مائند ان بیاورند) . 

۶ ام یفولون افتراہ قل فاتوا بسورة مثله 2 ادعوا من استطعتم من 

دانالل انگنٹم صادقین سوزہ یوس 1 ۳۸ (آب فکو ند قرآن را 

بخدا افترا ہستەء بگو اگر داست میگوئید یك سورہ مائند آن بہاورید 





. مجمیعالبیان جلد اول ص - ھمان کتاب‎ -١ 


نظری بەوجوہ اعجاز قر آن ۴َّ 


وجز خدا ازھرکسی میتوانیدکمك بکیرید) . 

۷- ام یقولون افتر اہ قل فأتو ا بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا من 
استطعتم من دون الله انکنتم صادقین . سوزہ عود آيۂُ۳٠‏ (میگو بندہدروغ 
آ امیا فی کا گی اگ ران مگ روش ‪موتچاشحعقی 
سورھای افترائی ! بیاورید وازھرکسی جز خداكکمك ,ھ0( 

۸ وانکنتم فی ریب ممانزلنا علی ‌عبدنا قاتوابسورة من مثظہ وادعوا 
شھدالکم من‌دونالل انکنتمصادقین . فان تم تفعلوا ولن تفعلو افاتقو! النار التی 
وقودھا الناس والحجارة اعدتللکافرین . سورہ البقرہ آَيۂ ۲۳ و ٦٢‏ (اگی 
در آنچە ہر بندۂ خود نازل کردەاہم واقعاً تردید دارید ء يك سورہ مائند 
آن بیاورید وجز خدا ازیارانتانکمك 29 واگر نیاوردید وہر گز ٠5۴‏ 
اعد آ دی زا آمادمكلم آ2ا کائرآنگم ترم وسگباحزم 
آن ہستند بترسید) . 

درا ین چہار ا بە باصراحتتمامتحدیشدہ چه بکسانی کە درانتساب 
قرآن بخدا تردبدکردہ وگفتەاند ساخته وپرداختة پیغمیں است امرشدہ 
کە اگر راست میگوئیدکٹابی مائند آن (فلیأتوا بحدیث مثلہ) ء دہ سورہ 
ماننددەسورۂآن (فأتوا بمشرسور مثله) وبكسورہ مائندسورہای ازقر آن 
(فاتوا بسورة مثله ۔ فاتوا بسورة من مثله) بیاودید . ودرآیۂ اخیر اگرچہ 
بقرینۂُ تردید مخالفان در ہماءی دھمائز لناء عود ضمیر در ومن مثله بە 
کلمۂ دماءکەکنابہ ازقر آن میباشد ارجح است ولی بفرض اینکہ بەکلمه 
دعبدناء ہمکە مرجم اقرب است راجع باشد باز بدلالت آبہ بر تحدی بيك 
سورہ خللی وارد نمیآید زیرا در اینفرض معنی آ یہ چنین میشود: یك 
سورہ ازکسی مانند پیغمبر بیاورید وہد بھی استکە سورۂ خواستەشدہ در 


زعر یه دانمکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ہت ات سے کو 0ج 


کیفیت پاید مائند قرآن باشد . 

۹- قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی اذ باتوا ہمثل هذا القرآن 
لایاتون ہمثله ولوکان پوشھم لبعض ظھیراً. سودہ اسرا آیۂ ۸۸ (ہگو اگر 
انس وجن برای آوردن کتابی مائند قرآن‌گرد ہم آبند نتوانند مانند 
آن بیاورند گرچە بعضی ازاہغان بسنی دنگر را پشتیبان باشند) . 

این آ یه دلالتی برتحدی ندارد چه مضمون آن , اخبار از نانوائی 
سان واز بان است ازآوردن‌کتاہی مائند قرآن وابن خبر بمعنی بیان 
عظمت مأن ٹرآن وممجزہ ہودن آت است و چنین بنظر میرسدکھ مفاد 
آن ہ نظبر آپاتی مائند داقیمواالسلوة وآ تواالزکوۃ؛ و داحل الل البیع و 
حرمالوٗباء میباشدکە در آنہا جعل و تشریع احکام بطورکلی اعلام شدہ د 
درمرحلۂ عمل واجراء کیفیتوششں ائط آن احکام در بات دبگری بەتفصیل 
بیان میشود . بناہراین درای نآ یە قرآن بعنوان معجزۂ پیغمبرمعرفیشدہ 
و در مقام ائبات این مدعا ء درآ بات ۵ ۔۶۔ ۷۔۸ تحدیکردہ است . پس 
بااعلام معجزہ بودن فرآن درابن آیە ء آپاتی راکە درا نہا تحدی شدہ 
باید مورد مَليفوامل فرارداد تادانسته شود تحدی بجە چیز أاست و در 
نتیجہہ وجەاعجاز قرآنمعلومگردد. 

آنجه از این چہار آ یه (آ بات مثثمل برتحدی) استفادہ میشود 
وازفرائن وشواعد دیگر ہدست میآ ید اہنستکه تحدی تنہا بوجه فصاحت 
وہلاغت قرآن است زیرا: 

١‏ ظاہرآ بات نشان میدھدکە تحدی درقبال تردیدو نسبتافترای 
ناروائی استکه اعراب بەپیغمبر زدەاند پس ہدون تردید روی سخن بآ نھا 
است وہبناہراین باتوجہ بابنکە ایشان جز درمیدان فصاحتوبلاغت تبرزی 


نظری بەوجوہ اعجاز قر آن ۳ 


نداشتند قر آن ہم باہمین سلاح آ نہا را ہمبارزہ دعوت‌کردہ . 

-٦‏ اعرابیکەدرا ینآ بات روی سخن بآ نہااست درفصاحت وہلاغت 
فرآن اظہار تردید والقاءِ شبہه میکردەاند چنانکه آھ ٣‏ سورۂ نحل 
مخالفت ایشانرا دراینمورد بخوبی روشن میسازد:ولقد نعلم اتہم بقولون 
اما بعلذمہ بثر لسان الذی بلحدون الیه اعجمی وھذا لسانعربی مبین). 
(بخوبی میدانیمکەکافران میگوہندقر آنرا بشری باو میآموزد ز بانکسی 
کە قرآن را ہوی نسبت میدہند غیرفصیح است و این قرآن زبان عربی 
روشنی است'). یعنی درصودتیکە پیغمبرقر آنرا از آدمغیرفصیحی آموختہ 
الک گوس یے ال ار 1اس مھ اجھائنو اا2 
وازاین استدلال بخوبی معلوممیشودکەمقصود اٍشان ازتعلیمء تعلیمفصاحت 
و سخنوری بودہ . بناہراین چون هدف مخالفان کە بحقیقت با بعمد در 
انتساب قرآن بخداوند تردبدکردہ میگفتند این عبارات از محمد (ص) 
است وخود او آنہا راساخته ویر داخته وہبخدا افترا میزند ء اہجاد تزلزل 
دربنیان رفیع وخلل ناپذیر فصاحت وبلاغت قرآن بودہ ء قرآن ہم برای 
تعجیز واقرار والزام ایشان بہمینوجه تحدی کردەکه اگر راستمیکوئید 
وانشاءِ چنین عباراتی ازغبرخدا ساخته است مائند آنرا بیاورید . 

۲ وحدت سیاق آ بات مورد بحث خود قربنەای برای تعیین 
دلالت تحدی بوجه فصاحت و بلاعت قر آن است ,؛ چە در آنہا تحدی 
بدنبال تردید ونسبت افترایکافران آمدہ وہر آنمترتتگشتہ وچون در 
مه آنہا مقدمۂ تحدی بك چیز وآن تردید کافران است مدلول تحدی 

--١‏ اعجمی ے غیرفصیح . منٹھی الاب ء وصاحب مجمعالبیان اعجمی 


دا غیرفصیح معن ی کردہ و گفته است : لم یقل عجمی لان العجمی ھوالمنسوب الی 
الیجم وان‌کان فصیحاً والاعجمی ھوالڈی لایفصح وان‌کان عریاً . 





۴ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات د علوم انسائی 


ہم درھریك ازآ بات ہمان استکە درآ یه دیگری میہاشد بدینمعنیکه 
متحدی بە کی است منتہی در آ یەای تحدی بەتمامفی ان است و دردنگری 
بە دہ سورہ ودرسومی وچھارمی بيك سورہ. بناہر این مورد تحدی بایدوجه 
مشترکی ہین تمام قرآن ودہ سوزہ مز ان ہاشد وچون و فصاحت و 
بلاغت تنہا وجہ مشترأ بین ات انکر عستی اق سن امت 

۴۔ فہم اعراب درصدراسلام نشانۂ ہارزی ازتحدی بوجه فصاحت _ 
ضبلاغفت فان است اؤیرا فر اٹ نان! نیا نازل فدہ و نا نک :مو 
تراکیب و دقایق نعبیراتآن وقوفکامل داشته ومخاطب بەتحدی بودمائد 
وقطعاً وجەتحدی را بخوبی دراکردەاندہ چنائکە مسلم است بەمحتو بات 
قرآن نپرداخته بلکەکوشش خودرادرراہ معارضه بافصاحت و بلاغت آن‌بکار 
بردەاند درصورتیکەاگر تحدی دز آ بات بوجه باوجوہ 2 ہم دلالت 
داثت درمقام معارضە ہا آن وجہ پاوجوہ ہم برمیآمدند . 

تتیجەا کہ ازبررسی بات ہدست آمد ہا آآنچجە در سە عقدمۂ فوق 
پیانگردیدکاملا منطبق است زیرا در این آ بات ء ہم قر آن بمنوان معجزہ 
معرفی شدہ رہم تحدی کر دەرهم مورد تحدیکەوجه اعجاز قرآن مباشد 
قابل درك است . 

واما دنگر وجوہہ ھمانطورکە|شارہگردید ہیجیك از آ نہارا بعنوان 
وجه اعجاز نمیتوان پذیرفتزیرا اولا مورد تحدی نستند وأبن ازتجۂ 
بررسی آ بات معلومگردید . انا توجیة آنہا غبروجیہ است و اثبات این 
مدعا موکول بەبیان اشکال هریك از آ نہا بطور جداگانہ است . 

صرفه نمیتواند وجہ اعجاز باشد چون : 


١۔‏ برخلاف ظاھر ا بات تحدی است چەکلمه دمثلهء درا ین آ یات 


نظری بە وجوہ اعجاذ قر آن ٢گٴَّ"‏ 


ظہور دربرتری عبارات قرآن دارد حال آنکە صرفە مستلزم عدم برتری 
عبارات قر آن ازسایرکلمات است . 

-٢‏ عمانعت از آوردن ہمثل اگر درست باشد خود خرق عادتی است 
کە بەاعجاز فقرآن در ارتباطی ندارد در صورتمکەه 5 ۸ سورہ 
اسرا (قل لئن اجتمعت الانس والجن تاآخر) بوضوح معجزہ بودن خود 
قرآن را اعلام میدارد. 

سو ارم لات ا ااھگاہ فاھرات ےط 
معارضہ نداشتەائد کلماتی مائند قرآن انشا شدہ باشد ولی چنین عبارانی 
در آثار ایشان دیدہ نشدہ . 

گذشتہ ازاینہا ء یج استبعادی نداردکہ خدای عالم قادر ء سخنی 
بالاترازحد ذوق واستعدادیکەدر بندگان خود بودیعت گذاردہ: ایجادکند. 

اعجاز قر آن از جھت شخص پیغمبر مورد قبول نیست . چہ:اگراعجاز 
قرآن ننہا ہاین ہاشدکہ ازطرف شخص درس نخواندہەای عرضه گردیدہ ؛ 
ان ےن کت ھا راہم مانندتوراتوانجیل بعنوان معجزہ پذیرفت 
زیرا آنہا ہم ازشخص درس نخواندہایچون‌موسی وعیسی عرضەگردیدہ 
درصورتیکە این کتابہا مسلماً عنوان معجزەنداشتەاندواگر جہت اشتمال 
برمطالب حکیمانە باشد ء پس اعجاز بجھت خودقرآن است وائبات آن 
دراینفرض نیازی بابن نداردکہ ازچەکسی عرضه شدہ است . واگر بہردو 
جہت بائد یعنی مطالب حکیمانه ازشخص درس نخواندہ در اہنصورت 
احتیاجی بە ائبات‌کیفیت برتر قرآن‌نیست زیرا بہمین اندازہکہ ازشخص 
درس نخواندہەای مقالاتی فوق حد علمی و فکری وی ظاہر گرددء موعم 
اہنستکە ازخود او نبائد . 


سس نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





بیان مسائل علمی وتاریخی کہ برای مردم مجھول بودہ.ا بنوجەدرست 
ٹیست زیرا : این مسائل زمانکە مجپول بودہ قابل درك وتشخیص نبودہ 
تاوجە اعجاز بائد وازآن ہنگام ہمکە دانشمندان ومحققان بەکشفآن 
نائل شدہاند(اگر دراین‌کشف بەحقیقت وواقع رسیدہ باشند) درجڈبر تری 
وفوق حد علمی بشڈری خود را ازدست دادہ دم اعجاز نست . ۱ 

سیت ناگفتہ نگذدیمکہ تطبیق آ بات قرآن آنہم بعنوان اعجاز 
برمسائلی کہ ددائر کشفیات روزافزون دانشمندان درمعرض دگر گو نی است 
کار درستی بنظر نمیرسد زیرا مطالبِ قرآن ء اصل مسلم وِلابتفیرٌ بودہ 
ومیزان سنجش ھرمطلب درست ازنادرستی اُست ٠‏ 

عجز زمان ازابطال مطالب قر آن . درست است کہ ہاگذشتن قرون و 
اعصار وپیشرفت شگرف دانشمندان درعلوم وفنون ء مطالب قر آن اہطال 
نگردیدہ وباطل شدئی نیست ولی ازنظر اشکال باوجہ سابق مشتراد است 
چە عدم ابطال درفرون واعصار معلول ہکی از دو علت جہل وعلم است . 
دد صورت اول طبیعی استکہ ہعلت ٹامفہوم ہودت, مورد اظہار نظر قرار 
نگرفتہ چون تأبید باتکذیب, فرع بردرك مطلب است . و درصورت دوم 
بعلت در مطلبِ وتشخیص درست بودن آآن ابطال یا 
مطالب تا ٦‏ 


بس اہن 
نزمان کە مجھول باشد بجھت نامفہوم بودن نمیتواند وجە 
اعجاز باشد وازھرزمان‌کە معلومگر دد در ردیف مطالب معمولی ومتعارف 
فان شگرو 


معارق وعلوم . معارف وعلو می کہ از ا نہا عنوان اعحاز قر آن‌باد 
شدہ بردو گونە است : گونەایکە خود تزدعقل معلوم أست مائند وجود 
ضاقع وع و شارت آر وحن اضان: قبع ظل ونطائز انا ابنکونەہ 


نظری بەوجوہ اعجاذ قر آن ۸۷ 


احکام ھمانطورکہ خواجہ نصیرالدین طوسی درتجر بدالاعتقاد وعلامەحلی 
درشرح' آن گفتەائدہ تأکہدی است یعنی تا بید حکمعقل وباصطلاح فقہا 
ارشادی است ء پس فوق حد علمی بشری نست تا اعجاز باشد . وگونەای 
دیگر عائند عبادات ونظائر آن‌کە ازمخترعات ثر عاست؛ اینگونداحتام 
بطور بکە درجای‌خود مقر است, باصطلاح, مبتنی برمصالح نفس‌الامری 
میباشد واین مصلحتہا راکسی نمیدائد . پس ہامخفی بودن جہات حسن 
دراین احکام تنہا راہ تأبید وتصدیق به برتری آنھاء اثبات اہی بودنآ نپا 
است واین موقوف است بەاثبات معجزہ ہودن قرآن وتصدیق بەپیغمبری 
آورندۂ آ یا ٠‏ 

عدم اختلاق وغیبگولی .با نکە بيك سورەھم تحدی شدہ ومیدانیم 
در بعضی سورەھا خبر ازغیب نیامدہ وتوحيه عدماختلاف 2 درك سور 
بی وجہه اُست: چگونەہ مشودآ نہارا وجە اعجاز داسشت . درضمن بادآور 
میشویمکه تصدیق بدرستی برخی از غیسکوئیہای قرآن مائند بیشتر 
داستانہایگذشتگان (اگر نگوئیم ہم آنہا) تنہا بابن دلیل استکە در 
ق ان اي تر ا ماغداھلی گے قارف ین نان دانتا نا کرات 
وجه اعجاز ء نمیشود انتساب قرآن را بخدا ات کرد . اؤہ ذ گی 
نت ک سوفت ا ود انتا ا تاد ماعة فی سی پر آن ند 
تأیید است وچون منظور از ائبات وجه اعجاز ائبات انتساب قر آن بخدا 
استہ پس این داستائہاکە بگفته فر آن ثاہت است نمیتوائد برای اثبات 
آن ء دلیل (وجه اعجاز) باشد ۔ 

نظم غریب واسلوب عجیب . نظم غریب و اسلوب عجیب کە میتوان 


. ص۱۹۴ چ مطبعەگلبھار اصفھان‎ --١ 


۴۸( نشریه دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


آنرا روشی نو وسکی جدید نامید از مظاھر عرفصاحت و بلاغت قر آن 
است نە چیزی مستفل و جدا از آن زیرا اگر وجه مستقلی بود فصحا 
|ین‌امکان را داشتندکہ درآن مطالعه ودقت کردہ ہر کىفیت ان واقف شوند 
وچند جملهُکوتاہی را بەتفلید از آن انشاکنندودرمقابل تحدی بمسورہ 
اپنجنین درماندہەو واماندہەنباشند. پس آ نجه ہست کلمات فصیحھ آھنکی ۱ 
استکە باکیفیتی چنین ء تألیف وترکیب یافتە واین عبارات روان ودلیذیر 
وگو ہا ورسا بوجودآمدہ شا گر کترا گل در شکل سا و ظریف 
برگہا و دن بدیع و بوی مطبوع آن متجلی گردیدہ . بناہراین اگر 
منظاور ازملاغت توم بانظم عغریب ہمکه بەباقلانی منسوب است انشگوت 
اتحاد ہاشد ء درست است ولی اگر مقصود از آن دو چیز باشد کی بلاغت 
ودنگری نظم غریب ء ددست لیست زیر عماطودیکہ معلوم گر دیدظم 
ناطرباار امن کی نال گت رھوات امیس آرھتا 
ازفصاحت وبلاغت فرض کرد . 

درپابان دو نکته را یادآور میشوم ۔ 

اول - از آ نچەگذشتمعلومداشتیمکەائباتوجہ اعجاز نیاز بەدلیل 
دارد وتنہا دلیلیکە برابن معنا میتواند دلالت داشتہ باشد ؛ آ بات تحدی 
اسٹ وتحدی درابن؟ بات ہم تنہا ناظر بوجه فصاحت و بلاغت قر آن‌است 
پس بی تردید وجه اعجاز قر ا نتنہافصاحتو بلاغتآ؛ نست بناہرین‌ہرجہتی 
ازجھات قرآن خواء لفظی بامعنوی گرچه اعجاب آور وا در حد خرق 
عادت باشد نمیتواند بوجە اعجاز تلقی شود ولذا وجوہ باد شدہ را باقطظع 
نظر ازاشکالی کە ددتوجیە آنھا بیان‌گردید ونیز هروجه دنگری کہ اظہار 
گردد ٠‏ چو بی دلیل است بعنوان اعجاز نمیتوان پذیرفت . 


نظری بەوجوہ اعجاز فر آن ۹ۃٴ8۳ 


دوم ۔ با آ فکە اعجاز قر آن تنہا بفصاحت وبلاغت آ نست ومحتویات 
آن بعنوان اعجاز نودہ ودرمقام غليه برمتمردان والزام مخالفان نمیباشدہ 
ولی عمانطورکہ درصدر مقالهاشارہگردیدءازمطالمه وتأمل در آ نہابەنزول 
قرآن ازجائب خدا یقین حاصل میشود زبراگذشته ازاخبار از رازھای 
مخالفان کەکسی را جز خدا ہر ١‏ نہا اطلاعی نیست ء ازنظر بیان مسائل 
علمی واصول اخلاقی وقوائین اجتماعیء درسطحی‌استکه ہرمحقق متفکر 
منصفی بدرستی واستواری آ نہا اقرار واعترافمیکندبوبژەکہ ابن‌معارف 
درزمانی عرضەگردیدەکە بشر ازجہت قدرت علمی واصول اخلاقی وقوانین 
اتا رع 0ف کو بردد اع 


روفھای نو بن آزمو نھای زبان 


دکٹر پروین عطائی 


دانشیار داندگاہ تھران 


سم 5 7 ۲ لا 
اغل, آزھونہای یشرفت' بانستہای مہارتہایز بان را بدو منظور 
زیر طرح میکنند : ۱ 
١۔‏ اندازەگیری وفدرت اط دانشحو ىه عناصر معین زانی ۰ 
٢۔‏ سنجش قدرت کی اواز لحاظ فہمیدن دبکاربردن زبان . 
سض ۴ 
بەعبارت دنگر نوعی از ستہای واحدھای مطلق ومجرد زبانی را 
۴ ۰ 7 
اندازہ میگیرند و نوع دیگر مہارتہای مرکب زبانی را می‌سنجند . 
آزمونہای زبان از روشہای تدریس پیروی میکنند . درچند دھة 
اخیر روئژھای نددیس نیز از تسابلات موجود در وربپای زبانشناسی 
٠‏ : ۵ 7 
پروی کردہأئد ى در اواہل دھذ ۱۹۴۰ زہانشناسان ٹرکسی یشرفتہای 
زہادی درموردکفہتای سطحیز بان نمودئد۔ اطلاعاتیکە راجع رتا 
صوئیٴ واژگانودستور زبان در اختیار زبانشناسان بود اساس کلاسہای 
٥٥٥0۰۶٣]‏ ل٥‏ ئہ ذا:6) ١-‏ 
0(۰ معمەوصەها أہ ذاه٥ا‏ - 
. قاٹھلا 6٥۲8ہہزْل ٣-‏ 
۔عالنطہ ٥‏ نافتو٥امزذ‏ -۴ 
. 3ا ڈنتاعھتا آاہدا۳دصاہ ہ۵ 
۰ 7 -۶ 


.8۷8۰ا ۔۷۰ 
>۰ 8017 ۸ 


روٹھای نوین آزمو نھای ذ بان وھ 


جدید زبان را کیل دادند. توجە بەواحدھای مجد ز بان‌کە امروزہ در 
روشہای تدررس و آزمونہای زبان بە چشم میخورد باقیماندۂ سالہای 
مزبور میباشد . 

اگر تعلیم زبان محدود بەواحدھای مجزد زبانی باشد شاید درا ین 
صورت صلاح این باشدکه از چنین تستہابی یز استفادہ شود ولیآنچه 
کە قابل توجہ میباشد این استکە این نوع برنامەھا موفق نبودەاند . 
بعبارت دی گردانشجو بان‌کلاسپابی کە تعلیم آ نہامنحصر بەتدریس واحدھای 
مجرد زبانی بودہ است قادر نیستند زبان را بە عذوان وسیلۂ ارتباط بکار 
بب ند. میتوانگفتکە فقط تعلیم واحدھایمجرد زبانی اساس وپا ندُمناسب 
برای زبانموزی بوجود نمی آورد . عدف کلاس‌ھای زبان از مراحل اول 
باید ارتباط باشد . بدین ترتیب آزمونہای زبان نیز باید مہارتہای 
مرکبی داکه برای ارثباط بکار میروند اندازہ بگیرند . 

درسالہای اخیر آزمونہابیکە واحدھای مجردزبانی را می سنجند 
ہم بدلایل عملی و ہم بعلل تٌوریك مورد حمله صاحب نظران بودہاند . 

نتایج مطالعات و تحقیقاتیکە بعمل آمدہ است نشان میدھدکه 
ہمبستگی "بین نمرات این آزمونہا وموفقیت تحصیلی دانشجو بانبسیار 
کم و ہا اصلاصفر میباشد . این نوع تستہای زبان ازلحاظ نظری نیزمورد 
حملۂ دانشمندان رشتەھای زبانشناسی''ء روانشناسی ز بان'وجامعەشناسی 


. 165 معنمصنٰ‌دصددہء -۹ 

٠١- ء۱٣۶٥ ہا‎ . 

۱١- دمذائئه‌اھمنا‎ . 
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اب ۴ 
زان بودہ اُست 2 


7 ٰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ نے‎ ٦ 
واحدھای مجرد ومہارتھای مرکب زبانی ازدو مکتب مختلف زبانشناسی‎ 
سر چشمه 7 ثد اس ای نوع اول یعنی تستہپای واحدھای مجرد‎ 
: و ۵ ۶ے‎ " 
زبائی برپایة نظریەھای زبانشناسی ترکیبی وتاویلی بنا شدہ است س‎ 
صورتیکە آزمونپابی که مہارتھای مرکب زبانی را اندازہ میگیر ند ہاآن‎ 
نوع تُوریپای ز بانآموزی عستک اتد کا تا ستاتان جن جسپرسن‎ 
پیشنہاد میکردند''۔‎ 
تستہای چند جواہی'' ازنوع اول آزمونھای زبان میباشند . این‎ 
نوع نستہا قبلا از امتحان دھندہ میخواہندکہ برحسب چکونکی رابطہ‎ 
بن صحبتکئندہ وشنوندہ ازضمایر دتوہ و دشماہ استفادہ بکند. یکی از‎ 
محاسن این نوع تستہا این استکە وقتی محصلی بەچنین مژالی جواب‎ 
نمی دھد معلم میداندکہ اشکال اوکجا وچە چیز است ۔ از طرف دنگر از‎ 
نکات ضعف این نوع تستہا این مساشد کە مشکل است بدایم یك واحد‎ 
زبان ی معینی مثلا درا ن مورد بکار ہردن ضمیر مفرد ویاجمع واقعاً تاجە‎ 
اندازہ ئ و ضرودی است . اشکال دیگر این استکه بدائیم این نوع‎ 
تستہا واقعاٌ چقدر میتوائند احتیاجات لازم محصل را از نظر توانا بی او‎ 
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روٹھای نوین آزمونھای ذبان ۲)۳ 


در ہکار بردن زبان بە عنوان وسیلۂ ارتباط تأمین بکنند . آ با واقعاً يك 
دانشجوی خارجی با ید برای استفادہکردن ازز بان فارسی بەطرز بکاربردن 
ضمایر عفرد وجمع دومین شخص مسلط باشد ٤و‏ ہا برای این کەمحصلی 
بتواند ازز بان فارسی بعنوان وسیلذارتباط استفادہیکند بەچه عناص رمجرد 
دنگر عابد صلط دافته باشذ ؟ 

دمکتة سنتی از نوع آزمو نہا بی استکە مہارتپای مر کب رااندازہ 
میگیر ند.نتایج تحقیقاتی که درسالہای اخبر بل مود اُست نشانمیدھند 
که دنکته بھتر ین طر یقةُ سادۂ اندازہگیری مجمو عمہارتہای زبانیمساشد. 
ہکی از استادان دائشگاہ کالیفر نیا تحقیقی روی کی از تستہای زبان 
انگلیسی آن دانشکاہکہ مخصوص دانشجو بان خارجی طرح شدہ بود بعمل 
آورد”. تست مزہور دارای پنج قسمت مختلف بود . عریك ازپنجقسمت 
تست برای اندازەگیری نوع مہارتی بودکە برای موفقیت دانشجو بان در 
کار آکادمیك خود اساسی بشمار میرفت . قسمتہای مختلف امتحان عبارت 
بودند ازسؤالاتی راجع بەلغات وگر اھر ء قسمت افشاء تست تشخیص اصوات 
مختلف ودیکتہ. نتیجتحقیق مز بور نشان دادکەھمبستگی دیبکتہ باہريك 
از قسمتہای دبگر تست بالاراز ہمبستگی موجود بین قسمتہای مختلف 
آن ٹست بود. ہمچنین ہمبستکی موجود بین دِنکتہ و نمر ۂکلی تست بالاتر 
بود از ہمبستگی بین نمرۂ کلی تست و سابر قسمتہای آن ہجز اشاءکہ 
بطور ناچیزی ازدیکتہ بیشتر بود . 

بدلا پل تثورِك نیز میتوانگفت کە دبکتە راء سنجش سادہ ولی 
جامعی ازجمع مہارتہای زبانی میباشد . درموقع دیکتہ نوشتن برای این 
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۲۰۳۶ نشریهُ دائشکەۂ ادبیات و علوم انسانی 


کە شخص زنجیر صوتی داکە بگوٹش میرسد درك بکند وبرویکاغذیاورد 
تا بتواند وہای موجود زبانی را کشف بکند . یعنی شخص دد موۂع 
دیکته نوشٹن ھتاھ سرن را نمیز بدھد و حدودکلمات 
وگروھپابیٴ'راکە دستوری' 'ھستند وتمابز معنابی ایجاد میکنند ہ معین 
بکند. نقطفُضعفیکەتست دیکته دارد اشکالمد یریت آنمبائدکہ امروزہ 
ان اشکال نیز ہا فراہم بودن وساہل سمعی و بصری سہل و ارزان قیمت 
ااندازۂ زہادی ازبن میرود. عڈہەی معتقد نستندکه دسکته فقط تست 
سی کردن است . اگر بەنجز بە وتحلبلیکە شخص ددموقع دیکنہ نوشتن 
بعمل میاورد توجەکنیم مبدانیمکە دنكکتەه درعین حالکہە املای دو 
دھندہ را نشان ممدھد بہسجوحہ فقط تست ھجی نمی باشد. اگر وافعا اہن 
مطلب حقیقت داشتہ باشدکە نم ستوان زبان را بجز وسیِله ارتباط بەشکل 
دبگری بیان‌کرد درا صورت 3ت کت آزمونہای تجزیە و 
تحلیلی''زبان‌کہ واحدھای زبانی را ازقراین'آنہاسوامیکننددبەشکل 
مطلق ومجرد ہاآ نہاسرو کا دارنداعتباروقوت''کمتریدارند تاآزمو نھا بی 
کە مہارتہای جامع ومرکب زبان را اندازہ میگیر ند. بدون تردید دنکتہ 
نیز جزو دستة دوم تستہا بشمار میآبد . 

نوع دنگس از ستہا کہ مہارتہای رکب زبانی را میسنجند 
تستہابی ازنوعکلوز ( 01688 ) میباشد . کلمۂ 0688ء را برای اولین بار 
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روشھای نوین آزمونھای زبان کی 


ویلسن تیلر در سال ۳ رای نوع تستیکە بخاطر سنجش خواندنی 
۲ 
بودن'متون مختلف نثر انگلیسی طرح نمودہ بود ء اختراع کرد . کلمۂ 
٢) 16 2‏ مثل فعل 2< ٥٥٥1ء‏ ء٤‏ انکلت شتاق ستنءتلفظمیشود وازمفہوم 
< ما ٭روانشناسی گشتالت'' گرفتہ شدہ اُست.درھمان زمان‌کە ویلسن 
تیلرکلوزتست را ارائه داد آزعون غتامان موارد استعمال متنوعی برای 
تستہای مز بور پیش بینی کردندو معتقد بودندکہ میتوان از تستہای کلوز 
دربیشٹر رشتەھا بی کە باارتباط سر وکار دارند استفادہ نمود . برای اولین 
بار جان کارول تست کلوز را برای اندازەگیری مہارتہای ز بان خارجی ہکار 
برد“۔ بنظر میرسدکە بثر تمایل روانی طبیعی برای پر کردنجاهای خالی 
الگرقی*' اکنا فاری غاد کلنات حون فدت از سافائ ‏ ای تکسل 
سشایٰ 01 یور د اتال موس فلازث تار ائ کم زکردن الگوعایٰ 
ناتمام عیباشد . درست ھمانطوریکه شخص تمایل آشکار بەکامل‌کردن مثلا 
ىك دایرۂ ناقص داشته و میل دارد آنرا باداپرۂ کاملیکە, شکل اتائ 
دارد وفق دهھدء بھمین ترتیب نیز اشخاص سعی میکنند جملۂ تحریف 
شدہ بی دا بابکاربردن کلماتی که مناسب‌معنی آن‌ہستندکامل‌یکنند. میتوان 
دایرۂ ناتمام راکامل کرد زیراشکل باطرح آن چنان آشنا می باشدکەاگر 
٦٥1٥٥ 13.‏ -۲۵ 
"ا آذمازل٥٥۵۱۵٣‏ ے۲۶ 
۷۔ برای مطا لع بیشتردد بارڈؤروانعناسیگشتالت ( لع ٥ا[٥ط‏ ۷0ہ ))768٤8[٢‏ 
مراجعە شود بە صفحهُ ۱۷۸ کتاب : 
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۶( نعریه دانشکەۂ ادبیات و علوم انسانی 


چە عملا قسمت زبادی ازآن ناقس است بہرحال میتوان آن را تشخیص 
دادہ وکامل نمود. این اصل درموردز بان‌نیز بکار میرود. وقتی پٹ نفرفادسی 
زمان بەجملۂ ناقسی مثل : دفرا رسیدن نوروز ہاستانی دا ... عرض‌میکنم.؛ 
- بلافاصلہ میتواند آنرا باکلمۂ دتبر یك٤‏ کاھل بکند . توجەباید 
کردکہ شخص برای این‌کە بتواندجملۂ ناقصی راکامل بکند اول بابدبطور 
کلی معنی جمله ناقص مزبور را بداند تابتواندکلمە بی راکھ مناسبِ معنی.: 
کان ان نام درجای خالی قرار بدھد . اشخاص مختلف ممکناست یك 
معن را بطرق مختلف حان ہد ہمجنین الگوھای بکسان زبان‌ممکن 
است معانی متفادت برای اشخاص مختلف داشته باشند . کلوزتست تشابہ 
بین الگوہای طراح‌تست دالگوهابی راکہ امتحان‌دھندہ برای کامل کردن 
ا رر لہ فا سگڑد 

کلوزتست شباعت ظاری بەنمر بنات تکمیلی سثّتیٴ 'دارد. بدین 
معنیکه ہردو ازدانشجو مسخواہند جملات ناقصی را ازروی قرأبنموجود 
کامل بکنند ولی تمر نات تکمیلی نوعی معلومات معن وسلط شخص 
را بەواحدھایکم ویش مستقل زبانی اندازہ سے تا ازاینروکلماتیکه 
امتحان دھندہ بابد پیش ہنی بکند قبلا اتخاب شدماند . در صورتیکھ 
کلوز تست باکلمائی کە از روی قراین واہستہ بہم' ہستند سروکار دارد . 
گاره سر ما فی نات کیل سھیا اف نان مرو ان 
بلکەمکرداً شباھت بین الگوھای زبانی نوسندۂ تست راکهە ہرای ببان 
منظور خود بکار بردہء باالگوہای احیاناً متفاوتیکە امتحان دھندہ برای 


٥٥ہ‏ دہ :ہم نا لم مہ٣‏ -۳۰۰ 
۴97۰م( مرزاآہہەا×ەئدمہ ۳۱٣-‏ 


دوٹھای نوین آذمونھای زبان رھ 


پیش بینی آنہا بکار میبردہ می سنجد.درکلوز تستحذف‌کلمات سیستماتِك 
انجام میشود . بدہن معن یک ھرکلمۂ ‏ داء (ھ عدد صحیحی است بین ۵ 
٣۶‏ عتن تست را حذف می کنیم . درصورتی کە درتمر بنات تکمیلیسنتی 
کلمات را انفاقی حذف می کنیم . مثلاکلمات اول ء وسط وہاآخر جملات 
را حذف می ‌کنیم . بعبارت دنگر در تمربنات تکمیلی انتخاب شخص در 
مورد تکمیل جملات محدوداست. درصورتی کە درموردکلوز تست‌امتحان 
دھندہ انتخاب آزاد دارد تاہر حسب ثسلط خود بەز بان جاہای خالی متن 
00 

از آنجابی کە کلوز تست بیشٹر تطابق''بین تداولہای زبانی ”را 
اندازہ مبگیردتاخود معائی را لذا وسیلە بی برای سنجشموفقیت ارتباط 
ہین طراح تست (فرستندہ) وامتحان دہندہ (گیر ندہ) بشمار میاید . اگر 
متوجه اہمیت قرینۂ کلّی زبان ہاشیم پی بەارزش کلوزنست خواہیمبرد. 
آزمایشپایی کە درمڈت بیش‌از ٹیم قرن بعمل آوردەاند نشان میدھندکه 
رفتار زہانی''ہستگی بە قرینڈکلی آن دارد . نتایج این تجارب حاکی از 
ابن‌ہستندکه قدرت تشخیصءبادگیری وبکاربردن الگوھای زبانی شخص 
مقدار زیادی ہ۔تگی دارد بدرجۂ ارتباط آن الگوها باقرینۂ کی متن‌از 
طریق پیوستگیپای موجود بین آنہا . قربنڈکلی زبان عبارتست از تمام 
عواملیکه موجب تحرلك ء ھدایتء کمك یاممانعت ازرفتار ز بانیمیش و ند. 
عوامل زبانی ازجملە مہارتہای دستوری وتودۂ علائم وعوامل غیرزہانی از 

۳۲٣۲. ٥١۶۲٥۵0116 
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)1/۹۱۸ نشریةٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


جملہ ترس ء امیال وآرزوھای شخص, تجارب‌گذشتہ وھوش او عمه جزو 
قرینڈ کلی زبان بشمار هب ایند . آنجەکه قابل توجه میباشد این است کہ 
کلوز تست مجموع نفوذ تمام آن عواملی را می سنجدکہ متقابلا بەدرجۂ 
براہری بین الگوہابی‌که ویسندۂ تست ہکار میبردوالگوھابی کە امتحان 
ذعکر سال سے اتال سگماوتت 

کی ازمہمترین مز ابایکلوز تست این است کە محصل بابد دارای 
مہارتی باشد شبیه آنچهە کە ہومیھای زبان برای ادتباط ہا یکدنگر دارا 
ہستند.باین تر تیب‌کە شنوندہ موقعگوش دادن بەحرفکسی مطلب بعدی 
صحبت اورا پیش ینی میکندہ حتیگفتۂ اورا فکمیل مینکند . در موقع 
صحبت نیز بعضی مواقع برای لحظەبی پی کلمەبی میگردم . جربانات 
مشابھی درموقع خواندن ونوشتن نیز پیش میآید. ھمۂکسانیکە خوائندۂ 
خوبی نیستندگاہی درموقع خواندن‌کلمات وحتی قسمتی از جملات متن 
را خلافانه تکمیل میکنند اعویت دیگر کلوز تت سپولت و سادگی 
ساختن آن است . یعنی فقط لازم است طراح نت متنی را انتخاں کند 
کہ ال مشکل بودش ساپ ہوہ ردارای ورسوی بج کی 
شف وت کلمات مثاا غتتم آ | نرا برداشتہ و با یك خط متحدالطول جای 
ہار یکند نا تر استدوباسسطراولعترزدادست نخوردہ بگذاری, 

بطور خلاصه مقصوداین مقاله تاد اھمیت تستہا بی بودکه عدف 
نھابی زبائرا ارتباط میدائند و مہارتپای مرکبی را اندازہ میگیر ندکە 
ددجه ارتباط حاصل را میسنجند . برای کمكگکردن بەمعلمین زبان در 
عملی نمودن ابن پیشنہاد مقاله تکنیك جدیدی بنامکلوز تست رامعرفی 
میکند۔ھمچنین تستدیکتەرا کەدرسالہای‌اخیر باصطلاح <دمدہءشدہاست 


روشھای نوین آزھونھای زبان ۹( 


از نومطرح کن ومزیتہای آن را موزرد بحث قرار ممدھد . درست‌اُست 


که ہررسی ورسیدگی به رو ینّ‌ھای مزبور ضروری است ولی روشہا و فنون 
وکم خرج بودن آ نہا بابد معیارھای قضاوت ما فرار 0+023 


برای مطالع* بیشتر در این زمینە بە منابع زیر مر اجعەکنید : 


طەناعص ۲ہ ۲6٥٢٥‏ آزنەل۸ط۔اصسط' د ٣, ء۲٢۷٥ ۶۹٥‏ ۷۰ ,18ھ 
,241-246 بح زم .,(1968) 2 ۰ ز(٣ہ؛۶<دہ()‏ 7580 ,۰0۰۰ ٌ٘:٥٥6۵۸‏ ہ۰ 

٥و” 1ہ حہذامونادہ٢15 صفء ۔ددمطاہ د٥ .ظ8 ۔آ ,للہ‎ 01020٥ 
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۵6ع 0ع0ص] ب یمصناہہ٥۲'‏ معمدںچدم1 ھصونہ<٣ہ٣‏ ×<ٔءا دصەزطاہ<2 ۸/۱٥(<,‏ 
.68 ,3 ۸ 18806 1م0(ہ 7.80 چھن168۳0 
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.26-8 ۔حرمر ,(1959) ۲ ,35 8۵فتاعہم] 

, ما8 ئہ مع۸ط عط ٤ہ‏ ثتاءەجطیھ .. ۷١ا‏ چاەفھمط۷۳ 
.1965 ٥٥٥م‏ ۷17 ۷8٥٥.۰:‏ ,۵ع٥‏ ما ہ0٥‏ 

. ۵عمں‌جچہص]1۔ آقدہہ٭*5 × دم طەناوص٦‏ چھصناەہ'۲ .. 0 ,ہذھھلا 
٥۱٢۷ ××× : 3۷٥۰۵۷۰۷۰111, ۰‏ 
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۲)۲ نشریة دائہ نشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
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0128 عطاء , ۶9۹ دہ ٥٠.1.‏ 8ھه .۰٣٢ا‏ ۔.۷.ڑ, 8ا0٥‏ 
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دولت و اقتصاد 


توسعا بول و کراثیسم دہ نئولیبر الیسم 
دگتر بیوك اطرابلو 


افتصادبون‌کلاسیك: چون آدام اسمیت و رہکاردو دولت را درادارۂ 
امور اقتصادی بە تنہائی ضعبف و نانوان میدانند وعلت توسعه اقتصادی را 
تَیجه فعالیتہای بخش خصوصی می پندارند . 

آدام اسمست عقابد خودرا چذین سان مینماید کە دولت دارای 
دو وظیفۂ مختلف مہہاشد: اول دفاع از حقوق افرادو حدود وئفورکشوں 
دوم حفظ مالکت خصوصی مردم ودفاع ای خارج از وظا یف مذکور 
حق مداخله درامور دیگر را نداردو لازم است تا سرحد امکان خود را 
از مرحلۂ مداخله دورتر نگاھدارد. 

ریکاردو درنظر بات خود ئست بعدم مداخلهُ دولت درامور افتصادی 
راہ افراط پیش گرفتہ وحتی قانو نی راکە درسال۱۸۰۳ از طرف پینس 21:٥6‏ 
برای حمابت ازفقر پیشنہاد شد محکومکرد ومعتفد شدکە باوضع چنین 
قانوئی مینوان ثرونمندائْرا فقیر کردولی فقرأ را نمیتوان تروتمند نمود, 

جان‌استوارت میل برخلافریکاردو وآ داماسمیت بااستفادہ ازسبر 
تحولات اقتصادی تاسال۱۸۴۸معتقداست کہ دولت‌حتی غیرازمواردضروری 


در بەسٰی أرِعراروَفیٹے چون تعلیم وثربیت وبہداشت, مبتواند مداخله 


مہ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نماید ومردم را تحت حمات خود درآورد . 
نظر عدم دخالت دولت درامورا قتصادی کلاسیكھا را بر آن داشت 
کەروش هر کاشکیستہارا درمداخلۂ دو لت مر دود بشمارند, بدون توجه بابشکہ 
این مکتب حتی صد سال پیش ہا این روش تحولات صنعتی را بارمغان 
آوردہ است ء رژیم اصنافکە ددآن اختبارات ورھبری هررشتۂ ازصنعت 
زاسی) وس تھا مر اس مت 
رداتدیل بەصنایع نیمه ماشینی نمودند ء مثل احداث صنابع چینی‌سازی؛ 
تشکیلگروەھای تجارتی جپت بازاربابی تولیدات داخلی . 
قلاز قرن نوزدھم قسمت اعظم پیشرفت اقتصادی را دراروپافعالیت 
بخشھای خصوصی فراہم میساخت. دراین میان حکومت سلطنتی اطر یش 
ولہستان باحفظ آزادی اقتصادی ەںصدەناہ: ہنا یکنو ع دخالت دولترا 
بصورت‌کنٹرل بعضی از امور و نظارت صنایع و ایی بانکہای مختلف 
اجرا میکردندوابن روش امروزہ نیز باہر نامۂ منظمی ادامہ پیداکردہەاست. 
درنیمة دوم فرن نوزدھم سعی کردندکہ حدود دخالت دولت را در 
چہار چوب فعالیتہای بخش‌ھای خصوصی تعیین کنند تاحوزۂ فعالیت ہر یگ 
از بخشہا(دولنی وخصو صی)مشخص ومعلوم گر دد. مث لا کاسل [890٥0احتیاجات‏ 
فردی را از احتیاجات عمومی جامعه جدا نمودہ و معتقد است قسمتی از 
خواستەھایى فردی را بخشھای خصوصی میتوانندتامینکنندہ ولیجامعه 
احتیاجات دیگری داردکە فراهمکردن آ نہا ازقدرت بخش خصوصی‌خارح 
است؛ مثلا: تأمیٰ بوشاك پکی ازاحتیاجات فردی ہشمار میرود . 
مسأله دیکری که بابد مورد توجه قرار بگیرد عبارت است ازسود 
وفایدۂ حاصله ازفعالیتہا . 


دولت و اقعصاد ۳ڈ" 


فعالیت سرمایەگذاران خصوصیعرچندکە درآمد ملی را افزایش 
میدھد ولی آ نان یشترمتوجه سود خود ہستند و ددپی سرمایەگذار یپائی 
میروند کە منافع فوری و زود رس دارند ولی ہر نامەھائی وجود دارندکه 
کمترمتضمن سودند ونفع عمومی جامعہ را درہردارند . پسفعالیتھائیکه 
جنبۂ عمومی ندارند و بخش‌ھای خصوصی توانائی انجام آنہا را دارند 
باید ہہ بخش خصوصی واگذار شود ء و سرمایەگذاریپای بزركکە جنبه 
عمومی دارند وانجام فا ازحدود فدرت مالٰی ومعنوی بخش‌ھای خصوصی 
خارح است دولت خود به عہدہ بگیرد ( فعالیْتہای کم سود اجتماعی 
حامنما٥طا‏ ٥ا۷۲ ٥٥٥‏ چھصا:ەنەنلمنەہ8 ) ۔ 

آدلف واگنر'وآلبرت شافل' ہرخلاف نظریڈکلاسیكکھا معتقدندکہ 
دولت نظم دھندۂغیر اجتناب ناپذ یر بخش‌ھای خصوصی ہشمار میرودوتکالیف 
او بدو قسمت تقسیم میشود: اول اہنکە بی عدالتیہای اجتماعی راءکەاصل 
آزادی و رقات اقتصادی ازخود بجا میگذاردہ از طریق وضع عالیاتھا و 
باحمایت ازضعفا ہا| یجادتعادل لازماز بہن‌می برد. دوماینکە درکلیۂة رشتەھا 
درمواقع ضروری دولت خود بعنوان تولیدکنندہ ظاہر شدہ اگرچنانکە 
درفعالیتہای بخش‌ھای بزرگك خصوصی ناتوانی و دو دلی از نقطةُ نفارمالی 
ملاحظە شود ء ہوسائل مختلف امکانات مالی در اختیار آ نپا قرار دعد . 

بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹_۳۷ این تُوری را بوجودآورد کە 
آزادی اقتصادی اختلال اقتصادی واجتماعی بوجود میآوردوہدون دخالت 


دولت رفع بحران موجود میسر نیست بدینسان دوران خودسری رڈیم 





.ع۱۸۷8 ۵۵01ھ ۔١‏ 
۔٭ل؟مطہ5؟ ٢_ ھ.اط٥٭× ٢‏ 


-2- نشریۂٗ دانشکدۂ ادہیات و علوم انسانی 


سرمابہ داری سپری شدہ و بیش از این دوام نخواہد داشت و بیکاری و 
ورشکستگی کە تجۂآزادی اقتصادرست ہدون دخالت دولت بخودی ‌خود 
نمیتوائد اصلاح ومرمت باہد . 

٥٥٥ از جنك دوم جہانی بە نام آزادی جدید اقتصادی‎ 7٦ 
اک طرفدارانآن عبارت ہودند از هایکە 86 کتابی تحت‎ 1088[1801 
رکر دودر آن‌مداخله‎ ھتنم۱۹۴۵لاسردء٦طع‎ ٥۱٥ ٠٤ عنو ان دہہ0؟ہہ8‎ 
دولت‌را درامور اقتصادی باعدمآزادی فردی مساوی دانست وآ نرا انحرافی‎ 
1۸19٥8 بطرف اقتصاد متم رکز دولئیتلقی نمود. عقیدۂ اوازطرف میسیس‎ 
باانتشارکتابی بنامآزادی خواھی < دتصدەناہ<ە٥ ناذا ء بسال۱۹۲۹ موردتاً سد‎ 
. قرار گر فت‎ 

کیکہ 8 80ک و مولر آرماك ۵9۸ھ ١/۵1٥٥6‏ باکمی تعدہل از 
نظر یه مذکور طرفداری نمود کە بخش خصوصی اولینگردائندگان تولید 
بشمار میروند ودولت فقط دو وظیفه مہم را بعہدہ دارد: اول اگرانحرافی 
در قوانن و اسول رژیم اقتصادی کە منجر بە ببعدالت ای اجتماعی شود 
نما بان‌گردد دولت‌اقدام ہمداخلەکند و رقابت افتصادی راکە کی از اصول 

سیستم سرمایەداری بشمار میرود دوبارہ برقرار نمابد . 

٠‏ 0۳۵٥ا‏ ء ١/٥۳‏ ء و همچنین بە وسیِلهُ سیاسٹھای اعتباری 
د کانانزاەح) 05ء1018 ٤‏ باسباست اعتباری کو تاەمدت < (/115069۶٥٥٥٢011‏ 
٤ء‏ وباوضع قوانینمنعکارتل از آزادی اقتصادی دفاع نمابد. برای ضکه 
مزبّت سیستہھای مختلف اقتصادی کاملاٴروشن شود لازم است مسائل از 
پوشش ابدئولوڑی درونکشیدہ شوند . مثلاآیا ادارۂ امور راہآھن ں4 


بخش خصوصی ویادولتی سپردەشود ارتباطی بارژ یمدموکراسی وبارژیہھای 


دولت و اقتصاد رر 


دیگر ندارد. پس اگر بخواہیم حقیقت مسائل اقتصادی دا بیایم آنہادا 
نباہد ازدبدگاہ ابدئولوڑی مورد توجہ قرار دھیم . 

امروزہ کارخانجاتی وجود دارندکە فعالیت خصوصی در آ نہا اثرات 
منفی ازخود بجا میگذارند. مثل شرکتھای بیمهء این شرکتھا تحتشر ابط 
وضوابطی دراجتماع مشغول فعالیت ہستند درمقابل افراد جامعه ویاہیمه 
شدگان تکالیف و وظایفی ازقبیل جبران خسارت و یا حذف مبلغ بیمە و 
ہا تخفیف در مقدار آن دارند . مؤسسات ہائکی نیز در ھمین ردیف قرار 
گرفتەائد. مسألهُ تضمین حقوق مردم و دفاع از آن در عقابل این شرکتھا ء 
مؤسسات مزبور را بطرف دولتی شدن سوق میدھد و چارەای جز آن ہم 
بنظر نمیرسدپس !ین مسألہ نیز بنوبۂ خود ارتباطی باہیچیك ازابدئولوژیپا 
ندارد . در مقابل مؤسسات دولتی بعضی از مؤسسات خصوصی وجود دارد 
کە فعالیت آنہا منحص بتولیدکالاھای لوکس است . پیشرفت و توسعۂ 
اہن نوع تولیدات ستتگ باشکارات و استعدادھاى فردی وخصوصی داردہ 
بناہراین‌گرایش این نوع فعالیتھا نیز معمولا بطرف بخش‌خصوصی بیشتر 
است پس تشخیص |یشکەکداميك ازاین فعالیت‌ھا متعلق بدولت وکدامبكث 
درانحصار بخش خصوصی است ٠ء‏ ارتباطی کو آزادی اقتصادی ویاعدم 
آزادی اقتصادی ندارد . 

اگر بخواہیم رشتەھای دولتی را از بخشھای خصوصی تفکیك 
نمائیم ء ہاہد تحت موازین ومعیارھائی انجامگیرد وہامقایسه ہا آن‌ضوابط 
ومعیارھا تشخیص دادکە حریك ازفعالیتہا بکداميك ازدو بخش موردنظر 
َو داؤَہ ۱ 


تکنیك پیر فته امروزھزبنڈھای حیںٹت سان 


ا سنہ دم سیت جع مس سممصھج سسجت 


٣۶‏ نغریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


و 00ے تس ساد مم سے شس بے بج 2د 


احتیاح بسرما, بەھای بزدگی استکە سرما یەدارانکوچگٹ را ,تنہائی قدرت 
انجام آن نیست وھمین سرمایەگذاریہای بزرگگ كءاقتصاد را اجاراً طرف 
تمرکز سوق مبدعد وخطرات رقابت را خنٹی وضررھای احتمالی تولیدرا 
را ازمبان برمیدارد ہمفپوم دنگر آزادی افتصادی واصل دقابت راکەپایہ 
واساں اصولزڈیم س مایەداری بشمارمیرود محدود وقابل انعطاف میسازد 
وبازار مشترك اروپا را میتوان یکی از ظواہر این اھر بشمار آورد . 

دراقتصاد بخش‌ھائی وجود دارندکەگر دانندگان چرخھای اقتصاد 
گنزرھبار مات ال مڑسات انی بخصوص بانکە ەرکزی ؛ 
ابن مژسسات درسیاست اعتباری ہدف اصلی خویش را نمیتوائند سودو 
بہرۂ آیندۂ خود قرار دھند ء بلکە در درحۂ اول رشد و توسعۂُ اقتصادی 
عملکت پایہ و اساس‌کار آنہا را تشکیل ممدمد تلتا8ہ0ت0ا×سابزدہکء 
بناہر این تکالیف وقعالیت آ نہاکاملابصورت بخش‌هاىخصوصی انجام نمیگیرد 
بلکە حفظ سیاست تعادل اقتصادیکشورابن نوع مؤسسات راہرروز بطرف 
دولتی شدن عتمایل میسازد . 

بدین‌ترتیب أمروز درتمامکشورھا راہ برای دولتی شدن بعەضی از 
مؤسساتکەجنبۂ عمومی پیدا میکنندباز میشود برای مثال میتوان‌دولتی 
شدن ہائ اتکی را نام برد که حکومت کارگری انگلستان در سال 
۵ را عملی نمود . حثی حکومتہای محافظہ کار نیز ازآن پشٹیبانی 
وحمابت بعمل آوردند . 

مداخلهً دولت درامور اقتصادی باشکال مختلف انجام ےرہ 

ال ۔ بوسیلۂ وضع مالیاتہا وتنظیم قیمتہا دممنوعیتھا و ہمچنین 
سرمابەگذادی با مشادکت بخش خصوصی و تلاش برای رفع اشتباعات و 


ددلت و اقتصاد َ؟ڈص" 


اشکالات وموائع آ نہا درراء حفظ منافع جامعه . 

دوم ۔ درموقعی کە رشتەھای خصوصی بعللی نتوانند توسعه پابند 
که محركجر بان‌تولیداتدیگر باشند وہا| ینکەتوانائی جذبکلیڈنیروھای 
انسائی موجود را نداشته باشند (اشتغال کامل) در ابنصورت دولت بجای 
بخش خصوصی دد فعالیتھای مز بور نمایان میگردد . پس فعالیت دولت 
معمولا متوجہ بخش‌ھائی میشودکہ آ نہاکلید توسعۂ اقتصادی وبازیر بنای 
اقتصادی ومحرك بخش‌ھای دیگر بشمار میروند واشتغال کامل را میتوائند 
رد ماورلت: 

سوم ۔ دولت مبتواند کے ھی صمامساء؛5 
فعالیت بخش‌ھایى خصوصی ر امشخصومعین نما بدناآ آنہابتوائنددر آنمحدودۂ 
تعیین شدہ ہکار ادامه دھند ء مانند بر نامة افتصاد عمومی فرانسہ در سال 
۷ وسیاست پباتجارتنوین روزولت ازسال ۱۹۳۲ بە بعد (0681 ۱۲٥۷‏ 
5ا[00۷٥)‏ . 


ےادےاد ےاج 
حا ابو 


اماانتفاد اصلیکه امروزہ براقتصاد دولتی واردمیشود اینستکە بنای 
اقتصاد دولتی براساس‌سیستم بوروکراسی نہادہ شدہ است ۔ درصورتیکە در 
بخش خصوصی بوروکر اسی 0 الدازوثیہت نیافته است ودر این بخش 
تصمیمات واقدامات متخذہ باسرعت یشتری انجام میگیرد . 

حال بابد دید مسأله ہوروکراسی چیست وچہ مفہومی دارد ؟ 

بہوروکراسی سازمائی استکە ازیکعدہ رؤسا و کارمندان تشکیل 
بافته بطوربکە تعدادکارمندان و کارکنان این سازعانہا در عرض ۵۰ سال ٴ 
اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته وامروزہ دآلمان و اطریش تعداد 


۱۸/٘ە) نشریةُ داندشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





آن نسبت ہسال ۱۹۱۴ سہ برابرشدہ است. برتعداد مزبور بابد کارمندان 
اتحادبەھای اقتصادی و تعاونی اجباری را کە امروزہ برحسب تمابلات 
فردی بوجودآمدہ ویس ازچندی تبدیل بەدولتی‌شدماند افزود. طرفداران 
توسعةُ دستگاہ اداری با اشارہ بە حکومتہای جدید دلاہلی برای تثوری 
توسعةُ آنہا ارائه میکنند . بدہنمعنیکە دولت‌ھای کنونی با تکنولوڑژی 
پیشرفته امروزہ قاددنیستٹندکه مائندسالہای۱۹۱۴جہت‌تأمین نیا زمند بای 
افراد ء سازمان اداریکوچکی داشته باشند ۔ 

توسعةُ وسایل موتوریزہء وسعت شپرھاو ا یجادمر اکز تأمین آ ذوقہ... 
کلیۂ اہنہا احتیاج ہدستگاہ اداری بزرك ومجپزی دارند . 

اہن خود اشتباہ بزدگی استکە اگر قبولکنیم توسعة بوروکراسی 
فقط درسازمانہای دولتی توسعه بافتەاست . امروزہ دراتحادیدەھای بزرگك 
اقتصادی چون تراستھا عمان دستگاہ طوبل اداریحکمفرمائی مکندہ 
وہرای رھبری ھمچون اتحادبەھاء کاغذ و میز تحریر وسایرلوازم دیگر 
کمتر ازدستکاہھای دولتی لازم نیست. بدین‌تر تیب ددبخش‌ھاىخصوصی 
نیز اخذ تصمیمبسلسله ٭رأتب ازمقامات بالا انتقال دادەمیشود بدینوسیله 
اخذ تصمیم واجرای آن بصورتپیچیدەومشکلی درآمدەاست, پارکینسن 
150ء۲8۶ استرالیائی مطالعاتی در اینبارہ انجام ان2 و نشان میدعد 
کہ چکونہ میزتحریر دستکاهہای اداری دولتی بوسیلەکارمندان جدید 
ا قسنمت تقسیم میشود و چکوند این کارمندان دہ انجام وظایف خود 
متقابلا بطور سیستماتيك کنٹرل میشوند . 

.َ پارکینسن افزایش سالیانڈُکارمندان اداری دا دراسترالیا دو درصد 

ہر ا وردکردہ است ؛ ولی در کتاب خود اقزاش ا زا کاملا توضیح نان 





دولت و اقتصاد ۶۲۲۹۲ە) 


استکه ا باعلت آن درنتیجة پیشرفت تکنيك میباشد وباافز ا یش جمعیت 
وباتغییر احتیاجات زندگی مردم . 

وضع ہوروکر اسی دربخشہای خصوصی نیز عمانست کە درسازمانہای 
دولتی دیدہمیۂ ود یعنی تمامتصمیمات اداری ہمد یریت انتقال پیدامیکندہھمین 
تر کن تصمیم در دست مقام رھبری باعث میشودکە تصمیمات دستگاہہای 
مختلف منطبق برموازین موجود اداری انجام نگیرد . یس با دلاہل فوق 
بوروکراتسیم ازظواعر عسر عا ہشمار میرود نہ از ظواحر اقتساد دولتی . 
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يزادش اجمالی 
تھیةً نت خز ان لفات 


دکتر جسن مینائیفر 


ھدق 9 ٹست خزائه لفات بەمنظور سنحش میزان معلومات 
ادبیات فارسی درسطح ابتدائی . 
روش ار ۔دانشجو بان مر کزادہی شعبه روانشناسی ہمنظور کارعملٰی 
ون قست خزانۂ لغات موظف گردیدندکە بر باز ۴۱ باب دہستانہای 
ملی؛دولتی؛دخترانەوہسرانەکەاز ین۱۴۱ باب برحسب انتخاب‌تصادفی تعبین 
میشد مراجمہ وازھربك از آ موزگاران‌درخواست نمابندکه ازکتاب‌فارسی 
کلاس مر بوطە تعداد ٠٣‏ لغت بشرح زیر ٠١‏ لغت آسان: ٥١‏ لغتهتوسط؛ 
٭ لغت مشکلانتخاب نمابند . بدین ترتیب ۴۱ نفر دانشجوی سالسوم 
رشثهُ روانشناسی بە ۴۱ باب مدرسة انتخاب شدہ مراجعە و از ۲۸۵ نفر 
آموزگازان اہن دبستانہا ازکلاس اول تا پنجمکە افلبِ بصورت دو زمانی 
مشغول ندرس ہودند تعداد ۷۵۵۰ لغت دربافت دائتند . 
لغاتمز بوربرحسبدرجاتدشواری(آ سان,متوسطءمشکل)وبەنفکہٹ 
کلاسپای مربوطہ در جداول بخصوصی که فرکانس ھربك ازلغات را نشان 
میداد درج شد. سپس بااستفادہ ازروشپای آماریء پک از لغاتیکەفر کانس 
مساوی داشتند انتخابگر دید ودرمر حله دوم چون تعداد لغات استخراح 


گزارش اجمالی تھیة تست خزانهُ لفات )۴۱ 


شدہ ہر بك ازگردهہاہیشتر ازتعدادلغاتی بودکەمی با بستدرتست گنجایدہ 
شود لذا باملاحظۂ درجةُ دشواری و بطور تصادفی در هریك از گروھہای 
سەگانه (آسان ؛ متوسط ؛ مشکل) تعداد ٢‏ لغت انتخاب و تست خزان 
لات ازکلاس اول تاپنجم ابتدائی بە ترتِیب ۶۰ لغت در عربك ازکلاسپا 
آمادەگردید . 

برای تکمیل ارزیاہی وتثبیت لغات مر بوطہە در نظر اأُست‌کە سال 
آ بندہ لغات مز ہوردر روی تعدادی ازدانش آموزان‌کە بطورتصادقی انتخاب 
کراکو تو اس امووفر تس شسنک پوخزد مابین نظراتآموزگاران 
ونتیجۂ آزمایش دائش آموزان محاسبەگردد . 





اخبار 


٦-سب.‎ 


ار نقا 


٭ آقای دکٹر رحیم ھویدا دانشبارگروہ جغرافیا بەموجب ابلاغ ۲٢۰٢‏ 
کا /۲/۱۹-۴۳٣‏ ۵۲ دانشگاہ بمرتبۂ اسنادی تمام وقت ارتقا یافتند . 

سد آفاىی دکٹر بھمن سرکارانی اسنادیارگروہآموزشی زبان‌شناسی وزبانھای 
ہاستانی ہەموجبابلاغ۰۷۵۸٦۔-۱/۹/۳۰‏ ۵دانشگاہ بەدانشیاری تماموقت ارتقایافئند. 

پ٭ آقای دکٹر غلامحسین مرزآبادی استادیار گروہ زبان و ادبیات فادسی 
بەموجب ابلاغ ۲٢۰٢‏ کا/۴۶۳۷ ۔ (۲/٢۲٣‏ از مرتبه اسنادیاری بە دانٹیادی 
تمام وقت ار نا یافتند . 

٭ آفای حسین شکوبی مربی گروہ آموزشی جغرافیا بە موجب ابلاغ 
۲/۲/٣۵۱۵‏ د۵دانشگاہ بە مرته استادیاری ارتقا بافتند . 


انتصاب 


٭٭ آفای دکتر یداللہ فرید دانشیار وەعاون اداری ومالی دانشکدہ بام وجب 
ابلاغ ۱۶۱۶۷ کم ۲۷۲۸۴ - ۵٢/۱/۲۳‏ بەمدت سەسال بەمدیریتگروہ جغرافیا 
منصوب شدئد. 

٭ آفای دکٹرجواد سلماسی زادەدانشہارگروہ زبان وادبیاتفارسی ہاو جب 
ابلاغ ۶۴۲۸ -۵۲/۳/۹ دانشگاہ باحفظ سمت آموزشی بە معاونٹت اداری ومالی 
دانشکدۂ علوم تربیتی منصوب شلدالد . 

٭ آقایاسماعیل دفیعان مربی گروہ زبان وادبیات فارسی بەموجب ابلاغ 


۷ء - ٢/۳/۹‏ ٹژدانشکاء با حفظ سمت آموزشی بە ریاست ادارڈکل کارگزینی 
دانشگاہ منصوب شدا/د , 


اخبار ۳۲۳ 


٭ آقای علی اصغر خامنڈ مربی گروہ تاریخ بە موجب ابلاغ ۶۴۱۲ 
۹ٹف دانشگاہباحفظسمت آموزشی بمدیری ت کل امور خدماتآموزشیدانشگاہ 


استخدام 


٭ آقایدکتر جمشیدمر تضوی بەموجبابلا غ۲۶۳۳ کار ۵۲/۳/۱-۵۵۳۶ 
دانشگاہ بەسمت استادیار تعام وقت گروہ فلسفہ استخدام و مشغول کار شدند . 

٭ خانم جونماریستیلی یغمائی بەموجبابلا غ۲ ۵۲/۲/۱۳-٤۹ ۰٠/5۲۸‏ 
دانشگاہ بەسمت مربی تمام وقت گروہ روانشناسی استخدام شدند . 


انتقال 
آقای دکتر محمد علی دانشور دانشیار گروہ روانشناسی بە موجب ابلاغ 
۸ کا/۲۷۲۸۴ - ۲/۱۲ ۵۲ دانشگاہ از دانشکدۂ ادبیات بە دانشکدۂ علوم 
تربیتی منتقل شداند . 


آقای دکتر غلامحسین مرز آبادی دانشبار گروه زبان و ادبیات فارسی 
به موجب ابلاغ ۴۰۳۷/ کا ن ۷۶۶ - ۵۲/۳/۲٢‏ دانشگاہ بەعضویت کمیتۂ روابط 
عمومی پنجمین کنگرۂ ژنتبك ایران تعبین گردید . 

٭٭ آقاید کترجواد سلماسی زادہ دانشیارگروہ ز بان وادبیاتفارسی بەم وجب 
ابلاغ ۳۶۸۶ - ۵۲/۲/۱۵ دانشگاہ بە عضویت شورای ھماھنگی دورەھای شبانهۂ 
دانشگاہ برگزیدہ شدند . 

٭ آقای علی اصغرخامنۂ مربی گروەتاریخ بەموجبابلاغ۱١١ء‏ ۷۷۱۷/5۷ 
۸"۳ھٗ دانشگاہ بەعضویت کمبتة آموزش دانشگاہ منصوب شدند . 


تمدرید مأمور یت 


6٭ مدت مأموریت علمی آفای سعید رجائی خراسانی اسنادیارگروہآموزشی 


۳۴ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


فلسفه بە مدت یکسال دیگر درکشور انگلستان تمدید شد . 
پل مدت مأموربت علمی آفای محمد یو سف باقری مربی گروہ آموزشی 
زہاتھای خارجی بە مدت یکسال دیگر درکشور ترکیە تمدید شد . 


سافرت علمی 

دانشجویان رشنه روانشناسی بە سرپرستی آقای دکٹر محمد حسین سروری 
برای مطالعه در آزمایشکاہ روانشناسی مدرسة عالی دختران در تاریخ ۷۳ھ 
بەتھران عزیمت و ددتادیخ ۲۲۸| ۵۲ مراجعت کردند . در این مسافرت آفای 
رحیم شاھگلی بە عنوان مأمور اموز مالی ھمراہ دانشجویان بود . 








انتفاراتٹ داشگدۂ ادیات و واو اسانی : نہر 


.١‏ مؤسۂ تادیخ و فرھنگ ابران 


_١‏ تذکرۂحد یق امان‌اللھی؛ تالیف مزا عبدالڈسنندجی متخلص بەەرونق 
در سال ۱۲۶۵ عحری فمری ؛ حاوی شرح حال ۴۳ تن ا شعرای کردستان درقرن 
سیزدھم؛ بەتصحیح وتحشیۂ آقای دکٹرخیامپور: در۴۲۴٣۵۴۲صفحہ,‏ آذرماہ۱۳۴۴, 
ھا ۳٣٣٢‏ دریال 


٢‏ تذکرۂ روضةالسلاطین ٤‏ تالیف سلطان محمد ھروی متخلص بەہفحری) 
در فرن دھم ہجری؛ حاوی احوال وامعار ۸۰ تن از سلاطین و امرا وش بن از 
دیگر شرا ' بەلصحیح وتحشیهآقای دکترخیامہور؛ وو ۱۸۰-+-٣۰‏ صفحف شھریور 
ماہ ۱۳۴۵ بھا ٣۰١‏ ریال 

َ۳- منظوملاکردی مھرو وفا ء با متن کردی وترجمۃٔ فارسی؛ مقدمہ وضبط 
وترجمہ و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی, در ۱۷۶+۸ صفحہ: مھرما:۱۳۴۵ء 
ھا ۸۵ ریال 

۴_ فرھنگك لفات ادبی (شامل لنات وتعبیر اتی کہ ازمتون‌فارسی استخراح 
شدہ اسن), تألیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخش اول, در ۴۳۶+۸۶ صفحہ, 
بھمنماء ۱۳۴۵ , بھا ۳۶۰ ریال 
وترجمە وتوضیح از آفای قادر فتاحی‌قاضی؛ در ۱۳۴+۰۸ صفحا مردادماء ۶ء 
بھا ۶۰ ریال 

۲ فرھنك لفات ادبی ( ثامل لغفات و تعبیرانیکە از متون فارسی' 
استخراج شدہ است () ' تألیفآفای محمدامین‌ادرب طوسی,؛ بش ‌دوم؛ در ۳۴۸+۴۴ 
(۴۸١٣۔۔۴۳۶۔--۷۸۴)‏ صفحہ, اسٹندماہ ۱۳۴۶ء بھا ۳۴٣۰‏ ریال 


۷_ سفینةالمحمود:؛ تألیف محمود مبر زا قاجار درسال ۱۲۴۰ ھجریقمری؛ 
لد اول حاوی احوال و اشعاد ۱۶۲ ٹن از شعرای این تذ کرہکە ددقرت دوازدھم 
سیزدھم میزیستەائد بەتصحہح تح آقای دکترخیامپور؛ در ۴۲۰+ ۳۸۴صفحہ؛ 
سفندماء ۱۴۴۶ , بھا ۱۵۰ دیال 


۸۔ سفینة المحمود ء لیف محمود میرزافاجاد درسال ۱۳۴۰ ہجری 
نمری, جلد دوم حاوی احوال و اععار ۱۸۴ تن از شعرای این تذکرەکه دد فرن 
دوازدہم و سیزدھم میزیستعەاندں بەتصحبح وتحشیۂآقاید کترخیامپوںر؛ در ۳۹۲۴۴ 
(ع ٣۹‏ ۲۸۴-۔-۷۷۶) صفحہ, اسٹندماء ۱۳۴۶ء بھا ۱۵۰ دیال 


۹_ تختسلیمان ء تأالیف علی اکر سرفراز دد۱۲ ۱۸۲۰۳ صفحہ؛ شھریود < 
ماہ ۱۳۴۷ , بها ٦۰۵‏ دیال 


٠۔‏ منظوملاکردی بھر ام و گلندام ء بامتن کردی وترجمۂ فارسی, مقدمه 
وضبط وترجمە وتوضبح از آقای قا درفتاح یقاضی؛ در۸۔ ۲۱۶ صفحہءمھرما۱۳۴۷۰۱؛ 
بھا ۱۹۵ دیال 


١۔‏ دیوان وقار شیرازی؛ بەنصحیح آقایدکترعاہیار نوابی؛ بخش‌ نخست 
(قصائد الفہر) , در ۴۳۲+٢۲۴‏ صفحہ , شھرپورماء ۱۳۴۸ء بھا ۱۳۵ دیال 


٣۔‏ منظوملاکردی شورمحمود ومرزینگانء بامتن کردی وترجمهُفادسی, 
مقدمه وضبط وترجمەه و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی در ۰(ل+۱۷۰۸۱ صفحہا؛ 
دیماەہ ۱۳۳۸ , بها *٭۶ ریال 


۳- روضةالکتاب و حدیقةالالیاب ء تألیف اہو یکر بن النذکئ المتطبب 
القونیوی الملقب بالصدر ,؛ بە تصحح و تحثشيهُ آقای مر ودود سید یونسی ء دد 
۶۴۔۴۵۶ صفحہ : فروردینماہ. ۱۳۴۹ء بیا ۱۷۵ دیال 


۴۔ تجربةالاحرار و تسلیةالاہرار ء تألیف عبدالرذاق بیگك دنبلی؛ 
بہ تصحبح و تحشیۂٗ آقای حسنقاضی طباطائی ؛ جلد اول ء در ٣٣٣۔۵۲۳‏ صفحه: 
مردادماء ۲۴۰۹ ٴ٤‏ بھا ۰“َّ‌ّ" دیال 


۵۔ تجر بالاحرار و تسلیةالاہرار ؛ تألیف عبدالرذاذ بیگ دنبلی ء 
به تصحیح و تحشیةٗ آقای حسن قاضی طباطبائی ء جلد دوم؛ در ۲۸۰:٠٢‏ صفحہ؛ 
خردادھاء ۰ء ہبھا ٣۳۶۰‏ دریال 


۶- تاریخ خویء تالیف مھدی آقاسی , در ۶۔ل۔١١۔ل۔‏ ۶۲۰ صفحدا؛ 
مھرماء ۰']"') ل بھا م۲۳۴ ریال 


۷-_ فرھنت لضات ادہی ( شامل لمات و تعببراتی کە از متون 
استخراح كَك ٥ات‏ 1 ' ثاَْت آقاىی محمدامین اآدیب طوسیء بخش‌سوم در ۴ ۔۔ 
٣٣۳٣ (‏ سے ۷۸۴۔- (٦ 1١۶‏ صفحه ؛ بھمنماہ ۵۰٣ب‏ بھا ۳۰؟ ریال 

۸۔ دیوان ھمام تبریزیء به تصحیح اقای دکتر رشید عیوضی 
۶+ ۸۴۔۳۱۸ صوحه مرداد ماه )۱۳۵۱ ٤‏ بھا ۸۰ ریال 

99۹ منظومل کردی شیخ فرخ و خاتون استی ء ہا متں کردی و 
فارسی ؛ مقدمہ و ضط و ترجمەه و توضیح از آقای قادد فتاحی قاضی؛ در ۲۱٢‏ 
صفحه ؛ آسفند ماہ ۱ء پا ٴ۹ ریال 


٢‏ مؤسة تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی 
-١‏ بسویدانشگاہ تألیفآقاىی محمدخائلوءمھرماہء ۵ءء بھا ۶۰ 
-٢‏ راعنمای تحقیق روستاھای ایر ان ء تالف آقایى د کٹرحسین آ۔ 
راہ ۴۵ بھا َ۱" دیال 


۳ اقلیم و رستنیھای مکز يك ء نکارش آقای دکترشفبع جوادی, 
ماە ۱۳۴۵ء بپا ۱۷۰ دیال 

اعت جغرافیای جمعیت ء ترجمە و نگارش آقای دکتر یداللہ فرید, < 
ماه ۱۳۴۶, بیها ۹۷۰ دیال (نثایاب) 

۵- بررسی جمعیت ومسائل نیروی انسانی جامعا روستائی (آذربا 
شرقی)ء تألیف وتحقیق آقای دکترحسین آسایش, آذرماە ۱۳۴۷ء بیا ۳۸۰ ر 

۶_ جغرافیای شھری ء تألیف آقای حسینشکوئی, بخش اول, شھر؛ 
۶۵۶۸ء بها ۳۰٣‏ دیال (نایاب) 

۷۔ مقدمه برروش تحقیق شھرھای ایر ان: تألیف آقای د کر یداللہ 
مردادعاهہ ۱۳۳۹ ء بیا ۱۵۰ دیال 

۸۔ فلسف جغراقیا ؛ تألیف آقای حسین شکوئی ء شھریور ماہ ۴۹" 
بھا ۱۴۰ ریال 

۹۔ نمونەھابی از فرسایش 5 بھای روان در آذربایجان ء تح 
آقای دکترحبیب زاہدی ؛ عیرماه ۱۳۴۹ , بها ۷۰ ریال 


_٠‏ جغرافیای شھری ء تألیفآفای حسین شکوئی, بخش دوم آبان ماہ 
۰ء بہا ٣٠٢‏ ریال 

_١١‏ تاریخ جامعەشناسی ؛ لیف آقای دکترجمشید مرتضوی: بھمن ماہ 
۵۱ء ھا ۱۵۰ دیال 

_٢‏ جغرافیای تغذيہ ء تألیف آقای دکتر یداللہ فریدہ اسفندماء ۱۳۵۱ء 
ھا ۳٣٢‏ دیال 


نثربهٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


لت تار یخاسمعیلیەه ( بخشی از ز ىد ۃالتوادیخ ابوالقاسم کاشانی) :7 ب4 ُصحیح 
محمد تقی دانش پژوہ ؛ اسفندماہ ٣۴۳‏ رم بھا ٠ِ٭۸‏ ربال 


_٢‏ حواشی و تعلیقات ہر تجاربالسلفہ نکارش آقایحسنقاضی طباطبا بی 
اسفند ماهہ ۱۳۵۱ء بھا 0'۰ ریال 


مرکز پخش انتشارات دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریز 


گنا غروشی تہران 
تبریز : ہازار شیشه گر خانہ : تلفن ۳۳ )۲ 
تھران : خیابان ناصرخسرو :کوچة حاجی نایب ہ پاساڑ مجیدی, تلفن ۵۳۷۸۴۹ 
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شا دنیات وقلوم ال 


۱٣٣١ ناستان‎ 


سال ٢۵‏ ۔ شمارۂ مسلسل ۱۰۶ 


نثربۂٴ دانشکدۂ ادبیات و علوم اسانی تبریز 








7 ات وقلوع السال یکر ۱ 


۱۳٣١ "نابستان‎ 


سال ٣۵‏ ۔ شمارۂ سلسل ۱۰۶ 


نشریا دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریز 
زیر نظر عیئت تحریریہ 
در عرسال چھار شمادہ بطور فصلی منتش می شود . 
نشانی : دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریز ؛ ادارۂ نشریه 
بھای تك شمارهء ٠٣‏ ریال 


در چاپخاُ شفق تبریز بە چاپ رسیدا ۔ 
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اپرسٹ مطالبك 


رسالٴ دفواید: اولچایتو ؛ دکٹر یوسف رحبملو 
بررسیھابی درزمینا مورفواوڑی نواحی آتدفان‌گنارۂ 
جنوبی دشت لوت ایران ء نرجمە وتوضبح اذدکٹر 
الس ران 
گزیدەپی ازلفات وعباراتگردی ؛ قادر فتاحی قاضی 
مقدمہ برجغرافیای جھانگردی 4و تفر ی می ؛ حسینشکوئی 
وقایع تاریخی سراب از زمان اورار توھا تا سلطنت 
فتحعلی شاہ اجار ء؛ دکتر رحیم ہوبدا 

توضیحاتی دربارۂ مقالٴ پسوند درگویش مکریان ؛ 


صدالحمید حسینی 


اخبار 


۳۵ 


۵۷ 


۷۱ 


۲۱۱۷ 


ں۲۳ 


۲۶۰ 


۲۶۷ 


رسالُ فو اید اولجایتو 
دگکتر یوسف رحیملو 
پیش گفتاد : 


نلافَسسفَامس لن سا ھا 277ف امّارنت 
است کە دوران فرمانروائیشان نقطه عطفی در تاریخ تحولات فکری این 
ہوم و ہر محسوب تواند شد . 

اگر سلف و برادر او غازان بہہاساھا و اصلاحائش آوازہ بافته ء 
اولجاہتو نیز بەانتخاب طریفۂُ تشیع تر یجمسالمت آمیز آنشپرہگردیدہ 
امت . دربررسی استفرار تشیمعبەعنوان آ بین رسمی ابران درعہد صفوی 
بەیقین نمی توان اولجایتو ومحیط مذھبی مان اورا ہمجونیشاھنگ و 
تمپید زمبنه نادبدەگرفت . 

درخصوص مناقشات مذھبی عصر اولحابتو واجتہادوتحفیق شخص 
خود او وانتخاب وترویج مذھب شیعہ ازجانب وی وتغبیر وتبدبل خطبہ 
وسکە بە نام أمامان دوازدہگانہ ء اغلب مورّخان معاصر سلطان' بہ جز 
اہوالفاسم عبدالُکاشانی' بەأشارت قناعت کردہائد. تفصیل ما وقع درآثار 
دورەھای پسین دیدہ می شو 2 

مورخان عصر اہلخانی و پس‌از آن نما خدابندہ را پادشاھی 
علوم دوست وعلمانواز وداش پرورہ عادل وہانل ومبارك قدم, دوستدار اھل_ 


۲ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


تو نخسٹین پادشاء از جنگ زخا نان دانستەائدکە بەسعادت مٹا عت مذھب 
کات ونامائمڈائن یعشررادرخطبەوسکه "مندرجگردائیدہەاست 

ازمعاصران اولجاہتو ء صاحب نفابس الفنون'ونیز برخی مصنّفان 
أخر“اشارہ بەوجود ہرسالەبیء مشتمل برەفوایدہ وبیانات حکمت آمیز 
۔ذھبی اولجایتو سلطانکردەاند . ازخود رساله تاکنونائثری سراغدادہ 
شرف کھت امش أ ہت اتی 
لت مق اھ یھ رت 
رك اندوختەائد ء ازوجود چین رسالەبی در میان جُنگی از گنجینۂ 
.بہای نسخ خطّی خویش خبر دادند و؛ باسعۂ صدر خاص خودہ اجازت 
_مودندکە از آن عکر برداری شود و ء ہاپژوہشی تاربخی ددرچگونگی 
کات آت مساطان کخدا شی ار افتار ناوات و ا کرٹ 

استنساخ اپن نسخه درسال ۹۸۷ھجری قمری بەخط ربز نستعلیق 
عمولی ودربازدہ صفحه بیست وك سطری صورتگرفته است 

ازمناہع دستری ء تا نجاکہ بەنظر قاصر نگارندہ رسیدہ تنہادر 
ایس الفنون ومجالس المؤمنین استکہءگذشتہازاشارہ بەتر تیب رسالهبی 
و اہ راتا مان تر از مل گر فو سائی 
لمؤمنین‌مطالہِمر بوط بە درویش دوستی و خدا ترسی اولجاہتو وکلمانی 
عند ازرساله او را از تاریخ اہن ہلال نقل کردہ است ۔ پر جا نخواعہد 
ود یادآوری شودکەھمۂ مطالب منقول ازتاریخ ابن‌ھلالھمکونی بسیار 
دریکی با نوشتەھای نفایس الفنون درآن باب دارد . 

از آنجاکە دو مؤلف مزبور ء بنا بەگفتۂ خودشان ء تنہا بە نقل 
چندکلمہہ ازرساله سلطانپ رداختەاندہ ھمٴُعنقولات آ نان قہراً می بایست 
راسل رساله وجود داته بائد. شگفتاکە در آن عنقولات ٹسیٹ بەاصل 


رسالهٗ وفوایدء اولجایتو ۳۷ 


رسالە ء فزونیپا بی دیدہ می شود . شاید این فزونی و کاستی معلول وجود 
نسخدھای متعدد ومتفاوتی ازمجموعَۂ ہفوایدہ اولجابتوسلطان ہودہ است. 
اندیشة ترتیب چنین رسالە بی از خود خدابندہ است ہ و اہن از محتوای 
نخستین صفحۂ نسخۂُ خطّی برمیآبد : دوھمچنین فرمودیمکە تاسخنہای 
علمیکەازحضرت آفریدگار جل جلالەبدلما میرسد نو یسند تااگر خدای 
تعالی خواغدکتای بدستوز خوذکہآ ا اعت حا بخوائئد وفالدہ 1ن بگیر ئك 
وازما پادکنند ودعای خیر بگویند ٤.‏ احتمالاکسان متعددی مأمورجمع۔ 
آوری اہن فوآیدء بودەاند ء لذا پارەای مطالب را که ہمہ شنیدەاند در 
ہمةُ مجموعەھا نقل کردەاند درحال یکەمسموعات اختصاصیداتنہا ددیرخی 
نوشتەھا می توان بافت. شاہد صحت اہن احتمالگفتارمؤ لف نفایس الفنون 
است آ نجاکہنەازرساله دفوابدہ بلکه دازفوابدیکه اہن ضعیف ازحضرتش 
استماعکردہہ سخن راندہ است ‏ وآن مربوط بەنظر سلطان درچگوئگی 
تفاوت معنای فقر ومسکنت در احادیث نبوی ات اہن دفایدہہ را نە 
دراصل رساله وئە درمنقولات قاضی نودالازتاریخ ابن‌هلال می توان دید. 
با ین ٹر تیب ء شابد بتواندرآیندہ بەسخەھایدیگری ازرسالۂ دفوا بد 
اولجایتو سلطان دست یافتکە ازحیث محتوا زبادی وکمی نسبت بەنسخة 
عموجود داشته ہاشند ۔ 

دراینجا ء نخست بەضبط متفابل منقولات نفایس الفنون ومجالس 
المؤمنین از رسالۂ دفوایدہ می پردازیم وپس‌از آن متن رسالۂ خطی داء 
باھمان رسمالخط نئسخۂ اصل, می آوریم تاعلافمندان بتوائند مطالب عرسهہ 
نوشته را باہم بسنجند . 


سپاسگزاری از راہنمائیہای آستاد ارجمند جناب آقای فاص 


۸‌ە"( 


نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


طباطبائی نیز فرضی برذمَۂ ابنجانب است . 
مطالب حواشی نسخه درمیان این علامت <....>گذاشته شدەاست. 


کلماتی چندازرسال <فوایدءسلطان محمد خدابندہ اولجایتوءبەنقل از: 


نفایس الفنون:؛ ج ٢ص‏ ۲۶۰ 


(وازفو اید او رساله تر تیب‌دادەاند 
این چندکلمە از آنجاست : 

پادشاھی کسی درا سزدکە آزادمردانرا 
بنبکی بنسدہ تواند کردو بندگان را بہ 
کرم آزاد . جامۂکە هرگ زکھنە نشود نام 
نیکست وآرایشی کە برمرد وزن نيكآید 
راستی . 

شرہتی کە ھرکە بیاشامد نمیرد علم 
خحداشناسی وخودشناسی است . 

عالمترین مردم آنستکە علم اورا 
اٰناکردنی باز دارد ء و عاقلترین آنکه 
برقھر وشھوت وغضب قادر ہاشد . 

شھوتشر ابی خوشست و لیکن هر کە 
بسیار خورد زود ھلاك شود . 

عشق وبلا زحمتی است کہ مردم از 
آن بگریزند وبەزود ددآن [ص ۲۶۱] 
در آویزند . 

علم توانگریس تک خداوندآن بھیچ 
حال درویش نگردد و ھیچ ای غریب 
نباشد ء وجھل درویشی استکە صاحب 
آن اگرچھ مال ہسیار دارد درویش‌ہود و 
درشھر خود نیز غریب . 


مجالس المؤمنین ۰ج ص۳۶۲۴ 
بەنقل از تاریخ ابنھلال ۱ 

(واز فواید اورساله تر تیبدادەاند و 
این چندکلمه از آنجاست . 

پادشاھی کسی را سزدکه آزادمردانرا 
بندہ وبندگان را بە٭کرم آزاد تواندکرد . 
جامۂکە ھرگ زکھنە نشود نام نيك است . 

آرایشی کەمردوزرا نبكآیدراستی 
است ۔ 

شربتی کە هر کەبیاشامدھرگز نمیرد 
خداشناسی وخودشناسی وعلم است ٠‏ 

عالمترین‌مردمان آنست کهھ علم اورا 
از زناکردن باز داردء و عاقلترین آنکه 
برقھر شھوت وغضب قادر باشد . 

شھوت شراب یخوش است اما هر کە 
خورد زود ھلاك شود . 

عشق وبلا زحمتی است کہ مردم از 
آن نگریزند وبزور وزر درآن آویزند . 


علمتو انگریست کەبھیچحالدرویش 
نگردد ودرھیج جائی غریب:نباشد وجھل 
درویشی است کە صاحب آن اگرچهھ مال 
ہسیار دارد ][ص ]۳٣۶۳‏ درویش بود ودر 
شھر خود غریب . 


رسالەُ ہفوایدء اولجایتو 


نفا بس الفنون 

غرض از نماز یادکردن:خداستغرض 
ازدوزہ فھ رکردن برقوۂ غضب وشھوت 
وزکاۃآنکە دوستی مال ازدل بیرون‌کند و 
درویشان فرومایە را بنوازد ء وفائدہ حج 
آنکەدرسفر ازدیدن غرایب وعجا یب ہسیار 
قدرت آفریدگار معلومگردد: وباھل علم 
و معرفت صحبت دارد وآداب و اخلاق 


کٹ کا 


پس هرکە پیوستہ با یاد حق است 
ہمعنی پیوستە دز نماز است؛وھر کەشھوت 
وغضب او مقھور است بمعنی پیوستہ 
روزەداراست وہر کەمحبتمال ازدل بیرون 
کند ودرویشان را بنوازد وحاجات مردم 
را بر آرد بمعنی پیوسته درزکاه دادنست: 
وھ رکہ بیشٹتر اوقات درعجایب آسمان و 
زمین فکرکند و درکمال قدرت او تأمل 
نماید وبااھل علم ومعرفت صحبت دارد 
واکتساب اخلاق باداب کند بمعنی پیوستہ 
در حج گذاردنست . 


۰۹ 





مجالس الەؤمنین 
غرض از نماز یادکردن‌خدایءزوجل 
است وغرض ازروزەفھر کردنقوتغضب 
وشھوت وغرض از زکوۃآنکەدوستی مال 
ازدل بیرون کنند و درویشان فروماندہ را 
بنوازند وفایدہ سفر حجآنکە درآن سفر 
یاد سفر آخرت کنند و ازدیدن غرایب و 
عجایب ہسیار قدرت آفریدگار تعالی و 
تقدس بدانندو بااھل علم ومعر فتصحبت 
دارند ومکارماخلاق و آداب پسندیدہکسب 
کنند ودرمناسك و اعمال تمامت احوال 
قیامت وعقبات آخرت معلوم فرمایند . 
پس ھرکھ پیوسته بایادش حی‌باشد 
بمعنی پیوسته بانماز باشد وھ رکە شھوت 
وغضبمقھوراوست بمعنی پیو ستەروزہ دار 
است وھ رکە محبت مال ازدل بیرون‌کند 
ودرویشان را بنوازدوحاجتمردمرابر آورد 
بمعنی پیوستە در زکوۃ دادنست و هر کہ 
بیشتر اوقات یاد سفر آخر تکند و تھی 
آن سازد ودرعجایب آسمان وزمین فکر 
کندودرکمال قدرت اوتأمل ‌نماید وبااعل 
علمو معرفت صحبت داردواکتساب آداب 
ومکارم اخلای کند بمعنی پیوسته در حج 


گذاردئست .6 
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می 


٭فوایدہ اولجایتو 


]١[‏ ہ سال الڑإّحمن الژحیم رب وفق بحلّق ولیلك 
الرّضا علی بن موس یعلیہماالسلوۃ والتسلیم'' الحمدل ربالعالمین 
والعاقبة للمتقین ولاعدوان ٦لا‏ علی‌الظالمین والصلوۃعلی محمد 
و آلە و ذرَیانە و اتباعه الطیہین الطاھرین و جمیع انبیائہ 
المرسلین و علی عبادہالصالحین و سائرالمؤمنین و بعد چنین 
گو ید پادشاہ سعید (الجا ہتوخان خدابندہ سلطان محمد پادشاہ) 
طابِ راہ و جعل الجٌّنة مثواءەکه در کار پادشاہان سابق اندیشہ 
کردم دیدمکہ عریكث ازاانکه عمارتہا بیشتر کردہەبودوخدای۔ 
شناس و دیندار بود نام او برروی روز گار بیشتر مائدہ بود 
چنانچه جسی از ایشان بودندکہ تا ایام ما چہار ہزار و پنج 
ہزار سال از ایشانگذشته ہود و ھمجنان نام ایشان بە بزرگی 
یاد مسکردند وسخنان اٛشان میگفتند وراہ راست دردین ودئیا 
ازاہشان می آموختند چوناین امر مشاہدەکردم برخود واجب 
گردانیدیم کە عرمالی کە خدای تعالی ہما دعد بعد از خرج 
ضروری درعمارت خر جکنیم تابندگان‌از آنآسودہ باشند ودعای 
ماگوبند وبعض دیگر از آن مال ہمستحقان و درویشان دھیم تا 
ثواب آخرت نیز حاصلگردد وھمچنین فرمودیمکە تاسخنہای 
علمی‌که ازحضرت آفریدگار جل جلاله بدل ما عیرسد ٹویسند 
تااگی خداىی تعالی خواهدکتابی بدستور شود که آترا همه حا 


رساە ہفوایدە اولجایتو 


بخوائند وفائدہ آن بگیر ند وازما یاد کنند ودعای خیر کرت 
امید بکرم خدای تعالی چنانست کە توفیق ارزانی فرماید چە 
ھرآدمئی کہ مه روز وشب بەآن باشدکہ چیزی خورد وشہوت 
رائد ودربند ٦ن‏ نباشدکە چیزی ازعلم بداند وخود را از جھل 
برھائد آنکس دزمر تی حیوانات باشد و آنکس کہ بادانابان و 
مردم نیکو نشیند وازسخن خدای تعالی بحث‌کند واحوال دنیا 
وآخرت خود ہقانئون عمل راستگرداند درمر تبۂ فرشتکان باشد. 

فصل بناہرین مقدمات ہتمامی ‌اطراف ممالك فرستادیم 
و علمآء عرب و عجم نزديك خویشتن خواندم ٢|‏ ]و ملازم 
گردائیدہم تا سخنان و احکام ما بموجب فرمودۂ خدای تعالی 
باشدومطابق شریعت انبیاء علیہمالسلم تاروزی مولانا ناصرالدین 
واعظ این آ یەتفسیر میک ردقولەتعالی داسیغ علیکم نعمہ''ضاھرۃ 
وباطنا''ومسکفتکە مراد ازنعمت ظاہر آنستکە جوبہای آب 
روان ورودخانہا باشد ومراد از نعمت باطن کاریزھا وچاھہاست ما 
را بخاطررسیدکەم راد از نعمت ظاہر کەکارظاہر آدمی <زبدان> 
تعلّق دارد اسباب مرادات دنیاست کە حاصل میشود و مراد از 
نعمت باطن حقیقة و حکمت استکە کار باطن آدمی یعنی جان 
تعلّق بدان دارد وہم در آن مجلس تقر یر کردہ شد و تمام علما 
سرڈھگ ا ‌ٔوہ السرد مات اسیا 
اللُ عليهو آلە و سلّم روایت کردندکە الدنیا سجن المژمن و 
جنةالکافر''وہمچنین <فرمودہ> استکەالڈ نیامز رعةالاخر:" 
معنی حدیث اول آئستکه دنا زندان مؤمنان و بہشت تافران 


۴۱ 
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است و معنی حدیث دوم آنستکە دنا کشتەزار آخرتست این 
نڑال نغاظرآمد که اگ رکھٹپزاریٹ زندان چگوته تواتن ید 
و اگر زندانستکشتەزار چگوئنە بود و از علما می باید پرسید 
دیگر باخود قرارداد ووصیت نمودکه ہرپادشاءکه بندہ رابنوازد 
وجامة خاص بدہ پوشائد ومال ونعمت ہسار ہاو دھد و مملکت 
خود وولاہتہا یکو بدو سپارد واورا بررعبّت خود حاکمگرداند 
شرط آن باشد کە چون این بندہ را باین سعادتہا رسانید اورا 
بگناہہاء خردنگیرد ودست او قوی دارد واین مرتبھای بزرگك 
ازو نستائد و این بندہ نیز اگر صاحب دولت باشد بادشاہء خود 
را دوست دارد ودرظاہر وباطن باو متّق باشد و پر لیغہای اورا 
بشنود و ولایتہا و خراییہا معمورگرداند و رعایا و بندگان اورا 
آسودہ دارد ]٣[‏ و بداند کە پادشاعان بندگان خاص خدای 
تعالی ند می بایدکە در حضور و خلوت شکر نعمت او گوبند و 
اورا از ہمہ چیز عزیزتر و دوستتر دارند و ولاہتہا کە بامائت 
بایشان سپردەاند محافظت نمابند و پیوسته آرزومند دہدار او 
باشند وھمچنانکە از بندۂ خود میجویندکە صحبت با دوستان 
اہشان دارند و از دشمنان ایشان دور ہاشند خود نیز می با ہدکہ 
صحبت با دوستان خدای تعالی دارد یعنی دانا بان و نیکوکاران 
واھلصلاحودور باشد ازمردم جاھل وفاسق وظالم واہلیس‌صفت. 

فصل بدانکہ بدگوی و فتنەانگیز کم زندگانی باشد 
ئەدردنیا يك نام ونەدرآخرت رستگار ونیكگوی وصلاحانگیز 
دردئیا وآخرت رستگار دوت باب واگر باخدایتعالی خلاف کند 


رساه دفوایدء ادلجایتو ۴۳"( 


خدای تعاللی نیز با اوخلاف کند . 

فصل دنگن منکە سلطانم در اول مذھب و راء پدران 
داشتم چون حق تعالی راهنمابی کرد در دل من روشنابی اہمان 
بدریں آمد خدای تعالی را بە یگانگی شناختم و او را بە پاکی 
رات اکر سارہ تھسا 
آو ھمه برحقائد و ھرچه حق فرمود ہمہ بخلق رسانیدند و 
نیز معلوم کردم کە از عمه پیغمبران پیغمبر آخربن محمد 
مصطفی سلّی اللہ عليه و آ لہ و سلّم فاضلتر و بزرگٹر بودہ است 
و ہدین او ددآمدم و شریعت او قبول کردم بعد از آن دہدم کە 
ھرکسی راھی و روشی و مذھبی گرفتەاند چنانچه تفر یر کردند 
کە عفتاد و دو فرقەاندو (ریکی 2ئ مذھب حق من 
دارم آ خر کار آنجه یشٹر اھل ممالك مابودندگفتندکه بھترین 
مذھمہا چہار است <مذھب:> شافعی و ابوحنیفه ومالکی و 
[ابن]حنبل چون ازین چہاد پرسیدم کەکدام بھٹر است بیشتر 
گفتند ابوحذیفەکہ استادتر ومذہب اوبہترست | ن‌مذھب اختیار 
کردم بعد از |[۴] چندسال قاضیان مذھب شافعی بیامدند ونفریر 
کردند کە در مذھب ابوحنیفه بج سگك حلالست و مذہب ما 
بہتر است قاضیان مذھب ابوحنیفہ مسلّم نداشتند میان ابشان 
نراع افشاد و یکدنگر را عیبہا بیرون آوردند حنفی مذھبان 
گفتند در مذھب شما دختر برادر کە از زنا بوجود آمدہ باشد 
بزنی خواستن رواست و ازیہن ہدتر چە باشد شافعی مذھبان 
گنتند کە در مذھب شما بامادر خود جمع شدن جابز است ۱ 


۴۴ 
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باین طریق کە اگر کسی براہ حج ر؛د و شہوۃ بروی غلبەکندو 
مادر با أو باد بارۂ حریر برخود پیچد و نزدِك وی رود روا 
باشد چون این صورتہا مشاہدہ شد بتحقیق آن مشغول شدم کہ 
اہن خلافہا ازکجا ہدا شد جمعی ازدوستداران خاندان پیغمیں 
صلی الہ عليہ وآ لە وسلّم بودند وتقر یر کردند از آنجا کە بعداز 
پیغمبر صلی ال عليه و آلە و سلّم سخن امیرالمؤمنین و امام 
المتقن علیبن اہی طالب عليِهالصلوۃ والسلامنشنودندکە از ہمہ 
عالمٹر و کاملتر و به پیغمیں نزدیکٹر بود دانستم کە این سخن 
رای شرافی ود بچجرس مہ جات ناما گر و ا بات 
اع)الیتوشادات (اضامی کر وحسشی ای ہس سرت 
شدم تا خدای تعالی بواسطة سخن ایشان راہ حق پیش ما روشن 
گردائد کە در اسلام مذھب حق اہنست کە اھل الست بغمیں 
صلی ال عليه و آله و سلّم داشتەاند و بعد از آن دربن مسئله 
شروعکردمکە بعد از پیغمبرخلافت بەکە میرسد و بجای پیغمبر 
کە نزدیکتر بود کە بنشیند اھل سنّت تقر برکردند کە ابوبکر 
گفتیم بچە دلیل گفتند کە صحابۂ پیغمبں بود و بسال از ہمہ 
بزدگتی ودرخدمت پیغمبر صلی امعليه وآلەوسلم۵] می نشست 
و بعد ازآن عمر و بعد از آن عثمان وہعد از آن علی عليهالصلوۃ 
واللام و پیغمبر صلی الہ عليه و آله و سلّم مدح ایشان ہسیار 
میفرمود ما را جواہی لطیف بخاطر رسید و با امرا و حاضران 
گفتیم کە در زمان پدران ما امیران بودند که از ما بسال بزرگتر 


بودند و ثزدبك پدر ما مینشستندوپدرماعہمە را ریف و 
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مدح میفرمود بعد از ا نکە پدر بزرگك ما از دنا رفت اگر آن 
امیران <بزرك> دعویکردندی کە پادشاعی ہما میرسد و بزور 
بستاندندی روا بہودی ہمە اتفاقکردندکە روا نہودی و ظلم بودی 
پس بتحفیق دانسٹیم کہ با وجود امیرالمؤمنین علی عليه الصلوۃ 
والسلام کہ از ہمہ عالمتر و کاملتر و پسر عم و داماد پیغمبر 
صلی اللہ علیہما وآ لہما وسلم بود و فرزندان بزرك از دختر 
یعس صلی ا لعل وآلە وسلم داشت روا نبود کە دیگری بجای 
آو نشیند وخلافت حق او بود و برتماعی امّت واجب ولازم بود 
تر ماما سوا سقی اس ری ان نمابند و بىقین 
دانستم کە ہرکە مذھب اھل البیت علیہم الصلوۃ والسلم اختیار 
کند ناجی و رستگار باشد ہدین سبب ما ال بیت دا تربیت 
کردیم وایشان‌را بعداز آ نکەازدستظالمان سر برون نمی توانستند 
آورد سرافراز گردانیدیم و ہرچه مناصبشرعی بود حکمکردیم 
کە ہرعلوی کە دانشمند بود در شہر خود حاکم آٴنہا او باشد . 

فصل بعد از آن پرسیدم از علما و دانشمندان کە از 
کلام و احادیث ہمیچ چیزی ہست کہ دلالت ہبرخلافت حضرت 
امیرالمؤمنین علی علبے الصلوۃ والسلم کند و الزام اھل سنت 
بآن توان داد جواب دادند کە ہسیار از جمله قولە تعالٰی انسا 
ولیکم الله و رسولە والذین آمنوا الذین یقیمون!لصلوة ویؤ تون [۶] 
الزکوۃ وھم داکعون'' بعنی اہنست و جز این نیست ولیّ شما 
حذخداست و رسول او و> ا یکن کے نماز گزارہ'” و در حال 


۴۵ں 


رکوع صدقہ دعد و این آبە بعد از آن نازل شدہ کە حضرت ۱ 


امیرالمژمنین عليهالسلوۃ والسلم دد نماز انگشترین بسایل داد 


نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


"۴'۴۴۶ 


و باتفاق ہمہ این امر مخصوص آنحضرت است صلوات ال عليه . 
فصل دیگر نقل کردند کہ چون پیغمبرصلى ال عليه 
وآلوسلم از حجةالوداع بازگشت ہموضعی رسیدکہه آنراغدیر 
خم میکویند جبرئیل عليه السلم فرود آمد و این آہە آورد 
قوله تعالی یا ابھاالرسول بلغ ما انزلاليك ەن ربك و ان لم تفعەل 
فعا 0" سی ول اتی ات 
آن بودکه جبرئیل علیەالسلام بیشتر آیة اثما ولک ا و 
ا وٰ'ھ ای الاکئمٹن علىٰ ضاوات 
ا وسامدعلے و حضرت رسول 099 آلە وسلم از 
جہت خوف از بعضی آنرا اظہار نمیفرمود خدای تعالی ددین 
محل از آن خبر دادکه ہرسان امامت امیرالمژمذین علی را عليه 
الصلوة والسلم و .ھ7 نرسانی آنجه بتو نازلشدەاست 
از خدای تعالی یعنی آیۂ انما ولیکمالل پس تبلیغ و ادای رسالت 
نکردہ ہاشی کا خدای تعالی عاصم و نگە دار ئست و 
گادازہی ئل شا ظالنات جو سورل اشھا اہ 
عليه وآله و سلّم آنجا فرود آمد و تمامی صحابہ حاضر شدند 
و از جہاز شتران منبری ساختند رسول اہ عليه ول و 
سلم ہر آن منبرشد و فرمود ابھاالناس الست اولی 7 انفسکم 
یعنی این [ای] مردمان نیستم من اولیتر بشما از نفسہای شما 
وصاحت ضرق وُر اموزات شا قضسامی گفٹتد ہلی ہا رشول ال 
سج روہ ار ھھر ظا 
دست حضرتامیرالمؤمنین علیعلیہالسلوۃ والسلامگرفت وفرمود 


رسالەُ دفوایدہ اولجایتو ۴ٛ۱۴" 


منکنت مولاہ فھہذ! علی مولاہ اللھم وال من والاہ و عاد من عاداہ 
وانضر من نصرہەو اخذل من خذالہ'' یعنی ھرکه من بوی اولیترم 
دولیٴ یم این علی بوی اولیترست و ولیّ و امام و صاحب 
تصرف وست بار خداہا دوست دار عرکە علی را دوست دارد و 
دشمن بدار هر کە علی را دشمن دارد و یہاری دہ ھرکه علی را 
یاری دھد و فروگذار ھرکه علی را فروگذارد پس تمامی خلایق 
تھنیت و مبارکی امیرالمؤمنین علی عليهالصلوۃ والسلام گفتند 
و اول کسی کە مبارکی گفت عمر بود و گفت بخ یخ یا اباالحسن ' 
صرت مولای و مولی کل ومن و مؤمنة یعئی خوش وگوارندہ باد 
ترا آی ابوالخسن گقٹی نتولائ من دمولایٰ ھرمژمن ومژمنہ'' 

فصل دیگر چند حدیث اؤتترعل اف 7ل 
و سلم نقل کردند اول ١نکە‏ فرمود مثل اصل بیتی گمشل سفینة 
نوح من رکب فیھا نجی و من تخلف عنھا غرق'' بعنی مثل وداستان 
اھل بیت من مثل و داستان کشتی نوح است ھمچنانکە ھرکهہ 
در کشتی نوح نشست نجات ہافت و غرق نشد و حرکە تخلّف 
کرد و ئذشست غرق شد و ھلاك گردید ہمجنن عرکە دست در 
دامن اھل ببت من زند و بطریق و مذھب ایشان رود نجات ابد 
و از عذاب آخرت ایمن گردد و رستگار باشد و هرکە تخللف 
ورزد و متابعت مذھب اهھل‌الست نکند ھہالك و زان کار باشد و 
بعذاب آخرت گرفتار گردد و حدیث دم فرمودہ ستفترق امتی 
علی ثلاث وسبعین فرقة ([۸] فرقة واحدةمنھا ناجیة والباقیڈھالكة٢۲‏ 
بعنی زود باشد کە امّت من بھفتاد و سە گروہ شوند یکی از 
ایشان ناجی و رستگار و دنگران ہمه هالك و زبان کار حدیث 








۴۸ 


نشریه دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


سّوم فرعودہ ائی ٹرکت فیکم ما ان اخذتم بەلن تضلوا کتاب ال و 
عترتی اھل بیتی'' بعنی بددستی کە من گذاشتم در میان شما 
چیزی را کہ اگر بگیرید آنرا ھرگز گمراہ نشوبد کتاب خدا 
وعثرت من اھل بت من ح<ذصلوات‌الل و سلامه عليه وآٴله وعلٰیہم 
اجمعین> حدیث چہارم فرمودہ لایزال الاسلام عزیزا الی اثنی 
عشر خلیفة کلھم من قریش ” بعنی ہمیشہ باشد اسلام عزیز تا 
دوازدہ خلیفه از قریش باشند دیگر ان کردند کہ حضرت 
امیرالمؤمنین علبہالصلوۃ والسلم باتفاق ال اسلام معصوم بود و 
دنگران معصوم نبودند باتفاق ہمہ چون ان دلا ہل و سندھا 
برا ظاہر شد بیقین داسٹیم کە گروہ اه سی دستگارآن 
گروھی اندکہ مذھب اھل البیت اختیارکردەاند بعدازآن پرسیدم 
که اعلالبیت علیہمالسلم کیانند گفتند حضرت امیرالمؤمنین 
علی" وفاطمہ وحسن وحسین وزین‌العابدین ومحسّد باقر وجعفر 
صادق وموسی الکاظم وعلیٴبن موسی الرّضا ومحمّدالتقی ‏ وعلیٴ 
لاجد اریہ سکالیی' از اتان و خائت 
علیہم اجمعین‌کہ بہمین ترتیب بعداز امیرالەؤمنین عليه الصلوۃ 
والسلمکل واحد امام و معصوم بودەاند و دلیل ہرین عہمەکلام 
پیغمیں است صلّى الدُعليه وآله وسلمکە روزی امام حسین عليه 
الصلوۃوالسلم درخدمت پیغمبر صلی ال عليه وآ له وسلم حاضر 
بود[۹] وپیغمبر صلی اللُ عليه و آله وسلم فرمود ابنی ھذا 

امام ابن امام اخو امام ابوائمة السعة تاسعھم قائمھم ” ہعنی این 


پسر من امام حسین امامست و پس امامست و برادر امام و پدر 


رساەُ ہفوایدء اولحایتو 


نەامام استکه نہم اہشان قاہم اہشائست . 

فصل ھمچنین شبی در خواب دسدمکە امیرالمؤعنین 
علی علیهالسلوۃ والسلام بردرختی بود بغابت بلند و ھن آنجا 
بودم اشارت فرمود که بربالای این درخت ہیا بربالای درخت 
رفتم مرا بنواخت وفرمودکه درزیر نگاەکن من نگاہ ردم سه4 
رو یسر کی سک سر رہ نت وائق 
فرمودکەاینہا میخواہندکە این درخترایندازند برو وھرسەتن 
را بکٔش من فرو آمدم و فرمان بجای آوردم چون بیدار شدم 
غرق عرق بودم ویقین ‌دانستمکہ مرادازسه تن‌کە بود ونیزدانىتم 
کە تفویت این مذھب ہدست من خواحد شد انشاء اللُ تسالی و 
وشبی دیگر درخواب دیدمکه شخصی از مشرق ویکی ازمغرب 
باہمکشتی میگرفتند دبدمکه شخص مشرقی مغربی را از زمین 
جداکرد وہر بالای دوش آورد وبرزمین زد پرسیدمکه اینمشرقی 
لکن آیہ اشن اہر الہ شجرملن الكھاب اما اتا 
ومغربی عمر است بیدار شدم و دانستمکە حال چیست ویقین ما 
شدکه مذہب شیعہ بردنگر مذاہب غالب است ودرآن کیو 
شبهة نیست دانسته و تحقیق و یقین این مذھب اختیار کردم تا 
ناجی ورستگار باشم ودنگر مذاہب گذاشتم تا عالك و زبان‌کار 
نہاشم اکنون اہل‌اسلام ٹیکو اندیشہ نمابندکەمر اامروزسلطنت 
ممالك وشوکتیست از بآ مویہ تا ہمصروشامواز| |٥١‏ خویشان 
وفرزندان‌امیرالمژمنین علی علیہالصلوۃ والسلام نیستمکەبرای 
ایشان دروغی ہگویم تامردممر ابزرگغدانندونیز بلشکراحتیاج 


۴,۹ 


نشریۂُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ندارمکە بدین سبب شیعه باسادات مدد من باشند محتاجنیستم 
کە علوبان پاشیعه چیزی ہمن دھند هرسال چندین ہزارتومان 
بمحبت امیرالمؤمنین علی“ عليەالصدوۃ والسلم بسادات میدھم 
هرکہ عاقل باشد یقین داندکەددین امر نظرما دو آ نستکەمردم 
سکب جو ھا کس تاور کہ اہر ارام ات بت 
تڑقابق امل یۓیش ر سا ىآ علیة و اللہ رش واہغازا 
حق دائند و دیگرادرا باطل و ما را ازین جہت ثواب حاصل 
گردد و هرکە نیکبخت باشد قبولکند و هرکہ نخواعد بروی 
حکمی و زورینیست اما خطلبه وسکەکه حق منست ومی بایدں 
کہ بناہمن باشد میفرمایمکە نام مبارك امیرالەؤمنین علیّ عليه 
الصلوۃوالسلم وفرزندان آفحضرتکەايمۂ معصومین اند صلوات 
الله و سلامه علیہم اجمعین برنام من مقدّم دانند ھرکە نو سد 
ثواب ابد وھر کە باخود دارد بسیاساید ۔ 

فصل عمه مردم جامۂ خواہندکەکہن نشودآن جامہ 
نام نیك است و آرایشی طلبندکھ برمرد و زن نیك آ یدو آن‌راستی 
است و بزرگی خواھندکە هرکە بدان رسد ہرگز خورد نشود 
آن بزرگی خلق خوش است از برای آنکە مردم خوشخوی را 
مه جای بزرگك دارند وبدخلق را وقعی ننہند چیزی ہستکه 
ہمہ (وٴست یعنی سخن وچیزی دنگر ہست کہ آثراروی نیست 
بعنی ظلم فرزند دشمن است ولیکن در دل آدمی از ہمہ چیز 
عزیزٹر ]۱١[‏ وگرامی تر است 

فصل دوست تو نباشدآ نکس کەھرچەتوگوپی گو ہدک 


رساهُ دفوایدء اولجایتو 


راستمیگوبی دوست آن باشدکه باتوراست گو بد دوست عیب گوی 
باشد ودشمن عیب‌جوی عاقلترین مردم آنکس باشدکە برشہوت 
وخشم خود غالب باشد عالمتر ین مردم آ نکس باشدکہ علم اورا 
از زنا ہاز دارد شہپوت شرابی خوش است و لیکن ھرکە بسیار 
خورد زود ھلاك شود حسد اون استکە افروزندۂ آن‌زندہ 
نماد علمتوانکری استکەخداوند ٦ن‏ بہرحال غریب ودرویش 
نشود جپل درویشی استکە خداوند آن ھرچند کە مال دارد 
درویش بود ودرشہر خود غر یب باشدابلہی بیماری استکەطبیبان 
استاد آترا علاج نتوانندکرد صبر درکارھا شربتی تلخ است اما 
درآخی شیرین است شتابت ود گی دراول شیرین است ودر خی 
تلح عشقو بلازحمتیستکە مردم ازآن تر ہزاند ودرآنآویز تد 
فرع ذاتا ان راد كت ار ھا کوھڈ شی اھ نت ڈازۃ ناتفاء 
باستحقاق آن‌باشدکە آزاد مردائرا بە ٹکو بی بندہ خود تواند 
کرد وہندگائرا آزادی تواند بخشید'والل اعلم بالصواب و الیہ 
الرجع والمآب فی کل'ٴ باب والصلوۃ والسلام علی اف ل من اوتی 
الحکمة وفصل‌الخطاب وآ لە و عترته واصحابہ خیارکلعترۃة و 
اصحاب‌تمت وآلاء رہننا عملت وکانذلك قی ارواہل لِلة الاربعاء 
ثانی عشر من شہر رجب‌رجب‌ورجب( کذا)سنةسبعو ما نبن وتسعمائة 
الہجریة علی مشرفہا وآله شرایف الصلوۃ والسلام والتحمة ٠‏ 

قوبل بالمنقولعنہ فی لیلةالارہمآ ء٢٥‏ شپر شعبان‌المعظم 
اہ فی اما مشش 


۱ 
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بادداشتہا ومراجم 


. متولد ۶۸۰ ,؛ جلوس در ۷۰۳ ء متوفی ۷۱۶ ھجری قمری‎ ١ 

٢‏ تجزیة الامصار و تزجیةالاعصار معروف بە تاریخ وصاف ء تاألیف 
شھاب:لدین عبداللہ شیرازی معروف بەوصافالحضرۃ (متوفی ۷۳۰) ؛ چاب افست 
تھران ۱۳۳۸ء ص ۵۲٢۰‏ (ج ۴) : وحاصل دین محمدی برسر ھفتصد واند سال 
ازدولت محمدی ور ونواگرفت . مقدمة مطلب مربوط بەرواج رسوم مسلمانی در 
زمان اولجایتو است ومتعرض تشیع او نشدہ . 

تاریخ گزیدہ بَالتث حمداللہ مستوفی قزوینی در ۷۳۰ ء بامتمام دکٹر 
عبدالحسین نوائی؛ تھران ۱۳۳۹ء ص۰۸ ۶: پس‌ازاشارہ بە کشنەشدن سیدتا جالدین 
آوجی ء کهە پیشوای اھل شیعه بودودر رغض غلوی عظیم داشتواولجایتو سلطان 
را برمذھب شیعەمحرض بود) ؛ باہسرش و جمعیدیگروقتل سید عمادالدین‌علاءالملك 
سمنانی بەعلت شیعہ بودن ؛ می نویسد : (اما نور باطل نشدم . 

نفایس‌الفنون فی عرایس‌العیون ؛ شمسرالدین محمدبن محمودآملی(متوفی 
۳ء جح٢‏ بەتصحیح سیدابراھیممیانجی؛ تھران ۱۳۷۹ قمری؛ ص۲۵۷ بەبعد 
اگرچه مؤکدا تصریح بەتشیع اولجایتو دارد اما بەچگو نگی این انتخا بآ یین‌اشارہ 
ننمودہ است ء 

.5 تار یخ‌او لجایتو؛ تا لیف!بوالقاسمعبداللہ بن محمدالقاشانی(متوفی۷۳۸)ء 
بہ اھتمام مھین ھمبلی ء تھران ۱۳۴۸ء ص ۹۹۔۹۶ دد کشمکٹھای مذھبی عصر 
اولجایتو ء وص ٠٠١‏ درعلت وچگونگی اختیار تشبع ازجانب او است . 

۴- مجمعالنواریخ ء تألیف نوداللہ عبداللہبن لطلف اللہ معروف بە حافظ 
ابرو (متوفی ۸۳۳) ؛: نسخهُ خطی مرحوم ملك ؛ ج ۳ء ورق۲۴۳۷ ب٭ەبعد (مطالب 
این نسخە را دکتر خانبا بابیانی در پاورقی ص ۰٠-۱۰۴١‏ ذیل جامعالتواریخرشیدی؛ 
تألیف حافظ ابرو ء چاپ دوم ؛ تھران ۰ء تق لکردہ است) ۔ 

مجالس المؤمنین ؛ تألیف قاضی سیدنورالةشوشتری (مقتول دد۱۰۱۹)؛ 
تھران ۱۳۷۵ قمری ؛ ج ٢‏ ؛ ص ۳۵۵/۶۳ : ( سلطان محمد دا بندہ الملقب 
بالجایتو ٤۴‏ ددر وتفصیل سبب انتقال سلطان غازان و سلطان الجایتو بە مذھب حق 








رسالە ×فوایںء اولجایتو 1۳ 





اھل البیت علیھمالسلام از تاریخ حافظ ابرو شافعی ھمدانی (ممانمجمعالتوادیخ) 
نقل میکند . 

از مان تحقیقات اخیر ء مخصوصاً را : 

تاریخ مغول ء تألیف عباس اقبال آشتبانی ء چاپ دوم ء تھران ۱۳۴۱ء 
ص ٣١٣۱۸‏ : داولجایتو و مذھب شبعەم ؛ 

تحقیق دربارۂ دورۂ ایلخانان ایران ء تألیف دکتر منوچھر مرتضوی؛ تبریز 
۱ء ص ۳٢٣/۹‏ : وسلمانی و تشیع سلطان محمد خدابندہ واسلام درعھد اوہ ء 
دص ۸۵۵ : ددسمیت یافتن تشیع در عہد سلطان محمد خدابندہء ٠‏ 

۵۔ برای اوصاف خدابندہ ؛ از جمله رك : تاریخ اولجایتو ؛ مذکور در 
شمارۂ ۳ء ص ٠۰۶‏ ؛ ذیل جامع التواریخ دشیدی ء مذ کور در شماردۂ ۴ ۰ص 
ع۶ ؛ تاریخگزیدہ ء مذ کور در شمارۂ ۲ء ص ۰۶ء۶ ؛ روضة الصفا ء تأیف میر 
محمدبن سید برھانالدین خواوند شاہ مشھور بە میرخواند (متوفی ۹۰۳) : ج۵؛ 
تھران ۱۳۳۹ء ص ۴۲۶ ؛ حبببالسیر ؛ تألیف غیاثالدین بن ھمامالدین معروف 
بە خواندمیر (متوفی ۹۴۱) ء؛ ج ٣ء‏ تھران ٣٣۳٢ء‏ ص۱۹۱ء 

۶ ابوالقاسم کاشانی درخصوص تغیبر سکە چنین می نویسد : (وەمچنین 
در شعبان سنه تسع و سبعمایہ (۷۰۹) ؛ سیم و زرکە بە سکۂ صحابۂ کبار مسکوك 
و مضروب بود به زعم شیع و رغم انف سنت با سکة دوازدہ اماميه کردند )٠.٢‏ 
(تاریخ اولجایتو:؛ ص ہ١٠٠)ء.‏ برای نمو نهُ سکەھای اولجایتو در دورەھای پیش و 
پس از گروش وی بە تشیع ء رك : سکەھای شاھان اسلامی ایسران ؛ تألیف سید 
جمال ترابی طبساطبسائی ؛ نشریۓۂ شمارہ ۵ موزۂ آذدبٔایجان ؛ تبریز ۱۳۵۰ء 
ص ۸۵ : سکۂ ضرب دامغانسال ۷۱۴ ء ص ۸۶ : سکۂ ضرب بغداد سال ۷۰۶ 
ص ۸۷ : سکۂ ضرب نیشابور سال ۵ء ص۸۷ : سکەیی کە محل وسالضرب 
آن خواندہ نشدہ است ولی از بودن نام دوازدہ امام بر روی آن آشکار است کہ 
پس از ۷۰۹ باید ضرب شدہ باشد . 

۷ نفایس الفنون ء مذکور در شمارهۂ ٢ء‏ ص ۲۵۹ : ( و با شواغل 
جھانداری و موانع شھریاری اکثر اوقات بمباحثات علمی مشغول بودی ٣)٠.‏ 
ص ٣۶۰‏ : ھ و از فواید او رساله ترتیب دادەاند > ؛ و چندکلمه از آن زا نل 
میکند . 
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۸- مجائس المژمنین ؛ مذکور در شمارۂ ۴ء ص ۳۶۲ : و واز فواید 
او رساله ترتیب دادەاند ٭ و چندکلمه از آن را نقل می کند ؛ ریاض ‌الجنة ء تألِف 
سید محمد حسن ابن حاج میر عبدالرسول حسینی زنوزی جوئی متخلص بە فانی 
(متولد ۱۱۷۲) ؛ نسخة خطی مرحوم نخجوانی در قرائتخانهُ ملی تبریز ء شمارہۂ 
ردیف۷۷۰ء شمارۂ دفتر ۳۵۷۸ء روضة ششم ‏ ص ٠٠١۵‏ :ھ و فراید وکلمات 
حکمت آمیز سلطان اولجایتو را جمع کردہ رساله ترتیب دادەاند ) ٠‏ 

۹- علی بن حسین‌بن علی مشتھر بە علاء قزوینی ھلالیکه کتاب (مناھج 
الطالبین فی معاریف‌الصادقین معروف بە تاریخ علائی را ء در تاریخ عمومی ء در 
سالھای ۱۹ برای شاہ شجاع مظفری نوشته است . برای معرفی مؤلف و 
کتابش رك : تاریخ ایران بعد از اسلام ء تألیف دکتر عبدالحسین زدی نکوب ؛ 
تھران ۱۳۴۳ء ص ٢۵‏ ؛ تاریخ آل ءظفر ء تألیف دکٹر حسینقلی ستودہ ؛ جاول؛ 
تھران ۱۳۴۶ء ص ۴ ؛ تاریخ تذکرەھای فارسی ء تآألِف احمد گلچین معانی ء 
جء تھران ۱۳۵۰ء ص ۷ ء ضمن معرفی مآخذ و عرفات العائقین و عرصات 
العارفین ) تألیف تقیالدین محمد اوحدی . یکروفیلم نسخۂ خطی تاریخ ابن 
ھلال در کتابخانۂ مر کزی دانشگاہ تھران به شمارٴف ۱۳۷ موجود است ؟؛رلك : 
فھرست میکروفیلمھای کتابخانۂ مر کزی دانشگاہ تھران : تألیف محمد تقی دائش 
پژوہ ء تھران ٣۱۳۴۸‏ ء ص ۶٠۰۔.‏ 

۰٠-۔‏ نفایسرالفنون ء ص ۲۵۹ 

۱- به نظر می رسدکه این عبارت از خود متن دست بلکهہ از نساخ 
می باشد و در بالای ص ۴ و ۵ؿ نسخۂ خطی ھم جدا از مٹن تکرار شدہ است . 

۷۲۷-_- اصل : نعمة. 

٣-۔‏ سورۂ ١‏ لقمن ؛ آیۂ ۲٢‏ : (الم تروا ان اللہ سخر لکم ما 
فی السموات و ما فی‌الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاھرۃ و باطنة ومن‌الناس من‌یجادل 
فی اللہ بغیر علم ولا مدی ولا کتاب منبر ء (آیا ندیدیدکە خدا رام کرد برای شما 
آنجه در آسمانھا و آنچه در زمین است و تام گردانبد برای شما نعمتھایش را 
ظاھری و باطنی و از مردماننکسی است کم مجادلہ میکند در خدا بدون دانش و نە 
ھدایتی و نەکتابی روشنکنندہ) ؛ قرآن جیبی مترجم ؛ چاپافست اسلامہ؛ ۱٣٣۶‏ 
خورشیدی ۔ 


رساەُ دفوایدء اولجاہتو ٥۵‏ 


۶۴-_ رك : الجامعالصغیر فی |احادیث البشیر النذیر ء تألیف جلال الدین 
سیوطی ء قاھرہ ۱۳۷۳ قمری ء جزء دومء ص ۱۷ ۔ 

۵-۔ این حدیث نە در الجامعالصغیر پیدا شد ؛ نە در المعجم المفھرس 
لالفاظالحدیث اللبوی ء نە در النھایه ابن اثیر و نہ در اصول کافی . 

۶-ے سورۂ خؿ المائدة آیية ۶۱ :و انما ولیکم الله و رسوله والذین 
آمنوا الذین یقیمونالصلوة و یؤتون الز کوۃ وھم راکعونء (جز این نہستکھ ولی 
شما خداست و رسولش و آنانکه گرویدند آنانکه برپامیدارند نماز راو میدھند 
زکوۃ دا وقتیکە ایشان در رکوعند) . 

۷- اصل : گذارد ۰ 

۸- سورۂ ؿ المائدة ؛ آیيه ۷۲ : (( یا ایھا الرسول بلغ ما انزل اليك 
من ربك و انلم تفعل فما بلغت رسااتہ واللہ بعصمك منالناس ان اللہ لایھدی القوم 
الکافرین) (ای پیغمبر برسان آنچه فرو فرستادہ شد بتو از پروردگارت واگر نکردی 
پس نرسائیدہ خواھی بود پیغامھای او را و خدا نگاہ میدارد ترا ازمردمان بدرستیکھ 
خدا هدایت نمیکندگروہ کافران را) ٠‏ 

۹۔ برای این حدیث کھ معروف به حدیث غدیر است و اسناد آن رلا: 
مکنب تشیع ء سالانہ ۲ء اردیبھشت ۱۳۳۹ء ص ۲۵۵ لماذا اخترت مذھب الشیعةف 
شیخ محمد مرعی امن انطاکی : حلب ۱۳۸۰ء ص ۱۳۴-٢١٠ء‏ 

. اصل : یا ابوالحسن‎ -٠ 

_-١‏ حاشیہ از نساخ : < کسی را بخاطر رسیدہکە خدمنش مؤمن و 
مؤمنە را قرین خود ساخته و در مقابل خود ایشانرا آوردہ و از اینجا چنین معلوم 
مبشود بقرینۂ تقابل کە او نقِہض مؤمن و مژمنه است کما لا یخفی علی اہل اللسان 
وکان اظھار ھذا منە من باب قو لھمرہ فیا خیر قول ویا شرقائل والتعا لی اعلم بحقق 
الحال و حقیقةالمقال وھومحولالحال الی‌احسنالحال بایمن‌حال واحسن‌احوال 
بحق النبی والولی وآلھما خیرآل صلوات اللہ و سلامہ علیھم ما لمع لامع آل او 
خطر معنی یبال او افصح حاج باھلالِ> ٠‏ 

۲۔ برای این حدیث که معروف به حدیث سفقبنہ است رلا : الجامع 
ااصغیر ء مذ کور در شمارۂ۱۴ء جزء دوم؛ ص ۱۵۵و برای اسناد آن رك : لماذا 
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اخترت مذھبالشیعة ء مذکور در شمادۂٴ ۱۹ء ص ۱۶۸ ۔ ۱۶۴ ؛ مکتب تشیع ء 
مذکور درشمارفغ۱۹ء ص ۲۵۷ ۔ 

٣-۔‏ برای حدیث افتراق و رستگاری فرقەشیعہ ركۓ؛ لماذا اخترت مذھب 
الشیعةء مذکور در شمارۂ ۹٦ء‏ ص ۱۹ وص۲۷۹-۲۸۳ ؛ ترجمهالفرق بین ‌الفرق 
ابو منصور عدالقاھر بغدادیء باہتمام دکتر محمد جواد مشکور ؛ تھران ۱٣ ٣۴‏ 
ص .۳٣‏ 

) برای این حدیثکه معروف بەه حدیث ثقلین ( دو امانت سنگین‎ -٣۴ 
است و اسناد آن رك : لماذا اخترت مذھب الشیعة ء مذکور در شمارۂ ۱۹ء ق‎ 
؛ مکتب تشیع ؛ مذکور در شمارۂ ۱۹ء ص ۲۵۶ ء‎ ۱۷۷-۳۴ 

۵ برای این حدیث و اسناد آن رك : لماذا ابخترت مذھب الشبعةظ 
مذ کور دد شمارۂ ۱۹ء ص ۱۸۷۱۹۳ 

۶-_ برای این حدیث و اسناد آن رلك : ھمان مأخذ ء ص ۱۹۴-۲۰۳ 

۷- اصل : شتاب . 

۸- حاشیه از نساخ حٴشیخ سعدی فرماید رہ 
بنسدہ حلقه بگوش ار ننوازی بسرود ‏ لطف کن لطف کە بیگانەشودحلقهبگوش 

و عزیزی دیگر باین نوع بیان این معانی بلفظ بدیع نمودہکه رہ 
آشنا تا یکی آزاد ز دامت باشد لطف کن لطف کھ بیگا نەغلامت باشدہ>. 


بررسبھائی در زمینة مورفولوڑی 


نو احی آنشفشانی کنادۂ جنوبی 
دشت لوت ابران' 


ترجمہ در توضیح ؛ دگتر عبدالحمید رجالی 


تشکیلات آتشفشانی این سرزمین شامل سنگھای اٹوسن چین۔ 
خوردہ ورواندھای افقی دوران‌چہارہمی باشد. مقطعی کە بوسلۂ دکونراداٴء 
در مال ۱۹۷۰ طرح شدہہ ھرچندکہ مربوط بہ ناحیۂ شمالشرق کوھپای 
کرمان است ؛ وجود این دو دسته تشکبلات آذرین و ارثشاط آنہا را نا 
ساختمان زمین شناسی و مورفولوڑی عمومی محل نواماً نشان می دھد 
(ض١).‏ 


-١‏ در بھار سال ۱۹۷۱ چند تن از اعضاء (مر کزملی پژوھشھای علمی) 
فرانسہ جھت مطالعةُ دشت لوت و کوھھای آنشفشانی اطراف کرمان از نظر 
ژومورفولوژڑی بەایران آمدند . فسمتی ازمطالعات ایشان تحت عنوان (بررسبھائی 
در زین مورفورلوڑی نواحی آتشفشانی کنارۂ جنوبی دشت لوت ایران؛ نوشنه 
آقای ہبوت [00٤‏ ؛کە مترجم مدبون راہنمائبھای مفید ایشان است : در شمارۂ ۴۴۳ 
مجلهُ ائستیٍتوی جغرافیایکلرمون فران چاب و منتشر شدہ است . ایك ترجمۂ آن 
از نظر خوانندگان محترم مبگذرد . 


6... )0٥۸٥٥٢) ۔٢‎ 
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ین لت مقطع سادەای اذ حاشہھ شرقی کوجھای کرماں در کنارەھای فرود شورہ 
(ازکونراد ۱۹۷۰) 


ژ حطبقات زروراسيكث ا١ت‏ م-> کنگلومراھای دورۂ الکو فیوسن 
- طبقات کر تاسه ہے پ- کنگلومراەای دورۂ میو بلیوسن 


ائو ‏ تشکیلات آتعفشا نی دودۂائڈویس ب١(‏ ۔ ب٢‏ >- بازالتھای دوران چھارم 


وا اذ اتا 0 وازرد 7 سا اتثفشاز بی ائوسن را 


بوہڑہ فایئینبر یکھا (قلامھا" آکن لھا ہو نس‌ھا ااتتتيشت 


61۲٥۱٥ -١ 

-۔ 8[168طا 90ا : موادی ٭ از غبار و خردۂ بلورھا و قفطرات 
گدازۂ 7 ہستندکە از دھانۂٔ آنشفشان پرتاب شدہ سپس باھم جوش میخورند 
و بدینجھت بنام ( توفھای جوش خوردہ 800068 8٤نا‏ یا 18اا۔٥٥۱۷۸۷۵۱۸ء‏ 
نیز حوانده میشوند ۔ مراجعه شود بەه: 
,9 قنہمج ,250 ۔ھ ەنطجطا ہعہ٣ا۲‏ 16 دہ ذہہ× :66ل۸نا( .آ 

۳۔- 68 ٥٥۹٦ا‏ : ذرات ریزیکه ھمراہ شعله وگازڑھای سوزان از دھانه 
آتشفشان خارج میشوند و ھمان مواد ریز اینینبریٹھا را تشکیل میدھند . ( مراجعهہ 
شود بە ھ2 ھنگ روبر 01110۵00876 : 9۵77) . 

۔ ٥٥انامن‏ دھ : نوعی اسفرولیت 6۴٥[[٤6‏ 1ا85 که دانەھای گلو لەای 
۴002 از جنس شیشه بوده و اندازۂ آن از ١‏ تا ۵ میلیمٹر تغبیر میکند . 
(مراجعه شود بہ جلد ٢‏ و ۱۸ )6٥٥۵۵ ٤۵٥00886‏ . 

۵۔ 2008208 : گدازەھای متخلخلی کہ اصطلاحاً سنگك پا میگویند ۔ 














بررسیھائی دد زمینهُ مورفولوڑی نواحی آتشفشائی ... ۸۹| 


کہ ربولیت‌ھای' حقیقی ٠‏ نکلاوھای' بازات ء و در قله آن روانەای از 
بازالت قلیائی با بافت د دولر یتيك'ء باآ نہامخلوط میشوند . ہ داسیتٗ 
2 آندزتٴ٭ٴو ( رشھای : و نز کە منثاً مختلف دارند 

( مود فلو وو ابرھای سوزانأ) در آنجا یافت میشوند و ضخامت ہسار 


١۔ 1٦711]68‏ : گدازەھای غلیظ و اسیدیکە دارای بلورھا یکو ارز و 
فلدسپات پطاسیك می باشند . 

-٢‏ 00618۷68 : منظورعبارت ازقطعات باز الت اس ت کە ہو سیلڈگدازەھای 
دیگر احاطه میشوند . 

۳۔ 6لاو‌ذاذۃهاہ0 : بافت سنگی ہشام و دولریت 100168166 ) است کە 
ترکیبہات بازالت را دارا می باشد منتھی فلدسپاتھای سديك بنام ( پلاژی و کلاز 
98 8 ء ستطیل ھای :سبتاً بزرگی را تشکیل میدھندکە بصورت توفال 
بھمدیگر تکیەکردہ و میان آنھا را مواد شیشەای و سایر کانبھا پر میکنند . (مراجعہ 
شود به صفحة ۲۴۱ . از . ٢۷ہ‏ . انا[ .[) . 

۴۔- 901168( : گدازەھایآسیدیهستند برنگ خاکستری روشن کہ دارای 
مقدادیکوارڈز بودہ و فلدسپاتھای آتھا بشٹر از نوع سديك می باشند ( مراجعه 
شود بە صفحۂ ۲۷۷ .ازت ٥۷۰‏ ٥لا[‏ .[) . 

۵۔ ۸00681068 : روانەھای خاکستری رنگی کە غالبا سوراخھای ریزی 
را دارا می باشند وکانیھای پلاژیو کلاز بصورت سوزنھای ریز و درشت در آنھا 
پخش میشوند . (مراجعہ شود بە صفحة ۲۹۱ .از .اہ .0لا( .[) . 

۶- 108اوذا٥‏ ا١٥7۳‏ 68 ء3۲6 : سنگھائی کە ازتجمع خردہ سنگھای 
آتشفشانی ساختہ می شوند و بوسیله سیمانی از جنس گدازہ بھم متصل میشوند . 
(مراجعە شود بە صفحۂ ۲۴۶ .از ۰٣ا٥‏ .0706آا[ .[) . 

۷۔ 110۷۷ - ۱۷۸۷۸١۵‏ : جر یا نگلی که درائر تو أُمبودن فورانھایآئشفشانی 
پا بخادھای حاصله ازآن و ہا بادانھای فراوان بوجود میآید . م 

٦٥٥٥٥6٥8 -۸‏ 0608ا( : یا ابرھمای سوزا نک ھنگام انفجار آتشفشانھای 
نوع وہلەہ از دھانە یا از شکاٹھای جانبی خادرج میشوند و معمولا از غبارھا وخردہ 
سنگھای ہسیار آسیدی نظیر و داسیت و ریولیت ہ تشکیل می ‌یابند . ( مراجعہ شود 
بەکتاب ذکرشدۂ 67)[([]][ صفحه ۲۵۰) ٠‏ 


۰'‌" تشری دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


زہادی دارند . ہ استوکلینگك'ء درسال ۱۹۶۸ درشمالعر فی کنارەھای لوت 
سنگہای آَتففشائی دوران سوم را بەضخامت ٦٠۶٢‏ تا ٣٠٠٠‏ متر نشان 
دادہ است . 

در ابن قلمرو مورفولوڑیکی تشکیلات آتشفشانی دوران چہادم 
ہم باوسعت بیشتری بە چشم میخورند : در سیف الین ؛ رواندھای پہنی 
بضخامت ۲٥٢‏ مٹر رویہم انبائته شدەکە از ه تولثت'ء و< آئدزیٹھای 
متیرستز داد ٤ھ‏ داست ٤‏ وہ 0ہب قشکیل یافتەاند . 

سومین مجموعہ از مواد آتشفشانی مربوط بدورۂ جدیدتریاست 
کە از روائەھای ہسیار غلیظ تشکیل یافته و در وسعتکمٹری گستردەشدہ 
است, برای !ینک مواد مزبور پس از خروح بلافاصلہ باضخامت٢٦‏ متر 
جا یگز ین‌شدہ وفرصتی برای جربان زباد آ نہا پیش نیامدہ است. بنظر 


گور اد نل ردام و ذالجإرئد' راد مم لها ای ززالداند ک 





3 وھنائاہہ٤5‏ (این ارقام اغراقفآھیز نظر عیرسں 7 مترجم) 

۲۔ 770167868 : بازا لتسیلی سدار کەجزو روانەمای آتشفشانی کو ارتزدار 
ہستند و فلدسپاتھای آنھا از نوع سديك بودہ و غالباً فاقد فلدسپات پطاسيكھستند 
(مراجعه شود به صفحة ۸ جروۂ ٥نطا٘ز7۵ع‏ ت ا٥ص‏ 18 ة۵ صمناەنانھسل) ٭ 

٣۔ ٤ 11706۲8٤٥088‏ 6٥٤ذہ۵6ت۸‏ : آندز یتھائی کە دارایکانبھائی بنام 
ھی پر ستن اندکہ از سیلیکاتھای آھن و منزیم بفرمول ]810٥9[ )8٢8.۴9(‏ محسوب 
میشوند . (مراجعہ شود به ×68810ت 3 1٥٥‏ ذ8110ھ(06670]تاً لی )1ن 8ا۷ہ 
صفحة ۱)ء 

۴ ٥٥ا‏ زط7 : روانەھای اسیدی کو ارتزداری کھ در آنھافلدسپاتھا 
بیشٹر از نوع کالسیك (ھ8ذ)) مائند آنورتیت 6اذط٤0۲م۸‏ بفرمول یں و0وا۸ 812 
می باشد . مراجعه شود بە کتاب 81016ن300 صفحةۂ ۱۲۵) ٠‏ 

۵۔ 101088ذ100 


بردسیھائی دد ذعینهُ مورفولوڑی نواحی آتعفشانی ... )۴۱ 


7 و سو ور ‪‫ 
برپھنڈ شیب ملایم مورفولوڑیکی گسترش یافتەاند . 

تودەھای آتففشانی ادوار مختلفی کہ از ا نہا بحث شدء از اواخر 
دورۂ کر تاسهء شاهد تفسرات و دگر گونیہپای بڑی بودہ و بدسسان روی 
دکر تاس فوقانی دربائی' گدازەھای ائوسن شکل افته و برروی آنہا 
طبقۂ ضخیمی از مواد تخریبی بطور دگر شیب قرار گرفتەاند . این طبقه 
ضخیمراکنگلومر اہای دالیکومیوسن"٭ تشکیل میدھندکہ کنگلومراھای 

ہ۶ 1 ُُ 
<میوپلیوسن"ه را ہا دگرشیب دنگری روی خود می پذیر ند. طبق نظریه 
دژان 7 و دکو نراد ٤‏ بعد از چین خوردگی طقمات مورد بحثٹ و یا 
بس از وفوع کو سان شکنندہ ٤‏ طمقات مز ور بە شکل بخش ھای 
2 باسکوَله" 00+ و تشکیلات آتغعفغا نی دوران چپہارم ظاہر گشتەاند : 
مودفولوڑی 

مواد آتشفشانی دورۂة داوسن> پیاہی تحت تأئیر عمل تکتونیکی؛ 
بصورت طىقات ە تر درَأ تم ودراطراف چالەھای داخلی به شدت 
ارتفاع گرفتەاند ٠‏ 

١۔ 218٥٥‏ : شیب ملایم ویکنوامختی کە معمولا اتا تغیر می یابد.م 

۲- 81006۲1608 ۲61806:: جن س کر تاسەُفو قانی از آمكھای(رودیستدار 
58ءمی باشد کہ بشکل صخرەھای انبوہ درآمدەاند و رودیسٹھای موجود 
درآن ازبیمھر گان دو پو ستەای دوران دوم می باشند که بصورت فسیل باقی ماندەاند.م 

۳۔ ٥(د٥ہہذد۔موناہ‏ 

۴۔- ٥تۂءہ‏ نام ۔ متھ 

۵۔ جاہدہ+0 . 

۶- 88580168 : منظور اینست کە در نتیجۂ حرکات تکتو نیکی یکطرف 


طبقات بالا آمدہ و طرف دیگر آنھا پائن میرود . عم 
۷۔ ٥٥1وھزاہء٢۷۵۸‏ 








3'۳"( نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


درمجاورتمقاطع بزرگكحو الی دا بارق ەریو لی ت‌ھاءوداینینبر یت‌هاء 
و دبرش؟ھای گوناگونی را میبیئیم کە بصورت تپەھای سست وسائیدەای 
در آمدەاند ولی در هرصورت حالت کو اتا خود را حفظ کر دەاند و 
زیڈ آتہا پومیدہ اڑ خ رذ سنگہپا امَكث 

در این بخش توالی طبقات بە رنگك سیید و سیاہ کە بارھا با شیب 
یکسان تکرار میشودء بچشم میخورد . حال ابن سوال مطرح است کە 
آ باتناوہموجودناشی ازماہیت ورنگك گدازدھای آسیدیاست و باابنکه 
بخشھائی از ہك رشتۂ واحدیست کہ قبلا بالا آمدہ و گسلھای عتوالی 
آنرا بقطعاتی کە بعداً ہمسطح گشتەائد تقسیم نمودہ است ؟ ما فرضۂ 
دوم را بیشتر مورد توجە قرار میدھیم : 

وجود تیغەھای ربولیتی در میان چالەھا و عمود برکنارۂ آ نہا از 
چہرەھای مورفولوژیکی غیرعادی می باشد که نە تنہا در اطراف هابارقء 
بلکە در ساپر نقاط ایران ؛ بویڑہ ددگودال غربی ھ*نیریزہ کە در سلسله 
جال زاگری واقماست بچشم میخورد, تیغەھای موردبحث بر ائثرفرسایش 
دوران اخیر وکنونی ہصورت ستونہائی درآمدەاندکە ازفاصلۂ دور بشکل 
نیمرخمخروطہای مواد پر تاب شدہ نمابائند . 

اہن تیغه درمیان‌حوضەھا وموادانباشتەشدۂ دورۂ دالگوپلیوسن'٭ 





-١‏ ۸۸8888) : در زینھای رسو بی تك شیبی بەکنارۂ طبقات سختی کہ 
روی طبقات ترم قرار گرفتەاند وکواستا ‏ یاکوت ٥006‏ اطلاق میشود . در اینجا 
بجای سنگھای رسوبی سخت فوقانی ؛ سنگھای آتشفشانی دد اثر عمل تکتونيك 
حالت تكشیبی را پیدا کردہ و بصورت (کواستا ہ درآمدہ است . مترجم 


۲۔ د٥ء‏ مناط ۔ موناہ 





بردسیھائی در زمینۂُ مورفولوژی نواحی آتشفعانی ... ۶۳۴ 


ماق داكف ۷ قد برافر اعت سردآ با ارعقات زی ترتے٤‏ 
شکسٹھای عرضی و فائمی است کہ بجلن موادی راہ ور دادەائد. این 
شکسٹھا بر گسلھای محدودکنندۂگودال داخلی کە خودراہ عبوری برای 
مواد مذاب آتشفشانی بودہ است عمود می باشند . بناہراین دد ناحیة 
دا بارقگدازەھا یآسدیدوران دیلیوسن> ودوران‌چہارمدرمحل آتغفعا ی 
دورۂ ٭الوسن> صعودکردەاند . 

درحوالی دابارقء رگەای از ربولیت را دبدہابمکە رشتەھای بالا 
آمدہ و احتمالا منقسم شدہ را ور ا بطور عمودی قطع‌کردہ اُست ان 
رگه کە بە ضخامت ١۵‏ راب فور حوة کے شنگ داز مس 
بالاآمدن بعدی مواد اتثتقای أسََث 

پان کرلک درپیش بادآور شدیمء موادآتشفشانی دوران‌چہارم 
بشرط آ نکە از گدازەہای سسسالی تر کیب بابند بە شکل لايۂ افقی دیدہ 
میشوند . گاھی روانەھای بازالتی بصورت سفرۂ نازکی بر روی تراسپای 
آبرفتی قرار گرفتەاند ء نظیر آ نجە کە در درۂ وسبعی که بفاصله چندین 
کیلومتر در جذوب وریقان؛ بچشم میخورد (محلی که قسمت نازکی از 
گذازہ ا تا قلو متنگہا ڑا سشغائع 64008 باشمر عیىوفاندا 
وجود دارد . گہگاء در فلمرو دشت وسیعی کە در شرق ہ ہزمان ء قرار 
گرفتہ ء روائەھا را بصورت سکوھای مطبقیکە بارتفاع متفاوت جا بنگز ین 
شدەائد ء می باہیمکه مرتفعتربن آنہا برسینۂ ربولیتها قرار گرفتەاست. 
در جنذوب دشت مزہور طبقفەای از بازالت بارتفاع بالنسبه زیادء با 


ا0۷٤‎ -١ 


۲۔ ]ہ۶۵۸۸ ۲۱۰ 1(9 











۶۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دنالەھائکە تا مسیلہای دشت ادامه ہافتەاند گستردہ شدہ اُست . چنین 
شکل بابی از سنکم آتشفشان و مواد بازالتی آن حکابت دارد . 

اگر در قلمرو دہزمانہ بسوی مشرق و سپس از طریق ہجاسك٤‏ 
ہبسمت شمال ء در امتداد درەھا پیش رویم بنظر میرسد که ہ ربولیتهاء 
برشھا وتوف‌ھایء آسیدی (کە طبقات فوقانی آنہا تقریباً افقی بودہ و 
این حاکی از سن کم آنہاست) ہمقدار معتناہہی رویہم انباشته شدەاند . 
از آتشفشان تا بالادست د ارات ء٤‏ طبقات ضخیم گدازەھای سباہ رنگی را 
می بینیم که سازندۂ زیر بنای ناحیة مزہور است . این مجموءہ باضخامت 
چندین سدمتربوسیلۃ ددەعائیکە اڑ دورۂ د پلیویلہ استوسن'ٰ٭است عصیقاً 
حفر شدہاند . 

کیفیت فرسایش سنگھای آنغفشانی 

دراین ناحيه ء درمورد فرسا یش سنگہای آتشفشانی مثل بازالت‌ها 
و ربولیتھاو غیرہ نکانی چند بشرح زیر بنظر میرسد : 

- از فرسایش بازالتہا خردہ سنگھائی بوجود میآ ید کە طبقات 
کمضخامتی را برحسب شیب‌دامنەھا تشکیل میدھند. ریزش خر 2+ 
بطور نامرتب ادامه داشته و شباہتی بە سفرۂ تودەھای < پری گلاسیە'ء 
ندارند. این واریزەھا برحسب جایگز ہنی و استقرار جلا یافته و یا تابع 
عمل فرسایش شنھای روان میشوند . 

- سنگہائی ہابافت نواری نظبردر بولیت٤پدیدآور‏ ندۂدپلاکتەھای 

-١‏ ٥تة٥٥اہتهلع‏ ۔ منلم 


-٢‏ ۲68 ذہزہ٥[عذۂ2‏ : تناوب پخبندان و ذوب یخ ۔ 


٣۔‏ 218910686 : خردہ سنگھائی کە بە شکل پلاك یا صفحەھای کوچکی 
درمیآیند ۰ 











بردسیھائی در زھینة عورفولوژی نواحی آتشفشانی ... ۵ 


فراوائیستکه ہرائثر فرسایش ناشی از یخبندانہای متوالی حاصل میشود. 

در پانزدہ کیلومتری ب؛ روی جادۂ < فہرج ٤‏ سنگریزەھای سیاہ 
و شفافی را بابعاد ٣‏ تا ۵ سانتیمتر می بینیم کە سطح پوستۂ ژپسی راءکە 
خود به سلولہای چند ضلعی تقسیے شدەائد : ترقاتت متا ان 
سنگەربزەھا از ریو لی ٹ‌ھائیست کە در ته چالەھا ظاہر گشتەاند و قطعات 
زعت راو سب نھد 

سك اعا سی تک عو امل 779 او 2ظاس عتتازت ت0 

ویش 2ک و کافمت سی تعاعى ۰قخطالبا اتا 
صحرائی باآب و هوای خثك و نِمەخدك استکە فاقد زمستانہای سرد 
می باشد . اطلس اقلیمی اسران ( ۱۹۶۵) در مورد درجه حرارت منطقه 
مزبور ء دادەھای آماری زیر را نشان مبدھد : 

- حد متوسط درجة حرارت (لوتء در ماہ ژانویە (برابر دیماہ) 
١۸ا‏ ۱۵ درجةۂ سائتیگراد. 

- حد متوسط درجة حرارت دلوتء در ماہ ژوئیه (ہراہں تیرماہ) 
٠٥٠‏ تا ۳۵ درجۃۂ سانتیگراد . 

- تعداد سالانڈ روڑھائی کہ درجۂ حرارت پائین‌تر از صفر درجه 
سائتیگراد است بشرح زیر طبقه بندی میشود : 

مرکز لوت ۵ روز 

پیرامون نزدیك لوت ۵ نا ٥۰‏ روز 

حواشی دور ٥١‏ تا ٦٢‏ روز 

حواشی دورتر ٦٢‏ نا ٠٣‏ روز 





-٦‏ 6عتاوذاقدا٥70:)‏ : قطعہ قطعه شدن سنگھا در اثر ناوب پخبندان و 
رت ا 


۶۶ نشریةٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


- تعدادسالانڈروزھائ یکەگرھا بالات از ۵٢درجہ‏ سائن راد است: 

لوت ٠٣+٣‏ روز . 

برحسب دادەھای آماری فوق نمیتوان جز در پیرامون مناطق 
کوہستانی فرسایش دا ہا بخبندان در رابطه گذاشت و اگرچ٭ بارانہا 
زمستانی اند (۴۰ تا ۵۰ درصد بارندگی ) ولی بارندگی سالانە ضعیفتر از 
آنست (در حوالی ابارق و ہم بارندگی سالائەکمتر از ٥١‏ سانتیمتر است) 
کە همکام با پخبندان بتواند در تخریب و متلاشی توق سن کھتنا 
عو اف 

٦۔‏ فرسایش د ترموکلاستيك ٤‏ ۔ ہی آنکە آگاهیپای وسیعی در 
این زمینہ داشته ہاشیم ء بنظرمیرسد اختلاف درجۂ حرارت درآغاز روز 
مہم وسریع است . با اہنحال برای اینکە با اطمینان خاطر عمل حاصله 
از اختلاف درجۂ حرارت را روشن‌کنیم بابد نوع ترك خوردگی سنگھای 
آتشفشانی را برحسب تغبیرات شدید درجةه حرارت بررسی نمائیم قلوہ 
سنگھای سیلکسی را میشناسیمکە در صحر ایگرم و در اولین ساعات روز 
با تاہش آفتاب تر خوردہ و عمگام ہا تولید صدا بصورت قطعات لرز ندہ 
از ہم جدا میشوند . مکانیسم تخریبی این عملناشی ازتولید حبابہائیست 
کە بەآرامی در دل .-. احاد شدہ و رفته رفته شکافہای داہرەای با 
َعلوق از اطراف 'ناغیق سنکہا نفوذ و بالآخر نَعْك کوچکی اڑ 
سنگ را ۔کە خود بعدھا در اثرعمین عوامل بقطعات ریز تبدیل میشود۔ 
جدا میکند. از اینگونه ترکھا دزسنگہای بازالتی ذورۂ د ماگدالیٹین'ء 


)۱ - 7197000188101068 : قطعهہ قطعهہ شدن سنگھا در اثر اختلاف درجۂ 
حرارت ۰ و 
٢۔‏ 0[6768ذ1٥ئ/(‏ 








بردسیھائی در زھینهٔ مورفولوژی نواحی آتشفشانی ... ۶ 


ابالت دلوار علیایء' فرانسہ توان دید. ابعاد این خردہ سنگہا از ۶ نا١٥‏ 
سانقیمتر ہا ۵/ ١‏ سانٹیمٹر ضخامت تغییر می بابد. اهنّا باز التھای ایسلند 
خردہ سنگھای بالسبہ بزرگی را (از ٠١‏ تا ٦٢‏ سانٹیمٹر طول و٣‏ نا۵ 
سانتیمتر ضخامت) عرضه میکند ء ولی دراین مورد خاص فر سا یھر بوط 
بہ پری‌کلاسیهہ بودہ وازانقباضات حاصل از سرمای شدبد ناشی است . 
درصورتیکە درحاشیۂ جنوبی لوت ازچئین ترکہا وشکافہا ائثری نیست . 

۳۔ فرسایش دھالوکلاستیكہ اہن عبارت ترجمڈایست از کلمۂ 
الا دوصتاعق ٥۳۵م‏ معافگگ کہ در سال ۱۹۳۳ بوسيِلهُ (۷۸۱۳۵٥۵٥٥‏ .تا 
متواقفتد امت کوانامعة ود ظا اشن بد ہا رن کا رم ر اعای 
ادوار مختلف فراوان است بلکەه بصورت قشری سطح دشت را می پوشاند. 
درلیمو نہای کالوتین؟'دوران ٭پلیوسنە ودوران چہارم زمین‌شناسی مقاطع 
متعددی وجود داردکە رگەھای زیادی را بصورت شِکكە متصل بہم نشان 
میدھد . اہن رگدھا سازندۂ قشر مذکور می باشند . ژیپس با استفادہ از 
٭ دباکلازھاء و ثکافہای سنگہای آتشفثانی رگەھای خود را در داخل 
سنگھای مذکورگستردہ و بدہنسان موجبات متلاشی شدن آ نہا را فراہم 
آوردہ است . این چنین فرسایش ازسوبی در ٠٢‏ کیلومٹری دھ ابارقہ در 
جوار دھوموكہ برروی سنگك خاکستری رنگی (که احتمالاآ ندز یت بودہ 
و در گردنەای برروی خاك نمابان است) بچشم میخورد و ازسوی دیگر 
برروی ربولیٹ‌ھای لاپەای دامنەھا دبدہ میشود . فرسایش ربولیت‌ھای 








١-۔ ]0(۶٥‏ ۔ ٥ا‏ دصم1] 
٢۔ ٥‏ لاو ذا ا٥٥‏ 11۵1 : خرد شدن سنکھا از اطراف و بصورت هالە : م 


٣۔-‏ 08ہھذاز10> 


۰۸۵ نثریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


لابەای پدیں آورندۂ ہہلاکتء ہای فر اوائیستکە انی آ را ناش 
ناشی از بخبندان مشاعدہ میکنیم ۔ 

طسق نظریۂ دژاندرشء (اطلاعات شفاھی) ژیپس ممکن است در 
اثر فرسایش بصورت پودر و بادانەھای دیزی ددآیدوبوسیله ناوت كتانا 
باشدت ھرچہ تمامتر درحوضەھا وزبدہ وقشر آنرا رفت و روب میکند ۔ 
حمل شود ۔ درکنار چالدھاکەربگگ‌ھایروان رو یہمانباشتہ شدەاستدارای 
ژیں عی باشذک صن :دا نھا: را سڈ باد کا بیدا مكثة این فوادماقذ 
ہرفیست کہ درمناطق سردسیر براثر بادحمل شدہودرتجز بةُ بخہایموجود 
درشکاف نبرا آتشفشانی مؤثر می افند . ربکھائیکەہ در شکاف رگا 
جای میگیر ند موجب دوری لبەھای دہاکلاڑھا ازھم شدہ وبوسیلۂتجز بهُ 
بعدی ان سٹو 

دز ناحیة مود مطالمه دمك بفرآوافی ژبیس نیست , ددهر حال 
اعمال مکائیکی فرسایش نظیر آنچە کە در مورد ڈیپس آوردیم بە ہب 
رطوت‌پذبیری نمك صورت نمی گیرد بلکە فرسایش آنہا برائر تجزیه 
شیمیائی انجام می باہد . باابنہمە دتر یکارہ' نشان میدھد که نمك تواستہ 
مواڑ آ تشفشانی تراسپای آ برفتیکنار اقیانوس‌آرام را (درصحرای شمالی 
شیلی و درمنطقەئیکه حد وسط بین ناحیة مە٭آلودو صحرای آفتابگیں 
است) مثلاشی نمابد (۱۹۷۰) . 

بطورکلی درحاشۂ جنوبی لوت ء در سطح حوضەھا ودامنة بست 
آنہاء عامل فرسایش روی سنگہای آتشفشانی (بازات ء رہولیت ؛ 
اینینبریت‌وغیرہ) ازطرفی بەتجز یه یپس دد: شکافہای گدازەها وا زط رفدیگں 


-١‏ .۶٥ہ(‏ .ز 





بررسیھائی در زمینه مورفولوڑی نواحی آتشفشانی ... ۰۹۵ء۶۰ 


بەاختلاف درحهة حرارت عربوط اس 

۴۔ عوامل دیگر فرسایش ۔ ددائر تجزیۂ ڈیپس بەپیرامون ناحبۂ 
دھوموك> دشٹی صاف باحوضچهھائی کم عمق و باسطح تعادل افقی پدہدار 
گمتہ ونقش فرسایشی شنہای روان درقلمرو آتشفشانیجزو عواملثانوی 
است. ہااہن وصف عمل ساٹ ریگایق روان را درناحیة ×دشت٤بوہژہ‏ 
آنجاکەازخردہ سنگہا پوشبدہ شدہ ویا بازالت درسطحزمین نما بان است: 
توان دید . دراین ناحيه موادسایندہ تنہا ریگہایکوارتزیکەازسنگہای 
آ خی حافلمكود فی لکن فژائؤدرمیکر انت ازکنگلوم اھای 
الكگَتَلَوَسَن 5 اش تا دگریکه بمقدارکم در ناحيه دیدہ میشوند 
بوجود 1ث .شا بان دقت اہنستکه 0292.۵ آتشفشانی سیار سخت و 
سفتی ء چون ربولیٹ‌ھای سباءکه حاوی رگەھای سیلیسی آبی ‌رنگەاندہ 
ہمائند شیشۂ ہ برشہای پالاگونیتی'' مرکز ایسلند میتوائند نقش سابندۂ 
مؤثری را درمحل بازیکنند . 

مسلم آنکە باد نمی تواند باندازۂ تجز یه ژپس و بااختلاف درجۂ 
حرارت درفرسایش سربع سنگہا مؤئر باشد . 

درمورد نقش اختلاف درجه حرارت ء طبق نظریە ہ د . اسثات' ٤‏ 
باید با ساط متفاوت‌درسنگہائی کہ روبەای از ا نہا رو باآفتاں ورویڈدینگر 
درسایە قرار دارد اھمیلّت خاصی قایل شد . زبرا انِساط مثتفاوت ہمائند 

-١‏ 008ا 0اذ ع٥ا‏ 698 81605: برشھائی کە درنتیجۂ سردشدنسنگھای 
آتشفشانی در ناحیۂ ایسلند و زیر یخھا بوجود میآید و ازمواد شیثەای بازی برنگك 
طلائی و بسیار هیدراتەکە بە پارگو نیت 707880086 موسوم است تشکیل میشود. 


۰ ۔ منطمجہ<و ہ٣٣ ٥6‏ ہنہ٣×٣‏ : 0(6[ 
۲۔ مصما5 ۔ک0ا 


۱۷۰ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بخبندان موجب خردومتلائی شدن سنگہا میشود . بعلاوہ سنگھابرائر 
اختلاف ضریب انبساطکانیھا نەتنہا بەقطعات بزرك منقسم, بلکە باجزاء 
خرد نیز تقسیم میشوند. ابنزخردسنگہا براثرعدمرویش ومحافظ گیاهی؛ 
بوسیلڈ باد رگہارھای شددید جا بجاشدہ وسنگہای لخت وعر بان ناحیەدر 
معرض فرسایش قرار میگیرند . 





آزیدہ بی از لغات و عبارات کردی 


قادر فتاحی قاضی 


ابن باددامتہا ء کە در عرض چندین سال فراہم آمدہء گزیدہبی 
مت از لغات و عباراتیکە مردم روستاھای اطراف مہاباد در ضمن گفتگو 
گار سو گار غرد 1 ارام تال صا انال آ تا 
ردہ و سپس ۔بادداشت کردہ است . عبارات این مجموعه شامل امثال و 
سطلاحات و نیز کلمات فصیح اشخاص سخندان است . 

تفسرات و تحولات سریع روزگار ما در زبان نیز کاملا اثرات خود 
۱ برجای می گذارد , بامکائیزہ شدن کشاورزی و ہا دخالت ماشین در امور 
ربوط بە صنایع روستابی ؛ مہدان استعمال لغات پیشین روز بە روز 
حدودثر ھی گردد ؛ در تیجه لغات و عبارات فضصبح و ھموار: کہ بادگار 
دەھای گذشتہ است ؛ بہ دست فراموشی سپردہ می شود . چون یقیناً در 
وشہای نوین کشاورزی نیز ہاہد از لغات و تعہیرات موجود مددگرفت: 
ناہراین از میان رفٹن آنہا زیانپای فراوانی برای زبان مین ما یعنی 
ان پارسی در پر دار۔ 


زہان پارسی بر دو سنون اساسی و استوار مک امت بکی ازابن 


وستون آثاری استکہ ازفر نھا پیش تا امروز بەوسیله شعرا و ویسندگان ٠.‏ 


وجود آمدہ و دبگریگویشہای محلی است . در میانگوپشہای محلی 


۷"۳( تشریهٔ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


ایرانیءکردی ازلحاظ وسعت وگیٹرٹی کہ دارد ء بدون تردید؛ مقام اول 
را دارا می باشد؛ تاجاسکەخود بەلہجەھای فرعی گو ناگو نی تقسیممی شود . 
امیر شرف خان بن شمس ‌الددبن بدلیسی ؛ نو سندہ ومورخ بزرگك 
کے : در تاریخ معروف خود کە آن را درسال ٥٠١۵‏ ہجری فمرینوشتہ 
انی روسان کی تا مشااک شع رس وھ اف 
اکراد چہار فم است و زبان و آداب اشان مغایر پکونکز است ول 
کرمانچ ء دویم ٹر ؛ سم گلھر ء چہارم گودان'. این تقسیم خر در 
اصل از امیر شرف خان بدلیسی استء در دتاریخ مردوخ؛ء تالیف محمد 
مردوخکردستائی, ودرکتاب کرد و پیوستگی نژادیءء تألیف رشیدباسمی, 
نیز مندرج است . 
در زبان کردی فرھنگہای ہسیار قابل‌نوجہی تاکنون تألیف شدہ 
اي مائتد دفرہنگك مردوخ؟ لت محمد مردوخکردستانی؛ ازکردی 
بەکردی و فارسی و عربی ء و دفرھنگەخالء, تألِفمحمدخالء ازکردی 
بەکردی: و دفرہنک٠ك‏ مہابادہ تالیفگیو موکر بای ؛ ازکردی بە عربی ؛ 
د دفرھنگكجگرخون؛ ازکرمانجی بەکرمانجی و دفرہنگك وہبیگرد 
آوردۂ توفیق وھبی, ازکردی ملاتَكلْیٌ ' ودفرھنگۓ‌‌کردی) گردآوردۂ 
م. اورنگك : ازکردی بە فارسی . 
مؤلفان ارجمند ابن فرہنگہا زحمات فراوانی برای ثبت و ضبط 
لفات کردی کشیدەاند ہ با وجود این غالب لغات واصطلاحات ھئوز بہ 
فرھنکہا راہ پیدا نکردہ اسٹت. اژسوی دیگو تعبین معانی دقیق وحقیفی 





١‏ جلد اول ازکتاب شرف نامه تألیف شرف خان بن شمس الین 
بدلیسی بە اھتسام ولادیمیر ولیامینوف زرنوف ہ پطر بورغ ؛ طبع در دار الطباع 
اکادمیه امپراطوریە ء سنهٌ ۱۸۶۰ عیسوی مطابق سن ۱۲۷۶ ھجری ؛ ص ۰۱۳ 


گزیدہپی از از لغات 7 عبادات کردیِ ۷۳" 


واڑدھا واہشکە دراصل واژءہ ہر ای چه چیزی وضع شدہاست ت محتاج تأٗمل 
و تفحص خاصی است 

لغات و اصطلاحاتی کە در ان مقاله آمدہ متعلق بەگویش کردی 
مکربانی است . برای تحقیق دراین‌گویش, در میان فرھنکھای نامبردہ 
کر رما تایات قد من فان م ابا نت مور جا انت 
فرہذگك خال ناتمام است و نگارندہ فقط دو مجلد آن را دید و بقیه 
ظاہراً ھنوز چاپ و منتشر نشدہ است . فرہنکك مہاباد در بك جلد چاپ 
شدہ و چون با رعایت موازین علمی تنظیم یافته استفادہ از آن سہل و 
اہنت 

نگارندہ درحین تنظیم این بادداشتہا صواب‌چناندیدکہ فرھنگك 
مہاباد را نادیدہ نگیرد وبرای عریك ازلغاتی کہ دردست دارد بەفرھنگكک 
وہای اکر فور ات مز ات دا امن ہام ون کت ود 
موردمطالعه ومر اجعەواقعشد وگردآوردەھای خود را ہر آنعرضہ نمودم. 

عرگاہ در فرھنگۂ نامبردہ اصطلاحات و لفاتی را کە گرد آوردہ 
ہودم با معانی درست ودقیق می یافتم؛ درکنار نہادنآ نہا تردید نمی‌کردم؛ 
اما ھنگامی کە در میان واژەھای مضبوط درکتاب و واژەھابی‌کە دردست 
داشتم کم و بیش اختلافی در تلفظ و یا در معنی مشاعدہ 9 ازکنار 
گذاغت٠٦‏ شتن |١‏ نہاخودداری میورزیدم؛بر ای نمو نەلغت دی کول س ' 8ط1ن0ماہ۶ء 
می باشد کە در فرھنگ٠‏ مہاباد ٭ پی کول - ط[د٥‏ 29ء ضبط شدہ است 
2 بی کولە ٤‏ دانە بی است کہ در تمام جوانب‌آن, خارھای تیزی وجود دارد 


و این دانە در شنزارھای کنار رودخانه مہاباد فراوان می روید؛ ھمجنین 





. طاء نشانۂ لام بزرگك ( ل ) می بائد‎ × -١ 


۷۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


است واژۂ < دابەزین > صا9ا ٤‏ کے در فرہنگك مہاباد بە معلی 
د نرول > آمدہہ درحالیکه بەنظر ئمیرسد < نزول ‏ معنی دقیق کلمه باشد, 
بلکە ہ دابەزین ء بە معنی ہ از اسب فرود آمدن ؛ بیادہ شدن > است ۔ 
۰ء در ابن کلمە پبشوند است۔ و نیز ہ گرٹن 0٤٤8ھ‏ ء٤‏ کہ بە معنی 
گرفتن است و فرہنگك مہابادہ اخذ ء قبض ء ضبط و چند معنی دنگر 
برای آن ذکرکردەکه ہمہ درست است, ولی ہ گرتن ؛ معنی دیگری نیز 
دارد وآن دا تنہا کسانی می دائند کە ہا اسب سر و کار دارند وآن تعلیم 
کرّہ اسب است بە منظور رام کردن برای سواری ؛ چون این معنی در 
فرھنگگ مز ہور نیامدہ: نگارندہ از آوردن این ‌واژہ درمیان این بادداشتہا 
خودداری نکرد . 

چنانکە گفته شد این لغات و اصطلاحات : کە از اصالت خاصی 
ہرخوردارند ء در روستاھا از روی استقرا و تفحص گردآوری شدہاند ؛ ا 
وجود این ء درعین‌حالء لغات واصطلاحات مأنوسی بیش نبستند و شناختن 
اف برای شہر نشینان کاملا ضروری است . 

در اینجا برای نمونە بە ذکر چند واژہ می پردازیم : 

2 سه سو -“ ۲86-811 بەگیاہیگفتہ می شودکہ درکنارآ بہا می روید' 
و بە جای ابشکه ساقه آن مدور باشد بەشکل منشور است یعنی سە سو 
دارد, از این رو آن را 3 سه سو ٤‏ خواندەائد . 

سو ہک 1:806 بە معنی طرف که از سو و پسوند ھ چ ء ترکیب 


بافته اُست . 


-١‏ اینگیاہ در دہ و قزلجۂ بالا فراوان است . فرھنگك مھابادھ سی 
سووچ سے 8-606 ) را تٹھا بہ معنی ( مثلث ہ آوردہ است . 





گزیدہ یی از لغات و عباراتکردی م۷ 


سه یك سے ٥٥۸‏ ء کہ ظاحراً لفظ × يك ء 81ط ہ در آنک 
نا آھنا بہ نظر می رسد ؛ چیزی جز ( پا یك٤‏ ئیست . < سەیك ء سەیایە 
است چوبپی کە مثك را برای نکان دادن بدان آویزان میکنند . 

2 مو ینەوہ - 08۷8۵أ۷ك۲ ٤‏ در رفتن ) کە ھمان رزمیدن است 
فقط درکردی باد واو ء گفته می شود و در فارسی باد میم .٤‏ وابن حال 
در ہسیاری ازکلمات کردی نسبت بە معادل فارسی آنہا مشاعدہ میشو 
مانند داو ( - دام)ء ناو (ے نام)ء روہ( > رمه). 2 ەوینەوہ < 8۷08۷8۵ 
از رہشة دڑھو؛ )٣٥٢‏ مشتق اس ۰یا می توانِ گفت کہ ارمیدن ٤‏ ذ 
در فارسی از ریش درو> گرفته شدہ است ؟ 

از آنجا کە معنی و مفہوم حقیقی لغت مادام کە در جمله به۲َ 
نرفتہ باشد کاملا مشخص و آشکار نبست ولفت بدون جملہ بەمنز لەحہ 
جان‌است ء ازین رو برای لفات جمله ذکر کردەام . جملە بی کە متض 
نکتەبی از نکات فصاحت و بلاغت می باشد و پا مشل و اصطلاحء و 


7 
ئا 


عبارت مشہوری بە شمار می رود . 

و درضمن خودداری کردم ازاہنکه اصطلاحات را بەحالت مصدر 
دربیاورم زیرا آنہا کمٹر بە صورت مصدر بە کار می ‌روند . مثلا اصطلا 
< ھیندەفوله دی مەکہ سے قمادھ 2-7 ٥ [٥‏ ٥٥٥1ا‏ ء : ( زیاد وسوا 
نشان‌مدہ ) را قاطبة مردم بەھمین صورت بەکار می ہر ند. وغالب اصطلاحا 
عمین حال را دارند یعنی نمی توان آنہا را یه حالت مصدری در آورد . 

اِہنك بادداشتہای خود را از نظرخوانندگان ارجمند می گذران 

ثەلعان زوّی بای کەنگی دمھاتےدوہ ٥ع‏ تہ ×٢‏ ڈحابەم فلہ 
مات اگر الاآن می ‌رفت یکی برَعیػمتی ؟ یعنی : در بازگشۃ 
تاخبرکردی . 





۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اشی بن دەگەڑی ( :)٥5[ ط٥8 1٥8۵۲6‏ سا بەو سهائے گر دد. 
بعنی : فلان چیز زیاد و فراوان است . 

ناغاژڑنی 
جوانیکە طالب صدر نشینی و اظہار نظر باشد . 

اوی دەگو نان گیڑاوہ ( ہ۵۷جمع صقصدع )٥۷ ٤‏ : درمورد پس 


عھ دہ بەگی ( نودطا لاہ نصة 8۷۵ ) : دختر بازن 


بجەبی گفته می شودکە نزدیك بەحدبلوغاست و بەدنبالعشق وعاشقی می رود. 

اوی کەلله تەزیْن ( ٤2٥۵‏ دالہل ۵۷1 ) : آ بسیار سرد . 

اہی نەگرفته ( ٥88۲ھ‏ ط8 ) : کاریکە معلوم نیست‌کە سرانجام 
آن مطابق دلخواہ باشد . 

[ئەوەندەی] بەدمی کی دادمم ٥ 1:٥1٥(‏ نصة دطا [ہھد۷٥۱)])‏ : 
مقدارش اندك و غیرکافی است . ( در مورد خوردنیہا و اشامیدنِہا گفته 
میشود) . 

بەزەی لەسەر هەتیو ان لامه بہ( 72۵08 8 ٣٥٥‏ ذائط ٥٥ہ‏ ما ٥۷‏ 8ا): 
راز و سخن را فا مکن ٠‏ پردہ دری مکن ۱ 

بەگورد ( 009 ق٥ت‏ ) : بیریکە نیروی جوانی خودرا حفظ کردہ 
باشد ؛ نیرومند . 

بەن بزم ددائه ( د144 ہەط۔صوطا ) ا ٹیخ و یا چیز پر 
ھمراہ ندارم . 

بای دہ پر ینانەوہ ناچی ( ٥٥ھ‏ ۵۷۵مقھنٹتا ۵٥‏ 8۷ا ) : سیار 
خشمگین اق 

با دەدرکەی لی ناکاتەوہ ( 4 ھطہ٥ة‏ 8ا ) : باد در او 
را باز نمی کند ے یعنی : کسی در کارو زندگی او دخالت نمی کند . 

[دەلنی] ب اوری ہاتوی ( لزں٤ةط‏ .۷ة ەطا ×۷٥ط[ن٥)‏ : برای 





گزیدەیی از لغات و عبارا تکردی ۷۷( 


رفتن شتاب می کنی و پیش ما دیر نم ی‌مانی . 

بوری بن گو نیہ ( 38ذ0م5ع تا ٥٥ا‏ ) : کسی کە پوست بداش 
بد رنك و تبرہ باشد . 

بین سەرہ و بەرہ ( ٥888نا 89٥8 ٣‏ 6٥ا‏ ) : یسر و سامانء بی نظم و 
ثرتەب. ٭عالی بی سەرہ و بەرہ زور ناخؤشه ‏ : خانهبی نقام وتر تیب ہسار 
ناخوش است ۔ 

با ہونەوہ ( ٥۵۷تناتا‏ 8 ) : پاك شدن ء تمام دن . < دار لەگولیٰ 
با ہونەوہ ٤‏ : گل درختان تمام شدہ است ۔ 

پوشی بەر زدژی ( ۵56 ۳٥نا‏ زقلاط ) : خوارء بی ‌ارزش, د لە بەر 
چاوی خەلکی بڑته پوشی بەر رُدژی ہ : در نظر مردم خوار شدہ است . 

پی زا کیشان ( مقة٥ما‏ 8 6ط ) : ہاکسی ساختن . ه٭ دەگە لی بی 
زاکیہ> دہ گەلٰی پسازی ء: با او بساز . 

پ یکول ( قطلتەاەع ) : نوعی خار .رذ :ص ۱۷۳ء 

پنی بە پؤلوانەوہ سوتاوہ ( ٥08808‏ ۵۷۵-٥ة۔۷-ااەص‏ ەتا ۱7و) : 
عبرت گرفتہ است ۔ 

تە ختی ومەناغی ( ۷١٠۵۷٥‏ ا×٥ا‏ ) : کف أثاق ۔ 

تەرزہ ( 88٥٥ا‏ ) : نگ رگ کنایە از سردی آب ٠ھ‏ کانییەکەوہك 
تەرزەی وایە> اوەکەی زور ساردہ٤:‏ آ آن چشمه ہسیار سرد اُست. 

تەلەزم ( 289 ٥مط۵۸)‏ : تکە ء قطعه . < تەلَەزمیْٔکی گەورەت لی 
ەل کرد> : تکۂ بزرگی از آن |سنک ] جدا کردی . 

تاہوشت ( ؛8008٤)‏ : طاقت ؛ قدرت . 


تانه ( 8۶8ا ) : طعنه سرزنش . < تانەی عەبدان زژر ناخؤشه ء : 
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طعنۂُ عبدان بسیار ناخوش است . 
تخون ( ہنا ) : بە چیزی ہا کسی نزدِیك شدن .<+ھیج تخوم 
ناکەوی ‏ : ہی نزد من نمی آ بد . ہ تخون ٹینسانی بن لەمهہ كمەکەون٤:‏ 
به انسان ہی عاطفہ ترزدبك نشوید . 
تخل بژوہ ( 8٥٥ا‏ ط[ف8ا) : درازکشید ؛ لمبد ؛ خوابید. 
ترلی زوواریٰ ( 200808 ۷٢۶ا‏ ) :کنایه ازھدیه وتحفٰةً لسکوست . 
تفاق ( و۵گا ) : علوف حہوانات . < ئەو سال زڈر بی تفاق ہوم :٤‏ 
امسال ہسار بی علوفہ بودم . 
تفت )188٤(‏ : تل ء گس . 
تژرەمه ( 9۵٥٥ا)‏ : نل ؛ نژادء اعقاب . < :ؤرممەی ‏ ەمپه 
کڑتی خراپ نییە٤:‏ نسل این ] اسب‌کہر بد نیست. دد ابن‌کلمہ ہنؤ۔- 
تخم؛ اصل و بقيه پسوند است . 
تو دنت ( ٠٥٥ا‏ ) : ترا بهە دہنت سر کن می دھم] .“ا 
دہنت ٹئەگەر لەو فسائہ نەئلی :٤‏ نرا بە دینت سوگند میدھم اگر این 
اك را کتاز تگتاز 
تق توقه ( 9٥ا۔وہا‏ ) : ترفه . 
تؤخ >)٤8×(‏ تو )١۵2(‏ : پوست؛ توز۔ ہ نوؤخمچو ٤‏ : بەجان 
ا مدم ء پوستمکندہ شد . 
تو خلا ( تمط(-نا ) : ترا بە خدا. دتو خلاتاری5یم لی مەکہ٤:‏ 
را بە خدا برمن تادریکی میفکن . 
١‏ توزء پوست درخت است کہ برکمان و زین اسب و اشال آنھا 
پیچند . رك : برھان قاطع ء بە اهتمام دکٹر محمد معین ؛ ۵۳۲/۱ ء متن وح ۸ ٠‏ 
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توش ہون ( عتلاطا گلا ) : دچار شدن : رو بەرو شدن ۔ 

تولہك ( گلھلتاا ) : ریزش پشم ومویحیواناتراگو یند. ”گورگەکهہ 
تولەکی کرد ہو > : موی آن گرگك ربخته شدہ بود . 

اف تی چاندن ( 0تةء ٤٤‏ [٥ا]‏ ) : افسادء شطنت: بدگو ہی۔ 
د دہترسم پچ لەویٰ بڑیکمان با تی بین :٤‏ می ترسم برود در آنجا 
قسبت بە ھا گر مو 

یك سزماو ( 8۷٥‏ ٥ہ‏ ا٥ا‏ ) : داراى بدن درھم رفته و زورمند . 

ىك کردنەوہ ( ۵۷۵۔صل:٥م )٤٥۸١‏ : درہم فرو بردن . < وەھای 
يك کوشیم ہەمو گیبانی تَيْك کردمەوہ ء : چنان مرا فشار داد کە تمام 
اعسٰای مرا درہم فرو برد. 

تنگ ڑاہون ( سط۔٤ہوئ‏ ) ۔- زاچەنن ( ھنصهہ8٤‏ ) : از خواب 
پریدن . < ئەوہ سی چووار جار نوستم ؛ یك ڈابومء : سہ چہار بار 
بە خواب رفتم ء از خواب پریدم . 

تىٔوہ ژاندن ( 8009ع8-٥٤٥))‏ : فرو کردن چیزھہای نول ٹیز بہ 
پوست حیوانات ( معمولا گاو یا خر ) اھ آنہا . < نە قیزٹنکی 


وہ ژیٔنه :٢‏ چوب‌نوتیزی بەآن فروکن. بعنی : ان حیوان را بران 
تبْوہ شاندن ( 1٥٥٥-5840080‏ ) : بکان ٤‏ جامه در تنور گرم یه 
منظور نابودکردن انگلھای آن . 


تی مهەل پیُجان ( هقهەە٠م-طلەط٥ا‏ ) ےے تی ہەل کیلان 
(دفطآہطاعط٤)‏ >> دہ لینگە لن هەلَ مال (صنطلقس۔طلەط۔8ا۔وهنا۱ة) 
ہیے دەلینگگ لی هەلٰ کردن ( 0۵ ۵م ۔طا[مط 8 ا۔8 منة٥‏ ) : پر ای آزار ۱ 


کسی قیام کردن . د بؤ وات تی حەلْ پچاەم ٤٤‏ : چرا آزارم می دھی ؟ 
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تمتول ۱ طامانا ) ٌ بارچۂمندری د بارہ بارہ : ٦ک‏ راسەکەی نتوْل 
تتول بووہ ے کر أسەکەی دزاوہ ٦‏ لەت وکوت بووہ ٤‏ پبراھنش بارہ بارہ 
شدہ ات ۰ 

قست ( 1889ا ) ےس لیسپ ( 18928ا) : به چند تار پشم که بە ہم 
پیجیدہ شدہ باشند ؛ گفته میشود . 

جه بەتد کەم (۵دق>ا48 ٤۵ا4()‏ - دەتبەخئم ( - ۵×58تا )48٤1‏ : 
ترا می بخشم. 

جەم سەر ( ٣ہ‏ طہہز ) : حد و انتہای چیزی . 

حاریٰ ( )[8۳٥‏ : اکنون: فعلاء با وصف این .< جاریٗ, سوندیشی 
دمدا ْ' دی : چی دشی دەگەل ہو ؟ وا با وصف ان ؛ او را سوگند ھم 
می دھد میگوید : چەہ یز ڈیگن باآن عمراء بود؟ 

حاله ہو نەوہ ) 98 0:1 18[ ٤‏ : از شدن .۔ 

جدەو ( 08۷[ ) : خستہ . < جدمو ہوم شل وکوت ہوم ؛ : خستہ 
و درماندہ شدەام . 

جغ جغە (18۷-18۷8) : تارھای الوان وخوش رنگی استکە آنہا 
را ب4 فسْمْث حلوی تارا ( > پارچه سرح دنک کے برسر عروس میکشند) 
آ وبزان می کنند. ظاعراً این کلمە از صدای ×< جغ جغ > کە از آن تارھا 
برہ ‌ خحیزد اقتماس شدہ است . 

حل و بەڑ ( جوا تد آ8ز) : پوششی کە بریشت الاغ می گذارند و 
روی ان بار غ تس ےآ از چند قطعه پارچة ضخیم و خشن نشکیل 
ىافته است ۔ 


جوْعال ۔ طاقصہز ): پاذکردن و لاروبی جوی را گوبند . 
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جووابہ نے ( نچھەز 0۷۵8[ ) : نافرمانی ء محادلەه . 
جیٰ جوت ( [0٢‏ 6ز )ے موچه ( 8 ٭لصھ ) -- مەزرا ( ۶۵ەھ ): 
مزرعهہ. < بە جی جوتدکەی خویدہچاریٰ ؛ : مزرعدُخودرا ادارہ می کند۔ 
چاو و زوی لە کس نابەشی ( ٢٢٥۵۲ھ‏ ٥۵ء‏ 2 ۷ن٣‏ 0 ٥۵۷۰‏ ) : 
بیحیا و پررو است . 
جار و زار ( 28٣‏ 00 ))]: چشم بد ۔ 
چراغ 2 ئن ہووہ ( ۷۸ تانا 6 0۲8 ) : عاصی وم ےس انت 
چلویز ( 9۴۶ ادا ) کش برندگان قبا ل از وقت معن یعنی 
ہش از نمام شدن چله زمستان ۔ 
چلْ ( طادہ ) : گاہ واحد . < ئثئەو سال چلْیکمگییا نەدوروہ ٤‏ 
امسال گیاہی ندرودەام . × چلْکم زیحانه دەیه ٤‏ : یك شاخہ ربحان بہ 
من بدہ . 
چل ( طا٥٥)‏ : درد متناوب اعضاى :دن . 2 دمستم چلان دمداء : 
دستم درد میکند . 
چلکە سو ( 8ہ ععلطاہ ) : چیزی کە خوب شستہ نشدہ بائد . 
>2 پشتیندہکەی ھەر چلکه سو بووہ ٤‏ شال کمرش تمیز شسته نشدہاست 
دسوء از ریثه سودن (>مالیدن) می باشد . 
اتی سگے انتا 81مک اسان اتا 
چوٰتە بشت شیران ( م4 .٥ڈ‏ 56ھ ٤٥٥٥‏ ) : نادر و کمیاب شدہ و 
بدست آوردنئش مشکل اسٹ 
چؤڈ )٥٥٥(‏ : جرعەبی ازآب ؛ کمی آب . دوەرہ چؤڈیکم او 
بہ دەستی داکە ٤‏ : بیاکمی آب بە دستم بریز . 
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چؤزانەوہ ( ٦۲82۵۷۵‏ ) : چکیدن و بیرون رفٹن آ ازچزی. 
< ئاری خوریەکەی چؤزاوەتەوہ ٭> : آت آن پشم بیرون رفنهہ است ؟ 
< افتاوەکەی پچؤڑینەوہ ۰ : آفتابه را از قطرات آب خالى کن ۔ 

حاوائەوہ ( 8۷۸۵۷٥‏ ) : سازش کردن ۔ ٭< منداللهکان سکەوہ 
دەحاویٔنەوہ > : بجەدھا باہم می سازند . 

خەم زموینه ( 0-۲۵۷۵۵۵صو×) غمگسار : 

خوت هیناوەتہ حالٰی جاوی ( ن4۷ز نطلقط ×0٦ ط٥۵ ۷٥٥٢‏ ) : 
تظاهر بە مردن می کن خود را سخت ہمار نشان می دھی . 

خیْر و بەرەکەت بڑ بهہ جەوالی ا ۲م ا3 ۵۸دجما ہ×) 
) 1-1 8۷۵ز: خیر وبرکت پر بەجوال ! یعنی : خیر و برکتی وجود ندارد,. 

دەت بەمه ەو جیگایەی مدشکدی لن دەژیْنن ! 
). ہ1۸0 (١‏ راڈدہ 1 0808 :18) : ترا بە چاہی می یرم 
کہ آنحا مثك نان می دھند . یعنی : ترا تنببه و کتكکاری میکنم : 

دہ دأم چەقی ( آو٥ہ‏ تثلة ٥٥‏ ) : بہ قلہم الہام شد . 

دەراوان بؤخؤتیادہکەیەو ۰( 8[/8۷8م ۵8 8ط ٤۔٥×‏ ٥ط‏ ٣۵۔۵۵۶۵۷):‏ 
می خواھہی راہ خودت را صاف و ھموارکنی ء به سود خود می أندیشی ۱ 

دەر خوواردی دہ ( ۵٥‏ )۷۵۲۸ ×× 9۰ ) نب خوردش بدم . 

دەردہ دا ( 989 48808 ) : تمارض ۔ 

دەرمان داوکردن ( ۵٥۵ء۵‏ ۵۵۷ 7 ) : مسمومکردن . 

دەزوؤژەی شوقافی ( نوفونڈ ٥ۃہہ ٥۵٥‏ ) : دہ روز اول فروردین 


را گویند . 


دەر عصەل ہو ( سط طلقط ۵۳) سس نوزم ہو ( ناتا ١٦۳اا)‏ : ازجا 


گزیدہ یی از لغات ا عبارات کردی ۳م۸ٔ 


در رفت ؛ بە حد اعلا عصبانی شد . 

دەریٰ ( 4889) : بیرون . ھ دەریٰ زور ساردہ ٤‏ : بیرون خیلی سرد 
است . 2ل وەزہ دھری ؟ : ہیا بیرون . 

دەریٔنان ( صف0٥٥٥٥‏ ) : بیرون آوردن ہء باد آوردن ء تر بیت کردن . 
(کجەکەی چالك دەریناوہ :٤‏ دخترش را خوں بار آوردەاست . ددەرینان> 
در اصل < 188+608 ء بودہ است . 

دەسەرکردن ( 89٢ ٥٥890‏ 18) : برسر کسی فرستادن وچیزی را 
از او طلب‌کردن و ہا بەجای آوردن کاری را ازاو خواستن . < دہ سەری 
ریم و ڑکا 26وس من کی فی تاد آبنت کفاز کان دخ : 

دەست بادان ( 89ط 4٥٥٥‏ ) : دستکسی را تاب دادن و آن‌کنایه 
از زورگوبی و قلدری است . 

دمست پڈوەگرتن ( ۵٥ا8۶ع 0۷٢‏ ]088 ) : صرفه جوبی کردن . 
٭ بژیِك دەست بەو رہ نەیەوہ گرہ + : درمصرف این روغن صرفەجوبیکن. 

دەست و یبُْوەئد ( ۷89 8ط 0 1881) کلفەت و کاردار 
( 80087 تا ٤18طاكءا‏ ) : غلام و حاشيه ء کلفت و نوکر . 

دستکم نتەوہ ہےر خزم ( 2<ہ× جدط د٥وا‏ ٥ط‏ دتآاہ۔٤٥٥ة‏ ) : 
فراغتی حاصل بکنم ء فرصتی بیابم . 

دەستی وی نےه ( ةلنھ ۷1 نا48 ) : با أو قابہل قیاس نیست ؛ از 
او بہتر است . ( بیشتر در مورد جان داران گفته میشود) . 

| دەلٰنی] دەسك و ہیشوی ہؤکردوین چ×ذەط د ٥٥×‏ [٥طاہ٥])‏ 


( دہزں۵۶ءا مطا > له سەرمان به منەته (ماحصدہ ەطا صقھ .۹ہ ۵ل1) : مثل 


٠ در اینجا زکات بە معنی حقالمرتع است‎ -١ 


۸”"۴( نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اہنکه برای ما خوشهہ چیدہ است ء برما منت می گذارد 

دەسکە نە ) مقھماے٥‏ ٥ۃ‏ ) : کندن ہو تەُ غلات و حموبات ہا دست . 

دەسکری ) 48٤٥-۳‏ ) : چزی که بادست ساخته شدہ باشد نە 
بہ وسیلة ماشین ۔ 

دەشٹیِکی کاکی بە کاکی ( تعاشا ٥ط‏ 3ا۵ ٥٥۰1‏ ا5٥4‏ ) : صحر ایی 
و عموار. 


وسیع 
دہ فریام وەرہ ( ۷٥٣٢‏ 888:8 08) : بە فریادم برس . 
دہ فریا ناکەوم ( ۷٥٤8ھ ٥:08‏ 48 ) : فرصت نمی کلم . 
دەگەل ئەو بارچە یسلامەشم نەکرد 78×0٥‏ ۷ہ ط(دودا) 
( 90 8ھ 85٥۳۵‏ تدقاء : از خیرش گذشتم . 
دہ گوی گای دا نوستووہ ( ٥0۷۵‏ 8ھ 88 ۵۷ع ۵۷ع )٥8‏ : ہی‌خبر 
و غافل است . 
دەنا ( ٥۵‏ ) وگرنەو الا۔ ا<زووەرە دەنا دەمٔوم٤:‏ زود او 
گرنە می روم . 
دابەزین ( م[ق۵٥۵ۃ4)‏ : از اسب فرود آمدن ء پیادہ شدن . 
دامالین ( عنطاد۵ة) : مال دادن ء پابین کشیدن . ٭ بزیِکم 
شان و مل داماله : کمی شانه وگردن مرا مالش بدہ . 
داهیرزان ) مق2٥ط18)‏ : ٹنمل وسست شدن . ( در مورد انسان ) . 
داویْن بادان ( ق584 48۷68) : دست در دامن کسی زدن ۔ 
دای دا بارانەی ( 87 0 48 ): باران‌شروع بە بار‌ہدن‌کرد. 
درؤشم ( )1:۵5٥‏ : ( داغی گوچکہ و لمبڑزی مەژان) 


) 00 27٥0ا‏ ٥ا ٢‏ وەلاەمۃع 48(1) : نشائهء علامت . 





گزیدەپی از لغات و عبادات کردی ۸۵ 


دژ )٥48(‏ > کز (98ڈ) : لاغی بی حال . ٦ه‏ کاوڑہ زر 
دہ ٤‏ : این برۂ دو ساله بسیار لاغر و ہی حال است ۔ 

دلهکو تہ ( ٥ا0ەا ۵(٥‏ ) : طیش فلب ۔ 

دم قالّی ( نطاقو 1٥٥8٥‏ ) : مشاحرہ ء مجادله . 

دنین شەویٰ ( 58۷٥‏ 45806) : دشب. ددئیٰ شەویٰ سەرم دیْشاء: 
دیشب سرم درد می کرد . 

دوبئەکی ( خحلەصطا )٥‏ : ہودن ااث و لوازم زندگی کسی در دھ 
محل مثتفاوت . ' 

دوزرٔہ ( 0058 ) : حبوانی کہ از دوجنس مختلف بەوجود آمدہ 
باشدء مائند استر . 

دو شوتی بە دسٹیکی هەلُ ناگےری طلقط نکاما٥هة‏ دتا نادۃ 0ة) 
(٥ءذوفھ‏ : دو ہندوانە با یك دست برداشته نمی شود . یعنی: دوکار مختلف 
را در ىك آن اید انجام داد 

دیز نکی کابان بی شکینی تەفەی نا ہہ ٥‏ دہة نا اذا ن×اہ2ن ) 
( 8۵ھ ٥081‏ : دیزی ی گت گناو ان را شکیو سا غاری 

دہلبیلان ( صقلزطانة ) - زذر زان ( صقھ ۶۶ ) : زہركء دانا ۔ 
د دہلبیلان ء ترکی است . 

دیبارہو ( ناتا ۵087 ) : می نمود ؛ ہدا ود و گروھی یافتیم و 
می نمود کە نە ترکمانان بوو کت 

زہ بنجەأكد دان ( صف۵ ٣۵۹-٣٥٥‏ ) : کسی را جلبکردن ء بادست 


زور کسی را به جاپی بردن . دعەر لە وەی ازان ڈہ بیجەکت دەن بؤڑے 


آ2 نقل از تاریخ بیھقی بە امتمام دکٹر غنی و دکترفیاض: ص ۵ءء 


۶۸۶ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


بازاڑی ٤‏ : تنہا ہمین کار از ایشان ساختہ است کە ترا بە ہازار ببرند . 

زی نان ( مقھ ۶-۵٥‏ ) : در حال فرارکسی را تعقیب‌کردن . 

لەگه گیا ( 8تھ۔ ہو8٥۶8‏ ) : کنایە از مردم لاغر و نحیف است . 
<ؤته ژەگە گیساء : لاغرشدہ است . ددلْیٰی ژەگەگیایەء :گوپی رگكگیاء 
است . یعنی : لاغر و نحیف است. (یشتر در موردکودکانگفتە می‌شود) . 

زء تو مینان ( صقھمط۔ ٤٥٤ھ‏ ) : بہ عمل آوردن : ادار ہەکردن . 

زموینەوم ( 080108۷8) : رمیدن ۔ <وء اول در دزەوینەوہء 
معادل ام٤‏ در رمیدن است . رك : ص ۱۷۵ 

ابردن ( ۶8-09:080) : گذشتن . < زەمانی گورز و شیر ڈابردء : 
رات یڑ و مسشر کٹ ۱ 

ڈاہوواردن ( )۶٤ ۵۷۰٥80‏ : گذراندن . ٭چاکی زا دہ بوئرئہ: 
[روزگار را] بە خوشی می گذراند ٠‏ خوب زندگی میکند . 

زابەزین ( مب مو۔قم) سے زاچەنن ( منصدہ۔۵)) : از جای ہا از 
خواب برجہیدن . 

زادان (080۔8م) ۔- توند لیٰ خوذین ) [٥ ×× ٣×‏ ٦٥1ا‏ ) : راندن. 
در مشل گوبند : د لی خودہ چ ۔ کاکالّی چ ۔ مامالٰی ٤‏ : بران چہ کاكد 
( > برادر) علی چە مام (>عمو) علی . یعنی : در عرصورتکار را ازپیش 
بردار . 

ژاژاندن ( ٥۵8م۸ع-۶8)‏ : نکان دادن . در ترانەھا آمدہ است : 
د لانکی بڑ زا دەڈیئم ٤‏ : برای او گہوارہ را ٹکان می دھم ۔ 
زاکەوٹن ( )7۶8-)٥880‏ : در انتظار فرصت مناسب بودن ۔ 
خوی] ڈاکردن ( ٥٥1::-8ء ]۴٥ ٤8[‏ ) : خود را در جاہی فرو 


گزیدہ یی از لغات و ارات کردی ۸+۷" 


بردن . 2 ینسان خدوی نە یه حە یفه بە زوّری خوی دہ جگای ڑاکا٤:‏ 
اسان خواہش نباید حیف است زور زورکی بە رخت خواب برود. 

زامال ( ط(ف2ھةۃ) >> شالاو ( ٭قط[ف5) : حمله ۔ 

زاوەستاو یی (نطا 8-٥١٢٢۸۷‏ ) : برفرار و پایندہ باشی . 

زستن ( ۰٥٢‏ ) : رشتٹن. < تەشی لہ بەر زستن ٤‏ :را تملق : 
< زُر مدرلله - زور مەلّن :٤‏ ورمگو ء غلط مکن : 

زڈچون ( ص٥۶‏ ) : فرو رفتن . < بانەکە زدچووہ :٤‏ یام فرو 
رفنه است ۔ 

إ[دەلٰنی [١‏ زونی سەی دہ قالبی دہ دەن ٥٥‏ ۷-دہ ن۔”ہ7 ۔عط(ہ1) 
( 418-8 نطاقو : از آن امر! رضایت خاطر و خوشنودی سسیار دارد ! 

زڈھیشتن ( ۵٥8ا5٥ط۔-)‏ : فرو گذاشتن . درسنی فروگذاشتند و 
وی را پرکشیدند'ء . 

ڑڈی کہ ( ٣-8‏ ) - بر زیژہ ( ۶9858-اتا ) : پریزش . 

تی نی ( ەھہمہ ) ءه دای نی (٥ھص۳7ے٥):‏ بگذارش ۰ 

ژوح دمبەر ( 8ط٤ة۔ط۳۵)‏ : ذی روح . 

ڈیژمو ( ۶928۷) : افزایش محصو(غلات وحبوبات . ھ دمغلی ئەو 
سال زڈر بە ژبژەون > دەغلی ئەو سال زڈری دەکەن ء : امسالحاصل 
غلات ہسبار فراوان است ۔ 

یرنہ ( مع۶3) : ریرش باران . ٭ ڑیژٹِکی خوش باریء : 
باران خوبی ریزش‌کرد . ۱ 

ڈنی کەرن ( >ہ٭ ہہ ) - زمپنی نین ( دمفھ-۔۰--۳ ) : 


۰۵۶۱ تاریخ بیھقی ء ص‎ ١ 





۸۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


او را دنبالکنید . ( درحال گریختن) . 

نی ناوہ شیّتەوہ ( ٥٥-٣-28 ٥٥٢٥٢٥٢٢‏ ) : براز ندۂ او لَسثٌ> 

زەووزو ( 28۔٢۷‏ ): زادوولد در مورد حیوانات سا 
بزو گوسفند . 

زەوی مەزی ( 28-1-8٥۳3‏ ) : زادن‌گوسفند و ہنگام آن . سەز 
لە زەویٰ پا بؤتەوہ ۰ : زابیدن گوسفندان تمام شدہ است . 

زارجووہ بنیعتیك ( ک1ا 5585ا-0۷-8[-2فء ) : بەاندازۂآن‌مقدار 
از سقزکە در دھان می گذارند ۱ 

زاوہ ماك ( 28-8-208۴ ) : سر وصداء غوغا . دزاوہ ماكہ مرکک 
است از (زاو ماك ). جزء اول اسم مفعول است ت از رہثه زان (سے 
زادن)ء دوھمیصدا بی است رابط مبان دوکلمه ؛ سومی بعنی هماكہ بەمعنی 
مادر اف نے تا ۔کلمۂ مالک در د ماکاو ے 8-8۷ ٤‏ نیز دیدہ می شود. 
<ماکو ٤‏ یعنی وت اصلی ء آی کتٹھوز منشعب و شاخه شاخه نشدہ 
است . گوسفندھا و بزھا پس از زأبیدن با بجەھای خود عمراء ہستندہ 
سه چپار روز که گذشت کاقپارا از ہم جدا میکنند . با توحہ بہ آنحه 
مھ گاھت اماصسس ٌٛھ ہا 
و چون 2 ہمیشہ سر و صدای بجەھا و مادرھا بلند است ؛ ہزاوەماكء 
کا بسن سروصدا و غوغا نیز بەکار رفته است . 

زگك سوتان ( 0٥ا٥‏ -28 ) : کنایہ از مرك فرزند است . زنان 
ہہ یکددنگر میگویند : ہ زگت نەسونی ۰ . یعنی : فرزندت نمیرد . 


١۔‏ دك : برھان قاطع ء بە امتمام دکٹر محمد معین ء ۱۹۳۳/۴ ءکلمۂ 
مادر در حاشيه . 








گز‌یدہ یی از لغات و عبارات کردی ۸۹ھك۸ 


زگ میلان ( صقا٥ة۔ع٥28‏ ) : با رفٹن ہی در پی بەخائنە بی وماندن 
درا نجا اسہاب زحمت صاحب خانه را فراہم آوردن . 

زگك ماك ( ماق ج28 ) : مادر زادیء ارئی . 

زڈُرہ بانی ( نهقطا۔٥٥ہ۶ء‏ ) : کی : 

زؤر بل ( مطلط8 ٥ھ‏ ) : پرگو . 

زوُران‌کوتووہ بژّکەمی ( وا ەط تنا مة2۵8 ) : نتحة 
گفتارھای دراز یك کلمە است . 

ز یك  (‏ 08ھ ) : عرضه ء لیاقت . 

ز یک ( 8اطنع ) : جوشھا و داندھای ریزکە روی بوست بدن 
ظاع اھ مونتن' ۱ 

زیز ہون ( ماع( ) : قہر کردن ؛ جدا دن ء دوری گزیدن . 
٦‏ ڑنەکەی زیز بووہ ٤‏ : زش قہرکردہ است ۔ 

زیزانه ( ددقعنھ) : گیاہی است با ساقه نازك و دندانه دار که بہ 
اشیا می چسبد . دانەاش بہ اندازۂ دانۂ دماش ء است و آن ہہ واسطة 
قلاب‌ھاپی کە دارد اشیا را می گیرد . این گیاہ در مزارع گندم می روید . 
خمبریکە ارد ہ زیزانه ء داشتەہاشد نمی تواند روی دبہوارۂ تنور بندشود۔ 
در این صورت گویشد : ٭ هەویرءکە بی پیزہ٤.‏ یعنی : خمیر بر روی 
دہوارۂ تنور قدرت چسبندگی ندارد . ہبہ نظر می ‌رسد کە کلمۂ ہ زیزانهء 
از 9 زیزے اھ٤‏ و پسوند ۲8089 مر کب باشد . 

ژملك ( 2٥‏ ) : (شیری خەستہ . مالأتکه دەزی سی لڈژان ڈەکی 


ہەیہ. زەکی هەومل زهُریٰ زذُر خەستہ ء لە بەر ئەوەی شیری تیدەکەن و 


. رك : فرھنگ عمید ؛ ۲۵۵۱ ؛ کلمة بثور‎ -١ 





۰‌‌ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





له سەر تەندوریٰ بزبپکی گەرم دەکےن ء دہ نته < فرد ٤ژ‏ دەگەل 
زڈڑی ژمك خەستابی کەم دەبیٔتەوہ و شیر دەگەلْ خستنی ناویٰ چونکە 
وردہ وردہ وو خوی دمیتەوہ شیر فرد ہەوِن کر دنی ناویٰ) :رك شبرغلیظ 
است . حیوان کە مےزاید سە روز ژك دارد . ژك روز اول ہسیار غلیظ 
است . ازین رو با آن شس مخلوط میکنند و کمی آن داروی تنور 
گرم میکنند . ابن مخلوط را دفرؤ - 1۶0 ء گویند . روز بە روز از 
غلظت ژك کاسته می شود تا بالاخرہ تبدیل بە شیر میگردد . بە ٭ فرذ٭ 
مايه نمی زنند . 

ژنائیله (ھا8مقه٘ھ): (پبیاونکی کە ثەدای ژنان دەردیٔنٰ): مردی 
کە ادای ز نان را در می آورد . 

ژُوریٰ (3089) : درون, مقاہل ہرون ( ے> دەریٰ ) لها میندہ 
دەر و ژوریٰ مەکەن ‏ : فرزندان ! این قدر درون و برن تکنید : 

سەرہ ژن ( 0 ٥٥٣٢‏ ) : دختر جسور و باہوش . 

سەرہ سؤدرہ ( 80078 8988 ) : دخٹر جسور و باعوش ۔ 

سەرہ مەرگک ( 8888-2878 ) : حالت احتضار . <+ خالم اه سەرہ 
مەرگیٰ داہو :٤‏ دائیم درحال احثضار ود 


سەران سوٌم ناکا ( فا 8ھ صن د٥ۃ‏ ىە٥ہ‏ ) : برای پرس و جو نزد 


من نمی | آقں . 
سەر بەردانەدوہ ) 458 ×ط ×دہ ) ن سر در پیش افکندن ۔ 
سەر بە زوُزی ( 8-۳021ط-۵۳ہ )) : (سەر بە زسق) :کسی که روزش 


فراوان باشد :. 


سەر یەفەڑز ی خودای دا نادا (08-28-08-۔4۵ "۷× ۹72..۱٘ۂ دطا <دو) : 
نماز نمی گزارد :_ 
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سەر باقی ( نوقطاے ہہ ) : تیجه و آخر کار . ٭ سەر باقی چاکەی 
خراپەبه٤:‏ نتیجه خوبی بدی است ۔ 

سەرگر تن ( ۳58٥ج‏ 9۹ہ ) : سرگرفتن ۔ دەو کارہ سەر ناگرئء : 
این کار سس نمی گیرد . 

سەری خوٰی ھهەلْ گرت ( 8٥٥.‏ ی-طلعط ٥٥٣ ×٥×‏ ) : سر خویش 
گرفت .٭ سەری خوٰی حەلگرت دتڈی ,و لای گن زعذنی'ء ؛: سرخویش 
گرفت و بە سوی گرمسیر رفت . 

سەفەاری ( ٥ئ9٥‏ ) : ( به کەسٹڑکی دەلِّن کە فەستی سەفە‌رلی 
ہەبیٰ) : بەکسی گفته می شود که قصد سفر داشته ہاشد . درشعر زہر از 
خواجہ حافظ ٭ سفری ؛ بە کار رفته است : 

دل گفت فروکش کنم این شہں بە بویش 
یجارہ ندانست کے پیارش سفری بود 
سەگہ بەرء لا ( قطلط[ہ8٥۔ہ۔عف٥‏ ) : ( جنیٔوہ ء بەو کەسانه دەأّین 

کہ عەمیشہ بہ خوڑابی و بی‌فایدہ دەسوڈینەوہ ) : دشنام است ء بەکسانی 
گو بندکه ھمیشہ بیہودہ و بی ف|یدہ می گردند ۱ 

سك و شووانی عہانەوہ ( 8۷۵ا 8ط ن×ة۷ دق وہہ ) : سگك و 
شاو تارگتت سے رم شاو سفاصل ود : 

سدلّت و سوبات (٤08اتہ۔د۔اطاہدہ‏ ) :اربے کستکی دەلَین کہ 
بەتەنیٰ بی و ہیچ کەسی ئەبی) : کسی را گوبند کە تنہا بودہ ھیچ کسی 
نداشته باشد . 


سەمەرگی ( پچ ٣ەھ9٥)‏ : ( به ژپپانیکی تال و پڑکورموەری_ 
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دەلین ) ٠‏ بە زندگی تلخ و فلاکت بار گفتۂ می شود . 

سازبہ ( ةتا ع8٥‏ ) س ئامادہ بە ( 8نا 8908ص8) : آمادہ باش ؛ 
رن 

ساقڑڈ ( 7٥و۵‏ ) :( بە سەوەتدی گەورہ مین : سد یزرگكک 
را گویند . 

سالٰى لە خولڈی بزبوہ ( ہ٭ ف7ط ٭قطلد× ہا نطافه ) : پیر و سال 
خوردہ ات 

نال کی ( 9۵٥8ءا‏ نطلقد ة٥‏ ) : ( بەری عاسمانی ڈون ثژوہ) : 
آسمان صاف شد . 

سپات ( ٤‏ ۂ۵م٥٥)‏ : ( بە مەرەزی زەرد دەلین ) پشم بز را گویند 
ھرگاہ زرد باشد . 

سپی پبە رُُژ ( 8-705-تھہ ) : روزیکە ھوا اہری ہاشد . 

سپی واشہ ( ٥1-۷۵8٣‏ ) : رنگی کە بە سفیدی ماہل باشد . 

سل ( طا٥ہ‏ )- قوت(اتاو) : رمندہ . < ەو لەسپه زڈر سلّهء دہ 
زەویتەوہ ٤‏ : این اسب ہسیار د سل > است ء می رمد . 

سمڑ سمڑ ( 89007 89۵0۲) : ( زرم وکوت ) : سر و صدا. 

سنوری لی شکاوہ ( ٢٥8۷ء5 1٥‏ آعندہ٥‏ ) : (ددانی لن سپی بؤتەوہ) : 
در نظر او احترام ندارد . 

سوچ )80٥(‏ : سوء طرف: و نیز بە معنیگناەو تاوان است . 

سورہ تاو ( ۷۷غ٥-٥۔٣ہہ٥‏ ) : آفتاب‌گرم تاہستان ٠‏ 

سوری دوگر ( 8ج-0-ذ د٥‏ ) : کنا یه از مردم حریص است ۔ 


سوواعبِهہ تی کەریٰ گز تنه ( ۵۵٥اءّع‏ ٥ہدا‏ ناہا850۷۵۵۸) : شوخی 
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کردن خرگزبدن است . یعنی نادان ہرگاہ خواست ہاکسی شوخی بکند 
بە او گزند می رساند . 

سی ہك ( ا28 ے٥٥‏ ) : سہ پایه چوبی است کە مثك را به وسیله 
چہار طناب بر آن آویختہ تکان می دھہند . < پەك ء پایہ و بایك است 

سیرہ هەلْ گرا ( قمتو۔طلفط ٥٥٥٥‏ ) : سایه (ے> سٹیہەر) از میان 
رفت . بهە عہارت دیگر بعنی روشناپی روز از مان رفت و خورشد 
غروب کرد . 

سیع سو( ۵ك٥٥)‏ : (گایبەکە له قەراغ چؤم و ثاوان شین 
خيش افمی فووت تو تھا سی ا یو شوہ پر سک سا 
تەکەی سیٰ سوچ ی‌ہەیه):گیاھی است کە درکنار رودخانەھا وا بہا می ‌روید. 
آن را درو می ‌کنند و از آن باقەبند می سازند . چون ساقەاش دارای سە 
سو اعت آئ اد ہی > گتتائین 

سیس بووہ ( 00۷8ا 818) : ( چرچ ہووہ: دا کە و تووہ ) : پژمردہ 
مات آ3 گو لا کسی می آن گل تْ سَقت آنت: 

سینەکیش ( 85م ٥طذہ)‏ : سینەکش ,ء راہ رفتن توأم باسختیو 
مرارت . 

شەشہ کان ( مدقم ةەۃة ) : ماہ بعد از ماہ رمضان ء شوال .٭+ھەر 
کس کە بگری شەش له شەشەکانی ۔ دہبیٰ ەلّهب کا دین ولِمائٰ٤:‏ 
ھرکس شش روز از شوال روزہ بگیردء باید دین و ایمان طلب کند . 

شەل نےه ء پای شکاوہ ( ۷ ق5 ةھ ۵ ازتھ 591 ) : در موردکسی 
گفتہ می شود کہ سفسطە می‌کند و حقیقت را می پوشاند . 


شەوەکی ( ئکا۔٥۔‏ 5۷ () . ( پیش تارِیك و ڑونی ہەیانی؛ ەو وەخنی ۱ 
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کە شەوی ہمینی) : شبگیر . 

شەوارہ ( 58۷۵8۶8) : ( بە شەو دەچنە نیو ثەشکەوتان ء چرای 
دەگەل خو بان دہ بەن ء کو تر۔کهہ دہ نیو ئەشکەوتەکەی داہەن ۔ لہ شزقی 
چراکەی دەهالین ء جا دہ بان‌گرن . بەو زاوەی دەلّین شەوارہ) : شکار 
شانە را گویند ۔ 

شەواو ( 58۷-4۷) : ( بەو اوہ دوَلان که شەوانه لە درەخت و 
شیناوەردی دمنین ) : آبیاری درختان وکشتزارھا در شب . 

شەو لەومز ( 8۷۵7۔٥58‏ ) :( لەوەڑانی مالانیله شەوئؿدا) : 
چر یدن دامہا در شب . 

شەو و شەو نخونت دہگەلْ کیشاوہ ٤‏ - ڈھتکھ ۔ 58۷ ۔ ٥ة‏ ) 
٥58۷۵ (‏ ط[۵ق٥ة‏ : شبہا برسر کودل بیدار مائدەای . 

شار ہه دەر ( 58-8-٥7‏ ) : کسی را گویند کە او را از شہر 
بیرون رائدہ باشند . < شاربه دەربان کرد ء لە شاربان ومدەرناء : او را 
از شہر بیرون راندند . 

شاردنەوہ (٥408۷م54)‏ : (له بەر چاوان ون ‌کردن) : مخفی کردن . 

شپرزہ ( 8۵٥٥م‏ ) : تلکەل و بنیکەل ( طادماددہ-طاہ ۵۸ا ) : 
نامرتب ء نامنظم . * دبوەکه زڈر شپرزہەیه ٤‏ : اطاق بسیار نامرتب و 
نامنظم اشتث:: 

شتیّکیان بە دمەوہ یه ( 40۵۷٥٢٢‏ ٥ط‏ صة×> ا٥٤ۃ‏ ) : باعث پیشامد 
نامطلوبی می شوند . 

شزو شالات ( 588-581081 ) : اشيای فرسودہ وکم بہا ۔ 

شریت (5811) : طنابىیکە جنس آن از پنیە بائد . 
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شل (891) : شل : رقیق . < کەوشەکە بە پٹِم شله ٤‏ : کفش بەپام 
شُل است . دکەوشەکە بەپٔم تەنگه> : کفش بهہ پام تنگك است. بشتیند 
شل ( 856683-581" ) : (ڑ نکی که یشتیندەکەی شله) :زنیکە شالکمرش 
راشل ہسته باشد . 

شلکەیگوی ( ہ۔ڈج۔۔ہملا٥ۃ‏ ): نەرمەی گوی(7۔8ج۔۔دہہ×دہ): 
نرمة گوش . 

شلغه ( 5910٥‏ ) : خارج شدن ز نبورھا ازکندو بطور دستە جمعی 
و جمع شدن آنہا بە روی ہك رشته طناب و یا شاخەبی از درخت . سپس 
آنہا رادوبارہ بەِیك کندوی خالیى وارد می کنند. د میٔشەکە شلغدیداوہ> : 
زنورھا از کندو خارج شِدەآأئد . 

شونه ونکہ ( ۵گا٥٣‏ ۵-م5ة) : پوشانیدن آثار جرم و خلاف با 
حیله و تزویر . 

شیُری بەگڑیان تر (ہ ×8ط م8ن قع ند٘تا 5081): شیررا باگوشھا 
020 یعنی : شہامت و عردانگی نشان دھد . 

شیٔنهی ( ضزە”ہ5 ) : زمانی کە از کار فراغت حاصل میشود . 

شیں ہ شووأٴئەت بژڑ ہیناوەنەوہ ۷٥٥٢٢(‏ ۵۵ط ٥‏ ٢۔50۷۸۵۵‏ ۵لز5): 
دوبارہ مہر و محبت خودت را نسبت بە وی برقر ارکردہاید ! اہن عہارت 
بە طنزگفته می شود . 

شو ہونەوہ ( 8٦08تا0ا۔۷(ة‏ ) : نما باننگشتن وازھم جدا شدن تار 
و یود پارچە در ائر کارکردن . 

فِتەر ( ٥٥ا1‏ ) : درشت اندام. (بیشتردرموردانسان گفتہ می ‌شود). 


فیزان ( مةع8) : خمشدن چوب نرم و تر در اثرفشاں بطوریکە 
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تزدك بە حال شکستن باشد . 

[ھیندہ] فو لە دی مەکه (۴۵ادھ ى4 18 ۶ ہ4 معط): ای ‌قدر 
تردید و دو دلی و وسواىی نشان مدہ . 

قەلا دش ( 5٥808م٥")‏ : قسمت بالای بشت, دوش . دسامژڑەند 
ہەوشینی لہ قەلائدڈش کردووہ؛: ساھرند ھوشن'را روی دوش نہادہ انی 

فەلمان ( 40ل ط0۵1 ) : در فرھنگگك مہاباد د فەلّخان ء به معنی 
محجن و ترس ضبط شدہ است . فەلغان بەگیاھی نیز گفته می شود کە در 
دہ قزلجه بالاء واقع در چند کیلومتری شرق مہابادہ فراوان می روید . 
دگبیابەکی گەورمیە ء لاسکەکەی وەك فالؤری وایہ ء گول و گەلاکەی 
ساحیٔب دروہ ء هەمیشہ بژیّك او دہ نبْو گلا کانی دا زادەوەستیٰ ٤‏ 
گیاھی است بزرگك ء ساقەاش ضخیماست و آن بعد ازخثك شەن توخالی 
می قودے گل و پر گش ذازائ ارات +ششقۃ مقداری آب در میان 
برگہایش وجود دارد . 

قسہ بززکاندن ( 08٥٥-5988968090‏ ) : )( کەسیکی ئەخؤش 
دەبن و قسەی هانەران پادەران دہکا ء دەلْیْن : فسان دہ بزڈ کین ) : 
ھذبان گفتن ۔ 

قسەکەی بٰنی للخ دەہات ٤(‏ قط8 16 .د٥ا‏ 8ا ٥ہ٥٥و):‏ سخنش 
معنی دار ود ۔ 

ول بؤکنیشان ( 5۵٥۔٥‏ طا۔طاەو ) : موافقت: تصدیق. درفرھنگك 
مہاباد د ةَول‌کیٹان ء آمدہ است بدون لفظ د مو برای .٤‏ 


فلت لەکر ا سی ہنذاوہنددریٰ(٥.×٥ة ۷۵٠٢‏ قدطط ن8 ۃءءا دا ؛ەطاەو): 
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خودت ر مفلسو بی چیز جلوہ می دھی . 

قوله پٔج ( :٥"۔عطلاو‏ ) : دست و یای کسی دا با طنابی کوتاہ 
سجیدن و آن جنىۂ اھانت دارد. ان جملە در مورد بستن چبڑھای 
پیجان نیز بە کار می رود . 

قولینحك ( م9 مھنلااو) : گوشہ : زاویه . د دہ قولینجکٹیکی 
بەستاوت ہ : او را درگوشە بی فرو برد . 

قون بەگییجەل (ط[8٥ي-108-08و):‏ کسی کە باعث‌فساد داقرباست 

قونه شەْ ( ۸7 ه۔صدو ) : جنگ کا توام با عقب نشینی است ۔ 

قیله وقاج) زو۔۷۔ھلنو ) : راست و چب . 

قیل و زفت ( ۶8]8۔ل-۔ازو) : فیر و قطران . زفت بہ معنی قطران 
است . رك : تاریخ بیہقی بە اہتمام دکٹر غنی و دکتر فیاض, صفحة ۳۵۸ . 

کەیڑی ھ۸ ی گتاق دەز دەچیٔ جم ن۔صقترتع ۳×عو٘طا بر۔ممہا) 
(188 : لاغر و مردنی اُست . 

گەترہ خدەم ( صہ× ۴۵ا۵ ا) : لاقیدء بی غم و خیال . 

کمچه نزیْن ( 97۵۵٥٥ہ‏ د1 ) : کسی را شرمندہ و کنفت کردن. 
دکە‌چەتڑین بان کردەوہ ء خەحالەتان کردەوہ٤:‏ شرمندہ وکنفت ش کردند. 

کھڑہ نیس (٥8ذھ6879ا)‏ : (نیسٹی دابیمی):سایە بی کە ھمیشکی 
و دائمی باشد . (به نیسٹی ەو جیْانه دەلٰیْنْکەقەت تاوی تی ناکا. دہبارەکه 
ەو جورہ جیگایانہ زڈر سارد دەین ۔ بانیکەڈٔہ نسی سارد دەیی) . 

کر پکەو ىٗ ددانی دەشک ( ماقے٥ة‏ ن۔صفةہ1 ٥٣معام ٥×‏ ) : 
در خانه چیزی از غذا و طعام وجود ندارد . 


کەر وکو لەکە ( امانہا۔ں-۔:ەءا ):گداہی ویچارگی. این ‌اصطلاح 
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از آنجاست کە جذامیان سوار الاغ شدہ از این دہ بہ آن دہ می روند و 
از خانەھا روغن جمعآوریکردہ درکدوی خود می ری زند ۔ 

کەرو نکی بەعازەبەی دہ کے (٥<ق٥4‏ ط5٥‏ دطا ۷٥×1‏ ۳دما) : 
را ھت ہم امس کر کی 

کش و توش کەوتون ( ھ۷۵ ٥ا‏ 05ا تا ڈ8 ) : ( ہەکٹربان 
نەگر تڑتەوہ ) : 09899 دکں زمنگلدکں ودکەح٤‏ بی۔ 

کكەلەگا ( فھ۔ه۔طاہا) : زورگو ,؛ قلدر . 

کەلٰی تن بز نه دەکرد ( 880م 88 دھ ۴٥نا ٥‏ نطاہا) : ( کءەلٰی 
لی دەر نە دہ چو ) : انبوہ بود . کل ازآن نمیگذشت . 

كەلك ۔و بژیوہ ( 81۷۵۸ تب الہ ) سے خراپ ۔و کردووہ 
٥90۷٥ (‏ 0۔م۲8× ) : خراہش کردہابد . 

کەلکی نےە ( ھنوٹھ اما ) سے بەکارنا یہ (808ھ ج۵ا ٥ا‏ ) : بہ 
درد نمی ‌خورد . 

کەلو ( تاله ا ) : گیاھی اس باگل بنفش ریزکە در مزارع گندم 
و جو می روید . (گیابیەکهە وەك بؤ لکەی, دہ لو گەنم و جوّی دا دەی؛ 
گولیکی بنەوشی وردی ہەیه . کەلو نانی ڑڈەش دہکا . نانیکی کەلوی 
دەگەلٰ بی خووارشتی ناخؤشہ و بؤ خاویشی لئ دی ) . 

کەلینم بؤ هەل‌کەوت ٥٥۵۷ءا‏ طلعط ٥ط‏ د٥٥٥‏ لہکا) : ہر ام فرصت 
مناسب پیش مد . 

کە‌ندمسمہ ( 8-808 ۵0٥م)‏ : مرغی است سبز رنك وخوراکش 
زنبوز عسل است . ( کەندەسمه نؿوی داعبایەکی یە ء شینه ود کاسەل 
شینکەی ء لە کەندالان دا هیلانەی دہ کا.کە ندەسمە یا نیکەندالٰیدەسمی). 








گزیدەپی از لفات و عبادات کردی ۹ 


کەوای سور بلاو یئ دەخووا ( ۷۵× ٥٥‏ ٥۔٣٢‏ فطلەم ٭دہ ےہا ): 
( کسیِك کہ کؤل و پؤشتہ بن ء محتبیزامی دەگرن و وەلای سەرەدوەی 
دەخەن ) : قبای سرخ پلو می خورد . کسی کہ لباس نو داشتہ باشد ء او را 
در صدر مجلس می نشانند : 

کاس+له شک ( قاممنة۔عطل٥ہقا‏ ) : سزہ قیا . رك : کتاں 
د نامہای پررندگان درلہچەھای کلردی ٢ء‏ تأْلیفمحمدکیوان پورمکری: 
کلمه < خمه رشکە ٢‏ صفحات ۶۶ ۶۷۔ 

در فرھنك مہاباد :نہا لفظ ە لت سیر داہلقء معنی شدہ 
اُست . قس: دکاسەلهہ با ہ قازءلأاخ ۰. قازملاخ به معنی قبرة ؛ قنبرةء در 
فرہنگك مہآباد ضبط شدہ است . 

کردنەوہ ( )1٤٥٦008٦8‏ : گشودن ؛ باز کردن ۔ دلەو گری یەم 7 
پکەوہہ : این‌گرہ دا برای من باز کن ۰د ئەو دەرکەم بے پکەوہ :٤‏ این 
در را برای من باز کن . 

کردن و خوواردن ( ٤٥٢٥" ---××۷۸۲٥۹٥۲‏ ) : کردن و خوردن . 
عفلان کس زڈر بەکردن و خوواردنہء : فلانکس خوب می پوشد و خوب 
می خورد. 

کرذسك ( ۶٥٥٥‏ ) : نوعی ازگلژن امت ( نیوی نەوعه عەرمیٰ 
بەکی زەقه ؛ مەجازەن بەشتی رەقیش دولئن کردُسك ) . ۵ ئەو نانه وەك 
کرڈسکی وایہ > ثەو نانه زڈر ڑەقە ء : این نان ہسیار سخت است . 

کزوستنەوہ ( 08۷٥‏ ا708 ) : با دندان گوشت را از استخوان 
کندن . < کزوسینەوہ - 08128۷8مء ٤‏ ہم میگوبند 

کزن ( 8٥890‏ ) : از حبوبات است ء کنجد ؟( دم نکەنە دائولهء 


ك۰ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ںە قەد نسکەه گەورەی دہ بی ء دہیدەن بەکەل وگامیٔشان . کەل وگامیشی 
یی قەلەو دە یی ) ۰ 

کفنی دڑی ( ۵۳ ند٥6‏ ) : مار صحت وثفا یافت و ازچتنگال 

کلڑ (0[ئ) : حصەقند. فس:کلوخ. (وەختِکی قەندی دەمشکینن 
بہ لەتەکان لی کاو به قەئدڑکیش کہ کەللہ ندب و لە کارخانەی لەت 
لەت کراینء جک قەندی کلؤ) ٠‏ 

کلك یی هەلگر تن ٥۵(‏ ا۳ 8ع طلەط ٥‏ م٥8ل٥؛ا)‏ : کسی را بە دوندگی 


و جنب و جوش واداشتن . د سەقەتم کلك بن هدل گر تون > : آنان را 
خوب بە جنب و جوش وا داشتەام . 

کڑچکە (٥ا٥66ا)‏ : جامەبی استکە سر وقسمت‌یہشت درا می پوشائد 
و ہدون اک است وکلا از ہك لا یه پارچە درست می شود . این پوشاك 
مخصوص است بە کودکان و زنان عشایر . ( کؤچکە کلاویِکی دربِژہ کە 
لہ چبتی ہا لهە پارچەی دوروست دەکەن ۔ ئاستەرٗی ناویٰ کٰچکە یه 
قەدہ۔دەوران دەوریسەری دەگری لەیشتەوہ داویٔنی هہەیە دبْته خوواری: 
پشت وکەلەکەی دا دہ پژشی). 

کؤلکەه ( فەل(ہ٥ا‏ ) : کندہ (به دارنکی دملین کورت و ثەستور 
و خووار و خیٔج . بە کاری ھیچ نأیه ء ہەر بڑ سوتاندنیٰ دەبیٰ . بە سوری 
لەت لەتی دەکەن ددەی سوئیئن . دارِکیکە دەی بڑ ئەوہ ؛ بەو بەشەی 
کە دہ عەرزی دا دہمیٔنیٰ ء بەویش ھەر دەلین کو لکە . ددانیش‌کە سەرہ 
کەی دەززی و خراپ دە یی و لە بەین دەچی ء ٴەو بەشدی کە دہ پوکی 
دا دەمیٔنیٰ ء کؤلکەی بی دلین ) 5 





گزیدەپی اذ لفات و ارات کردی ۲۰۹ 


کؤلّه سەواد ( ٥۷۵٤۔8‏ طاہ) : سواد و معلومات اندا . 

کل مەلا ( قلەھمطاہ ) : ملای بی سواد ۔ 

کؤنە و نو ( ةھ۔٥۵۔ہ٥٤ا‏ ) : جامه و پای افزاریکە نە تازہ باشد 
و نەکہنه . ( به جل و بەرك و پیلاویِکی دەلین که نەه ززُر تازەیی و ئه 
زذر کؤن بی ء دہ نٹٍوی دا بی ) . 

کورەکانی ( نھۂ-٥ ٤8۰‏ ) : چشمەبی کە آ بش کم باشد . 

کورہ گول ( 1٥8ھ‏ ة۴ ) : استخری که آیش کم باشد . 

کورہ موچە ( ٥٥0ھ‏ ٥ء٥٤‏ ) : مزرعۂکوچك ومحقری را گوبند 
کە ٦ب‏ و خاکش کافی نبائد . 

کورو ( 880) : آفتی است برای گندم و جو و گندم بہارہ. 
( افەتکە لہ گەنم و جؤ و بدھاروی پە دا دہ بی .کوری دمکاتەوہ و دەی 
فەوٹینیٰ و لە بھینی‌دہبا) . 

کوڑی تەنگانان ( ۱صةچدها )7٤ا‏ ) : فریاد رس روز مصست .۔ 

کیشەکەیانوانیەخوشەوہبن(٥طا‏ ۵5۸۷۰× دلزنھ ۲۵۵-۷۵۸( ۵مافة٥تا):‏ 
کشمکش آ نان چنان نیستکە بە خوشی و آشتی بکشد . 

کیفڑك (ک؟ڈما) : (گیبایەکەکە بنەکەی دہکو لینن و دەی ‌خؤن): 
گباہی است کہ رہیڈآن مانندہیاز است. آنباز را آب پزکردہ می خورند. 

گەزانەوہ ( ۵0۵۷۵ 8۶ع ) : برگشتن ء یه مرحله پہری واردشدن. 

گەزارہ (٥مقئمع) ‏ درِشوکە ( )٥۳٥8508‏ : نیش ×× گەزارہەء 
از گەز ٹن (س گزیدن ) گرفته شدہ است یه اضافهُ پسوند 881(۷ . 

گەوله چاندن ( 8كق ەطاعع ) : کنایه ازمعطل شثدن ونأخیر ۱ 
کردن و ماندن بسیار است در جابی . قی : گەولّە با گەورہ (- بزرك). 


2 نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


دگەوله جڑٰ؛: جویکه درزمینیکه دارای اوانت بھ عملآمدہ باشد و 
مقابل آن نلم و٤‏ امت ک آن مسول زَِن ای آب امت . 

گاوان هەتا دانیشیٰ گاانی لی دور دہکەونتەوہ 
( ہ۷٥ا٥٣ھکاهة‏ ٣ة‏ ما نمذتمقع هقنصهة قاعط رة۷ع8ع ) : گار بان ھرقدر 
بنشیند گلّہ ازو دورٹر می شود. این جملە مشّل می باشد و مفہومش این 
استکە اگر انسان غافل شود کارش ضابع می گردد . 

گای نیو گوّلکان (صقللةع ٥٠ھ‏ -۵ع8):کنایہ از عدم تناسب است . 

گزالأك ( 8٥٥‏ ط(ة۲ع) : نام گیاہھی است ء طعمش تلخ و گل 
خاردار است . 

گڑگڑ دا پیسا ( 88188 88-897 ) : ہا شعله می سوخت . 

گرتن ( 88٥٥۷٤٥۵‏ ) : گرفتن؛ تعلیم و باد دادن سواری ہەکرہ اسب . 
دو پایزەی ەسپەکەی دەگرم ٢‏ : این پاپیز بە اسب ء سواری تعلیم 
می دھم . 

گردہ بڑ( 97۔٥۔۶‏ 8ع ) : استخوانیکەگرداگرد شکستەشدہ باشد. 

گوزاداشتن (80ا445 ۔8-۶۵ع): گڑه+لخستن(٥اہ×طامط5ع):‏ 
گوش فرا دادن ء استراق سمع . 

گوز ان لہ ہەمبانەی خڑی دہ ڑمیّری ۵۷ ماعط 18 صقع5ع ) 
٥×٥ (‏ ت٥1‏ ز0× :فیاس بە نفس میکند . این عبارت مل است . 

گوسٹنەوہ ( )88:٥٥081۵‏ - زراگوستن ( م٥9ا:5عةء۲)‏ : چیزری 
رااز جاپی بە جابی بردن . 

گؤج ((۵ع) : چلاق . ( بەکسیکی دەلّین کە دەستی بالانی 


خوواربیء مەسەلەن پەنجەی پلٔی وی دہ پشتەوہ ہا دہ لاتەیشتیٰ بی ) . 


گزیدہ بی از لغات و عبادات کردی ٣۳۔۲‏ 


گوزڑہ ( 0878اج ) : صدای قوی و نیرومند . ٭گوززەی شەمالٰی :٤‏ 
صدأی بادی کە از جنوب میوزد . 

گوڑ گوڑ ( 07ھ 0۴ع ) : ریزش پی دد پی آب را گوبند ازچثم. 
2 گوڑ گوڑ اوی له چاوی دەھاته خوواریٰ ٤‏ : :6 ازچشمائش لاہنقطع 
سرازیر و روان بود . 

گوران ( ۶8ع ) : ادامه زندگی ورشد ونمو نبانات است عرگاہ 
از زمینی بە زمین دنگر منتقل شوند . 

گورگہ ( ۲88اع ) : گیاھی استکهہ اگردانۂآن درمیان گندم باشد؛ 
نانی کە از آن‌گندم می پزند تلخ و نامرغوب خواہد بود . ( گیبایەکە کە 
دہ نیْو ہەرگە‌نمٹکی دا بی ء ئەو گەنمه نانی چاك لی نایە و تالیش دہ بی 
نانەکەی ) . 

گولو دؤُری وەی ہو بجیتەوہ ( ٥8858‏ ناطا (۷۵ 071ا اع ) : 
در صدد آن ہودکە باز گردد . ظاہراً ہ گولو دڈر> بیشتر درمورد مرغ 
خانگی بە کار می رود . 

گولو گولو ( 0100اج-0ا[ناع ) : لختہ لخته ء گلولە گلولە . ٭ ماستی 
مانگایہ گولوگولوہ ٤‏ : ماست مادەگاو لختہ لختہ است. ہ بەنەکە گولو 
گولوہ ٤‏ : آن رشتة پشمی گلولە گلولە است . 

گوئی گونداری دمەر دبْنی ( ٥ ٥٥09‏ 4۵۸7-1 صدع 0-1دو) : 
حکمران مقتدر و مستبدی است . 

گبٍرەی له ھەولیریٰ دەگەڑیٰ ( م+وع 1٥‏ ٥۔۳٥‏ ا۷عط ہ( ×۔٭ع ) : 
فکرشی سر جای خوہش ایست ۔ (در مورد اشخا مت گئلد م‌کود) .. 

گیلگیلە ( وا٥و[٥ع‏ ) : نواری است از پارچەکہ بەآن‌گلولەھابی 


خ۲۰"۴ نشریۂ دانشکدۂ ادہیات و علوم انسانی 





از الیاف نم (منگولە- گولینگە) می دوزند و زنان آن را دور سس روی 
دشذدم٤‏ می سجند . د گنلگیلە ٤‏ یھ رنگغ سیاہ امت 

گیر و گرفت ( ۴-0-8998 ڑھ ) : تعویق . ناج ۱ 

گیشە ( ٥85[ع‏ ) : کومة منالنبائات المحصودہ . نقل از فرھنگک 
عہاباد. ہإگوتھا داگیشہ > را فؤریه ( ہ۲9٥9‏ ) گوبند . 

گہای به کیوی یەوہ نہ خوواردووہ ١۷٥٢‏ 1۷۔٥٠٢‏ ەنا نع ) 
) 95 تھ : نادان و نفہم نبست . 

له بەر دەستانی دانئی ( ۵م6 تدفا٥٥۵‏ ×٥ط‏ ط1( ) ؛ آن را در 
دسٹئ رس بگذار ۰ 

لہ بزیه ( 1٤8:08‏ ) سے لے مەخته ( ہ8ا×٥ھدها)‏ : کار را یہ 
مقاطعه کار سپردن . اگەئمەکەی له بزیە دہ درومەوہ > : گندم را به 
سیل مقاطعه کار می دروم . 

لہ بنە وہ بڑ ( 18-090-8٥٥-0897‏ ) : کسی کە نہانی کار خود را 
میکند . (کسیٔکی کے لەنەوہ کاری خوُی دەکاء لە بنەوہ دوژڑمنی 
خی دەبڑی) ۔ 

له خؤت دەر مەچڑ ( ٥80ھ ×0٥ 4٥٢‏ 18) : از حد خودت پا 
فرائر من . 

لہ سەر بەردی زەش خوی بە ڑی دبا لزہ× ة۱ ×٥ط‏ دہ ۱١‏ ) 
را 6 ا باھوشوزیرل است و در ھ رشرابطی معاش خود را 
تامین می کند . 

[دەلٰنی] لہ سەر چاوەی سنەی ڑا ہاتووم ٥ہ‏ 18 [ ٥طا٥‏ ]) 


٣ ۵۶6 )‏ ۲٥ہ‏ وںؤم : عزیز بی ‌جہت است ۔ 


گزیدەپی اذ لغات و عبادات کردی ٥۵‏ 


إدہلنی] له سەر سوتووان زا هاتووہ 8٠0٦85‏ ٢9ہ‏ 1۵ (٥ط[18])‏ 
( ٥0۷٥ةظ‏ 78 : آن قدر در نظر پدر و مادرش عزیز است کە گوپی بعد 
از فرزندائی که مردەاند به دنا آمدہ اسٹ . رلک: <×زگك سوتان ٤‏ در 
مین مقاله . 

له فسان ( 88و۔8ا1) : بەگفتة مردم . 

لەکنم وابه ئیٔستا نە ھاتووہ (0۷۵ااقط ٥ھ ٥٢۲۵ ٥٥٥‏ ۵٥ص٤‏ د() : 
به نظرم ہنوز نیامدہ است . 

لەمط تو (ہ۔جەس8ا1): 222]) ومنسوب بەہ تو . (مر ھمان 
است کھ در فارسی قدیم اعف اسف) 

لا( قا): طرف ء سوء جہت ۰< با لە لای چمی ڈا دی ؛ : باد 
از سوی رودخانه می آید کارەکەو بەك لاہو ۱٤‏ : کارتان بکسرہ شد ؟ 

لادڑی ( 91 18-4) : روستا ندن . 

لان (مقا) : لحاظ ء حیث ؛ جپت . دلەو لانەیەوہ دم اسودہ ی۸٤‏ : 
از اہن حبث دلم آسودہ استا): 

لاویْن ( )18۷٥٥‏ : نام رودخائەبی است کە در میان خاك دمامەش 
8مہ و دیبر ان > 0ة مہ جاریاست . دھکدہ بی ہم بە نام٭لاویٔن> 
درکنار رودخانةٔ مذکور وحود دارد . بین رودخانە از ٭ بەری میُْرگانسے 
880٥ھ‏ دنا ٤ء‏ کہ نام کوہستانی است ء سرچشمہ می گیرد . ھ لاوین ء 
نوعی ہم ازہید است کە دارای شاخەھای باربك وراست وکشیدہ می باشد 
کە در سله بافی و سبد بافی بەکار می رود . ٭لاویْن> نام قبیلە بی ہمھست'. 

۹م تھ :کردو یرنتگی نژادی وتاریخی او ء تألیف رشید یاسی ؛ ص 
۶ء س آخر . 


۲٢۶٢‏ نشریهُ دانشکدۂ ادہیات و علوم انسانی 


< لاوینء ظاہراً مشتق از دلاو جوانء می باشد کە یسوند < ٥٥‏ > بەآن 
سد مرا رس سر سعسدہ ات وت 
دگەرمء و پسوند< ٤ ٥٥‏ ساخشه شدہ است . < لاوین ٭ نام دختران نز 
ہست . کما اہشنکه دلاوہ ء٤‏ بە پسران اطلاق می شود . 

لاہەکی وہ لا بەکی دەکەویٰ ( ٥۷٥ء08‏ ند180۵ ۷٢‏ نعاہ189) : کار 
نکر خوآہد شد . 

ارفە لرف (180891-۔؟1880) : نوعی صداست ۔< لرفە لرفی کورەی 
داری خوش ء : صدای [سوختن] بخاری چوبی خوش است . 

لؤلەپ ( ط8ا٥1)‏ : در عر بی ہم لولب گفته می شود . رك : فرہنگك 
مہاباد . دو چوب سخت استکە مشثك تا آویخته شدہ است و ہاٹکان 
دادن آنہا مثك نکان می ‌خورد . چوبی کہ دو لولب را از وسط بە ہم 
وصل میکند < نو دار> "0٥-0۵۶‏ > خواندہ می شود. (لؤلەبی له سەختہ 
داری دوروست دەکەن. مەشکە دو اؤلەپی دەویٰ . مەشکہ بہ لؤلەپەکانی 
بەوہ هەلْ داومسری . داریکیکە دنو اؤلەیەکانی زادەکەن, پٹی دەلین: 
نودار . زڈىٍکی کە له مەشکەی دەگرن ٤‏ بی دەلّین : بەرہ مەشکە ). 

لی پر بنگاندنەو ہ ( 0808۷۵ م8(088ع-18  )‏ لی دور کردنەوہ 
)16-408-)٥٥980-01۵ (‏ سے لیکشائدنەوہ ( 00.۵٥٣‏ تف6ةءا18) : راندن 
و دورکردن ازکسی یا چیزی . 

ليك له پی کو لْ بون ( سوطاطلملاە-دلاہ1) : وقتی که دودشمن 
ددبرابریکدبگرحالت جنگك بہ خود می گیر ند مخاصمہ .< ئەو زوژانه 
بؤ وا لیك له پیکؤآنٴء : امروزھا چرا نست بە ہم این ھهمه مخاصمه 
و ستیزہ جوپی می کنند ؟ 
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لیگ دا لیگ دا ( )18908-1٥908‏ : بی درہی. دلیگەدا لیگەدا 
دندوکی بن دا دہ داء: پی دد پی او را با منقار می زد . 

لین گیژانەوہ ( 8٥88-۵٥٥‏ 1) : دعوت کردن ء از کسی حکات 
کردن. ہ بو شابی یہ لن بان گڑابویەوہ :٤ہ‏ : برای عروسی ترا دعوت‌کردہ 
بودند ؟ 2 وای لی دہەگڑنەوہ ٤‏ : چنن از وی حکات می کلند ۔ 

لی ہاتن ( ٥8٤۵ط-18)‏ : مردن ناگہانی اسب و الاغح و نیز بە معنی 
برازندہ ہودن . و چند معنی دیگر ہم دارد کە درفرعنگك مہاباد بدانہا 
اشارہ شدہ است . ائینسانی ہیندہ دربژ لیباسیشی لی نایهہ : انسان آنقدر 
دراز لباس ہم از او برازندہ ٹست . 

لیٍی زادہەکەوم ( 8-08٥9‏ رے() - لنی دەخەفتیم 
( د۵٥٥ا٤8٥٥ة‏ 18) : درکمین او می نشینم . 

مەند ( ۵ت8 ) -- لە سەرہ خؤ ( ×٥‏ مہ٥‏ ھا) : آرامساکت؛ 
موٹر؛ آبیکە بآرامی حرکت میکند. آبیکە باسرعت حرکت میکند 
× خوززیْن ٤ ×۵۲ ٣‏ خواندہ می شود . 

مالّه باقی (نوڈطا۔ہ۔طاقص) ‏ خولڈی دەکرد (409:0--ةط(د×) 
ہریا ( 9808ا ) : کاش ء کاشکی . <عالەباقی دہ سال لہ وەی پیش 
دەڑوخا ء : ای کاش دہ سال پیش از این وبران می شد . 

مائدو حےسائەوەم نسك زننەومه ھ.٣8۷ت8884‏ 4مف" ) 
( ۵نو مصنمح ءل٥وتھ‏ : استی احت و آسا بش ندارم ۔ 

ماندو و مجر ( ٥م([8ھ2-۔8000-۷ھھ‏ ) : خستہ و بیحال . 
مان گرتن ( ۰٥٥۵‏ 8ج۔ەٛفھ ) سے سم چذفائدن ( 4ھدود صدہ ) بج ' 


پیٰ چەقاندن ( ”ہ4 مقوہدءعع ) : از انجام کاری خود داری کردن . 
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مانگادڈشین وقەزوانکرڈشتن نەبووہ ۷< ہو دہ منقمة ڈوصفہ) 
(۷۵نطا 8ھ ٥٥؛ة٥ء]‏ : در موقع انجام دادن کارھای جدی نباید بە کارھای 
تفنئی برداخت ۰ 

مانگامرد و دڈ بزا ( قجتا ۵٥‏ ٢9۲لہ-‏ مق ) : مادہ گاو مرد 
و دوغ قطع شد . 

مانگی شەرمیٰ ( ٥‏ 9۳ة 8081ھ ) : ماء شرم؛ ظاعراً مراد ماہ 
اول ازدو اج انت 

من ہونەوہ (١ھ-0تا0ا-00):‏ باحات غضِ‌کسی را نگاەکردن . 

میْر لاوازان ( دف18۷۵2 :چممھ ) : محلٰی کە در آن نعمت 
فراوان باشد و دیگران بە سبب وفور نعمت بەآنجا روی آورند . 

نەڑزاندن ( +4۵۵8٥‏ جھھ ) >- گوڑژاندن ( 64۵080 دع ) : بائگۓ 
پر زدن . 

نەور ( 8۔28۷ ) ے> نازەمال ( ط[ة2ھ-828٤)‏ : خائنهە وخانوادہ بی 
کە تازہ ٹشکیل یافته و یا بە تازگی بە محل جدبدی انتقال یافته باشد ۔ 
(٥ہ۔٭۷ھھ)‏ از ١۰ء‏ عنی نازہ و پسوند < 88 ٤‏ ترکیب شدہ است . 

ناگوزیری ( 1 عنعلاج-ةھ ) - پی داویستی ( .اہو ) : 
احتیاجء نیازمندی  .‏ ناگوزیریم ئییە :٤‏ نیازمند نیستم . 

دہ لنی] نوڑیٰ لہ مردوی دہکا ہز--صل:مھ دا ہتقھ ۔عط(كة ) 
( فع ا۔٥‏ : در کارھا سست وکند است . 

نون ( مةھ) > پیٰ خەف ( 8٥ع‏ ) : رخت خواب . ھ نون ء 
ازہ نوستن ے 88ا 8ھ ء : (خوایدن) مشتق می باشد . 

نوھوم ( تنا طنتھط ) : طبقہ و مرتبه عمارت و ساختمان . < خانوی 
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دو نوہوم ء : خانةُ دو طبقہ .<نوہوم؟ بە معنی تنزل وشکست نیزھست . 
د لە خودام تەلّه يہ نوہومیٰ ئنەیەنی ٤‏ : از خدا مىطلم تنزل نکی 

ری وردہ مالآن ( دفطافقطھ ہ۱۶٥‏ نجمھ ) : بەجو انی گفته می شود 
کە سرگرم عشق و عاشقی باشد . 

تلِفەك (٥ھ):‏ نیغه (فارسی)ء نیفق (عربی). ( نیوان دولینگانی 
دەریین و باتژل و شالوار و ڈائکی نیٔفەکی پیٰ ےل ن). 

نوم لغ دەنلٹی ؟ ( ۶ ۷٥٥ا‏ 18 ٥۷ھ‏ ) : در مقام اعثراض گفتہ 
ود وہ ام ا تتزارس کی خرا رم تام کو ارئ 
چه در موقع نامگذاری اطفال ؛ نامی را کە برای آنان انتخاب کردەاند 
چند بار بەگوششان فرو می خوائند . 

نّوی خوم دەگؤڑم ١‏ :۳۵ ٥ع٥ة‏ ۵× ۷ھ ) : نام خودم را 
عوض میکنم اکتایتة بە معنی این است کہ فلان کار جزو محالات است ۔ 

وەخت ہو ( ناتا ۲؟۷۵) سے وء,ختابو ( ناتا۔قغ ۷٥×‏ )- نںیزیك ہو 
( ا ءللھتھ) : نزدیك بود. د وەخت ہو پکەویٰ- نیزیك ہو پکەویٰ- 
ھیندەی ئەماہو یکەوی ٤‏ نزدیك بود سفتد . 

وەختان وہ ختہانہەیه (۵عط صة نا٣‏ م۵ا۵٦):انجام‏ حر کاری 
وقت خاصی لازم دارد ء باید موقع شناس بود . 

وەختاو وەختیْك ( ۵٥۔ا×٢٥-٣۔٥8۔ا×۵٢)‏ : یك شائنە روز . 

وەخژ نت ناکەوبْتی ( ٥٥٥۷٥ءا2ھ‏ ٤٥"×د٢٥۷٥٥)‏ ے وم‌خرژ نت نایەتیٰ 
)٥٥۸۵۶"٥ 5۲۵۱٥ (‏ : اسودہ و خاطرجمع نمی شوی ۔ 

وہ خوٌّی ناگریٰ ( ٥٭وڈھ‏ ہ× )8٥‏ : نزد خوٗش نمی‌یذیرد. 
د مانگاکہ گولکەکەی وہ خو ناگری <مانگاکہ نەبانە ء : گاوءگاوسالہ 
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را ۔ برای شیر دادن ۔ نمی ہذیرد . 

وەدرہنگی کەوتن ( ۵٥٥۷ا‏ نچہ :)٥۷٢ ٥٥۳٥‏ بەتأآخیرونعویق افتادن. 

ومر گیز کہ ( 8ل قج۔<ہ٥)‏ دختر بجه پا یس بچە بی کہ کارھای 
خانه را انجام می دھد . خانه شاگرد . 

وەسەر خی ندھینا (ة۵٥ط‏ 8ھ )٢٢ ٥۹٢ ×٥‏ : بر روی ‌خود نباورد. 

وك او خوواردنەوەی وأ ہە )۷١۸۴ ۸۷۷ ×۸۷۸۲۵٥۵٥۷٥٥- ٣٢-٥(‏ : 
مائند آب خوردن است ء آن کار سہل وآسان است . 

وك جاوی جوی هه 7 بنجاو . (ە×فء ہج انطلمط ہدز :۵۷ز عاہہ) : 
او را دز فغار و مضیقة گذاشتة اعت . ظطلب کاز بدھکاز زا تحت فعاز قرار 
دادہ است . 

وك حولاکەی به سەر دڑی خوی ناقاہله 
( ماہرغو۔فھ ×٥۲‏ 8٥۔وہ‏ وط موہ لاقطاەز ×× ) :مائند آن جولاٗ از 
دستکرد خود ناراضی است. یعنی ؛ فسبت بەآ نجه خود دارد بادہدۂتحقبر 

وہ جووەکەی ,؛ لە ھەر دواد دینان ہووہ 
( دعس٘طا صقدنا عادة ×ط ھا ںاہ دز )٥٢‏ : ماند آن بہودی ازھردو 
دین محروم شدہ است . 

وماأدسە گكدەزشاوہ ( ہ :)٥٢ ٥ہ ٥٥88‏ مانندسگە قی می ‌کرد. 
بعنی : دشنام می داد بد وببراہ میگفت :۰ 

وك سوتاوی هدرینوہ دەچن (٥ت-18‏ ٥٥ط‏ ×ط 18۷.1 دہ ع٥ہ)‏ : 
مائند بوختکی بہوستہ گسترش می بابد در مورد کاری گفتہ می شودکەہ 
پایان پافٹن آن بە دیر انجامد . 
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وەأدشوتی لەکەری بدررزتدوہ (۷۵ئا8ط .دا ٥جطا‏ دا ناناڈ >اہہ) : 
بی اعتنا یی کردن شخصی نسبت بەکسی کہ براو وارد میشود . 

وك گؤزەی سەر بەرہ و یر دمباریٰ 567 ۷تجدتا دوہ زمعمع >اہ) 
8٣٥(‏ ا48 : باران به تندی می بارد . 

وەگبر کەوتن ( ٥٣۵۷م‏ عزع_٥٣‏ ) >> وہ دسٹت کەوتن 
( د٥ا۷٥٤ا‏ ٢٢٥٥۔٥٥‏ ) : به دست افتادن ء حاصل دن ٠‏ 

وءللڑھی هەتا خلاسی نەکەم له سەری عەل ناستم 
) صەوادقھ طلفط صدہ م( سو مھ 1۱٥قل×‏ قاعط نطفطلطلدہ) : ما آن کار 
را خلاص تک از روی آن بث تم 

واز :)٥۵۶(‏ میل؛ اشتہا ء حال . فس : وضع . 

وازم لن بن ( ەهەط ہا سوعة!) - لیمگەڑیٰ ( ۵ مع صہ() ۔- 
لەکزلم ہەوہ ( ۷۵٥ا‏ مصعطاہءا 18 ) : دست از سرم بردار . 

ورد و ونران ( د8٥۔ہ۔/٣۲۱۱۲)‏ : آشفتہ و درھم و ویبران . 

وك بەوبشکی بدوہ نانوسن (0868 80ھ 8۷۸ ق٦‏ ٥ا‏ >ا59[ہ) : 
خشثك بہ خشك نمی چسد . 

هدتا با لەو کوئە یەوہ 7 ( دا ۷۵۷۰ہ۔صصد:×ا 8۷ا فط 88ط ) : 
تا وضع بدین منوال باشد . 

معەتا دەلّی فؤرہ تری دەگات ( ٥‏ اذع٥‏ ١ا‏ د<ەو عطآہ 618ط) : 
تا می گوید دہ غودہ > انگوز می رسد . بعنی : لکنت زبان دارد۔ 

عەتا زمان لی یگھڑی سەر بە رزەحەته 08876 16 20647 ف٠ئط)‏ 


( ا٥۲8۱‏ ٥ا 89٣‏ : تا ز بان دست بردار باشد سر راحت است . 


1 ایں جملەه دا در موارد منفی یە کار می برند . 
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هدتا زڈله چەرم ٹاو تنەی بردووہ 8۷ ۵٥ہ‏ عطاہء ئ۱ط) 
) 9 8ھ : تا کار از کار نگذشته است ۔ 

حەتاله و تر ہی لە خوداىی ىِزِیبك تثری 
( سا ءاادنھ ×قك× دا نا ×٥اجدة‏ ...ەا ق٤عط‏ ) : نا از .. دورتو باشئی از 
خدا نزدیکتری : 

هەتا مال پنی بویٰ لە مزگەوتن حەرامه 
( 2د۵صفطا ٢۵ا۷‏ مو2دھ ہا ×ط زم طاقطد ٥8ط‏ ) : چراغیکە بە خانه 
رواست بە مسجد حرام است . 

هەتا نەدت خووارد تِرہ نەت گوت سورہ 
( 8878 01ا8 ٤8ھ ٤٥٤٤‏ ۷۵۲۵× ٤8ھ‏ 88 ) : تا سیر نخوردی نکی [غذا] 
شور است : 

ہەتا ئەبەتە پەلەی حەوسەلەی نبیە دەرسیٰ پخونی 
) 6 ظ 08۳56 ۲۵ز تص ۵۲آ ۵ہ۷مرا صزملەم ۵دص ۵اط ) : ناو قتش تنک 
نشود حوصله ندارد درس بخوائد : 

ھەراش ( ةثفج×و٘ط ) : گیاہیکە خوب رشد ونموکردہ باشد ومقابل 
آن در کردی < ساواے 88۷۵4 ء است . < گر لشسترنکیق عەراشه ٤‏ : 
ذرتہاش‌خوب رشدکردەاست. تدم ھەراشء : کنایہ ازآدم ز بان دراز است. 

عەر ناقلەم لە خەسار کی ( ذعا٥۳ہہ×‏ ھا مہ ەطلوة ععط ) : عر 
زبانی عقلی و تجربەپی بە ھمراہ دارد . 

هەر چەند دەکەمناچمەوہ سدری ۸۵۷۵ھ ساد ےدەدء ععط ) 


( ذ٥٥‏ : هرچهہ میکنم آن را به خاطر نمی آورم . 








[۔ نام افراد یا اقوام را به جای نقطەھا می توان گذاشت . 
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عدر خولاوای‌کردووہ ( ۷۵ ٠ء ٣٢۸‏ قطلد× م٥ط‏ ) : خدا چنین 
مقدر کردہ اُست . 

ہەرز نی لەدمەست هدلٗ ناوەریٰ (٢۰٢٥٥فھ‏ طلمط 1٥٥٥‏ دا ن”ہء×مط) : 
ارزن از دستش فرو نمی (یزد . یعنی :همسكاو بخبل است . 

هەر غدلّەفەی میّشی خوی جوّیه 
( ٥ز‏ ×ہ× نذ٥ہ:‏ ۲٥ۂعطلہل۷‏ ×عط ) : هرکندو زور خودش جداست . 

هەر قامکەی خونی خی لی دیٰ 
(6ل 16 ہہ× نصة× ہ:اصۂو ×عط ) : از ہرانگشت خون خودش سرون 
اذا سی ؛ یدرو مادر فست مه غریك از فرژتدان سضت:دارلنداو 
ہن آہا تفاوتی قا ہل ٹنستند . 

حەرکس ہو به اوالی قەله ندەریء لەڑیش وسميْلْ دہ بی بی بەری 
(نصحقطاےعط ٥ا٥1‏ طلمصہ بد ق ام مھ( ,ہ1 دهادو نطل[ۂ دەطا دحا دوءا ععط) : 
ھرکس دفیق فلندر شود ء از ریش و سبیل ہی بہرہ می گردد . 

هەر کەس چالّیٰ ۲۰ خدلکی ھدل کەنی ہؤ خڑی تی دەکەویٰ 
( ل00 )٥‏ ×-ہ٭×ەمط ٥دت‏ طلفط نلطلہ× ەمط ءع۔طاؤ۔ ٭ہ× معط ) : 
ہرکس برای مردم چاہ بکند خودش در آن می افتد . 

هەر کەس نانٹٍکی خووارد بیء اقلٰی لەتڑنکی ہەیه 
( جرەط نےاەاھ( نطاوۂ ٥طا‏ ۰۵× نامھھھ دا ععط ) : هرکی نانی 
خوردہ باشد عقل نِمنانی دارد . کسی کە اہن مشل را به کار می بردء 
می خواھد ہکوبدکہ وضع و حال را می فہمد وازکار سر درمی آورد . 

عبەر کس نانی دہ خووا لە نیو چاوانی خوؤی 
( ہ۔ہ× نم۵۷ہ۔×وھ د( ۵×ت×د-٘ة ندصقّھ قدا ععط ) : ه رکس از بخت : 


خودش نان می خورد ؛ بخت زباد باشد بیشتر ؛ بخت کم باشد کمٹر. این 
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مشل را در موارد منفی بیشتر بہ کار می برند . 

هەست ڑاگرتن ( 8۵۵ا0 8۵ع اهعط ) : گوشہا را تِز کردن ء 
مراففت کردن ٠‏ 

عە‌لکەندن ( ۵48۸٥طاعط‏ ) - هدلْقەندن (18۵۵صەوطامط) : 
کندنء حفرکردن . د قەبرهەل‌کەن ؛ : کسی کە قبر میکنند. صەرہەل 
قەنەہ : حیوان افسانە بی کە سر را از تن جدا می کند . 

ھەل کول ( مصنطاماطلعط ) : کندن ء حفر کر دن . دائەو دیوارہ 
بن کل ہوومہ : پای ابن‌دیوارکندەشدەاست. دلەو کارەی رکز اوہ 
در اہن کار زیاد کنجکاوی مکن . 

ہدلْ گەژڑان ( 8٦6۵‏ سطلفط ) : فاسد و تجزیە شدن شیر یس از 
حرارت دادن و آن 4 علت خراہی شیر است . 

ہدلْ وەژاردن ( ۶800890٥۷-طلعط‏ ) : مر تب کردن . < ئەو ولانەی 
عەل وەژیْرہ ٤>‏ : این جانکا رھت کی 

ہەلٰی کردہ باو بژِکی ومھا کە چاو چاوی نە دہ دی 
( ك٥‏ ھھ ز۷ق 8٢‏ × قط٣‏ نعاهۃەطا وط ٥ ٥‏ نطلعط ) : چنان 
ہادی و توفانی درگرفتکه چئم چثم را نمیدید . 

هەل ( لعط ) : دفعه ء نوبه ؛ مرحلہ . د ہےر ناو ہەلہ ماوہء : 
تنہا مین مرحله باقی است . 

ہەمو اور له گؤزی تو عەلْ دەستیٰ 
( ماہن٥‏ طلەقط ہ٤‏ :مع ہ( ۵۷٥٥‏ سصعط ) : ا ہمہ از گور تو زبانه 
میکشد . یعنی : آنش افروز و مسبب و محراك این واقعہ تو ہستی . 


عەمو وەختیك وه ختیكث نےە ( دلزنھ ءم٥ا×ہ ٣×٢۷‏ سسطط ) : 





گزیدہپی از لغات و عبارات کردی ۲۰۱۵ 


لحظەھا باہم فرق دارند ؛ هرلحظہە اقتصضای خاصی دارد . 

ہەمیشہ گول ہی عومرت گول نەبی 
( طط دھ طلع ؛٥صصد‏ تا طلدع وةنسعط ) : عمیعه گل باشئی ء عمرتگل 
نماشد ۔ ھرگاہ از کی گل نہ اك این عبارت را بە وی میگویند . 

ہەنگاو ( وفوصعط) : گام قدم . ھ هەنگاوہ زی بەکە ء : یك قدم 
راہ است . 

عندتگو بلی شەمەتللیر کەی (۷ ہمہ ل[٥اهصھڈ‏ نمنەومعط): کنا 
از عسل مرغوب و ھدیة ٹِیکوست . 

هەوملُ او ( ۷۷ش ط(٥8۷ط)‏ : اولن ا بیکه به زمین یا به محصول 
می دھند 3 

ھاتنه بی (6ط 08ا8ط) : محکوم بە پرداخت مالی شدن. دپولٰیکی 
زڈُری ھاتوتە بیە : محکوم بە پرداخت پول زہادی شدہ است ۔ 

ھازہ ھاز ( عقطہء فط) : صدا ہی کە از سماورز شنیدہ می شود 
وقتی کە روشن است ۔ 

ھاوارت له دو نےە ( ۵لاتھ 0 8ا 8۷809) : بە دنالت ھوارو 
باتگوَزوَ ناد جلاو شب ات ععل رفتاب نان 

عا سان ( هفعضرقط ) : روشن بودن ۔ درفرہنك مہاباد این کلمه 
بە صورت < آ بیسان > ضبطاست. ٭کورەکە دابیس؟: بخاری روشن است. 

ہوزڈہ ( 78ط ) : گیاھی استکہ در مزارعگندم می روید . نانی 
کہ د ھوززہ ء عمراہ داشته باشد خوردن آن باعث سرگیجہ میشود . 
< گیڑ و ہوڈ :٤‏ کسی کہ گیج و بی ہوش باشد . ۱ 

عمیلکه لەقەلٰیٰ نادزری ( 808226ھ ما(دو دا دعلامط ) : ازکلاغ تخم 


۶ی"۰ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


رہودہ نمی شود . یعنی : برس أنسان باھوش کلاہ نمی رود . 

ھیندەت قوڑەکہ شل کرد تامت بڑری 
( نبا 9۸مصدة) ۳۵ء [9ۃ مء(مجتدء ٥۵۵م۵ط)‏ : ٦نقدر‏ گل را آ یکی کردیکه 
آن را از کار انداختی . 

ھبُند کاران ەل گیز وەرگیز بکەن هحەٹا یه جنگای خوڑی دەگا 
(فع٥ة‏ ۲ہ× ترڈوەز ەط اط ددم ب٥ع۔٢٠٣‏ ہمع۔طال(ەفط ×ۂ×ۂا! قمصط) : 
آنقدر کارھا را زیر و رو کنید تا بہ نتیجە می رسد . 

عیچ مەسەل درڈ نەہووہ ) 8ا-8ھ 1٣٢‏ 7۵881 ءئط) ھیچ 
مثلی دروغ تبودہ؛ یعنی عرمثلی از ہك حققت ناشی شدہ اُست : 

ھجی لە خوٰؤی نەگرٹووہ (ہ٥۷‏ ۳ع عھ ہ× ھا امنط) ے> حازر 
خوری بن سیبەر یٰ یه (3 ٥٥ا٥٥‏ ٥نا ×٥×.‏ 828۲با) : ھیج کار ی یەعہدہ 
نگرفتہ اُست .۔ 

ە٭ز[د] دورہ گەز کی (هے[نھتھ عەع ۵۔٣٥‏ [۶]۵٥ك۲)‏ : بزد 
دور است گت تزدیٹ اسث یه یزد نمی رسیم تافلان موضوع را تحقیق 
کنیم ولی بەوسیله گز ( - ذدع ) می توانیم ہمان موضوع را درھمین‌جا 
روشن و ثابت کنیم ۰ 

بەکهہ و دووای وش ( ہ٢٥۷‏ 10۷-۲ ۵۷ لاہ ) : گذشتهہ ازین 

5 خولا عەر ہیں بی و جووان بیُنەوہ ! 
( ۵۷۵إ ٥ط‏ م٣‏ ەز ٢‏ ٥طا‏ عنام جعط قطد× ٣8‏ ) : خدا کند بعد از پیر ثدن 
دو بارہ جوان شود . ان جمله دعاست ۔ 

با وەدہ پردیٰ یا وەرہ بازی (٥۔عةتا ٣٣٢ ٘<٭٭٥ 7 ٣×٢‏ 88): 


پا بە پل بیا یا بە پریدن . یعنی : باید از دو کار ہکی دا انتخاب کردہ 
انجام داد . 





مقدمه ہر جغرافیای جھانگردی و تفر بعی 
حسین شکوٹی 


درسال ۱۹۷۱ء درحدود ۱۵۰ ملیون توررست مرزھای جغرافیا 
را ہت س نہادند وبرای یك اقامت موقتی بەسرزمینہای دبکرشتافت 
إنْعدہ دو جود ا ھن خرحکردندکەمعادل 8۸ تجارتجہا 
است . کشورھای سرمایەداری؛ سوسیالیستی وممالك درحال توسعەازا 
ع6 میشسیر سو کھت 
توریستی انتخاب گر دید ؛ ساختمانہای تازہەای اہجاد شد ؛ راهہایمجپز 
گشودەگر دید ؛ صنابع محلیکشورھای درحال توسعہ رونق واعتبار پاف 
برخو ردھای فرھنگی درسطوح جہانی صورتگرفت وافقہای تازہای درب | 
جغرافی دانان پیداگشت. ہمہ اہنہالزومنوجہ یشٹر بەجفرافیایجہانگر: 
وتفریحی رأ می رسائد. 

اغلب توررستہای جہائی ازاروپای غر بی وآ مریکای شمالی حرآ 
می کنند . چنین هی نمابدکە در این جوامع سرماب‌داری مفہوم مذہ 
ئا تعدریل شدہ وبہ جای ان دمذھب تفریح ء سلطہ وبرتری بافتہ اس: 
انگلستان نمونۂ روشنی برابن گفتە است . در اہن کشور ۴۸ ملیون ؛ 
زندگی میکنند و مالك ۵ ۷ ملیون انومبیل می باشند. این عدہہ سالیِ 
۵ ملیون روز تعطیلی دارند . پش بیلی می شود کە در آ بندۂ نزدب 





۸ نئریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


حد متوسط ذافن سالِٰانه خانوادەھای لی بەہ ٣۰٠٢‏ پوندافزایش 
بابد ء بیشتر خانوادەہا مالك دو تا سە اتوعبیل باشند ودارای یش‌از یك 
منزلگردند . مین پیش بینی معلوم می دارد کہ ساعات کار عفنگی بە ۲۵ 
ساعت تقلیل می باہد وخانوادەھا ساعات بیشتری دا بە تفریح و استراحت 
اختصاص می دھند . از شدبد انسان ساکن شہرھای بیمارگوئە بە تفر یح 
واستفادہ منطقی ازساعات فراغت وتعطیلیء لزوم توجہ بہ بر نامەریزیپای 
توریستی وتفریحی را روشن می ‌سازد درھمان حال ارزش واہمیتجغرافیای 
وت شروات 

جغرافیایجہانگردیو تفر یحی ازشاخەهای اصلی جفر افیای اقتصادی 





توریسٹھای آھریکائی وادوپائی پەخرید قباہاوعبامای زینایکشود مفرب 
علاقه خاصی نشان می دھند وبەاین‌تولید محلی رونق واعتبار می بخشند . 











مقدمه برجغرافیای جھانگردی وتفریحی ۲۱۱۹ 


محسوب می‌شودکهہ ٹاکٹون کیٹ جهآن توجه شدہ است عماکنون درسراس 
جہان جغرافی دانان محدودی راسراغ دادیمکە رشته تخصصی وکارتحقیقی 
خویش را جغرافبای انی ونفریحی انتخاب‌کردہ باشند . بەھمین 
قیاس دراین رشته ازجغر افیا کمبود منابع ونوشتەھاکاملا بە چشہمی‌خورد. 
احیاناً اگر ہم قبلاکاری صورتگرفتە باشد مسألہ تفر یح واستفادہ ازساعات 
فراغت بیشتر از جنبەھای اقتصادی بررسی شدہ است . نوان گفت که 
اعتبادیابی جغرافیای جہانگردی وتفر بح ی تنھااز۵١سال‏ قب ل آغازمی‌شود. 
در این مدت ؛ کم شدن روڑھای کار ء بالا رفتن درآمدھای خانوادگی ء 
دگرگوئی فرہنگھا ء یشتر شدن وقت آزاد مردم ء خستگیہای روحی و 
جسمی انسان در مادر شہرھا ؛ کلانشہرھا و جہاشہرھاء اشتساق مردم 
به مشاہدہ سرزمینہای دنگرددلبای توررست بین ‌المللی وبالآخر ٥‏ استخدام 
وجذب ملیونہا نفردرخدمات تفریحی وجہا نگردی بەاین رشتە ا زجغرافیا 
ارج و اعتبار بخشیدہ اعت 

حم اکنونکە اہن سطور ناش یس ازا بالات ؛ شہرھا 
وکشورھادر آمدحاصل ازجذب‌تور سٹو کثرتورودعلاقمندان بەتفر یبحات 
گوناگون بیش‌از سابر در آ مدھا می باشد . مقایسه منابع ددآمد دوکشور 
مغرب ومکز یکو بادد آمد حاصل ازجلب تودرست‌روشنگر این و اقعیت است. 





۲ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 








صنایع محلی و جلب توریست 
کارشناسان سازمان ملال ددجھت جلب توریست باکشورھای در حال توسعه 
ھمکاری م یکنند ۰ 
این عکس یکی از کارشناسان سرامیيك‌سازی دا بە ھنگام بررسی صنایعم 
محلی روستاھاى گینە جدید نشان می دھد ۔ 


عقدمه برجغرافیای جھا نگردی وتفریحی ۲۲۱ 


مقا یه ددآمد صنعت 'تود ست باسایر منابع در آمدھا 


۱۹۶۹ ٠۰ 
کشور ار ۵ ٔ0" ارزش بەملیون دلار‎ 
"0ٔ ٔ۵ 
مغرب‎ 
۹١۵ص‎ ۴۲ ۱١۴  تافسف‎ 
۴۷ ۶۲ ۱۵۹ مرکبات‎ 
۶۶ ۶۴ ۷۹۴ تورسم‎ 
مکزیکو:‎ 
۲ "۹َ۰٣ ۱۱۴ ہئيه‎ 
۷۳ "۰۴ ۷۰ فہوہ‎ 
۲ ۹۴۰ ۱۸ تورسم‎ 


با توجه بە امتیازات تورستی ناحیه مدیترافە ؛ کشور اسرائیل 
موفادجمگریئ رای گنت ا ورای سا اف٦‏ اکازات بررسٹی 
عبارتند از : روڑھای آفتابی ١١ب‏ و ھوای ملام ء سواحل نشاط بخش ء 
چشماندازھای زہہا ء میراہای گر انہای تاریخی ؛ گنجینەدھای هنری و 
معماری. اسرائیل ازاین امتیازات تاحدودی بہرہمنداست تاآ نجاکہ صنعت 
توریسمکشور ازنظر تہیە ارز خارجی بامہمترین دد آمدھای اسرائیل نظیں 
صادرات مرکبات وصنعت الماس براہری میکند . درسال ۱۹۶۶ درحدود 
٣٠٢ ٠٥‏ تورست تقریباً ۶۰ ملیون دلار خرج کردند کە قابل مقایسہ 
با ۷۰ علیون دلار ارزش مرکبات صادراتی اسرائیل عاشت 


.ترطجرہجہہ6 لاحدہزوع6ۃ ۸ .[٥دہ]‏ .صمد×:ہ× ا ط٥٭‏ -1 
ت>ے م7 








۲۲۲۳ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی__ 


حدود قلمرو جغرافیای جھانگردی وانفربحی : 

تودبست کسی است کہ بە طور موقت مسافرت می نماید و ددکشور 
مورد علاقہ خود حدافل ۲۴ ساعت اقامت می کند.درضمن عدف ازمسافرت 
خود را ہکی ازموارد زیر انتخاب می نماید : 

-١‏ استفادہ از تعطیلات؛ امن سلامتی ء مطالعه ء موارد مذھبی 
وورزشی . 

کے فداڑہ سو افکتاو اگ ایک شور گھائن 

آنجە در زمینە مفہوم توررستگفتہ شد يك تعریف جہانی است 
ومورد قبول همہ است . 

جغرافبای عاگاتید تفریحی روابط انسان را در تمطیلات و 
وقت آزاد خود ہا محیطہپای جغرافیائی نشان می دھد . مثل این استکه 
تفریح وجہانگردی با توجہ بہ معیارعای جفر افیائی بخشی از فعالیتہای 
انسانی را تشکیل می دھد وبااقتصاد ملیکدورھا پیوندمی‌خورد. ازذطرفی 
اتخاب محل استفادہ ازاوقات فراغت وتعطیلات ء شکل سالہسازی جسم 
وعمتوھ مد کت 

مفھومکلی جغرافیای تفریحی را می توان بەاین شرح بیان نمود: 
تمطالعۂ شراط جغرافیائی نفریح و واہستگی بین شکلہای مختلف تفر یح 
وعوامل مختلف طبیعی٤.‏ تحقیق درمسآأله تفر یحات انسان واستفادۂ منطقی 
وا افا تھا تی سی تعرائن لات یس امم اساشن 














۔8×اہ۶6 .8 ۷۰ ه٠‏ ٭اص۷۷( وذ .۸ ٣+,‏ مسصند<ہ٥)‏ .۲ .1 -۔1 
[فدمنزا ۰۱ء٥‏ دز دسہاماہ+< . آدہ نطآ۸×عچہہ٥‏ ۱ دنا“ . زن×لەعدمطء 
.8 ۶ .۶دحوہہ؟٥ 80۷۱۲٥‏ ."ومنمصهاط 





مقدمه برجغرافیای جھانگری وتفریحی ۲۳" 





اہنجاستکە دائش جغرافیا این وظیفە را برعہدہ می گیرد چراکہ 
بین تفربحات انسان درھوای آزادومحیط طبیعی او رابط محکمیوجود 
اہر ستوائ کسی حا کات وو اہ را خلقی کااند کا ہا 
تفریحات نتواحی دی تفاوت دارد ۔ 








ڑا 
شی ار 


مک بی : 





وھ 
لیں 


این گفته کاملا ہجاست که مصر یں ا مات 2 می فردشد اما 
در این سرزھین پدیدەھای کھنە و نو نیز ھموادہ موزد توجه 
توریستھا می باشد . 


ھرچندکهہ أنسان عصر فضا ازھیاعوی شہرھای ہمارگو نہ خسئەشدہ 


است وبەدنبال آرامش وآساش, مرزھای جغرافیائی را پشت سر می نہد 
ولی باز ہم برای توریستہایجھانی جاذبەھای شہریبیش از چشمانداڑھای 


۲ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نواحی روستائی جالبِ می نماید چنانکە بعداز فراہم شدن امکانات جہت 
ا حم افاکھر مہ فام یناماد ا کرس ارت 
گا اک من ع ‏ سری کر َو ون نت از 
ابن رو شہرہای مسکو ہ لنین‌گرادء کیفء ریگا ء قالین ء اسوردلووسك 
بش‌از مه تورست جھانی می یذیرد. این گفتہ درداخل کشورھا نی زصادق 
است تا آنجاکە در ایالت میشیگان آمریکا ء شہر پرجمعیت دترویت' 
بیش‌از حوزەھای خلوت درباچەای در بخش شمالی سے کات موردتوحه 
مسافرین و توریستہای داخلی است . از ابن رو عدەای از جغرافی دانان 
مطالعہ وتحقیق درمأله جہانگردی واستفادہ ازساعات فراغت را درداخل 
کشورھا ازوظایف متخصصین جغرافضای شہری دا 


سابقه کار درجغر افیای جھانگردی وا نفر بحی : 

الف ۔ انگلستان : تنہا در ٥۵‏ سال اخیر استکە جغرافی دانان در 
مسأله استفادہ ازساعات فراغت وتعطیلى‌ھا بەمطالعات جدیدستزدەائد. 
در سابق این مہم را اقتصاددانان انجام می دادند چرا کە برای این گروہ 
بالا رفٹن سہم تورسم بن ‌المللی درتجارت جھانی ومیزان پرداختی آ نہا 
بسیار پرارزش می ئمود . 


آگیلوی' درسال ۱۹۳۳ درزمینہ ارزشپای اقتصادی تور,سم مطالبی 
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مقدمه رجعرافیای جھانگردی وتفریحی ۲۲۲۰۵۱ 


را درانگلستان منتشر ساخت وبہ دنبال آن درسال ۱۹۳۶ء نورول' اھمیت 
صنلعت تورست رادر افرقای جنوبی بررسی نمود . ان وشته نە تنہا 
افریقای جذوپی را شامل بود بلدە اطلاعات تورستی از سار کشورھای 
دنیا نیز بدست می داد . 

درائگلستان‌نفر یح درھوای آزاد ببشتر مخصوص ساکذین‌شہرھاست 
کے ماق سر مر اکر ھر سی ان اعتگا ماع انتتوانہ 
بندی آن را تشکیل می دھد . نا سالہای اخیر ء مطالعه اهکانات تفریحی 
د ای اتا سواحل بیش‌از ہرجای دیگر اولویت داشت و اپن دد 
تی يد حَاؤنة عد :ہدیا وئش سواحل ورژندگی مرم انگلتان 
بە ہنگام استفادہ از تمطبلات ہفتگی و سالیانە بود چنانکە امروزہ یز 
راعشا مار السااہ انگلس اھ 

درانگلستان مراکز مہم شہری درسواحلگسترش ہافتہ است واز 
شبکەھای مجہز حمل ونقل نیز بہرەمنداست درحالیکە مراکز تفریحی 
و امتراحتگاہی کہ در حوزەھای روستائی دبدہ میشوند فاقد شکەھای 
مرتب حمل ونقل نظیر راہ آھن وانوبوس‌می باشند . ھرچندکە درسالہای 
اخیر استفادہ ازا٭ مبیلہای شخصی بشترشدہ اماکمبودوسایل وتجہیزات 
لازم باز ہم مردم این‌کشور را بە مراکز تفر بحی ساحلی کە برای استفادہ 
ازساعات تعطیلی آمادگی زیادی دارند می کشائد . 

درانگلستان درسال ۱۹۶۸ء باتوجه بە اھمیتبابی اطراف شہرھا 
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۲۲۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دراستفادہ ازروزھای تعطیلی ەسازمان تحقیق وحفاظت زہہائیھای طبیعی 
وامکانات تفریحی اطراف شہرھاءبوجود آمد تازمینەھایدلبخو اه یجہت 
بہرەگیری ہرچہ بیشتر مردم انگلستان از زیبائیپای طبیعی فراہم سازد, 
اہن سازمان علاوہ ہر نظارت ہرپارکہای ملی ء انتخاب محلٰہای زببای 
طببعی را جہتگردش ونفریح مردم برعہدہ دارد . دربر نام این سازمان 
مطالعه وہررسی موارد زیر دیدہ می شود : 

: تہیه نقشەھای تفریحی اطراف شہرھا‎ ١ 

-٢‏ تحقیق درزمینە دگر گونیپای ھوا دربیرون ازشہرھا. 

٣۔‏ انتشارگز ار شی بوط بہ ہر نامەریز یھای روستائی جہت استفادہ 
ازامکانات استراحثگاهی وتفریحی آ نا . 

۴۔ تحقیق در مورد اثرات ناشی از مالکیت خانە دوم در اقتصاد 
محلی وزمینہای قابل بھرەبرداری . 

۵ ہررسی وتحقیق درپارکہای ملی . 

عے پرسہای لاژم درمورد 7ز اففالئرسی بر اطران راو 
انتخاب مسیرھای زیبای طبیعی جہت عبور وسابل موتوری ؛ مطالعه در 
زمینه عدم استفادہ ازراءآھن ہ آرایش وآمادەسازی مناطق مرنفعجہت 


استفادہ ازایام تعطیلی'. 

پا آمَر گا 

در ایالات متحدہ از پیشقدمان جغرافیای جہانگردی وتفریحی 
می توان از مكمری' نام بردکە در سال ۱۹۳۰۶ مباحثی را در مورد استفادہ 


15۔ 13 حرص ۔مفتطام ع٥6٥6‏ طانانرط ۶ہ ۵انتاانائمز .۸٥ہ‏ ۔1 
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مقدعه برجغرافیای جھا نگردی و تفریحی ۲۲۷ 


بخش تفر بحات از زمینہای شمالی ایالت میشیگان مطرح ساخت وبانوجہ 
بە فعالیتہای شکارچیان وماہیگیران لزوم توجه عمیق تر جغرافی دانان را 
بہ شرایط مکانی مسأله یادآور شد . در سال ۱۹۳۳ء استفن جونز 'مقالہ 
پرارزشی تحت عنوان دشہرکہای توریستی و معدنی درمنطقۂ راکی کاناداء 
درمجلهُ جغرافیای اقتصادی بجاپ (سانیدوبه سال ۵ء دابرتبراون ' 
خطوط اصلی جغرافیای تفریحی را در مجله 316۷1۷ ١ء‏ نطوہ×جہہ 
تعیین نمود و روشہائی را جہت سنجش ارزشہای اقتصادی آن ارائه داد . 
دوازدہ سال بعد ء پرافت "از لزوم تہیه آمارھای دقیق و تحقیق دربارۂ 
جغرافیای نفریحی وجہانگردی سخنگفت وبە دنبال آن بررسیپای لازم 
در زعینۂ امکانات تفریحی غرب آعریکا ء منطقۂ کوھہای راکی ء ایالت 
نیوانگلندو مکزیکو آغاز گردید . در آن زمان همه ان مطالعات در 
جہت جلب توررست داخلی صورت می گرفت . در این کشور بین سالہای 
۱ ۔ ۱۹۴۷ بررسیہای لازمدرموردمبداوحرکت تور‌ستہا ومقصد نہائی 
آنہاءنوع مسکن‌مورداستفادہ وہز بنەھای توررستی انجام گرفتومسیرھای 
تازەای درانتخاب محلہای وقت‌گذرانی وتفریحی نشان دادہ شد'۔ 

درا بالات متحدہ درسال ۱۹۵۸ء سازمانی جھت تحقیق در استفادہ 
مردم از ساعات فراغت و تعطیلی نشکیل شد ابن سازمان وظیفه داشت 
نیاڑھای تفریحی و وقت‌گذرانی مردم آمریکا را درحال حاضر و سالہای 
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۲۲۲۰ نشریۂ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


۶ وو ٢٠٢‏ تعبین نماید وطرحہای لازمرا جہترفع نیاڑھای تفریحی 
مردم تنظیمکند . 


ج ۔ اتحاد شوروی : 


ور اناد خوزوی کنٹرائن خخفرافای نی و جھانگردی دز 
٢۵‏ مارس سال ۱۹۶۹ درشہر مسکوگشایش بافت. این ‌کنفرانس باشرکت 
۰۶ک رشناس ومتخصص و باھمکاری مؤسسات جغرافیائی ؛ آکادھی علوم 
شوروی ء مؤسسه تحقیق درامر تورسم ء شورای مر کزی تجارت, مؤسسه 
طرح وہر نامەریزی شہری ہرگز ارگردید ولی ددابن‌میان مسئولیت مؤسسات 
جغرافیائی بیش از سایر سازمانہا ومؤسسات بود . 

در کنفرانس مسکو گزارشہای مقدماتی بە وسیلە گراسیموف', 
مینس', پری اوبراژنسکی"و شلوموف "در مورد ہتفریح ؛ جامعہ و جغرافاء 
خواندہ شد. دراین گزارشہا مسائل مربوط به وا نگ سان تفر بحجامعه 
وشثرابط جغرافیائی بررسی گردیدہ ونقش خلاق جغرافیا ددہر نامەریزیھای 
تفر یحی کاملا نشان دادہ شدہ بود . 

کنفرائس مسکو بە بخشہای چندی تقسیم شد ودرھر بخش‌مسائل 
مختلفی بہ شرح زبر مورد تجزیہ وتحلیل قرارگرفت : 

-١‏ ہررسی نیازمندیہای روحی وجسمی انسان:شر ابطاجتماعی؛ 
بہداشتی ء فرھنگی؛آموزشیءاقتصادی ددتدوبن بر نامەریزیپای تفر یحی. 
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تابستانی عواملی نظیر : طولاتی نودں فصلگرھا ؛ سواحل گرم 


نواحی توریستی شوروی درفصل تابستات 


ء. تنوع یوغئٹی گاحی 


وذیباٹئی ناحموادیها دخالت 


درا نتخاب نواحی تودیستی وتفریحات 
داشعده است . 
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۲۰ نٹریة دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 

٦‏ طبقەبندی حوزەھای تفریسی و مطالعه نأئزات شرابط 
جغرافیائی ددشکل گیری آ نہا: درا ین بخش قود دو خلبوف' ازدانئسر ایعالی 
کر یمە درتعیین ناحيه بند بہایتفریحی بررسی عوامل زیر را پیشنہاد نمود: 

الف ۔وحود تخصصہا و نوع معینی از خدمات تفریحی در ىك 
واحد جغرافیائی . 

ب ۔ تعیین واہستگی متقابل مان بھرہەگیریھای تفریحی و سایر 
فعالیتہای اقتصادی ۔ 

ج ۔مسائل مربوط بە توانائی وامکانات تفریحی یك ناحیهٴ۔ 

زودین'ازمؤ۔سەجغرافیائی مسکونفش عواملجغر افیائی۔ اقتصای 
را درتکوین وشکلگیری نواحی تفریحی مورد بررسی قرار داد ودرتعیین 
وی فو سی مطر افخ اس عااں ما آن و ستتکن0 سال 
شکلہای مختلف استفادہ ازساعات فراغت, توسعه حمل ونقل وبہرەگیری 
ازتجہیزات لازم اشارەکرد و در شکلگیری نواحی تفریحی بہ عمراہی 
عوامل وبژہ طبیعی وجاذبەھای فرعنگی ‏ تاریخی تاکید بسیار نمود. در 
اہن بخش ازکنفرانس دد مورد پراکندگی جغرافیائی نواحی تفریحی در 
رابطه با تراکم جمعیت ھمچنین امکانات اقتصادی و طبیعی ان نواحی 
گز ارشہائی خواندہ شد . 

٣‏ مسائل ناحیەای دربر نامەریز یپای تفریحی : دراین بخش از 
کنفرائس طرحھای مر بوط بە امکانات تفریحی و وقتگذرانی در سیبری 
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مقدمه برجغرافیای جھانگردی و تفریحی ۲ 


و خاور دور شوروی ہررسی شد در ضمن خطوط اصلیجغرافیای تفریحی 
قفقاز وکیفیت مسائل بر نامەریزی تفریحی دد اکراین تعبین گشت . 

تنا وس مو سسلا اس کاو ان تار 
تاربخی مورد مطالعه جدی قرارگرفت . 

بطور کلی در کنفرانس جغرافیای تفریحی مسکو ء نقش عوامل 
آب و هوائی ء چشم اندازھای جغرافیابی ء سبك معماری ساختمانہا در 
مراکز تفریحی ء ارزباہی زمینەھای تفربحی یك ناحيه ء شرابط انتخاب 
فخمل سوعل امک گرم ان اختکاق اعت اتا اٹ 
ناحيه در رابطه ہا مسأٰلۂ تفر یح وجلب تورست مورد مطالعه قرارگرفت. 
در این کنفرانس ضمن توزیع با نسخه از مسائل مربوط بە تفر یحات و 
جلب تورست در بالات متحدہ ء جہت دست ہاہی بە ارزشہای تفریحی 
و توریستی موارد زیر توصيه شد : 

الف ۔ در جہھتگیری جغرافبای تفریحی و جہانگردی ہمکاری 
جغرافی دانان ء جامعه شناسان ہ اقتصاد دانان ء کارشناسان بہداشتی ء 
فیزیولوڑ سٹھا : روانشناسان و هنرمندان لازم می باشد . 

ب ۔ در تہیه و تنظیم ىك طرح جامع توریستی و تفریحی شرکت 
فعالائہ و پرئمر مؤسسات جغرافیائی ضروری است . 

ج ۔ آموزش جغرافی دانان و دانشجوبان رشتدھای مختلف کہ بہ 
نحوی ہا مسأَلهُ تفریح و استفادہ از ساعات فراغت سر و کار دارند بسیار 
مفید است ونشر اطلاعات جغر افیائی میانکارکنان سازمانپای جہانگردی 
امر ضروری تشخص دادہ شد'۔ 
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م۲۳۴۲ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


درکنگرۂ جہانیجغر افی دانانکە درسال ۱۹۷۲ درمونترال ہرگزاد 
شد يك کمیتہ مخصوص جہت مطالعه در جغرافیٍای تورستی و تفریحی 
انتخاب گردید . مشکل این است که در مراکز مہم توررستی دنیا نظیر 
ایتالیا واسپانیا فقدان متخصسین جغرافیای توریستی وتفر یحی زمینەھای 
عطالعاتی را بسیار محدود می نمابد و اہن مشکل دد کشودھای تودرستی 
آسیا افرقا و امریکای لاتبن نیز ہچشم می خورد . در مقیاس جھانی 
تحقیق ومطالعہ در زمینۂجغر افیای تورستی وتفریحی ھموارہ بامشکلات 


۱ 
ز بادی سور بودہ اش 7 


روش 'تحقیق در جغرافیای جھانگردی د تفر بحی 

مطالعات انجام شدہ نشان می دھد کە در جغرافیای جہانگردی د 
تفر بحی عوامل و شرابط محیط طبیعی‌سہم برجستەای می باہد ابن‌عوامل 
محیط طبیعی کە در جغرافیای جہانگردی و تفریحی مورد مطالعۂ جدی 
جغرافی دانان قرار می گیرد صارتند از: او و ھوای مطللوب تنوع 
ناھموار یپا ء سواحل دریاھای گرم ء در باچدھا و رودھای بزرگك: ز سائی 
پوششہای گیاہی . 

در جغرافیای جہا نگردی و تفریحی شرابط محیط طبیعی در 
فصلہای تاہستان وزمستان ھربك بەطور جداگانە ہررسی می‌شود بدانسان 
٦‏ درزیں مر بد ا 

الف ۔ جھت توریستھای تاہستانی : 

۰ دورۂ درحة حرارت مناسب در فصل تاستان‎ ١ 


۔ناہ]' آہ ۵۲ب85. (مھہذا ق7۸وام(“ .۶ وااسامەسزة .۸ہ اه ۔١‏ 
.73 . .1973 01۳[ .مہ(۵2ع۷۸۸ ۱م نطو0<ع660 .”د9ہ 


عقدمه برجعرافیای جھا نگردی وتفریحی ۲۳۰۳ 


. مدت آفتابی بودن روزھا‎ -٢ 

٣۔‏ درجه حرارت آ در ہا . 

۴۔ رطوبت نسہی و پوشش گیاھی . 

کت ار ار ناو تفر اتا 

۶ باطلافی بودن زمین . 

شرابط درجة حرارت برای تفریحات تابستائی براساس تعداد 
روزھا با حد متوسط درجه حرارت روزانه از۵٥‏ تا ٦٢‏ درجۂ سانتی گراد 
تعیین می گردد. سواحل برحسب درجۂحرارت آب در طول گرمترین ماء 
تام شوت عنعائٰ: اف ائی دآنان وامستمن اه لمران 
درجۂ حرارت آب ؛ تقسیم بندی زیر را ارائه می دھند : 

زیاد سرد ؛ ۸ تا ٣۳‏ درجه 

سرد ؛ ۱۴ تا ۱۶ درجه 

خذك ؛ ۱۷ تا ۱۸ درحه 

نیمگرم ؛ ٦٢‏ تا ۲۵ درجه 

گرم ؛ ٢۵‏ تا ۲۷ درجھ 

درجۂ حرارت ٦آبکە‏ بالائر از۱۷ درجه باشد جہت آب‌تنی توسیه 
قدہ :اس 

رطوبت نسبی بە میزان ۵۶ تا 8۷۰ را سطح مطلوب می شمارند 
در ھوای مرطوب رطوبت نسبی بیش از 8۸۶ ناراحت کنندہ می نماید . 

مطالعۃُ مدت آفتاب درخشان ہا توجه بە بالا ہودن میزان آسمان 
صاف, ہدون ابرو روڑھای آفتابی محاسبه می شود. در ابنجا مدت آفتاب 
درخشان در دورەای معسن میشود کە حد متوسط درجۂ حرارت روزانه 
از ١۵‏ تا٦٦‏ درجه سانتی گراد در فصل تاہستان و ۵ ۔ ٹا ٥۵‏ - درجه در 








خ۴؟ نشریهة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


فصل زمستان است . این محاسبه از فرمول زیر بدست میآید : 


٭"و ٭ ×5 
:ہت 








8 تعداد ساعات آفتابی سالیانه در دورۂ درجۂ حرارت از۵٥‏ تا٢٢‏ 
درحه است ۔ 

×8 تعداد ساعات آفتابی در ٭ ماء است . 

ھ تعداد روڑھا ہا درجة حرارت ۱۵ تا ٦٢‏ درجه در عرض ×٭ 
ماہ است . 

۷( تعداد روزھا در یك ماہ است . 

در اہنجا فرض میکنیمکە مجموع ساعات آفتابی بە طور مساوی 
در ھمه روڑزھای ماہ بخش َء ایترھا این فرھول را درمورد مہزان 
آفتاب در تفریحات زمستائی یز بە کار می بریم در این صورت 8 تعداد 
ساعات آفتابی دردورۂ حد متوسط درحه حرارت روزانه از۵تا۵١_درجهہ‏ 
است و ×8 تعداد روڑھا با درحة حرارت ۵ _ تا ٥۵‏ -_ درجه ات 

در زمیلةُ ناھمواریپا ء مطالع مناطق کوھستانی از مرتفعات تاپای 
تپەھا مورد توجه است . در اپنجا قلدھای زببای کوہستان ؛ پخچالہای 
آن ؛ درەھای جالب ؛ شیب ملایم درەھا برای انواع مختلف تفر بحات و 
استفادہ از ساعات فراغت امکانات زبادی را فراہم میکند . 

در بررسی پوشش گیاہی ؛ نواحی جنگلی شرابط مساعدی جہت 
تعداد انبوھی ازمردم بدست میدھند. این قببل نواح ی‌هموارہ از ز ہائیہا 
و مناظر متذوعی برخوردارند . 


[۔ این فرمول ومیز ان درجە حرارت محاسبەشدہ در آن د4 وسیه محققین 
روسی با توجە بە شرایط سرما دد شوروی تعیین شدہ است . 








مقدمه ہرجغرافیای جھانگردی ہ تفریحی ۲۳۵ 


ب ۔ جھت توریستھای زمستانی : 

. دورۂ درحة حرارت مناسب در فصل زمستان‎ ١ 

-٢‏ مبزان آفتابی بودن روڑھا ۔ 

. سرعت بادھا ۴ پوشش ہرف‎ ٣ 

۵_ ناھمواریپا' ۶ پوششگیاھی . 

برای تورستہای زمستانی مدت و ارتفاع برف از شرابط مساعد 
بەشمار می آ ید . سطح مطلوب ان وجود ہرف بەارتفاع ۴۰ تا۶۰ سائٹیمٹں 
در یك دورۂ طولانی است . حوزەھائیکە در ١نھا‏ دورۂ پوشش برف کمتر 
از ٣‏ روز است و ارتفاع ہرف یزکمتر از ٥١‏ سانٹیمتر می باشد امکانات 
چندان مساعدی جھت عمه تفریحات زمستانی فراہم نمیکنند . 

از نقطه نظر پوشش گیاھی؛ جنگلہای سرو و کاج بھترین شرابط 
را ارائه می دھند این جنگلہا بە خوہی قاددندکہ دربراہر بادھایزمستانی 
موانعی ایجاد کنند و شرابط مناسبی در تفر یحات زمستانی فراہمنمابند. 
و تد کچھ وج ھا سنہ 
تورستہا سار جالب می نماید . 

جنگلہا ی مخلوط در براہر اثرات ناخوشابند باد مقاومتکمتری 
دارند و جنگلہای ہرگك ریز ہا شاخەھای برعنە از نقطہ نظار جلوگیری 
از تسلط بادھای سرد و ز ہبائی منظر چندان مورد توجهە نسٹند . دراہن 
مان استیہا ء صحاری و تند را درکمٹرین درجۂ اھمیت قرار دارتںٴ. 

جفرافی دانان بہ ہنگام انتخاب مراکز تفربحات زمستانی عوامل 
۔لاد+7“ . ملدمطدنص ۷۲۰۔۸ ۔ ۸۷ .مز(ذہص۷۰۸۸۵ ۸ث .٠۔١‏ ۱ 


٣7۳٥٤٣مح۶ہ۶‏ (دجہذا! دہ ہ۰ جو ؛ ت۵٣۷ھ‏ ۵٢ل(‏ ٥ط‏ آہ دەنادہ 
.202-204 .جم ۰٢طمد٭×وہ٭ہ٥‏ ۱۔50۷۲ 
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زبر راھموارہ در نظر دارند : 

. درجه‎ _ ٥۵ تعداد روزھا باحد متوسط درجۂحرارت ۵ - تا‎ -١ 

. تعداد روزھا با وزش بادھای سختء سرعت باد در ثانیە‎ ٢ 

۳۔ عہزان ساعات آفتابی در روزھای زمستان . 

۴۔ زہبائی پوشش گیاھی و میزان مقاومت آنھا دد برابر باد . 

۵۔ مدت پوشش برف وارتفاع آن . 

بہ ہنکام مطالعۂ جغرافیای جہانگردی و تفریحی دو بخش عمدہ 
کاملا مشخص می شود : 

الف ۔ انجام تفر بحاتگو ناگون واستفادہەازساعات فراغت دراطراف 
شہرعاء حومەھا در مسافات کوتاہ و طولانی . 

ب ۔ جہانگردی و عہور از مرزھای سیاسی ۔ 

در انتخاب انواع تفریحات و یا عبور از مرڑھای سیاسی عوامل 
چندی بە شرح زیں مؤثر می افتد : 

١۔‏ گروہ سنی و مشخصات شغلی افراد ۔ 

. شرایط روانی و طرزذ تفکر فرد یا گروھی اذ هردم‎ -٢ 

۳- سطح زندگی و میزان درآمد فرد باگروھی از مردم . 

۴ سطح فرعنگی و اجتماعی فرد ہا گروھی از مردم . 

۵- شرابط سیاسی و اجتماعیکشورھا. 

۶ میزان ساعات کار در حفته . 

مسائل مھم در جغرافیای تفریحی : 

یرام رف وستی بالازتی سلع نکی نگ ک یبای 
فرہنگی ء سرگرمیہا و تفریحات نازہای بوجود می آید و ھرروز کە 


مقدمه برجغرافیای جھانگری وتفریحی ۲۳۰۳1۷ 


می گذرد زمینہای پروسعتی بە تفر یبحات اختصاص می باہد ء ساختمانہای 
جدبدی بنا می ‌شودہ بن انواع تفر بحات وانواع کالاہارابطهُمحکمی برقرار 
می گردد در ھمان حال ملیونہا نفر در خدمات تفریحی وجہا نگردی بکار 
گرفته می شوند و عزینةُ سالیانه سالم سازی محیط انسانی ارقام درشت و 
کی را نشان می دھد . با توجہ بە موارد بالا و ناڑھای روز آفزون 
انسان شہر نشین بە محیطہای تفریحی و انٹراحتکاغی ء بالاتر از ہمه 
جاہجائی سالیانه یش از ۱۵۰ ملیون توریست لزوم تحقیق در جغرافیای 
تفر یەحی وجہا نگردی بیشتراحساى میشود. جغر افی دانان درجر بان‌تحقیق 
بامسائل چندی روبرو می ‌شوند کە اہم ھا به شرح زیر می باشد : 

ان افو انواع تفر بحات و انتا در ارگانیسم بدن انسان. 

. تعیین نوع تفریح در واحدھای وبژۂ جغرافیائی‎ -٦ 

. طبقەبندی سیستمہای تفریحی‎ ٣ 

۴۔ طرحہای مہذدسی در رابطه بامحیطہای طبیعی درجپت زہہا 
سازی محیطہای تفریحی . 

۵- مطالعُ سکونتہای موقتی انسان درتعطیلات فصلی,؛ خانەھای 
بلافی و روستائی : بررسی خانةُ دوم خانوادەھای شہری . 

۶ تعیین میزان مسافرتہای مردم در مسافات طولانی و مطالعهُ 
استفادۂ مردم از حومەھا و اطراف شہرھا در ساعات فراغت و روڑھای 
سا 

۷ اجرای روشہای منطقی در جہت حفاظت محیط زہست بہ 
مراقات کرش افکانات آر سی 


۸- تحقیق دد صنابع دستی و ناحیهای ۔ 


۲۲۸ 7 نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


منابع و ماخذھا 


.47-8 ۔٭مم .1973 ہ٢٢٣‏ .٭مطجد×عہہ٦)‏ آد2ہذ ۲۱٤٥٥:‏ م15 ۔١‏ 
۰مم]أ .1973 (۷٢‏ . ۶ز هعہ۷( اہءنطمہ×عەہء٥)‏ طصتا ٢.‏ 
.562-565 


ط(۷۷۵۳۷ . دمنا م(ەھہہ7 , ۰۷۸۷ز 1٢۰‏ . امہ ع ۵وت ى6ً 50٥٣٥‏ ۔٣‏ 
.2083-2 ,200-201 190-1981 ۔م" .1970 


. 8 . ٭ٴ۶متامەہعوہہ6٥6‏ ذطءعذاطط آہ فاصاناەہز . ۰ہہ ۴ 
13-۰ .مبرص .1 ٥٦٦ا‏ 


د۱ہ( ٭×٥مہۂ‏ . ۰٥ہ١] ٣۰‏ ٥ء7٥٥۰‏ ھا0 ۔ ء٭مصدڑ ٠<.‏ صہاد5ہط ہ۵ 


. 252-23 .مم .1967 دہ ًٛازذہ٢٥۲تھہا‏ :د: 5 . ×ئطجہوہہ 


. ×طمد×<جہ٭٥6‏ اصهہنعہ٣‏ × (د::1 ہد‫×ہدہ٣:٠ا‏ سا۱١۷‏ -۶ 
,6 .ھ ,1871 ۸۷:٥۷‏ 


-0ا۲0' ٠٥ہ‏ 5۲04 1دت ۵ہ۳٥ “]56‏ ۰٥اسطھمنزہ‏ ۸ذ 1ه ۷ 
,731 ,:,|] ,1978 0177[ ,20۵ ۵ع۸۸۸ زم نطمٌر80عہ6٥‏ ,”مصونہ 











از زمان اوزازرٹوھا اسلطلت فتحعلی شاہ قاجا۸د 
دگتر رحیم ھویدا 


امروزہ سرابںءو صرآب نام یش ‌ازیکصدآ بادیبزرك وکوچك 
است'کہ در گوشہ وکنار سرزھین ھا پراکندەاند . در این مقاله سخن ما 
دربارۂ سراب آذر ہا یجان است وروہدادھای تاریخی درآن . 

نام این شہر دریکی از کہن‌ترین‌کتابہای جغرافیابی فاری یعنی 
دحدود العالم من المشرق الیالمغرب کہ بە سال ۳۷۲ ھ. ق. نأِف شدہ 
سر اوہ وازشپر کہایخرد وبانعمت وآ بادان ومردم پتاز نا گوس امت 
اگرچہ درمتن کتاب دمسالك وممالكہ ابواسحق ابراھیم اصطخری(متوفی 
بە سال ۳۴۶ ھ. ف. ) ازسراب نامی بردہ نشدہ ولی درنقشۂ جغرافیابی آن 
تحت عنوان ہصورۃ ارمنے واران وآذر یجان نام سراب به شکل دسراہ؛ 
آمکارا دبدہ میشو و 


جفرافیانویسان عرب نام این شہر را گاھی صراوہ یا صروءٴ 


1- نك . فرەنگ آبادیھای ابران؛ ص ۲۴۸ و ۲۴۹. 
۔ حدودالعالم من المشرق الی المغرب ؛ ص ۱۵۸ 
۳٣۔‏ مسالك وممالك ؛ دویروی ص ۱۵۵. 

۴۔ مانند یاقوت ؛ معجمالبلدان : ج ۳ء ص ۶۴. 


جح 


۴)۰! نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


گاھی شاف فطکرفاند ٠‏ بعضی از نو سندگان فارسی نیز ازگروەاخیر 
پیرویکردہائد'. بدریھی است ەسراہ و سروہ شکل کہن سراب؛ است . 

سراب بە لحاظ وقوعش در مرک زگرہ مواصلائی آذدہاہجان یعنی 
برسر راہ اردیل وآستاراو بوبژہ مغان ازطرفی و تبریز و بستان آباد از 
طرف دنگر ومیانه وزنجان وسلطانیۂ سابق وقزو بن ونہران ورشتفعلی, 
اج نے تال ناافطاتی سح قساف اخ سر کت 
عبور ومرور سپاہیان وقوافل تجارتی بودہ است . 

بکی ازشاخەھای جادۂ ابر یشم ازری بە قزوین وفیروز آ بادخلخال 
وہراغوش (محال آلان براغوش) از سراب بہ تبریز می دسیدہ و یکی دنگر 
ازشاخەھای آن جادہ ازراہ قروین وفیروز آ باد خلخال بە اردبیل وبردعه 
ازکنار ونزدیکیہای سراب می گذشته است . 

وجود رشتەکوھپابی مانند سبلان و بزگوش و گردنەھابی مائند 
صابین در دہ کیلومتری سراب برسر راہ اردبیل ومغان وگردنەھای یر ونیا 
کە مائند سڈ محکمی داہ نفوذ بە اردبیل وآستارا را ازطرفی ومغان واہر 
وارسباران را ازطرف ڈاینگن دشوار ساختەاند موقعیت ممتاز سوقالجیشی 
بە آن بخشیدہ است . زیر ا قسمت شمال ان دھلیز را رشتة سبلان وقسمت 
جنوبی وارتفاعات ہزگوش تشکیل می دھہندکه وسعت این دھلیز درحدود 
٭ الی ۴۰ کیلومتر بودہ ودد ۲۸کیلومتری شرق سراب این دھلیزتشکەتر 


ہہ کے 
سجیئ اد اوس مہ 
ڑے مانتد احمد بن|بی یعقوب درالبلدان ا ترجمهُ آن 0 ص م۴ ۴ . در 
کتاب ٭صورہۃ الارض> ابن‌حوقل وھمچنین در بعضی جاھا 2سراه٥‏ ضبط شدە؛ معلوم 
است که از باب مسامحهہ در نقطه گذاری اُست ۰ 


۲ ماند خواندھیر درحبیں !اڈ : 


وقایعم تاردیخی سراب )۲۴۱ 


گروتا سرت کو فگس ال ارت کہ آرعافات گر از 
جنوب وارتفاعات سبلان ازشمال ویك شاخه ازارتفاعات سبلانکە مشرف 
برگردنہ و در دو کیلومٹری شمال جادہ واقع و ہە کو قصر معروف است 
بہآنَ تردییك وس لظ می باشد علاوہ پر اینہا درگرذنه تیر ارثفاغاتدیگری 
کە ازشمال بە جنوب ممتد است رشتةه سبلان را بہ بزگوش متصل ساختہ 
و مائند دہوارہەای ہن جلگە سراب واردہیل قرار گرفته است و ہمجنین 
رشتة بزگوش راہ ورود بە جانب خلخال را از طرف شرق و بستانآ بادو 
شریز را ازجاب جنوب مشکل ساخته است .۔. 

بہ طور خلاصه دھلیز سراب سك گرہ مواصلاتی برسر راہہای 
آذر ہایجان وداخلۂ فلات وشمال شرق آٴذرہا یجان ودشت مغان اشک ٠‏ 


بی اد مد 
سابقه تاریخی سراب و روبدادھای ان را می توان ب4 دو قسمت 
دقبل ازعیلادہ و دبمداز اسلامہ تضی کرد : 


آلف ) سر اب ٦‏ قبلاز میلاد 


آنچہ ما را بہ گذشتۂ ب۔یاد دور یعنی قبل از میلاد ابن سرزمین 
راہنماپی میکند دو کتیبەای اُست که درسالٰہای اخیر در تزدیکی سراب 
بدا شدہ است . 

اگرچہ درھیچ ۔ ازا بن دوکتےه نام سراب بە میان نامدہ ومعلوم 


نستکھ در آن زمان آاری ازشہر سراب بودہ ایت بانه ولی مسلماست 


-١‏ جعرافیای نظامی مرحوم سپھبد رزمآرا ء قسمت آذرہایجان خاوری ۔ 





۲۴۳ نشریه دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


کە وقایعی دراین سرزمین اتفاق افتادہ است ۔ 

قوم اورارتو ازسدۂ نہم تاھفتم پیش از میلاد درارمنستان کنونی و 
قستمی از آٴناطولی (شرقی) وآذر با یجان و قففاز سلطنت داشتند و قومی 
آبادگر وسازندہ بودند . زہان آ نان ازانواع زبانہای‌آسیابی بعنی قفقازی 
بود وخط آنا میخی وشسه خطوط هیتی وآشوری انت 

چنائکەگفتیم دوکتیبە ازاین قوم دراطراف سراب‌کشف شدہ است 
ک گناو تنا ورمن گر گافنۂ تارك این سرژفن یہ ارز رود 

نخستینکتببەای است کە در کوہھزاغان درحدود دوازدہکیلومٹری 
سراب ازتوابع دھستان درازلیقء بدا شدہ وآن بە فرمان آرگٹتی دوم 
یسر روسا نوشتہ شدہ ودارای شائزدہ سطر وترجمہ ان چنین است : 

دبە حول وقوۂ خالدی ء آرگیشتی روساھینی میگوید : 

من بە سرزمین دآرھو> لشکرکشیدم۔من سرزمین داوشولوٴء و 
سرزمین 2بوقو؟ رأ تسخیرکردم . 

من تاکنار رودخانۂ دمو ناء رسیدم واز ا نجا بازگشتم . من سرزمین 
دگردوہ و دگیتوھابی؛ و ہنواپشیدوہ را شخیرکردمء شہں دروتومنی> را 
من گرفتم . 

سرزمینہائی دا کە من تسخیرکردم تحت ہاج خود قرار دادم. این 
قلمە را کہ بزورگرفتم دوبارہ برقرار ساختم .من آن راء آرگیشتی ایردو 
10 ۔ تاجاہ(وھ (یعنىرعیت آرگینیش) نامیدمء بە خاطرتقویت بااینی 
) اورارتو 5 برای مطیع ساختن سرزمینہای دشمن ء بە حول و عظمت 
خالدیو آ رگیشتی ست رگا ء اہ ء شاہ جھان ‏ شام غامان ءخداوندگار 








شہر توشپا . 

آرگیشتی می گوبد: ہر کس نام مرا محوکند یابە این ‌کتیبەخسارتی 
وارد بیاورد امیدو ار ٌ خدابان : خالدیتەایشہ با 8تا ٥ط‏ 8ذ 76 شیو اینی 
تھنلائطة اورا از زی رخورشید ہراندازندہ'۔ 

دومین نی زکتیبە ای است از آرگیشتی پر روساکە ذکرش‌گذشت.این 
سنگہ نبشتہ دد نزدمکی سراب مشرف بەکومسہلان دردرۂ معروفبہ قر اکوء 
پیدا شدہ کە در دوازدہ سطر است وباز ازفتوحات آرگیشتی حکایت دارد 
وترجمۃُ آن چنین است : 

دب حول وقوۂ خالدی, آرگیشتی روساہینی می گوبد:من‌سرزمینہا 
را تسخیرکردم ۰ . . من تاکنار رودخانۂ مونا رسیدم واز ١‏ نجا بازگشتم منء 
سرزمینہایگیردد ء گیتوھانی ء تواہشدہ ء وشہر ... را نسخیرکردم وزذیں 
باج خودقر اردادم.آرگیشتی می گوید:ھر آ نکسی!ین کنیبەراخراب‌کند...' 

درحال حاضر تعن محل رودخانەھای اشارہ شدہ ہا سرزمینہای 
ذکں شدہ درکتییەھا امعلوم وبا اعلام و اسامی جغرافیا بی امروز مطابقت 
نمی کند مثلا در جابیکە آرگیشتی روساہینی میگوبد٭ من بە سرزمین 
آرھو لشکرکشیدم . من سرزمین اوشولو و سرزمین بوقو را نسخیر 
کردم؟ہ معلوم نیستکە این سرزمین آرھو بەکجا اطلاق میشدہ و الان 
درنقشەھای جغرافیا ہی زمان ما باچه سرزمینی مطابقت می کند . 

و کر عوسی کا تناد 

[- نظری بە تادیخ آذربایجان ؛ ص ۸۴ و ۸۵ ۔ 


۴ نظری یھ تادیخ آذر بایجان ١ص‏ ۸۵ ۔ جاھائی که نقطه گذاردهہ شدہ 


دراصل کتیبە ساییدہ دہ واز بین رفته است . 


نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نجا بازگشتم ومن سرزمینہایگیردو؛وگیتوهانی و توایشدو را نسخیر 
٤‏ این رودخانۂ مونا فعلاکدام رودخانۂ جاری در استان آذرہا یجان 
وسر زمینہایگیردو وگیتوھائی وتواپشدو بەکجاھا اطلاق میشدہ و 
چە نامی دارند ؟ 

اما آنچہ مسلم می باشد این است کە رودخانۂ دموناء عرجا باشد 
_مینہای داوشولوء و دگیردوہ بہ هرکجاھا اطلاق می شدہ وسرزمین 
وەکدامسرزمین‌بودہ است محل وقوع کشمکشہا وجنگہا در ہمین 
'وھمین‌منطقہ وبا سرزمینھای قرب وجوار این مراکز سن نبشتەها 
لە مطابق معمول سابق سرداران وبادشاھان فاتح درھمان محل شرح 
ات وافتخارات خود را دہ دل سنگہا نگاشته و برای نسلپای بعدی 
گار گذاشته و گذشتەائد . و ان تاریکی تاریخاستکەما رااز درک 
ہم حوادثت وروشن شدن قابای تاربخی آن زمانہا باز می دارد . 

در عرصورت ھمین قدر می توان گفت کە سراب و حوالی آن در 
ەھای ہسیار دور محل حوادث وکشکمشہا یی ہو دہ استومتأسفانافعلا 
"نچ دردو سنگك نبشتۂ ذکر شدہ می بیٹیم چیزی یشٹر نمی دائیم, 


بب ) سراب ء بعداز اسلام 


آگاهیپا بی کە ازاسلام بە بعدازسراب داریمنسبتاً زباد وقابل توجہ 
۔ این شہر تادیخی نیز ھمچون دیگری شہرھای کشور ما عرسۂ 
کہا وزد وخوردھا بودہ است . درزیر شمەای ازحوادئیکە براین 
گذشته واتفاقاتیکە در آن روی دادہ بیان می شود : 


وقایعم تادیخی سراب ۲۴۵۵ 


١۔‏ شرکت مردم سراب درجنگك عليه اعراب 
بە سال ٣٢‏ عجری قمری 


پس‌از ورود اعراب بە آذرہایجان حذیفة بن یمان بە اشارۂ عمراز 
طرف مغیرۃ بن شعبه بهە حکومت آذدہایجان ہر گزیدہ شد و دراین موقع 
دراطراف آذربا یجان اسپپہدان ومر زبانان عنوز دربراہر اعراباہستادگی 
میکردند . درآن زمان مرکز آذرباءجان اردہیل بود ومرز بان اردیل در 
براہر مہاجمانعرباہستادگی کرد وسپاھی ازردم باجروان ومیمندو نریر' 
اغشر اتا رمفافگات اور سک ا ات ریو مان 


بافت وبابرداخت هھشتصد ہزار درھم باحذ یفه صلح‌کرد'۔ 


٣۔‏ بابك خرمی درسراب 

نا کت او اقم خاقر یت تیزانکر کی َايكَحرسن 
درسراب درخدمت مثنای ازدی سپری شدہ وسپس بە تبربز رفته وپس از 
دو سال اقامت درتبریز بە نزد مادرشکە دراردییل بودہ مراجعت‌کردەاست 
وصاحب‌الفہرست ازقول واقدبن عمرو تمیمی کہ اخبار بابك دا جمع‌کردہ 
چئین می نوسد : 

دبابك نزد شبلی بن مثنی'ازدی در ہلوك سراۃ بە کار تیمار چہار۔ 
پاہائش اشتغال داشت وطنبور را ازنوکران اواٴموخت وسپس ہبہ تبریزکہ 


)- نپریرکە دد بعضی کب آمدم فعلا نیں ى٣أل‏ نامیدہ میشود وقصبه آبادی 
ہین سراب واددبیل بودہ و گردنهُ آن بتام گردنۂ نیں ممروفست ۔ 

۲ مروجالذہب : ج ۱ء ص ۱۷۶و ۲٢١٠۶‏ 

۳٣۔‏ درنسخۂ چاپی (ترجمہ) بە غلط منقی چاپ شدہ است . 





۴۴۶ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


نکی ازشہرھای اج بایجان است رفته ودو سال درخدمت محمدبن‌الرواد 


سر ۱ 
ازدی بود ویس از آن نزد مادربرگشت ودراین‌زمان‌بابك عھیجدەسالهبود . 


۳۔ جنگ امیر وھسودان باغزان درکنار شھر سراب 
سال ۴۳۶ عجری قمری 

پکی از وقایع جالب وتاریخیکە در صحرای سراب اتفاق افتادہ 
جنگ ات کہ قطران فاص وفشیدسسر ای عواناق ئریز ذرضیدة غرای 
خودٴ بدان‌اشارہەنمودەوازجنگ تر کان سخن گفتەوممدوح خود راباالقاب 
خسرو وشاہ وخداوند ستودەکە درصحرای سراب تر کان را شکست دادہ 
ومنہزم ساخته است . 

ازاحوال ا بن ترکان‌که دراین جنگك شکست خوردہومنہز مگشتەاند 
اطلاعی یش از اہن دردست نیست . ہمانطو ریکه درکتاب شہر بارانگمنام" 
سال آقاہ مہ ایر کاق بای 7ر کرد بر راقو سوک 
قطران نیزکہ اسمی آزاو در قصیدہ خود بەصراحت نیاوردہ جز اہومنصور 
وھسودان پادشاەوقت آ ذرہا ,جان‌کە قطر ان درسفر وحضر در رکاب وی بودہ 
وپارەای ازجنگہایویرانیز مائند جنگ مغان‌کە بە فرماندھی فرز ندش 
امیر ابونصر مملان صورتگرفته ستودہ نمی تواندباشد بالخصوصکەقطران 
دراین قصیدہ ممدوح را باالقاں خسرو و شاہ وامثال ان ستودہ است . 


. الفھرست ؛ ص ۱۶۲ باثلخیص‎ - ١ 
: ۲۔- دیوان قطران تبریزی ؛ ص ۳۹۷ بەبعد ء قصیدۂ بہ مطلع‎ 
ثمر بستند بھں کین شه تر کان پیکاری‎ 

عمەیکرو بەخو نخو ادی حم ؛‌یکدل بەجراری 
۳ شھریاران گمنامء ص 1۹۶ تا 1۹۸ ۔ 





وقایع تاریخی سراب ۷ 


۴۔ قتل و غارت مردم سراب بوسیله نمایندگان چنگیز 
بە سال ۶۱۷ عجری قمری 


درسال ۶۱۷ ھجری قمریجبه نو بان وسوبدای بہادرازف رماندھ 
چنگیز کہ به دستور وی درتعقیب خوارزمشاہ بودند پس‌از فتل وغارت 
قم وسایر جاھا بە طرف آذرہاِیجان حرکت کردہ شہرھای اردیل وسرا 
را غارت و مردم بیگناہ آنجا را از دم تیٍغ بیددیغ گذراندند . خواندہ 
شرح این ماجرا دا درحبیب‌السیر بابیانی غمانگیز چنین می نویسد : 

ھ... وازری سویدای بە قزوین رفته جبّه بە جانب عمداننو۔ 
نمود و چون بە قم رسید تمامت مردم آنجا را بە آغوای بعنی از 
مذھبان بەقتل رسانیدندو بعدازقرب وصول بەھمدان باوالی آ نجامجدالد 
علاءالدوله علوی صلحکردہ روی بکزر رود وخرمآ باد نہادند ودود ازک 
رود ہر آوردہ خرمآ باد را غمکدہ ساخت ومردم نہاوند را بستڈکمندگز 
گردائیدہ درسایر ولا بات بی خداوند ھمبن عمل بە جای آورد و سویدا 
درفزوین قریب پنجاہ ہزار مسکین را بە تیغکین‌کشته بعداز آن دو 
مضل بہم پیو عتتت اق زمستان درحدود ری نشستند ودراول فصل بہار 
بهە سبب وفورقتل سروقدان گل رخسار لالەعذار دراطراف دشت وکوھ 
غرقه بە خون ازہستر خاکستر برخاست و بنفشەکبود پوشیدہ سوسن 
فاتاحجہت شن عزانت اتی رصان آبان خرات عحج سر بدا ئعزب 
آ ذدہا یجان کردند ودر ز نجان واردبیل و سراۃ مراسم قتل وغارت بە جا 


- 2 ۱ 
|وردند وازسراۃ جلوریز روی بە تبریز نہادندہ . 


)ےت حبیبالسیر ؛ ج ۳ , ص ۳٣۳‏ 





۲۴۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۵۔ ارغونخان درصحرای سراب 
بە سال ۶۸۳ غجری قمری 


ارغون‌خان پس از ١‏ نکە خواجه شس الدین محمد جوینیہ 
دیوان را کە یکی ازبزرگترین وزراوعسّال وکتاب ایرانی بود دداۂ 
وسعایت اطرافیانئش بہ سال ۶۸۳ درنزدیکی اھر به قتل رسائید بھ 
واراٴن رفت ودر اواسط پائیز عمان سال در ناحیەای بین سراب و ا 
وقلع گردنڈ صابین امرای خود را گرد آوردہ وشورابیکە تصمیم 
ذرائ بی گز قنن ہداتق ٹو لاق بے گکت سکیل جاا 

۶۔ فرار سلطان احمد تکودار بە سراب 
وکشتہ شدنش درھمانجا بہ سال ۶۸۳ غجری قمری 

چون سلطان احمدتکودارفرزند هلاکوخان اسلامآورد وت 
وکلیساھا را بە مساجد تبدبل‌کردوعدۂ کثبری از مغولان نیز بەمہ 
گرویدند واحترام علمای اسلامی وقضاۃ روزافزونگردید عمین امو 
تنفر شدید شاھزادگان وامرای متعصب مغول منجملہ بوقاو ارغو 
گردیدہ کینه اورا دردل گرفتند وعلم مخالفت برافراشتند ونصمیم؟ 
کە ارغونرا بە پادشاھی ہر گزینند. باوجود غلبۂ سلطان احمدبه ارخو 
درائر توطِْهُ امرای مغول عدەای ازسرداران سلطان احمد را شبانہ' 
ولی یکی از آ نہا فرارکردہ وماجری را بە سلطان احمدکہ درچہارف 
اسفراین بود رسانید وسلطان احمد ازشنیدن این اخبار موحش پر 
خاطر ومضطرب گشتہ ومراجعت نمودہ وروی بە جانب اردوی ماد 





[- تادیخ مغول ؛ ص ۲۳۷ ۔ 








وٹی خاتون که در سراب بود نہاد و چون سلطان بە اردوی والدہ رسید 
ماجری را بە وی گفت مادر سلطانگغت صلاح در اینستکە چند روزی 
راین اردو توقف‌کنی وبە جمع آوری لشکر ومال بیردازی تاسینمکەاز 
رد غیب چە ظاعر خواعد شد . ولی تنہا آمدن سلطان و عدم حضور 
شکریان وخدم وحشم وی دررکاب سب توھمات برخی ازامرای دینگر 
دہ وہروی شوریدہ واورا گرفته و تحویل اُرغون‌خان‌کە در متعاقب وی 
ات دادند وارغون اورا تحوبل امرای خود داد وا نہا سلطان احمدرا 
لشتند وباکشتە شدن سلطان احمد شوکت واقتدار مسلمین دہ آن زمان 


۱ 
اشکست رویرو و ا 


۷۔ جانی بی فرز ند جوجی خان درسراب 
سال ۷۵۸ عجری 

جانی بی خان ازاولاد جوجی خان‌کە درسراب اقامت دائت چون 
زمظالہملك اشرف بن قیمورتاش بن چو پان‌درتبریز بەوسیل قاضی محیی الدین 
ردعی مستحضر شد برای تذبیەه و سرکوبی ملك امرف عازم تبریز شد و 
لكاشرف پس ازچندین سال اقامت در ربع رشیدی از آنجا خارج شدہ و 
برشنب غازان رحل اقامت افکند ونفایس ونقود وحرمخائه خود راروانه 
رند ساخت وبالاخرہ بە مرند فرار نمودہ ودز آ نجاکه مردم ازوضع حال 
لك اشرف استحضار حاصل نمودہ بودند وی را گرفته وب تبریز آوردہ و 
مپس بە عشترود بردہ تسلیم جائی گك نمودند و در آ نجا ملك اشرف را 


کشته وسرش را بە تبریز آوردہ بردر مسجد مرآغیان آویختندو آنگاہ 


ا ے حبیبالسیر ؛ ج ۳ ص ۱۲۴ ۰ 


۱ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بسک خان بادەہز ار کن بەتبر بزواردشدہو نمازصبحر ادرمسجدخواجه 
ناەگزاردہ و حکومت تمر‌ەز را یه پس خود سردی سگۓ خان واگذار 


2ھ وخود اھنگك مراجعت ود 
۸۔ سلطان یعقوب در سراب ۸۹۲ عجری قمری 


پس‌از آنکە سلطان یعقوب حیدر را بہ تبریز احضار نمود اورا 
اہل قید قسم بە وفاداری وادارکردند ء حبدد بافراغ خاطر بە اردبیل 
جعت کرد و در این ائنا یعقوب بە اردوگاہ تاہستانی خود بە سہند 
مازافل: 

در اواخر اوت ۱۴۸۷ مطابق ۸۹۲ عجری قمری در راہ مراجعت 
اہتخت خود دراوجان در نگ کردودرھمین جا بودکە او توسطداروغۂ 


بزازرواج‌طاعون در آن‌دہار مطلع گردیددر نتِجەشاء بہ 0 .70 


۹۔ وفات شاہ اسماعیل بھادرخان درسراب 
بە سال ۹۳٣‏ ھجری قمری 


شاہ اسماعیل بہادرخان صفوی یکی ازیا یەگذاران وحدت واستقلال 
بر ابرائست کە ہا وجود صغر سن بی بار و یاور برعليه دشمنان ملكث 
ت ہر خاست وعلاوہ ہر آنعلمجہانگیری بر افراختتا|یر ان‌را بە وحدت 
تقلالکامل رسائید وحدودکشور را ازدیاریکر تاکٹار جبحون واز باب 
وا درہند تاسواحل عمسَان رسانید وبیست و چہار سال سلطنت نمود 


ات حبیب‌السیں :٣ح‏ ۳ء ص ۴۶ ۔ے۔ 
٢۔‏ تشکیل دولت علی ایران ء ص 1٦١‏ ۔ 





وقایع تاریخی سراب ۲۵۱ 


سلطنتی پراز افتخار ۔ صاحب کتاب دزندگی شاہ اسماعیلء شرح وفات وی 
راچنین آوردہ است : 
دشاہ اسماعیل درسال ۹۳۰ درنخجوان قشلاق کردہ و در ایام شکار 

بالکای شکی رفته ودرہنگام مر اجعت شپریار جوان شیخ شاہ حاکہشردان 
باردیگر ہا تحف وھد ابایشاہانه بە حضور شاہنشاہآمدہ مورد تفقدوشفقت 
سکران واقع شد ومعزز ومحترم بە صوب شیروان بازگشت واردوی بزركغ 
بە اردبیل آمد وپس از توقفی فلیل بە سراب رفت و قصد شاہ این بودکہ 
چند روزی درسر اب و محال اطراف آن بە عیش و شکار پردازد غافل از 
اہنکە خطۂ سرسبز سراب تمام امیدھا وآرزوھای وی را تبدیل بە سراب 
خواہدکرد ودراین سفر مزاح شاہ بکبارہ بہم خورد بطوریکە حکمای 
حاذق آن عہد ازعہدۂ مداوا ومعالجه او عاجز آمدند وبه حکم اذاجاءٴ 
اجلہم لا سٹفدمون ساعة ولا تا شش ون درروز دوشنبه نوزدھم رجب‌سال 
۰ ھجری چشم ازاین جہان بست وہہ دہار جاودانی شتافت . در تاریخ 
وفات شاہ اسماعیل اشعاری گفتەاندکەہ این دو مت ازآن جمله اسٹ ۔ 

شاہ گردون بناہ اسماعیل " آنکە چون مہر درنقاب شدہ 

ازجہانر فتو(ظل)شدشتار ٦‏ ساہه تار بخ اب قدہ' 

۰۔ آمدن جعفر پاشا تاسراب 
سال ۹۹۷ عجری 
پس از آ نکە فرعاد پاشا سردار عثمانی سیمون‌خان حاکمگرجستان 

را فریفت وہدون رادع ومائع ازموائ عمگرجستان گذشتہ وبە گنجہ آمد و 


(١‏ تادیجزندگانی شاہ اسماعیل صفوی صفحہ ۴۱۷ تألیف مرحومرحیمزادہ 
صفوی چاپ تھران سال ۱۳۴۱ شمسی . 





۲۵۲ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


آنجا را مستحکم ساخته وموضع گرفت : ددابن موقع عدەای ازابلاتو 
عشایرقراباغکە وضع راچنین دید ندازتری‌عثما نیا بەقر اداغ(ارسباران‌فعلی) 
کوچکردند ہمزمان با این وقابع ہکی از سردادان عثمانی بہ نام جعفر۔ 
پاشا درتبریز اقامت داشت وچون قشون قز لہاش دراین موقع دراردبیل و 
آن حدود ہودند جعفر پاشا برای تسخیر اردبیل وہرائداختن مرکزصفوبہ 
از تبریز حرکتکردہ و آہنگك اردپیل نمودہ وخود را بە سراب رسائید 
ولی با مقاومت و دلیریپای قشون قز لہاش مواجە شدہ نتوانست پیشروی 


نما بد وناچار مراجعت نو 


۱۔ جنگك شاہ عباس کبیر و خلیل پاشا 
درصحرای سراب 

درتمامی دوران سلطنت صفوی نظر سرداران عثمانی یا بہٹربگوٹیم 
باب عالٰی براین بودہ استکە بہر نحوی مقدور باشد براردبیل دست یافتہ 
وبساطسلاطین صفو بانوخانقاہ مرشدان بزرك صفوی راہ رچیدہ وتکیەگاء 
آن زمان ایرانیان دا ازبین برداشتہ وہہ مقصود خود نایل آ بند . اماغافل 
ازاہنکە سلاطین وسرداران صفوی تاپای جان ازوحدت واستقلالمملکت 
دفاع می نمودند . در اہنجا باز خلیل پاشا سردار عثمانی پس از پیشروی 
خود وقتی بە تبریز رسید شھر تبریز را خالی ازسکنەوآٴذوقه دیدویش 
ازپنج روز نتوانست در این شہر توقف نماید علیہذا خود و لشکریانئش 
به قریە فپوسفج (فعلا باسمنج نامیدہ میشود و در ٦١‏ کیلومتری شرق 
تبریز است) کوچ نمود همزمان با اہن وقایع شاہ عباس در اردبیل 


عالمآرای عباسی ؛ ص ۴۰۶ . 


مشغول زبارت آرامگاهپای اجداد والاتبار خود ہود ولی فشون عثمانی 
مر متسو سشوای' ارسالی او رسد لتورا شناشان آلاف 
قرچقای خان باہمدنگر ملاقات ولی چون ازاوضاع واحوال ودفتار سردار 
عثمانی وسپاہیان ھمراہ وی آثار خدعە وفریب ظاہر شد علیہذا دوقشون 
بمقابله پرداختند و بالاخرہ شکست در قشون عثمانی افتادو بسیاری از 
رام اوشتول ااسی فا۱ 

۳-۔ شتار وبا در سراب 

درسال م۰۳۴٣‏ حجری قمری 


در این سال در نقاط معالت تَا رخان مرض وبا شیوع یافت و 
عدەای را به خاك هلاك افکندازجمله شہرسراب ازاین بلای ناگہانی در 
مان تائد: اكتَذَريىك ترکنان درتاریخ عالم آرای عباسی بدان وافعه 
چئین اشارہ نمودہ اشتث . 

درا ین سال ازنأثرات فلکی وتقدیر ات آبزدی علت وہا و طاعون 
دربعضی محال آذرہا یجان شیوع یافته دردارلارشاد اردبیل شدت آن بلب 
نیشابور بود کە درنفس بلدہ زیادہ از بیست عہزارکس تلف شدہ درمواضع 
ومحال قریبہ خصوصاً مشکین وسراب وزرنق 'وگرمرود وخلخال قریب 
هشنادھزار نفرکہ مجموع بلااغراق زیادەازيك صد هزارراہ عدم سرد 


١‏ سقنسرای الان در نزدیکی سراب اسم آبہادی ہزدگی است که فرش 
آن معروف است . 

۷۔ تاریخ عالمآرای عباسی ؛ ص ۹۳۳. 

٣‏ زذرنق ھم یکی از آبادیھای اطراف سراب است وفرش زدنق ددتجادت' 
فرش معروفست ۔ 


۴۔ هھمان کتاب ؛ ص ۱۰۴١۱١‏ ۔ 


۵۴" نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۳۔ آقا محمدخان قاجار درسراب 
سال ۱٢۰۵‏ عغجری قمری 


دراواخر سال ۱۲١۵‏ عھجری قمری آقامحمدخان قاجار شاہزادہ 
فتحعلیخان را ماد ر‌ دفع لطفعلیخان زندنمود ودستور دادکه در اصفہان 
اقامتوھر اقب کاراو ہاشدہآ نگاہ خود بالشکری بیشمار بە جانب آذر بایجان 
حرکت کردہ ودرچمن طارم اقامت کرد وسلیما نخان ہکی ازسرداران خود 
را باشش ھزار سوار بە طالش فرستاد تابزرگان١نجا‏ را بە اطاعت واداردہ 
خود از راہ خلخال عازم تسخبر قعله سراب و پا بان‌کار صادقخان شد ء 
اما صادقخان چون از آمدن آغامحمدخان مستحضر شد ازسراب بیرون 
آمدہ ودرصدد مدافعه وف ولی دراولین حمله شکسٹت خوردہ وفرار 
را برقراد ترجیجدادہ وبہ قرابا غھز ہمت نمودوبہ پیش ابراعیمخلیل خان 
شارت 

آغامحمدخان پس از فرار صادقخان خود فرمان داد سراب را 


خر اأب‌کردند وبەآئش‌سوختند واز آنجا حرکتکردہ به اردیل وارد اد 
۴۔ عغزیمت صادق خان شقاقی بە سراب 


پس از قتل آغامحمدخان قاجار صادق خان شقاقی کە در رکاب 
آغامحمدخان حاضر بود چون جواعرات و نقدنۂ آغامحمدخان راتصاحب 
کردہ وہہ خیال سلطنت افتادہ ہود فوداً از قراباغ مراجعت و عدەای از 
لشکربان راکه متفرق میشدند باخود ھمراہ نمودہ و ایل شقاقی را نیز 


١‏ ناسخالتواریخ , ج ١‏ ص ۵۶ و ۵۷۔ 





وقایع تاریخی سراب ۲۵ 


دور خود جمع آوردہ لشکری بزرك فراہم ساخت و برادر خود جعفر 
خان را بە امارت قراجه داغ و یکی دیگر از براددانش را نیز بہ ابالت 
تبریز گماشتہ خود رہسپار قزوین شد . 
مردم فزوین بە مقابله ہا صادق‌خان پرداخته و او را راہ ندادند . 
وی به نہب و غارت اطراف قزوین پرداخت . در این موقع کە فتحعلیشاہ 
دزفراز ارل آغاسستغان غبردار مند ود فور کی ڑا پ ران 
رسائیدہ و پس از جلوس بە تخت سلطنت و تہیة سپاہ عازم قزوین شد و 
ناچار بن صادق خان و فتحعلیشاہ جنگك درگرفت وددیا بان کارءلشکر یان 
صادق خان تاب مقاومت نیاوردہ روی بە فرار نہادند و در صادفخان نز 
بات رن الد یرمس ھادو ٹاسران مان کرات پان وازہ 
چنان ہا شتاب رفت کە در چند جا اسب زیر قدمش جان داد و بالاخرہ 
فتحعلیشاہ ابراھیم خان عضدالدین لوی قاجار را با منشوری پیش صادق 
ان فرستاد وضادقَغَان آزک رد خوداظہارنذامت تبوہة امتتفارانترحام 
کرد و جواھر و لی و بازوبند و دنگر اثائیۂ سلطنت دا بوسیلۂ ابراھیم 
خان روانۂ دربار فتحعلى ‌شاہ نمود وفتحعلیشاہ او را بخشیدہ و به حکومت 
سراب منصوب نمود'۔ 
۵۔ فتععلیشاہ در سراب؛ ۱۲۴۲ قمری عجری 
در وقایع جنگك بین ابران و روس پس از جنگك عولناکی کە 
میان نایب‌السلطنه عباس میرزاوژ نال آ رستوف فرماندہ روسی درکنارقریۂ 
خوك نخجوان درگرفت بالاخرہ نیروی نایب اللطنه پاہداری عجیبی از 
خود نشان دادہ و ژنرال روسی و لشکربان وی شکست سختی خوردہ و 


۸۶ تادیخالتواریخ؛ ج ۱ء ص‎ ١ 


۲٥۶‏ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


مجبوز بەعقب نشینی‌شدہ و بطرف عباس آ باد ھزیمت نمودند و نایب السلطنه 
برای عرض گزارش بە چشمۂ شاعی خوی آمدہ وفتحعلیشاہ را ازجر بان 
رکف مس ساعت 

فتحعلیشاہ ہا آگاھی از جریان کار عباس میرزا را مورد ملاطفت 
قرار دادہ ودہ ھزار تومان زر مسکوك بەنایب‌السلطنه اعطا نمود وآصف۔ 
الدوله را فرمان دادکە بہ تبریز بروند و عدەای از بزرگان و سرکردگان 
ڈنا ہا افواح خود ملتزم رکاب او باشند وآ نگاہ خود حرکت نمودہ از 


٢٠ ۱‏ 
چمن مہربان بە اراضی سراب خیمە زد . 


۴۔ نمایندۂ ناپلیون درسراب: سال ۱۸۰۶ میلادی 

سز مور تاد ناپلیون ب4 دربار فتحعلشاہ کہ در نزدیکی 
مرز ران گرفتار سرپنجة پاشای بایز ید شد و ہشت ماہ درسباەچالماند 
و سپس در اثر اقدامات و نامەدھای مڑکد و تند فتحعلیثاہ بە باشایعثمانی 
ناچار شدندکە وی را آزاد سازند. او جر بان مسافرت خود را در کتابی 
بە نام 2 مسافرت در ارمنستان و اہران ٤‏ انتثار داد و در قسمتی از آنکە 
مسافرتش از تہریز بە اردبیل بودہ چنین مینو سد : 

٭ من ازتبر یز راەافتادمواز پذبرائیپایگرم مردمآنجا سپانسگزازم 
راہ خود را بە سوی اردوگاہ عباس میر زا دنبال کردم و اؤ سیت آ تاد ‌ 

تے ماف سن اساھ دالد فا سی راف2ا رت ےر ان او 


تو لیں قالی بودہ و فرش مھروان پا مھر بان غثھرت تجادتی دارد و یکی اذ صادرات 
عمدۂ آذربایجان است . 


۲۔- ناسخالعواریخ,؛ ج إ, ص ۳۷۷. 
۳۔ 08507 ۰ٛ۸ ٥ہ[‏ ۔ 


۴۔ مسافرت در ارمنستان و ایران ؛ ص ۱۴۹ و ٣۱۳۰۔‏ 





وقایع تادریخی سراب ۲۵۷ 


دھکدەای کە در پای قرا داغ ہا رشته کوھہای سیاہ واقع است گذشتم . 
در آنجا راھہای اردبیل و تہران از ہم جدا میشود از سعیدآباد ما بہ 
جلببان' آمدیم وازآنجا بەنزدبكث سراب رسیدیم واین‌شہر دردہ اتکی 
اردسل ات 

و بعد می نو بسدکه پبرامون اردبیل بہتر ازاطراف سراب وجلبیان 
گکشتٹکاری شدہ است'۔ 


۷-۔ جعفرقلی‌خان دنبلی در سراب 
سال ۱۲٢۳‏ عجری قمری 

فتحعلیشاہ نوز کاملا 3ھ خاطرش نشدہ بودکهہ محمدخان نامی 
از ہنی اعمامکریمخان زند دراطراف کوەکیلویە ولرستان خروجکردہ لرھا 
وقابای سپاھیان افغانی را دور خود جمعمومدعی تاج وتخت‌شد. متعاقب 
آن صادق خان شقاقی بااہنکە پس از شکست ازسپاھیان قاجار ازدر ہوزش 
درآمدہ و متعہد شدہ بود کہ مزاحمتی برای شاہ قاجار ایجاد نکند بار 
دنگر باغی شد وجعفر قلیخان دنبلی را فریفتە در عصیان و طغیان عليه 
فتحعلشاہ باخود عمداستان نمود چیزی نگذشت کہ محمدفلٰی خان افشار 
دروی یز بە تحریك واغوای ان دو امبر بە ایشان پبوست . 

فتحعلیشاہءخواست قبلاز حرکت بە سوی محمدخان زند ازطرف 

(- نویسندە پا مترجم محترم دچار اشعتباہ شدەاند زیرادہ یا آ بادھی نام 
جلبہان ازسعیدآباد تاسراب نیست بلکە نام دھکدہ مز بور شر ابیانٰ استکە یکیاذ 
قصباب آباد شھرستان سراب است و در نزدیکی سە دا کنوئی سراب قرار دارد. 
فرش این آبادی نیز معروف است ۔ 


۲۔ مسافرت ددارمنستات وایر ان ء ص ۱٢۲۹‏ و +۱۳. 


۸ نشریه دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


آذرہاِیجان آسودہ خاطر باشد . بناہراین سلیمان‌خان قاجار اعتطادالدوله 
ارت اش ات ذائہ مات ری الد شزددھام متٹاریگی 
آذرہا ہحان را بە او واگذارد . 

سلہمان‌خان بالطایف الحیل ہین سە امیر یاغی آذربایجان تفرقه 
ازا مین قلغان ہہ انگ اظہاز ساب سورد بقامر اب زفت 
اسم خَات انغان دزغال طفاج فک عاقی جائدا 


ما خذ این مقاله 


(- البلدان ؛ احمدبن ابی یعقوں ؛ رجمه دکتر محمدابراعیم آیتسی ؛ 
تھر ان ۱۳۴۳ شمسی . 
_٢‏ الفھرست , ابن‌الندیم ء ترجمهٌ تجدد چاپدوم ہ تھران ۱۳۴۶شمسی 
_٣‏ تاریخ خوی , مھدی آقاسی , ریز ۱۳۵۰ ۔ 
۴_ تاریخ زندگانی شاہ اسماعیل صفوی : رحیہہمزادہ صفوی ء نھران 
1۱ شمسی ۔ 
۵۔ تاریخ مغول , عباس اقبال ء تھران ۱۳۴۱ شمسی ۔ 
۶_ تشکیل دولت ملی ایران . والٹرھینتٹس ترجمهکیکاوس چھاندادی؛ 
تھران ۱۳۴۶۔ 
۷_ جغرافیای نظامی , سپھبد رزمآرا ء تھران ۱۳۲۶ شمسی . 
۸ حبیبپالسیر ؛ خوائدمیر : کتابخانهُ خیام ء تھران ۱۳۳۳ شمسی . 
۹-۔ حدودالعالم من المشرق اٹی‌المغرب , بەکوشش دکتر ھنوچھر ستودہ؛ 
تھران ۱۳۴۰ شمسی . 
۰۔ دیوان قطر ان تبریزی., بەاحتمام محمدنخجوائی:تبریز ۱۳۳٣‏ شمسی. 
-١(‏ صودۃةالارض, اب نحوقل,:ت رجم؟دکٹرجعف رشعار:تھر ان۵ ۱۳۴ شمسی. 
۲۔ عالمآرای عباسی, اسکندر بیکدتی کمان, بە تصحیح ایرجافشار ؛ چاپ 
ددم ء تھران ۱۳۵۰ شمسی . 


.۴۳۷ تادیخ خوی ؛ ص‎ -٦ 








وقایع تاریخی سراب ۲۹ 


_٣‏ فرھنك آبادبھای ایران . دکٹر لطفالل منخم پایسان ء تھران 
9۹ سشسی . 

۴- مسافرت در ازرمنستان و ایران ' ہیں آمدہ ژو یر ٦‏ ترجمه علیقلی 
اعتماد مقدم؛ تھران ٌ۳۴۲۷ شمسی و 

۵ہ مسالك وممالك 7 ابواسحق ابر اھیم اصطخری؛ بەاھتمام ایرحافشاں 
تھران ۱۳۴۷ شمسی ۔ 

۶۔ معجوالبلدانك,یاقوتحموی: بەتصحیحوستنفلد لیپز یگ ۱۸۶۶میلادی. 

۷۔ ناسخالتوادیخ ء مور الدولہ سپھر : بە تصحیح محمدباقر بھبودی ؛ 

۸۔ نظری بە تاریخ آذربایجان ؛ دکر محمد جواد مشکور , تھران 
9۹ شمسی . 

۹- شھر یارا ن گمنام ء٠‏ احمدکسروی ء چاپ دوم ہ تھران ۵ ۱۳۳. 


توضبحاتی ددہاره مقاله 


عبدالحمید حسینی 


درشمارۂسال٢۲ھمین‏ شر یه مفالەای تحت عنوان دیسوند درگورش 
مکربان؟ نوشتہ بودم ٠‏ بعداً بە نکٹەھابی در بن مورد برخورد کردم‌کە 
بە نظرم شایستةُ ہازگوبی است . این ك در زیر آن مطالب را با عنوان 
مه برمفاه پسوند درگوِش ماربانہ فی اوؤرمونشن ازآغاز آنمطل 
بہ تصحبح دو اشتباهیکە درآن مفاله روی دادہ بود می پردازم : 

١۔‏ درس ۲۱۴ نوشته شدہ اُست:پسوند (ہ كه) تعر بفرامی رساندہ 
سرضسلا سورس ھی کم گار 
ودرآن صورت غالبا بایك فعل کمکی مائند کردن (> کردن) ہمراەاسٹ: 

کەل (ے گاومیش نر) کەل + ءکد + کردن (ے جمعآوری 
کیل سگکارھاز آن وھ سز 

٢‏ درص ۲٢۵‏ نوشتہ شدہ است : (وس) پسوند است ؛ و برای 
توجیە آن دو مشال ذکر شدہ ء در صورتیکہە (وس) تنہا در مشال دومی 
می تواند پسوند باشد ء ودرمثال اولی تنا خود (س) پسوند است زیرا او 


(حآب) ٹاو + س (ح آہستن) می بائد . 


توضیحاتی ددبارۂ عقالهُ پسوند ددرگویش مکریان ۲۶۶۱ 


پسوندھائیکە در مقاله لیسوند درگو رش مکریان> نآمدہ اُست “ 
عبارتند از : 

ارء اك ء الك ء ال اغه ء اوانء اِہەسی ء ەل ؛ ەماك ء ہق ء؛ ەگاء 
گاج حم تر تر ان کا قد اکنا اء وانهء وزك ء وولە . 

ابنلٹھربكکاز اەن پسوندھارا با ذکر مثال موردبر رسی قر ارمی دھیم: 

ار : 

بن (ح بن؛ زیر) بنا ار س بنار ( دامنڈکوہ:ساحل رودخاند): 

قاسپه فاسپی کەو دی کەولە بناری ہقاسپی' 
آواز وصدای کك می آ ہیا کبك‌دردامنۂکوہ بانگكو آوازدھد 

فالیات لہ بناری چومی : 

خانەشان درساحل رودخانه است . 

اك : 

روون (> روشن ء زلال) روون ا اك (روشنی ء روشن ء اسم 
اق برای دختران) ۰ 

الْك : 

دز (سقفر) توژ + اك توزالك (ے قفر بسیار نازك) : 
توؤژالکی بر بین یکؤنە لاچوون دسان لە قوڑی پەڑژارہ راچوون 


مەم وزین ھەژار ص ٠١٠۳١‏ 


قش [ڑھای] زخم ھای] کہنه برداشته شدند ء دوبارہ در گل 


1۲۳|(" نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


آندوہ فرو رفتند ۔ 

(دوبارہ شد غم واندوہشان, و باہرداشتن این قغر نازلكکە زخمشان 
را التیام بخشیدہ بود ء اندوہشان دو چندان گشت ء گوپبی در گل اندوہ 
فروزفتند) 

اه : 

روو (> روی ؛ صورت) روو + ال سے رووالہ (> بە ظاھر) : 

کارهەن به رووال نالەبارن دہ یکڑ لہ وەزوُری بەھر ءدارن 

بسیاری از کارھا بە ظاہر نامتناسبند ہ | لکن ] وفتیکە تحقیقی 
می کنی ء بسیارشان سودمند می باشند . 

اغه : 

بن (بْن ۔زیر) بن + اہ بناحہ (< هی ء پایە) : 

دیوار بناغەی لەسەر 0 میٔشی بی هەر دہ رووخیٰ . 

پیءباپای دیواراگر برروی‌خاکستر باشدعاقبت فروخواهدر بخت. 

اوان : 

بن (- بن ء زیر) بن + اوان > بناوان (سے خانعدار) : 

مالی بخبناوان کەلاوەی چڑلە : 

خانه ومنزل ہبدون خائەدار ویر ان است ۔ 


ایەسی : 


رووی دانه نواند لەبەر کەسی دی ثلادہمم پە‌رەسیکه مایەسی دی 
عەم وزین ھەژار ص ۷ 


درپیش ھیچکس دیہریروی (سر)را خم نکرد:پرستیدن ححرت 


توضیحاتی دربادۂ مقالەهُ پسوند ددگویش مکربان ۲۶۳ 


آدم را فرومایگی دہد وآن را نقص می دانست . 
اوھ حروتی وو سا 
تو تؤزی: ەویشھفروەکوسؤزی ود نن 
ثٔمەش که نەھاتبووین وەکوخوٌیوابوو 
لیٍشی دەر ئەچین کەمایەسی ناھٹنین 
خەیامی هہەژار ص ۴۳ 
جہان بەمانند خویشتن است : | ولی] ائسان نم ی‌مائد 


توگردو غباری و برباد می ردی و آنھم مانند فرداو دیروز 
برجای خود میماند 


ما ہمکە بە جہان نِامدہ بودیمء آن ہمچنان بود . 
ازجہان ہم بدرمی روم نقصی در آن پدبدارنخواهدشد. 

: 7 

وەست (- مصدر مرخم است ازمصدر وەستان بە معنی ایستادن) 

زست ۶٣‏ ملاک وھ (ے اسب با الاغی گه سار ٹف 
وزود خسته شود) . 

معاك : 

زاو (زاییدہ شدہ) زاو +- مماك > زاوەماك (اجازہ دادن ہرہ و 
بزغالەھاکه درصحر ا آزادانەازشیر گوسفندان وبزان کە مادرشان می باشند 
بمکند) . 

ەق : 

زەل (سے باتلاق) زەل ۔+ ەق سے زولەق (> باتلاق و یا گلی کە 
غیرقابل عبور باشد)۔ 


1ہ ان وازہ در فرھنکك مھاباد نی۔اآمدہ ات ' لکن کلمه (زەل) ب4 این 
معانی آمدہ است: القعثة ل٦‏ طین: قصب 21 رلا۔ سن ۴۲۴ ف رہنگك مهاباد چاپار بیل ۰ 





۶۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ەگا : 
کەل (س گاومیش نر) کەلْ + مگا (باغی ء باج بگیر)'۔ 
یکر 2ھ قال ايك شل کی مرا ایت 
بەر (س جلوء پیش) بەر + نگار + بوون - بەرہ نگاربوون 
(> دست بەیقه شدن ہ گلاویز شدن ء جلوگیری کردن) . 
دو : 
رنژ (> مصدر مرخم از مصدر رژتن ہ ریِژان ء بە معنی رپبختن) 
رنڑ ا مو سے ربژمو (ے تند ہاریدن ء گر گرباریدن) . 
وپ 
دم (عے دھن) دمم + بین سے دممبئن (> دھنبند) : 
ازخدەی کەنەمابہاوی خەیالٰی خاوی 
مەیگیزی دہ یشمەوہ بەبادەی ان 
گنزرەی رەمەزان بەر ہوو ئەوا جیژنھات 
دەم بیٔنی ل۸دەم گاوکە+ ران اتال ی' 
خەیامی عەژاد ص ۵۰ 
خوشا کە دوران خیالات خام ہر چیدہ شد ء ساقی را ہاز می بینم 
بابادۂ سرخش خرمن‌کوہی ماہ رمضان ءآزاد شد وجەن فرا رسیدء فرا 


رسیدن جەن | دھن ند را ازدھنگاوان وخران بازکرد و یا برکند . 


(- این واژہ ددفرھنک مھاباد بەمعانی ؛: الثٹورالفحل الغیں مخصی : طالم 
مستبد ؛ مستعمر ء آعدم است ر. فرہنکد مھاباد ص ۴۶۵ ۔ 

۲ کلمةٗ دگیرہ؛ درفرھنگ مماباد بەھعنی دالدوس؟ آمده است. دەم بین 
اصطلاحاً به نخی گفته می شودکە متصل بەتکە چوبی است وبا آن دھن گاو وخر را 
می بندند کە بھنگام خرمن کو بی ازغلات نخورند ۔ 





توضیحاتی ددبارۂ مقالهُ پسوند ددگویش مکریان ۲۵ 


ران : 
گا( گاو) گا +- ران -ے گاران (- رمەگاو ء گله گاو) . 
کار : 
خوون ( خون) خوون + کار سے خوونکار (> مالك خون ؛ 
فرمانرواء حاکم) 
نة : 
ری (ے مصدر مرخم ازمصدر : رژتن : رژان ء بە معنی ریختن) 
رر +إ نە سے ریژنە (> بارہدن تند باران) : 
ربٔژنەی بارانئی ثازاری ازار بووله زستان باری 
هەژار 
بارہدن تند باران ماہ آزار (فروددین) بلاہی بود کہ برزمستان 
بارید (نازل شد) . 
خونھەلُ دەوەریله چاوی ای دەتکوایەوہ دل لە ئاله لی 
چاوی وەکو هەوری خاکہ لیْوہ ربژنەی‌بەگوڑی دەزشت لەحیٰوہ 
زین مار ص ۷۷ 
خون ازچشمان‌سرخ رنگش می بارید ء دل از نالهُ وی آب میشد. 
چشمش بە مائند أبر فروردین ماہءگر؛ گر؛درجا باربدنمی گرفت. 
ٹاو (س آب) او + نگٹ سے ٹاونگك (ح شبنم) : 
اونگ تکاندو خونجهہ پشکوت زینژیایەوەمەم بەتییریەنکوت 
شبنم دا چکانید وغنچه بشکفت ؛ زین ازنو جان گرفت ء مەم بہ 
تبرش گرفتار آمد . ۱ 


مەم وزین حەژار ص ۶۹ 








۲۶۰۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


ىا: 
دلْ (حدل) دل +۔ نا > دِلنیا (سے خاطرجمع ؛ مطمئن) 
وائهف: 


پا ( یا) پا + وانه سے پاوانە (ے خلخال : پااورنجن). 

وڑك : 

چەنگك (سے چنگك) چەنکك + وزاد سے چەنگوزاك 
(سح مخلب ہ برئن)۔ 

وولە : 

میں (ح مکگس) میں + وولە سح مییشووله (> پعہ) . 


]ہ رك : فرہنگ عمابادء ص ۲١۶‏ . 


اخبار 


.۳×س 


التصاب 


٭ آقای دکنر رشید عیوضی دانشیار زبان وادبیات فارسی بە موجبابلاغ 
۵/۳۰-۰۶ ۵۲ دانشگاہ باحفظ سمت آموزشی بە سرپرستی دانشکدادبیات 
وعلوم انسانی منصوب شدند . ۱ 

٭ آقای دکتر بھمن سرکاراتی دانشیار ورئیس مرکز آموزش زباندانشگاہ 
ب موجبابلاغ ۱۵۰۷۹ ۶/۱۱-۸۳۷۷ م٢ن‏ دانشگاہ باحفظ سمت آموزشی و 
ریاست مرکز آموزش زبان بەەعاونٹ دانشکلدۂادبیاتوعلوم انسانی منصوب شدند. 

آقای دکٹر جواد سلماسی زادہ دانشبار دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 
باحفظ سمت آموزشی بەموجب ابلاغ۲۹-۱۳۷۲۷/ ۵| ۵۲ دانشگاہ بەسرپرسنی 
دانشکلۂ علومتر بیتی منصوب شدند. 

)٭ آفای دکتر جمشبد مرتضوی استادیار دانشکدۂ ادیات وعلوم انسانی 
ب موجب ابلاغ ۱۵-۱۵۳۶۰/ ۵٢۶‏ دانشگاہباحفظسمت آموزشی بەمعاونت 
دانشکدۂ علوم تربیتی منصوب شدند . 

٭ آفایدکترحمیدسرھنگہاندانشیاردانشکدہ بەموجبابلاغ۵۸۹۷/ ۹۵۴۴ 
-۵۲۱۴/۳۰ دانشگاہ با حفظ سمت آموزشی بە سمت سؤل نشریات درسی 
وامور چاب دانشگاہ منصوب شدند . 


شر کت 2۵ کنگرہ 
آقایان دکتر اصر بقائی دانشیار ودکٹر جواد قرہآغاجلواستادیار دانشکدۂ , 
اابیات و علوم انسائی جھت شرکت درچھارمین کنگرۂ تحقیقات ایرانی در دانشگاہ' 
پھلوی بە شیرازع زیمت ودرجلسات کنگرہ سخنرانی کردند . 


۲۶۸۶۹ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


با )گشت 
آقای دکتٹر بھمن سرکاراتی دانشیار دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی ودئیس 


م رکز آموزش زبان دانشگاہ کە مدت‌یکسال بر ای مطالعه وتحقبق بە کشورھای انگلستان 


وآلمان رفته بودند مراجعتو مشغول کار شدند . 


مجلس بزد گداشت ابود بحان بیرونی 
روز ٣۵‏ شھریور ماہ ۱۳۵۲ بە مناسبت آغاز هفتهُ بزرگداشت ابوریحان 
بیروئی بە دعوت دانشکدہ ادبیات وعلوم انسانی مجلسی درتالار خو اجە‌رشیدالدین 
فض اللہ برگزارگردید . دراین مجلس پس‌|ز قرائت پیام اعلیحضرت ھما یونشاہنشاہ 
آریامھر آقای علی اکبرمحققی ‌استاد دانشکدۂادبیات وعلو مانسانی سختر انی آموز ندەبی 
دربارۂ ابوریحان بیرونی ایرادکردند ۔ 


بد غاد 


دربھار امسال چندین جلساتسخترانی دربارۂابوریحان بیرونی دردانشکدۂ 
ادبیات و علوم انسانی تشکیل گردید وسخنران یکی ازآن جلسات آقای دکتر حسن 
فلسفی بو دک متن سخنرانی ایشان درزیر چاپ میشود : 


ابو ریعان یردلی 


قبل از آغاز بە بحث دربارۂ عقاید ونظرات ابوریحان پیرونی: مناسب ‌است 
بە فلسفة یادبود و تجلیل از مردان بزرگ اشارہەایبنمائیم . شاید چنین بنطر بیاید کہ 
یادبود وبزرگداشت بزرگ مردانی ھمچون ابوریحان ونازیدن بە خدمات و دائش 
وبینشگذشتگان‌کار بیھودہەایست که چە بساجامعہ را بجایآیندەنگری بەگذشتەگرائی 
وتکیە برافتخارات گذشتگان سوق دادہ ومانع پیشرفت وترقی جامعه میگردد ۔ 

درجواب چنین شبھەھائی شایسنہ است اھمیت این نوع یادبودھا را از دو 
دیدگاہ بررسی کنیم : یکی دیدگاہ عام وبین‌المللی ودیگری دیدگاہ ملی ومبھنی . 





اخباد ۲۶۰۹ 


ازنظر بین‌المللی بایدیادآور شدکە بزرگداشت بزرگان‌ھرقوم یعنی کسانکە 
بە نحوی درزمینەھای مختلف اجتماعی خواہ سباسی خواہ علمی واخلاقی ودینی و 
هنری و ... نظایر اینھا خدمتی بە جامعه خود یاجامعهُ بشری انجام دادەاند ٭ يك 
رسم معمول درمبان ملتھاست . 

علت این یادبودھا اینست کە جامعه میخوامد اریك سوی بابزر گداشت مقام 
این قبیل اشخاص دین خود را بەآنھا ادا نماید و ازسوی دیگر با ذکر زحمات و 
کوشٹھا وخدمات آنھا افراد جامعہ را تشو بقیکدکە برای جاودانگی ہستی ونامشان 
درراہ خدمت بەہ جامعه و ھمنوعان خود بکوشند و ھمچون بزرگان گذشنە ھرکدام 
جزئی برمجموعة عظہم فرھنگ وتمدن يك ملت وجامعة بشری بیفزایند و بدینو سبلە 
دین حود را بە جامعهۂ خود وجامعة بشری وپیشرواندائش وبینش ادا نمایند . 

بطور کلی این یادبودھا بیشتر برای زندەھاست تامردگان وسودآن مستقبماً 
عاید جامعة انسانی میشودکەباالھام گرفتن از گذشتہ درصدد ساختن آیندہ است . 

ازنظر ملی بە ویژہ درمورد ملل مشرق زمین اھمیت این یادبودھا حیلی بیشتر 
است چون دراثر پیشرفت وترقی مل ل غرب ازنطر نکنيكوعلمامروزہ؛چنین تصورمی شود 
یالااقل برای نسل جوانچنین شبهەای پیش می آید که ملل غرب‌ھمیشه دارای ھمین‌تمدن 
وفرھنگك بودەاند و ملل شرق نیز ھمیشہ نیازمند آنھاء بعلاوہ ھمین نظر یك نوع 
اعتقاد به نژاد برتر یا (سر نوشت مقدر ملل) را ایجاد میکند وچنبن تصور میشودکھ 
فقط بعضی ملتھا ونژادھای بخصوصیقادر بە پیشرفت وترقی درزمینەی علم وفرھنگك 
ونمدن ھستند وملتھای دیگر باید ھمیشه زیزەخوار آنھا باشند . مطالعه وبررسی در 
زندگی مردان بزرگی چون ابوریحان و شرابط اجتماعاتی کە چنین دانشمندانی را 
پرورش دادہ است ء این نکتھ دا برما روشن می ‌سازدکە افسانەھای برتری نڑادیو 
برتری ملتی برملت دیگر ازحیث توانائی کسب وتوسعۂ تمدن وفرھنگ وعلمپیشرفتہ 
ھمگی پوچ وبی ‌اساس است . 

درھرجامعەایکە شرایط اجتماعی برای پیشرفت وتوسەە علم ودانش مھیا 
شود مسلماً نھال علم ودانش درآن محیط رشد یافته تناور وبارور میشود . 

ونتی ازدیدگاہ تاریخ به سوابق وگذشتەھای مللمختلف‌دنیا نظر می افکیم 
متوجہ میشویم کە مشعل دانش بشر۔تا آنجاکە سوابق شناخته شدہ نشان میدھد ۔ در 


۷۰۶۲۰)؟ نشریهُ دانشکەۂ ادبیات و علوم انسانی 


خاور دور وھند وایرانو بین‌النھرین وسرزمین نیل ردوشن شدہ وسپس بەیو نان انتقال 
یافته و ملتھای مختلفی ھمچون سومر و بابل ؛ آشور وکلدہء مصر؛ ایران ء ھنداء 
چین و یونان در طول تاریخ حامل این مشعل بودەاند و ھرکدامشان در دورہەای 
معینی از تادیخ این مشعل دا بدو شکشیدہ و بالآاخرہ آنرا بەہ ملتی دیگر سپردەاند 
تاسرانجام بدست ملل اروپائی وبالآخرہ امریکا رسیدہ است. دداین میان مسلمأفضل 
تقدم وتقدم فضل با مللی است کھ بانبودن امکانات و وسایل پایەھای دانش بشری دا 
استوار ونھال تمدن وفرھنٹ را کاشتەاند . 

ہا بررسی زندگی مردانی چون ابودیحان متوجه میشویم ملت ما وارث 
فرھنگژوتمدنی غنی وگستردہای ہودہ کەدرائرشر ایطمساعداجتماعی ہدسٹتدانشمندان 
بزرگی چون بیرونی ء دازی ء ابن‌سینا ء خیام ء غیاث الدین جمشیدکاشی وخوارزمی 
ہنیانگذداری شدہ است . 

چراغ این فرھمنگك غنی ودرخشان دراثر شرایط نامساعد اجتماعی درجچند 
سدۂ اخیر رو بە افول نھادہ است ولی ھیچ دلیلی نداردکە جامعۂ ما نتواند دوبادہ 
خود را بە اوج آن پیشرفتگی برساند ء بناہراین آشنائی با زندگی و اکتشافات و 
عقاید ونظرات علمی دانشمندان گذشنە وشرایط زندگی اجتماعی کە آنھارا پرورش 
دادہ است ما را بەاین واقعیت واقف میکند . درھردودہای بتوانیم شرابطاجتماعی 
را مساعد سازیم مسلماً خواھیم توانست درزمینۂ علم و صنعت پیشرفت کنیم و خود 
را بە اوج پیشرفت وترقی علمی برسائیم . 

ازاین نظر بحث درزندگی بزرگان‌سلف و آشنائی باغداکاریھا وکوشٹھای 
آٹھا درراہ پپشرفت فرھنگك وتمدن انسانی نە تٹھا ما را گذشتەنگر نمیکند بلک ما 
را به تسلط برآیندہ وترقی وپیشرفت تشویق می نماید . 

شرا بط اجتماعی دودەی ابو بحان 

اصل مھم اینست کە دانشمندان وبزرگان ھرجامعہ محصول عوامل وشرایط 
موحود درھمان جامعەھستندو تاوفتی کە شرابط اجتماعی‌مساعدی فر اھم نشوداستعدادھا 
وتوانایی‌ھای فکری وذوقی امکان ظھور وفعالیت بدست نمپاوزند . 

عوامل اجتماعی مھمی را کە سبب پیشرفت علم و دانش در دورۂ حیات 
بیرولی یعنی فرون سوم وچھارموپنجم درایرانگردید بە قرار زیر میتو انخلاصہ کرد: 


اخبار )۲۷۱ 


-١‏ پیشرفت علوم ودانشھا در دورۂ پیش از اسلام درایران و ادامةُ فعالیت 
حوزەھای علمی پیش از اسلام دردورەھای اسلامی مخصوصآً درگندی‌شاپور ء بلخ ؛ 
مرو وسغدکە زمینه دا برای پیشرفت علوم دردورۂ اسلامی آمادہ کردہ است . 

صدعد اندلسی در (طبقاتالاممہ دربارۂ علوم‌پیش‌از اسلام درایرانمیکوید: 
از خصایص مردم ایران توجە آنانست بەہ طب و احکام نجوم و علم -أئیر کواکب 
بە دنبای فرودین و آنانرادر باب حرکات کواکب ارصاد قدیم بودہ و مذاھب 
مختلف درفلکیات داشتەاند ویکی ازآنھا طریقەای است که ابومعشر جعفر بنمحمد 
بلخی زیج خود درا بر آن تر تیب دادہ است و درآن زیج گفتکە آن مذھب علماء 
متقدم ایران وسایر نواحی است . 

صاعد اندلسی دردنبال این مطا لب میگو یَد:ایرانیانکتبمھمی دراحکامنجوم 
داشتند ویکی از آتھاکتابی در صور درجات فلك منسوب بە زدتشت و دیگر کتاب 
جاماست کە ترجمۂ فارسی آن موجود است . بھرحال دائش نجوم در ایران تحت 
تأثیر عقاید چینیان و کلدانیان و یونانیان و اطلاصات اصلى این قوم در اواخر عھد 
ساسانی کمال وتوسعه ہسیار یافته است ۔ 

مسلماً درآغازتمدن اسلامی‌ترجمەھای متعددی از کتب فلسفی وعلمی یو نانی 
بە پھلوی موجود بود . بعضی ازاین ترجمەھا دا ابن‌مقفع یا پسر او محمد بعربی 
نقل کردند از آن جمله است قاطیقورپاس ‏ باریارمبناس و انالوطیقای ارسطور 

غوجی فورفریوس . 

-٢‏ توجه خلفای عباسی بخصوص مأمون بە علم ودائش وزمینەھایفکری 
وعقِد ای مساعدی که درعالم اسلام نسہت بە تحصیل علم ودائش وجود داشت . 

اقدام مأمون بہ تأُسیس بیت‌الحکەە وتشو یق دانشمندان بەترجمڈکتب خارجی 
عامل‌مھمی درترجمەوانتقال علوم ودانٹھای یو نانی وھندی‌وایرانی بەعا لم اسلامگردید. 

او باپیروی‌ازعقایدمعنز لە ودادن آز ادیھایفکر یو بحثو گفتگو بەدانشمندان؛ 
دادن پاداشھایمادی بەآنھا حتی دادنھموزنھر کتاب طلا بە مترجمین ومؤ لین میداد 
سبب شدکە دانشمندان ازھرمذھب وملت یە دربارش روی آوردند وکتا بھای علمی در 
رشتەھای مختلف را بە زبان عربی کە زبان علمی آنروز بود ترجمەکردندا نہ 

٣۳‏ سلاطین وامرائی کە ددایالات و فسمسٹ‌ھای مختلف ایران بە حکومت 
می ‌رسیدند باپیروی‌ازھمین سنت بەعلما ودانشمندان توجە ومحبت میکردندوھر کدام 





۲۲ نشثریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


از آنھا برای افزودن ارزش و اعتبار دربار خود فضلا ودانشمندان را در درہ 
خود جمع میکردند وآنھا را بە تألیف کتب علمی تشویق میکردند . 

این وضع درست شبیە همان وضعی استکهە دراوج عظمت وپیشرفت 
دائش در سومر و در دورۂ آغاز نھضت اومانیسم در ایتا لیا وجود داشت و ٠‏ 
فرمانروایان محلی عرکدام برای افزودن اعتبار خود درجلب دانشمندان بە دہ 
رقابت میکردند ۔ 

ازجمله سلاطین وفرمانروایانی کە دراین دورەھا باتوجە بەدانشمندان 
آٹھا بہ پیشرفت علوم كکمك کردہاند میتوان ء سامانیان: آلزیار ء آل ہویە وغز 
را نام بر۵ 

دراثر توجه سامانبان بە علم و دائش وحمایت از اھل فضل و ادب 
مرکز دانئش وفرھنگ شد . رازی طب‌المنصوری را درایندورہ نوشت ۔ 

ہمچنین قابوس و شمگیر ملقب بہ شمس‌المعالی علاوہ برتوجه نہ 
دانشمندان شخصاً ازفضلا ہود و بیرونی کتاب آثارالباقیه را بنام او نوشت . 

در مدت تسلط آلہویە بربغداد آزای بحث و فکر در ٢نجا‏ رونق گر 
جمعبیت اخحوانالصا :رسائل خود رارانوشتندو عام و دانش مورد حمایت و 
قرادگرفت وزبان فارسی وعربی ہردو مورد توجه بود . 

در دورۂ حکومت این خاندان ابن‌سینا کتب مشھور خود را تألبِذ 
مقدسی‌احسنالنقاسیمرا درجغرافیا نوشت وعلی بن عباس مجوسی پزشكعضدہ 
کتاب کاملالصناعه را درطب نوشت . 

محمود غزنوی برقابت پادشامان سامانی ودیلمی وزیاری ازھرسو : 
دانشمندان را طوعاً وکرھهاً بە درہار حود جلب کرد ددعصر او غز نین‌کانون ۂ 
ایران شد ٠‏ 

نیشابور نی زکە والی نشین خراسان و در دست نصر برادر محمودکم 
مراکز فرھنگی بود ۔ 

محمود پس‌از فتح خوارزم دانشمندانی راکہ درگ رگانج درخحدمت 
خوارزم بودند بە غزنین خواست از آنجمله ابوریحان بیرونی ھمراە عدہەبی 
ازدانزشمندان بە غزئین بە دزبار محمود زسیدالد . 


نتیجه این توجەحکام وفرمانروایان بە علم ودائش توسعه وافزایش رو 








اخبار ۲۰۷۰۳ 








دانٹھا درعالم اسلام وایران بود 

این دورہ عھد آزادی افکار و عقاید فرق مختلف وعدم تعصب امراو 
حفظ سیاست ملی ایرانیانشمردہ میشود.این عھد دا باید دورۂ کمال تمدناسلامی 
درایران وظھور انکار و آراء مختلف فلسفی وعلمی شمرد . بھمین سبب درعالم علم 
افراد بزرگگ ودانشمندی چون ؛ محمدبن حریر ؛ محمد زکریای رازی ؛ ابوثصر 
فاراہی ء ابوعلی سینا ء ابوریحان بیرونی و ابن‌مسکویە و نظایر ایشان و در ادب 
فارسی افرادی از قبیل رودکی ء دقیقی و فردوسی ظاھر شدند . کە غالباً بی تعصب 
دینی وہاجستجوی حقیقّت وطلب ودانش برای نفس علم مشغولکار ‏ وکوشش بودند. 

این احوال درست متناقض بااوضاعی است کہ آزاوایل قرن پنجم ببعد در 
ایران ایجاد شد دداین دورہ آزادی |فکار وعقاید مترواك ماند ودایرۂ افکاز وابتکارات 
علمی محدودگردید وشاید تحریم فلسفە و علوم و قرون وسطای اسلامی مخصوصاً 


ددایران ارأھمین دوزہ آغارٔ میشود . 


ابوریحان پیردنی 

محمدبن‌احمد خوارزمی متولد بەسال ۳۶۲ ھجری ۹۷۳ مبِلادی ومتوفی 
بسال ۴۴۰ ھجری ۱۰۴۷۸ میلادی . 

سید امین اودا چنین می ستاید : مردی حکیم و ریاضیدان عالم به نجوم ؛ 
طبیب ؛ فیلسوف ؛ جغرافیدان ء مورخ ء ادیب ء شاعر ولغوی بود.اکٹرنویسندگان 
ازجملە اب ن‌صیبعه ء قمی ودیگران اودا بھمین ترتیب تعریف کردہاند . 

بە نظر مستشرق معروف ساخائو و اسمیت بیرونی یکی از دانشمندان و 
ریاضی دانان بزرك زمان خود بودہ است . 

شجاعت فکری بیروئی وعشق او بەکسب اطلاعات علمی ودوری از وھم 
وخبال وعلاقہ عجیب او بە حقیقت وگذشت و فداکاری او صفاتی بودکە دد قرون 
وسطی نظیر نداشت بیرونی درراقع شخصیت نو آفرین و دارای بصیرت عام و 


کلی ونافذ بود . 


3 
۳۴ ۱۰) نشریه دانۂ نشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
حا ا ار گے ےکس و ول نمی کو دہ و مھ کت کل ےت ھا یر تر ید ےسج 


شرح حال زندگی نام او 

بیرونی در بیرون واقع در خوارزم متولدا شدەومدتی از عمر خودرادد 
خوارزم بە تحصیل پرداخته وگویا مسافرتی بەگ رگانج درشمال خوارزم کردہ بعد 
بەگرگان رفته وبخدمت شمسرالمعالی قابوس بن وشگمیر پیوست . بیرونی دد این 
مدت آثارالباقیه عن الفرون الخاليه را تألیف کرد . در حوالی ۹۰ ھجری آنرا 
تکمەیل وبە قابوس وشمگیر اھداکرد . 

قابوس خواست اورا در خدمت خود نگھدارد و بوزارت خود برگزیند, 
ولی بیرونی نہذیرفت. احترام او پیش قابوس بە حدی بودکە ھیچگاہ اورا احضازر 
نمیکرد بلکە خود شخصاً به حضود بیرونی میرفت . پسراز مدتی بە گرگانج باز 
گقُشت و بعلت ھوش و ذکاوت در دربار بنیمأمون پادشاھان خجوارزم دارای مقام 
ارجمند گردید ۔ 

پس‌از آن بە دربار سلطان محمود غزنوی رفت و از آنجا در موقع حمله 
محمود بە هند بەآن دیار سفر کردہ مدت چھل سال در آنجا ساکن شد و همه جای 
هند را گشت . حاصل این مد تکتاب تحقبق ماللھند است . بعداز محمود نیز در 
دربار سلطان مسعود غزنوی بود وکتاب قانون مسعودی دا بنام او نوشت سرانجام 
درغز نین درگذشت ابوریحان مردی خوش مشرب بودہ ودرمطالعه وتحقیق ازلحاظ 
پشتکار واہتمام وکوشش اعجو به زمان خود بود . 


نظرات وعقاید علمی بیردئی 

بیرونی مثل اکٹثر علمای اسلامی دربسیاری ازعلوم بە تحقیق وتتبع پرداحته 
استکە ازجمله طب ؛ فلسفە ء مخصوصاً علوم طبیعی ء فیز یك ریاضی:سٹارہەشنامی 
نجوم وتاریخ وعلمالاوزان دا میتوان نام برد ۔ 

بیرونی درکتاب تحقبق ماللھند دربارەی عقایددینی مردم ھند وعلوم ھندی 
وجغرافیای هند اطلاعات وسیعی جم عکردہاست. دراین اثر علاوہاز اطلاعات عمومی 
وسیعی کە بدست میلدعد ضمن نقل علوم و فلسفەھای ھند این معلومات دا با علوم 
وایران واسلام مقایسه میکند وضمناً نظرات وعقاید و اطلاعات خود را نیز ہر آنھا 
می ‌افزاید وبدین ترتیب اثری که نظیرش امروزہکمیاب است بوجود میاورد . 


اخباد ۲۲۵ 


محتوای اثر شامل افکار وعقاید دینی و فلسفی ء ادبیات ؛ عادات عجیب و 
غریب عقاید باطل و خرافات : کرونولوڑی ؛ ستارەشناسی ؛ نجوم ؛ مترولوژی ؛ 
قوانین عادات وعیدھا میباشد ۔ 

بیرونی دداین اثر خود ازنوشتەھا وآثار مؤ لفین ودانشمندان ھندی نظیر: 
براھماگو پتا ؛ اریابھانا ء وراھامھرا متزھائی ترجمه ونقل کردہ است . 

وقتی دربارۂی عقاید دینی مندیان بحث میکند کہ مخالفدین اسلام هستند 
معلوم میشود یرونی دانشمندی عاشی حقیقت است وھر گز دربیان مطالب تعصہات 
ونظرات خود را درمسائل فلسفی وسیاسی واجتماعی دخالت ندادہ است . 

ازنظر عقاید سیاسی بیرونی طرفدار حکومتمطلقهاستومیگو یدفرمانروایان 
ہند بە علت داشتن یك روش ملایم (مسالمتجویانهہ) درحکومت : استقلال هندرا 
برای ھمیشه ازدست دادەاند . وجود شخصبتٹ‌ھائی را که دارای فضایل اخلاقی و 
لیاقت وقدرت ادارەی کشور وعدالت هستندبرای هرجامعە لازم وضروری وارزشمند 
میشمارد. 

درضمن بحثاز کاسٹھا وطبقات ھندی بأاتکاء بەعقاید اسلامی معتقد بەمساوات 
درجامعة بشری است . 

بیرونی ضمن بحٹ از علوم و فنون ھندوستان دربارۂ مسائل مختلف علمی 
نظریات خود را با ن کرد ازجمله دربارەی زمین‌شناسی قدیم هند بحث کردہەاست, 
حتی درھمین کتاب درزمینەی کیمیا بحث کردہ وکیمیای هندی دا با کیمیای اسلامی 
مقایسه نمودہ است . 

در کتاب والھندء بیرونی نظریاتی بە نظر می رسدکە با نظریات داروین 
شباهت کلی دارد دراین بارہ درفصل ۴۷ کتاب بحث کردہ است او در ضمن بحث 
درہارۂ علل جنگھائی کە درھند پس‌از دوران طلائی تمدن ھند اتفاق‌افتادہ میخوامد 
علت وقوع این جنگھا را با یك طریقەی طبیعی بیان کند . این بیان برروی اصل 
نشو وارتقای طیعی وعمومی تمام جھان بنا شدہ ومیتوان گفت که این اصل برچھار 
پدیدەی مختلف برمیگردد ۰ 

-١‏ نخستین قسمت ددموضوع افزونی داثمی ونامحدود موجودات بررویِ 
سطح محدود جھان است دداین بادہ چنین میگرید : زندگی جھان منوط بەکشٹ و 
تو لید مثل است . کشت ونولید مثل ہا پیشرفت زمان افزون میگردد . این افزایش 


۶) نٹریۂ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 





نامحدود است در صورتیکەه جھان محدود می باشد نمیتوانانکار کرد کہ این‌مطلب با 
اندیشەی اصلی مالنوس ددمورد ناھماھنگی بین افزایش توالد وتناسل ومحدود بودن 
وسایل زندگی ازطرف دیگر ارتباط کامل دارد ۔ 

--٢‏ دددومین قسمت بیرونی تطبیق این اصل داباموجودات زندہ می نمایاند 
ولی این مطلب دا چنین بیان میکند : وقتی یك نوع بە طرز نھائی بوجود آمد 
میکوشد تا ھرجھ یشتر مکانی داکە برای ادامۂ حیات او لازم است اشغالکند. وی 
میگوید وقتی يك رستہ ازگیاھان یاجانوران درھمان حدود رستۂ خود گسترش پابد 
وھبأت نھائی آن درنوع مخصوص سستقر گردد چون افراد آن رستەه دار ای خاصیت 
تو لید مثل هستند پس يك نوع دیگری ازگیاہ یاجاندار مساحتی از زمین را اشغال 
میکند خودش نیز مانند اصلش بە ہمان نسب تکہ بتواند مکانی برای ود بدست 
آورد شروغ بەگسٹرش مینماید ۔ 

۳ قسمت سوم شرح توصیفی روش کا رکشاورزان است کہ در این وف 
میتوان اندیشۂ انتخاب مصنوعی را یافت: کشتکار گندمی راکہ میکاردبدینگو نە برگزین 
میکند که آن مقداری راکه مورد احتیاج است رھا مبکند تا سبز شود و بالارودو 
آنچه زاید است ریشەکن میسازد . باغبان شاحەھائی دا که بنظرش خوب و سالم 
مینماید برجای مبگذارد وشاخەھای دیگر را میبرد. حتی زنبورھای عسل ازمبان خود 
افرادی راکه فقط فنر آنھا خوردن است ولی درکندو کاری انجام نمیدھند مبکشند . 

۴- سرانجام در قسمت چھارم به نظریەای می رسیم کە درآن يك اندیشەی 
پیشرسی ازنظر یه داروین را درمورد انتخاب‌طبیعی می یا ہیمدراین قسمت چنینمی یاہیم: 

طبیعت ھم بہ همین روش عمل میکند لیکن طبیعت قدرت تشخیص شدارد 
زیرا عمل او درھمہ شرایط یکسان است ۔ او برگھا و مبوەھای درختان را یکسان 
تلف میکند و بوسیله ھمین عمل از تحقق نقشی کهآتھا بایددد اقتصاد طبیعت ایفاکد 
جلوگیری میکند. طبیعتآنھا را ازمیان میبرد تاجائی برای دیگران بازکند . 

در کتاب(الجماعیر فی ‌معرفت‌الجو اہر کەفقط دو نسخۂ کامل آن در کتا بخانہ 
توپکاپی سرای استانبول وکتابخانہ راشد افندی قیصریة ترکیە پیدا شدہ ء بیروئی 
دربارەی سنگھای قیمتی ومعادن بحث مبکند . در سنجش سنگھای قیمتی بە نتایج 
شایان توجھی رسیدەاستکه نشان دھندہ پبشر فتھای ‌اعجاب انگیز علم شرق درفیزیك 
تجربی میباشد . بیرونی وزن مخصوص سنگھا را بوسیلۂ يك مخروطی کہ میتوان 


اخبار ۷ك۱۲ء۲ 
بەآن نام نخستین پیکنومتر داد سنجیدہ است : برای این منظور بیرونی جسمدا بك 
بار درحالت آزاد می سنجید وآنرا به وزن آب ہم حجمش‌قسمتمیکردبدین تر تیب 
وزن مخصوص جسم را ہدست میآورد. برای بدسٹ آوردن وزنآب ھم حجم؛جسم 
را درظرف مخروطی شکلی که درارتفاع معینی سوراخی داشت وارد میکرد و آبی 
راک بیرون میریخت وزن میکرد و وزن آب ھم حجم جسم را تعیین میکرد ۔ 

اینك فھرست بعضی ازموادی راکەبیرونی وزن مخصوص آنھا دا استخراج 
کردہ است ذکرمیکنیم وآنھا را باوزن مخصوصھمان اجسامکە دانشمندان اروہائی 
بدست آوردەاند مفایسه میکنیم تادقت نظر بیرونی دراندازہگیری آنھا باوجودنہودن 
آلات وادوات دقیق روش نگردد . 


مادہ ارقام بیرونی ارقام جدید 
طلا ۱۹/۰۰۸۸۶ ۸۵۸۹ 
جیوہ ۶۴ ٘ء ۱۳/۵۹ ۴۶ 
مس سفید ۲۔۸۸۸۳ ۸۵ 
مس زرد (برنج) ۲۷ ۸/۸۸۸ ۸/۸۴ 


این کتاب ددسال ۱۹۳۷ توسط کرنکوف درحیدرآباد چاپ شدہ است . 

بیروئی کتاب دیگری دارد ینام الصیدنە که در بارۂمفردات طب وداروسازی 
است . این کتاب را بە سال ۱۰۵۰م ددھشتاد سالگی تمام کردہ ازاین کتاب‌فقطبك 
نسخہ ناقص بفارسی کە ازطرف ابو بکر علی الکاسانی ترجمه شدہ بود شناخته میشد 
درسال ۱۹۲۸ یك نسخه عر بی کامل آن بە خحط طبیب ابراھیم غضنفر تبریزی درمیان 
کتب خطی کتابخانه بورسای تر کیە پیدا شد وبە عالم علم معرفی گردید . 

بیرونی ددای نکتاب اسامی داروھا وگیاھان را بە زبانھای عربی ؛ فارسی؛ 
سنکریت و بعضی زبانھای محلی ھند ؛ سندی ء خوارزمی ؛ سریانی ؛ ترکی و 
یونانی ذکر کردہ است . 

بدین جھت کتاب یك مخزن لغات زبانھای مختلف است از آنجملەه دداین 
اثر از زبان قدیمی سیستان ۴۴ کلمه از زبان فارسی قدیمی کە در زاہلستان صحبت 
مبکردند ۱۴ کلمه ؛ از زبان سندی ء کلمە ؛ ازلھجۂ بلخ دہ کلمه ء از لھجۂ ایران 
قدیم بخارا ءکلمە واز لھج؟ قدیم طرمذ ۷ کلمە یافت شدہ است ۔ ۱ 

برای شناختن این لھچھھای قدیمی فارسی و زبانھای ایرائی که از مدتھا 


۲۰۲۷۰۸ نشریہ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


پیش ازہین رفتەاند نوشنەھای بیرونی منابع مھمی ہشمار میرود . 

ترجمه این کتاب درسال ۱۹۳۳ با يك مقدمه بز بان آلمانی توسط ماکس 
مایرھوف چاب شدہ است . 

درکتاب الصید:ە بااینکه موضوع آن مربوط بە علوم طبیعی است سیستم 
اعلاقی وجھان‌بینی خود را نیز بیان داشتہ ودربارەی تاریخ فرھنگك ملل مختلف آسیا 
وارو پا اطلاعات مھمی بدست مبدھد ھمچنین در بارۂ معادنکشورھای اسلامی وادبیات 
عرب باقت بحث میکند ۔ 

بیرونی درعبن احاطه بە علوم مختلف ریاضی ونجوم وفزبيك وجغرافاو 
علوم دیگر بك مورخ بزركک نیز بشمار میرودکتا بھای مھم تاریخی او عبارتنداز : 
اخبارالخوادزم ء مشاھیرالخوارزم ء کە دربارۂ تاریخ خوارزم نوشته است ء تاریخ 
ایام سلطان محمود وتاریخالمبیضه و القرامطه دربارۂ تاریخ قرمطیان و اثر دیگرش 
بنامتنقیح التواری خکه درنقد تاریخ نوشته بودہ وھنوز نسخەھای آن پبدا نشدەاست. 

بیرونی تاریخ را بعنوان يك علم مثبت می پذیرد و حوادث تاریخی را 
باعلل اقتصادی تبیین کردہ و بنیان تاریخ اقتصادی ر! پی دیزی می کند . او مطالعەی 
پدیدەھای تادریخی را فقط ازدیدگاہ دین برضد دوح علمی میداند . 

بیرونی تمدن را بە دو قسمت شرق وغرب تقسیم کردہ وچین وھند وترڈھا 
را نمایندگان‌تمدن شرقی میداد وتمدن اسلامی رانبز بعنوانادامۂ تمدنیو نان ی می ہذیرد. 

بیرونی بە حکما و دانشمندان یونانی احترام زیادی قائل است اما نصاط 
ضعف این تمدن دا نیز ھمراہ محاسن آن مورد توجه قرار میدھد ۔ 

یه عقیدۂ بیرونی بعلت درھمآمیختگی وپیچیدگی خط عربی وداخل نبودن 
حروف مصوت درجزو حروف بکار بردن این‌خط درکارھای جدی وعلمی بااشکالات 
و دشواریھای فراوان روہرو میشود: مخصوصاً نشان دادن اسامی خاص خارجی 
باعط عربی مشکلتر مبشود . 

بە نظر ابوریحان روح عدم دقت درشرق یك بلای عمومی‌است ازاین‌جھت 
درترجمە کتابھای یونانی بە عربی مترجمین وستنسخین دچار تحریفھائی میشوند 
ودزرتصحیح ومقابله نسخەھا ومطالب اھمال و سھل انگاری میکنند وشرایطی از این 
قبیل سبب میشودکھ این کتا بھا ارزش‌علمی خود را ازدست بدھد تاجائیکەاہوریحان 
می گوید : دانستن و ندانستن این کتابھا یکسان است ۔ 


اخبار ۲۱۰۹ 


بیرونی شعر نیز سرودہ است . اشعار عربی او اگر از نظر نكَيك عالی 
نباشد : ازْنظر صمیمیتی کە درمحتو ایشان دیدہ میشود بھترین بیان‌کنندەی عواطف 
واحساسات درونی شاعر بشمار میروند . 

پیرونی در کتاب (تحدید تھا یات الاماکنء خحودش کہ در ٠۰٢۵‏ نوشتەو 
نسخة دستنویس آن بە خط خودابوریحان بیرونی در کتابخانەفاتح استانبو لموجود 
است (شمارہ۳۳۸۶) دربارہ روش بررسی جغرافیایریاضی بحث میکند . ھمچنین 
دربارۂ رصدھائی کە درخوارزم و هندوستان و افغانستان بعمل آوردہ ودرزمین‌شناسی 
ومساحی بحث کردہ است . دراین کتاب ددہارۂزمین‌شناسی آسیای مر کزی؛تحولات 
وتغییرات بستر رود آمودریا ء اطلاعاتی کە درمنابع یو نانی دربارۂ سکنه این‌سرزمین 
ذکر شدہ ھمچنین تاریخ فرھنگ در عالم اسلام؛ منطرەی جغرافیای جھان در عھد 
مؤلف بحث شدہ است . ۱ 

اگر پیرونی در زمینهُ جغرافیای صرف آثاری نوشتە باشد این آثار یا تمام 
نشدہ یااگر تمام شدہ باشد نوز شناخته نشدہ است . از این جملە او ضمن مقایسۂ 
کتاب جغرافبای بطلیموس باکتا بھای علمای اسلامی ازجملەجبھانی وسایرین نظرات 
آٹھا را با تحقبقات خود تکمیل کردہ و شروع کردہ بودکە يك جغرافیای بزرگك 
جھان بوجودآورد ودر راہ رسیدن بەاین‌ھدفعتحمل هزینەھای زیادی شدہوبالاخرہ 
یك نیمکرہ بز رگ ساختہ وموقعیت جغرافیائی نقاط مختلف دا باتعیین طول وعرض 
آنھا باتوجە به تحقیقات خود تعیین کردہ ودر روی نیمکرہ نشان دادہ بودء اما در 
اثر انفلاباتی کە ددخوارزم بوجودآمدہ این اثر ازبین رفته است . 

علاوہ براین اگرچه معلوم شدہ است کھ بیرونی اثری بنام تقسیمالافالیم 
داشته است ء اما ھنوز نسخەای ازآن بدست نبامدہ است. باھمة ایٹھااگر اطلاعات 
و معلومانی کە در آثار مختلف بیرونی کە بدست ما رسیدءاند نوشته شدہ یك جا 
جمعشوند نتایج مھمی که در زمینەی جغرافیای انسانی بدست آوردہ روشن میشود. 

بیرونی موقعی کە درھند اقامت داشت ہا اطلاعاتی کە ازمھاجرین افریقائی 
ہدست آوردہ بود متوجہ این نکتەمیشود کہ وقتی درشمال خطاستوا زمستان استدرجنوب 
خط استوا تابستان میباشد. باتوجہ باین اصل این نظریە دا مطرح میکندکە زندگی 
وحیات مخصوص نیمکرۂ شمالی است . او بااطلاعاتی کە ازملاحان هندی بذڈست 
آوردەوجوددماغەای ہنام باراسن 88۴٥802‏ را درجنوب افریقاکەمحل اتصالاقیانوس 


۰”ُ"') نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ہند بە اقیانوس اطلس است تائید مبکند . این آمر نشان میدھدکہ او ازدماغة امید 
یلگ خبر داشته است ٠‏ 

بنا بە اطلاعاتی کە ہدست آوردہ بود پی بردہ بودکە تخته پارەھایشکسته 
کشتیھای ھندی وچینیکە در دریاھای چین و هند کار میکردند در شمال اقیانوس 
اطلس دیدہ شدەاند . ھمین مسئله را بعنوان دلیل مھمی کە دال بروجود ارتباط بن 
اقیانوسھا بودہ است قبد میکند . او رسیدن این تخته پارەھا را بە شمال اقیانوس 
اطلس ھم ازازداہ اقیانوس آرام واقیانوس منجمد شمالی وھم ازداہ اقیانوس‌مند و 
جنوبافریقا ممکن و محتمل دانستہ است . وسعت اطلاعات بیرونی دربارۂ شمال 
اروپا و آسیا مخصوساً بعداز بدست آمدن کتاب تحدید معلوم شدہ است . 

او دربارەی سرزمینھائی درشمال کە در آنجا سکھا سورتمەھا را می کشندو 
بابستن چو بھا بە پامدتھای مدیدی روی یخھا باسر خوردن راہ میروند . اطلاعات 
دقیقی می دھد ۔ 

بیرونی ددضمن بررسیھای جغرافیائی دد مواقع مقتضی بە نژادشناسی و 
تاریخ فرھنگكگ واطلاعات تاریخی نیز اشارہکردہ است . 

در رنسانس علمی کە در عصر بیرونی دد ایرانآغاز شدہ بود بیرونی یك 
محور بشمار میرفت .۔ در دربار سلطان محمود بعنوان مورخ ؛ جغرافیادان ء ریاضی۔ 
دان ؛ ومنجم شناخته شدہ بود وھمچنین بەکارھای ھنرھای زیبا ومعماری نیز اشتغال 
داشت وبعنوان متخصص سنگھای قیمتی درخزرانۂ سلطانکار میکرد . 

ازنظر اشتھارش بەمھندسی واشتغالش بەکارمایمعمازری وساختمانی ‌روایات 
مختلفی درد حق وی گفتەاند . بیرونی در آار خحودش دربارۂ فشار مایعات و توازن 
آتھا بحثکردہ و چگونگی بالا رفتن آب فوارەھا و چشمەسادھا و اینکە چگونە 
چاهھا از ترشحات آبھای اطراف آن پرمیشوند ۔ ھمچنینکیفیت فرو نشستن آب 
چشمەسارھا و چگونگی امکان رساندن آب چشمەھا بە قلعەھا و منارەھا را مشروحاً 
باوضوح تمام و دق تکامل بیان کردہ است و چگونگی کار چاھھای ارتزین را شرح 
دادہ است . گویا بیرونی دراطراف یشابور ‏ بە ساختن کاریزھا وقناٹھا پردامحته و 
بالا بردنآب ازکانالھا ونھرھا و چاەھا ہوسیلۂ چرخ بە جاھای بلند نیز از کارھای 


بیروئی است . 





اخبار ۲۸۱ 


خلاصہ بیرونی باآثار ونظرات شایان توجه ودقتش‌ھمچنانکە ھممورخین 
علوم شرق وغرب تصدیق میکنند يك عالم نابفه بە تمام معنی است ۔ 

دکتر جرجسارتن درکتابمقدمەای برتاریخعلم؛ەنیمة اول قرن نھمبلادی) 
راکە در آن دانشمندانی چون ابن‌سینا وابن‌ھیئم پرورش یافتەاند, بنام بیرونی اختصاص 
دادہ وآنرا قرن بیرونی مینامد . بیرونی پیوستە باجسادت فکر وذھن نقاد ونظمفکر 
متمایز بودہ ودرپرتو ہوغش دائماً مسائل جدیدی مطر حکردہ وبه اکتشافات وی 
نایل شدہ است . او بطلان عقاید و اعنقادات باطل را باکشیدنشان بە مهك تجربه 
ثابت کردہ ودر صدد بطلان آنھا برآمدہ است . 

او بعنوان يك شخصبت تجربەگرای و دانشمندی نو آور در قرن نوزدھم 
شناختہ میشودیعنی دانشمند شرقی کەبیشتر ازھمه بە علم جدید غرب نزدیكدشدہ٥است.‏ 

بیرونی متوجه این نکتە استکه نتایجی کە او ہانتحقیقات وبررسی‌ھا وآثار 
خود بەآنھا دست یافته است خیلی دقیقتر ازنتایج تحقیقاتدانشمندان یو نانی وسایر 
علمای اسلام بودہاستو این مو فقیترانتیج؟نو سعۂ تمدن انسانی ددعصر اسلامی میداند. 

بیروئی کە بدین ترتیب معرفی گردید مسلماً پکی از علمای عالم اسلام و 
جھان بشمار میرود ء اما تعجب اینجاست کە ھبچکدام از آثار او در قرون وسطی در 
اروپا شناخته نشدہ وب زبان لان ترجمە نشدہاند . علت این امر شاید ناشی‌ازاین 
باشدکە بیرونی در اسپانیاکە مرکز و محل انتقال علوم وتمدن شرق و غرب بود 
بخوبی شناخنه ومشھور نشدہ بود . 

بدون تردید توجه وعلاقەی دای علم بە یرونی با تحفیقات وبررسیھای 
ادوارد ساخائو آغضاز میشود ء در دورەھای اخیر نیز ہوسیله نسخەھائی از کتابھای 
بیرونی کە ددرکتابخائەھای استانہول بدستآمدہ است توجہە شرقشناسان بەبیرونی 
وآثار او جلب شدہ است ۔ 

جای تأأسف اینجاست کہ ابن دانشمندبزدگك ایرانی ھنوزدرایران آنچنانکھ 
باید شناخته نشدہ وا ز آثار او بە جز چند اثر ؛ بزبان فارسی در نیامدہ است . امید 
اسٹ کە در آیندہ دراین راہ کوششھای یشتری بعملآید . 





فقدان تاف‌انگیز 

روز ششم مردادماہ ۱۳۵۲ء نشریہ یکی از دوستان 
خود را از دست داد . او شادروان حاج حسین سلیمالفس 
با ملعا ابو رات مال رحت 
چاب نشریہ را متحمل شدہ بود ونفاست چاب آن مرھون 
علاقءندی ودقت‌آن مرحوم بود . ساعت ٠۰‏ صبح آن روز 
وی درحالی کە سرگرمکارھای چاپخانہبود دچارسکتۂ فلی 
شد وم ساعت بعد بە کاروان رفتگان ہہوست . 


خدایش بیامرزاد و بانیِکان محشورش کناد . 


انتشارات دانشگدۂ ادبیات و داوخ انسانی نبربز 


,۱١‏ مؤسه تادیخ و فرھنك ایران 


_١‏ تذگرۂحدیڈامان‌اللھی؛ تالیفں مبرزا عبداالسنندجی متخلص بەەرونق 
در سال 1۱۲۶۵ غجری قمری , حاروی شرح حال ۴۳ تن از شرای کردستان درقرن 
سیر دھم؛ بەلصحیح وتحشیۂآقای دکترخیامپور, در۳۲۴۔-۵۴۲صفحہ: آذرما۱۳۴۴۰ء 
ھا ٣٣٢‏ دیال 

٣ے‏ تذکرۂ رومٰالسلاطین ٤‏ تألیں سلطان محمد ھرری متخلصںس بە(فخری) 
در قرن دھم ھجری, حاوی احوال واشعار ۸۰ تن از سلاطین و امرا وشش تن اذ 
دیگں شعرا ٴ' بەنصحیح وتحشبۂ آقای دکترخیامہور در ۱۸۰+۳٠٠‏ صفحف شھر یور 
او ۵ء ھا ۰۴ ریال 

۳ منظوملاکردی مھرو وفا ؛ با مت ن کردی وترجمۃ فارسی, مقدمہ وضبط 
ونرجمەہ و توضیح از آقای فادر فتاحی قاضی, دز ۱۷۶+۸ صفحہ: مھرھا:۱۳۴۵ء 
ھا ۸۵ دیال 

۴۔ فرہنك لفات اد ہی (شامل لغات وتعببرانی کە ازمتون‌فارسی استخراح 
شدہ است)ء تألیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخش اول, در ۳۸۶۔۴۳۶ صنفحہ؛ 
بھمنماہ ۱۳۴۵ء بھا ۳۶۰ ریپال 

۵۔ منظومفاکردی شیخ صنعان ؛ بامتن کردی وترجھفارسی, عقدمہ وضبط 
وترجمہ وتوضیع از آفای قادر فتاحی قاضی؛ در ۱۳۴+۰۸ صفحاف؛ مردادماہ ۲۶ء 
بھا ۶۰ دیال 

۶_ فرھنك لفضات اد ہی ( شامل لعات و تعببراتیکە از متون فارسی ' 
استخراج شدہ است ) تالیفآقای محمدامین‌ادیب طوسی,؛ بخش‌دوم, در ۳۴۸+۴۴ 
( ۴٤۔۴۳۶‏ -۷۸۴) صفحہ: اسفندماہ ۱۳۳۶ء بھا ۳٣٣‏ دربال 


۷_ سفینةالمحموثد؛ تأُلیف محمود میرزا قاجار درسال۰ ۱۲۴ هجریقمری؛ 
جلد اول حاوی احوال و اشعار ۱۶۳ تن از شعرای این تذکرہکە درقرن دوازدھم 
و سیزدھم میز بستەاند, بەتصحیح وتحشیةڈ آقای دکٹرخیامپورء در ٢۲۔۸۴‏ ۳صفحہ؛ 
اسفندماء ۱۳۴۶ء بھا ٢۵۰‏ دیال 


۸۔ سفینة المحمود ؛ تألیف محمود میرزاقاچار درسال 1۱۳۴۰ ھجری 
قمری, جلد دوم حاوی احوال و اشعاد ۱۸۴ تن اذ شعرای این تذکرەکە در قرن 
دوازدھم و سیزدھم میزیستە|ندء بەتصحیح وتحشیۂة آقاید کترخیامپورء در ۴+ ۳۹۲ 
٣٣۹ ٣۲(‏ ۲۸۴ ۔۷۷۶) صفحہہ؛ اسفندماء ۱۳۴۶ء بیها ۹۵۰ دیال 


۹_ تختسلیمان ء تالیف علی ‌اکبرں سرفراز دد٣۱+-۱۸۲‏ صفحہہ شھریود ۔ 
ما ۱۳۴۷ , بها ٣۰۵‏ ریال 


۰ہ منظوما؟کردی بھر ام وگلندام ء بامت نکردی وترجمة فارسی, مقدمه 
وضبط وترجمه وتوضبح از آقای قا در فتااح یقاضیء در ۸ ۔ل۔۶ ۲ صفحهء مھ رماء۷ ۱۳۴۳ء 
بھا ۱١۱۵‏ دیال 

١-۔‏ دیوان وقار شیر ازی؛ بەتصحبح آقاید کترماہیاد نوابی, بخش نخست 
(قصائد . الف۔د) , در مم۴ ۴۳۲+٢‏ صفحہه ؛ شیریوزماہ ۱۳۴۸ء بها ۹۳۵ ریال 


۲٣-۔‏ منظوماکردی شورمحمود ومرزینگان بامتن کردی و ترجمۂفادرسی, 
حقدمهہ وصبط وترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی در ۰(۔ل1۱۷۰ صفحدہ 
دیماە ۱۳۳۸ء بیا *۶ ریال 


۳٣۔‏ روضةالکتاب و حدیقةالالباب ؛ تألیف ابوبکر بن الز کی المتطیب 


القونیوی الملقف بالصدر , به تصحسم و تحثشيۂٔ آقای مير ودود سید یونسی ء در 
۴-۔ ۵۶ ۴ صفحہ ء فروردینماء ۱۳۴۹ء بها ۱۷۵ ریال 


۴۔ تجر بةالاحرار و تسلیالاہرار ء ت٠ألیف‏ عبدالرذزاق بیگك دنبلی ؛ 
بهە تصحیح و تحشیة آقای حسنقاضی طباطیائی :ء جلد اول ء در ٣۳۔۵۲۳‏ صفحهہ 
مردادماء ۱۳۳۹ء بیا ۹۹۰ ریال 


۵_ تآجر بةالاحرار و تسلیةالاہرار : تالیف عبدالرذاق بیک دنبلی ؛ 
بہ تصحیح و تحشیةً آقای حسن قاضی طباطبائی ؛ جلد دوم ؛ در ۲۸۰+۱۰ صفحه؛ 
خر دادماہ ٠ ۳٥۵۰‏ بھا "۹۱۲٢‏ ریال 


۶۔ تاریخ خوی ء تألیف مھدی آقاسی , در ۲۶۔١٠۔۔۶۲۰۱‏ صفحه 
میرھاەہ ۱۳۵۰ء بھا ۲۴۰ ریال 


۷ فرھنگثك لغات اد بی ( شامل لعغات و تعببراتی کہ از متوں فارسی 
استخراج شدەاست ) ہ تألیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بختیسومء در ۴۔٣٣۳‏ 
١س٣‏ ۸۴ ۷۔ )۱۱١۱۶‏ صفحہ . بیمنماء ۱۳۵۰ء بپا ۳٣٣٢‏ ریال 

۸۔ دیوان ھمام تبریزی ؛ به تصحبح آقای داکتر دشد عہوضی ؛ دد 


۶٤۔۸۴۔۸٣۳۱‏ صفحه ‏ مردادماه ۱۳۵۱ء بیا ۹۸۰ ریال 


۹- منظوم"ٴ کردی شیخ فرخ و خاتون استی ء ہا متن ئکردی و ترجمهُ 
فارسی ء مقدمه و ضبط و ترجمە و توضبح از آقای قادد فتاحی فاضی, دہ ۱١‏ ۱۷۸ 
صفحه ؛ اسفند ماهء ۱۳۵۱ء بپا ۹۰ دیال 


مؤسة تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی 


_١‏ بسویدانشگاہ تأالیف آقای محمدخائلوءمھرماء ۱۳۴۵ء بھا ۶۰ ریال 
_٢‏ راغہنمای تحقیق روستاھای ایر ان ' تالبِفآقای د کتر حسین آسایش؛ 
آذرماہ ۵ء بھا ۲ ریال 


۳ اقلیم و رستنیھای مکز يك ء نکارش آقای دکترشفیع جوادی, اسفند 
ماہ ۱۳۴۵ء بهھا ۱۷۰ دیال 

۴_ جغرافیای جمعیت ؛ ترجمە و نکارش آقای دکتر یدالل فرید, خرداد 
ماء ۱۳۴۶ء بھا ۱۷۰ دیال (نایاب) 

۵۔ بررسیٰ جمعیت ومسائل نیروی انسانی جامعہ روستائی (آذر بایجان 
شرقی)ء تألیف وتحقیق‌آفای دکترحسین آسایش, آذرماہ ۱۳۴۷ء بہا ۳۸۰ ریال 

۶_ جغرافیای شھری ء تألیف آقای حسبنشکوئی, بخش اول؛ شھریورعاء 
۸ء ببیا ۳٥٤٢‏ دیال (نایاں) 

۷۔ مقدمهہ برروش تحقیق شھرھای ایرانء تألیف آقای د کریدالل فرید, 
ھردادماہ ۴۰"۹ں۳) ٠‏ بھا "۹ ریال 

۸۔ فلسف' جغرافیا ؛ تألیف آقای حسین شکوئی , شھرپوز ماء ۱۳۴۹ء 
بھا ۱۴۰ ریال 

۹_ نمونەھابی از فرسایش ٢‏ بھای روان در آذربایجان ؛ تحقیق اذ 
آقاىی دک یت زاھعدی ' مھرماہ ۱۳۴۹9۵۹ے بھا ۷×۰ دیال 


۰ہ جغرافیای شھری ء تألیف آقای جس شکوئی؛ بش دوم؛ آہان ماہ 
۰ء بہا ۳۰٣‏ دیال 

_١١‏ تاریخ جامعاشناسی ء :لیف آقای دکترجمشید مرتضوی؛ بھمن ماہ 
۱ء بھا ٭۱۵۰ دیال 


_٣‏ جغرافیای تغذیه ء تألیف آقای دکتر یداللہ فرید, اسفندماء ۱۳۵۱ء 
بھا ٣٣٢‏ ریال 


نشر ره دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
_١‏ تاریخ اسمعیليه (بخشی اذ زبدۃالتوادیخ ابوالقاسم کاشانی) ء ٭٭تصحیم 
محمد تقی دائٹن بڑہ ؛ آسفند ماەہ ۱۳۴۳ بھا ٭۰٭۸ ریال 


۲۔ حواشی و تعلیقات ہر تجاربالسلافء نکارش آقایحسن قاض ی طباطبابی؛ 
آسفند ماه 0۲۲۵ ' بھا 2 ریال 


مر کز پخش انتشارات دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریز 
کتا فروشی نثہران 
تبریز : بازار شیشه گرخانه ,. تلفن ۲٢۲۷۳۳‏ 
تھران : خیا بان ناصرخسرو ,؛ کوچةە حاجی نایب ہ پاساژ مجیدی, تلفں ۵۳۷۸۴۹ 
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رادجات وعلوم سال یتر 


پا بیز ۱۳۵۳ 


سال ۲۵ ۔ شمارۂ مسلسل ۱۰۷ 





مہصوبھ ہم 


الا دنیات وعلوم ضسال تر 





پا بیز ۱۳۵٣‏ 


سال ۲۵ ۔ شمارۂ مسلسل ۱۰۷ 


نشریا؟ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریز 
زیں نظر عیئت تحریریه 
در ھرسال چھار شمارہ بطور فصلی منتشں میشود . 
نشانی : دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریز ؛ ادادۂ نشریه 
بھای تك شمادہ. ۳٣ ٣‏ ریال 


در چابخانٔ شفق تبریز ہہ چاپ رسیدا , 


١۔‏ خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذربایجان ؛ غنار کدلی ۲۸۳ 
٢۔‏ استقلال نحوی وعناصر مستقل درچمل4ء دکٹر علی‌ائرف صادقی ‏ ۳۲۷ 
_٣‏ جغرافیای بزرگك بازارھا؛ حسبن شکوئی ۴۴۷ 
۴۔ مختصری درشرح حال وآثار شیخ عبدالقادر گیلانی : 

دکتں دشید عیوضی ۱ 
۵۔ بررسی نظام ارزشھا درڑاپن ورابط؟ آن بارغد اقتصادی : 

دکتر شمس آوری ۸۶ 
۶_ کاربرد جفرافیا وحدود مداخ جفر افیدان درامر عمران : 

دکتر یداللہ فرید ۴)۳ 


امروز منم ہمان الم ٠‏ تیغ تو شھا زبان دولت 
( ازنام منطوم خافائٔی شروانی ب٭ قُزل ارسلان ) 


خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذربایجان 
غفار کندلی 


دانشمند فقید شبلی ثعمانی ضمن بحث از خافائی شروائی دوفایع 
ووسی؟ را کی ازخصوصیات خلاقة شاعر بزرك شناخته اسٹ وابن فکر 
ہمعنی وسیع آن تنہاشامل خلاقة خافائی نہودہء بکی از کیفہہات عنوی 
وازخصوصیات ہارز وشاخص مکتب ادہی أ ذرہاہجاشت . این خصوصیت 
تاریخی ؛ علمی وادبی در آثار و سندگان نام آذرہابجان ازفطران‌گرفتہ 
تا صائب وشپر ہار بطرزی جالب و بدبعی و با ویژگیھای خاص و ظریفی 
بچٹم میخورد۔کیست دہوان فطران را بخوائدزندگی واندیشہ وآرزوھاى 
دور وتردیك مردم پاکدل وپاك نہاد وژرف اندیش و تیزفہم بن مرز ٥‏ ہوم 
تاریخی را ازوراء چشم نگزآئو و شر ا ان ول 0ا22 غراف 
کیستکە چگونگی زندگی وکار وکوشش پرئمر وشادی وامید و اصامات 
بی آلاہش وطن پرستانہ و نیکخواہ مردم کارکن و مدبر و بہادد ابن خطۂ 
زییای زرخیز ودلآویز وعزیز رابدون مراجعہ بکلہنات آ ثار استادشر بار 
چنائکە بابد وشابد سو ودرلك کند . کسٹکہە سری بہ مسجد کیود 


۲۰,۵۴ نشریهة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسائی_ 


ڈیم می سارگی اروا اوغا سرت روفام گنس 
تاریخ بر افتخار ان مرز دیوم نگر دد . من خود در نگاہ 7٦‏ آلوم مسحد 
کبودش ہقلبم دا در پرواز دیدمامء (عینالقضاۃ میسانجی ) و دد مطالمۂ 
دحیدر باباء ماهہا مدھوش ومسحور !۰.۱.. 

خلاقه و اندیشه وآ ثار خاقانی ازجہاتی آلینەوھبین زندگی سیاسی 
ومدل ی مردم آ ذ باِہجان درقرن ششم ھجریقمری َت .افضل‌الڈ ین ‌اہراعہیم 
خاقانی شروانی خود شاہد تشکیل و کار دولت آتا ہکان آذرہا ان بودہ و 
کی از ہستگان نام و از مدافعان سرسخت و بی شال اہن خاندان خود۔ 
ساختەمی باشدو بیش ازھمہ باقزل ارسلان۔<شاەشہیدہ( نظامی)۔مر بوطومکدل 
ویکجانست . قرلارسلان نمونۂ ہارز وحیاتی اہدۂ دحکمدارعادل آبدہال 
شاعر> ۔ دملك ملائك آئین> درچشم وذھن وقلب واحساس واندہشۂ خاقانی 
ہودہ و استاد شادروان ہدیمالزمان فروزانفر دراسخن و سخنورانء راجع 
بروابط دوستی و وداد موجود مابین قزلشاء (نظامی) ۔ شاءطلائی۔ وخاقانی 
ملاحظات پر ارزش علمی دارند و نقل قسمتی از نوشتەدھای اہشان در ان 
جاہجای خواھد بودو برای در محتوی سا اعت فا رات 
شاعر ہا خاندان اتابکیە دارای اھممت و یژہ می باشد : ×خافقانی از آغاز 
سپپسالاری وتاہش بخت فزلارسلان یعنی درسنۂ ۵۵۶ بدو پیوست وقصائد 
بلندکە ازغرر مداٍح اوست وتر کیب بندھای فصیح درمدح وی بسرود . . 
فز لارسلان در آ ذر ہا یجان حکو مت‌داشتو بەخاقانی نزدیکتر ہود.قزل ارسلان 
درنکہداشت خاقانی می کوشید وصلت وانعام ازوی دریغ نمکرد دگوئی 
میان مادح وممدوح روابط دوستی قلبی برقرارشدہ بود وخاقانی قزلارسلان 
ار ازجان و دل دوست میداعت و از روی اخلاص وی را ستایش 7 








خاقانی شروانی و خاندان اتا بکان آذر بایحان ۲/۰۵ 


چنانکە قصائد او حاکی است و توانگفت کە درجۂ اول اشعارش ہما نہاست 
کە در مد-ح ح قزل ارسلان سرودہ؛ ۔ 

02( صمیمیت و دلدادگی آگاہانە و وابستگی بی شائبۂ شاعر 
را بەقزلارسلان از نوشتەھای خود او بمشترمی توأان احساس وتصور نمود 
او دروح مطبر> را ددپیشگاہبی آ لایر دوست‌سراغگرفتە وبانمام محبتی 
کە ہمادر وآشنائ یکاملیکە بە مہرومحبت مادری کل پرواہتی 

را ہمعنی معنویاش در درگاہ نثاہ عادلء (اہنالائبر) و سرسلجوفان 
(خاقانی) جستجو مسکند . سودوستی ہت پیش از 
ھرچیز در نگہداشت عدالت و دادگری دثاہ عادل> نہفته است . قدرت و 
توانائی و نیروی ممدوح بزرك شاعر در دعادلیء اوست . ٭ملك و عقل و 
شرع را فرمان ردارہ و دز یر کلك وخانم دقزلشاءہ میخواہد سیند 
نا درت بینم بد تا جای نفضر ستم نسا 
کز درت دعو نگکہ روح مطہنر ساختند 
کودکیراسوی بستان‌خو اندعم کو دد چەگفت 
گفت رو ہستان ما پستان مادر ساختند .. 
عدل ورزا خسروا پبوند عمرت بادعدل 
کزجہان عدلست وہس کو رامعمر ساختند... 
ملك و عقل وشرع زپر خاتم وکاك تو باد 
کاہن سە دا ز اقبال اہن دو یاور ساختند 
این گفنەھای شاعرچونازتەدل بر خاستہبردلمی نشیندبەستایشگری 
مطلق وچشمبسته درا بن گفتدھا راء وجای نیست. چاپلوسی سیاسی بھراسمی 
ورسمی کھ باشد درنزد شخصیّت آزادۂ این رادمرد بزرگك از داوانکودکیء 


۲۰/۰۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ازبیخ وبن مردود است. دیکچندی را کہ از بہردوناناسیر دو نان وشکستہ 
دندان بود ودل تفسوس مردمدادہ ہودہ پیش ازھر کر ڈیکن خود اوآگاہانە 
بالعنت وانزجار تمام بادکردہ وہقول خودشھازکودکی چون زال پیر بودہہ 
است . او ہمزمان وہمراہ باابن اندیشۂەھا و گفتدھا ملاحظاتو تا ہجفلسفی 
و اخلاقی بس حاڑّی در حق هظالمان عصرء دارد . دکاوەام بتك ڈام یرس 
دیوء را او گفتە ۰ از مصاف بولہب فعلان نپیچانم عنان ہ را او سرودہ . 
اومجاھدی فداکار وائدیشمندی بر وارستہ وآزادۂ رام عدلوعدالت هی باشد 
وازاہن رو ازدل وجان شفته ودلدادۂ اخوت وفتوت ۔ اخِگری اتی 

نوشنەُشبلی نعمانی بھرمعنی کە باشد دوقا یع نو سی شاعردراینکونہ 
ا ثارش بیشٹں ازسہ جہت شابان دقت می باشد : 

۰ ازلحاظ فکری ومعنوی ۔ فلسفی واخلاقی‎ ١ 

. ازلحاظ تاریخی‎ ٦ 

٣۔‏ ازدبدگاہ وارزش شعر وشاعری وزیبائی . 

خاقانی در اشعار و نوشتەھای خود از افراد ارمثد خاندان آتا کہ 
ازایلدگز و جہان پہلوان و فزلارہلان بحثکردہ و ہا اہنکە بعد از قتل 
قرزارسلان چند سالی زہسته ازجانشنان وازھم چشم مفرور وخودخواء 
فزلشاہ طغفرل سوم سخنی ہمیان نباوردہ است .. 

اتابك ابلدگز مردی خود ساختہ بود . از مان تودہ برخاسته؛ 
ازغلامی بە امیری رسیدہہ گر م وسرد روز گاروز ند گی ‌راچشیدہ نگ نگی 
مرادو نامرادی و محرومست وسروری و فرمائبری در تجر بڈزندگی خود 
واقف بودو از این رو بنوشتۂ ابنالائیر و دیگران رادمردی بود شجاع 
وعادل وہتمام معنی مرد سیاست وصاحب عقل وکیاست ومردمدار وقاطع . 


خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذربایجان ۲۷ 


در بار عام باعظلومین ہم صدا. قلبٍ ونشست وہر خاستش ہامردم وسر بازائش 
بود وجانب آنان را ازجان ودل مراعات وحمایت مبکرد, داستان رویکار 
آمدن أو بس دراز وشیرین وعبرت آھیز وافسانه مانند است . غلامی ود 
ازدشت قبچاق: غریب وبیک رو بعداز چندی کی از بزرگتر بن دی رکارثرین 
مردان تاریخ . متاسفضانہ چھرۂ بزدرگ ء اندیشہ و کار و اعمال این مرد 
سباستمدار وشجاعوائدیشمند چنا نکە شابد و ہا بدموردبر رسی قرار نگرفتہ 
ودر بعصٰی ازمنابع تاریخی ازمقاصد عالة او درغلامی حکایاتی مندرجست. 
سلطانمسعودکهە درشناختن استعدادھا استعداد ودسٹی داشت اورا برکشید. 
وفلاقراے رف اڈ فا٥ز‏ ورامرن آتاربك ابلدگرء سر ائن آڑ 
ہرجہت شابان دقت اُست و در اہن جا سطوری چند نقل میشود : داتابك 
اہلدگز بندۂ خاص‌کمالالدین سِمرمی بود وزیر سلطان مسعودکمالالدیہن 
سیمرمی را ملحدان بکشتند. ایلدگز بخدمت ساطان مسعود افتاد وخدمت 
او شاہسته مکرد ودر او ٦آثار‏ رشد بود وسلطان اورا بزرگگکرد وولات 
ارانیه بافطاع بە او داد و بعداز وفات طغرل بن محمد زن اورا که مادر 
ارسلان ہود بەاو داد. او زن را با خود بہردع ہرد ارسلان راتر ستمیکرد. 
اورا ازمادر ارسلان دو پسر شدند. اتابك نصرةاللڈ ین جہان پہلوان محمد 
ودیگر اتاہِك مظفرالددین فزل ارسلان عثمان و آتا ہکان آ ذر بیجان فرز ندان 
اتابك اہی بکر بن محمد جھان پہلوائندہ . 

داستان روی کار آمدن و اتابکی ابلدگز بس دراز است او بسال 
۰ در دربار سلطان مسعود بن محمد بن ملکشاہ مردی بانفوذ بودو 
بنا بنوشته راوندی دعبدالرحمن میخواست کہ بجانب گنج و اران رود 
ازسلطان درخواست ٹاشس الددین اتابك ایلدگز را و خاصبك وبہا٭الدین 
قیصر را ہا او بفرستد کە از ایشان امن نبود کە در حضرت باشند٤.‏ 


۲۰۰/۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


کی از وفات سلطان مسعود ملکشاہ یاری امرای آذرہاہجان بخصوص 
اتابك ابلدگز و اتابك ارسلان ابە و دَنگرَان روی کار آمد... در نیج 
حوادث بعدی امرای! ذدبا یجان مدتی ازسلطان 0-080 محمود ااەمن 
وازقتل خاص با نی ناراضی بودند : دودر آن وق که سلطان مسعود 
ازدئیاہں فت وملکشاہ ببادشاہی بنشستسلیمانشاہکہ ہفتسال ازدست برادر 
بقلمۂ فرزین محبوس‌شدہبود ہتدیرکوتوال قاعہ امین‌الدین مختص ازقلعہ 
پک آعد وہہ آذرہجان رفت وامرای اطراف را ہدست آورد. چوناتابك 
اہلدگز وارسلان ابہ ... چون سلطان محمّد خاصبك را برداشت سلطان 
کس ىاآن لشکرر وی بہمدان نہاد... سلیمان بالشکر ی گر انہدرھمدان 
رسید وکوہ وصحر ا ازلشکر پپوشبد. .. مملکت سلیمان عظمتی یافت...) 

در ےه حوادث بعدی پس از اہنکە سلیمان‌از بی ثباتی خودموفقیت 
را ازدست دادہ و از رشید جامەدار والی اصفہان ناامید شد روی یه بغداد 
نہاد . دبعد از مدتی خلیفەالمقتفی ہامراللہ اورا تر بیت‌کرد وہر ك ہساخت 
وسلطنت نامز دکرد و ازبغداد بجاب آذد باہجان رفت واز در خیمۂ اتابك 
اہلدگز بازشد وآ فستفر پیروزکوھی ازابنانج متوحُش شدہ بود ہم بااہشان 
بود اتابك را ضرورت افتاد معاوت کردن ... لشکری ہسیار انوہ شد. 
چون خبر بە سلطان محمد رسید از در مدان با لشکری رہی بدیشان 
نہاد وابنائج در خدمت بود بکنار ارس مصاف دادئد ... سلیمان بموصل 
افتادو اقابك ازکردہ عذرھا خواست . سلطان محمّد اورا استمات کرد و 
بنواخت نا پسر را اناہك پہلوان در خدمت سلطان بعراق فرستاد وسلطان 
چون از ا ذرہیجان ابمن شد در آخر سن خمسین وخم‌مایة روی بغداد 
نہادو بقصر قضاعد بمدت یکماہ توففکرد چه موفّق گردباز و قولکردہ 
بودکە زین‌الدین علٰیکوچك را ازموصل ہمدد آورد وبعداز آن شاحیت 








خاقانی شروانی وخاندان اتا بکان آذد با یجان ۲۰۱۹ 





بت وراذان درآمد وجا بی خاص یافتند ہر آب دجله بگذشتند وزین‌الدین 
گے پالفسان آڈاتتو تر ہمرس سادا مویہ کر می سس کت 
بود کمن ہار در شہر نمی شاست بردن ثاگاہ خر رسید کە ملکشاہ با 
اتابك ایلدگز بدر ھمدان فرود آمد وابن‌خبر زودتی درشپں بود. چەاین 
کار باستدعای ایشان بودہ بود . لشکراز جہت نان وخان و مان دہەگان و 
کات دوگ رنخٹن آ مدائد کر ہیں 

راوندی‌پس ازشرح! بن حوادٹمی نو سد:دوچون‌سلطان,ەپنچمنز لی 
ھمدان رسید اتابك با زگر دید. ملکشاہ تنہاہماند بخوزستان راند وسلطان 
بکوشك ھمدان فرودآمد سعی ضابع ورنج حاصل وخزائەنہی, بعداز آن 
نہضتی نکرد . .. افتان وخیزان می بود. .. بعداز وفات سلطان محمد بن 
محمود امر ای بز رگ که بدرگاەحاضیر بودند مصلحتدیدندکە کس بخواندن 
سلطان سلیمان بموصل پرود ... اقابك قطب الد ین مودود اورا ہا ابھتی و 
سازی تمامگسیلکرد ... سلطان سلیمن دوازدھم رہےمالاول سَتة خمس و 
اکر اس ار انت اہ ستب اس وع تھات 
جانب اتابك ملك ارسلان راکە پیش او بود ولی عہد کردند و بہ خطبه و 
سکه نام او در آوردندء . 

رشیدالدین ضمن بحث از این حوادث می نویسد : دو چون اتابكٹ 
اہلدگز رکن معظّمترین درنڈسیس ملك ودولت وپادشاھی ہودہ وابن بنیاد 
بی مشورت او نہادہ بودند ء فرار بر آن افتاد کە خطبة سلیمان شاہ مروف 
بائد بولا یت عہدی مك ارسلان تا تالیف جاب اتابکی اندر آن امر و 
تعطیف رای او حاصل باشد٭...< گرد بازو بە سبب اختلافی که ہا امرا 
و وحشتیکە داش تکس بە اتابك ایلدگز فرستاد و اورا ہر آمدن و آوردن 











۹۰۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





ملك ارسلانتحریص کرد. تاسلطان سلیمانخبرشدکە امرا ازو متوحش ‌اند 
و ارسلان را خوائدەائدء کس فرستاد کە اگر چنانك مرا نمی خواعید 
از من بشما رنجی نترسید نگذا رید تا چندان اھبت و رك کە از موصل 
آوردمەام ہر گیرم وہروم بافیحکم شماداست ... تا اتابك ایلدگز و سلطان 
ارسلان بیامد درآخر رمضان سنہ خمس و خمسین و خمس مایة و سلطان 
ارسلان ہرتخت نشست ... باروی کار آمدن سلطان ارسلان سلجوقیورق 
تازەای درزندگی سیاسی خاندان اتابکان آذرہاپجان باز میشود . .. 

از اشکوْتة نوشتەھای تاریخ نو بسان باپن نتیجە می رسیم کە اتابك 
اہلدگز پیش از اینکە ہمقام شامخ اتاہبٹ اعظمی برسد و حاکمینت را در 
عراق عرب وعراق عجم ہم عملا ہدست گیرد بیش از شائزدہ سال تمام 
مصدد امور مہم سیاسی بودہ و ہی رای و تصمیم او در خلافت بغداد ودولت 
سلجوقبان عراق ھم آمری قوام و دوام غدائته وذربار ساجوقیان عراق و 
خلافت بغداد بخواستہای قوای سیاسی در آذرباہجان خواعی نخواعی 
گردن ھی نہاد وا بن قوہ وارادۂ سیاسی بھردو نیروی متفابل منابت دقیق 
و حساب شدەای داشته است ۔ 

نا روی کار آمدن ارسلانشاہ واتابك اعظہشدن اہلدگز درنوشندھای 
خاقانی بە اسم اتابك شمس الدین اہلدگز و فعالٴك‌های وسیع سیاسی 
او صریحاً اشارەای نشدہ و او درضمن بعضی از آئارش بطرز ایہام آمیز و 
جستہ وگربختہ باین حوادث اشاراتی دارد . تا روی کار آمدن ارسلانشاء 
و انابك اعظم شدن ابلدگزرغمت خاقانی خواھی نخواھی در جہت مخالف 
خواستہای ابلدگز دوز میزد وشابدموقعگیری شاعردربارۂ ہعضی ازمسائل 
سیاسی ہا موفعیت جغرافیائی شروان و موقع گیری دولت خافانّہ شروان 





خاقانی شروانی وخاندان آتا بکان آذربایجان ۲۱ 


بننگی دافم زیر اک او ىزا سالہا در َو غافان اک عٹرچیر 
خاقان شروان بود وبہ اساس سیاست داخلی وخارجی شروانشاھان بستگی 
وآگاھی ہمه جانبه داشثت ویکی ازمبتکران فعال آن سیاست بود . 
خافانی بخانوادۂ طغان یور کہای آغاچر بان خلخال ازستین جوانی 
خیلی نزدبك بود . او در یکی ازاشعارش کہ ہی گمان درجوانی نوشتہ راجع 
بکشته شدن عبدالرحمن طغان پورك حاجب خاص و اتاہك پسر سلطان 
مسعود بدست شوملہ ترکمان کە ار ہم چون اِہلدگز کی از سە سرکردۂ 
عمراز سلطان مسعود درمسئلۂُ کل قتل عبدا رحمن بود :) دامرائیکە 
باعوال سین رھد یودسافدة گان کنل و جات سازو از مگاش 
عبدالرحمن وہوزابہ آگاہ و سلطان گفتەکە ہرگاہ کە دست بابیمبردشمن 
ملك ابقا تکنیم؛ ٤‏ آگاھی دقیقی بدست میدھد . درمنابع تاریخی ما و 
روز قتل عبدالرحمن بروشنی معلوم نبست . آنچە از نوشتۂ رثیدالدین 
وراوندی برمی آ بد این است کە این حادثہ پیش از عبد فطر سال ۵۴۰ در 
ماہ رمضان اتفاق افتادہ: دوچون خبر قتل او بە بغداد عباس شنود باخلیفه 
مقتفی مقرٴرکردکە روز عبدچون سلطان ہصحرا ہنماز آبد اورا بگیرندء۔ 
نوشته خاقانی این تاریخ را بوضوح تمام بدست میدھد : 
ہمشولہ بودکوپس شوالزخمزد ‏ برتسارك مسارك پورطضائیرك 
راوندی دراین بارہ بطور گذرا بحثکردہ ونوشتەاست: دتا یك چند 
خبں بە بغداد رسیدکە عبدالرحمن را بر آنسویگنجەکە لشکربشمکور 
می فرستاد تي4 ٹوّتة ودالْدین اہ مکمل تراست :< و چون 
گت رسیدند بتاختن کرحاتفاق کردند. .. بحدود شمکور وفلعةآسمان 


بن دفتند درآن میان فرصت یافتند وعبدالرحمن را بکشتند ء . 


۲۰۲۰۰۳ نشریۂةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


در دتحفةالم راقن؛ ہم خافانی ہیآ تكکە نام ابلدگز را ہمیان آورد 
بمخالفن سلطان میععتوان محمود تاختە و بعقبدۂ بعضٰی‌ھا در ابہات ذیل 
خاقانی تلویحاً ازشسر‌الدبن|بلدگز وازمناسبات وعلائق سیاسی اہ باسلطان 
محمد وازجنگكکوشکتکنار رودخانڈارس‌سخن ہمیانآوردەو نوشتہاُست: 
کردہ است به تیغ ھندویزاد اقلیم عجحم ھدات آباد 
زان ھندو شد عدو نکوق سن چون ھشثت بحرف عندسی در 
تاھنندوی تو ز جمع اشرار گشتہاست چو زنگی آدمیخو ار 
در دتحفةالمراقن؛ شاعر ازدہدار خود ازمعسکر سلطان محمد بن 
محمود وازمدح او گفتگو میکند : 
جان‌کردہ سبیل مدح سلطان ‏ راندہ خطلاہباع برجان .. 
آئی بے پناھگاہ عالم - لشکرگہە بادشاء اعظم .. 
پیشانی ملك سافت مقصود ‏ از داغ محسدین محمود.. 
چون سافتی انصال درگاہ ‏ ھجرت کنی از معسکر شاہ 
راہ ھمدان ہدہدہ پوئی عہذا الب الامینش گوئلی 
برای تصور عمومی ازجر بان حوادث این دوران نکرار قسمتی از 
نوشندھای راوندی ہبجای خواھد ہود : دسلطان محمد چون از آذربیجان 
یمن شد درآخر سنهُ خمسین وخمس مایة روی بیغداد نہاد و بقصرقضاعة 
مدّت یکماہ ‏ وقف کرد.٢..٥٠٠.‏ اگر تنہا بە راوندی تکیە کثیم و توادیخ 
نوشتەھای اورا بی چون و چرا درست ہدانیم در این حال دہدار شاعر از 
معسکر شاہ مصادف ہا رمضان سال ۵۵۱ ھجری قمری بودہ و خاقاتی پیش 
ازابن ہم نمی توائست ازمعسکرشاەکە بنابنوشتۂ خاقانی درسر راہ ھمدان 
وبقول تاریخنویسپا در پنج فرسخی آن شہر بود دہداری کند . چنانکە 








خاقانی شروانی وخانداں اتکابان آذدبایجان ۲۳ 


دہدیم سلطان محمد بسال ۵۵۰ در آذدہایجان بود و در اواہل سال ۵۵۱ 
بفداد را محاصرہ کردہ وبناہر نوشتة عماد کاتب درصفر سال ۵۵۲ تا قافلهُ 
حجاح بغداد رسیدہ شہر در محاصرہ بودہ است : دو فی صفر سنة ۵۵۲ 
وصلت قافلةالحج فوجدوادارالخلیفة محصورتةہ . سلطان محمد تاخبر الغار 
اتابك ایلدگزرا ہسوی مدان شنیدہ باشتاب ودست پاچگی تمام وگربزان 
ومضطرب خود را بہمدان رسائنید ء : دوچون سلطان ہرپنج منزلی ھمدان 
رسید اتابك بازگر دید وملکشاہ ننہاماندو بخوزستان‌راند وسلطان ہکوشدك 
مدان فرود آمد .. . سعی ضابع ورنج حاصل وخزانه تہی ء بعد از آن 
نہضتی نکرد و تا ,ذی الحجة سال۵۵۴ درگذشت. از ضر بە ای سیاسی کە در 
خلال محاصرۂ بغداد از انابك خوردہ بود نٹوائست خود را نا آآخر عمر 
جمع وجور کند ... 

اگر تنہا باین ارقامواخباروحوادثتکیەکنیم باہد قبولداشتہ باشیم 
کہ: خاقانی درعید فطر رمضان ۵۵۱ درمسکر سلطان بحضور شاہ سلجوقی 
محمد بن محمود (سیدہ تا بذی الحجة ۵۵۱ بز یارت خانهُ کعبە و بە شہر 
مکه برسد چندی در عراق عرب وعراق عجم و در راہ حجاز بودہ است . 
درنوشتەھای خاقانی ازمحاصرۂ عملی بغداد خبری ئبست . 

درآن زمان ازشروان 5 بمکە وبالعکس (سە ماھهہ راء بود : 

سەماعہ سفرہستچل سالەرنج کہ از تی موسی برون آمدیم 

بودن خاقائی درآخی رمضان درمعسکر شاہ ومدح گفتنش در حق 
کات تر سو سا سو اماک رت ان 
ماہہا سلطان محمد باوضاع سیاسی عراق مسلط بود وہنا بنوشتۂ تادیخ۔ 
نویسان درا بن ماہہا درعراق دامن و امان> وایاٹن بودہ و شا بد سلطان 





۴" نشریةٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بعد از محاصرۂ بغداد از روی احتیاجات حرہی و کشوری ہارھا ہمعسکر 
خود درھمدان ہر گشتە وباز بجانب نیروھای متخاصم شتافته ودرتمام طول 
مدت محاصرہ حضورنداشته وتا شروعمحاصرۂ بغداد او ازسال۵۴۸ھجری 
مشغول تدارکات لازم ہرای ان اقدام بودہ است . نوشتۂ راوندی مدلل 
ابن مدعاست: دامبرالحاح مسعود بلال. . . سلطان راگفت ما را ازخداوند 
چیزی چارہ نباشدکہ اگر امیرالمژمنین بنفی خویش نہضت کند امرادر 
مقاہله او نایستند از اہن دو مك کە در تکر یت ند کی را رخصت باید 
داد تادرمقابلۂ مہدخلیفه بدارند...ء .۔چون‌خافانی دتحفْدالعرافنء راسداز 
عودت ازسفر سک بسال۵۵۲ نوشته وزبدۂ خاطرات زندگی را بقلمآوردہ 
از محاصرۂ بغداد سخنی نگفنه وازدشمنان سلطان در اجمع اش ارہ سخن 


سہ 
۰ 


ہمیان اوردہ است . 

آئجه ازنوشته تاریخ نو یسان بر میآ بد ابن‌است کہ درمحاصرۂ بغداد 
نیرویھای خلیفه وخلطان معمتد عریك دچار محظوراتی شدہ و قادر 
یه اقدام فاطعی نودەائد. درنیروھای خلیفہ سلمطان را از اندرون عشوەھا 
می دادند قومی از امرای خلیفه کە فلان روز فلان دروازہ میگشائیم و 
بخدمت می آئم ودر نیروھای سلطان ہموفق گرد بازو را ہاپسران قیماز 
نضاری بود ہدین سہب در جنگك تہاونی میرفت. . .ہ راوندی ضمن بحث 
ازعقب‌نشینی وگریز سلطان وپابان محاصرۂ بغداد می نویسد : دناگاہ خیں 
رسسدکەہ ملکشاہ بااتاہك بدر ھہمدان فرود اذ واین خبر زودتل در شپں 
بود چە أین ‌کار بااستدعای ایشان بودہ بود لشکر ازجھت نان وخان ومان 
رشان درگر بخٹن آمدند . ۰ واگرچه زشت برخاستنی بودلشکر بغداد 


دا چندان قوتی نہودکہ ہراثر بیامدندیء . شرح وبررسی این حوادثآن 





خاقائی شروائی و خائدان اتابکان آذربایجان ۲ 


نتیجه ما را بکبار دیگر أبید می کند کە : نفوذ اقابك اہلدگز و فوای 
سیاسی در آذرہا ہجان در دارالخلافۂ بغداد وھمدان ازسالیان دراز شاخص 
وحلکنندہ بودہوکنکاش امرای عراق باأہنانج راجع بھ برداشتن ملکشاہ 
وسلطان سلیمان و سایر حوادث دلیل ہارزی برصحت این مدعاست . این 
میرساند کە در آن سالیان نیز قوۂ قاطع سیاسی و استقامت دھندۂ نیروھا 
قوای سیاسی‌موجود دد آذرہا یجان وریش‌سفیدآن انابك ایلدگز ہودەاست. 

خاقانی ہمناسبت عید فطر قصیدەای ہمطلع دمرغ غد اندر سماع 
رقص‌کنان صبحدم ٤...‏ نوشتہ و بە سلطان محسد سلجوقی تقدیم داشتہ 
است. درا بن قصیدہ خاقانی راجع بمحاصرۂ بغداد ومناسبات سلطان محمد 
بادارالخلافہ وراجع بفعالیت سلطان سلیمان وملکشاہوشاید راجع بە بردن 
ارسلان بن طغرل ازقلعه تکریت بمحاصرۂ دارالخلافہ سر سته وایہامآمیز 
اشارانی دارد . بااہنکه او درا بن شعر اسمی ازابلدگز نمی برد پہداستکە 
اتابك درتمام اہن حوادث دستی فصال و حکمی قاطع داشته و با استعداد 
سیاسی عجیبی ازاختلافات وضدسٹ‌ھای نیروعای موجود سباسی باچابکی 
و چیرەدستی تمام بە نفع مقاصد خود استفادەکردہ است . خاقانی درا ین 
قصیدہ ازمناسبات خود باسلطان محمد نیز بحث کردہ ومسْلُ استخلاصس 
خراسان‌راطر ح‌می کند. درامعاریکە چندی بعددرحق ‌سلطان محمسّدنوشتہ 
مسْلهابخازوخراساندامتمادیاً پیش‌میکشد.بی گمان بن خواستہای سباسی 
شاعر ناشی از منافع سیاست خارجی دولت شروانشاہان و اتاہکان ہود . ہا 
اخرای ازن خواء تھا غطن نبروعزای:سلطان تسد سو خڈّات وت 
اتابکیە ودیگران بخودی خود منتفی میشد. مشابہ این خواست وسیاست 
را چند قرن بمدسر پرستان دولتءثمانیە بەصفوبان وسردستکان جلالی‌ها 


۲۰۶ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


راجم بغزوات درھندوستان تکلیف می کردند ... 
۱ دد طلبت کار من خام شد ازدست ھجر 
چون سگك پاسوخته درہدرم لاجرم ... 
خلق دو قولی شدند بہرشب عید را 
ہر دوگروھی خلق اہ کی اد حکم... 
عم پدریہا نمود در حق مخشار حق 
کردۂ مختار بین دد حق فرزند عم... 
ملك خر اسان تراست درکف اغیار غصب 
موسی ملکت توہی گركغ شبان غنم 
بن ہود گنج عرش خسازن او اھرمن 
ظلم بود صدر شرع حاکم او بوالحکم 
ا کرس و 
کی جل سک٥۵‏ ہم نساخت خلعت بیتالحرم 
٦۲‏ ایران وتركا رسمی ؛ ابخاز و روم ذعّی 
ذمی ھزار بقعه ء رسمی ھزار لشکر ... 
خافانی درقصیدہای کہ بر دیف داصفہان؛ بسال۵۷۳ بعداز وفات انا بك 
اعظم اہلدگز نوشته در ضمن بحث از ملاقات خود ہا جمالالدیہن موصلی 
ہسال ۵۵۱ درموصل و باد احسان و آبادی او در حق شاعر ہمناسبات خود 
ہا اتابك ایلدگز نیز اشاراتی دارد . از این جا معلوم میشودکه خاقانی در 
سال ۵۵۱ نا بخدمت جمال الدین موصلی (رسیدہ براہنمسائی و دلالت او ہا 
زین‌الدین علی سیاستمدار و سرکردۂ مشہورکہ در تواریخ بہ علی کوچگ 
ویا بە علیاصفر مشہور است و در محاصرۂ بغداد بخواش گردباز و طرف 





خاقانی شروانی وخاندان انابکان آذر بایحان ۲۷ 


ساطاكمست را گ4 و تا اقَا رك کی حا ساطاق سلسائکھ یی ا 
شکست سال ۵۵۰ درکتار رود ار درموصل بود ملاقات کردہ و بنا بقول 
جمالالدین دثنایصفاعان؛ را بە پیش أتاءِك اعظموبەزین‌الدین علی اصغر 
رہ آورد بردہ و خاقائی را حضوراً در پیش سلطان سلیمان ستودہ است 
تا بحال مقصد شاعر از جعلی اصغرء معلوم نبودكکە کیست و ما در این جا برای 
نخستین بار محتوی قول شاعر را بازگو کردیم . 

در دہوان خاقانی شروانی ء چاپ آقای دکتر ضیاالدین سجادی؛ 
قصید٥است‏ بسرلوحہ مدح سیف‌الدین فرمانفرھمای شماخی و ابوالمظفر 
شروانشاہء و بردیف ائمابدہ . ھوبت سیف‌الدین در دست ویس ھایمعثیں 
دبوان خاقانی اگل کت ام است . دست نویس ٭دبوان خاقانی> 
نسخۂ کتابخائۂ مجلس عنوان ددر مدح سیفالدین صاحب موصل گوہدہ 
را دارد . در دست ویس کتابخانهڈھلی پاریس سرلوحەای بعنوان ددر مدح 
ملكالملوك المغرب سیفالدین دارای دربند گوید؟ مندرجست . راجع 
بہو نت سیفالدین اقابك منصور ... ملاحظات مختلفی اظہار شدہ . 
استاد بدیعالزمان فروزانفردر لاسخن وسخنوران٤ھی‏ نوِسد؛ سیف‌الدین 
اقاِك منصور حکمران شماخی نژادو آغاز و انجام شہریاری وی ہدید 
نیست و در بعضی ازنسخ (مقصود نسخ ھند) دیوان خاقانی ابیانی استکہ 
در آ نہا سیف الدین دسر آل بہرام وخاقان اکبرء خواندہ میشود . اگر این 
بیٹھا الحاقی نباشد او ہم 22 از خاندان شروانثاہان خوآعہد بودہ . 

این ملم است که سیف الدین اتا,ك منصوردرشروان‌فرمانفرمائی 
وہا سلجوقیان پیوند داشته . چه خافائی اورا شاہ شروان وافسر آلسلجوق 
میخواند ولی زمان حکومتش نامعلوم است . در ٭دبوان خاقانیە بیش از 
مك چامه بنام وی نبست . اہن قصیدہ دو ممدوح دارد. باسم اخستان و 


۲۰۸ ریا ڈائٹکنڈ ادبیات و علوم انسانی 
انامبك نوشته شدہ وتکیةٔ اساسی روی شخصیت اخستان و کار و اندیشۂ أو 
می باشد و از سیف الدین انابك نیز اسمی بردہ شدہ . اسشاد بدیعالزمان 
شابد ازروی تکیە بە متن دیو ان خاقانی چاپ عندوستان‌تمام شعر را بدون 
در نظ رگرفتن مضمون متن آنکە درچند جا ازاخستان وازفعالیت اوسخن 
ہمبان اآَدۃ تمام قصیدہ را باسم اتاءكث گرفته عناوین ٭ 7 بہرام و _ 
خاقان اکرء کە مخصوس اخستان است ازنظر مؤلف مذکور بدور ماندہ 
وگو یا سرلوحة قصیدہ درمواردی مورد تفسرات وتحریفاتی واقع شدہ ودر 
متن قصیدہ ازحکمرائی و دفرمانفرمائی> اقابك درشروان وشماخی خبرد 
سخنی نبست . ازانابك چون مہمان محترم اخستان خاقان عادل وباقدرت 
فان سم سان اس انت 

برتلی و وبلچەوسکی ودکران راجع بہونت ممددح خاقانی 
و سرلوحۂ فصیدہ و تاریخ تحریر آن ملاحظات نادرستی دارند . استاد 
احمد یك آتش درمفالدایکہ بعنوان خاقانی شروانیء در ہقاموس الاسلامی 
ترکی؟ چاپکردہ ازاین قصیدہ نیز بحث نمودہ و بعقیدۂ ایشان اتا بیك اعظم 
اہلدگز لقبِ سیفالدین را نیز داشته و این شعر باسم انابك اعظم ا بلدگز 
و اخستان نوشته شدہ . ملاحظات احمد بی ذزست اسقء تاریخ تحرریں 
وعلت سرودن این قصیدہ تا بحال چنانکە شاید و باہد مورد بررسی قرار 
نگرفته واز گفندھای خاقانی تاریخ تحریرآن را می توان دققاً معین نمود 
شاعر در این فصیدہ داز زبان دیدنش از زبان خودہ سخن ہمیان آوردہ و 
اہن گوئە ملاحظات : مدافعۂ آزادی فکر واندیشہ وگفتار ونکےە بیشٹر 
برروی اہن حقوق بشری بشتر از پیش و بژۂ سالہای ۵۶۵ تا ۵۷۱ زندگی 
شاعر است : 











خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذد بایجان 7 
١۔‏ رہاب اززبانہا بلادیدەچونمن بلابیند آن‌کو زباندان نماید 
2 0گ فاز رات -کودانتری 3 ضرران غاد 
دراین جا صحبت از تابع بودن ‌اخستان و دفرما نفرمائی٤سیف‏ الد ین 
نیست . چنانکە از متن قصیدہ برمیآ ید سیفالدین اقابك ص رخسروان 
افسرآل سلجقء بدبدار اخستان‌ہرای دید وبازدید سیاسی بشماخی آمدہ 
انٹ:سنف اگل س خر فان فپدداراعلام وسائ تر از المامان ات 
اخستان دشہنشاہ اسلام تاحسر آلسامان: سر آل بھرام وجہاندارہ ھی باشد. 
اخستان خاقان‌کبیر شروان دارای ارت ش‌منظم ومجپز وصاحب خواستہای 
مستقل سیاسی ودولتی است. عنوان قصیدہ بامضمونآن جور درئمی آبد . 
سیف الدین ء 
یں رات :فی آ0 تلق ٔ گەیاثرئ اراس مان قاط 
شہنشاء اسلام خاقان اکبں کەتاحسر آل سامان نمابد 
سپہ دار اسلام منصور اتابك کەکمتر غلامش قدر خان نماید 
اخستان ؛ در تمام قصیدہ حکمداری است توانا و مستقل . آنحه 


یگو ید فی البداهه و از واقعیات است , او از قدرت حربی وسیاسی 


7 
شروان و از فرھنگ قدم و پیشرفتۂ آن گنتگو دارد و از جان و دل 
وآ گاهانہ مدافع منافع دولت خاقانیۂ شروانشاہان است . مطالب سیاسی 
را در موارد مقتضی سربسته و با ایہامتمام مطرح‌کردن بکی ازوبژگیپای 
سخن شاعر بودہ و نیروھای سیاسی معارض را بنحو غیرمحسوس باہم روبرہ 
کردن و از آن بەنفع دولت شروان بہرہبرداری نمودن ہکی از خصوصیات 

دیرینۂُ سیاست خارجی شروانشاہان می باشد : 


سال بہرام کز ہیں تیخش .سر تیغ بہسرام افسان نمابد 














۳۰ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


سکندر جہادی خر اجتہادی کہ خاك درش آب حیوان نمابد 
جہاندار شاہ اخستان کز طبیعت کیومرثطہمورثاھکان نماید... 
فلك ہر در او چو چوں دراو سکیحلقەدرگوش فرمان نمابد... 
در ابوان شاھی در دولئش را فلك حلقه وماہ سندان نماید... 
ز گلشکر لفظ و تفضاح خلقش ‏ شماخی نظر صفاھان نماد 
شاعر از عدوی اخستان سخن ہمان آوردہ : 
١‏ تن قلعەھا پیش پولاد تیغش چو فلعی حلکردہ ارزان‌نمابد... 
٦‏ مزوریزدخنجں گوشتخوارش عددو راک یمار عصیان نماید 
خبالیکە‌بندد عدو ر عجب لی کكە سرسام سودال بحران نما ید 
و این پس از حوادث سال ۵۷۰ می باشد : 
تف تبیغ ھندیش ہندوسشائی علٰی الروس در روس والان نما بد 
اخستان سالہاست کە برمسند شاھی تکیە زدہ و ہا نیروی داخلی 
شروان مخالفینش را از میان برداشتە: 
از نگەکه بالمشد اقبالش اورا عروی ظفر در شستان نماید 
تالنة مٹتز در روی آ باد شدن شماخی؛ تکیە برروی قدرت نظامی 
وکشوری اخستان در اشعاری کە شاعر در اواخر دہ سالهُ اول حکمرانی 
اخستان نوشته یشٹر به چشم می خورد. در این سالیان سالہا از ٭ توب 
شاعر ٤‏ گذشته است : 
چو آہستنان عنۂ روز ہس کن ددآر آنچه ععیار مردان نماید 
شعر و شاعری او در پختگی و تکامل بحد اعلا رسیدہ و در طرز 
نگارش او و در اندہشة بدیعی و فکری او تنکامل کیقی ہمہ جانبہ بچشم 


مبخورد و خود او پیش از ہرکس دیگر برابن موففیت متوجہ میباشد : 





خاقانی شروانی و خاندان اتابکان آذر با پحان ۳٣۱‏ 


مرا بین کە آ بات ابیات مدحش ‏ نہ تعوبذ جان حرز ایمان نمابد 
شتواعیٰ ازم ارغاطر اباف ۔ 'کروسھاشی اق شاہ: 
بلی نخل خرمای مریم بخندد ‏ برآن نخل مومین‌کە علان نماید 
چنائکە از نوشته خافانی برمی آ بد اخستان و دولت خاقَائۂ 
شروانشاھان در اوان تحریر این قصیدہ از ھرجہت براوضاع داخلی و 
خارجی مملکت تسلّط داشته و در منطفه دارای حرمت و صاحب نفوذ 
کامل سیاسی بودہ است . بیشك این حال و احوال ہماھہای پس از فتم 
۰ بیشتر صدق میکند . از این جا می توان گفت که این قصیدہ پس‌از 
فتم نیروھای اخستان بسال ۵۷۰ ھجری وپیش از جنگ نیروہای آتابکیە 
ہا ابخاز بسال ۵۷۱ نوشته شدہ زیراکە اتابك پس از فتح ابخاز فرصت آن 
را نداشت کە شروان ساد . بعداز فتح اہخاز زش مردہ و خودسی روز 
بعداز وفات زنش زہستہ واگر آمدنش بشروان بعداز ابن جنگ بودلابں 
درشعر خاقانی اشارہەای بدان میرفت. چنانکە میدانیم اخستان چندی بعد 
از فتم ۵۷۰ برای تمشیتکارھای دولتی ابخاز از راہ شکی بابخاز شتافتہ 
و بعد از تمشیت امور جمہور شروان برگشتہە و ما در مقاله وبژەای برای 
نخستین بار ازاہن حوادث بە تفصیل سخنگفتەایم. دراہن جا صحبتشاعر 
از دعدوی اخستان است . 
شابد ابلدگز پیش از جنگ٥‏ باابخازبرای تہیۂ شرائط مساعدبرای 
جنگك باابخاز بشروان آمدہ وخافانی ددپذیرائی دولتی کہ بافتخار انابك 
ورختور فان ران ریا وو شرکٹ دا داھتا ابی شررا روہ 
ومقصد از اقابك اعظم بغیراز ایلدگزکس دیکری نمی تواند باشد . زیرا 
خاقانی دراواخر سال ۵۷۱ شروان را ترك کردہ ودر دوران اتابکی بسران 


ر.-. نشریۂٔ دانشکەۂ ادبیات و علوم انسانی 





ابلدگز بشروان باز نگتہ است. درا ین قصیدہ قدرت ادہی ومہارت وحاضض 
جواہی سیاسی شاعر ہوضوح تمام بچشم میخورد . 

روابط سیاسی و دوستی خافانی با جہان پہلوان پر مدبر و ارشد 
اہلدگز تا بحال چنانکہ شابد و بابد مورد ہررسی قرار نگرفتە و برای 
کی آن اسناد و مدارك لازم و کافی نیز در دست نود . در دیوان 
خاقانی فططعہایست بردیف د اوست ٭ وابن شعر را خاقانی بە جہان پہلوان 
وشته ودرآن از روابط دبربن دوستی شاعر ہاجہان پہلوان مطالبی بدست 
مبدھد. شادروان احمد کان دانشمند شہیرتر2 درمقدمەاىیکە بعنوان 
دبك دخ دست ٹئویس تازہ ازمنثات خاقانیء در نخستین ب- اہران۔ 
شناسان منعقدہ درتہران ابراد نمودند درضمن بحث از مدلول و مضمون 
نامدھای نو افنه خاقانی شروانی از نامەایکە شاعر بە جہان پہلوان وشته 
ودرکتابخانۂ سلیمانیۂ استانبول بخش‌شہیدعلی باشا ہشمارۂ۲۷۹۶نگہداری 
میشود سخن ہمیان آوردہ می نویسند : ٭ بر گك ب۸۵۔آ۸۶ نامەابست که 
خطاب بە جہان پہلوان نوشتہ شدہاست. این شخص از اتا بکان آ ذر ہاِہجانست 
ودرسالہای ۵۶۸ - ۵۸۲ ھجری (۱۱۷۰ ۔ ۱۱۸۶) حکمران آذرہا یجان 
بودہ است . خاقانی در ابن نامه میگوبد کە بختیار نامی راکە یکی از 
شاگردان خود اوست فرستادہ است . از جہان پہلوان خواہعش می‌کند کە 
ہوزیر خودءزالدین ام نماد تاقرض بختیار را ازلطف الدین شہر آشوب 
تحصیل کردہ اورا نیز آزد خافقانی بر گرداندہ تعتن اەن نامه برای نخستین 
بار ازطرف آقای محمد روشن ضمن دھجموعۂ منشآت خاقانیء در تہران 
بچاپ رسیدہ ومیکروفیلم دست‌نویس آن بامساعدت قبلی مرحوم آتش و 
بدستیاری مدیر کتابخانةً سلیمانیە و جناب آقای بابراماوغلی بدست این 





خاقانی شروانی وخاندان اتا بکان آذر با یجان ٣‏ 


جانب رزسیدو آّقاىی محمد روشن از راہ لطلف و مرحمت بک تسخه از 
دمنشاأت خاقانیء را ضمن نامةُ محبت آمیز دانشمند محترم استاد پرویز 
خانلری براہم فرستادند . در نوشتن ابن مقال از متن همنشآت خاقانیء 
ره نَا کان لااافسل اناد شور سیت تیآ ئای سو ریم 
نیز درمد نظر بود. 

تاریخ تحریر این نامه دفیقاً معلوم نیست . چشانکە از متن آن 
برعبآ بد خاقانی سالہا پیش ازتحریر امہ ہا جہان پہلوان روابط دوستانه 
نزدبك داشته وجہان بہلوان ازھرجہت حمانەگری خودرا ازشاعرمضایقه 
نمی نمودہ است : ٭خادم مخاص کی از زعین مذلت بآسمان عزت رسائیدۂ 
آن حضضس ت است آستان عملی را نہ آسمان زمین‌او ز‌ ببدآسمانوار ھمهة 
تنکس شدہ ہر گار دھان و نقْطهُ دل چون برگار کا نقطه نہادن زمین 
ھی بوسد وسلام وَخَذعت چندانٹااوجگر اسَمان‌تگنجد دسید6 زمین‌ب نتاہد 
علی‌الاواٹر می فرستدہ . نامه پس‌از سکونت ثاعر دد تبریز و در سالہای 
واہسین زندگی جہان پہلوان نوشته شدہ و در تحریں آن خاقانی تردبك 
بشثصت سال دامته ودارای حوزۂ درس وتدرِیس ہودہ وشابد نامه از تمریز 
یه ھمدان ونزدیك بسال ۵۸۰ ہجری قمری نوشته شدہ أست ۔ چنانکە در 
مقدمة احمد بك وی حم گفنه میدود خافانی کی از شاگردان خود را 
کە بختیار نام داشته دپیش بارگاہ معلّى فرستادہ و بختیار بزبان حال از 
مکارم اخلاق جہان پہلوان التماس دارد کە بە صدر اجل عزالدین اشارہ 
کندکه طلب شاگرد اورا از لطیف الدین شہر آشوپی که او نیز ازبر آوردگان 
جہان‌پہلواست گرفتە و در حال وسائل عودت بختیار را بوطن فراہم آورد. 
درضمن سطور نامه ہشاکر ہودن خود از آ ار ایادی ٭ احسان لسان جہان 
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پہلوان اشارہ کردہ میخواہد شاہد رعایت عدالت او دراین جا نیز باشد . 
طرز مراجعت خاقانی ہمرد شاخصی‌چونجھان پہلوانحاکی از نفوذشخصیت 
ممتاز شاعر در درگاہ جہان پپلوائست . در سطور ذہل شاعر بسال عمر و 
حم اع رس گر کی ان اشامت ھی آمارانن داز فا گر تال 
امنت نم و نمابی داشتی خود بجای این خدعت خادم بودی . پس چون 
اہن مرام ومراد کی سعادت عظمی ونور اعظم درآن منددج است وقت را 
از دست برنخاست و از پای بر نیامد باری اگر ستارۂ عمر بں ادج روز بھی 
گذری داشتی وبیتالحبوۃ چون ہیتالمال از نقد بَهَرٰذاتنا نی صفرنبودی 
شاہستیکە سورت بخت ھدھدی کردی وکہوتری نمودی ونامۃ شوقآ میز 
خادم را ہہارگاہ معلا مجلس عالی رسانیدی پس‌ چون خادم را صورت بخت 
باری نداد اہنك بخت بار نامی را کە از شاگردان خادم باشد پیش بارگاہ 
معلا فرستاد کە تا باکورۂ خدمت رساندہ . <ہا کورۂ خدمت٤‏ شاعر نامه و 
قطعہایست کە ھمراہ و بدست شاگردش بخدمت جہان پہلوان فرستادہ و 
متن ان در ھ دہوان خاقانی > مندرجست وما بجای خود از آن گفتگو 
خواہیمکرد ۔ مضمون آأن بامندرجات نامه ہم ہن است وبیگمان قطعه 
ونامه در زمان وشرائط واحدی نوشتہ شدہ . ھوبنت عزالدین وزہر راکە 
خاقانی باعناو ین ہلندی چون دنظامالملك ممالك ایرانء ازآن سخن ہمیان 
آو ردہ می توان بیاری نوشتەھای شاعران درباد اتابکان ودنک رمنابم تاریخی 
وادبی معین نمود, اہن شخص مقام صدراعظمی را دامته و در اہن عس 
آغوت فقوزق استکھ قر آن را نیز تفسیرکردہ وتاآ نجا کە بخاطرم 
ہست مرحوم میرزا محمّد علی مدرس تبریزی در ربحانة الادب ... از 
آن نک کرت استِ ۔ درقطعہایکە در ختام اہن امہ آمدہ احساسات و 





خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذد بایجان ۲۰۵َّّ 


علائق صمیمی و دوستان شاعر نسبت بدرگاہ جہانپپلوان بخوبی ‌منعکس 
می باشد : 
ز زعفضران رخ ظالمسان کند گه عدل 
۱ حذوط جبفهُ ظلم یک س بر بدۂ اوست... 
بە پیشکاری مہسرش ہمہ تنم کیں اشت 
سان شسد دواتی کە پیش دسدۂ اوست 
ولی دل از ( سر ) سرسام غم بفرت او 
زبان سیاەٹر از کلك سرکفیدۂ اوست 
چہ گویسم از صفت آرزو که قصۂ حال 
نگفته مسن بز بسان از دلم شنیدۂ اوست 
خاقانی درموارد ڈیگر نز از جہان پہلوان سخن ہمان آوردہو 
چنائکە خواہیم دید از فحوای سخن شاعر برقرار ہودن روابط دوستی و 
وداد وارسال ومرسول ازدیرگاہ بخوبی محسوس ومشہود است . شاید بعد 
ازاین:امناذاومداراا دیگری کمٹت وہ ویە رر رسی و روفن مین مسائل 
مربوط کمك کند . 
در نامەایکه خافانی سال ۵۷۳ ھجری قمری بعد از مراجعت از 
ری وبہہودی درتبر یز ہدو دامادش مشیدالدین‌وشہابالدین نوشتہ اطلاعات 
مہمی دربارۂ مسافرتقش بریکه مقصد خراسان داشت بدست دادہ و ما در 
نوشتدای کە عنوان دخافانی وو آرزوی سفرخرآسانہ را داردو در 2نٹر یه 
دانشکدہ ادہیات وعلوم انسانی مشہدہ چندی پیش چاپ شدہ از آن بطور 
ہمه جاہ بحث کر دەام. خاقانی شکمشک ازعلت ممانعت دو یرددلتی 
دی از حرکت وی بطرف خرآسان تمامموانع رامربوط دبەمثالء ۔ بحکم 
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اتامك اعظم مبداند که بوالی ری فرستادہ و در آن اکداً رفتن خافقانی را 
بخرآسان قَدءن ‌کردہ نودہ اُست. دوچون فافله حاجح خراسانوماوراءالنھر 
بعد از عدت انتظار سپری شدن ہجاب ری مراجعت کرد این غریب نیز 
بجاب خر اسان شدن را ائددیشہ جزم وعزم درست گردائید و در وقت مثال 
معلا از حضرت بادشاہ جہا ندار و خسردط کہان گوھر کاسرالاکاسرہ فاحم 
القماصرہ ملكالملوك الامم ااہٹ اعظم سے اظفرہ چون حکم اتی 
امرا بوالی دی رسیدکی فلان را بخراسان شدن بہیچ حال جواز نیست 
وندانہکی چه تہمت بدین ضسفہ . خاقانی در قصیدەایکه بعداز آگاھی 
بمضمون نام جہان بہلوان بردیف دنگزاریںء نوشتہ علل ممانعت اقامكك 
اعظم را بزبان شاعرانہ برشتہ نظم کشیدہ سکیٹ مناسات سیاسی موجود 
ماہین خوارزم وخراسان وعراف درا ین امر دخات و تر اساسی دامته تا 
سخن 2 به درفتنه زدن و راءععبان‌گر فتن٤‏ شاعر کشیددو خاقا ئی| ان اتہامات 
را رڑ کردہ ونوشتہ است کہ : من بخراسان سوی اخوان وپیران خراسان 
میروم وہا امیرانآن کاری ندارم . شابد بعداز آ گاھی ہافتن بمدلولہمثالء 
اتابكث شاعر نامدای بدین مضپمون سلطان : بطغرل سوم نوشنّه و چندی 
منثظش دحکم زسلطان چە رسد)٤‏ بودہ اُست ... 

از نامەایکە سال ۰۴ ہھجری قمری و چند سالی عداز سفر ری 
ڑھا نیکہ برای چہارمن بہار قصد سفرخر اسان دامت از تبر یز بقطب‌الدین 
اہری نوشنّه معلوم میشودکهہ در سن ان سالیان (۷۴ن۵_ ۵۸۰) با انکه 
بااعزاز واکرام تمام در رفاہ و امن میز سته با اس ھهمهة دوا یر سیاسی 
مربوطةه دولت آتاہکان ”مثل سایر شاخصینء فعالت و علائق شاعر را بطور 


نامحسوی درمد نظر داشته واین ناشئی ازمناسبات دولتی داوضاع سیاسی 
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آن سالہا بودہ ودرعین‌حالعبین انضباط وانتظامو آ گام ی حمه جائبڈدستگاء 
دولتی اتابکان می باشد کە بفعالیت علمی ومدنی و دینی بعضی از دصدورء 
دور وئزدِك کہ دراصل جئبۂ تخر سی وضدامنیت دو لتی داشت اجازہ وامکان 
ماکان وا کے اک مات توق سام سرن 
نگاہ می کنند ہمثابة دفشاروتضییق برافکارواعتقادات ورواح تعصبات دینی> 
جلوەکردہ وتکےە برروی ان ملاحظات کہ خودموضوع بحث جداگاندای 
ات ھا 7ا از مق اشاتی دور می کند . در نامه بە قطب‌الدہن اہری 
(نسخۂکتابخانۂلالااسمعیل) گفتەمیشود:داگر دز انفاذخدمات تہاو نی رفتکہتر 
بانواع معذورست چہ بساط مکاتبات و طریق مراسلات را بحضرت صدور 
شرحالُ صدرہم منطوی ومسدود گردانیدہ است وانقباض نمودہ چہ اگر 
وقتی بخدمت صدری اصدار خدمتی میرود نواب مواقف درگاہ ملوك 
نصرھمالل وحاطہم برکہٹر زبان اعتراض بوجوہ دراز می کنند و جریمتی 
می نہند و می گویبد (گوبند) کہ اگر اعراض وتحاشی از مکاتیات با ہمہ 
جوانب بکرنگست پر توفیق خدمت بافتی(بافتن) باجانبی وفروگذاشتن 
دیگر جوانب چه معنی دارد. اگر دداین باب ارسال قلمکردہ شود ھمانا 
کە طوامیر بیاض مسودۂ این فصل بایدہ . 

در ×دہوان خافانیء دربخش ە فصائدکوچكە شعری بردیف داست٤‏ 
آمدہ کہ مبین احساسات معنوی شاعر بدوران آخرین سالہای زندگی 
انابك جہان پھلوان بودہ وخاقانی دراین شعر بچند مسٔلهُ مہم اجتماعی 
وسیاسی تماس‌کردہ وچندی از ٹناب اخلاقی وفلغی خود راہىان داشته است. 
دراین جا روی ہکی از آ نپاکہ بامسثلهُ مطروحہ دراین مقال مربوط است 
تکیە خواعیمکرد . مخالفت ومناسبت شاعر در این شعر مربوط ہا نتایج 


“۰۸ 
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عموعی وفلسفی واجٹماعی او ارم س او رکش نودہ و هر بوط < یہمه 


آفاقء است : 
بت بَدرَ نَم امروز گماست 
دللطلدل زس خندق غم 
8 318 ھ2 
شد چو کشتی بکژیکار فلك 
دولت امروز زن و خادم راست 
عرکه را نعمت ومال آمد و جاہء 
تا به درگاء خداداری روی 
باز چون بردر خلق افّدکار 
ابن‌کرم جستن خاقانی چیست 


ارب اپزر: كسوادازچەخماست 
چون جہانمکەبس افکندہەسماست ۱ 
و نست هھمهہ اتلم ات 
کە عناش محصل ہاردم است 
کابن امیر ری و آن شاہ قم است 
سفلگی رامہم کلبہم است 
نرانودہ رگ حلقه دم است 
زر برسفله خدای دوم است 
که کرم در مه آفاف گم اُست 





درابیات پنج وشش مندرجہ در الا خافانی یك مسئله اساسی کہ 
بااسش تسا ا سای ات اری دو لت !تا ہکان بسیارمر بوط بودتماس کردہ 
و چنانکە میدانیم جہان پہلوان در ادارۂ امور دولتی ہا ابنکە درایت و 
حساسینت ومراقبت کامل داشت وبقول راوندی دکارھارا برأی و آھستکی 
کردی؛ در براء انذاختن امور جمپور و درجاہجا کردن افراد در مغاغل 
ومقاماتدولتی ہاابنکہ موففیٹھای چشرمگیروابتکارات پر ممروجسورانەای 
داشت با این ہمه در مورد حساسی با ناکامی بزدگی روبرو شد . نوشنَه 
راوندی داہن خصوص از جھاتی دارای اھمیت خاص می باشد . راوندی 
سالہا بعداز خاقانی و بمداز زوال دولت سلجوقیان عراق و ضعف خاندان 
اتابکے دست روی ھمین (سہوہ جپان پہلوان کہ دراصل ناشی از شرائط 
اقتصادی وسیاسی ومدنی آن دور ہود گذاشتہ می نوبسد : داتابك امرابی 


راکە در درج سرکشی بودند باستمالت دلدست آوزد دبرأی رشیدبرداشت 


خاقانی شروانی و خاندان اتا بکان آذر بایجان ۳٣"۹‏ 


و بندگان خویش دا بجای ایشان بگماشت . شست ففتاد علم از بندگان 
خویش درمملکت نصب فرمود وعریکی را بشہری وناحیتی نامزد کرد . 
بامید آ نك چون بندگان باشند فرز ندان مرا ازخصمان امان دھند ء خود 
سرھای فرز ندان در سر ایشان شد و عمان بندگان ملك ہر فرز ندان او و 
سلطان منغص کردند وحکم اپشان ہسبب اقطاعداری از ولایت و شہرعا 
زائلکردند وھربندہ برطرفی فرمان روا شد و از اطراف نظر بیگانگان 
درملك افتاد ونتایج آن بعدازوفات اتابك ظاہرشد . . . وآن انابك سعید 
ملکی معمور از مزاحم دوز می دید نمی أندیشیدکەکار بدین ‌رسد . آرایش 
مملکت درحال میجست ومی گفت درمآل ھمجنین ہماند و بزن و فرزند 
پیوندی عظیم داشت وہردختری و پسری را میخواست کہ پادشاہ و حاکم 
سو کرات 120ف را رفا اعادیتت ارآ کیاتاری 
می نہاد و اینانج خاتون کە زن او بود برو حاکم بود فرزندان خودرا 
میخواست‌که پادشاہ کندہ . 

خود اتابك سہوء خودرا پیش ازھر کس دیگر در کرد وہی اندازہ 
مکدر شد از شدت احساس در نزد محرمی ہی اختیارگر یہ سر داد . اما 
چارہ نبود . داصول اقطاع داری> ہمزمان بامرکز ہت سیاسی عدم مرکزیت 
شدہدی را نیز ددپی دائت. درمنابعادہی وتاریخی ازجملە درد لباب الالہابہ 
عوفی از صحنہُ رقت جہان پہلوان در احساى سہوش٤‏ جستہ و گریختہ 

اعتراض شاعر درا ین نیست‌کە چرا زن و خادم را بکارہھای حساىس 
دولتی پیش ‌کشیدەاند . نارضایتی خاقانی در این است کہ چرا رسمو اصول 
مملکتداری ہمعنی محتوی ساسی آنکه عرچیز دا بابدازاول از نتایجش 





و نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 





سنجیدکنار گذاعته شدہ وکارھا از روی حس خویشاوندی و راک و 
غلامی رو براہست . البتہ در زمانی کە راہ یافتن تودۂ مردم بہ دستگاہ 
دولٹی درنفلھا و داستانہای عامه باتصادف و ہا نشستن مرغ دولت بردوش 
نمابندۂ مردم سے داشت راہ ہافتن غلامان و زنان در عمل 227 
دولتی واشتراك آنہا در امور ولو عدەشان انگشت شمار ہم باشد در اسل 
ودرمال کار پیشرفتدای بود. پی شکشیدنھا براساس‌چه مزنٹ‌ھای معنوی 
واجتماعی و سیاسی بایستی باشد ؟ این ؤال فکر شاعر را از اول بیشتر 
بخود مشغول داشته است نەہ خواحہ و با غلام بودن . دسہوہ خود جہان 
پہلوان ناشی ازبکار ہستن رسوم و تجر بیات دولتی ددانتخاب برکشیدگان 
بود ونتایج داصول اقطاعداریە بە ارادۂ او بستگی نداشت, اتابك پلتگری 
وانايك اہلدگز ودیگران از بین این غلامان دوب رکشیدگان؛ برخاستہ بودند 
وخدمات ڑگ ےی ورزائدگ سار فلکت دارند وباخدمات خود تحسین 
ھمگان راہرائگیختەاندوخودخاقانی ازدروگرپسری 00-0 
خافان شروان رسیدہ ہود . دسیاست نامہہ را بخاطر آوریم . درآن حکایاتی 
از الہ۔ارسلان و ملکشاء راجع باصول برکشیدن مردمان بدستگاہ دولتی 
ولزوم مراعات احتیاط سیاسی دراین امر نقل شدہ دولت سلجوقیان عراق 
واتابکانآ ذرہایجان‌نیز بەاین عنعنات ورسوماھملّت میدادہاند. سلجوقیان 
عراق در امور دولتی عنعنات و رسوم سیاسی ترکان و ایرانی را مراعات 
میکردہاند . خاقانی درقصیدہ ایک خطاب بسلطان محسّدبن محمودنوشتہ 
درأین بارہ می نو سد : 
ابران وترك رسمی ؛ ابخاز وروم ذمی 


ذمی هزار بقعهءرسمی عزار لف 


ور. 





خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذر بایجان ۴۱۱ 


البته ایرادات خاقانی وراوندی بنوبڈ خود ہکی ازعلل ضعف بعدی 
برع اتک را رکشت ات اع ما آقاس سخ کھت دی 
عیث کہ تگلةرروی ٢‏ نما را ارفقع اصل یورم کنوو اتک 
بعضی‌ہادك طرفه وازروی اغراض نەاز نتایج ہرز سی علمی ؛فہممدہ نا نفہممدەو 
شاید ازروی دتعصبات بیجای وہسیارخشنەودینگر جہات دازصلط غلامان 
زردپوست ٥٠٠٢‏ سخن ہمیان آوردہ وہر گونہ ناکامی ونافرجامی گذشتگان 
خودی و بیگانە را بدون در نظر گرفتن علل اساسی اقتصادی و سیاسی و 
فرعلننگی آن یکار و کوش فاقآان بت مات ڈشنت سیامی 
اقتصادی ومدنی وعلمی دولت سلجوقیان واتا بکانوحکومتھای د گر ازا ین 
قبیل را نادیدہ گرفته وبہ فعالیت مثبت عاملین دولتی !بن دولوقعی نمی نہند 
قافنا مان × اھای دان شر ساته سا اھدگ 
محدود وغیرعلمی دمنافع تعصبی> فی سک رپ و انہامنّات ناروائی در حق و 
من مردان ورادمردان معصوم گذشتە بدون تمیز جات خوب و بداعمال 
آنہا روا می ‌دارند ہىیشك راہ نفاق را می ہیمایندہ بە جای اتضّاق نفاق را 
رواج می دھند ودرکسوت الفاظ نفاق را ہجای وحدت قائم میکنند. زہان 
اش نوشتدھا و گفتەدھا بثتر از سپوھای گذشتۂ گذشتگان اسٹ 
درتاریخ از ا نہا محض عہرت ودرس‌آموزی سخن ہمیان می آبد . اگرتمام 
بد یپا داز تسلط غلامان ٢٠٥٠ء‏ ناشی شدہ چرا پس از گذشتن چندین صد 
سال از ا بن تسلط اتہامات ادعائی ا بنان درق مت اخلاقیات خود را بقوت تمام 
بروز میدھند. آن گفت پر مغز مولانا جلالالدین رومی را در این جا 
تکرارکنی : 


۴۰۴۳ نشریه دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


پیشں‌از ابنکه نوشتەھای خاقانی را راجع بکار وکوشش فزلارسلان 
ازنظر بگذدانم ذکر مطالبی چند دراین جا خالی ازفاہدہ نخواعد بود: 
سطور ذیل محتوی سیاست اتاہکان آذدباہجان را در برمیگیرد : 
پیش کشیدن عدل وعدالت وعادلی؛ تشکیل وِنأمین نفوذ ہمہ جانبۂ 
دولت اتاہکان آذربا یجان در تمام آذربا یجان و بسط این قدرت براساس 
حمایت سیاسی وعملی ازھمسا گان ؛ بدست گرفتن قدرت سیاسی وحربی 
درعراق بە منظور تأمین‌امنیت دولتی در آ ذرہا ہجان دفع نفوذخلفای عباسی 
ازتمام مملکت؛:مراعات اصولمر کز یتوعد ممر کز یت دراصولمملکتداری. 
اتابيك ایلدگز پس‌ازکوشش پی گیرسیاسی؛ پس از پائزدہ سالسعی 
رکوس کٹشگن اید بات زناء اخار امور سان یدرز اق راشاماً 
بدست گرفت. باروی کار آمدن سلطان ‌ارسلان‌سلجوقی کہ بەنیروھای !اتا بکےە 
استظہار داشت نفوذ سباسی انابکان آذر باہجان ازھرجہت روز بروز درخاور 
نزدیك رو تزاید گذاشت و تا ہجائی (سبدکەه طغرل بن ارسلان سال۵۸۵ 
دباعی‌ذیل را باخط خود نوشته بقول راوندی ( باقابك شہید و پادشاہکریم 
قزلارسلان فرستادہ دبکوشك نو بدر ھمدان؛ . دراین رباعی نفوذ سیاسی 
دولت اتاہکان در درہار سلجوقیان عراق بوضوح تمام بچشم می خورد: 
شاھان جہان و خسروان بندۂ من در مشرق ومغرب ھمگان بندۂٴُمن 
باا بن ‌ہمەملكوپادشاھیکە عراست من بندۂ تو حمه جہان بندۂ من 
دولت آناہکان باسعی تمام ومصرٌانه بدفع نفوذ سیاسی خلفای عباسی 
دنحور اقندار خود ساعی وکوشا بود . درامور خارجی در مواقع مقتضی 
از ان بە نفع خود استفادہ یزکردہ است . دولت اتابکیە از اول شکیل 
سان اموربغداد را بدست گرفتہ بودأبن نوشتۃُ راوندی مبین| بنمدعاست: 
دو بن‌جنس‌كکە درین‌حال نواب دارالخلافہ پی شگرفتەاندکە امرای اطراف 
راعشوھا می دھند ونشویشممالك می جویند تاامن ولا یت ایشان واظہاد 








خاقانی شروانی وخاندان انکابان آذربایجان ۱۰۳۴( 


حکم بردیگران باشد دردولت اتابك محمد مسلمشان ئمی شد واتابك علی 
باک اقا میگ کا لام وا انار بے سای کا نات کخازی 
در حمایت آ نند و بھترین کارھا و معظمترین کردارھاست مشغول می بابد 
بودنہ پادشاہی باسلاطین مفوض داشتن وجہانداری بدبن‌سلطان بگذاشتن+. 

نَدائنة خٹوق عمسا ئگان آزمٹجاوزین تالاقطة سان َو خیان 
شدہ درسیاست خارجی اتابکان بود. نوشتۂُ راوندی راجع بتک وفات 
اتابث جہپان پہلوان دلیل بادزی برا ین مدعاست : ہو درشہور سنۂ احدی 
وثمانین وخمس مایة صلاحالدین ازشام بدر موصل آمد وبوسیلت غزا کە 
بدان مشہور ومذکور بود از اقابك استجازت کردکەہ در مملکت نکد و 
فلاع ملاحدۂ مخاذہل لمنہم ال از در قزوین و بسطام و دامغان برداردو 
بحصار بستاند وخر اب‌کندو آن‌فاتحۂ ملكعر افخواست‌کردن:اتابك آنرای 
بدرید وازآن بیندیشید وبضرورت دفع آنرا نہنت فرمودوبااو مقابلەکرد 
و ازہسیاری تدبیر در دفع علت زحیر برو مستولی شدہ چون صلاحالدین 
بازگشت آن رنج بروی دراز شد ء فرزندانش ہری بودند برقلعۂ طبرک 
او معمورکردرنجور پش فرز ندان آمد واطِای مملکت عراق جمع شداند 
وازمعالجت عاجز گشتند وآن پادشاہ درگذشتء . 

دولت اتاہکان از لحاظ موفعینت جفر افیائی وسیاسی خودمیلبیشتری 
<ہمدافعةُ فعّالء داشت . از اہن رو ھمسانگا نش چون استناد گاھی باین 
دولت وبسرپرستان آن وا سن ٠و‏ تا اپن دمیل فعُالء از ھرجہت 
باقی بود دولت‌ھای مجاور در مقابل حریفانشان بدولت انابکیە نقرژب 
میجستند . پس از قنل قزلارسلان نظامی بر تزلزل این میل و عزم تأسف 
ھی خورد ! دولت خاقانة شروانشاھان چون استنادگاھی بدولت |تابکان 
استظہار دامت وبرای ت انت حقوق حقہ سیاسی خودو ا موازنة 





خ۴۲۰۳۴' نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


فعال وبرتری سیاسی درمنطقه از ابن قوہ استفادۂ شابانی بردہ است . در 
اشثعار خاقائی این نظر وخواست شروانشاہان بخوبی منعکس است و این 
جھت سیاست خارجی اتاہکان بیش از کتب تاریخ در آثار شعرای خاندان 
اتانکےە و شعرای معاصر آ نان بانحای مختلف کموبیش بچشم می خوردو 
پی باری !ین آ مار روش ن کردن بسیاری ازحو ادث منعلقەمشکل بنظ رمی رسد... 
بنا بنوشتۂ شادروان استاد احمد بٍكآتش درقاموس تر کی اسلامی 
چاپ استانبول ہ خاقانی بسال ۵۵۰ در سفر عراق ہامیرانی تصادف کردہ و 
آنہا را مدح گفته ویکی ازابن مدیحەھا ہاسم قزلارسلان است . دد این 
قصبدہ تی است کہ تا تاریخ تحریر ان را کە سال۵۵۰ استحاوی 
می باشد > . 
بە نظر استاد بدیعالزمان فروزانفر ٭خاقانی از آغاز سپہسالاری 
وتاہش بخت قزلارسلان یعنی ازسنۂ ۵۵۶ بدو پیوست) . ایشان درحاشیة 
دسخن وسخنورانء برای اشات گفته خودشان بەبیتی از قصیدەان کەردیف 
<بینم؛ را دارد استناد می کنند و بعقیدۂ ایشان بیت ذیل نمابان‌گر تاریخ 
تحریں این قصیدہ می باشد : 
کاندر سنہ ون اختر سعد اززصطالع کامسران بینم 
ملف مذکور در حاشیة ھمان کتاب می نو‌سند : سنه ون یعنی 
سال ۵۵۶کە بعداز این ازقرانکواکب ومدح قزلارسلان سخ نمی گویدہ. 
محققین آار شاعر ددباب سال تحریر این قصیدہ ملاحظات مختلفی‌دارند 
و از این میان نوشتۂ مرحوم وہل چەوسکی (با اینکەا قتباس از نوشتۂ 
چایکین است) صحیح می نماید و گفته ایشان نیز با نارسائی ھائی ھمراء 
است.خاقانی تاد یخ‌تحر یر این قصیدەرا دردوبیت متعاقب بدوشکل بان‌ئمودہ: 
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کاندرسنۂ دو اختر سعد ‏ درطالع کامران ینم 
شش سسال دگر قران انجم ‏ در آند و مہرگان بینم 

متن بہت تخستّین دردست نو س‌ھا وسخ چاپی اشعار خاقانی باشکال 
مختلف آمدہ وکلمە ہئنوكء بشکل دئنوہ و نون کہ ہردو برابر ۵۵۶ 
ات دیدہ میشود . دربیت دومین شاعر رپا می نو سدکەہ ان قصمدہ را 
شش سال ٭بطوفان آب و بادہ ماندہ یعنی بسال ۵۸۲ شش سال ماندہ بسال 
۶ سرودہ است . 

بدیمالزمان فروزانفر اشارۂ صریح شاعر را در ىت دوم در نظش 
نگرفتہ وچون در دست نویس مورد استفادہ اہشان بجای دثنوكء دثون> 
ہودہ ازاین رو درتعیین تاریخ‌تحر پر ان قصیدہ بە نتیجۂ نادرستی رسیدەاند. 
این فکر ایشان‌کہ: دخاقانی از آغازسپہسالاری وتاہش اختر بخت قزل ارسلان 
ہدو بہوسته٤‏ درست است ٠‏ ولی ادعای ایشان دا یر برایشکه 2 قصیدہ بسال 
۶ نوشته شدہہ و ھ این قصیدہ مبین ایجاد این روابط بسال ۵۵۶ء است 
ہا واقعیات وفق نمیدھد . و بل ‌چەوسکی فکر چا یکین را درست میداند . 
او تیز مثل چا یکین سال تحریر قصیدہ را ۶ تعیین می کند . ولی در 
اصلاح قیاسی متن بیت دوم ودرتعیین تحریفی که برمتن آن راہ یافته فکر 
نادرستی ہم دارد . او برای ایجاد ہم آھنگی ورفع ضڈّیتیکە درمتن این 
رک اف مارح تی فا بی شر ساب اک را 
کردہ بجای(ئثنون ٤ھ‏ ثنوكه ٤را‏ گذاہتہ کەه برابر باارقم ۵۷۶ می باشد : 
ع ئن سے ۰۶ل لہ ع ول ۵۰ ن ۔4+ ۵۰۰ ث و اصلاحایشان ازرویمقایه 
انجام گرفتہ است . ولی او ابن‌اصلاح را بە متن دہوان اشعار خاقائی که 
بشمارۂ۱۴۲۴: س‌صحیفۂ ۰ ۵۷ب درکتابخان دست نو ہی س‌ھای شرقی لنین گراد 


۴۴۲۳۲۶ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نگہداری میشود مر بوط می کند. در این نسخہ مادہ تاریخ ددیت نخستین 
معادل دثنوء است کە براہر ہا ۵۵۶ میدود ویل‌چه وشکگی درخواندن متن 
شعر الف کلمۂ داخترء راکہ بعداز دئنوءآمدہ (چونالف اذپائین براساىس 
رسمالخط متداول قرون گذشتہ کمی شکستگی دارد) بسہو دکك٤‏ خواندہ 
است . خود خاقانی درضمن کی از قصائد بە تحریں الف درخط متداول 
بدین متوال اشارہ|ایصر بح بطرزی بدیع دارد ., شاہد در اصل٥ئنوكہ‏ بودہ 
قرارگرفتنکاف والف ازہائن شکسته دریکجا کاتبی را دچار شبہەکردہ و 
اوکاف دنوكء را زاآبددانسته وکلمە راہنوہ نوشته و وہل‌چە وسکی الف 
ازپائین شکستۂ داخترء را کاف خواندہ وافتادگیکاف نوك را از نظر دور 
داشته است . 

خاقانی قصیدەای بردیف دآفتاب دارد وخودآن‌راقصیدۂ دآھتا ہی٤‏ 
نامیدہ و آقای دکٹر ضیاءالدین سجادی در وشته وبڑەای ضمن بحث از 
قصائد شاعرانی کە قصیدەای بددین ردیف سرودەاند از خاقانی نیز سخن 
ہمیان آوردہ و بنا بنوشتۂ استاد علی عبدالرسولی ہ متن ناقص ابنتصیدہ 
دردست است ٤‏ و ایشان متن آڑا کە سرلوحەای بعنوان + در مدح قزل 
ارسلان فرمانفرمای آذدہاہجان ہ دارد از تذکرۂ تقی الدین گرفتەائد . 
مضمون شعر باسر لوحہاش‌ہم ا ہذنگد می باشد. شاعر ہہ ندبدن روی ممدوح 
اشارہ میکند و آرزوی رسیدن بخدمتش را دارد: 

در آرزوی روی تو ھرصصبحدم چو من 
رخسار زرد خیزد از ٹر اقاات 

قزل ارسلان دشہنشاہ ملوكء است وسکە وخطبه دارد۔ شاعر بیش 

ازھر چیز اعدل ء لطف ء روش, ہمت ؛ مردی نزاق روشن ء ضمیر وخلقء 





خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذرىابحان ۳۲۰۲۷ 


او ودکان لطف وعنص رمردی) اورا میستاید. خاك در ممدوح را دفلڈۂآمالظ 
میدائد . تمرد وزن از عدل و رای ممدوح) دز ايك .از اہن رو شاہ 
شہمد؟ (نظامی) ×کسۂ آمالء اوست : 
ای کان لطف و عنصر مردی پرورید 
درصد عزارکان چو تو بك گوھر آفتاب 
خالادرنو قِلۂ آمال و اندر او 
خلقی نہادہ روی چو حربا در آفتاب 
خلق تو بہرہ داد ہمردو زن آنچنان 
کز روشنی نصیب بخثك وتر آفناب... 
بحث ازبکری استعداد وتازگی سخن و نمابائدن استعداد شاعری 
بیشٹر مخصوص سالیان ۵۴۰ ۔ ۵۶۰ خلافَهُ شاعر می باشد : 
ان شر آقار تر نگ رک انا اؤئ ہتفر موس مادرآتاب 
این شعں پس ازتحریر دتحفةالعراقنء بعدازسال۵۵۲ وبروز گاری 
ہدک سر اََعلاامااك ال کے راس تک بترس ات 
ہسیار کردہ دفٹر خوبی مطالمه جزدویتوئیافته سردفتر آفتاب 
با ابنکه شاعرممدوحش درا صردفترء> شعرش عیدآاند و لی دیرگاھی 
نیست کہ باو نزدیك شدہ است : 
گر باہد ازتو تر بیتی کان خاطرش _ خنددزقدر گوہر نظمش بر آ فتاب 
ازلحن سخنش نیز بخوبی روشن استکە شاعر بە شخصیت واعمال 
ممدوح علاقہ بہم رسانیدہ میخواہد باون دیك شودگو پا این نخستینشعری 
استکه خاقانی بدرگاہ وفرمانفرمای آذد ہایجانہ فرستادہ است . 
خاقانی درقطعەایکە بردیف دکندہ درمدح مظفرالدین ‌قزلارسلان 





۳ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


شته ازفرستادن دہوان اشعارش سخن ہمیان آوردەوبیثك این قطعه را 
اقانی ھمراہ نامه و بژہەای ازشروان بە قزل ارسلان فرستادہ است . شاعں 
گاہ قزلارسلان را دقبلۂ پاکان امیدہ وازفحوای سخنش چنین برمیآ بد 
٠‏ اوٹانوشٹن !بن شعر باابنکە سالہا ازجان ودلھواخواہ درگاەقزلارسلان 
ت لیکن بخدمت او نرسیدہ وازشاہ میخواعدکه <اگرچەاز تن نمازخدمت 
ت شدہ؟ ؛ ×چون مثك ہافته بجای مشثك سیں نگزبندہ و وعدۂ رسدن 
رگاہ مےدھد ٠‏ 
درگاہ ٹست قبلۂ بساکان و جان من 
ران تاکن کا گل 
تن راسجودکعبەفر بضەاستہ نقص نیست 
گردندەراز دندن کعبه جدا کند 
گرتن بقربکعبە نگشت آشنا رواست 
باید که جان قان مسر انتا گنن 
از ٹن نماز خدمت اگر فوت شد کنون 
جان ہم سجود سہو برد ھم فضا کند 
تن چون رسدبخدمت و کی ز بہدازمسیح 
کو خوك را بە مسجد اقصی رھا کند 
گرجان بخدمت است تن ار نیست گومباش 
دل مہرہ عافت مار نعنی چراکند 
گرچە بسیر مشك شناسند لیك مرد 
چون مشك یافت سیر گزبند خطا کند 








خاقانی شروانی وخاندان آتابکان آذربایجان ۱۹ 


دیوان و جان دو تحفه فرسشادەام بتو 
گردون بر این دو تحفة غیبی نا کند 
دیوان من به سمع تو در دری دھد 
جسانم صفضات ہزم تو ز اوج سماکند 

در نامەایکە خافانی ددر اىام کہولت سنء بە ٭جہاندار معظم؛ 
عادل رحیم اریحی دافم الجبابرہ مظفرالدین و الدنا خورشید رایت ۔ 
قزلارسلان ۔ نوشتہ بتاریخ برقراری روابط دوستانۂ مابین اشاراتی دارد. 
بنا بنوشتۂ شاعر تاریخ برقراری این علائق ٭دربقینت زمان شباب٤‏ بودہ 
واگر (رقنت انام شاب راء ٣۳۔۴۰‏ سالگی شاعر مگ رم اہن با نوشتھ 
استاد فروزانفرہم آہنك می نماید : داستسعاد بخدمت آن درگاەکەمتمنی 
سران تاجدار است اگر در بقیلّت زمان شباب روزی نکردەاند تواند بود 
که درعہد کہوت‌میسرشود چه سعادت وقوف درعرصة عرفات کٹاودیکی 
نوان یافت نە بچجاشتگاہ و فواکہ آفتاب پرورد ودر ماہ آبان وان طلبید 
نه ہماہ نیسان و هرچه بکمال نزدیکٹر داشتەائد مطلبش دورتر نہادەاند 
وھرچہ بازپس تر داشتەاند پیشگاہش بشتر دادەائدہ . 

شاعر ضمن بحث از تاریخجۂ مناسبات دوستی و وداد موجود فی 
ما ین خودراہ دولت خواء قدم و ثنا خواء در یئہہ خوائدہ و این 
میرساندکە خاقانی ازدیر باز قزلارسلان را مدح وثناگفته وآرزوی‌اتصُال 
بدرگاهش را داثتەاست. از این نامەکەبسال ۵۸۶ عجری قمریاز تبربز 
به قزلارسلان فرستادہ چذین برعیآ بد کە او سالہای سال و در طول عمر 
باقزلارسلان وبادرگاہ او مأ نوس بودہ دواگر بخدمت شپر بار با ریافته بخدمت 
آستان معلّی فرصت اتصال نیافتهء است : 








نہرض نشریهة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دو اصغرالخدم را درہمه عمر غایت قصوای نمنٹی آن بودہ است 
کە روزی بخدمت آسمان معلّی اعلی بارگاء جہانداریکە آنجا پرویز و 
بہراماستاد سرای وچاکروغلام ز یہد در صف‌النعال خدم ہم سلك پیشکاران 
عو تد فرد ارت مرن لغع را سان سایڈغیاکاں فو ا مان 
شرف قبول یاہد وتعاونی راکە در معسکر صاح و رواح جان خادم بہندگی 
(ہندہ کند) والعبودیة عبودیة المشولاعودبةالرق باذات معظمجہانداری 
کە عقل مشخص و عدل مصور مینماید رفته است تجدہدکند ... و اعتلاف 
حقیقی را صدق عبودینت بنیادی افکندکہ بز لزالحادثات خللیذیر نیا بد 
ودرآن مواقف سعادت بخی تا ءید رسان بثنا طرازی ومدحتسازی فرا ید 
روح پیوند و فلاید وحی مائند ابداعکند و تفرّد نماید وسرافراز شود ... 
مین الل ... ازین نمنتی فارغ نبودہ است و هروقتکه ائدیشۂ حزم و عزم 
درست گردائیدەاست تکە بخدمت درگاہ مع معلی پیوندد .. ۔ توفیق ین بہروزی 
روزی نیامدہ است ... اگرسبب عز لتوانزوا نبودی ونیز ناہبات روزگار راہ 
برمقصود نزدی واجب چنان‌کردی و سنت اخلاص آن بودیکە چون از 
دارالمزشروان وبیت ‌الانس اوطان مفارقت ومہاجرتگزید و... عنان عز ہمت 
بدست مسافرت سپرد دروقت پناہ بدرگاہء معظم و بارگاہ مکرم خدایگان 
مطلق پادشاہ بحق ملكالملو المغرب ابدالُ نصرہ آوردی ... اسّا عذرھا 
اظہں من|لصبح واشھرمن‌الشمس است ... لاجرم ‌باقرب مسافت ہی مس آفت 
درحوالیکعبۂ سعادت درہلحاء ناکامی ارادت محروم می باید نشستء . 

درسالٰہای وعزلت وانزواء دراوطان تبریز حال واحوال بدین‌منوال 
بودہ است . بااینکە خاقانی طی سالیان درازی ہا درگاہ قزل ارسلان‌مکاتبہ 


دامته وین ازنوشتدھای او بخوبی محسوس اُست تا چند سال اخبر اذاین 


خاقانی شروانی وخاندان اتا بکان آذر ہایجان ۳۲ 


مکاتبات وعلابق خبری واطلاع درستی در دست نود تا در این اواخر در 
نسخةُ دست نویس ازمتن نامہایکە خاقانی بسال ۵۸۶ از تبریز بە قزز ارسلان 
فرستادہ بسعی شادروان احمد یك ١‏ نش‌کشف گردید . متن ان نامه در 
ضمن (منشات خاقانیء کە در کتابخان لالااسمعیل استانبول و کتابخانه 
سلیمانيه بخش شہید علی پاشا محافظہ میعود مندرجست . آقای دکٹر 
ضیاءالدین سجادی برای نخستین بار متن نسخۂ کتابخانه لالااسمعیل را 
ضمن محموعةً نامدھای خافانی٤‏ درتہران چاپ کردہ ودوست عزیزمآقای 
محمّد روشن متن علمی ۔ اتقادی اہن نامه را بر‌اساس نسخ کتابخانۂ 
لالااسمعیل وشہید علی پاشانر تیب کردہ ودر منشات خافانی> چاپ کردہاند. 
ہردہ مر تب وناشر درتھیة متن علمی سلیقهُ بخصوصی دارند وما در ضمن 
تفر بظی کەبہ دمذنشاٴتخاقانیء نوشتەام در ان بارہ سخنی چندگفتەایم و 
درمقدمةً ”نامەھای خافانی> درا بن ‌بارہ بجای خود بحثی دادیم. نوشتدھای 
آفقاق اش دزارۃ این تام ة مکل نکدی کرت ویاد اور یآ نپاعرایٰ مثقال 
خالی ازفا یدہ نخوأهد دود : 

احمدمكث در مقالهایکه درا نقرہ درمحله دبولیەتن تاریخ٭ سال 
۱ ہبنام دمجموع نامەھای خاقانی؛ بز بان‌تر کی چاپکردہاند ملاحظانی 
بدین مضمون دارند : دنام بیست و دوم بە مظفرالدین قزلارسلان پس 
آبلدگز: َومقه شذہ امت دزاین جا خاقانی من گوید: اگی نٹ انَوَاذز 
میان نبود بعداز مفارقت شروان بخدمت ان شاہ میرسیدم. دراین دەسال 
کسی را مدح نگفتەام. دوپسر: يك دخترمرا۔ یعنی قصیدەای راکە درمدح 
شاہگفتہ وباخط خود رونویسی کردہام بحضورنان فرستادم وامیدوارم مورد 
قبول واقع شودء ۔ درمقاله دیگ ریکە عنوان یك نسخهُ دست نویس تازہ 








۴۲۲ ثشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم اسانی 





ازمنشاٴت خاقائی؟ را داردسطور ذیل مندرجست : دنامة شمارہ ۳٣‏ خطاب 
به قزلارسلان پس ابلدگز نوشتہ شدہ است و درنسخۂ دیگر منشآت نام 
شمارہ یستم اس٤‏ 

ازمندرجات نامه تاریخ نگارٹش را می توان بدرستی معین نمود: 

.١‏ تانوشٹن این نامه دہ سال بودکە خاقانی بقزل ارسلان مدح نوی ۔ 
نگفنہ بود : ٭درین وقت اصغرالخدم خویشتن را مخطی وگناءکار می دائد 
چە قریب دہ سالست کە از انفاذ مدابح مطرز بطراز القاب جہانداری 
وا تعالی امتناع نمودہ است وتخفہف جستہ وابرام ندادہ و خویشتن 
را کندروٹر ازستارۂ علوی اول ساختەکہ از زمانت وادبار بسی سال زمانہ 
یکہار ببیتالشرف باز رسد وا بن معنی بحضرت علباء خدا گان یگناہی و 
بزرگك خطا بی تواندیودء بنا بنوشٹڈا بن الائر در دتاریخ‌الکامل> قزلارسلان 
درشعسان۵۸۷کشتہ شدہ وچنانکەگفتہ شد دربین قصاید خاقانی چکامہایست 
کە بی گمان بسال ۵۷۶ درمدح قزل ارسلان نوشتہ شدہ است : 

شش سال و قران انعم در آذر و مہرگان بینم 
رن سس ۶ ۔-- ۵۸۳۲ 

این قصیدہ آخرین ‌ائرمنظوم ودر دست خافانی استکە بقزل ارسلان 
اتحاف شدہ واز نگارشآن تانوشتن این نامه درست دھسال فاصلہ بودەکہ 
سال تحریر نام می باشد : 

عمرن ۔ ٣١‏ ۔لہ ۵۷۶ 

٦۔‏ در نگارش این نامه او دغریب این دبارہ ۔ ساکن شہر تبریز ۔ 
ہودہ وأبن بعداز سفر دوم مکۂ شاعر استکہ بسال ۵۶۹ اتفاق افتاد 

الف : اگرکمینہ خادم را کەغر یپ‌روزگار پاغر یب این دیار 


اُست؟. 








خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذر بایجان ۴۲۳۴ 


ب :نیم اذفرکہ از خاك آستان معلٰی ہمشام آرزو رسد شضاء 
الغلیل می سازد ودفع وبای غریہستان می کندہ . 

٣‏ پس از گذشتن سالی چند از ددہدن ناشات روزگارہ و هیسں از 
ترك و وداع کلی از شروانء و سپردن عنان عزیمت بە دست مسافرت و 
کوٹ دراوطان تبر یزہ نامه را نوشته است ۔ 

دداپن نامه طرز اندیشہ ونتاہج فلسفی واخلاقی شاعر ہسالیان بعد 
ازحج دوم کە مصادف ہا آغاز مرحلۂ سوم دوران زندگی و خلافه خاقانی 
می باشد بخوبی نمایانست. ہااہنکە دداین‌سالیان ازدرگاہ ملوك روی گردان 
است باہمۂ این‌حال واحوالحمایت ہملكملائك آ ئینراء رد نمی کند: دونا 
از میقاتگاہ مدحت طرازان حضرت علیا کە ذروۂ آفتاب مکارم و معالی 
است دور افشادست لعمر ال کە چون صبح سرد نفس غرامت می نماید و 
چون شفق سرخ روی خجالت می گردد . اما اگر اسن بیتوفیقی خدمت 
ایك جناب درگاہ معلی خدابگانی بودی شاِستیکە کسرہ نمودی وچون 
با دتگو جوانب درگاہ ملوك ھمجنین است روی ان دارد کە دامن عفو 
درکمتو چلال ار الغم و حہافات پرمت رس فقاصہ پرراعاعلی 
جہانداری نورہال‌ ونصرءەکی او عزلت وعطلت اختیار کردہ است وائزوا و 
اختفا شعارساخته وخدمت درگاہ ملوك وسلاطین را دست ہداشته وانقطاع 
گزبدہ ودانستہ کە زخارف دلفریب گیتی ہبہ سراب جاذب وصب ح‌کاذبِ مائد 
ودرہمه نگارستان افلال جزین سرخ (نیست) [ بت] بامداد وخنك بت 
شامگاہ نیافتہ کە عشق بازی نازکان را شابد و درکارگاہ عتابی بافان شب و 


روز هیچ طرازیکە دست ہاف کمال باشد ندیدہ کە نقش جاودات دارد در 











٢)۴‏ نشریۂة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


کاسه پیروزۂ فلك ہمین يك مشت خاك بدست‌کردہ کرآن دریوزۂ چاشت 
توان طلیہد وباھمت درست کردہ چرب وشیرین‌مابدۂ روز گار مگس راندن 
کری نکند. اما معھذا بین شناختەکہ تادرلباى وجودست ازقبلُنجاتی 
باعہدۂ حیائی ناگز یر است وامروز قبله امانی وامانی وعہدۂ عمروز ندگانی 
در خدمت و مدحت بارگاہ فی عداختای لازال من الئصی ہمزید توان 
بافت و ازین جاست کە کمیئە خادم صحیفۂ ثنای دنگر ملکان را بآب 
دادہ است وبرطریقت معہود خط سخ درکشیدہ.٢۰..٠٤.‏ 

خافانی این نامه را توسط داماد وشاگردگر امی وعالمش مژبدالدین 
بدرگاہ قرلارسلان فرسشادہ و دیس از چندگاھی> تقدم هدیهة دتگری را 
نیز وعدہ میدھد: ”چون کمینە خادم را بخدمت رسیدن وہعذر خاكآستان 
بوسیدن آزدست بر نخاست وازپای بر نیامددو فرزند را پسری بالیغ وبلیغ 
ودختری محصنله محسذہ سور گا سا غدانکانن فرام تعالی فرسٹاد 
و پسر اعر خلف صدق خواجہ امام اجل عالم متبحر نحریر حبرخبیر 
مؤبدالدین ملكالعلماء فی العالمین سید افراد الفضلاء بالبر اہین کە بندۂ 
حضرت خدایگانی است وہدید آوردۂاعظام ہ پروردۂانعام بارگاہ خدایگانئی 
عظمالہ شانه وازتعریف دادن ومبالغت کردن مستغنی ودخترعذرا ا بن قصیدہ 
غڑا ... اگر این بکرشبستان فکرت و باکورۂ ہستان فطرت دومی شود 
بقبول عروقت چنین دہ جگر گوشۂ عقل و فرزند روح پہرستاری بدرگاہء 
پادشاہ قاہرهعدل پرست فرستادہ آ بد . . ۰- 

از اہن نوشتهُ شاعر معلوم میشودکه خاقانی چندین سال پیش از 


تحریر ابر نامه قصدۂ دنگری یز در مدح قزلارسلان داعته و از روی 


خاقانی شروانی وخاندان اتا بکان آذر بایجاں ۴۳۲ 


ملاحظاتی بدرگاہ نفرستادہ بودہ است . درابن ہنگام خبرگرفتەکه راوی 
اران تخلص شاعر را عوض کردہ و در پیشگاہ قزلارسلان بہ اسم دیگری 
خوائدہ. لذا شاعرمتن ان قصیدہ را نیز رونووسی کردہ وبدرگاء فرستادہ 
است : ٭کمینە خادم چون این خدمت تحر یر کرد خبر دادندکہ راوی‌اران 
او قصیدۂ کہ اسغرالخدم وقتی درمدح ماك المغرب گفته بود وا ہٹارتخفیف 
را اہرام ندادہ وبہ حضرت نفرستادہ آوردہاست‌وتخلص رادرافز اہی نادانوار 
کردہ وپیش تخت معلی خدایگانی اعلی الہ نصرہ خواندہ کمینه خادمآن 
قصیدہ را بخط خویش نسخت فرسثاد تا ہا اہن ذکر خدمت مشفوع گردد 
اگرچه دو بکر ہہزاد را ہر بشاہ عقد ہستندر یك وقت رخصت ندھند...٠.‏ 

شاعر از روی هلاحظات سیاسی محض انشکه باِین دوری دہ ساله 
اخبر (۵۸۶ ۔ ۵۷۶) محظوری بتراشد بەتمارض دست زدہ ھی نویسد: 2وئیز 
کمینہ خادم را محقق شد کە شایستگی خدعت درگاہ اعلی اعلاءالظ امرہ 
نداردو الا نواب حضرت علیاء نورھا ال ورعاھم التفاتی زبادت فرمایندی 
ودولنخواء قدیم وثناخواء دیرینە را ازورق یاد کرد چون اعشار برحاشيه 
نیفکندی وازدایرۂ بازپری چون نقطۂ درع برکنار ننہندی ودرمکارماخلاق 
ملکانہ عیٍچخلل نیامدی اگرکمینەخادم راکە غریب روزگار باغریب این 
دیاراست ہرز بان‌سکان درگاہ نە بلفظسگان پا سگاہاعلاہ ار سشی فرمودندی 
ولطف ونظری نمودندی ... کمینە خادم مر ید محقق است ودرکل‌حالات 
خردۂ بزرك برجانئب خویش نہد چه جناب مراد اعظم از سیأت مجرد و 
معرا توان دائستء . 

مٹن نامه نمایانگر این مدعّاست که خاقانی را قزلارسلان ضمن 


تمہ جس ےگ کے و ےو و بت وی ہے سرن 
۸۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نامەای بدرگاہ خویش خوائدہ وشاعر این پاسخ را فرستادہ است. این نامه 

چندی پیش از نامہ قزل ارسلان بہ نظامی نوشتہ شدہ و آشنائی نظامی بامتن< 
ان نام خاقانی درخمسه بخوبی نماہانست وما در نوشته دنگری از این 

علائق بحث خواهیمکرد . این نامه ازجھاتی نوشته خاقانی بہ سیفالدین ۱ 
دارای درہند را بیادمی آورد. او درابن نامەازادیات‌تودەای ثر کان بخصوص _ 
اوغوزان باتردستی تماماستفادەکردہ وا بن قسم نوشتەھای شاعر ہر ای بررسی 
تاریخ پیدایش وانتشار داوغوزنامەہ و تاریخ عمومی ادبیات تر کان دارای 
اھمیت ویژہ می باشد . کا 


٦‏ اہن مقاله را در شمارۂ آیندہ مطالمه خواھید فرعود 


استقلال نحوی و عناصر مستقل د رجملہ 
دکتر علی أشرف صادقی 


۰ ۱ ۰ : 

عناص و اجزائی کە بصورت متمم بابسط بەہ هستّهُ مرکزی جمله 
(سند) مرتبطمیشوند بەسەطر یق ابن واہمنگ را نشانمیدھند. بڈدستہ 

: ۱ ۲٢ ۶ 5 ء۱‎ 

اجزائی اندک استفلال ندارند وبەکمك نقش نماہا (حروف أضافہ ویوندھا 
وحروف ربط) بەهسهُ جمله اسنہ میشوند. دس 0 عناصریھستند 
که ازنظر نحوی استفلال دارند وبدون واسطه بەهستة مپیوندندوبہمین 
حجہت بدون اشکە در نفش ومعنی ھا تغسبری امحادشود میتوآئند در 
داخلحمله تفسر محل بدھند. ہساری از این اجزاء دردستورھای سنئی؛ 
اقد) امیدہ شدہاست :؛ آما اجزاء مستفل منحص بە2 فودء نسشولد'؛ 
سیاری از صفٹھا وپارەای از اسچھا ز در نقش هنمم مسند استقلال 
وو کس اھت موا سا 

٥×چ808[071‎ -( 

٢۔‏ برای اطلاع بیشتر از اصطلاحاتی کە دد اپن مقدالہ بە کار رفته و نیز 
برای آگامی از نظریه زبان شناس کے در ابن حٹث راہنمای نگارندہ بودہ اسٹت 
رک . فا نگادندہ تحت عنوان ہ نظر بۃٔ زہان شناسی آندرہ مارتینہ وذبان فادسیء 
در محله دانشکدۂ ادبیات وعلوہ اسانی تھران؛ هفدھم/٢‏ (۱۳۴۸)ء ص۶۰۔۱۴۳. 

۳ کلمات تنوین دار را جزء کلمات مستقل ب4 حساں نیاوردەاہم زہرا 


نتوبن نفشئمای مؤخر است . 





۲۴۱۲۰۸ّ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


عبآبند . چون قبد تعریف علمی و دفیق ندارد وآ نجە قید نامیدہ شدہ در 
حقیقت کلماتی از طبقات مختلف بانقش‌ھای مختلف است ء در اہن بحث 
ما اصطلاح عامتر وشاملتر متمم را ہرگزیدەایم که از طرفی ناظر بہ نقش 
نحوی این عناصراست واز طرف دینگر درعین چشم پوشی ازطبقۂ دستوری 
آنہا کلمات وگروھہای دنگریرا ہمکہ باصطلاح قد نیستند شامل شود. 

اوس شاعم ند کر تد ترق را سران باب دک زر 
تقسیم کرد : ١۔-‏ متممھای زھانی ؛ ٦‏ متممھای مکانیء ۳ سایرمتممھا. 
اہن نکتە را با ید متذکر شد کە تقسیم اہن متممھا بەزمانی ومکانی وجز 
آن درعین اہنکه مك تقسیم بندی معنابی است: بعلت عمراہ بودن‌متمم‌ھای 
مکانی بانقش نما وعاری بودن متممھای زمائی از ان در بیشتر موارد 
نوعی تفسیمبندی صوری نیز محسوب میشود , 

آنجە دراین گفتار مورد بررسی قرار گرفته آن دسته از متممھا 
اسٹ کہ از نظر نحوی مستقلاند وبرای نشان دادن نقش خود احتیاجی 
به نقش نما ندارند . متممھا بی کە دربعضی موارد دیگر بانقش نما همراعند 
ٹیز موزد بررسی قرارگرفتەاند. ناگفتہ نگذاریمک بحث منمحصرنر بەجمله 
سادہ است و از متممھابی کہ صورت جمله پبرو ببان میشوند در انجا 
ذکری نمیشود . 

١۔‏ متممھای مانی 

اجزائی کە برای جملە یامسند آن ظرف زمان شمردہ میشوند 
معمولا مو مت اجزاء را کلا میتوان بە دو قىمت تقسیم کرد . 
اول عناصری کە صرفا بعنوان متمم زمان بەکار میروند . دیگر عناصری 
کە دربافتھا و جملات دیگر نقشھای دیگری دارند ؛ مثلا عیتوائند 


استقلال نحوی و عناصر مستقل دد جملھ ۳۲۹ 


بعنوان اسم یاصفت ہ مسنداليه ومفعول وصفت توصیقی وغیرہ قرارگیرند. 
تكتەای کە مسلم است وباید ھمیشه درخاطر داشت اینست کە مرز دفیغی 
ابن دودستە را از ہم جدا نمیکند وموارد بین بین ‌نیزکم نیست . 

-١‏ دستہ اول کہ تعدادشان نز زہاد نیست اجزائی مستقلاند 
ولی گاەگاء ودرموارد خاص بانقش نما دبدہ میشوند از نظر معنابی این 
غناس بطوز مہم وکلٰی برزمان مسند دلالت دارند یعنی اکثر نقط 
مشخص ومعِنی از زمان را نان يھت 

ہمیشہ : آیا من ہمیثه مان خواھم ہود کە برسر خانه گلی 
جنگ خونین میکردم؟ (۵۲) ۔ 

ہرگز: آہا ہرگز عاقل وآزادو بزرك نخواہم شد (۵۲)ء؛ 

ہیچوقت : ہیچوقت یادم نمیرفت کہ من صاحب این مقامم (۲۹)؛ 

باز : باز اگر بخت روکند بہتر آن را میپسندد (۲۴)ء 

اغلب : خلق ئنگیت را اغلب از ناراحتی جسم و خرابی مزاج 
بدان (۱۷) ء 

ہنوز : ھنوز در رختخواب ہودم (۵۰)؛ 

لاہنقطم : لابنقطم دد تلاطم وحرکٹ بود (۳۴)ء 

حالاء الآن ء ناگاہء ناگہان وجز آُن . 

اسمہائیکە دلات بر زمان دارند و بامعرف ٹکر:<- ئی ؛ 





1١‏ ناگفته نماند کە بیشترں این کلمات معمولا ددنوشتار قبل از فعل میایند 
ولی این امر ددنقش نحوی آنھا تأثیری ندارد بلکە مسین ارزش سبکی آنھا است, 
چنانکەه بدلاہل سبکی نظیں تأکید وجز آن غااع و ۴وی رك ہنٹر 
در آغاز جملە فراد میگیر ند . 

_٣‏ مٹالھا از افدیشا8 حجازی: چاپعفدھم, تھران ۱۳۴۳ , گرفتەشدہاست. 





۳ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





([۔) ود يك ء وکلمات دھرء واچند و علامتھای جمعکہە تفر یہب 
را نشان میدھند ء عمراہ ھب آ بند از نظر معنائی نظ رکلمات فوقند یعنی 
صورت مبہم زمان فعل را نشان ممدھند و نقش نما نمسپذ ہر ند اما از نظر 
پذِرفٹن نقشھای دنگر نظبر دسنة دومند کھ سنا خو اهد آمد: 

مدتی : مدتی فکر کرد (۱۶)ء 

روزی : روزی از کمن آن رقیب مہمان رہا را ... ھدف تیرکن 

شی : شی درخانهُ حریف بزم عروسی بود (۱۹)ء 

مك عمر : برای استفادہ از بنه حکما باہد یك عمر بہ تکرار و 
تذکار ان مشغول بود (۲۷)ء 

پگ ہار : يك بار دیدمآسمان وکوہ ودرخت ودل من روشنشد(۴۹)ء 

گاھی : چرا گاھی خلق ان یسب نگ میشود (۷ 1 ' 

ھروقت : عروقت ما در جائم لبا مہمانی تنم سک اوقاتم تلخ 
میشود )(ہ۸ - ۷۷ ( ' 

سالہا ٤‏ تخم ان ستم را درخاطر نوادۂ مقتول نشاندند وسالہا از 
زھر خونخواھی آب دادند (۱۹)ء 

چند روز پیش : چہ خوں بود میتوانستی سا فسیں ہمسایەراکد 
چند روز پیش باتو خشو نت کرد . امسال از دادن امتحان بازداری (۱۷). 

گروھہای عددی ( عدد+ اسم ) نیز قش نما ندارند : 

دو روز : عقیدہ دارم دو روز اجرای این خیسال دا بہ تعویق 


یندازی (۳۷)ء 


ہزار بار : باید ... ہزار بار درموقع عمل نقصان نمود (۷۷) ء 





استقلال نحوی و عناصی مستقل خذن جمله ٣۱‏ 


دو سە دفعه : شب جمعەه ازذوق فردا دوسە دفعه بیدارمدم (۴۹). 

اناوق قطاسے اھر انان غراہ ارت ظ شت 
به نقطه دنگری مشخص و معین ہاشد خواہ نسبت بە واقعه باچیزی ؛ 
ممکن است ددرہ وندرتا د بە ٤‏ بەکار رود وممکن‌است بەکار نرود . دراین 
بوردہ کس وا اارف امت افاصورھ لئ سد تھا از 
گلاتی تائة کا تا قتطا شی اازمان را تقات معن 

استعمال حرف اضافۂ ددرہ درایشگو نەموارد دلالت بر ناکد سشتری 
یی۰۷فًًٰٰ۰ًی"ء"" 

در ان روز : درآن روز فرخندہ ؛ جہان عمه جا بہشت موعود 
و میہن ما خواہد بود )١(‏ 

درھمان شب : ہر آن شدند کە در ھمان شب ہر ایرانیان فرسودہ 
بتازند (١۱)ء‏ 

در قرون وسطی : در قرون وسطی فلسفه در دست علماءِ مذھب 
افتاد (۲۵) 

دد برگشتن بە خانه : در برگشتٹن بە خانه از عابری تنه خورد 
ولرزید (۱۷)ء 

درابتدا: درابتدا فلس فە بەمعنی عام شامل کلیۂدانستلی‌ھابودہ(۲۵) ء 

اما در مثالہای زیر د در > بەکار نرفتہ است : 

آنشب : گفتند آن شب از دوطرف بست تنکشٹہ شدند (٢٥)ء‏ 

اہن بار : این بار ہربالپای فکر پرواز کردم (۵۱) . 

٢‏ دستة دوم عناصری ھستند کە دلالت ہر زمان فعل سکتند 
بعنی متمم آن واقع میشوند ولی میتوائند ددبافتہای دیگر بعنوان اسم 








۳۴۳ نشریةُ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


وصفت ؛ نقشھای ذنگکری مثل نقش مسندالیہی و مفعولی و صفتی وجز 
آن داخته بافنة: 

صبح : شبی از ان غصه نخفت وصبح س بە یا بانگذاشت (٢٥)ء‏ 

سییدہ دم : سبیدەدم بەسپاہایران مدد رسید (١۱)ء‏ 

نیمروز : نِمروز جاسوسان از خا بگائە خبں آوردند (۷) ء۔ 

شب جمعه : شب جمعەه از ذوق فردا دوسە دفعه ہدار شدم (۴۹)ء 

امروز : این دشمن دیروز ء امروز مہمان ما است (۱۳)ء 

فردا: از کجا کە ان دیگری یعنی وجود تغبیر یافتهُ ما فردا 
بتواند بابخواعد سعی دو روزہ را متحمل باشد (٣۳)ء‏ 

زود : زود رو از اشخاص میکرداندم (۲۹). 

عدم استعمال نقش نما درمورد این کلمات یشتر بہ اہن جہت اُست 
گه بساینت این کلعات زیاد انت میں امتعئال ترین آ نہا:معٹولا کنٹر 
اوھ او سا مر تھاشک اتک ای لات کی ری 
متمم زمانی جملە نیز گاھی ہا صفات اشارہ و بسنی مخصصھای دیگر 
اسمی عمراہند کما اپنکە بسضی متممھای زمانی کہ باصفات اشتراك 
دارند گاھی بامخصصھای صفتی ھمرأعند : کمتر بآ نجا میروم (ه قں ٤‏ 
مخصص صفت است ) . 

روی ھم رفته درفارسی‌معاصر متممھای زمانی جملە معمولا بدون 
حرف اضافه بە کار میروند ومواردی کە باحرف اضافه استعمال میشوند 
کم است . استعمال حرف اضافه دربعضی موارد ارزش سبکی دارد وگاھی 
باعث تمایز زبان نوشتار از گفٹار میشود . 


استقلال نحوی و عناصر مستقل در جملہ ٣۰۳٣٣‏ 





۲ متممھای مکائی 

متممھای مکانی بەکلمات وگروھہا بی اطلاق میشود کە مکان مسند 
بامحمول را نشان ملدھند . ان متممھا معمولا بانقش نما عمراعندولی 
دستەای از ھا بدون نقش نما بەمسند واہسته میشوئد . این دستّه مان 
کلمائی اُسٹ کە در دستورعا قمد مکان ناممدہ شدەائد . متممھای مکانی 
بیشٹر از طىقۂ اسم است ؛ یعنی اسم بەتذہائی یا باوابستەھای دستوری و 
فاموسی خود متمم هسند واقع میشود . در اینصورت در اکثریٹ قریب 
بەاتفاق موارد حرف اضافهُ ادحر٤و‏ ندرتاً ٭ یھ ٤>‏ مرا متمم اُسٹ٠‏ اگر 
متمم معرفہ باشد بعنی ہاھ این ٤‏ وه آن 5 ھمر اہ باشد یاصفت و یامضاف۔ 
الیہی بەدثبال داشته باشد بامضاف بەمعرفهە باشد وبطور کلی ہرگاہ متمم 
از گِ َو تنا پزرگی آز الات :سکیل شنہ بائد عرں افافہ حنف 
نمیشود . رس اگر متمم ي باشد بااز 0 یادو کلم ہدون واہسته 
سکیل قلهھ امت وبا اگی سام انان اسان اصا) 
آن بسیار باشد حرف اضافه حذف میشود': 

دراین وادی غایت آرزو ھنوز نمودار یست (۲۵)؛ 

زخم این بیداد در دل نازك فرزند مینغیند (۱۹)ء 

برقی درخاطر حسن جھید (۱۸) . 

مثالہای دََكھ دوم : 

موش گرفتار راہمەجا گرب گرسنہ آزاد نمیکند (۷۶) ء 

روح پیرمرد آنجا نبود (۶). 


[- برای توضیح بیشتر در این باره رك . مقالهُ نگارندہ تحت عدوان 
حروف اضافه درفارسی معاص ٤‏ ددنشریهُ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسائی تبر‌یز ؛ 
بیست ودوم / ۹۶۔۹۵ (۱۳۴۹)۔ 


۳ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


اتا ماگ انتسال زغم استتال قش فا کان اف می 
فاقلاسی شر ات ام دق عرامٌ مان مہ مت 
تعمال آن را ایجاب میکند . 

بعضی متممھای کثیر الاستعمال دستة اول _ باوجود معرفه نامضاف 
ِن‌و... ۔ بعلت ہسا ند فراوان بدون حرف اضافه بەکارمیروند. درز بان گفتار 
ماد ابن‌متممھا ہسیار است وبعضی از ١‏ نہا درنوشتار نیز راہ یافته است ء 
اصولا بیشترمتممھا بی که درگفتار بدون حرف اضافه مآ بند درنوشتار 
عرف اضافه ھمراھند واین ہکی از وجوہ افتراق گفتار ونوشتار است. 
لہای زیرددقسمتہابی ازمتن ماآمدہکەبیشتر بەز بانگفتارنزدیيك است: 

صاحبِ خیمە خانه نبودہ (۱۹) ء فردا صبح زود یا منزل من 
۲ء از جلو من رد میشود ومیرود اطاقِ خودش (۲۴۴). 

افعالی کە دراین سە جملہ بەکار رفته ء عبارت است از ٭ بودن > 
د آمدن ٤‏ و٭رفتن .٢‏ درنوشتار معمولا وقتی ان فعلہا بامتمم مکائی 
راہ است ء این متمم دارای نقش نما است . 

۳٣۔‏ سابر متمم ھا 

ذہل امن عنوان ھرعنصری جز متممھای زمانی ومکانیکہ مستقل 
بد ونقش‌نما نیذیرد مورد مطالعه قرار گرفته انی ے بد یہی اِست که 
اصر مختلفی ازطبقات مختلف دستوری می توائند ذیل اب ن‌عنوان‌جمع 
دندء آما آنچە مورد توجه مااست ودر مطالعة این عناصر ملاك قرار 
گیردء استقلال آنہا دداین نقش‌است . از این دیدگاہء دوگرو ہکم و 
ں متفاوت در میان آنہا مشاہدہ میشود ء بدون اینکە وجود بكگروہ 


؛ ہین منتفی باشد . 


استقلال نحوی و عناص مستقل در جمله ۲۳۵ 

ابن دو گرو عبارت است از : 

الف _ عناصری کە در بافتھای دیگر دارای نقشھای یہی 
ہستند. 

ب ‏ عناصری که استقلال مطلق دارند و اغب متمم مسند داقع 
می شوند . 

١۔‏ درمیان عذاصردستۂُ اول صفتجای خاصیدارد. اصولا درفارسی 
ہرصفتی میتواند متمم مسند واقع شود . صفات اغلب بی واسطه وگاھی 
باواسط نقش‌ نماہابی چون ھ بطور ء و ٭ بصورت ہ و غبر آنہا بە مسند 
واہسته میشوند : 

حکیم... دانستہ و خواستہ تن بە ملال میسپارد )۲٢(‏ ء باران 
وعالغ ٹونڈ تسس ساھد [0۸ء افرد دہ ومھوہ 
غذاہا را ... چرب ومقویمییزد .)۱۲٢١(‏ آما: بابدبطورجدیمشغولکارشد. 

کن ُستصفت خو ددارایمتممھا ہی باشد. متممصفتممکن است: 

الف - کلمه پاگروہ باجملەای ھمراہ بانقش نما باشد : 

مواظب پدر ایستادہ (۱۹) ء او را بازیچه میانگائٹند : غافل از 
آنکە آتش مہرایران و خانمان ھمیشه دردل ایرانی نہفقه (۱۱) . 

ب- بك گروہ عددی باشد : 

صدبار پشیمان ببرون آمدم .)۱٢١(‏ 

پ- متمم بامفضل علیہ صفت تفضیلی باشد : 

ناسزاى آن ہی ‌ادب‌سختتر ازم رگ فرزند جانمرا ریش کردہ (۱۳). 

در میان صفت ھا ء صفت فاعلی مختوم به ٭۔ان ء دارای این 





رس ۱ نشریةُ دانشکدۂ ادہیات و علوم انسانی 
واقع شودء اما اگر تکرار شود فقط متمم مسند قرار میگیرد : 
خرامان میرفت (۱۶)ء رقص کنان بەھم پیوستند (٦۲))ء‏ درمقابل: 
جوان خرامان . اما : لنکان لنکان آمد ء ونە: ٭مرد لنگان لنکان . 
شاید دربعغی موارد معلوم ناشد که متمم مربوط بە مسند است 
بامسنداليه : ولی دراین کو نە موارد نیز بہتراست کە صفت فاعلی را متمم 
مسند بدانیم . چون کافی است کە مسند را باکلمۂ دنگری عوض کنیم 
تاصفت فاعلی بیمعنی شود : درحالیيکە مسنداليه ہجای خود باقی است . 
صفاتی کە به پسوند <۔انەء ختم میشوند اغلبٍ عتمم مسند الیه 
واقم میشوند. معنی این پسوند معادل د بطریق ٤‏ وہ بطرز وغبرہ ایت 
مردانه زہستند (۸) ء عاجزانه میپرسم (١۱۰)ء‏ پبردانا ... عاقلانہ 


اس ممداد (۸) . 
یب کا 5 
۲٢ : 2 .: ۰‏ 
خوشبختانه این ادزھ در دل پدران ما نیز بودہ (۹۷) 2 
١‏ این پسوند بە اسہھا وصفانی میچسد کە ددمورد جانداران ( انان و 
حیواں) بکار میروند مرد: ھردانهء احمقٰ: احمقانه وحشی : وحشیانهء سبع: 
سبعا ئڈفضء شیں ۰ شیر|انه وغیرہ 2 کلماتیکه درحاشية ا آھمده استشناء انت : 
٢‏ دو ینچیك کلماتی داکە عتمم تمام جمله واقعمیشوند بەپنج دسته تقسیم 
کردہ است : ١‏ کلماتیکە قطعیت و عدم تردید راتان ھیدھندء: حتمآًء ٢‏ 
کلماتیکە تردید راھیرسائنند : ثٹاید, ۳ کلماتیکە احساسات ورفتاد گویندہ دا 
نشان میدھند : خوشختانئهء ۴ کلماتیکە ترںتیں دا میر‌سانند : پس : بالاخرہە: 
] ارلا .ا ئا 1 +قت کلمائیکه آرزو 2 اشتیاقف و بی میلی کویندہ را میر‌سا نند ٦‏ 
کاش ء عبادا. رک . 
.7 0 ہ87 بوزنرہ١ہ‏ وبوام/ ء7 , >ائطمنتابصۃ ۔الا 


اماتعداد این کلمات بسیاربیشتر ازپنج دستەاست؛ رک. شمارۂ ۵ در ذہل. 











استقلال نحوی ڑ! عناصن مستقل در جمله ۴۴٤۷‏ 


ابن صفات برعکس سابر صفات بندرت بہ اسم تبدیل میشوند و 
ظاہراً این خصوصیت مر بوط پھر ساس امت ا واافت: 

ِك دستة د نز از صفات متشکل از یت عدہ ہا تکواڑۂ 2 چند ٤‏ 
وکلماتی چون د نفر ٤‏ ود تن ء و دقاء و غیرہ و پسوند دئی (1-)ء 
است . این صفتھا نیز متمم مسند واقع میشوند و مائند صفات مختوم 
بە 2 _انه ٭ استعمال اسمی آھ نادر است بامطلقا ندارند : 

دو نفری اہن کار را انحام دادم . (قی.< اطاق دو نفری ٤و‏ جز 
آن در حالت صفتی ) . 

اس‌بسوند (دئیء) که نست را میرساند و ازاسم: صفت میمسازد 
در بعضی جاھای دنگ ہم دیدہ میشود . مثلا بهكلمهُ ھ تنہا 6کەصفت‌است 
وھتمم مسند نیز واقع میشود میجسبدوآن را ظاہراً یه این نقش (ھثممی 


سم 


مسند) تخصیص میدھد : تنہائی آمد. 
ھ ئثی ٤‏ ہەکلمات زیر نیز میجسمد : پنہان-پنہانی : 
من پنہانی گریە میکردم (۱۵۱)ء 
سر تی سوا 


1۔ اسمهائیکه باپسوند ه -انه ٤‏ ساخعه شدەائں عسارتائد از صبحاہه 
عصرانه؛ ظھرانهء روذانه ( مزد وہولی کە ہردوذ میگیر ند ) ء شبانه ؛ ماعانهء 
سالانهء خدمتانہ ( پولیکە در ازای خدعت میکبر ند ). دراین کلمات ؛ پسوند فقط 
نست دا میرساند اما درکلمات عقلانه و دسمانه پسوندیمعنی ھ برطبق ٤‏ و ٭بطریق: 
میباشد: نظیر کلماتھذ کور درحاشیة ۱. صفحةپیشین بعضی از نویسند گان امروز ٭انهہ 
دا برای نسبت بە اسمھائی بەکار میبر ندکە به ۵ ئی ٤‏ ختم میشود : جامعه شناسی؛ 
جامعە‌شناسیانەہ ( > مطلب وموضوع مر بوط بەجامعه شناسی ) وغیرہ . ددبادۂ بی 
مطالب راجع بە پسوند 3د۔-انه٤‏ بەمقال؟ذیں نیز عیتوان رجوع کردء 
(٢‏ .”۶رث - بہإإر ہروئرب+وز ررجوفٰجوہ ۴اا وط4 ", × ٥مھ ۲٢8‏ 

۸:٥8 0716۵۸٥. .حرط ,(1970) ۸۸11/71 ,8ص7‎ 107 - 3+: 








۴ "مر وانمکنه ادییات و علوم اشان: 

مت ہہ رٹ تی ہم کی رفٹتم عصرےعصری : عصری میا یم وغیرہ . 

گاہی کلمات مختوم بە این پسوند استعمال صفتی پہدا مسکلند. 
وا ظاع 1ك اتال کاوی امت 

زیادےزیادی : حر کات زیادی (۷۹)'۔ 

بعنی صفات مکرر نیز متمم مسند وافع میشوند : 

رفنه رفته : رفنّه رفٹه نرم ممشود (۶۳) 

کم کم : کر کم طلہکارھا میآمدند (۲۱۶) . 

این کلمات ہندرت صفت واقع مشوا تا وائ نا آھازا 
گروھی خاص بەشمار اروا وابنکه نمیتوائند اسم واقع شوند نیز اہن 
امررا تأ بید مبکند. اینصفاترا بامتمہ‌ھائ یک برای تأکیدتکراد میشوند 
بات انضاء کرہہ ار عپلي غیاں دن آمتا: 

گروھی دیگر از متمہھای مسند متشکل از بک عدد و یك اسم 
وپسوند ٥‏ ۔است . تَۂ ابن‌گروەھا روی ھجای‌آخر آنہا یعنی پسوند 
٥ػ‏ است و باقکیۂ عدد ومعدود فرق دارد: 

دو روزہ: بخشی از سپاەاہران دو روزہ یست و مکزا وت 


وبہ نزدیکی رسیدہ )٥١(‏ . 


١۔‏ یك ہئی > دیگرنیز ددفادسی وجود داردکە با آنکە صورتا شبە ہئی 
مذکوز درەوق است ولی ہا آں بکلی فرف داردء زیرا جزء ملصقاست واغاب تکیە 
نەیگیرد وبە اسم وصفت میچسبد وآٹھا را متمم مسند میکند : 

تند۔٭تندی ؛ تندی بیا؛ زودےزودی : زودیبرو . شاید دراصل این دئی؛ 
عمان معرف نکرہە ( یاء نکرہ ) باد . درکلمات ہ صبحی ٤‏ و دعصری؛٤‏ نیز گاھی 
دئی؛ تکیە ندارد . 








استقلال نحوی و عناصر مستقل در جمله ۳۲٣٥‏ 


دو ھراله ٰ: کی را میشناسم کە درگوش خود طپانجە آئش داد 
ودرننیجه بین دوگوشش سوراخی باز شد وباقی عمر کر بود لکن بھرحال 
دومرتبە بە این اقدام مبادرت نورزید (۳۵). 

پسوند٥‏ ۔ بە بعضی متممھای زمانی اضافه میشود ونوعی کید را 
مبرساند : 

در اہن دو روزہ دست از سر خود ہر نداشتەام (۱۵۴). 

اعداد ثرٹیبی نظیر صفتآند و میتوانند متمم مسند واقم شوند : 
اگی درضمن صحبت ؛ کسی بہ شما سخت بگوبد میرنجید و حال نک 
شابد اول شما سخت گفتہ و او را رنجاندہاید (۷۶). 

گاہی اعداد قرٹیبی صفت کلمات ھ بارء وھ دفعه ء٤‏ وجز آن واقع 
میشوند ومجموع صفت و موصوف برای مسند متمم قرار مبگیرد: 
بار اولگلویم گرفت . .. دفعۂ سوم اتفاقاً بایکی ازحضار ہمصدا وخاموش 
شدم .)٦٦٠٦(‏ 

گروگہابی کە از یك اسم ويك نقش نما يك اسم دنگر وجز آن 
وا از مك اسم وك صفت نین شدہ نیز وضع صفات را دارند و اغلب 

متمم مسند وافع میشوند . این گروھہا حالت را نشان ممدھند : انکه 

١‏ گروه ٭ دومر تبه ٤‏ دارای دو تلفظ است . اگر تکیە روی کلمه ددوء 
باشد عدد و معدود است بەمعنی ه دوباز ٤‏ واگں تکیە روی ھجای آخض د مرتبهء 
بہاشد بمعنی وھ برای بار دوم ٤‏ است . دداین صورت ہ گروہ در حقیقت متشکل است 
از : دو+ مر تبه + پسوند 6 - .گروہ ٭یكگمرته> نیز چنین‌است؛ اما این‌بار وقتی 
تکیە روی ھجای آخں کلم ۵ مرتبه ٤‏ فراد میکیرد ؛ معنی گروہ < ناگھان وغفلتاء 
است ؛: مثل آنکہ خواب بوده وآن ہمهە گفتکو را درخواب کردہ باشم یکمو ئبہ 


بیدار شدم وبہعد از پکی دو دقیقه ... دلم فروریخت (۹۶). كلَعهُ ہ دفعهء نیز مائند 


٦عرتبه ٤‏ است. 


۳٣۳۴۰‏ نشریهُ دانشکدۂ ادہیات و علوم انسانی 


سر درگریبان نشستہ و مینالد خواعان نیست (۱۱۵) ء پسران بندی را 
بەخانهآوردند دچٹم بەفرمان پدر ء تیغ کشیدہ برسرش استادند (۱۳). 

گروہ کلماتیکە از بک اسم مفعول و فاعل بامعمول بامتمم آن 
ُشکیل تہ وبزای مد حال واقع میشوند استقلال دارند . دراین نوع 
گرومھا معمولا فاعل اسم مفعول بافاعل جملهُ اصلی فرق دارد : شب پیش 
را تاصبح بیدار ماندہ بودم یعنی ہنوز چشمم گرم نشدہ ازغوغای جنکك 
گربەھا از جا جستم )٦۲١(‏ . درابنجا فاعلگروہ ہگرم نشدہ؛ <چشم ء 
است ومحمو ع آنمعادلعبار ت ددرحالکاھنو زچٹم گرم نشدہ ہودہ است. 
مثال دیگر: وفتی میبینم بیابان تاریك وہی پابان زندگی را نیمە نپیمودہ 
مشعلم خاموش است ... عاجزانە میپرسم ہس .)۱١١(‏ 

اەن نوع متمم ھا را با نجہ دوجە وصفی؟ نامیدەاند نباید اشتباء 
کرد . در ہ وجہ وصفی ٢‏ فاعل اسم مفعول و فعل اصلی ہکی است یعنی 
درحقیقت اسم مفعول بجای فعل عمل میکند و میتوان آن را برداشت و 
بجایآن فعلی بہمان زمان وشخص حملہُ اصلی قرار داد . بعلاوہ میتوان 
بعد از وجە وصفی واو عطف بە کار بردء ھمانطوز کہ بعد از جمله کامل 
اہن امکان وجود دارد: من دیروز بعد از مدنہا چند دقیقه نزد حسنرفتہ 
(و) پس از دیدار ہا او بلافاصلہ بەخائە برگشتم . 

در اہنجا مبتوان ء بدون اہنکە درمعنی تغبیری دادہ شود بجای 
بجای درفته ٤ء‏ جملۂ ہ رفتم ؛ را بە کار برد وبعد از آن و او اضافەکرد. 

كت دیگر ابنکە قوس آ نگ نیز در این دو مورد بکلی باہم 
مثفاوت است . در مورد اول آہنگ٠ك‏ روی اسم مفعول ھنوز خیزان (بالا) 
است وباعث میشود کە ما معنی را ناتمام ہدائیم ء در صورتیکە در مورد 


استقلال نحوی و عناصر مستقل در جمله ۳۴۱ 


دوم (وجه وصفی ) آہنگ افتان است یعنی پائین آعدہ ومعنی تمام است 
وان خود دلیل دیگری است برابنکە میتوان بجای اسم مفعول فعل 
کامل گذاشت . 

در مثال زیر ساختمان کلام طوری است که ھردو تعبیر امکان پذیں 
است : پسران بندی را بە خانه آوردندوء چثم بە فرمان پدرء ٹیغ 
کشیدہ )٠(‏ برسرش ایستادند (۱۳) درابنجا اگر آہنگ را روی اسم 
مفعول (رفته) پائن بیاورم ؛ 9 کشیدہء معادل <9 کشیدند ء است ویغ 
مفعول آن حساب میشود وتکیۂ خود را حفظ میکند. بعد از دکشیدہ ء 
نیز میتوان واو عطف اضافه کرد . اما اگر برعکس آھنگ روی دکشہدہء 
بالا بمائدہ مجموعگروہ دٹیغکشیدہہ برای فعل ایستادن (ہا بەتعبیردیگر 
برای فاعل آن یعنی د پسران )٤‏ حال است ومعادل عبارت ہ در حالیکە 
ٹیغ کشیدہ بودند ٤‏ . درا بنصورت اضافه کردن واو عطف بھیچ وحه امکان 
ندارد . تکیه ٭ تیغخ ؛ نیز بہ نفع تکی ۵ کشیدہ ء از بین میرود . 

از آنجا کە عنصر مشتر درسە مورد فوق ء اسم مفعول است ؛ 
دستور نویسان آنہا را خلط کردہ وہہ اختلاف ساختمان ا نھا پی نب ردەائد. 

٢‏ گروھہای متشکل ازك عدد وکلمانکه بمعنی 2 دفعه) اس 
مستفلا متمم مسند واقع میشوند وشمارۂ آن را نشان میدھند. بہ این 
نکته باید بخصوص توجہھ داشت کە در فارسی شناسەھا بی کە بە دنبال فعل 
میآ بند افراد وجمع مسنداليه را نشان میدھہند نە مفرد وجمع بودن 
فعل را . برای نمثان دادن شمارۂ عمل فعل باید ازمتمم‌ھای مورزد بحث 
استفادہ کرد : دوسە دفعه بیدار شدم (۴۹) ء اك تریختن وننالیدن ... 
ہزار بار از مردن مشکلتراست (۱۹۱). 


خ۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اگر نشان دادن شمارۂ مسند بطور دقیق منظور نباشد ازگروہھابی 
نون (ہ چند مرتبه پاچند بار ودفعه وغیر٢٥)ء‏ <بارھاء ء دمکرر> 
جزآن استفادہ میشود : پدرم مکرد میگفت این بدبخت بادردارالمجانین 
واعد مرد وہا در زندان (۶۲)ء بارھا دستگاہ چید ودہدیہ وطمطراق 
اہم آورد (۱۷۳). 

٣‏ گردھپائہکە قیمت و ارزش را نشان مبدھند بدون واسطۂ 
ش نما بە مسند وابسته میشوند: روزی دہ پانزدہ ربال کاسبی مکردم 
۶ء سیگاری آتش زد و دو سە پك کشید (۱۸۱). 

۴۔ دستۂه دنگری از متمہھا وجود دارد کہ ہم بە مسند وہم بہ 
سنداليه مربوط میدوند ولی چون مسنداليہ بہآنہا تشبيه میشود بیشتر 
اد از آن ہا مسند اليه است . این متمہھا معمولاٴ بانقش نماہابی نظیر 
چون ٤‏ <عثلء وجز آن عمراہ میآیندء اما وقتی کە معنی اجازہ 
۔ھد نقش‌نمای آنھا حذف میشود ؛ در این صورت معمولا قبل از مسند 
.ار میگبرند : ہردقیقہ ساعتی میگذشت (۴۲)ء سخن ... از ہس خوب 
ت جان دا بە یار اول میسپارد وقالبی بیروح تسلیم دیکران میشود 
۶)ء ازتجر به زندگانی بسی آموخت واز این کورۂ آزمایش, آتش پارەای 
رون آمد (۱۷۲). 

۵- بالآخرہ کلمات و عناصری دیگرئ تلذ کہ مستقلاند ودر 
متورھا آنہا را قد بەشمار میآورند . این کلمات اغلبِ متمم مسند 
قع عیشوند ولی در بعنی موارد بە تمام جملە مربوط میگردند و شاید 
مین دلیل بیشتر درآغاز جملە قرار میگیرند: 

البته : البته ... اسم نویسندہ دا نمیگویم (۵۳)ء 


شاید: شاید آسائٹر از حمه گلولە باشد (۳۵)ء 

فقط : اگر رڈ یا باشدصادق, فقط دنِالهُ یك خیالرا آنہم پارہ پارہ 
نشان میدھد (۱۶۶)ء 

لابد : لابد شاف من عوض شدہ (۱۶۵) ؛ 

ناچار : ناچار از تجربەاش اثر خوبی نگرفته بود (۵٥)ء‏ 

لااقل : لااقل میدانہکه برایکەوبجە مقصودزحمت میبرم (۳۷)ء 

معہذا : معہذا بیجا وغلط عرروز ازھمگنان دور میافتم (٢۰٦۲)ء‏ 

بالاخرہ : بالاخرہ زبانم باز شد (۶۱) ء 

دیگر : دیگر مشکلی برای من نیست (۲۹)ء 

بحمدال : شاعر شہیر ... تارف حیات است (۱۵۹)ء 

خدای نکردہ: خدایى ئکردہ اگر بیکار باشد ؛ چون‌گدای مبرم 
صبح و شام بردر خانه نوانگران چسبیدہ است (۱۷۳)ء 

حتی الامکان : منحتی الامکان برای مراعات اصول اخلاقی ؛ خود 
دراین عمل زشت شرکت نمیکنم (۱۵۵) ء 

گو؛ 


7 : سردار کات را زان بەگستاخی دراز شد ... گوئی تیخ 
خود را درروان فرزند ایران فرو برد (۸)ء 

خیلی : از فلسفہ خیلی ہدش میآ ید (۵۳) ء 

چنانکە شاید : دلیرانہ مسثولیت عملی را ہمہدہ بگیربدوشرافت 
خود را دراین بدانیدکەآن عمل چنانکە شایدء بەانجام برسد (۱۴۹)ء 

پس : ای آقا شما کی از حال من خبر دارید ء چە میدائید کە 
این رئیس ہی انصاف شسا برسرمن چە آوردہ ؛ پس بگذادید برابتان 


بگویم (۱۸۲)ء 


۴۴ٔ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بلکە : : برویم بہ ینیم بلکە آنجا حیات براصل دیگری غیر از 
مزاحمت گذاشته شدہ ا .۳۶(۰) 

منمعد : وت مر یك کلمه شکایت نکنم (۱۲۸)ء؛ 

علی الظاعر : بکی از دوستان اداری من کہ علی الظافی به شدت 
قاع سال راع سرت ند اجار کات ضاک فص مر 
است ء دیشب بەشکوہ حکایتی مسکرد (٢٦۲)؛‏ 

بالمکس : بالعکس ہ سا عقول مکرمە کہ ہیجکاہ در نوردیدن 
صحرای پىکران فکرت باز نمیمائند (۲۱۹) ؛ 

گویا ء خواھی نخواہی . انشاء الله وغبرہ . 

کلمات زیں محتاج توضیح بیشتری است : 

کلمةُ ×خیلیء متممفعل وصفت واسم واقم میشود : ازفلسفه خیلی 
ہدش میآ ید (۵۳) ء روزگارم خیلی بداست (۸۹) ء پیدا بود خیلیحرف 
دارد ( ۱۸۰). 

این مه میتواند تبدیل بە اسم شود وعلامتجمع بگیرد:خیلی‌ھا۔ 

کلمهُ < بسیارء صفت است : پس‌از مشاہدات ودقت ہسیادء براین 
عقیدۂ قطعی رسیدەام (۱۷۷) . نیز میتواند متمم فعل واقع شود: در این 
دنیاخواستنی ہسیاراست (۹۲). متمم صفتنیز قرارمیکیرد: آہستہ وہسیاد 
کہحرف میزد (۱۴۵). وبالاخرہ متمم اسم میشود : ( ہسیارکسان)وخود 
بہ اسم بدل میشود و علامت ٹکرہ میہذیرد: بسیاری . (علامت جسع 
نمیگیرد چون خود اسم جمع است )۔ 

. کلم < زبادء صفت‌است (: جمعیتزیاد) ومتمم فعل قرار میگیرد: 

زباد میخندد. ہمچنین عتمم صفت میشود: زباد (از حد) فٹنگك ؛ 


استقلال نحوی و عناص مستقل در جمله ۴۵ں" 


ولی ظاعراً متمم اسم نمیشود واستعمال اسمی نیز ندارد۔ 

گروەھای < بكدنیا ء و ديك عالم ء متممصفت واسم فرارمیکیر ند: 
آمدمام بربك بگوم دیکدنیا سرت قلبی خود را تقدیمتکٹم (۱۷۴), 
بکدنیا متأ٘سفم (۱۷۶)ء الآن هاجر ِك عالم پس‌انداز دارد (۲۱۷). 

گروہ د اینہمه ؛ متمم فعل وصفت و اسم وافع میشود : اینہمه 
دوید اینہمه بزرگ ء اینہمەکوٹش (۹). 

کلمه <بسی؟ متمم فعل واسم واقع میشود : بسیکوشش کرد ء این 
فو سی عون یی فائقا سی ککتل آق (۷4۸): 

کلەۂ د فوقالمادہ ؛ صفت‌است (: کارفوقالعادہ) ومٹمم فعلوصفت 
وافعم مشود : امروز فوق العادہ کار میکنم: فوق العادہ سلیم و صور 
شدەام (۶۳) . 

کلمات ھ عاقبت ء و < خلاصە ء استعمال اسمی دارند ومتمم فعل 
ومسند قرار میگیرند : عاقبت وقت گذشت (۱۵۴) ء خلاصه مجلس رسمی 
شد (۴۳). 

کلم ٭ راستی ء نیز منمم مسند واقع میغود : راستی مضحك است 
[۷97: گرڈ آت رای اواب رای کاو اکر 
نمیشود ( ٢٢۲)۔‏ 

کلمات ٭حتی ٤و2‏ نیز ودھم؟ وغیرەکه دربسیاری ازدستورھا 
قیدشمردہشدەاند درواقمپیوند (حرفربط) ھمپانگی‌اند: تنہلی بەمفہوم 
پرھیز از کوشش وکار مظاہرمختلف دارد ء چنانکە حتی مردم فعال بعضی 
بہرگونە اعمال جسمی و شاق ہدئی تن میدھند ولی از تحمل ہرنوع 
فکر ... رو میگردائند (۲۱۹) ء نقاشہا کە در پیش خرابەای میایستند و 
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مات جمال میشوند ؛ درآن خرابہ آبادیہا وقشنگیپا میسنندکە مادرك 
ئمیکنیم ... ما نیز باید چشم و هوش خودرا بە دیدن زبہائی پپرەودایم 
(۱۳۹) ء کاش رفیق ما تنہا نویسندہ وشاعر بود فیلسوف ہمھست (۱۵۶). 

کلمۂ دولو ء پیوند واہستگی است : اگر بیچارەای صاحب مقام 
نباشد ولو ہرقدر فہیم باشد طرف توجه فیلسوف واقع نمیگردد (۱۵۶)ء 
برای آنکە ولوبك لحظە دلشان را بە درد آوردہ باشی باید ھمۂ آ نان را 
علاقات کنی (۳۷) . 


کلمۂ < نهء کە در دستورھا قد شمردہ شدہ مخصوص فعل است . 


جغرافیای ہزر گ٥‏ بازارھا 
حسین شکوئی 

بزرگك بازارھا ٥ا6‏ ت9تہ٥٥م‏ ٣۷ء‏ زاسدۂ نازھای توسعه شہری 
در فرن یستم است و آن بازار بزرگی امت کە ہمه مغازەھای ان زیر 
ہک سقف قرار میگیرد و از مشخصات زیر بہرەمند میگردد : 

١۔‏ اغلب بزرگك بازارھا در فضای سبز یرون از شہرھا ساختہ 
ھی شوند ولی گاھی و 8و اٹ گوشۂ شہری اطراف آٹ راواحدھای 
مسکونی احاطہ می نمابد . 

٢‏ جہت ادامُحبات یك بزرگك بازار لازماستکه حوزۂ تجاری 
آن ہن٭٭٠ر ٠١۷٠٠۴۰٣٢‏ اث جمعیت ذآفثة بافد'. 

٣۔‏ قطعہ زمین انتخابی جہت اہجاد بزرگك بازار لازماست حداقل 
۰ کر وسعت داشتہ بائد . 

۴۔ پارکہنگہای بزرگك بازارھا از ٦٥٠٠٦٢‏ تا ۰۰۰ء۶ اتومبیل را 
در خود جای می دھند و این پارکینگہا رونق اقتصادی ہازار را تغمین 
می نماد . 

۵۔ يك ہزرگك بازار ہمہ امکادات خردہ فروشی بخش مرکزی 
شہرھا را در فغنای محدود خود فراہم می سازد . 
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1ے نٹریةٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۶ در یك بزرگك بازار معمولاً بیش از حئ- فضای داخلی آن بہ 
فروش مواد غذائی اختصاص می باہد وہقیہ مضازەھا و فروشگاھھا انواع 
مختلفی از کالاہا را عرضہ می کنند . در بعضی از بزرگے بازارها تا ۷۰ ٦‏ 
فضای داخلی مخصوص فروش مواد غذائی است . 

۷۔ بزرگ باز ارھائیکە دربیرون ازشہرھا ساخته می شو ندفاصله 
تقریبی آنہا از شپر اصلی تا ۱۶ کیلومتر می رسد . 

۸۔ دربكبزرگ بازارہ ۴۵: حوزۂ اجارەاىآن بەوسیلەدپارتمان 
استورعا دفروشگاهہا باکالاھایمختلفء اشغال میشود واینہا اجارەداران 
اصلی بازار محسوب میگردند' . 

۹۔ حٌ- مشتربان بە وسیلە اتومبیل بە بزرگے بازار می آبند و 
وسایل نقليه عمومیتأئیر چندانی دررونق و بابحران اقتصادی بازارندارد 

۰- یك بزرگك بازار ء از سازمانہا و بخشہای مختلف فروش 
نشکیل می شود ودر یشتر موارد عمۂ این مؤسسات زیر بک سقف قرار 
میگیر ند وی درمجموع بەصورت با واحدکاملامستقل عمل می کننددرحالی 
کە درمنطقه خر بدشہریء تأُسیسات تجاری و مغازەھا درطول ہك خیابان 
ایجادمی شوند واغل بآ نہا نیز بدون واہستگی بەیکد نگ رفعالیت می کنند. 

۱۔ دربعضی از نواحی جغرافیائی؛ بزرگك بازارها عنوان مرکز 
خرید ناحیہای بخود می گیں تد ونیاڑھای بخشی ازمردم شہریوحوزەھای 
اطراف آن را اوس ند 
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جغرافیای بزرگ بازارھا ۲۵۱ 





بزرگك بازارھا طوری ساختمان شدہاندکه می توان بستەھای خریداری 
شده را مستقیماً بە داخل اتومبیل خریدار حمل کرد . 
<مجلہ جغرافیائی اکشر ۱۹۷۲ء 


سابقة کار : 


تاسال ۱۸۵۰ء وسعت مغازەھا محدود بود و چہ بسا کە صاحبان 
آنہا درطىقه بالای مغازۂ خود زندگی می کردند. درئیمه دوم رن نوزدھم 
را وت ھت یت 
این دورہ است کە طبقةُ کارگر سہم بیشتری در نیروی انسانی کشورھا 
بدست می آورد . ہرچند کە سطح زندگی بارشد کمتری بالا می رود اما 
ھمین رشد تدریجی باتقاضای بیشتری در تہ مواد غذائی روزانہ عمراء 


میگردد . در این زمان طقة متوسط جوامع اروپائی یز بەشدت نیرو 


۳۲۳۳" نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


میگیرد واہمیت می بابد . این جربان نیز نیاز جوامع اروپائی را در تہیة 
مواد غذائی بالا ھی برد . 
اذ نیمە دوم قرن نوزدھم ء اہتکار ؛ اختراع ء تکامل یاہی 

صنایع و تحولات فکری قاہل مقایسه با ادوار سابق نیست . بہ ھمراء 
اہن تحولات فکری وصنعتی ء سازمانہای تعاونی باروش کاملاٴ جدیدی 
توذیع کالاھا ومواد غذائی را درمسیرھای تازہەای قرار می دھند وشبکەای 
از مغازەھای فروش مواد غذائی تولید شدہ درکارخانەھاکە درابن مغازەھا 
بفروش می رسید در وھلۂ اول سلیقەھا و نباڑھای طبشۂ کارگر را در نظر 
می گرفت ودر وھلهُ بعد بہ خواستدھای طبقة دوم وساپر طبقات اجتماعی 
توجه می کرد . 

فروشگاہہای بزرگك باانواع کالاہا ابتدا درکشور فرانسہ بوجود 
آمد واغلبِ آنہا نیز جہت فعالیت مر بخش خود مسیر راهھای اصلی و 
خیابانہای پررفت و آمد را انتخاب می کردند . بە موازات توسعه شہرھاء 
مغازەھا سعی می کردند درشبکە خیاہانپای اصلیکە ازمرکز شہر منشعب 
می شدند فسالیت نمایند . در بسنی از شہرھا نز مفغازەھای وبژەای؛ 
خیاہانہای معینی را اشغال می ‌کردند واین بیشتر راحتی مراجعە کنندہ را 
در اتخاب نوع کالا ومقایسه قیمت تأمین می نمودٴ. 

دردعۂ ۱۹۳۰ء گسترش حومەھا پارەای از فروشگاہہای بزرگك 
را بەحومە‌ھا کشانید وصاحبان ابن‌قبیل فروشکاھہا کوشش می کردندکہ 
نمای بیرونی فروشکاهھا ودکوداسیون داخلی آنہا عرچه بیشتر در جلب 
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جغرافیای بز رگ بازارھا ۳۳ 


مشتری مؤ ثر باشد. دردھهة ۱۹۵۰ء افزایش بی !مان جمعیتشہرھا وحومەھا 
ومراجعۂ تعداد یشماری ازخریدارآن بەفروشگاعپای یز رگدہ مسألہ سلف 
سرویس مطرح می‌شود. آزابن زمان بە بعد بە موازات شلوغی خیابانہای 
شہری ء فروشگاہہا سعی داشتند فعالیت خود را در خیانہای پردرخت 
ودور از مز احمتہای وسایل تقليه موتوری مثمر کز سازند وابن مقدمەای 
بود در ایجاد بزرك بازارھا دریك فضّای سبز ودور از جنجالہای شہری 


بدانسان کهہ در زیں می آ ید 
ا بجاد بزدرگ؛ك باذادھا : 


بزركک بازار کہ طریقه کاملا' جدیدی را در خردہ فروشی ارائه 
می دھد برای اولینبار درسال ۱۹۲۳ درکانزاس امریکاگشایش بافت. تاسال 
۰ اگسترش این بازارھا محدود بود زیرا دراپن زمینہہ تجربہ بسیار 
انداك ہود وسرعایہ گہذاری غالباً بائرس وتگرانی عمراہ میشدہ ازطرفی 
مردم شہرھا نیز عادت نداشتند که جہھت خرید با|تومبیل خود بە بیرون 
از شہرھا بروند ؛ قبل از سال ۱۳۵۰ تنہا ھفت بزرك بازار در امر یکا 
فعالیت می کردند این میزان درسال ۱۹۵۷ بە ۰ دستگاء رسید ودرسال 
۵ ععداد آنہا بہ ۸۰۰۰ دستگاہ افزایش یافت و-- کل خردەفروشی 
امریکا در ہزرگك بازارھا صورت گرفت . 

ہماکنون درکشورھای آ لمان ء فرانسہ ء اسپانیا ء سویس, بلژیكہ 
دانمارك علند وسوئدبزرگك بازارھا فعالیت مر بخشی دارند ودرانگلستان 
نیزچندین بزرگك بازار دراطرافشہرھای ہر یستول ء نیوکاسل :ساونمپتون 
دردست ساختمان است . ۱ 








۰۵۴ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


علل تشکیل بزرگك بازارھا 


_١‏ افزایش جمعیت : بین سالہای ۱۹۶۰ - ۱۹۵۰ جمعیت اغلب 
شہرھای اروپائی وامر یکائی ‌افز ا یش یافت وابن‌افزایشبەویژہ درحومەعای 
شہری بیشتر عملی شد تا آنجا کە جمعیت بعضی از حومدھای شہری 
تا +2۵ نیز بالاارفت . در نتیجە در ناحيه مورد بحٹ:ابحاد بزرگكک بازار 
لازم آمد . 

_٦‏ افزایش صاحبان اتومبیل : بعد از سال ۱۹۵۰ء اتومبیل ھمۂ 
عوامل وِتأسیسات شہری دا زیر ئفوذ خودگرقت تاآ نجاکہ درسال ۱۹۶۷ء 
در حدود 8:۷۸ خانوادہ ھای امریکائی عالك یك اتومبیل و 3۲۵ آنہا 
صاحب دواتومبیل وبابیشتر بودند. ہی جھت نہست کەدراغلب بز رگ بازارھا 
٤+‏ خرید بە وسیله صاحبان اتومبیل صورت می گیرد' ۔ 

ك_ افزایش در آمد: در ٦٢‏ سال گذشته در آمد اغلب خائوادەھا 
بە سرعت بالا گرفت وخرید انواع کالاہا درمحیطہای آرام وسالم بیرون 
از شہرھا مورد توجہه واقع شد . 

۴_ نادسائی بخش مرکزقہ: این بخش روز بە روز شلوغتر می شود 
اھمیت وز یبائی گذشتۂ خودرا از دست می دھد ازابن رو مراجعەکنندگان 
بەبخش مرکزی شہرھا ترجیح می دھندکهہ جہت خرید بەبزرك بازارھا 
ومراکزخریدناحیەایکەدرفضاھای سب زو آ راما بجادشدہاستمر اجعەنما بند. 

۵_ ارزانی قیمت زمین : فیمت زمین در اطراف شہرہا ئسبت بە 


بخش داخلی آنہا متا ارزان اسٹ وسرھايه داران بەراحتی فادرند که 
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جغرافیای مزرك بازارھا ۴)۵ 


جہت ایجاد بزرگك بازارھا قطعات پروسعت زمی را دراطراف شہرھا نہه 
کنند تا علاوہ ازنأسیسات داخلی ء پارکینگھائی نیز برای ۶۰۰۰ اتومبیل 
فراہم ساز ند . 

شرایط جنراضائی و اہجاد بزرگ بازارھا 

کے مدفنگا اققات ساحر سافاغ ذرگھ باڑانھا ٹرخان 
عوامل زیر دررساندن بازار بەسطحکمالمطلو بآن ضروری شناختەمی شود: 

الف میزان جمعیت وتر اکم آن درحوزۂ تجاری بك بز رگ ہازار. 

ب _ قدرت خرید مردم درحوزۂ تجاری بزرگك ازار . 

ج- سہولت دسترسی بہ بزرگك بازار . 

د- امکاندقابت وبرتری بزرگ بازار باسایر بخشہای خردەفروشی. 

٦‏ حوزۂ تجاری یك بزرگك بازار در حقیقت بە مثابه منطقه 
نفود آن عمل میکند وآن حوزہەای است کهہ ۶ کل فروش یك بزرگك 
بازار درمحدودۂ آنصورت می گیرد. حدود تجاری بزرگك بازار وبامراکز 
خرید ناحیہای باعواملی نظیر: رودخانئە بزرگکراہء خط١ہن,‏ توپوگرافی 
زمین ء خط ساحلی وبالاخرہ مدت رسیدن بە آن بە وسیله انومبیل در 
رابطہ است . چنین می نماید کە مرزھای حوزہ تجاری بزرگے بازارھا 
بیش از ہمہ بوسیلهُ اتومبیلھا نعیین می شود . 

٣۔‏ یك بزرگك بازار ومرکز خرید ناحیەای قادراست جوابگوی 
نیاڑھای چمعیتی از ٭٭ر١٠٠‏ نا ۴۰۰٠+‏ نفر باشد از این رو قطعہ 
زمین انتخابی جہت ایجاد بازار بایستی درحدود ٥١‏ ھکتار باشد' : 

۴ گفتیم کہ بیش از ۹۰ مراجعەہ کنندگان بە بزرك بازارھا! ' 
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٥۶‏ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ومراکزخر ید ناحیەای را صاحبان ات ومبیل‌هاتشکیل می دھد ازاین ‌رولازم 
خوأہد بود که بزرگۓ باز ارھا بھسا ب4ە شاعراھپا وراھہای اصلی وصل 
شوند و ہا درمجاورت محل تقاطع راھہای اصلی اجاد گردند : 


امتیاذات ہزرگ٠ٹ‏ بازذادھا : 


اے در بزرڈگک بازارھاء ہمہ امکانات خرید وکالاھای مورد احتباح 
خانوادەھا درزیر ہك سقف متمرکزمی گردد و تھا را ازمر اجعه بەمغازەھا 
ومحلہای مختلف ہی نیاز می ‌سازد ٌ 

7 در بزرگی بازارھا پارکنگہای پر وسعتی اجاد میگردد‎ _٢ 


خانمہای مراجعه کنندہ یه سای اتومیل خود را پارک می کنند . 


۳ دربزرگكک بازارھا ؛ عمه مغازەھا زہر :ك سقف قفرار می گیرد 





۳ وت 


جِلسۂُ سخنرانی درتالار اجعماعات یك بزر گك بازاد در کالیض نیا ء 


جغرافیای بزرگ بارارھا ۳۵۷ 


و برخلاف خیابانہای اصلی شہر کە امکان برخورد بچەھا و بزرگٹرھا 
ہاوسا یل تقليه بیشتر است درا ینجا امنیت وسلامتی تضمین کنندہەای وجوددارد. 

۴۔ زیبائی طرح وساختمان ‏ امکانات وقت گذرانی ء پاگیزگی 
محیط خرید وز یہائی دکوراسیون مغازەھا ء فضای سالم و دلپذیری جہت 
مشتر بان فراہم می آورد . 

۵ فضای سیز باغات اطراف ؛ استخرھا ء فوارەھا و مجسمەعای 
زہبا لطافت و آرامش خاصی بہ فضای بزرگے بازار می بخشد ودر بسنی 
ازیزرگك بازارھا محلہای و بژہای جہت بازی اطفال در نظر گرفته میشود. 

عے لیا متفاق وی ایی ساد شاشنکافسا عاہی 
باغ وحش کودکان وبالاخرہ فعالیتہای نمایشیوموسیقی ازجملۂ امتیازات 


بزركک باز ارھا ومراکز خر ید ناحیەدای محسوب می شود 





برنامه آواز دسته جمعی دديك بزد ک بازار نزديك شھں میناپلیس 


۵۸ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۷۔ سالنہای ز ہا ء آرایشگاہہای متعدد ؛ داروخانەھا ء سوپر۔ 
مارکتہاء شعبدھای باتك ؛ امکانات بیمە و گاہی وجود سبنما وحتی تار 
محبط شاسٹەای جہت انان عصر ما تہ دیدہ است ۔ 

۸- مہ این ‌ساختمانہا یہ دستگاہ حرارت مر کزی وارکاندیشن 
مچر رك اسؤسی ازپررگگا از ارعا دارائٰ استمگاہ تولیہ برقم رائلد, 

برای اینکه بتوائند بزرك بازارها را بە عنوان بك مرکز جاذب 
و پرتحرد بەجامعه شہری معرفی نمابند ھمہ امکانات و نیاڑھای عمومی 
دد آن جمع آہ اب می کرت کی ھی ا نت 
فعالیتھای خارح از خرید بزرگك بازارھا را بەشرح زیر نشان می دھد : 

بای ارس گن( آمرنی ری لی پر گزاری کش را 
نمایہشگاہہای ہذری ء تاتر؛ مصاحبدھای مطبوعاتی؛ سخنرانیہاء بحٹھای 
مذھبی ء جشن روز مادر ء ہرگزاری شب ژانویە ء نمایش‌مدلباس, مجالس 
رقص وعروسی ء یذیرائی ودعوت ... ملاحظه می شود کە ہم اکنون اغلب 
بزرگك بازادھا نقشپای تجادی وفروشگاھ را بەھمراہ نقشہای فرھنگی 
بعہدہ گرفتەاند کە خود در رونق بازارھا وعلاقہ مردم ہمچنین میزان 
خریداران ومراجعه کنندگان سہم تعبین کنندەای دارد. 

بزرك بازارھا ازساعت ٥١‏ صبح تا ٥١‏ شب بکسرہ دایرمی باشند 
وبعنی وقتہا روڑھای مکشنيه نیز تعطیل نمی کنند زیرا اغلب خانوادەھا 
علاقمندئد کہ تعطیلی آخر عفته را در اہن محیط دلپذیر بگذرائند . 
ممکن است در بك روز تعطیلی اعسضای خانوادہ صبحانە دا در بکی از 
کافه ترباای بزرك بازار صرف کنندو بعدجھتخرید بەفروشگاہپای 
منّعدد مراجعه نماند . بعداز ظہیں خام خانوادہسری به آراہشگاہ 


١- 10٥ 207062 )6۳۰ 


جغرافیای بزدرگ بازارھا ۴۹ 


بطور جمعی بەنماشای فیلم بروند ۔ توحہ داهنته باشد کە دراغلب موارد 
فکاہ اق گوداتبا ہر ار اہنت اسامی نیٹ 





مجلس رقص ددیك بزرگك ہبازار دد شھر دترویت . 


در براہر ہمہ این اعتازات کە برشمردیم ء دەای از کارشناسان 
نارسائیپای زپررا دراہجاد بزرگك بازارھا بادآور می شوند: 

١۔‏ منطقۂ سیز شہری ہائمام قدرت لازماست دست نخوردہ باقی 
ہمائد واز پورش ساختمانھا وپادکینگہای پروسعت بەطرف آن جلوگیری 
شود ایجاد پارکنگہ برای ۰۰ء۶ انومبیل و ساختمان فروشگاھہای 
بزرگك: ویرانئی ونابودی تدریجی فضای سبز را بہمراہ دارد. بہتراست این 


قبیل بازارھا درنواحی‌ساختہ شوندکە بەجای ویرانی وتخریب زہہائیہای 


١- )٥6ہععہمطنمەآ‎ ١۷۷۵ ..مھذ۵2ع‎ ۰ 6: 


ہ۳۶ نشریهٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


طبیعی ؛ آبادانی وسالم سازی اطراف شہرھا را موجب شود . 

-٦‏ دریك ناحيه شہریکه شہرھا بەفاصلہ کمی ازھمقر ارگرفتہ اند 
ابجاد بزرگک بازارھا مقرون بە صرفه نخوآہد بود . 

٣‏ بزرگ بازار زائیدہ افزایش اتوعبیل‌ھاست لازماست درحاشۃ 


شہرھائی ساخته شوند کە در آ نہا تعداد صاحبان اتومبیل بیشٹر است . 


ناہم 
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مختصرف دد شرح حال و آار 
شیخ عبداقادرگیلانی 
دگٹر رشید عیوضی 

شی محیی الدین اہو محمد عبدالقادر گیلانی ) ><جیلی وجیلانی ) 
از سادات رفیع ھرلنڈ حسلی 5 از افطاں 2 مشایخ نامدار صوفه در فرن 
چ7 
نشم محری نود : 

نام و نس : 

پدر او اہو صالح موسی جنگ دوست بن ابی عبداشّبن بحییالزاہد 
اہن محمدبن داودبن موسی بن عبدالہ بن موسی الجون بن عبدانہ المحض 
(ویلقب ابضا بالمجل ) بن الحسن المثنی بن الحسن بن علی بن أبیطالب 
علیہم السلام ہود' و مادرش ام الخیر امذ الجبار فاطمة بنت السید عبداة 
الصومعی الراھد ان الامام أی حمال الدین ال محمد ان الامام الد 
مسوتر اما الے او ا اعت اقا ايد کازالاو می 
بن الامام الد یىی علاءالدین محمد الحواد رضص اہن الامام الہمام علی 
الرضی دض بن الامام الہمام موسی الکاظم دض ابن الامام الہمام جعفر الصادق 

رض ان الامام الہمام زین العابدین رض اہن الامام الہمام سمد شاں 


ص ۱۰۸ : مر آةالجنان: ج ۲: ص ۴۵۰ ۱ر۴۵۱. 


ری نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اعلالجنة و قرۃ اعین اہل السنة سیدالشہداء ابی عبدال الحسن رض' 
بدین تر تیب نسب او از موی در بە واسطۂ حضرت امام حسن 
عليهالسلام واز جانب مادر بە واسطة حضرت امام حسین علیه‌السلام به 
حضرت امیرالمؤژھنین علی بن اببطالب عله السلام سوفن ھمجنین 
َ 
ہە واسطەھہایى غیرمستقیم نسب او به اہو ب٣‏ ىر و عمر وعثمان نیز می (زسد ۔ 
کنىه و القاب : 
کڈ ار او شیت' و الغانی کرو دامان نب فراز تر ات 
محبی الدین 7 باز اشہب؛ شیح مشرق 7 باز ال 7 غوث اعظم ' غوث الثقلن 5 
غوث الہ 7 غوث 7 شاهدارہ ۹ امر الله ۲ فضل ال 7 امان الله ' نورالَہ 7 قطب الله 7 
سفاہ ٦‏ انا ٦‏ برھان اللہ وو وا 
از ین ‌القاب سەلقب قابل توجه است و او را بیشٹربدانھاخواندەاند: 
د شیخ مشرق ٤‏ نمابندۂ فضل و کمال اوست چنانکە ابومدین بغدادی را 
شیخ مفرں ء گفتەائد“ ہ باز اشہب> لقمی ست کە پبر طریقت او شیخ 
حماد دباس' بدو دادہ است . داما دمح الدینء ۔کە معروفتر ین لقب ‌اوست۔ 
داستانی داردکە جامی چنین نقل کردہ است : ٭ از شیخ عبدالقادر پرسیدند ۱ 
آ ےھ بھحةالاسرار ؛ عاہمش ص ۱۷۶۔۱۷۲ 
ا ایضاً ھمان ماق : 
۳۔ ایضاً حمان مأخذ ۔ 
۴۔ مر آة الجنان؛ ج ۳ء ص ۳۵۰ ؛ نفحاتالانس ؛ ص ۵۰۷ر ۵۰۹۔ 
۵- بھجةالاسرار ٤‏ عاعش ص ۱۷۷ ؛دایپسرۃ المعارف اسلامی ٤‏ ص 
۳ ریسانقالادب , ج ۳ , ص ۴۹۴ . 
۶۔ تادیخ تصوف در اسلامء ص ۴۹۵ 
۷۔ شیخ حماد دباس از جمله مشایخ شیخ عبدالقادر گیلانی است . امبی 


بودکه ابواب معارف و اسرار برویگشودہ بود . وفات او بە سال ۵۱۵ھ. فق 
اتفاق افتاد . 








شیخ عبدالقادر گیلانی ۳٣۶۳‏ 





که سب چہ بہودکە لقب شما محبی الد ین کردند ؟ فرمود کە روز جمعه از 
بعضی سیاحات بە بغداد می ‌آمدم پای برہنہء به بیماری متغیراللون 
تحیف البدن کر ؛ مرا گفت : السلام علیك ہا عبدالقادر ! جواب سلام 
وی باز دادم . گفت : نزدك من ای ! نزدك وی رفتم . گفت : مرا باز 
نشان ! وی را باز نشاندم . جسد وی نازہ گشت و صورت وی خوب شد و 
رنگ وی صافی گشت :از وی بترسیدم . گفت : مرا نمی شناسی ؟ گفتم : 
لها گفت : من دین اسلامم ء ھمچنان شدہ ہودم کە اول مرا دیدی؛ مرا 
خداىی تعالی بە تو زندەگردانید۔انت ۸ محیی‌الدینء .وی را بگذاشتم و 
بہ مسجد جامع رفتم . مردی مرا پیش آمد و نعلینی پیش پای من نہاد و 
گفت ہا شیخ محبی‌الدین ! چون نماز بگزاردم مردم از مرطرف برمن 
ربختند و دست و پای مرا می بوسیدند و میگفتند ہا محیی‌الدین و مرا 
ہرگز تن از آن بە این لقب نخواندہ بودند'۔ 

مولد و منشأً و مھاجرت : 

او بە سال ۴۷۰ھ . ق .' در قصبۂہ نیف؟'ٗ گیلان'در وجود آمد و 

. ۵۲۰ نفحاتالانس ؛ ص ۵۱۹ و‎ ١ 

٢‏ دز حمةٗ مآخذ موجود ۔کە ما دا بدانھا دسترسی بود ۔ سال تولد شیخ 
۰ مھجری قمری ضبط شدەاست جز نفحاتالانس (ص۵۰۷) کە می گوید : دولادت 
وی در سنہ احدی و سبعین و اربعمائه بودەاست٤ ‏ و نیز بهجةالأاسراد (ص۸۸) پس 


اذ ذکر این کە شیخ بنا بەگفته خود او بە سال ۴۷۰ تولد یافتہ است ھی نویسد : 
ہا ذکر ابوالفضل احمدبن صالح بن ‌شافع الحیلی الحنبلی رحمەالة تعالٰی ان مولدالمیخ 
محیی ‌الدین عبدالقادر الجیلی رضی الله عنه سنة احدی و سبعین واربعمائة بحیلانہ . 

ددپن بیت ۔کە حاوی تادیخ ولادت و مدت عمر شیخ است - سال تولد او 
۰ امدہ است : 

ان باڈاللہ سلطان الرجال جاء فی عشق و مات فی کمال 

عشق - ۴۷۰ (تاریخ تولد) ؛کمال سح ۹۱ (مدت عغمر) . بھحة الآسراد, 
عامش ص۱۷۱. ے 


۳۶۴ نشریةٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دز خجر ٹریت مادز پارسای خود؛ امالخی رفاطمةہ وظاغرا ور زی رایت 
جد مادری خود ء شیخ اہو عبدالل صومعی ء زاہد ممروف بزرگك شد و 
بە دوران ہلوغغ تزدیك گردید . آشکار است کە تر بیت نخستین در انتخاب 
راء زندگی ہرکس بی ائر نیست . شیخ عبدالقادر ۔ کە در خانوادۂ زعد و 
تقوی پرورش ہافته بود ۔۔ ہی گمان نمی توانست در چہار چوب؟ حرائت و 
زراعت مقید بماند ناچار قفس خود بشکست و بر آن شد کە از زادگاہ 
خویش دور شود . این راز بامادر در میان نہاد . مادرش وسایل سفر او را 
فراہم کردو بە سوی بغداد روائەاش ساخت . جامی علت مہاجرت او را 
از زبان خود او چنین تعریف میکند : <ویگفته کە خرد بودم روز عرفه 
بە صحرأ بیرون رفتم و دنال گاوی گرفتم بە جہت حرائت ء آن‌گار روی 
باز پس‌کرد و گفت : یا عبدالفادر ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت ! بترسیدم 
و بازگشتم و بە یام سرای خود برآمدم . حاجبان را دہدم کە در عرفات 
اِستادہ ہودند . پیش مادر خود رفتم وگفتم مرا در کار خدایى تعالیکن و 
اجازت دہ تا بە بغداد روم و بە علم مشغول شوم و صالحان را زبارتکنم . 
ازمن سبب آن داعيہ پرسید. ہا وی گفتم بگریست و برخاست و ہشتاد 
دینار بیرون آورد کە بە میراث پدر من ماندہ بود ء چہل دینار را برای 
برادر من گذاشت و چھل دیئار را در زبر بغل من در جامهُ من دوخت و 


عرا اذن سفرکرد و مرا عہد داد برصدق در جمیع احوال و بە وداع من 


- ۳- بھجةالاسرار : ص ۸۸ ۱ دایر٥المعادف‏ اسلامی؛ ح ۱ء ص .۳٣۲٣‏ 

۴ توضیح را بای گفتکه برخی از لفظ منسوب گیلان کە جیلی دو جیلانی 
ھمگفته می شود بە اشتباء تصود کردەاندکە او منسوب است بە جیل اذ قرای بغدادکه 
پں کنار دجله واقع شدہ و از بغداد تاآنجا پک روزہ راہ است. رے. بھجةالاسراد؛ 
ص ۸۸ و مر آةالجنان : ج ۳:ص ۳۵۱۔ 


شیخ عبدالقادد گیلانی ۳۳۶۵ 


مرن آئد نونف رو کھ بر ائ ختای غان زیمت وا 
قیامت روی تو را نخواہم دید . من ہا قافلەبی اندد بە جانب بغداد توجہ 

١ 
٠ لمودم_...‎ 

در اینکە شیخ در چه تاریخی مولدو ملث خودرا ترک گفتہ است 
اطلاع کاملی در دست نیست ؛ ھمین قدر می توانگفت کە او دردوران بلوغ 
از زادگاہ خود دور شدەاست ء زیرا او سالی بە بغداد درآمدہ کە تمیمی 
درگذشته است واہن تمیمی اہو محمد رزق ال بن عبدالوہاب بن عبدالمز یز 
بن الحارث بن اسد استکە بە سال ۴۸۸ ھجری در بغداد فوت کرد ودر آن 
سال شیخ ھجدہ سال داشته است' بدین تر تیب ہا ذکراین‌کە او پیش از ورود 
بە بغداد حداقل سە سال در خاك عراق بودہ' بیرون آمدن او از گیلان در 
دوران ہلوغ چندان دور از واقع نخواعد بود . 

اوان تحصیل : 

گفتیم کە شیخ عبدالقادر بە سال ۴۸۸ در ھیجدہ پالگی بە بغداد 
درآمد . پس از ورود بدانجا با شوق فراوان بە تحصیل علوم آغاز کرد . 
نخست قرائت قفرآن آموخت .آنگاہ به فقه و حدیث وعلوم ادہی توجه 
کرد . علوم ادہی را از علی بن زکریا بحبی بن علی تبریزی (متوفی ۵۰۲) 
فرا گرفت وفقہ حنہلی را در مدرسهقاضی |ابوسعیدالمبارك بن علیمخزومی 

1- نفحاتالانس ؛ ص ۵۰۷ . 

٢۔‏ بھجةالآاسراد ء ص ۸۸ ؛ نفحاتالانس ؛ ص ۵۰۸ . 

۳ <... ورافقفی ‌الخضر عليەالسلام فی اول دخولی ‌العراق و ماکنت عرفته 
وشرط ان لااخالفہ و قال لی اقعد ھنا فجل۔ت فی ‌الموضع الذی اقعدنی فیه ثلاث سٹین 


تین یکل ننة مرة ویقوللىمکائك حتی آتیك... ٠٢‏ طبقات شعرائی: ص 1١1۰-111‏ 
و نیز رك . نفحاتالانس : ص ۵۰۹ 


۳۶۶ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


آموخت . بدین طریق آنچه او را می بایست در پیش بزرگان روزگار' 
تحصیل کرد و بە اندك زمانی ہر افران فایق آمد و از اھل زمان خود 
نیت گت مُشن روی بە تصوف آورد . و در خدمت ابوالخیر حماد 
سا سی کیہ مد کات اترشالازنتھ سے 
چون شیخ عبدالقادر در مجلس حماد دبا غریب می نمود وحتی‌شاگردان 
حماد ہە سختی حضور او را تحمل می‌کردند ولی دیری نگذشت کە شیخ 
لاقت خودرا ددین علم نیز ہروز داد و از شاگردان برجستة عَنَافَفنت' 
چنانکە شیخ حماد در حق او گفت : ٭ابن عجمی را قدمی ‌ست کهە در وقت 
وی گردان عمَة اولیا خواعت بوی غعر آ نہ مامورشود بەآ نک یگوند: 
(قدمی ھذہعلیرقبةکل ولی الۂ) و هر آینەہآن‌را ہگوید وہمۂ اولیاگردن 
نہند٤.‏ چندی نگذشت کە پیشکوبی شیخ حماد بە تحقق پیوست و شیخ 


1- یافعی در مر آةالجنان (ح ۳, ص ۳۵۲ رز ۳۵۳) از ذبان پکی اد 
متکلمان چنین می گوید ؛ دشیخ ھنکامی کە دانست کە طلب العلم علی کل مسلم فریضہ 
دامن ہمت برمیان زد و بہ جد در صدد تحصیل آن ہر آمد . بسی بر نی۔امدکه در 
فروع و اصول سر آمد شد و ددعلم قر آن چیرہ دستگشت . باشیوخ روز گار ازجمله 
ابوالوفا علی بن عقیل و ابوالخطاب محفوظ بن احمد الکلوذانی و ابوالحسین‌محمد 
ابن ‌القاضی ١بی‏ یعلی و ابوسعدالمباركذ بن علی ‌المخزومی دیدار کرد و از آنان دانش 
آموخت و حدیث درا از ابو غالب محمد بن الحسن الب۔اقلانی و ابوسعد محمد بن 
عبدالکریم رد ابوالغنائم محمد بن علی بن میمون و اپوپیکں احمدبن المظفی التمار 
و اہو محمد جعفر بن احمدالقاری و ابوالق۔اسم علی بن احمد الکرخی و اہوعثمان 
اسماعیل بن محمد الاصبھانی و ابوطالب عبدالقادد بن محمد و ابن عمں ابوطاں 
عبدالرحمن بن احمد و اہوالمبر کات هبةالله بن المباراغ و ابوالعن محمد ؛ن المختار 
الھاشمی و ابو نصر محمد و اہو غالب احمد و ابوعبداللہ یحیی | بداءالامام ١ہی‏ الحسن 
علی ابن الہنا و |:والحسین المبادك بن عبدالجبار و اہو منصود عبدالرحمن بن ابی 
غالب و ابوالبی کات طلحةبن احمدالعاقولی و غیر آنان فرا گرفت . 

.۴۲ دایرۃالمعارف اسلامی ء ج ۱ء ص‎ ۴٢ 


شیخ عبدالقادد گیلانی ۳۶۰۷ 


عبدالقادر در حضور مشایخی چون شیخ بقاءبن بطو و شیخ قیلوی و شیخ 
ابوالنجیب‌سپروردی و شیخ جاگیر وقضیب‌البان موصلی وشیخاہوالمسعود 
وجز اہشان آن سخن بر زبان آورد . شیخ علی ہیثتی بە منبر برآمد و 
قدم شیخ بگرفت و برگردن خود نہاد و دیگران گردنھای خود دا پیش 


ےھ 


ڈامکنت > 

شیخ درطریقت به مرتب بی رسیدکە می گفت: ٥حسین‏ حلاج لغزید 
در آن زمانکسی نبودکە دست او را بگیرد و حالآن‌کە تا روز رستاخیز 
اگر مرکب بکی از اصحاب و مربدان و محبان من بلفزد ہر آ ینہ دست 
او را بگیرم٭ . 

در اہنجا بابدگفتکە آ نچ از زندگی خصوصی شیخ میدانیم بسیار 
کم و نارساست . ہمین قدر معلوم استکە او درفاصلهُ سالہای۴۸۸ نا٢۵۲‏ 
یعنی از سال ورود بە بغداد تا موقعی کہ مجلس وعظ نہادء بە حج رفته و 
ازدواجکردہ است زیرا یکی از فرز ندان او در سال ۵۰۸ متولد شدہاست. 
بەگفته برخی تولیت مقبرۂ دابوحنیفه“' نیز باشیخ عبدالقادد بودہ است'۔ 


دو ران کمال و افادت : 
شیخ پس از آنکە روزگاری دراز در تحصیل دائش وکمالات رنج 


١1۔‏ تفحاتالائس ؛ ص ۱۱۔۵۰۹ ۔ 

۲۔ داپرۃالمعارف اسلامی ؛ ج ١‏ , ص ۴۲۱۔ 

۳۔ امام ابوحنیفه نعمان‌بن ثابت ایرانی نژاد امام و پیشوای مذھب حنفی 
ازمذاہب چھار گانه اھل سنت و جماعت ولادتش بە اصم اقوال در سال ۸۰ و وفاتش 
در رجب پا شعبان ۱۵۰ ہمان سال کە شافعی متولد شد . 

۴۔ دایرۃ المعادف اسلامی ء ج ۱ء ص ۴۲ 


۳۴۶۸ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


برد دد شوال سال ۵۲۱ مجلس وعظ نہاداو به موعظه و ندرِیس مشغول 
گردید . اوایل در مجالس وعظ شیخ مردم چندانی نود و موعظۂ او را در 
مدخل مسجدی درد حسصّه ہ'منبری نہادہ ہودند وی دیبری نگذشت که 
ازدحام مستمعان بیفزود و در آن محل رباطی بنا نہادند . در سال ۵۲۸ 
مدرسة شیخ اہوسعید مخزومی ۔که گو ہا در آن زمان وفات ہافته ہا از 
تدرس کنارہگیریکردہ بود۔ نیز خریدہ شد و رباط شیخ توسعہ یافت . 

مجالس وعظ شیخ صبح روڑھای جمعە و عصر روڑھای دوشنبه در 
عدرسه و صبح روڑھای یکشنيه در رواق خود او ہرپا می شد . در مجالس 
وی بسی از جہودان و مسیحیان ہدین اسلام گرویدند . در این زمان بود 
کە آوازۂ شیخ بە بیشٹر ممالك اسلامی رسید و تحف و عدابا از ھرسو 
رسدن گرفت وگشایشی دروضعمالیشیخ پہداآمد؛ ھدابای نقدیکە بەشیخ 
می دسید روزانە بیش از يك دہنار بود ازینرو دد خانۂشیخ برای پذیرابی 
بە روی شاگردانش باز بود . 

از اغلب کشورھای جہان برای سؤال از مسایل فقہی یا عرفانی 
به سوی شیخ می آمدند و او بی ‌درنگك آنہا را پاستخ می گفت . گو یا خلفا 
و وزرا نیز پیش او می رفتند'۔ از آنجابیکە شیخ در اصول تابع طریقۂ 

اشعمری و در فردع پبرو امام شافعی و امام حنبلبود لذا درمسایل؛ موافق 

)[- بھجفہالاسرار ء ص ۹۰. 

٢۔‏ ٭حبة (ابوے) ؛ مجموعۂ منالخرائب جنوبی غربی بغداد قامت علی 
اطلال مدینة باہل القدیمة وفیھااکتشفت (۱۸۸۲) اغلب النقوشالمسمادیة وا لکتا بات 
الخاصة بالعقود کالوئائق القانونیےة والتجارہه و معظمھا من معبد د الاله شمش > 
(اعلامالمنجه) . 

٣۔‏ دایرۃالمعارف اسلامی, جء ص۴۲؛ طبقات شعرانی؛ ص11۰ و۱۱1. 


شیخ عبدالقادد گیلانی ۳۴۳۰۹ 


ہرد مذھب شافعی و حنبلی فتوی می داد . نیز سیزدہ علم از علوم دہنی 
را تدریس کرد 

دوزان تجر بد و با !2گشت : 

شیخ پس از مدتی تدرس و وعظگوشەگیری اختیارکرد و بە زھد 
و عبادت روی آورد . توجه شیخ را بہ زہد و صوف ۔ کە دومین مرحله 
عقا بد اوست ۔ باید نتیجۂ منطقی طرز تثرست روز گار کودکی وی دانست . 
چهہ عنگامی که شخ عنوز درگیلان بود ازآ نجا بی که بدرش درخردی از 
سس وی برفته ہودہ او بە نام جد مادریش زاہدمعروف؛ ابوعبدالل صومعی" 
شناخته میشد کە او را احوال عالی و کرامات ظاعر بود . ہمجنین عمهُ 
شیخ ؛ ام محمد ء زن پارساہی بود کە داستان کرامات وی در آن غتنگام 
در همه گیلان معروف بودہ است : گویند بکبار درگیلان خشکسالیشد. 
مردم بەاستقسا بیرون رفتندں؛ باران نٍامد . ھمةُ مردم بە در خانۂ |ممحمد 
ودعای باران خواستند . اہمحمد پیش خانهُ خودرا برفت وگفت: خداوندا 
من جاروب کردم تاب بپاشئی. چندان درنیامدکە باران دراہستاد چنانکە 
گوہی دھندھای مشکہا گشاداند ۔ باران ہسار بیامدہ'. 

آشکار استکە توجه بە تصوف تخسٹین بار در گیلان در خانوادۂ 
خود در اندیشۂ او نقش بست و بەتدریج تا جابی نضجگرفت که گاو زبان 
بسته ہا او بہە سخن درآمد و وی از گیلان حاجیان را در عرفات 7 

-١‏ دایرۃالمعارف اسلامی؛ ج١ء‏ ص۴۲ ؛ دیحانقالادب ء ج۳ , ص۴۹۵ ۔ 

٢۔‏ برای ملاحظۂ شرححالوی مراجعە فرمائید بە٭ نفحاتالانس ص۵۰۶. 


۳ نفحاتالانس ؛ ص ۶۲۸ ؛ مر آەالجتان ء ج ۳: ص ۲۵۱ و ۳۵۲۔ 
۴_ راپ . قسمت دمولد و منشاً و مھاجرت ٠‏ 


۳۷ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ن تصورها بود کە شیخ را از گلان بە سوی عراق آوردو پس از آنکه 
تیخ ئ او ر فتای ضرق سیت وس ارسمت و سرت طرت 
مت . پس اختیار تجر ید وعز لت‌شیخامری چندانغیرعادی نبود بخصوص 
4 دردوران تحصیل |ازشِخحماد دباس ہمکسبفنون طر بقت میکردہ ا 

اما شیخ تا پایان عمر در ءزلت و گوشەگیری نمائد . در اواخر 
ندگی دوبارہ بنای وعظ گذاشت و به تدردیس و فتوی بزداخت 

صفات ظاھری : 

او مردی لاغر اندام ء متوسط الفامه و پہن سینه بود ؛ ریش گندم۔ 
ا کے اھ 2 ٤‏ از انرم دااٹے" 
ون پہن ودرازیداشت؛ پہوسته ابرو وسیاء چشمبود؛ اواز بلندی داشت . 

لباس علما می ہوشید وطلیسان ہردوش میانداخت؛ سوار استرمیشد 
پیش او غاشيه می کشیدند ۔ ھنکام موعظہ برکرسی بلند می نشست و در 
مخن گفتن اوسرعت وہلندی بود؛ نفوذ کلام داشت چنانکه ہرچه میگفت 
یدد نگ ںه جای آوودہ وم 

ٹست خرڈە : 

ازجملۂآداب 022-0 نی صوفیان خرفه یوشیست و (چون متصسّمن 
وآابد ات و مزاحم سنتی نە ء مختار و مسنحسن بود..و ازحمله فوا بد 
لن پکی تغمبر عادت اُست .., و تغبیر عادت عین عبادت وازانجاست 
حدریث بعثت' لرفع العادات .و چون تغبیر عادت درلباس پدیدآ بد تعدی 

.۴۹۵ ریحانقالادب؛ ج ۳ء ص‎ ١ 


٢۔‏ هر آۃالجنان ح ۰٣۳‏ ۳۵۲۔ 


٣۔‏ بھحةالاسرار ؛ ص ۹۸ ؛ طبقات شعرانی ؛ ص ۱۰۷۸ء 


شیخ عبدالقادد گیلانی ۱ 


و سرایت آن بە دیگر عادات متوقع بودہ' ازین رو صوفے اھست 
فراوانی بە پوشانیدن خرقه قابل شدہ و نسبت خرقه را بە دفت حفظ 
می کردەاند . شیخ بار نخست خرقہ از دست شیخ حماد دباس پوشید, پس 
از مدتی قاضی ابوسعید المبارك مخزومی آن را تجدیدکرد'. بدین‌ترنیب 
نسبت خرقۂ وی بہ حضرت بیغامبر صلوات الہ عليه وآ لە انصال یافت . 
سلسله خرفهُ وی در ہامش بہجةالاسرار چذینآمدہ است : ٭ ... و 
لیس الخرقة القادریة العلیة من شیخہ و مرشدہ العارف با تعالی الثیخ 
ابی ‌سعید المبارك ابن علی المخزومی دض و بعد ان تولی حضرۃ الغوث 
درحةالقطبة حضرةالشیخ ابی سعید ابضاً تخلف ولس من حضرة الفوث 
المشارالیه قُدست اسرارھما و شیخہما فی الخرقة شیغ‌الاسلام العارف بل 
تعالی الشیخ اہوالحسن علی !بن یوسف القوشی الہکاری دض و ہولبس الخرفة 
من شبخه العارف باللالشیخ ا ہی الفرج الطرسوسی رض وھو لبس الخرقة من 
شخہ العارف ہلل الشیخ اہ ىبکر دلف بن جحدر الشبلی دض و ہو لیس 
الخرقة من شیخەالعارف بال الشیخ اہی ‌القاسمالجنید البغدادی دض و ہو 
لیس الخرقة من شخہ العارف بالہ الشیخ سری سقطی رض و هو لبس 
الخرقة من شیخه الصارف بال الثیخ ابی محفوظ معروف الکرخی رض 
و ہو لبس‌الخرقة من شیخەالعارف باله الشیخ داودالطائی رض ال عنہ و 
ہو لیس الخرقة من شیخەالعارف بالل الشیخ حبیب‌العجمی دض وھولیس 
الخرقة من شیخهە العارف بال‌الشیخ حسن البصری دض عن حضرۃ شیخہ و 
مرشدہ سیدنا امیرالمؤژمنین علی !بن ابی طالب کم 7 وجہه عن حطر 


١۔‏ مصباحآلھدایهہ ء ص ۱۴۷و۱۴۸ . برای اطلاع مٹُروح دربارۂ خرفەہ_ 
پوشی رجوع شود بە ھمین کتاب ؛ ص ۵۰۔۱۴۷. 
۔ مر آۃالجنان؛ جج ۳ ص ٣ن۳‏ 1 دایرۃالمعارف اسلامیء جح 5 ص۴۲ ۰ 


۴۲۳ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


سیذالمرسلین و رسول رب‌العالمین سیدنا و نبیٹا محمد المصطفی صلی اہ 
عليه و سلم و رف وکرم و مجد وعظم'. 

آار او : 

آار مکتوبی کە از شیخ بە جای ماندہ بود بردو گونە است : 
منثور و منظلوم . 

الف) آثار منثور کە برخی شامل خطابدھا و موعظەھای اوست و 
وہ تا مال سیت در ڑھد وتصوف. فہرست آ ثار منثورشیخ چنین است: 

۱ بشائرالخیرات ء درصیغ صلوات برحضرت ر(سالت ص ( بەسال 
۳۴ در اسکندویە و نیز در قاہرہ چاپ شدہ) . 

٢‏ الغٹیة لطالبی طریق الحق یا غنیة الطالبین لطریقالحق ء دد 
اخلاق و آداب تصوف ( در مکە و قاعرہ چاپ شدہ) . 

٣‏ الفتحالر بائی والفیض‌الرحمانی ؛ شامل۶۲ مجلس از وعظھای 
شیخ است کە در فاصله سالہای ۵۴۵ و ۵۴۶ ایراد کردہ است ودنشخ خطی 
آن بەنام (ستین مجلس٤‏ معروف است (بەسال ۱۳٣۰١‏ درقاعرہ چاپ شدم) . 

۴ فتوحالغیب ء در تصوف (دراستائبول و ئیز بە سال ۱۳۰۴ در 
قاہرہ در ھامش بہجةالاسرار چاپ شدہ) . 

۵. الفیوضات الر بانيه فی الاوراد القادریة ء گلچینیست از دعاحا 
ٰ0 

۶. ملفوظات قادریه . 

۷ ملفوظات گیلانی . 


[- بھجةالاسرار ؛ عامش ص ۱۷۵ و ۱۷۶. 


شیخ عبدالقادد گیلانی ۴٣‏ 


۸. المواہبالرحمائنیة والفتوحالر بائیة فی مر اتب‌الاخلاق السنیة 
والمحامدالعرفائة ء کە در روضاتالجنات' از آن نام بردہ شدہ است . 

۹ ٴ۰. حاجی خلیفه در ہ کشف الظنون ء دو کتاب بە نامہای 
جلاءالخاطر'۔کە مجموعە بی از خطا بەھاست ۔ویواقیت‌الحک" بدو ئست 
دادھ است . 

۱ مواعظ وخطبی که در بھجةالاسرار و درسایرکتب ضمن شرح 
حال وی ضبط شدہ است . 

برای این‌که نمونەبی از سك نثر شیخ و نیز مشرب وی بە دست 
آبد ء ابنك قطعہ بی کە در ہامش بہجة الاسرار تحت عنوان دھذہ عقیدة 
البازالاشہب قدس سرہہ ضبط شدہ در زیر نقل می گردد : 

٭بس اللہ الرحمن الرحیم ۔ الحمدلهُ الذی کیف الکیف و تنزہ عن 
الکیقیة ء وابن‌الا بن و تعزز عنالابنیة ء و وجد ف یکل شبےء و نقدس عن 
الظرفیةء وحضرعندکل شی و تعالی عن‌العندیة . فہو اول کل شیء ولیس 
لهآخریة . ان قلت این فقد طالبتہ بالابنیة ء و ان قلتکیف فقد طالبتہ 
باللکیفیة ء و ان قلت متی فقد زاحمته بالوقتیة وان قلتمتی فقد زاحمتہ 
بالوقتیة ء و ان قلت لیس فقد عطلته عن الکوئیةء و ان قلت لو فقدقابلتہ 
بالنقصیة ء و ان قلت فقد عارضته فی الملکوتیة . سبحانه و تعالی لایسبق 
بقبلیة ولاہلحق بیعدیةء ولابقاس بمثلیة ء ولاإیقرن بشکلیة ؛ ولابعاب 
روحتائلا مق سس سوا 90ا1 ا کان متا 00س تتالکكة 

1- روضاتالجنات : ج ۳ ,: ص۱ ۴۴. 


۲۔- کشف‌الظنون : ج ۱ء س ۵۹۲ 
۳ کشف‌الظنون ,؛ ج ۳ہ س ۲١۰۵۳‏ 


۲۲ نشریۂٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


لوان سا کال ات 0تت ڑھو اع قاع اي سی 
دا علی الوثنیة . لامٹل لە طعناً علی الحشویة ء لاکفولە رد علی من الحذ 
الوصفیة. لاہتحراك متحرك فی خیر اوشراو سراوجھر فی بژاوبحر الابارادنہ 
دا علی الفدریة, لاتضاھا قدرنہ ولانتناھی حکمته تکذریاً للہذلیة, حقوفہ 
لوأحبة و حجذالبالفة ولاحقاً لاحد عليه انا طاليه نقضَاً لقاعدة النظامیة۔ 
ادل لاہظلم فی احکامہ ء صادق لایخلف فی اعلامه . متکلم بکلام قدیم 
زلی, لاخالق لکلامہ. انزلالقر آن فاعجز الفصحاء فی نظامہ ارغاماً لحجج 
لمرادیة . ِسترالعیوب ربنا و بغفرالذنوب لمن بتوب فان امرۂ الی ذنبہ 
عاد فالماضی لابعاد محضاً للبشر. تنزہ عن‌الزیف وتقدس عن الحیف ونژؤمن 
انەالف بین قلوبِ الەؤمنین و انە اضلالکافرین رداً علی الہشامیة . ونصدق 
ان فساق هذا الامة خیرمن الیہود والنصاری والمجوس درداً علی الحعفریة 
و نقر أنه بری نفسهد بیری غیرہ و أنە سمیع بکل ندا بصیر بکل خفاءِ 
رداً علی الکعبیة . خلق خلقہ فی احسن فطرة و اعادھم بالغناء فی ظلمة 
الحرۃة و سیعیدھم کما بدأھم ال َحَرِۃَرَنا علی ‌الدہریة . فاذجمعہم لیوم 
حسابہ پتجلی لاحبابہ فیشاعدونہ بالبص بری تالقمر لا بحجب الا من 
انکرالرڈہا من المعٹزلکیف پحجب عن احبابہ او یوقفہم دون حجابہ و 
قدتقدمت مواعیٛدہ القدیمة للازلیة . یا ایتھااللفس المطمثنة ارجعی الی 
ربك راضیة مرضیة. | تری ترضی منالجنان بحوریہہ ام تقنع منالبستان 
بالحلل‌السندسیةکیف بفرح المجنون بدون لیلی العامریة . کیف پر‌تاح 
المحبون بغیرالنفحات العثبر یة ء اجساد اذرست فی تحقیق الصودیة . کیف 
لاتتنعم بالمقاعدالعندیةء اہصار سہرت فی اللیالی الدیجوریة. کیف لانتلذن 
ہالمشاہدةۃالائسیةء والباب عذبت باللبانات الحییة.کیف لاتشرب منالمدامة 


شیخ عبدالقادر گیلانی ۳۵ 


الر بیق و ارواح حبست فی الاشباحالحسیة.کیف‌لانسرح فی الرباض‌القدسہة 
و ترتع فی مراتعہا العلیة ء و تشرب منمواردھا الرویة . وتنھی مابہا من 
فرط شوق و وجد شرحالحال عن تلك الشکیة . ویبرز حاکمالعشاق جہرا 
و بفصل عن تلك القضیة. اذخوطبت عندالتلاق لمولاھا ابتداا بالتحیة . 
فیأمرھا الی جنات عدن . فتابی انفساً منہا ابیة . و تقسم فیە ان لائظرت 
سواہ و لا عقدت لسواہ ئىة . ولا رضیٹ من الاکوان شياً ولاکات مطالیہا 
دئیة فیھجرت لذ بذالعیش الا لتحظی منہ بالصلة السنیة .و یسقیپا مدیر 
الراح کاساً صفاہ من صفو صفواتہ هنیة. اذا ادیرت علی‌الندماء جہراً حفت 
بالبواکر والعشیة . تزبدھم ارتیاحاً واشتیاقاً الی انوار طلعتهالبہیة. وحفك 
ان عیناً لن تر یہا خمالك غانہا عن شقيیة ٠‏ فلت بحسنك العشاق جعاً 
بحق ہوا رفقاً بالرعیة . قلوب تذوب اليك شوقاً ولم یبق الہوی منہا 
بقیة . فان اقنی و ماقضیت قصدی فانی من عواك علی وصیة . ولست ہایس 
عندالتلاقی یا اہی بان تمحو عواصفك الخطیة.کیف یکونالرد بااخوانی 
وفی الاسحار اوفات رہانیة واشارات سماویة . ونفحات ملکيه والدلیل علی 
صدق ھذہالقضیة . غناءالاطیار فی الاشجار بالالحانالداودیة وتصفیق النہار 
المنکسرۃ فی ار یاضالروضیة و رقص الاغصان بالحلل السندسیة. من‌الجنة 
کل ذلك انعاناً واعترافاً لەبالوحدانیة . الا یا اعلالمحبة ان بخلق بتجلی 
یوقت الحسر وبنادی هل من تائب فاتوب عليه توبة مرضیة. ہل منمستغفر 
فاغفرله الخطاہا بالکلیة. ہل منمستعط فاجزل لەالنعم والعطیة . الاوان 
الارواح اذا صفت کانت ببھجة مشرقة عضِئّة و تساوت فی الاحوال و هان 
علیہا کل رزبة . لاجرم ان رائحة دموعہم فی الافاق عطریة ء و بصبرہم علی 
بعض‌الہجر استحقوا الوصل من المر اتب العلیة . وصحةاحادیشہم فی ‌طبقات 





۳۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اقشمسیش وراور اس 2 سال خااع سناس 
اللحب قد اصبحت واضحة جلیة . فیا لہا من قواف بهیة . وعقیدة سلیة . 
علی اصول مذاہب الحنفیۃ و الشافعیة والمالکیة و الحنبلیة . عصمنی ال 
تعالی وأیاکم منالذین فرقوا فمرقوا کما بمرقالسہم من الرمیة. وجعلنی 
و ایاکم منالذین لہم غرف من فوقھا غرف مبنیة . و صلی ال علی سیدنا 
محمد اشرف البریة و علی آلە و اصحابہ و خصہم بالشرف التحیةء و سلم 
ضلعاً کر ادائا متجدداً راتا فیکل بکرة وعشبة . والحمد رب 
العالمین ء'. 

ب) آثار منظور ء چنائکە دد مقدمہ گفتیم دسترسی بە آثار شیخ 
جز فتوحالغیب میسر نشد از این رو بحث در آار منظوم شیخ وتشربح 
کیفیتکلیۂ اشعار منسوب بدو دشوار است. ریحانقالادب' می نویسدکہ او 
را دبوان اشعاریست‌کە حاوی پارہبی اشعار صوفیانه و عارفانه وبەدیوان 
غوث اعظم معروف است و چپار بیت زیر را از او تقل کردہ می گویدکہ 
شیخ در اشعار خود بہ دمحبی> تخلص می کردہ أست : 
گر بیسابی بە سر تربت ویرانڈما _ بینی ازخون‌جگر آب‌زدہ خانۂ ما 
شکردُکەنمردیپورسیدمبەدوست ‏ آفرین باد ہراین ہمت مردانۂ ما 
بااحد درلحدئنگبگو بہمایدوست آنایم کو و شی تو سگکانٹھا 
محبی ازشمع تجللی نکاہەش می سوخت ‏ دوستمیگفت زھی ہمت پروان ما 

و در امش بہجةالاسرار چند قصیدہ بە او ئسبت دادہ شدہ است ۔ 
اہك قصیدءبی را ۔ کە تحت عنوان دھذہ قصیدۃ المبارکة ... مشہوراسمہا 

1- بھجةالاسرار حامش ص ۸۱ ۔ ۱۷۷ 

۲۔ ریحانذالادب ؛ ج ۳, ص ۴۹۵. 


شیخ عبدالقادر گیلانی ۲۶۷ 
عندالعوام بالقصیدۃة الغوثة و عندالخواس بالخمر یةہ درھمان امش درح 
شدہ و گویا شیخ آن را در حات جذیه و استغراق انشاد کردہ اشات 


نمونه را در زیں می آودم : 


سقائی الحب کاسات الوصال 
سعت ومشت لنحوی فی کوڑس 
ا ان الافتاف ھت 
وھیمواو افرہواً اتم جتودی 
شر بتم فضلتی من بعد سکری 
مقامکم العلاجمعاً و لکن 
انافیحضرۃ التقریب و حدی 
انا السازی اشہب کل ٹثخ 
درست العلم حٹی صرت فطباً 
کات غخلفۂ طر اوھ 
راولش فیس عم 
طبول فی السماء والارض دقت 
انا الحسنی والمخدع مقامی 
و ولانی علی الاقطاب جععاً 
نظرت الی لاد ال جمعاً 
فلو القیت سری فوق نار 
ولو القفیت سری فوق میت 
ولو القیت سری فیجبال 
ولو القیت سحری فی بحار 


فقلت لخمرنی نحوی تعالی 
فہمت بسکرتی بین الموالی 
بحائی و ادخوا اتم رجالی 
فساقی القوم بالوافی ملالی 
ولائلتم علوی و اتصالی 
مقامی فوقکم مازال عالی 
بصرفنی و حسبی ذوالجلال 
سن ذائ آلرخال اط عالی 
ونلت السعد من مولی الحوالی 
و توجنی بتیجان الکمالر 
و قلدنی و اعطانی سؤالی 
و شاویش السعادة قد بدا لی 
و افدامی علی عثنق الرجال 
فحکمی نافذ فی کل حال 
کخردلة علی حکم اسالِ 
لخمدت وائنطفت من سرحالی 
لام بضدرۃ المولی مشالی 
لدکت و اختفت بین الرمالِ 
لمار الکل غوراً فی الزوالِ 


۲۸ 


نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


وما منہا شہور او دھور 
و تخبرئی ہما انی و پجری 
بلاد اك ملکی تحت حکمی 
مصرندی لاتخف واش فانی 


مصرنددی لانخغف اه رہی 


تمر و تنقغی الا آائی لی 
و تعلمنی فافصس عن جدالی 
و وقتی قبل قلبی قد مفا لی 
عزوم فانتل عن ےہ القتال 
عطائنی رفعة نلت المعصالی 


مریدی‌ھم وطب و اشطح وغنی و افعل ماتشاء فالاسم عالی 
و کل ولی لے قدم و آٰنی علی قدم النبی بدرالکمالِ 
الخ سا الوب سیت تقافر ما لی الال 


و عبدالقادر المشہور ای 
دی اح ان انال" 


بحٹی کو 'ناہ ددبادهۂ آثاد و عقیدۂ او : 

چنانکە گفتیم دسترسی بە ھمة آثار شیخ مقدور نشد تا بتوان در 
بارۂ کیفیت مطالب و خصوصیات آنھا سخن گفت ولی تکمیل مطلب را 
تلخبصی از آنجە دربارۂ نقادی آثار او در ہداپرۂالمعارف اسلامی؛ نوشتہ 
شدہ در زیر آوردہ می شود : 

یشتر مواعظ شیخ ۔ کە در دالغنیةء گرد آمدہ ۔ شامل روابط فرق 
ہفتادو سە گان اسلام است . دربن مواعظ شیخ گاعی به مسایل نحوی 
تکیە می کند و گاھی دبگر بە مفسران قرآن و متصوفہ روی می آورد . 
شیخ می کوشد ہہ هروسیلە بی ست تصوف دا بادین سازگاری دھد و برای 
این مقصود از توجیە مسابل مربوط بە تصوف با آ بات قرآنی دقیقهبی 


1- بھجةالاسرار ء عاعش ص ۲۲۹-۳٣٣۳‏ ۔ 





شیخ عبدالقادر گیلانی ۲۰۹ 


غفلت ندارد . این‌کتاب اورادی ھم دارد کە تکرارآ نہا دد هرروز تا پنجاء 
بار توصيه شدہ است ۔ 

خطابەھا بی کە در <الفتح الر ہائی والفیض الرحمانی> جمع شدہ 
بہثرہن قطعات عرفانی اسلامیست کہ در آنہا از لزوم محبت بە کاہنات 
و نرجیح نفوی دنگر برنفس خویش بعنی ابثار سخن رفتہ است . 

صوفی کامل هرگز ترسی از آئش دوزخ ندارد. او در پی وصالاست. 
صوفی کامل ہمہ چیز را ازخدا می ییند . بہشت و دوزخ بە چشم او یپکی 
امت . آنچه می خواھد وصال دوست است . اماشیخ با اِہنکە صوفی کاملی 
است و ادعا میکند کہ ہمة یردەھای ظاہری از برابہر چشمان او برداشتہ 
شدہ و او را بہنابیکامل عطا گشتہ است باز حفظ ظاہر را بەمراد دل عوام 
سخن می گوبد . او می کوشدکہ درھای دوزخ را بە روی مسلمانان بہندد 
و بە بہشتشان رھبری کند . شیخ در مواعظ خود لغات و اصطلاحات علمی 
عرفانی کم بە کار می بردء با ہمة اینہا یکی از مستمعان دایمی شیخگفتہ 
کہ چیز ی آزمواعظ او نفہمیدہ است شیخ با اہنکه از آوردن اصطلاحات 
عرفانی خودداری می کند ولی ہەهیچوجەاز تعلیممقدماتتصوف روی گردان 
نس .او میکوشد بفہماندکہ زخارف دنیاوی میان عاشق و معشوق ۔کەه 
جز خدا نیست ۔ حجابی بیش نیست . اسان باہد بکوشد تا این ححاب 
اشاق رد سرک ارم را مات واعرات جج فرا تس تاران 
احسان موجب ضرر ظاہری آ نان باشد . او در عین فروتنی و تواضع خود 
راہتاو س اف ماق غلہ اس رس کاو شاو امت کاو 
می تواند اشخاص مستعد را از غیر مستعد تشخیص دھد. اماگاھی ادعاھاى : 
بزرگی می کند و عبارات غیر متعارف ہرزبان می آورد ؛ مثلا می گو بد کہ 


۰ٰ۸" نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


من مافوق عقول مردم ہستم د ہفتاد ہاب ازعلم لدنی بەروی من گشادہ شدہ 
کە وسعت هربك ازآن بابھا بەقدد ماین زمین وآسماناست ؛ یا میگوید 
کا کر از راس سل داعت آبیھ ره شرف کشر 
جبال و صحاری و تمامی اقطار آن مرا بەقطبیت خطاب کا ات 
به ھرصورت شیخ ہا ابنکە ہکی از اقطاب بزرك زمان خویش 
بود ولی نظرتازہ بی درتصوف نداشتەاست. بہجةالاسرار درمقالهُ ۷۵ عقیدۂ 
شیخ دا در ہارۂ تصوف و بنای آن از زبان خود او نقل می کند و ما این 
قسمت را با سخن خوداو بە پابان می آورم . 
< اوصيك بتقوی ال و طاعتہ ولزوم ظاہرالشرع و سلامة الصدر و 
سخاءالنفس وہشاشةالوجه و بذڑالندی وکفالاذی وحملالاذی و الفقر و 
حفظ حرمات المشاہخ والعشرۃ معالاخوان والنصیحة للاصاغر والاکاہر و 
تردالخصومة والارفاق و ملازمة الاشیاء و مجانبةالادخار و تر صحبتهە من 
لیس من طبقتہم والمعاونة فی امرالدین والدنیا .و حقیقة الفقران لانفتفر 
فیس مھ یو سلاسی اوس سی عرفلف سرت 
ما اخذعن القیل والقالہ لکن اخنعن الجوع وقطم الما لوفات والمستحسنات 
ولابتداء الفقر بالعلم و ابداءہ بالرفق فان العلم بوحدہ والرفق یونئسە ۔ 
والتصوف مبنی علی مان خصال : السخاء لسیٍدنا ابراہیم علیەالسلام 
والرضا لاسحق عليهالسلام, والسبر لا یوب عليه السلام ہ والاشارۃ لزکریا 
علیەالسلام والر بالیحبی علیہ الہلاموالسوفلموسے‌علیہالسلاموالیاحة 
لمیسی عليه السلامء والفقر لسیدنا و ینا محمد صلوات الہ عليه و اخوانہ 
من النبیین والمرسلین وآلڑکل وصحب‌کل و سلم اجمعین ۳ 
٦‏ ٠و‏ ذایرةامتارقاعای: ص ۴۳ ؛ نیزریحانفالادب, ص۴۹۴ . 
٢۔‏ بھجةالاسرادء ص ٦٦١۔‏ 





شیخ عبدالقادد گیلانی ۸۱ 


برخی اذ اقوال بزدگان صوفيه ددبادۂ او : 

پس از بحث ددہارۂ آثار و عقیدۂ شیخ مناسب می نماید کە طرفی 
از اقوال ہزرگان صوفيه را ۔کە در حق او گفتەاند ۔ در اپنجا بیاورم ؛ 
گو ابن‌کە آن اقوال چندان زباد است کە نقل ہمہ آنہا را کتابی باید؛ 
اما می توان گفت که کل الصید فی جوفالفرا . 

شیخ علی ہیلنی' گفتہ است : د کان قدمه علی‌النفویض والموافقة 
ممالتبری من الحول والفوۃ وکانت طریقتەنجر بدالتوحید وتوحیدالنفرید 
مع الحضور فی موقف العبودیہ لاہئیە ولالئیء ء. 

شیخ عدی بن مسافرٴگفتہ اُست: دکانالئیخ عبدالقادر دض طریقنه 
الذبول تحته مجاری الافدار ہمواففةالقلب والروح وانحادالباطن والظاہر 
وانسلاحه من صفاتالنف مع الغیبة عن رڈیةالنفع والضرر والفربوالبعد٤.‏ 

وشیخ بقاءبن بطوٴ طریقۂ او را چنین تشریج کردہ است : ٭ کان 
طریق الشیخ عبدالقادر دض اتحاد القول والفعل والنفی والوقت و معائقة 
الاخلاص والتسلیم و عوافقة الکتاب والہنة فی کل نفس و خطرۃ و وارد 
وحال الثبوت معالل عز و جل ؟' 

داستانتھا در بار کر امات اد : 

داستانہا یی کە ازکرامات شیخ نقل شدہ چندان فراوان استکہە از 

. شیخ علی عیعتی از شاگردان شیخ عبدالقادد گیلانی بود‎ -١ 

٢۔‏ شیخ عدی بن مسافر کردھکاری در توابع موصل میذیست وددسال ۵۵۷ 
وفات پافت . 


۳۔ شیخ بقاءبن بطو اذ ملازمان مجلس شیخ عبدالقادد بود. 
۴ طبقات شعرانی ء ص ٭٦۱.‏ 


۴۸۵۲۳" نشریۂٔ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


آنہا مجلداتی توان پرداخت چنائکە ان کار را ہم کرداند'. ولی باید 
گقت کە مہ ابن داستانہا موافقت ہا اسول علمی و دلاہل عقلی ندارند . 
توجیه این مطلب را درعقا ید ومعتقدات رایج دورۂ زندگی شیخ بایدجست. 

می دانیمکہ دورۂ پیشرفت معتزلە دراوایل قرن‌چہارم ھجری روی 
بە تراجع نہاد واشعریہ قوتگرفتند . ددتمامقرون چہارم وپنجم اشعر بان 
ہواداران طریقۂ معتزلی را بەسختی کو بیدند و درنتیجە راہ تنج واعتلای 
عقاید اشعر بہ در قرن ششم ھموارتر شد. از آٴنجا بی که در طریقۂ اشعری؛ 
رقاات اکاناک سْر اسر ا سال سا سان ئا سارق ر2 
نیست ؛ ھمة امور بسته بە مشیت و تفضل خداوندیست . ازی‌رو ساختن 
داستان دربارۂکرامات شخص یمائند شیخ عبدالقادر ۔ کە مدت درازی ریاست 
مذھبی و روحانی داشته ‏ در آن زمان چندان مشکل نودہ است . 

بیشترکراماتیکە ہدو بستەاند از زبان خود او نقل شدہ است با 
این ہمہ داستانہابی ہم کہ 7ئ گفتەاند کم نیست . اگرچہ ددین 
مقاله چند داستان ازکرامات شیخ و خانوادۂ او نقل شدہ است از آ نجابی 
کە این داستانہا دد نظر پیشینیان اہمیت زبادی داشته وھیچکتابی نیست 
کە شرح حالی از شیخ بیاورد و چند داستان ازکراماتش نقل نکند اہنك 
ما ہم داستانی دیگر ازکرامات او راکە درطبقات شعرانی نقل شدہ در زیر 
بە فارسی می آورم تا معیاری برای گفتار این قسمت باشد : 

٭ در مدذدرسهً نظامية بغدادگروھی از فقرا و فقہا اطراف شیخ حلقه 
زدہ ہودند و او از فضا و قدر سخن میگفت . ناگاہ ماری ازسقف فرو افتاد 
وہمه حاضران پا بەفرار نہادند مکر شیک ھمجنان برقرار خود بمائد, 





-٦‏ مر آذالجنان ؛ ج ۳ء ص ۳۵۵۔ 


شیخ عبدالقادد گیلانی ۲۱۰۸۰۳۶ 


آن مار بە زیر لاس شیخ درآمد و از گر یسانش بیرون شد و برگردنش 
پیچید . آنگاہ برزمین فرود آمد و برروی دم خویش بایستاد . صفیری 
داد و بە سخن درآمد بە زبانیکەکسی را معلوم نبود . سپس از ا نجا دور 
شد . مردم باز آمدند و از مخ پرسیدندکە مار چەگفت ؟ شیخ پاسخ داد 
کہ آن مارگفت : من بسیاری از اولیا را آزمودم ولی ہبحکدام را چون 
تو پابدار ندیدم ؛ و من پاسخ دادم کە مکر تو جزخزندہەبی ہستی کہ قنا 
و قدر حرکتت می دھد ؟۶! 

شیخ گفت : شبی نماز می خواندم کە آن مار باز آمد و دھان 
بەسجادۂ من بازکرد . چون خواستم سجدہ بگزارم بە دست او را راندم؛ 
سحدہ کرد وو برگردنم آوبخت آنگاہ از تسشن درآمد و از سن 
دیگر بیرون شد. باز بەگر یہانم داخل شد وسپس بیرون رفت . چون فردا 
شد بە دبدار شخصی رون آمَۃ که طول شکاف چشمانش بەسوی بالاباشد. 
دانستمکە از جنبان است وگفت : من ھمان ماری عستم کە دوش دیدی ء 
من بسیاری از اولیا را آزھودەام آنجنان‌کە تو را آزمودمولی احدی از 
آنان پایداری نتوانست کرد ؛ برخی از آنان ظاعر خود را حفظ کردند 
ولی باطنشان پریشان بود و برخی دیگر ہم ظاہراً و ہم باطناً مضطرب 
بودند ولی تورا دیہدمکە نەظاعرت و نەباطنت تغبیری نیافت . ودرخواست 


کە بە دست من توبہ کند و من او را توب دادم ٭. 
وصیت و وفات و مدفن : 


شیخ در ہستر بیماری بود. شیخ عبدالوہابء پسر بزرگك او برسر 
بالینش حاضرشد وگفت: یا سیدی مرا وصیت کن بدانچه باید پس از تو -_ 


[- طبقات شعرانی ؛ ص .۱١١‏ 


81۸۳۴ نشرن دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بە جای آورم. شیخگفت : < عليك بتقوی ال عز وجل ولائخف احداً سوی 
ال ولائرج احداً سوی ال ووکلالحوائج الی ال عز وجل ولانعتمد الاعليہ 
و اطلبہا جمیعاً منه تعالی ولائشکل باحدِ غیر اد سبحانەالتوحید التوحید 
جماع الکل . اذا صٌحالقلب مع اللہ عز و جل لابخلو منہ شیء ولا بخرج 
منه شی . انالب بلاقشر ٭. آنگاہء بە فرزندائشگفت: د ابعدوا من‌حولی 
فاتی معکم بالظاہر و مع غی رکم بالباطن . وقد حضرعندی غیر کم فاوسعوا 
لہم وتادبوا معہم هہنا رحمة عظیمة ولاتضیقوا علیہمالمکان ٤‏ . از آن پس 
پیوستہ می گفت : ہ علیکمالسلام و رحمةاللُ وبرکانە و غفرال و لکم تاب 
اللہ علیٴو علیکم ہسم اللہ غیرمودعین ٢‏ . نیز میگفت : ٭ ویلکم انا لاابالی 
بشیء ولا ہملك ولا بملك الموت منح لنا من پتولانا سواكء . و آن در 
روزی ہودکە شامگاہ آن شیخ درگذشت . 

بدین سان مردی ۔ کە روزی از ہکی از روستاہایگیلان بە سوی 
بفداد آمد۔پسں از زسیدن یه اوج عظمت در یکی ازشامگاھان سال۵۶۱ 
ہجری قمری در بغداد چشم از جھان فرو بست و درھمانجا بەخاك سپردہ 
شد'و سلسلۂ قادریهہ را ۔اکه ھنوز در اغلب ممالتثت اسلامی انتمار دارد ۔ 
از خود بە یادگار گذاشت . 

۴ 

این مقاله را چند سال پیش نوشتە بودم ۔ انگیزۂ چاپآن برخورد بەکتابی 
بودکہ تحت عنوان -تھ-1/181.۸/۸۸80 085 8۸1۸۷7 6۸۸٥]0‏ 0075ء 
21011.41 1۵01ء بەتأ لیف آفای محمدعلی عینی ‌استاد سابق دانشگاہ استانبول 
به عنوان جلد ششم سلسله ه چھرەھای بزرگگ شرق ہ در سال۱۹۶۷ بە زبان فرانسہ 
در پاریس بە چاپ رسیدہ است . علاقمندان تحقیق بیشتر دربارۂ آثار واحوال شیخ 
می توانند بدان‌کتاب مراجعە فرمایند . 


-١‏ پھجةالاسرارء هاعحشص۷۰۔۱۶۸ء داپرۃالمعارف اسلامیء ج۱ء ص۴۲. 


شیخ عبدالقادر گیلانی ۴۸۵ 


ماغذ 


_١‏ بھجا الاسرار و مع۔دن الانوار ء علٰی بن یوسف بن جریراللخمی 
الثطنوفی ؛ مصس ۱۳۰۴ . کتاب فتوح الغیب شیخ عبدالقادر در حامش صفحات 
۱1ا1۶۸ این کتاب چاپ شدہ و ازص ۱۶۹ تکملهٔ بھجۂالاسرار است درذ کی وصایا 
ومرض ووفات واولاد او ونیز چند قطعه اذ اشعار شیخ ددپایان این ‌قسمت آمدہ است . 

_ تاریخ تصوف در اسلام , دکتر قاسم غنی, ج ۲ ء چاپ دوم ء تھران 
آسفند ۱۳٣۳١‏ . 

.۱۹۱۳ دایرۃة المعارق اسلامی ؛ ج ۱ء پادیں‎ ٣ 

۴_ روضات الجنات ؛ محمد باقر خوانساری ‏ ۱۳۰۶. 

ؤ_ ریحانةالادب فی تر اجمالمعروفین بالکنیة اواللقب ؛ محمدعلی تبریزی 
(مددس ) ء ج ۳ء تبریز ۱۳۲۹ شمسی ۔ 

۶_ الطبقاتالگبری ہ عبدالوہاب شعرانی ء چاپ اولء ح۲ء عصر ۱۳۴۳. 

۷۔ کشف‌الظنون ؛ حاجی خلیفه ء استانبول ۶۰- ۱۳۶۴۔. 

۸- مر آةالجنان وعبرۃالیقظانء |ہومحمدعبدالل بن اسعدیافعی,: چاپ اول ؛ 
چج ۳ء حیددآباد دکن ۱۳۳۸ ۔ 

۹- نفحات الانس ء عبدالرحمن جامی ء بەتصحیم مھدی توحیدی پور ؛ 
تھران ۱۳۳۶ شمسی . 


بررسی نظام ارزشھا در ژاین 
و دابطهُ آن با رشد اقنصادی 


دکتر پری سیما شمس آوری 


مقدمة 


در قسمت اول × ہررسی نظام ارز شھا در ژاء! اشن شنتو و 
کنفوسیوسں مورد بررسی فرار گرفت و رابطۂُ آن ہا رشد افتصادی مشخص 
شد و اہنك در دنالهٔ بحث قبلی آئین بوداء اخلاق سامورای ؛ ارزشہای 
اقتصادی وسیاسی ژابن اوجئٹش ھایمختلفمذھبی ۔ اخلافی سازمان یاقنہ 
براساس یك پایه طبقانی و ارتباط آن ہا رشد اقتصادی ژاپن مورد تجز یہ 
و تحلیل قرار شکزہ ۰ 


هْ آئن بدا( و ووم)ل 
آئین ہودا ء سومین منبع ارزشھای ژاپن ؛ ددطرز تفکر وزندگی 


ژاپنی از ھرانظر مؤلربودہ امت ٠‏ بودیزم تفریبا در اوامط فرن ششم بعد 


1 عم اول (بردسی نظام ارزشھا دد ژاپن؛ ددعمارۂ پاپیز سال ۱۴۵۱ 
نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریز منتشر گردید واینك دنبالەُ آن دداین 
شمارہ از نظ خوانند گان گرامی میگذرد. از وقفە ای کە دد انتشار قسمت دوم ایجاد 
شدہ پوزش میطلمم . 

1 ٢ص٥‏ نمٰة804 


بررسی نظام ارزٹھا در ژاپن ۴۸۷( 


ازمیلاد دز ژاپن فتاختہ شد“ دکترین‌ھای اولیۂ آئن ہودا باطرز تفکی 
وزندگی ڑاہتیعاسازگاز یود مثلامطابق ظریۂ سی( ء رسیدن محالت 
مثبثره ہی نیازی از جہان مادی ٤‏ فقط بعد از ترك ابن جہان امکان پذیر 
میباشد. این نظربه برای ژاپنی‌ھا مشکل مورد قبول واقع میشد چەآ نہا 
مردانی اھل عمل بودند و تماہل بخصوصی نسبت بە اندیشەھای فلسغی 
رواوہ ا گارو و اھ ھائی ۷داد تا فان ھی از 
خواہشھای اسائ انان نائی میشود؛ وانان زھانی بە٭آرامش وسکون 
درونی دست خواہد ہافت کە این خواہش‌ھا را از بین ببرد'“. آئین بودا 
در افراطیتر ین شکلش ء جنبەھائی منفی داشت کہ ہا ذوق وسلیقۂ ژاپنی ھا 
جور درنمیآمد . زندگی برای ژاپنیعا ہدیەای ہسیار گرانہا است . از 
این جھت باقبول طریق ماھابانال' ء بودیزم درژاپن بصورت مذھبی درآمد 
کشر ای زندگی ود این جھان ارز فراران قائل بردو ناقا )نک 
2.. هھمهُ خواھشھای انسانی نادرست نیستند ولی خواہش‌ھای نادرست 
است که موجبات تلم بشریت را فراہم ساؤذہ ' 

از نجائیکە طریق ھینابانا''' یا آئین محافظەکار وسنتی بودائی 
تناسبی ہا طرز قفکر و زندگی ژاپنی نداشت ء ائین ماہاباناء مورد قبول 
اکثریت مردم آن کشور قرار گرفت زیرا ہکی از نظریەہای اساسی این 
مکتب اہن ہود کە حقیقت مطلق از طریق زندگی دنیوی قابل درك است 
نه با کنارەگیری از این دنیا'“. برای مشال ء سایکو1۷ء بانی فرقۂ 

۲۶8311081 .,1 

11. 8د08قط۸۷8 یا آئین ماعایانای بودائی . 


11,. 8۷8۵08ھ:1] یا آئین هینایانای بودائی . 
۷. (نطەزە0ا۔76وھہ0) قطمنہ85 (۸۲۲۔۷۶۷ عیلادی) ۔ 


۴۸۰۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


تنداى؟ء منشعب از طریق ماھابانا ء شدہداً علاقمند بە جنبەھای عملی 
زندگی در جامعه ہود'' او مقرر داشتکە آئین و مفاہیم ھیناپانا را باید 
نادیدہ انگاشتە و در مقابل بایستی مثبتترین عفاہیم ماهابانا موردپذیرش 
و ارگرد وآید اط یل گان ود 

کوہو دابعی؟أ ء کی از پیروان سایکو ء فرفۂ دیگری را ہنام 
شہنگو نآ باکلام حقیقی۷' بنیان نہاد . سایکو وکوبو ؛ دو مرد بزرگك 
مذھبی ء؛ ھردو علاقمند ہه مسائل اجتماعی ہودند . اگر سایکو وسائل 
سازمان بندی تُوربك و عملی آئین بودا را فراہمنمود ء کو بوکوشش خود 
را منحص بہ توسعۂ اجتماعی و مذھبی ہودیزمکرد'“ 

ای.کی. رایعاور۷ در کتابِ مطالعات در بارۂ بودیزم ژاپنےٗ۷ اشارہ 
مات ک کو و تو کرات رد ک۶ انان ا ساب ھابانا 
با اوت یک ات سر ای رتا کی لے سفائٹ را دنت 
آورہ““ چون بودای جاودانہ ہمہ چیز را دد بر میگیردہ پس ھرچیزی 
در این جہان مقدس است و ھچ اختلافی مابین مقدس والوھی وجود 
ندارد . جالب‌ترین جنبۂ این فرقه و سایر فرق آئین ماھایانا ھمانا مفھوم 
باون رستگازی اڑ ئز غتت کرت امت رن انس رعلڈ 
آگاعی پا روشتگری زسید موظف انتک به ھملوعاش خنعت کردہ 3 
آنہا ر راہنمائی 0ئ 
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بررسی نظام ارزٹھا دد ژاپن ۲۱۰,۸۰۹ 


برعَالاء گا ک رای اروا بار اراتا آئو دا افتافد 
زا سی سراق سم دای کر کا خرالاق ارزان کرو ساسا 
بە نجنا و اعان را داشت . در واقم اسن طمق نجبا واعیان بودکە ازمذھب 
جدید حمات ھیکرد سشٹر معابد اولیۂ بودائی بوسیلهُخانوادەھای‌اعیان 
و اشراف که ازآن ہرای دعاگوئی استفادہ مینمودند ساختہ شد. عدف از 
پرستش پیکرەھای مقدس : دعا برای طول عمر ؛ وکمك بەہ شخص برای 
رھائی از امراض و پرھیز از بدبختی و مصیبت بود . در خواندن احکام 
فی 1ر عتاف آ نان سنا ھا تر اق ساتتی طرل سیر رف آذ 
اعراض بود'۔ 

ولی بودیزمء در دست‌شاھزادہ فو کر تاب ا کە عمیقاً علاقمند 
بە مذھب جدید بود ء بصورت بنیاد تمدن ژاپنی درآمد . از ا نجائیکە در 
آن زمان جامعۂ ژاپن از نظر مذھبی و سیاسی از ہم متفرق شدہ بود ء 
ہواخواہی او از مذھب جدید تا اندازەای ہم مربوط بەآرزو یش دایر بہ 
اتحاد ملت بود . از اہن جہت او آ ٹین بودا را بامید تبدیل ان به ایمان 
مثاع قبابہل مختلف تشجیع اود 

شاہزادہ شوتوکو ؛ بہرحال ؛ مذہبِ جدید را تحت تأئیر تعلیم و 
تربیت شخصی خویش تفسیر نمود . او توریکنفوسیوسی دا دایں برطبقہ۔ 
تحت تأثیر آئین شینتو ء او اصل مربوط بە طبقه بندی اجتماع ژاپن را 
برمبنای تولد و اصل و نسب بە عنوان یك جر بان طبیعی قبول نمود . از 

1.,. عقجاں8 

1 نط8زْة] دم اماقط5 ۶۲۴۲٢۲(‏ - ۰۵۸۴( 
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این‌جہت: برداشت شوتوکواز ا ئن بوداد ... برپا یعدم ‌تاکید روی اختلافات 
افقی نظام فسلەای سنتی؟ وذ ھمجدین نفکیكگ فرفەای جامعه حتی درمیان 
۶۹ 
کشیشھای بودائی استوار بود . 
جالب‌توجەاست کہ آئین بوداء ھمچون آئینشینتو وکنفوسیوں, 
2 0ئ کا ا اہی سے 
درخدمت اعداف طمقه حاکمه قرارگرفت ٠‏ بن موصوع ازدقانون‌اساسی 
در هفدہ مادو ل1 آمکار استکە بوسیله شاعزادہ شوتوکو در سال ۴ بعد 
از مبلاد اعلام شد ودرآن نز راطەً ردب ماہین اصول سیاسی و عقا ید 
وآراء مذھبی قابل رؤت آبثم, درحلقت محثوی اب ن‌قانون اساسی بیشر 
از نکە قانونی باشد اخلاقی است ء ولی در اینجا ہاخلاقیاتعملی بعنوان 
جوھر وظیفۂ سیاسی قلمداد شدہ استە''۔ 
اہن فانون اساسی توجہ بە روشھائی مکند که در آن از طریق 
بودیزم اصول اخلافی کنفوسیوسی باروح ملٰیھماھنءكکمیشوئند. درابنجا 
قانون اساسی در سە مادۂ زیرین باہم آوردہ شدہ است ۔ 
ماد اول 
بالاتر از ھمه چیز ھماھنگی را ارجمند بدارید و 
بروح نامتعارض احترامگذارید. مردان عاقل حقیقی اندداند 
و مردم ھمیشہ بحال مخحودشانگذاشتہ میشوند . بھمین علت؛ 
بعضی از افرادکے مطبع حاکمان نیستند و والدینعان را 
محترم نمی ‌شمارند مردم راگمراہ می کند و با نزدیکان حود 
جدال مینمایند . ولی اگر دولت بتواند مردم را بایدروح 
دوستانه جمع نماید تا امور را مورد بحث قرار دهند و 
مشکلات دا حل وفصل نمایندء حقبقت شناختہ خواھد شد 





1 منظوداز اختلافات افقی, اختلافات موجود در خود طبقة مذکور است . 
11 6ڑ ٥ک۔٥مس٥زنطءنطدڑ‏ 
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و از طرف هردو دسته مورد قبول قرار خواھد گرفت و 
ھماہنگی تجدید خواھد شد . این چنبن خط سیری ھرگز 
با شکست مواجهہ نخواھد شد . 
مادۂ دوم 

باایمان کامل ر(سەگوهر ء را یعنی بودا: دارما ] و 
سمقا 1[ را محترم شمار . این سە ؛ سرنوشت تمامی 
مخلوقات با ادراك ء حقیفقت خالی از اشتباہ برای تمامی 
ملتھاء و دوستی بن آنھا است . این حکم نمی تواند 
بوسیلۂ ھیچيك از مردمان این جھان فراموش شود. مردمان 
بد واقعی خیلی اند:اند و می توانآنھا را تعلیم داد وارشاد 
نمود اما چکونە میتوان آنھا را جدا از دسەگوھر؛ تعلیم 
داد و ارشاد نمود ؟ 

مادۂ سوم 

دستورات امپراطوری را محترم شمار. حاکم ھمانند 
آسمان‌است واتباعھمانند زمین, آسمان زمین را می ہوشاند 
و زین حامی آسمان است ؛ اگر چھار فصل بە آرامی 
بگذرد ؛ ھرچیزی بخوبی انجام وظیفه خواھد کرد . ولی 
اگرزمین درصددتسلط بر آسمان باشدہ ریزەریزہ خوامدشد. 
بھمین دلیل است کە آسمان دستور میدھد و زمین فرمانبردار 
است ؛ و بھمان دلیل استکە حاکم دستور میدھد و اتباع 
باید پیروی نمایند . از این سببء هرتابعی بایددستورات 
اپراطوری را محترم شمارد ؛ اگر چنین نباشد ؛ اغتشاش 
خواھد شد٢۷.‏ 


1, دادما 101088008 اصول اساسی ہستی فردی یا سماوی دد آئین بودا 
بمعنی ماہیت و پیروی از طبیعت و وطیفهُ فردی نیز آمدہ |ست . 

آ1. سمقا 8مطق۵8 ه5 در واقی جماعت بودائی یا ٤١‏ 8(ط83000 0م -ْ 
0070077 عیبامد . 
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از مادۂ دوم آشکار است کە شاھزادہ شوتوکو در صدد قبولاندن 
اصول سیاسی خود از طریق بودیزم بودہ است . بعبارت دنگر ہ اطاعت از 
دستورات امہراطور و انجام وظایف مطروحۂ اصول اخلاقی کنفوسیوسی 
جزو وظیفة مذھبی مردم بودہ است . شاھزادہ شوتوکو ھمچنین دربارۂ 
کتب آسمانی ہودائی سخنرانی می نمود و تقربظات او در ابن بارہ مشہور 
است . او ہوبژہ آندسته از احکام شرعی را انتخاب نمود که ہا طرز فکر 
ژاپنی سازگار بود . برای مثال ء مطابق حکم شرعی ھوکی؟ء افرادی کہ با 
اما کائ ل از آمیررشھای بودا سرری مسمایشد جات ع باہنلۃ امتان 
رستگاری برای ہمہ موجود بود و برای دستیازی ہدان مردم می بایستی 
وظایفشان را سبت بە این جہان انجام میدادند. او ھمچنین روی اھمیت 
اعمال روزانه و تا آن روی رستگاری انسان تاد ورزںد : ٭ فضابل 
دہ ہزارگانہ تماماً در عمل ہا اعمال امروز نہفته ات 6 

بك سیمای مہم آئین ماھایانا که در ژاپن توسعەبافته است تأکید 
ہر کارھای بشردوستانہ است. مثلا شاہزادہ شوتوکو معثقدبودکە بودا(ا)!أ 
و بودیساتوا(ھا)'ا باید بە تمامی اسانھا خدمت کثند . از این جہت 
برخی از عباراتکتاں آسمائی بودا را کە با این نظریه در تضاد بود مورد 
تجدید نظر قرارداد, بعنوان مثال حکمشرعی ھوکی بمردم اندرز میدھد 


کە در تفکر مذھہبی فرو رونں . او این حکم را بدین صورت تغییر داد : 


1,. 8 عان5 مہ1 ٢(0‏ 

11. ععط8013 منظور از بوداڑھا) کسانی ہستندکە بەبودائیت رسیدەائد. 

11ا ۷۵ا۱ ئ1 ط803 کسی کە جوہرش روشنکرای است . بودیساتواکسی 
ات کےه٭ ا ودود بە حالت نیروانا اجتناب میورزد تا دیکران را نجات دھد ‏ 
بودیساتوا دد طریق ماھایانای بودائی بعنوان دبالنوع مودد پرستش قرار میکیرد. 


بررسی نظام ادزٹھا دد ژاپن ٣۳۴‏ 


فی : . : ۷۴ 
دبه کسی کە عمیشہ در تفکر ھذھبی فرو رفته است نزدِك مشو > ۰ 


منظور وافعی او ازاین جملە این بودکەہ شخصی کہ تماموقت مشغول عبادت 
باشد قادر بانحام کارھای بشر دوستائه نست . 

بہرصورت, تنہا شاھزادہ شوتوکو نبودکە روی اھمیت ل درا ہن 
جہان تاکیدمینمودہ بلکە عقاہد مشابپی نیز درتعالیم مکتب‌ھای مختلف 
بودیرم ژاپنی ان گشتهہ است ۔ شا یکو نان ‌گزار فرقه تندای معتقد ب4 
نو ماعنگی و سازگاڑیٰ سی عوامو (طبف) کفت رفا یو ژیراک 
مطابق اساسی تر ین دکترین مسلك ماہاباناکہ فرفڈئندای منشعب از آن بود: 


طبیعت بودا در ھمة انسانھا موجود است . و این 


ششت ا تحريك شدہ و رشد نماید تا ھرشخصی 
بودیساتوا گشته و در تھایت بودا گردد۲۵. 

سا یکو ھمچنین معتقد بودکە معابد بودائی بایستی بطور مطلوب 
برای خدھت عموم و رفاء آنان اختصاص باہد . دائشجو بان رھبانی بعداز 
دوازدہ سال مطالعه و تحقیق مطابق صلاحیتشان قادر بانجام خدمات عامه 
ترسح ٤رت‏ ا ماتٰر اعت نا سای تر 

کوبودایشی, بنیان‌گزار فرقۂ شینگون, معتقد بودکە تمامی جہان 
مظہر بودا اس ء واینکه ھرکسی طبیعت بودا را در خود دارد و فقط 
تحت ارشاد کامل وارتقاء بە زندگی روحانی استکه شخص میتواند طبیعت 
بودا را در خود احساس نماید و بہ آن عرحله آگاھی یا روشنگری برسد 
کە ھمانا یکسان بودن ہاہودا است“. بہرحال ؛ او تأکیدکردکە ٦حقیقت‏ 
مطلق از طریق واقعیت قاہل درك استء. بعبارت دیگر واقعیت در ارتباط 
ہا اشباء آشکار میشود . 
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شن ران تو ہ بنبان‌گذار فرقۂ شر شولا ہ زندگی زاهدانه را 
رد کرد و از ازدواج روحانیون جانبداری نمود و خود نیز ازدواحکرد . 
او براین عقیدہ بودکە درستگاری از طریق ایمان قابل تحصیل است,که 
خود ہدیه آ الا اُست و در ھمین جہان بە محض اِنکه امان در 
انسان بوجود اعد ؛شروع مگرددہ٭۔ او احترام زیادی بە شاعزادہ 
شوتوکو ؛ بودائی پارسامنش ولی غیرروحانی ؛ قائل ود واہراز میداشت 
6ات سوفسمت رہ انی ہت ای 
شدہ امت از طریق زندگی دنیوی قابل حصول است'۔ 

این تاکد روی درك ارزشھای مذھبی ازطریق زندگی دنیوی در 
فرفه ری نیز قابل ریت است . دوگن ا۷ واوٹ مذھب ذن وابستہ به 
نف را پاکیوکرن ”حواس‌خودرا درتفکر وعبادت متمر کز کن؟''۔ 
عبادت و تفکر مذھبی تنہا حق ویژہ و منحص بفرد داہبان نود . تفکر 
وعبادت درمیان مردمشایع یں وبعنوانوسیلەای برای تر ست ذھنی دلاوران 
وھمجنین عوام الناس شناختہ گردید : 

مکتب ذرن ژاپنی پرابن اعتقاد استواربودکہ راہبان نبابد ازجہان 
بگسلند ۔ نا یشتر برای انجام وظایف مذھبی در ددل پر آشوب زندگی 


1 متمملئل5 صفصصنة (۱۲۶۲۔ ۱۱۷۳م( 
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دنیوی؟ تشویق میشدئد''۔ سوزوکی شوسون'ء بک کشیش دیگر ذن ؛ 
ازاین ہم فرائر رفت وبہ _ذن ازدبدگاہ و تجرب بک دلاور تزدیك شد و 
معتقد بە این ئکتہ بود : <نشستن بە عبادت ہر چند که شخص در میدان 
رذ باشدہ ۸۴ 

جنبة ہسیار پرمعنی ہودیزم ذن در ژاپن تأکید روی فعالیتھای 
زرقیں ساف20 8 اکسا کد افتفقال یه تاکاہنل و وش خودم آنسرات 
وسیله دستگاری مذھبی تلقی میشد. سوزوکی شوسون کتابی ہنام اہمیت 
فعالیتدھای روز انآ کس تحریں در اوردکة بە مسائل اخلاقیات عملی 
اختصاص دارد. اوعقیدەداشت کەھرحرفەایدارای شایستگی واہمیت ویژ؛ 
خود است . مردم از رطبقہہ چه دلاو کشیش, زادع؛ تاجر؛ صنعتگر؛ 
ہنرپیشہ باغیرہ ء بابد يك دل و یك جان دنبال حرف خود بروند . بک 
بودیست حقیقی بە خوہشتن خویش بیعنی بە <بودای حقیقی شخص خود؛ 
اھ تاد نات سم شھ اق تک ھی بات س فا 
بناہراین ؛ شخص ذاناً از جوہر مطلق پیروی می نسابد . ہدینسان ء او 
به زارعین چنین موعظہ سکند : ھزراعتت چبڑی جزکار یك بودا نیست؛ 
دبہ تاجران میکوبد : دازخواعش‌ھایتان چشمپوشی کنید وك دل و بك 
جان بدنبال سود روید. ولی این سود وسیله لذت شخصی نبابد باشد بلکە 
باہد بخاطر دیگران کارکنیدہ''۔ 

روشن است کە چکونهہ بودیزم _ذن بە فعالیتھای عملی انان 
اھمیت مذھبی میدھد . دراین بارہء بکشیش دیگر ازمسلك ِذن, ہنام 


۰.1 5568۵0۸ 2012.1 ت5 
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قاکوانأ موعظہ میذمایدکە : 
قانون بودا اگر خوب درعایت شود ؛ ھمانا قانون 
رعایت شود ء مشابە باقانون بودا است. طریق یك طریق 
عملی است. غیراز آن ؛ طریق دیگری موجود نیست۷". 
در اہنجا ذکر چند کلام دربارۂ بودیزم ذرن مفید خوآعد بود. 
ذن پادکٹرین دقلب بودا؟آٴ “بہ مقدار قابل توجھی فرہھنگە ء طرزنفکر 


و رفتار ژابن رافحت تأئر فرار دادہ اُست ٠‏ بودیزم ذن در چہن شروع 


شدو مدعی : 

گذر ویڑەای بی واسطەکتاب آسمانی ؛ 

بی وابستگی بە کلمات وحروف؛ 

دست یازی مستقیم بە روح انسان ؛ 

دست یافتن بە طبیعت شخص ونیل بەبودائیت؛“۸. 
بود,. 


_ذن مدعی استکہ آگاھی می تواند از آزمون مستقیم واقعیت 
بدست آئْد اسن واقعیت چیزی در وراء خویش ںِست . انسان ہمخزن 
امکانات خلاق است ‏ و تنہا از طریق دست ہافتن بہ خویشٹن خویش 
است کە شخص آزاد و سالم خواعد شد . از این جہت : بە پیروان خود 
بند می دھدکەہ درمفاہیم تجریدی (انتزاعی) وہا خیالی غوطہ نخوزند'۔ 

مطابق ذن: بودا دائش‌متعال وکامل را ازطریق پر اجنا''! تحصیل 
نمود , پراجنا ادراك درسطح عالٰی است؛ کہ روح را قادر بہ درہمشکستن 





]. مہا9" 
11,. ٢8ہ(‏ ۔ 8ط 718 
م11 قمز78 


بررسی ظام ارزٹھا در ژاپن ۴۷ں 


زنجیرھای ںیروی عقلانی می‌کند وانسان دا بہ حالتی سوق میدھدکہە در 
۹۲ 
یه روشنگری برسد ٠‏ 
ہودیزم _ذن یشٹر روی آزمون شہودی وادراك واقعیت از طریق 
عبادت بلاواسطه تکیه میکند رذن روش وبڑژەای برای نیل بہ آگاھی 
(روشذگری) دارد 2 بنا بەگفتُ دی.۔. ٹی. کوڑو کا : 
این روش متکی بە مشاهدۂ بلاواسطۂ راز ھستی خود 
ما میباشد ء؛ که خود واقعیت است . ذن پند میدھدکھ از 
تعالیم عرفی ونوشته شدۂ بودا پیروی نکنیم ؛ معتقد بەھیچ 
وجود مافوقی سوای خوش نباشیم وبە دستور العملھای 
آموزش زاهدانه عمل کیم بلک یك تجر به درونی بدست 
آوریم کە در عمیق‌ترین مفاك وجود شخص جای دارد . 
این ھمان بازگشت بە شیوۂ شھودی ادراك است :که شامل 
گشٹن از حالتی است کہ در ژاپنی بھ ساتوری 1[ معروف 
است . بدون ساتوردی؛ _ذن وجود ندارد .۹۳ . 
اھمیت وہی نظیری بودیزم ذن ددژاپن‌ددتعالیم سیستمائیك ذهنألأ 
نہفنه است که یھ محض ظہور در آن کشور مورد توجهہ طىقة نظامی وافع 
گرووق مسر قابس ےکی ھی 7ھ ہرد کرت 
استکھ آررا آازبودیزم سنتی متمایز نمودہ است. بنا بە دکترین‌ھای اولیة 


ارم بودا ؛ رابان ازجمع آوری طلا ونقرہ محروم بودئد ولی پیروان 


1 نلصعس5ہ 0.٣۰‏ 
58٥081 .11‏ ساتوری درز بان ژاپنی نوعی اشراق است کہ ازطریق بودیزم ' 
ذن ہدست می آید . 


(۸11١ .11 


۳۸ نشریه دانشکەۂ ادہیات و علوم انسانی 


بودیزم در ژاپن این رو یہ را پذیرفتند و برعکس راہبان دا نشویق بہ 
جمعآوری طلاو ثقرہ نمودند . برای عثال قائِنآاز معبد باگوتوزان 
گفتہ است : 
حالا کە شما کشبشانی هستید کە انضباطھایحقیقی 
مسلك ماھایانارا رعایت می کنیدہ باید ملزم بەيك زندگی 
نوغ پرستانه بی حد وحصر شوید وطلا ونقرہ جمعنمائید؛ 
تا اینکە سە گوهر گرانقدد ( بودا - دارما - و سمقا) دا 
کامیاب نمودہ ویە بشریت سود رسانید ۹۴ . 
همین رویە یکی ازدلایل مہم توسعةُ اقتصادی ژاپن بود . درڈاپن 
جنبشھای مذھبی واخلاقی چندی کہ مساعد رشد اقتصادی بود ظہور نمود 
کە مبلخ اخلاق اقتصادی در میان طبقات مختلف شد ؛ و خود شاخەای از 
ارزشھای اخلافی مسلط حامعة ژاہن را تشکیل میداد در همین مقاله 
بە این جنبشھای اخلاقی و مذہبی عطف توجە خواہد شد . ولی ابتدا 
وف ہا اخلاق طىقة دلاوران مورد بحث قرار شر 


ب : پوشیدرز 


اخلاق ساموزرای 


أکید روی وظیفە شناسی مطلق توف وھ ری اتی ناش 

شابان اھمیتی ہر ٹکامل بوشیدہء ہا اخلاق سامورای (طبقه دلاوران)گذائتہ 

است”۔ البته اصول اخلاقی اولیۂ شینٹو”ء وتصوراضباط فردی ددبودیزم 
ذن درتکامل قوائین اخلاقیات طبقۂ نظامی بی أئیر نبودہ است . 


1], تانین 8ط9']' پکی ازراہبان معبد معروف‌یا گوتوز ان 8800280 بود۔ 
11. ٥4نم808‏ 


بررسی نظام ارزٹھا دہ ژاپن ں۳ 


بوشیدو ء طرسق دلاوران ء رھنمودی برای دبیگر جنبش‌ھای 
اخلاقی شدہ وبعنوان قوائین ایدآل اخلاقی برای تمام طبقات مورد ملاحظهہ 
قرادگرفت . ولی تنہا سامورای بود کە می توانست تجسم ارزش‌ھای اصلی 
جامعة ژاپن باشد . درطی دورۂ توکوگاوا و حتی در عس جدید ؛ بوشیدو 
اخلاقی رفیع ژاپن فثودال بود. درابن بادہ ہلا چنین نوشتە : 
رویۂ متداول در اخلاق سامورای از شیفتگی تقریباً 
عرفانی نسبت بەمرگك گرفتہ تايك توجه کسل کنندہ نسہت 
ب4 انجام وظایف زندگی روزمرہ از یكعانظر یکاملا نظامی 
تايك نظریيه کاسلا مدنی ء از اتحاد نزدیيك بابودیزم _ذن 
تايیك اتحاد نزديك باآئین کنفوسیوس جدید , طبفه بندی 
میشود . آئینکنفوسیوس از آغضاز تأئبر عمیقی براخلاق 
سامورای داشته است؛ میلیتاریسم11 وشیفتگی نہت بەم رگ 
حتی در عصر جدید اھمیت خود را ازدست ندادہ است . 
ارزشھای اخلاقی مجسم دربوشیدہو عبارت بودند آز: وظیفەشناسی 
مطلق درارتباط با اطاعت ازاولیاء؛عزم به مرگك در راہ خدمت به ارہاں 
وفر بانیکردن خوبشتن؛ درستی واطاعت مطلق؛ یك خواحی۷ ؛ ازاحساس 
عمدردی بودِستی برای تمامی مخلوقات گرفته نا نراکت و رعات حال 
دیگران ؛ فداکاری ؛ ہی آلایشی ؛ زعدگرائی ؛ صرفەجوئی (ہا اقتصاد ء 
1, حاملاہ8 .لا .2ط 
]1. ٥٥٥۳٥]ذ[۷1١‏ میلیتادیسم یعنی تفوق وہر تری طبقهنظامی یا آرمانھای 
آن ؛ بزرگداشت فضایل واپدآلھای نظامی ؛ سیاست آعادگی نظامی متجاوذ ٠.‏ 


111 دمذامھنسناہ ۔ ئآہ5 
1 یافضیلت جین (0آژ درز بان ڑاپنی یعنی نیكخواھی). 


۰ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بمعئی وظیفه دنقلیل مصرف شخصی بە حداقلء) ٌ پشتکار (وظيِفة دخدمت 
بە ارباب تا حداکثر توانائیء)“؛ نہایت احترامنسبت بەدائش و بادگیری! 
کە موجب ارتقاء سطح دائش و سواد درمیان طبقه سامورای و آشنائی آنہا 
تی 
با متون کلاسيك کنفوسیوسی گشت 
ارزشںھای اخلاقی مسلط در ژابن دورۂ توکوگاوا کە در بوشدو 
دیدەمشود موجبات توسعه وزرشد افتصادی ژابن را فراہمساخت. بوشیدو 
بسانگر نظام ارزشھائی است کە متوجہه ئیل بە ھدف ہویژہ در خدمت 
نظام وظیفه و وقف ہی خویشتن به جمع است . بنا بەگفتۂ یلا : 
جنبه محقق ارزشھای اخلافی مدف گرا حاکی از 
تفوق قھرمانانہ برمشکلات و انجام ر اعمالی کە دارای 
شایسنگی برجستەایست ؛ میباشد ؛ انجام اعمالی که منشأً 
حیات دلاور است!ٴ۱۔ 
بعلاوہ ء در دورۂ رستوراسیون ء باز بنا بەگفتة بلاہ رھبران ژاپن 
چذین توصیف شدہآئد : 
آنہا قو ا تحت تأئٔر روح سامورای بودندء و 
توانائی آنھا در حکم بە ظبفەشناسی و اطاعت ملت با این 
چنین مخالفت جزئی ای ؛ بیشٹر درسایه این حقیعّت بودکهھ 
آنھا حقیقناتجسمارزشھای اخلاقی ایدآل نەنٹھا سامورای 
بلکە تمامی ژاپن بودند٢ٴ٢۔‏ 
باہد توجه داشت کە اخلاق طبق دلاور فقط محدود بە سامورای 
نبود . درحقیقت درطی دورۂ توکوگاوا ہوشیدو بصورت یك نمو نه ارزشہای 
ابدآل برای طمقات دنگر ہویڑہ تاجران درآمد, زاین عصر توگاوا شاهد 
جنبش‌های مختلف اخلاقی ہودہ است کہ بخصوص برمبنای پایۂ طبقاتی 





م]. بزبان ژاپنی گا کومون ٥>‏ ص دامع یعنی یادگھری و دانش ۔ 


بررسی نظام ارزشھا در ژاپہن ۳۱۹ 


سازمان ہافته بود و روی ارزشھای مسلط مجسم در بوشیدو ء از قبیل 
قعوسنان جلاف اڑاا فان رای اھا اعت 
تأاکیدمیودزید. بناہراین, بین‌جنبش‌ھای اخلافی د ہوشیدہ وجوہ اشتراك 
چندی موجود است ء بوہژہ در خصوص هاخلاقاً فعال بودنء و داز درون 
زاہد بودن؛ . بلا معتقد استکە این ارزشھای اخلاقی بە عقلانی نمودن 
شا اقشاد گر وط ھ سا اعاق را الا کان ھا لان 
اھمستی کردہ است . 


ج : ادزشھای اقتصادی و سیاسی ڈاپن 


در اہنجا ذکر ارتباط مابین ارزشھای سیاسی ژاپن کە تحت تأئیر 
آئین کنفوسیوس و بودا قراد گرفته و ارزشہای اقتصادی ابن ملّت کہ 
نمونەوار در بعنی از جنبش‌ھای اخلاقی ببان گردبدہ است حائز اھمیت 
وتوجەخاصاست . مطالعهُ تُوریکنفوسیوس دربارۂجامعہ؛ رابطه نزدیکی 
را مابین اقتصاد و سیاست آشکار میکند . متفکران کنفوسیوسی معتقدبود 
که برای بك جامعه باشات و ھماہنگٹ, رفاہ اقتصادی در درجۂ اول اھمیت 
فرار دارد. نظریات صریحآ نان پبرامون خط مشی‌اقتصادی متوجه تشویق 
مردم بہ تولید بیشٹر و مصرفکٹر بود' ". 

ژاپنی ھا این نظریات را قبول کردند بطوریکە اھمّت ارزشہای 
اقتصادی و ارتباط نزدك آن با سیاست در نظام اخلاقی ہوشیدو کاملا 
آشکاراست . ولی نباید فراموش‌کردکە ارزشھای اقتصادی موجود در ژاپن 
از قبیل صرفه جوئی و مجاہہدت ء برعکس چین ء متوجہ حفظ بك نظام 
اجتماعی ایستا و ہماھنۓ نود . ژاپنیھا بیشتر علاقمند به خدمت رو 





۴)۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


وقف خویشتن بەارہابانشان بودند و بدبن تر تیب درنظام ارزشھای ڈاپنء 
رسدن بە ھدف درجۂ اول اھمیت قرار داشت ہ درحالیکە در چین ہوجود 
آوردن یك نظام اجتماعی ہماہنگہ وایستا دارای ارزش فوقالعادہ بود* '. 
غارائن تھا کافططل امج ہو قاہاتورق 
(طبقڈدلاوران)کە نبض اقتصادی ‌کشور را در دستگرفت قادر بەایفای نقشی 
مہم واساسی درفراشد رشد اقتصادی ژاپن گردید' '۔ 

نثوری کٹٹومیوان دَزمَازۃ جامنة فیر سور وب ژڑمائٰ راب رزامون 
شفل بوجود آورد . از آنجائیکە این شوری بِك نظام اجتماعی بائبات و 
ہماھنك ر مجسم میکندہ بناہراین نقشھا و وظایف انسانھا نیز تعبین 
شدہ است وہرفرد درطبفۂ اجتماعی خود بابد بە نقش باشفل خویش قائم 
باشد . تعادل اجتماعی وھماہنگی فقط درصورتی ممکن استکھ انسان‌ھا 
مقام ومر تبة خود را دراجتماع از دل و جان ہپذیر ند و در صدد بہم زدن 
نظم اجتماعی بر تبابند . اہن تصور وبژہ دربارۂ شغل نستاً اِستا است . 
ولی ژاپنی‌ها ٭وفق شدندکہ این نظریۂ ایستا را از طریق تر کیب آن ہا 
تصور ہآن؛' بصورت بك دکترین پوپا در آورند . ہرفردی که قدم براین 
جہان می نہد ومقام وپایگاھی را درنظام اجتماعی اشغال مینمابد بلافاصلہ 
مدیون اعسار و جہان میگردد . ہرانسائی مدیون امپراطور ہ والدین ؛ 
دوستان ومہتران خود میہاشد وموظف استکە دین خود را نست بهآ نہا 
ادا نعاید . ازابن جھت ژاپنی‌ہا قوانین مفصلٰی ناظم بررفتار انسانی تدوین 
نمودندکەرفتارھ کس وه رفرد را درچھارچوب نظاماجتماعی کنٹرلمسکرد. 

تصور دآنء ٭ به نظربة ابستایکنفوسیوس راجع بەشغل وجامعد, 





1 تصور ١ات‏ یا م0 درز بان ژاپنی بمعنی وظیفه ودین آمدہ است . 


بررسی نظام ارزٹھا در ژاپن ۳ 


یك کیفیت فعال و پویا بخشید . در نظام ژاپنی ء اسان تنہا با پذیرڈ 
صرف عوقعیت خویش نمی تواند خود را از امور اہن جہان کنار بکشد 
بلکە باید وظایف خویش را ہا نھایت صمیمیت و فداکاری و باشرکت فعا 
در امور جہان انجام دھد . بدین تر تیب انجاموظایف فردی اھمیت مذھیِ 
به خود گرفت و رستگاری ء بوبژہ دد ہودیزم ژاپنی ء بیشتر واہسته . 
خدمت فعال در جہان داشت که ہی شباہت بہ اخلاق پرونستان نمی باشد 
بدین‌سان ؛ افتصاد ژاپن تحت تأئیر ارزشہای پر تح رڈ وہدف گرای سیا 
قرار گرفت . ۱ 

اکنون با بد دید و جنبشھای مختلف مذھبی ۔ اخلاقی ؟ 
وابان شاف فان اناتناق ناک رجتری آقلاق اتفاع 
تروج نمود کە خود منشعب از ارزشہای جامعۂ ژاپنی بود و مخصوہ 
مساعد توسعه و رشد افتصادی . 


د: جنبشھای مذھبی ۔ اخلاقی سازمان .بافته 
براساس _بك :یه طبقاانی 





.١‏ مسلك شین': اخلاق طبقة باز رگان 
ب4 طورکلی عوامالناس 7 بشدت تحت تاثیر جودو شینشو!ا 1 .۹ 


از بزرگترین مسلدھای منشعب از 2بودیزم سرزھینباكہ بود. این مسلا 
بوسیله شین‌دان شونین بنیانگزاری شد ؛ و تحت زھبری روک لا 
1, ۰ء86 صنطة 

11. ةطعمنطەة ہ٥01(‏ 


11.. عنصمطة رصصعط (۱۴۹۰۹ ۔ ۱۰۱1۴۱۵) 





۴۴۳۴ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نا بعنوان دومین بانی مسلك شینشو (ناطہمنط8) شناخته شدہگسترش 
ناقع 2فز آن نس لاف رھرت تاد خرا کت7 

با ابنکه مسلك شن در آغاز روی أیمان و تحصیل ستگاری ا3 
طریق اہمان ناکد می نمود و توجه زیادی بہ جنبەھای اخلاقی نداشت 
به مرور زمان عمل مذھبی واخلاقی جزو لابنفك | ,مان گٹت, ورستگاری 
از طریق عمل اخلاقی در اواسط عصر توکوگاوا بطور قطعی مورد قبول 
قرارگرفت. ازطریق تعلیمات مسلااشن؛ فعالیتھای تجارتی وسودآاوری 
مشروع گشت . گرچه سودآوری مغاپر تعلیمات سنتی وآئن‌کنفوسبوسں 
و بودا بودء ول یکشیش‌ھاً و رھبران شین درضمنمیگفتندکە افزارمندان 
و بازرگانان درسودآوری موجب انتفاع دیگران نیزمیشوند. ازاین‌جہت 
عمل آنان مغایر مذھب نبود . در حقیقت این عمل حائز اھمبت مذھبی 
گردید . برای مثال رنیوگفتہ :< بایددركکنیمکە تجارت بەہودیزم خدمت 
ھبکند ×- بدین گو نہ مذھب انگیزەای فوی در اشتغال مه فعالٗتٹھاىی 
اقتصادی گردید . 

سلك شن پاوز شدیدی پر بازرگا نان ابالت اوم گآ داقت: آنہا 
نەه تنہا در تقوی بلکە در سخت‌کوشی ہ؛ پشتکارء صرفەجوئیء تحمل سختی 
و وقف خود بکار شہرہ ہودند ''. فعالیت اقتصادی آ نان نە بر حسب وظایفشان 
نسبت بە سرور خود بلکہ برحسب دین آ نان نسبت بەآمیدا ء دخداوند 
نوربیکرانہ''' تعبین میشد. در این مسلكہ تأکید براقتصاد صرفہ جوئی 
و پاکی؛ بوسیله دتصور کار در خدمت خانوادہ ٠‏ جامعه یا جوھری والاف 





]. منظور اذزکشیششما دد اینجا مروجین مذھب شین 
مسیحیت بکار بردھ نشدہ . 


1. 58 پ00 یکی اذایالات کور ژاپن۔ 


میباشد و در مفھوم 


بررسی نظام ارزشھا دد ژاپن ۴۰۵ 


عقلا گثت : بنظر میرسدکهہ این تاکد درا صورت اخلاقی درآؤزد 


لی 


کە ہو یژمساعدبوجودآوردن یك نظام اقتصادی راسیو نال (عقلانی)بودہ'''. 
۲ چنیش شین کاگو! : جنبش طبقۂ بازر گا نان و ناجر 
اخلاق مردم بوبژہ اخلاق طبقۂ تاجر شپروند ء عمیقاً تحت أئیر 
كجنہش اخلافی وتربیٹی نام شین‌کاگو فرارگرفت کہ بااہشیدا بیکان لا 
شروعگردید و درقدرت و نفوذ تا نحا رشد نمودکە در اوایل قرن نوزدھم 
سالن‌ھای سخنرانی شین‌کاگو کہ بوسیله بسیاری ازمردمان نشکیلمییافت 


جا ا شکا ادگ تقاق انان ان خیش 
جزہ جدائی ناپذیں ارزش‌ھای اخلاقی غالب جامعة ژاپن میہاشد ء مفہوم 


در سر تاس ژابن بافت میشد 


اصلی این جنبش در اپن حقیقت نہفشہ است کە این جنبش ء جائیکە 
بازرگانان از ہك مو مت اجتماعی ارجمند برخوردار نبودند ء درصدد 
برآمدکە نقش بازرگانان و دارندگان مشاغل سودآور را در جامعۂ ژاپن 
مشردع سازد. 

ھمانند یك جنبش ھذھہبی ء ھدف این نہضت نیز روشنگری و 
وقف ہی خویشتن بود . این مسلك میگفت کە تنہا از طریق روشنگری 
مذھبی وہدست آوردن مقام بیخو‌شتنی استکەاسان قادر بەانجام وظایف 
اخلاقی خویش میباشد . اہن وظایف عبارتند از اطاعت ازاولیاہ ء وظیف۔ 
شناسی نسبت بە مافوقانء اقتصادء پشتکار ؛ تقوی ء و وقف بی ‌خویشتن بہ 
کار. ابن‌جنہش از نظرسپاسی انا کید رویوظیغہ شناسی ووقف ہی خویشتن 

ملازمان بە دعقلانیکردن وگسترش قدرتكمك مس 

لہ سھمنلمناہ: 
11. صەوزہ8 ٥4نط٥]‏ (۱۷۴۴۔۱۶۸۵ءم) 


۴۶ نشریهُ دانشکەۂ ادبیات و علوم انسانی 





وظیفه شناسی ئسبت بە امپراطور و انجام وظایف شخصی نت 
بہ او و جامعه موجب شد کە طبقۂ بازرگان ازسمیم قلبِ رھبری حکومت 
میجی راء کە بە چنین واکنشی برای نیل بە اھداف توسعۂ اقتصادی 
نبازمندبود قبول نماہد. اہن جنبش ہ بوسیله آمیختن عناص رمھم بوشیدو 
و اخلاق سامورای ء برای طبقه ہازرگان ىك سری اصول اخلاقی ارجدار 
به وجود آورد . ابن ارزشھا اغلب بەنقش قاطع ہازرگانان درجامعة ژاپن 
اشارہ داثت و سعی در سرمشق قرار دادن اخلاقیات سامورای برای طبقة 
بازرگان مینمود. ہمچنائکە بلا اشارہ نمودہ استء این جنبشەسامورای 
را بعنوان رہبران سباسی قبول نمود, و درزمیلۂ اقتصادی سعی درتفویض 
بك نقش شه سامورای یه بازرگانان دامت 7 
کوتاء سخن ہ این جنبش ہ با تاکید روی درستکاری ؛ احترام بہ 
قراردادھا ء وقف خویش بکار ء صرفەجوئی؛ پشتکارء حداکثر رسانی تولید 
و حداقل رسانی مصرف ؛ بك سری ارزشہای ایدآل ہوجود آوردکە نیل 
ہدانہا وظیفۂ مذھبی بازرگانان گشت ہ و این ارزشھا درمقابءل باور قابل 
توجھی رفتار اقتصادی طبقات بازرگان را تحت تأئیرقرار داد. بدین طریق 
که موجب ہرشد یك رویة منضبط : عملی ومداوم نت بکار شدکھ ... عم 
برای سرمایەداران ادھم برای کادگران در ھرافتصادی کے وارد فراشد 
گره ھا سسجت 
۴. جنبش هو تو کو' 


سیا دنگریٰ کا اتاج است نہضت ھوتو کو است کہ از 


1. ھوتو کو 3/0۷٥06‏ 1100(5 یعنی نھضت رجعت بەسعادتجاودانی. 


بررسی نظام ادزْٹھا دد ژاپن ِ۴)۰ 


طبقدُکشاورز سرچشمهہ گرفت و اھداف خود را تر آنزتدباخت''' 
البته دھفانان تحت تأئیر جنبش‌ھای اخلاقی و مذھبی دیکری ؛ از قبیل 
مسلك شین ء شینتوی ملی و شین کاگوء نیز قرار گرفتند . ولی جنیئر 
ھوتوکو روشنگر اخلاقکشاورزان است ونمابانگر روشی استکھ دھقاثا 
ارزشھای اساسی حامعة ژاین را تلفیق کردند : 
بنہان‌گزار اہن جنہش نینومیا سونتوکو' امت کە خود کشاورزی 
بود کہ سعی در الا بردن مسارھای اخلافی کشاورزان دامته و در صدہ 
کمت به آنہا درراہ افزاٍش سطح تولید ود عقا ید وا با او 
کئفوسوں ' بودا و شیلتو فرار گرقت ؛ ولی او این ارزشھا را بنحوی 
عملی و قابل فہمکشاورزان عرضه نمود , سختکوشی ؛ محاہدت ؛ صرفه 
جوئٹی؛ ھمکاری؛ و تحدید مصرف شعارھای حزبی أو بشمار میرفت : 
کار زیاد کن ٠‏ پس انداز زیاد کن ء وخرج کن ۔ 
فراوان سوخت جمع آوری کن وتاحد امکا ن کم بسوزان؛ 
این خحست نیست ؛ راز ٹرونمند نمودن يك کشور است ٠‏ 
از آنجائیکە زندگی انسانی درمبارزہ باطبیعت است ء ما 
باید پس‌انداز کنیم وباکوشش خستگی ناپذیر وآیندەمان 
را تأمین نمائیم ؛ پس اندازھای امسال احتیاجات سالآتی 
را بر آورد میکند . پس انداز کردن فضیلت تر نفس 
است۱۱۸ء 
این جان کلام آموزشھای اوست . ولی او در عین حال ارزشھای 
اطاعت ازاولباء ٤‏ وانجام وظاف فرد ٹسمت به والدین ٦‏ دوستان: مافوفان 
وََدَان وا فان مینات و در قالب اندہشۂ او ء نقش دھقان عبادت ہو: 
از : قول مقام خود در زندگی ء درحالیکە از طریق اقتصادء مجاعدت : 





1. دعلہادہ8 ەرنصممزلۃ (۱۸۵۶ ۔ ۱۷۸۷ء۱) . 


۴۰۰۸ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


پشتکار ء و وقف خویش بە کار ء میسایستی در صدد بہبود شرابط زندگی 
وانجام وظایفش نسبت بە جہان ہر آبد '. باابنکەجنبش ھوتوکو منحصر 
بە طبقة محدودی بود ؛ با این حال تعلیمات او انعکاس اخلاق اقتصادی 
کفاورژان دز ڈاپن فہد ٹوکوگاوا بودہ وبعد از رمٹوراسیوتا قَز بی نائی 
نودہ ان 

ازآ نجائِکە تمامی جنبشھای مذھبی و اخلاقی مذکور در فوق 
دارای صفات مشخص مشتر کی ہستند کە توجە را بە رابطۂ نزدبك ماہین 
تعلیمات مذھبی واخلاقیات اقتصادی جلب میکند, فرض این ‌مسئله معقول 
بنظر میرسد کە طبقات مختلف در جامعة ژاپن دارای ارزش معینی بودند 
کە ہو بژەمساعد توسعۂاقتصادی بود : ودر نتیجە بارستوراسیون سال ۱۸۶۸ 
و تحت رھبری حکومت میجی خط مشی‌ھائی کە بوبژہ ہمناسبت توسعۂ 
اقتصادی طرح ریزی شدہ بود با موففیت روہرو گشت و ارزشھای جامعۂ 
ژاپن نقش قاطعی درتوسعۂ موفقیت آمیز ×نظام اقتصادی عقلانی وخودبنہاد 
(متکی بخود)ء بازی نمود . 





1]. تذکرن + در قسمت اول این مقالهکە دد شمادۂ پائیز 1۱ بچاپ رسید 
در صفحه ۳۹۷ سطود ۶ و ۲٢‏ ,کلۓۂ رستوراسیون ( 369108100 ) امتب۔احاً 
رستوران چاپ شدہ است م ودین وسیله این اشتباہ تصحیم میگردد ۰ 





بررسی نظام ارزتھا در ژاپن ۴۰۰۹ 


ہر ست منایم و بادداڈٹ|‌ھا 


58( ٦م ع‎ ٣٥٣۰٢ حممہآڑ۔(لۂ 1ہ دہذا‎ 304(٥ 56۰٥ ٥/089 


,(1937 .3 3 : ٥۷ا0٦‏ ) ہرز(07ی۱ظ ءب۸7۷ممہ] إہ مرزازیرن ,واممجاہ؟8 
74 


یادداشت : بنا بەگفتة دی . سی . ھولتوم : درسال ۵۵۲ میلادی ژاپن رسماً 
آئن بودا دا پذیرفت ؛ گرچه بعضی از مورخین معنقدندکە تادیخ قبول آئین بودا 
بوسیِله ژاپنیھا بہ ۳۸ن میلادی میرسد . مراجعہ شود بە 
ہاتھ ]وہ بہرووزہ] إہ ذٔزذزذہ٣‏ اہ وزاك۷( 7۷ ٥. 101٦05,‏ ط 
ٰ .7.30-31ط 
بە فھرست ۵۸ مراجعه شود : 7-10 .طط .58 ٥۶.‏ ہ86 (وّ 
2٤07,‏ ہا بہمنوزائ۷] إہ نبوروم و|0ء 0ء ع7 ب×امھکا 6.۱۷۷۰ 
.102-3 ۲۲۰ ہ الہ .مہ 
۸ :0مل70) 00 مز توم نوزاہ ,.50 ۶ہ ۷۸ ,صەممہڑ (60 
.2-3 .7ط (( وڈ5وڑ ۲٥,‏ ہ 
.3 ۰ .اہ وہ ب سجوع اہ( (61 
بەفھرست ۵۸ مراجعه شود: 268 . .۶ ,58 ئ ئ٥‏ ہ89 (62 
.314 . .2 .تہ ۔کرہ ,۳۵د دہ اہ[ (638 
بەفھرست ۵۸ مراجعه شود : 33-34 ,7ظط .58 .ہم ہ8 (4م 
7رر زا ال لق 6276 26آ روز ر6 ز20یی/۶ ,۳نا قطاہ 71678 [۵۳ک اموںم ز5٥‏ 
.4 ۳ (( 1925 .بمفالنمھہ۷۸۷( : >ا×ہ۷ )۸۱٢۷‏ 
,48-8 .۲ ہہ انہ ۔جہ ۔طوہەطا ہ8 (66 
بە فھرست ۵۸ مراجعە شود, 47 .22 .58 .:۔ئہء ٥٥‏ (67 
ایغأً +80 2۶۰ .4ذ1 ۵٦٥(‏ 
ھمچنین بە فھرست زیر مراجعہ شود : 
٦0.,32-4.‏ ہازہ ‏ مہ بروۂ ہآ زم رہہ 7 ٦6/۶41‏ وط 7., 7016073 
7۰.41 ہہازہ ج٥‏ ۵۷۸۷۰۷۵۰ع6ا:ک (وة 
ایضاً .۶ ,ن15 (70 
رز بروززوہ ل5 ز۸۷ ۔ بط ,اٌصەحاد0 صمەصملۂ علصومہ٣‏ (71 
8 ظط ,(913ر1 )'٦٥٦۴٥۰‏ مہہ[ 


۴۱۰ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


به فھرست ۵۸ مراجعہ شود : +٭98-10 .28 .58 ٣٥٤.‏ 566 (72 

.81 2 ہہازّہ .۔جرہ ,۳۵دا۵اہ ا۸ا (73 

اہغاً ۰ ۰ ,.5[4ا] (74 

75( دافم بریثہ] باہذاتا ٥٥[7ه٥٥ا) × ن5‎ )٤0]۷۰ 
.(5دور‎ ۶. 27. 

ایفاً 2 514] (76 

ایضفاً 238-1 .۲ط ,.1٥51ا]‏ (77 

ایضاً :0 ۰ ,.٤ن5ا]‏ (78 

7۰ .]٤ہ‏ .مر ,0۰۵ا۰٥دہ‏ ٣ا۵٥(‏ (و79 

به فھرست ۷۵ مراجعه ثود: 376 .2 .758 <٠.‏ ٥ج8‏ (80 

,8 ۰ اہ ۔حرہ ,50۵و اہ( (81 


سے 


ایضاً ,0 ۰۔۶ ,.1:ا] (82 
ایضاً ۰ ,.ةٌ نا1 (83 
ابا 1۰ ۃ .1868 (84 
اتا 7 .15611 (85 
2 428-0 .۶ ,.4نا] (86 


.7۰ . ..8نا 87 

وب رزرابرف رق 6ء2 إم رامزضەۂ٤ررظ‏ 6ط/ ,/ء ,ةمنانطط 8۶0+ ہ8 (88 
این کتاب مجموعەای از نوشتەھای سوزو کی میبامئد .4 .2 ,( 1983 ,0۵۵03.) 

ابصاً 9 1 (89 

ایا 6۰ .۶ ,,4نا1 (90 

)۲۱۸۲٥‏ سر راف پر 06276م م6 4۶4۷ 26 ,ئلداھن5 ٣۰‏ ۔8 (ہہ 
16-71 ,00 (( 1958 

ہ4 فھررست ۸ مراجعەه شود: 5 .88 ,م۲ .2 

به فھرست ۹۱ مراجە شور 218 .ط ,91 .مھ (دو 

٣٢ 4:‏ .ہہ اہ ۔مرہ: ,0۳۵ دّ ہ۱٥‏ (وو 

به فھرست ۵۵ مراجعە شود. 500 . ,52 مع ٥و‏ (وچو 

7۰ ہاله ہہ طوبەطا ہ8 (6 

.۰ ہہ اذہ ۔ جہ ,وہ8 (7و9 

ایغاً 9158 .2۲ . .اہ رہ ہطما[ەط (وو 

ایضاً 915 .۶۶ نا1 (وہ 

ایضاً 6 .161 (100 


بررسی نظام ارزٹھا در ژاپن )۴)۱ 


ابغاً .7 .2 ..1818 (101 
>2 .۶ ,..1818 (102 
2> ,161 (103 
یادداشت : برای اطلاعات جامع دربارۂ یوشید؛ به متبع زیں مراجعە شود 
رہەپل(ہ17) ہمبه] له اموء ءط7 ہوانطروظ ٥,‏ ط٥01(‏ 1870 
1-0 .۲0 ,.(1936 
۲٢ 108-8.‏ ..ازه ۔ٗہ ہاەلاہ٦‏ (104 
ایضاً 0 .1518 (105 
×+ہ ۷۸۰(۸ إہ آوارز7ڑ ےنوروریءط ۶0+۶۸ 4 دہ (ھ ٥.‏ .6 (106 
.2 :.ط ( 1958 .,ھ10۵0) 1867-1937 ذ× ۶مہ[ 
۵ا و را ارم ورریروور ۰7ط 76 بإہ 86560 طس (107 
.98-170 .98 ٥ھ‏ طط (1946 ٦0اد80)‏ 
این کعاب شرحی سبار جالبۂ کیرا دد یبر امون الکوھایفورہنگی ژاپن ات 
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کاربرد جغرافیا 
و حدود مداخلةُ جفر افیدان دد امر عمران ٭ 
دکٹر یداللہ فرید 


جناں آفای رئیس ؛ خانہھا و آفابان: 

در بارۂکار بد جخر افیا درعمر انپای ناحیہ بی ازطرف اساید جفر افیا 
و ڈنگر کارشناسان عمرائی مسایل ارزندہ بی طرح شدکہ برای خود من 
آموزندہ بود ولی ںکتە بی ظریف و درعین‌حال دقیقی ازجغرافیای کاربرد 
دریردۂ ابہام ماندکہ توحه رات ضروری می نماید. برای ابنکە موضوع 
را روشنتر بە عرض حضار محترم برسائم بابد ہاین سثوال پاسخ یافت کہ 
حدود و فور مداخلۂ جغرافیدان در امر عمران زھین چیست ؟ و نقش 
وی در میان کارشناسان دنگری کە ہربك از دیدگاء بخصوسص درعمران 
و نوسازی زین و فضای اشغالی اندانھا ھی اندیشند کدامست ؟ پاسخربابی 
ابن سال جز اینکہ تعریف جامعی از جغرافیای کار برد یکلیم میس 
نِست: چٹانچە استحضار دارید جغرافیای کار برد باعملی شاخۂ برومندی 
از جغرافیای انسائی مدرن اأست کە مغاہیم : آندیشە‌ھایحغرافیابی رادر 
چارچوب نظامات و قوانین وبژہبی بە عمل تزدبك می‌سازد . در شناخت 
قوائین مذکور امعان نظر بە روابط زیر الزامی است ؛ 


٭ مٹن سخنرانی آفای دکتر یدالل فرید دد اولی نکنگرۂ جثرافیداىان 
ابران: مھرعاہ ۲ ۰ 


۴)۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


شناخت روابط پیجیدہبی کە بین عوامل طبیعی سازندۂ محیط 
انسانی : آب و ھوا ء شکل ناعمواریہا و تکامل آنہا ء پوشش گیاہی ... 
),ڑ02هءیھیھ) 

شناخت ارشاط و ھم۔تگی پیچیدہ بی کە بین عوامل طبیعی و 
سازھانہاو تشکیلات حیات اجتماعی انسانہا دیدہ می شود . 

بی‌چون وچرا شناسابی مورد نظر ہمکام ہا پیجوبی علت ومعلول 
روابطی استکە ہین محیط طببعی دبعنی محیطزندگی ومنبعحیاتانسانی؛ 
وعمل و نفوذ مداوم و مستمر انسانہا ددطبیعت وجود دارد وھمین شناخت 
در جہتگیری و همآاھنگك کردن ہر نامەھای عمرانی و بە سازی محبط 
زندگی اسانہا ۔ بەگونە بی کہ خود می خوامند نە اہنضکە جب رجغرافیایی 
ہر آ نان تحمیل میکند ۔ یار و مدد کار جغرافیدان است . در این جہت۔ 
گیری نمی توان وی گیپای جغرافیابی محیط ھای عمران پذیں را ( اعم 
ازشہر و روستا) دستکم گرفت و از آن چشم پوشید؛ چراکه بدون درك 
خصیصەھای جغرافیابی نواحی ء و بی ‌آنکه برنامەدھای عمرأانی زیر 
بنای جغرافیابی داشته باشند ؛ و ہدون اینکە در انطباق و توافق برنامە۔ 
ریزیھا ہا شرایط جغرافیابی ائدیشہ بی یه کار رودء بعید بنظر می رسدکہ 
بر نامەھای عمرانی اجرابی نہ تنہا در مقیاس‌ھای ناحیە بی حتی ملی بہ 
نتایج اقتصادی و اجتماعی کامیاب منتہی شوند . 

برای ابنکە در عراہضم نکته ابہامی نگذارم ء ہا توجە بە وقت 
اندکیکە برای سخنرانی در اختیارم گذاشتہ شدہ است :؛ ہا طرح مثالٰہای 
چندی فلمرو کار و حدود مداخلۂ جغرافیدان را در مسایل عمر انی مختلف 
روشن میکنم : 








کاربرد جغرافیا وحدرد مداخلە جغرافیدان درامر عمران ۴۱۵ 


١۔‏ در عمرانہای ناحيه بی ؛ شناخت ویژگیپای ناحيه نە تنہا در 
شکل عمران, بلک درسطوح بر نامەریزیہا وکیفیات عمرانی اثر می گذارد. 
اه انکاء ام ءفتاتاں فڈ گائ گاہس سج یا تی اشان 
حمانناحیه است چرا کہ ناحيه دروافع دارگانیسمانسانیء اس کە شناخت 
انسانہای ساکن ناحيه وئیروھای تولیدکنندہ و مصرفکنندۂا بن ارگانیسم 
ضرورت دارد . در این شناخت کارشناسان مختلف : جمعیت شناس ؛ جامعه 
شناس وجغرافیدان ... ھریك از زاویة معینی بەاین عامل بزدرك عمرانی 
۳ 

جس نان بامعاسات آماری ہر انیو 1جٹ 
ناحیەرا سَحمی دازد بی ا نکەاعتنای ویژہبی بەعلل و نتا ہج تکامل کردہ 
باشد . باروری و ساختمان جمعیت و ات نگری 02 نبروی ائسانی 
ناحيه فارغ از تأئیرات مکانی در قلمرو کار جمعیت شناس است . بالاخرہ 
بحث وی مبتنی بردادەھای آماری خام است ۔ 

- جامعه شناى نبزدرمطالعات جمعیتی ناحيه سہمی دارد ویژوھں 
در طبقات اجتماعی وتضادھا و بحث در رفتارھا وگرایشھای 0٤٢۵ء‏ 
اجتماعی و سطوح فرہنگ٠ك‏ اجتماعی انسانپای مقیمناحیه درقلمرو بردسی 
او است . 

سے اھا جغرافیدان؛ جمعیت ھر ناحیه را نکی ازعوامل‌انکارنایذیں 
عمران ھمان ناحیه می داند و بەھمین لحاظ شکل وشیوۂ استقرار جمعیت: 
قوزیع جغرافیابی آن تحت تأثیرات شرابط مکانی ؛ پدرندەہای جمعیتی و 
تغیبرات زمانی آن متأثر از محیط جغرافیابیء بحث در دہنامیسم تولیدی 
جمعینّت و امکان حصول بہترین شرابط تولید و توجُە به جہات 


۴,۱۶ نشریهُ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


حر کات ھکانی جمعیت ء حجم و ظرفیت این جاہجا یی ھا با توجہ بە عوأمل 
دافم ۵ حجاذب محبطھا ء چە در محدودۂ حجغرافیای ناحیه وچه خارج از 
آن و بالاخرہ آزمون وزن مہاجر تھا دد زہر ساخت نیروی انسانی ناحيه 
ر توسعە و رشد میدان استخدام اہن نرہ و توزیع آن در شہرھای ناحيه 
با تمام علل و تتایجی کە از این توزیع ء تکامل وفعالیتِ جمعیت درناحيه 
متصور است از موارد بررسی و اظہار نظر جغرافیدان است . 

سم درمطالعه ہکی ازعوامل عم ران چگو نەکارشناسان مختلف 
عربك از نظرگاہ معیلی برداشت وبژہ بی دارند . 

٢۔‏ فرض‌کنیم دولت ابران در دشت مغان سیاست ویژەیی را در 
جہٹت اسکان عشایر ( چه از راہ توسعۂ کشاورزی ثابت دد دشت و چه از 
طریق جذب تددیجی آ نان ہمراکز اکتشافی نفت کە اخیراً دولت مراحل 
مقدماتی اکتغاف را شروعکردەاست ) تعقیب می کند. درا ین ہر نامەریزی 
جغرافیدانمیتواند درجمع کارشناسان ر کت جوبد وباتوجە بەجایگز ہنی 
عاملٰی نو (توسعة کشاورزی ثات و مراحل مختلف اکتشاف وبہرەبرداری 
آیندۂ نفت) ىا عاملیکہن و سلتی (رمەگردانی) نتایج حاصل از ہی گیری 
این سیاست را ددباہد و منافع و مضار احتمالی پیش آمدہ ازیکجانشینی 
رمەگردانان را (کە بین دو قطبِ مشخص جاذبۂ رمەگردانی : کوہستان 
سبلان و دشت مغان ء بە مقتضای تغبیر فصول بلاق و قشلاق میکنند و 
ہیآ نکە دراین جابجابی فصلی ھز بنە یی را درجہت رشد وتوسعه وحفاظت 
مراتعطبیعی کہ بەانکاء قدرت ابلی از آن بہرەمند ھی شوند متحمل گردند؛ 
نقش فعال خوددادرتو لید موادحیوانی موردنیاز ناحيه وکشور ایفاء میکنند) 
بەسازمان عمران دشت مغان بادآوری کند. ازسوبی بە امیال وخواستدھای 


کادبرد جغرافیا وحدود مداحخَله جغرافیدان درامر عمران ۴]۴۱۷ 


رمەگردانان در جہت بقای نظام زندگی نیمه چادرنشیلی کە می توائد حد 
فاصل بین دو عامل و شرابط تولید نو وسنتی قرارگرفته و مائع ازتحدید 
میدان رمەگردانی و تحلیل و کاہش تولیدات حیوانی بشود ؛ بیائدیشد و 
اذ دیگر سو در جایگزیٹی واحدھای جغرافیابی نوزاد دشت ۔شہر و 
روستا ۔ ( که با حفظ نظام نبمهە چادرنشینی و توسعۂ مزارع کشت ثابت و 
بالاخرہ بھرەبرداری ازنفتشکل خواہدگرفت ) بەتبعشرابط جغرافیابی 
مقر واحدھا در ھمان مراحل اوليه تکوین وتوسعہ؛ دست ہکار شود و در 
توزیع ھماأعنگ جمعیت در جھت عمرأن ہمه جانِۂ دشت نقش خود را 
بازی کند . 

٣۔‏ فرض‌کنیم دولت می خواعد پلی را برشاہراعی بسازدہ طبیعی 
استکه برآوردہزینۂ ساختمان پل ؛ تعیین نوع مصالحآن: فلزی, بتونی, 
نکی و تعداد دھنه و طول دھنه پل و ایشکە پل ثات خواہد بود یا 
متحركد در فلمرو فسالیت مہندس راہ و ساختمان است و تعبین مقاومت 
خاك در جہت نصب و جابگزینی پل درمقری کم زیرساخت مناسبی داشتہ 
باشد بە عہدۂ زمین شناس و یامہندس مکانیك خاك است. دراین کارعمرانی 
نظر جغرافیدان ہه تایج حاصل از اہجاد پل در ناحيه معطوف است ؛ 
چرا که جغرافیدان می توائد چشم انداز جغرافیابی ناحیه وا که برائر 
ایجاد پل تابع تغییرات روشنی خواعد بودہ ترسیم کند دبکوید ہا پیوند 
جغر افیا بی ناحیه ہا شاہراعی کە برائر ساختمان پل موردبحث حاصلشدہ 
است چه تغییراتی در ناحيه اہجاد میثود؟ و آیندۂ جمعیتی ہ اقتصادی 
و اجتماعی ناحیہ چکونہ خواہد بود؟ تنکامل جغرافیابی وآعنگ زمانی 
این تکامل چە سان ء و احتمالا با کدام محظورات و مشکلانی روٹرو 
خواہد نود 





۴۱۸ نشریة دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۴۔ مطالعۃُ عمران زھین در زھمنۂ توسعۂ کشاورزی ناحیەبی از 
اءران مستازم مطالعۂ جغرافیابی ناحيه از لحاظ وسعت زمین ء تھیڈ نقشۂ 
برا کندگی خاکہایزراعی زمین ھایقاہبل کعتوار اضیآ شی و ناھموار یپا بی 
استکە بەتوسعڈکشاورزی‌امکان می دھد. پس از آ نکە نقشەھای موردبحث 
بە وسیلەُکارتو گراف تہیە شدہ باانطباق ومقاہله نقشةُ نواحی وناهمو ار یہپای 
کشت بیذبر بانقثۂ توٌیعجغر افیا ہی خا کہای زراعی می توان ار اضی زراعی 
را برسینۂ ناھمواریھا ہھسگام با نوعکشت تعبین‌کرد و ان اولین گامی است 
که درتوفیق ہر نامەھای کشاورزی می توانبرداشت. ہمآعنکٹ با| بن مطالعہ 
جغرافمدان خصصة 5 انسانہای مقیم ناحیة عمران یذیر را ( کە 
ترکیب آن از نظر جنس و سن و ساختمان شغلی ... درکارآ ہی وفعالیت 
و بالاخرہ چکونگی نفوذ انسانہا در طبیعت انکار نشدنی است ) ارزیاہی 
و نتایج نفوذ متقابہل انسان و طبیعت را کە درکم و کیف تولیدات زراعی 
منعکس میثود, آزمون و با توجد بە٭حجم تولیدات وتوسعة طرقارتباطی 
راہ نفوذ بە بازارھای فروش را می گشاید . ہا این توضیحی کہ بە اختصار 
به عرض رسید بە پیوند استوار جغرافیای طبیعی عملی باجغرافیانی انسانی 
پی‌بردہ و مطالعة فیزیکی ناھمواریہا را در جھات بہرەگیری اقتصادی 
الزامی می‌دایم دیھیجکو ته تردیدی نوسازی وبھبودکشاورزی هر ناحیة 
جغرافیاہی را تنہا در قلمرو صلاحیت مہندسانکشاورزی نمی دانیمء چرا 
کەکشاورزی هرناحيه از تغببرات خاك و آپ وہوای آن ناحیه ک2 
است وین تفر ات درمجموعاقتصاد ہر ناحيه (که خود ساز ندۂ چشمانداز 
زراعی و دیژگیپای اسانی آن ناحيه است ) منعسکس‌شدہ ومطالعةُ مسابل 
گوناگو نی را درقلمروجغر افیایکاربرد بەشرحی کہ می آورم مطرح می کند: 





کاربرد جغر افیا وحدود عداخله جغرافیدان درامر عمران و۴۱۱ 


- آباکشت نو کە بە منظور تغییں نوع زراعی ہر ناحیه تحمیل 
می شود کشت سنٹی را بەنابودی می کشاند ؟ واز این ‌راہ ز یانہا بی برجامعة 
دھفائی متوجہه است ؟ ْ 

- کشت نو یش از کشت سنتی کارگر می خواھد ؟ از چہ جنس 
و در چەشرابط سنی ؟ کشت طاقت فرسا است و بە نیروی انسانی مرد نیاز 
دارع و قاع و آت خرری اکا مود ماضا را تاس کت 

ے تحول زراعی ناحيه ؛ شرایط کار را تغبیر خواعد داد؛ و کدام 
اہزار زراعی نو و چە مقدار تولیدات چون کود شیمیابی و سموم آفات 
گیاھی را خواستار است ؟ 

- جربان حفاظت تولیداتچگونەہ خواہدبود؟ نیازی بەساختمان 
انار و سردخائه احساس می شود ؟ 

- شرابط مالی عمران ونوسازیکشت چبسٹ؟ ومنشاء جغرافیا بی 
سرمایەھای ہکار رفته ازکجا است و شرابط اخذ و جذب سرمایە چکونہ 
است؟ دھقا نان‌ازشر کتٹھای تعاونی كمك می گیر ند و یااز بانھای کشاورزی؟ 
بخش خصوصی و جامعةً شہری در عمران کشاورزی ناحیۂ مورد مطالعه 
از لحاظ سرمایەگذاری‌ها چە نقشی دارد؟ ... 

- مسأَله بازدگانی وبازادیابی کشت نو کە بەاحتمال قوی تولیدات 
بیشٹری دا باکیفیات عالی بەبازار عرضہ خواعدکرد, چگونەہ خواد بودہ 
رعثوالات وتگری ازارن فتن کہ 

ھ۵ ایران بە تبعیت از برنامه ریزی اقتصادی ء در توسعه صنعتی 
گام برمی دارد . طراح اقتصادی آن قدرت عمومی است کە دولت نمایندۂ 
آئست کہ با توجە بە شرابط مالی کشور و نیازھای مملکتی و شرابط 





۴۲۰ نشر یه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


جغرافیابی نواحی نصب و تکوین صنابع انجام می‌شود . 
در اہنحا نقش جغرافیدان مداخله در سیاست ہرنامەریزی صنعتی 
نیست و فقط بە منظور جلوگیری از زبانہای احتمالی و شکسٹھای 
جبران نایذیری کە ممکن است پیادەکردن طرحہای صنعتی باآن رویرد 
گردد بە عذوان کارشناس شرکت می کند تاشر ابط جغر افیا بی ناحيه ومحل 
تکوین صنعت درا در رابطه ہا نوع برنامەریزیپای صنعتی آموزن کند و 
نگریو شع فوزد فاہ تال مات جو آقا اف تا اتترار 
واحد تولدی ہمآعنگی دارد یا ئە ؟ تا بدہنسان اسان تی نامثناسب 
صنابع و زیانپای ناشی از چنین سرمایەگذاریپا مائع آبد : نصب صنعتی 
چون پٹروشیمی در استان فارس لازمەاش دسٹرسی فات رودخانہ کو در 
دشت ارژن فارس است . ارتفاع کی مکان جغرافیابی کارخانه مستازم 
مطالعه در اندازەگیر بہای دقیق جر بان و طغیانآب رودخانڈکر در ادوار 
گذشته است تا از صب آن درمکان جغرافیا ہی غرقاب وطغیانی جلوگیری 
شود و آب در مواقع پر آبی رودخانە ء در کارخانه و تأسیسات آن ننشیند 
و خسرائی را موجب نگردد . برای ایشکار می بایست در محل مورد نظر 
مکانہای مختلفجغرافیا بی را زیر نظر گرفت وامکاناتمثبت ومنفی عر يك 
از مکان‌ھا را چە از لحاظ جایگ زین ی کارخانہ به زمان حال وچه در زمینۂ 
توسعه کارخانه در آبندہ بھ دقت بررسی کرد و زمینہای پیرامون خالی 
کارخائە را یه منظور رشد آی ان درجہات مختلف: زیر نظر گرفت وبہای 
موادساختمائی ء آب مورد نیاز ء جر بان برق و ولتاژ لازم بەکارخانہ را 
آزمو ذکردہ شر أبطمالی وکمكھای دولت بەویژہ شہرداریہا را از لحاظ 

عرضه زمین کم بہا بە صاحبان صنایع از نظر دور نداعثت . 





کاربرد جغر افیا وحدود مداخله جغر افیدان درامر عمران ٗ۴ 


منشاءِ جغرافیابی سرمایه و مواد اولی لازم به کارخانه مشکلات 
حمل و ثقل واردات و تولیدات کارخانە و دسٹرسی به بازارھای مصرف و 
امن فنروی انان کارخانە و پیش برٹی ناڑھای آ تن واحد تولیدی 
درزمینة نبرویانسانی و راء مبارزہ ہا بکاریھای احتمالیکە براثرکمبود 
مواد اولیه لازم بەکارخانه و ہا عدم جذبکالاھای ساختەشدہ پیش می آ بد 
از اہم مسایلی اُست که ذھن جغرافدان را دد بر‌نامه ریز یپای صنعتی 
بە خود مشغول می دارد. 

چارہەجو ہی درتأمین خدمات موردنیازکارگران بەویژہ درزمینەھای 
فرہنکی و بہداشتی و درمانی و مطالعه در سطح دستمزدھا بەگونەبی کە 
بە تثبیت جغرافیابی کارگران در واحد تولیدی مورد نظر منتھی شود و 
از مہاجر تھای جمعی آ نان بە بازارھای استخدام دیگری مانع گردد از 
بواردفیاری است کە جغرافیدان می تواند درآن اظہار نظر قطعی کند 
وحتی پا فراتر می نہد و از لحاظ پسیکولوژڑیکی نیروی انسائی محبط 
ببرامون صنعتی را ارز بابی کردہ و می داند که رغت آنان به اشتغال در 
واحد صنعتی مورد مطالعه تا چه اندازہ است و بە چە وساہلی می توان 
اشتیاق کارگران را بہ پذ یرش کار در واحد تولیدی موردنظر برانگیخت 
چەبسا دبدەشدہاست کە نیروی ‌انسائی فعال بەقبولکار درصنایعیکە فرسایش 
عطنوی را پیش رس عرضةُ انسانہا می کند ء تمابلکمٹری نشان می دھند و 
رسای رع از ای تین 

۶_ اہجاد خطوط آھن تنہا در جہت تحول ناحيەبی و نوسازی 
سی اشامت الگا از گا سای اقاومای تر یزرد 
توجه دولتہا است. دولت با توجه بەامکان مالی وتوازن بودجەبی بە این 


۴۲۴۲۳ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


کار من می دھد کە بحث در سرمایه گذاری آن در صلاحیّت جغرافیدان 
سس اما جغرافیدان می توائد شرابط محبیط و مسبر احداث خط آھن 
را از جہات مورفولوڑیکی به وبژہ اقتصادی بررسی کردہ و گزارش کار 
خود را بە دولت و یا بخش خصوصی بدھد . در گزارشیکە جغرافیدان 
بە ھمین منظور تہيه می کند بە نکات زیر توجہ خواہد داشت : با استفادہ 
از نقشەھای دفیق مبداءِ وانتہایخط وکوناتر ین مسیرراء باحداقل سرمایہ۔ 
گذاریہاء ہا توجه بە ہدفی کە دولت از ایجاد خطوط اہن جدہد داردء 
مین مرکو اح جلکان وا کوختتا باتلاق ملا وھمت 
زاہی مسیر خط تعیین و زیر بای مسیر از جہات لغزش و ریزش و قدرت 
مقاومت‌طبقات بە وسیلۂ مورفول و ارزیابی می شود. ھمگام بااِین بردسیہا 
جغرافیدان (کارشناس جغفرافیای انسانی) مسایل اقتصادی وانسانی راءآھن 
را در زمینەھای خاص مورد دقت قرار می دھد : رقاہت احتمالی وسایل 
نقلیۂ دیگر را با راہآهن جدیدالاحداث ازجہات ضرر وذ بان ناشی اذاین 
رقابت می سنجدہ ائثراقتصادی را ھن را روی ناحےه بەویژہ دگر گو نیپابی 
کە در چشم انداز محیط چه در مبداء و انتا و چہ در مسبر خط (اعم از 
شہر و روستا) وگذد گاهہا وتوففگاهہا ایجاد خواہدنمودہ ارز پابی وتحول 
جغرافٍابی واحدھای نوظہودری کہ براثر ایجاد خط آھن رشد و توسعۂ 
خود را آغاز می کنند ہررسی می نماید. عماحنگہ با این مطالعہ آن عدہ 
از نقاط تم رکز انسانی کە برائثر انتخاب و ہا انحراف مسیر راہ از درجۂ 
اعتبار می افتد وشخصیت جغرافیاپی آنھا ۔ با وجود آنکە در بقا و دوام 
اقتصادی خود پا می فئر ند ۔ رو بەضعف و زوال می نہد نمی توائد از دید 


جغفرافیدان بە دور بائد و در خروج واحدھای مورد بحث از ائزوای 


کادہرد جغرافیا وحدود مداخله جغرافیدان درامر عمران ۴'۰۲۳ 


جغرافیابی ؛ چارہ اندیشی نکند ... 

۷۔ تردیدینیست کە نقشةُ جامع شہر باید بەپیروی ازوبژ گیھای 
جغرافیابی شہرها تنظیم و پیادہ شود و نقشہ و پلان شہر متأثر اذ نقش 
و وظایفی است کە شہر بهە عہدہ گرفته است و با ہمین توجیە مختصر 
سہمجغرافیدان را درعمران ونوسازی شپرھا نمی توان انکارنمود. تاآ نجاکہ 
اطلاع دارد درنہیە وتنظیم وانطباق نقشۂجامعشہرھای !یر ان باخصیصەھای 
جغرافیابی آ نہا ازوجود جغرافیدانان بھرەگیری کافی نشدہہ درصورتیکە 
جغرافیدان می تواند در ٦٢‏ مورد خاص ۔ که تشریح آن را فعلا ضرور 
نمی داند'۔ ولسئئن فغرری ہار کت مافاف ان کات ترو 
علیرغم میل سازمانھای اجرابی و جوامع شہری ناہسامائیھابی دد رشد و 
تکامل منطقی شہرھا پیش ھی آید ۔ برای اہنکه بتوانم نمو نەھای روشنی 
از چنین کوتاهیہا را در عمران شہری برشمرم چند مورد خاص را ازشھر 
تبریزکە از نزديك باآن آشناپی دارم بە استحضار می رسائم و قضاوت را 
بەعہدۂ حغرافیدانان وکارشناسانیکە درا ین جلسه حور دار ند می گذارم: 

الف : به عنوان پدیدە واصول گی از دانش جغرافیای شہری 
ان مسألہ پذیرفته است که محورھای ارتباطی متوجہ بە اہستگاهپای 
راءآھن درچار چوب منطقەبندی شہرجزء اماکن صنعتیمحسوب می شود 
کە نبابد در آن‌خائەسازی انجام بگیرد . ایجاد خانەھای سازمائی و حتی 
انفرادی در مسیرخیابانی کہ بہایستگاہ داءآہن منٹھی می شود و بە تددیج 

١۔‏ برای آگاہی بیشتر بە حدود مداخلَهُ جغرافیدان در عمران ٹھریٰ 


بہ فصل پنجم از کتاب مقدمهہ برروش تحقیق شھرھای ایران ؛ تحت عنوان مسایل 
شھرساذی از نظر گاہ جغرافیا :- مراجعە فرمایید . 


۴'۲'۴ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اماکن صنعتی را درخود جای می دھدہ, از نظرگاہ جغرافیای شہری اقدام 
نا آگاھائەایست : 

ب : اگر نقشه شہر تبریز را بہ دقت مطالعہ و بررسی بفرمائید تا 
چندی پیش نواری ازکمر ہند سبز (باغات تبربز) بە شکل نیم دایرہ مرکز 
شہر و محلات پیرامون آن را در حصار گرفته یودکهہ حفظ آنہا به حیات 
جامعةُ شہری ضرورت داشت ء در جریان ٠۰‏ سال گذشته بخش وسیعی از 
فضای سبز مورد ہحث دستخوش تخریب قرارگرفت وظاہراً بہ نفع توسمۂ 
فی لفد 2ف 20ن اقاتر یا اتھاو از حت جتکاعہف آج لی 
ای سز آفاکگیر فر ور را تی ئگ اتد یة کی در عایہ شی 
منطقی آنہا بەکار رود بەنفع توسعه مساکن انسانی از بین بردند . فضای 
سبزی بە یغما رفت کە نیازی بە سرمایەگذاری خاصی نداشت و میشد 
درپشت این نوار سبز قشر دوم شہر را تنید و بافت . حال ما دد پی عمران 
فضای سبز دبگری ہستیمکە خارج ازشعاع عمل وتأئیرات شہرقرارگرفتہ 
وباتوجه به اہن رشد شہر؛ مساکن انسانی واسانھاىی عقیم درمساکن 
مذکور بە این زودیہا فسضای سبز نوسازی را کە ایجاد و دوام وبقای ان 
سرمابەگذاری وسیعی زا مىطلبدء لمس نخواھند کرد . 

ج۔ انتقال ترمبنالشہرتبریز (منظورم کاراڑھای!ین‌شہراست)کەاز 
لحاظ منطقہه بندی شپر2 200108 ٤‏ جز ٭مناطق صنعتی اوردہ می شود بەخار ج 
شہر (دروازہ تہران) بك عمل منطقی ومنطبق باموازین شہرسازی مدرن 
استو لی دوختمستقیم آن بەمساکن انسانی نوسازی(کوی: لیعہد) کہ بەوسیلۂ 
بخش خصوصی ددجوارھمین ترمینال بابھتربگویم منطقہ صنعتی ساختمان 
شدہ و ددرحال توسعە و رشد است؛ ھماهنك ہا اصول شپرسازی و عفاہیم 
جغرافیای شہری نست . 








کار برد جعرافیا وحدود مداخله جغرافیدان دراعر عمران ۴۲۵ 


د- ایجادکوی ولیعہد بە وسیلە بخش خصوص یدرجوار شہرتبریز 
طبیعی اُست کهە درسبك گرداندن تحمیلات ناشی ازفقدانمسکن (بویژہ در 
شہر کہنیچوننبر یز کە ا ھنگ رشدآن بافعالیت‌ھای خائەسازی درمقیاى 
ہك مترویل ناحيه بی توازی لازم نشان نمی دھد) نقشی دارد وسپاس این کار را 
با ہدداشت ولی تاجا بی کەاطلاع دارداز لحاظمورفولوژڑیکیجایگز ہنی کوی 
روی طبقاتسست ولغز ندہ واحتمالادرمحل آ بگیر طبقات زی رزمینی انجام 
گرفتەہ بخش‌وسیے ازخا نەہایمسکو نی برسینەدرەھا بی کە براثرتراش‌تپەھا 
ازخاك نرم اناشته شدەاند ؛ ئشسته است وہدہنسان گروھی از خاند٭ھای 
سست بنباد را درشہریکە نە چندان دور از خط زلزله است, ساختەایم. 
آ یا شایستہ نبود ہی آ نکە بر ناہمواریپا وکوهپابەھا دست یازیم بی ہیج 
دلیلی بلندیھا را برگودیھا ودرەھا سرازیرکنیم؛ بە تبع مورفولوڑی زمین 
نقشهانعطاف یذ ہری < ٥٥6‏ مەاط ء ہ رکوی پیادمەکٹیم وباحفظ ناھمواری 
می تا متا ختراقای نک غورد از تراغ شہرو شی 
شہرنشینان می کاہد ؛ بە ساختکوبی بارشد افقی وہا پیش ینیھای خاصی 
کە در براہر حرکات زمین و زیزش و لغزش احتمالی طبقات مقاوم باشد ء 
اقدام یکنیم ؟ 

ھ- تردیدی ںیست کہ ایجاد باغ کشاورزی تموئه (سعید آباد) ۲ 
تاسات فرہمنگی وآموزشی مبتنٹی بروجود چذین باغی درمحدودہ ای که 
از لحاط جنس خالد اھکی سك و حرگونهہ سرمایەگذاری را در جہت 
رشد و توسعۂ روش گیاھی مورد نظر مواجهہ باشکست میکند؛ دور از دید 


علمی وبر نامه ریزی ناکامیابی استکه درحومة شپر تبریز انجامگرفتہ است؟ 


مثالہا بی کہ بدینسان طرح شد در ضرورت حور جغر افیدان در 





۴۲۴۶ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


جمع کارشناسان دیگریکە عھریكث از دیدگاہ معِنی درعمران و بە٭سازی 
محیطزندگی انسانہاگام برمی دارند, تردبدی نمی گذارد چراکە جغرافیدان 
باکلی ببنی خاصی کہ دارد ہا مطالعُ ھمهة حائىهة محسط جغر افیاعی نواحی 
عمران پذیر وہاز شناخت عوامل نیرو بخش و بامہارگر بر نامەھای عمر‌انی 
به کارشناسانی کہ عریكث از نظام علمی وڑەوی بہرہ گرفتہ و از دندگاہ 
معینی ۰ عمران محبط عرکب وبحیدۂ انسانی می پرداز ند توصيهة میکند 
کە ازعوامل متعددعمرانئی بەاقغات آن عامل و باعاملہاعی ڈسث باز ندکه 
کی خنثیگر فتاری نودہ؛ بلکە برآیند روھا به ٹ رکب ھماھنگك 


لہ 


آنہا ء در جہت انجام بر نامەھای عمرانی توفیق آمیزء منٹھی شود . 


در ٹھی این سخنرانی اذ منابع زیر استفادہ شدہ است : 
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۸۔ یداللہ فرید : مقدمه برروش تحقیق شھرھای اپران: ازانتشارات مؤسسه 

تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی وابسته بەدا نشکدۂ٥اد‏ بیاتتبریز؛ مردادماہ ۱۳۴۹. 

۹۔ مطالعات نگارندہ در دشت مغان, کارخانه پتروشیمی فارس؛ نقشهُجامعم 

وکوی ولیعھد تبریز و سعید آباد . 


,١‏ انتدارات ہ 


ڑسسة تاریخ ورفنگك ابران 

١ہ‏ تذکرۂحد یق !ماناللھیء الف میرزا عبداایەسنندجی متخلص بەەرونق 
در سال ۱۲۶۵ هھجری فمری ہ حاوی شرح حال ۴۳ تن از شعرای کردستان درقرن 
سیزدطم بەتصحیح وتحشیۂٔآفای دکٹرخیامپور در ۴٢١۔۴۲‏ ۵صفحہ: آذرماء۱۳۴۴ء 
ھا ۳٣٣‏ ریال 


٢۔_‏ آذگکرۂ روضٰةاسلاطین تألیں سلطان محمد عروی متخلص وا(فخری) 
در قرن دھم ھجری, حاوی احوال واشعار ۸۰ تن از سلاطین و امرا وشش تن از 
دنگں لوا بەنصحیح وتحشیۂٔآقای دکترخیامپور دد ۱۸۰۰۳۲۰ صفحہ؛ شھریور 
ماہ ۱۳۴۵ , بھا ٣٠١‏ رپال 

٣۔‏ منظوملاکردی مھرو وفا ؛ با مت ن کردی وترجمۂ فارسی, مقدمہ وضبط 
وترجمه و توضیح از آقای قادد فتاحی قاضی, در ۱۷۶-٣۸‏ صفحہ؛ مھرماہ۱۳۴۵ء 
بھا ۸۵ دریال 

۴_ فرھنگك ثغات اد بی (شامل لعات وتعبیراتی کە ازمتون‌فارسی استخراح 
شدہ است)؛ تألیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخش اول, در ۸۶٢۔۴۳۶‏ صفحہ؛ 
بھمنمھاہ ۱۳۴۵ء بھا ۳۶۰ ریال 

۵۔ منظوملاکردی شیخ صنعان ؛ بامٹن کردی وترجمڈفارسی, مقدمه وضبط 
وترجمه وتوضیح از آقای فادر فتاحی‌قاضی, در ۱۳۴۲۰۸ صفحہہ: مردادماہ ۱۳۴۶ء 
بھا ۶۰ دیال 

۶_ فرشنك لفضات ادبی ( شامل لغات و تعبیراتی کە از متون فارسی 
استخراج شدہ اس () ٴ' تاألیفآفای محمدامین‌ادیب طوسی؛ بخش درم در ۳۴٣۸-۴‏ 
( ۰۴ے ۷۸۴-۴۳۶) صفحہہ اسنندھاء ۱۳۴۶, بہا ۳٣٣‏ ریال 


۷۔ سفینةالمحمو؛۵؛ تألیں محمود میرزا قاجار درسال۱۲۴۰ هحریقمری؛ 
جلد اول حاوی احوال و اشعار ۱۶۲ تن از شعرای این تذکرہکە درقرن دوازدھم 
و سیزدھم میزیستەاندہ بەتصحیح وتحشیۂٔ آقای دکٹرخیامہور, در ۳۸۴۲۲۰ صفحہ, 
اسفندماء ۱۳۴۶ء بھا ۱۵۰ دیال ۱ 


۸۔ سفینة المحمود : تألیف محمود میرذا قاجار درسال ۱۳۴۰ ھجری 
قمری, جلد دوم حاوی احوال و ادعار ۱۸۴ تن از شعرای این تذکرەکە دد قرن 
دوازدھم و سیزدھم میزیستەآندہ بەتصحیح وتحعیۂ آقاید کترخیامپود؛ در ۶۴۴+ ۳۹۲۱ 
(٣۳۹۲۔‏ ۶-۲۸۴ ۷۷) صفحه, اسفندماء ۱۳۴۶ء بیا ٦۵۰‏ دیال 


۹_ تختسلیمان ء تالیف علی |اکبر سرفراذ: دد ۱۸۲۰۳۱۲ صفحہ؛ شھریور 
ماء ۱۳۴۷ء بیها ٣۰۵‏ ریال 


٠۔‏ منظوملاکردی بھر ام وگلندام ؛ بامتن کردی وترجمهُ فادسی؛ مقدمه 
وضبط وترجمه وتوضیح از آقای قادرفتاحیقاضی؛ در ۸۔+۔۲۱۶ صفحہءھھرما۱۳۴۷۰ء 
بھا ۱١۵‏ دیال 


١١۔‏ دیوان وقار شیرازی؛ بتصحیم آفایدکترماعیار نوابی؛ بخش‌نخست 
(قصائد الف۔ر) , در ۲۴۔۴۳۲ صفحہ ؛ شھریوزماہ ۸ء بھا ۱۳۵ دیال 


٢۔‏ منظوماکردی شورمحمود ومرزینگانء بامدن کردی و ترجمۃُفادسی؛ 
عقدمہ وضبط وترجمە و توضبح از آقای قادد فتاحی قاضی ؛ در ٢۱١٢۔۱۷۰‏ صفحہ؛ 
دیماەء ۱۳۳۸ء بھا ۰ ریال 


۳_ روضةالکتاب و حدیقةالالہاپ ؛ تالیف ابوبکر بن الز کی المتطبب 
القونیوی الملقب بالصدر ء بہ تصحبح و تحثشیة آفای میر ودود سید یونسی ء در 
+٣۴‏ ۶ن ۴ صفحا فروردینماہ ۴,۴۹ ۰ بھا ۱۷۹۷۹۵" دیال 


۴_ تجربەالاحرار و تعلیةالاہرار ء ]لیف عبدالرذاف بی دنبلی ؛ 
7 تصحیح و تحَشِیَة آقای حسنقاضی طباطبائی ؛ جلد اول ٴ٤‏ در٢۳۔۔۵۲۳‏ صفحده ؛ 
مردادماہ ۹, پا +۱۹۰ دیال 


۵۔ تجر بةالاحرار و تسلیةالاہرار ء تالیں عبدالرذاق بیک دنبلی ؛ 
بہ تصحیح و تحشیة آقای حسن قاضی طباطبائی ء جلد دوم ؛ در ١٠۔۲۸۰۱‏ صفحہ؛ 
خردادماہ ۱۳۵۰ء بھا ۹۳١‏ دیال 


۶۔ تاریخ خوی ء تألیف مھدی آقاسی , در ۲۶+ ١٠۔۶۲۰‏ صفحهف 
مھرماء ۱۳۵۰ء بہا ۲۴۰ ریال 


۷۔ فرھن|ك لفات ادبی ( شامل لغات و تعبیراتیکە اذ متون فارسی 
(ح٣‏ ے۷۸۴ ۔_-۱۱۱۶) صفحہ , بھمنماہء 1۱۳۵۰ , بیپا ۳۳۰ دیال 


۸۔ ذؿبوان عغمام تبریزی ؛ بە تصحیح اقای دکٹر دشید عیوضی ء؛ درد 
۶١۔۔‏ ۸۴۔۳۱۸ صفحہ ء مردادماہ ۱۳۵۱ء بھا ۹۸۰ دیال 


۹-۔ منظومه کردی شیخ فرخ و خاتون استی ء با مت ن کردی و ترجمهُ 
فارسی ؛ مقدمه و ضبط و ترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی: در ۱۷۸۲١٢‏ 
صفحف اآسفند ماہ ۵۱ء بھا 5 دیال 


٠ث۔‏ وبوان خیالی بخارابی ؛ بە تصحیح آقای عزیز دولت آبادیء در 
۸+٣٠٣‏ ۴۔۲۹۶ صفحہ؛ آبان‌ماە ۱۳۵۲ء بیا ۱۷۰ دریال 


٢.انتشارات‏ مؤ سسۂ تحقیقات اجتماعی وعلو) انسانی 


_-١‏ ہسویڈانشگاہ تأالیں آقای محمدخائلو مھرماء ۱۳۴۵ء بہا ۶۰ ریال 

۲۔ راہنمای تحقیق روستاھای ایران ہ تألیف آقای دکترحسینآسایش٠‏ 
آذرماہ ۵ء بھا +۹۳۰ ریال 

۳ اقلیم و رستنیھای مکز يك ء نگارش آقای دکترشفیع جوادی؛ اسفند 
ماهہ ۱۳۴۵ء ھا ۹۱۷۰۷ دہال 

۴_ جغرافیای جمعیت ؛ ترجمە و نکارش آقاى دکتر یدالل فریدء خرداد 
ماہ ۱۳۴۶ء بھا ٔ۹۱۷۷ دیال (نایاب) 

۵۔ بررسی جمعیت ومسائل نیروی انسانی جامعٴ روستائی (آذر بایجان 
شرقی): تألیف وتحقیق آقای دکٹرحسین آسایش, آذرماء ۱۳۴۷ء بھا ۳۸۰ ریال 

۶_ جغرافیای شھری ء تألیں آقای حسینشکوئی, بخش اول, شھریورماہ 
۸ء بھا ٣٣٣‏ دیال (نایاب) 

۷-۔ مقدمہ برروش تحقیق شھرھای ایران؛ تألیف آقایى د کتریدالل فریدء 
مردادماەہ ۱۳۴۹ء بها ۱۵۰ دیال 

۸- فلسف جغر افیا ' تألیف اآقای حسین شکوئی ء شھریوز ماہ ۱۳۴۹ء 
بھا ٢۴۰‏ دریال 

۹۔ نمونەھابی از فرسایش آبھای روان در آذر بایجان ؛ تحقیق اذ 
آفاىی دکٹرحبیب زاھدی , مھرماە ۱۳۴۹ء بھا ۷۰ ریال 

۰٠۔‏ جغرافیای شھری ؛ تآألیف آقای حسین شکوئی, بخش دوم؛ آبان ماء 
۰ء بہا ۳٣٣٢‏ دیال 


١۔‏ تاریخ جامعەشناسی ء تالیف آقای دکترجمشید مر‌تضوی: بھمن ماء 
۱ء ببیا ٭۱۹۵۰ دزیال 

_٣‏ جغرافیای تغذیه ء :لیف آفای دکتر یدالل فریدء اسفندماہ ۱۳۵۱ء 
ھا ۳۰٣‏ ریال 


ُك1۳---ے روشھای جامعه شناسی 6 ات آقای دکں حمشید هر تضوی ؛ 
آہانماەہ ۱۳۵۳ بها ٣١٢‏ ریال 


۴. نشر یة دانشگدۂ ادبیات وعلو انسا نی 


١ے‏ تاریخ اسمعیليه ( بخشی از زبدةالتواریحم اوالقاسم کاٹشا نی) 7 بة صصح 
محمد تھی داش‌یژوہ ' اسفند ماہ ۴۳ 0 دھا ۸۰ ریال 


٢۔‏ حواشی و تعلیقات ہر تجاربالسلف: نگادش آقایىحس قاضی طباطبا بی؛ 
اسفندماہ ۱۱۳۵۱ بپا ۹۶۰ ریال 


مرکز پخش 
گت بخروشی ثہرآن 
تبریز : بازار شیشه گرخا نه ' تلفن ۲۲ ])۲ 


تھر ان ؛ خیابان ناصرخسرو کوچ حاجی نایب ہ پاسا مجیدی, تلفن ۵۳۷۸۴۹ 


))0 )))) )۱۶ 
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۱ 0 


فا و 


2 
شا رات وعلوم نال 


ژمستان ۱۳۵۳ 


سال ۲۵ ۔ شمارۂ مسلسل ۱۰۸ 


07 وم ت وعلوم اما ابر : 





رمستان ۱۳۵۳ 


سال ٢۵‏ ۔ شمارۂ مسلسل ۱۰۸ 


نشر یا دانشکدۂ اد بیات و علوم انسانی تہبریز 
زیں نظر عیشت تحریریه 
در ھرسال چھار شمادہ بطور فصلی منتشر می شود . 
نشثانی : دانشکدہۂ ادہات و علوم انسانی تبریز , ادارۂ نثریه 
بھای تك شمارہ ٠۳٣‏ ریال 


در جا پان شفق تبریز بە چاپ رسید ۔ 


فر عتث؛ مطالب 

ز_ خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذر بایجان ء غنار ‏ ضدلی 

_٢‏ مرولید پیشخوكە افغا ندن ء يك مثڈل ابرانی در کتاب عو جدیں 
دکترں بھمن سرکاراتی 

۳- جغر افیا وشنر؛ حسیں شکوئی 

۴_ نارسابی درشناسا پی و نامگذاری سکھای شعر فارسی ۱ 
ا نادر وزین پور 

۵۔ نان وھویر ؛ قادر فتاحی قامی 
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امروز منم ز بان ععالم تیغ تو شھا زبان دوات 
(ازنامە منطوم خاقانى شروانی بہ قزل‌ارسلان) 
خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذربارجان 
غفار گندالی 
ماندہ از شمارۂ قبل 


چنانکە دربالا بجای خود گفنہ شد بس‌از روی کار آمدن سلطان 
ارسلان سلجوفی بیاری اتابك ابلدگز نفوذ سیاسی وحربی و معذوی دولت 
اناہکان آذرہاِہجان ازھرجہت دردارالخلافۂ بغداد وہمدان رو بفزونی نہاد 
تاہمنتہای قدرت رسید. ددہردو باہتخت هرچیزوهر کار ازدبدگاہ ومنافع 
اتابکان حل وفصل میشد. اتابك مسلط براوضاع وروش کار ہود. او بالیاقت 
وکاردانی درخثان خود ہہ زندگی سیاسی وحربی مملکت و بانتظام امور 
رونق و جان تازہ بخشید . در اشعاریکە خافانی در ابن سالیان در ممدح 
قزلارسلان سرودہ راجع بە زندگی وکار واندیشہ ودوستی مادح وممدوح 
وفدرت سیاسی وحر بی ومعنوی دولت اتا ہکان آذر ہا بجانآ گاهیپای جدبدی 
بجشم میخورد . خافانی قصبدەای بردیف ساختندہ در مدح فزلارسلان 
داردو این قصیدہ یکسال بعداز جنگك اتانکیان ہا ابخاز نوشتہ شدہ و 
پیشاز بررسی مدلول آن سیری دد پیرامونحوادث سالہای ۵۵۷ ۔ ۵۵۹ 
وذکر عمومی سوانح زندگی شاعر دراین سالیان بجا خوآہد ہود:_ 

رشیدالد بن فضل الہ وراوندی درپبرامون حوادث سال۵۵۸ وجنك 
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ہا ابخاز ملاحظاتی دارندکە متمم بیکد ینگ ىر بافلقى راوقدق می توسدۂ 
×و چون غیبت آتابك از آران و آذربیجان بسبب ترقیب ملك دیرتر شد 
ملك ابخاز را درامتطراف اطراف بلاد اسلام طمع افتاد ء دردسته ہجنبید 
وجرس عو بجثبائید ... لشکر اسلام در ظلّ رایات سلطانی و استظہار 
رای رونّت اتابکی روی بدبارکفر نہادند ویثنیت مجاہدت و ادراك درجة 
شہادت میان چست دربستند ... از ھرسوی لشکر با ہم آوردند و برفور 
بریشان تاختن کردند ... واگر نە عاقبہت|ندیشی واحتیاط اتارك اعظم بودی 
که لشکر اسلام را ازھجوم مائع شد بك تن ازیشان جان نبردی و ملك 
ابخازگرفتار شدی با این عمه 7 سپید و خاچ زرین وخم سیمین ۵ 
بیشتر آ لات خزانە وشر ابخانه بغارت بیاوردند واہ بحشاشہ یی موزہ ور لت 
وہجست٤‏ . دودرآن یکجند کە لشکر اسلام ... بدرین جہاد مشغول شدند 
ملاحدۂ مخاذیل فرصت یافتندوتا اعل قزوین آ گا شدند وبرسە فرسنگی 
سە بارہ قلعۂُ محک کم ہیں آوردہ بودند ... واھل قزوین خروشان و جوشان 
بدرگاہ شدند و نفقبر وعویل ہآسمان (سانیدند ء سلطان عالم و اتامكث اعظم 
وامرای دولت روی ازجہاد اصغر ہجھاد اکبر نہادند ...> 
درآن زمان دولت ازچند جانب بە نہان وآشکار از طرف اجانب 
و منحرفین داخلی بانحاءِ مختلف مورد تجاوز بود : خراہکاری خلافت 
بفداد جنبه تخریبی بیشتری داشت ہ این سیاست تخریبی تجر بۂ کافی در 
اختلاف انداختن بخاطرحاکسیتکردن دامت وازنفوذ معنوی وچشمگیر 
عنوان خلافت نیز بہرەمند بودہ ہا ابنکە باتدہیر سلطان طغرل اول سیادت 
را ازدست دادہ بود ہا این ھمه بادوروئی درتخریب اساس دولت اتابکان و 
سلجوقیان عراق بہ انحاء مختلف میکوشید و بیشتر متشکی بە اختلافات 








خاقانی شروانی و خاندان اتا بکان آذر بایجان ۹٘۴ 


بود . چنانکە ہندوشاہ نخجوانی در دنجارب السلفء می نویسد یکی از 
وزیران خلیفہ اکثر عمرسیاسی‌خود را صرف این کار کردہ بود ... خلافت 
بجای سعی درانفاق دول مسلمین در مقابل صلیبیان دراختلافمی کوشید . 
تق آڑھسئت سا گنا انکازر اہتگٹٰمائی نا سا ون دائت 3ذر 
موارد مقتضی باشارۂ آنان نقش ۵ فقوۂ ضربثی ء میخواست بازی کند . 
اسماعیلیان تاحسن صباح باقاعرہ وہاسیاست او مربوط ہودند. پس ازحسن 
صباح نیز در اختلاف داخلی نقش سازندہ نداشتند . ہا نیروھای خارجی 
ختکاری در دائتة وا زا درعنل بروز داد مل ازخواص وامزای 
عراقی باختلاف پیش از اتحاد دل می بستند . بعضی ازحکام و فرمانروابان 
محلّی با اینکە درموارد حساس اختلاف را در مقابل مداخلۂ خارجی و 
عوامل آ نا کنار میگذاشتند ولی بہرحال نتایج اختلاف ہمیشہ محسوس 
بود وا بن درفعالیت امرای ری وزنجان بخوپی بچشم میخورد . مخالفین 
با ابنکە باہم نیز اختلافانی داشتند ولی نتیجۂ کارشان برعلیه حکومت 
مرکزی خواھی نخواھی یکجور ازآب درمی آمد . چنائکە تا جنگ با 
ابخاز بسال ۵۵۸ شروع شد اسماعیلیان در قزوین بفعاللّت دامنەداری 
دست زدند. خاقانی ازاول مخالف ان تحریکات وسکنات ہی روی تخریبی 
ہود وموقعگیری او برعليہ اسماعیلیان دارای علل سیاسی بودہ وبسالیان 
مختلف زندگی دارای محتوی سیاسی و فکری متفاونی نیز می ہاشد و از 
لحاظ طرز فکر واندیشہ ہا اخیکریش سخت مربوط می ہاشد . مخالفت 
او با موقعگیری دولت خاقانیۂ شروان نیز ہم آھنك بودہ ممثل منافع 
آن دولت می باشد . 

حال واحوال شاعر ددا بن سالہا درنامەھائ یکە ہشمس‌الڈرین حکیم 
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وبفاصرالڈین ابراہیم باکوبی ازشروان بەگنجہ نوشتہ بہ نحو ہمەجانبہ 
منعکس میباشد وما در عقالهایکە ہعنوان دواہستگی خاقانی ہا گنجه و 
سخنی چند ددپیرامون سوائح زندگی شاعرء چندی پیش نوشتەایم ازاین 
حوادث بطور فشردہ وہمه جانيه بحث کردہایم . سطور ذیہل از نامدھای 
مذکور برای تصور حال واحوال آنروزۂ شاعر ازھرجہت دارای اھسّت 
میباشند مخالفینش بہر تر تیبیکەہ عہست میخواستند اورا از چشم خاقان 
شروان مذوچہرین فریدون بیندازند : 

از نام خاقانی بە ناصرالدین ابراغیم الباکو بی : دای سمحان الہ 
درآن وقت‌کی ببضۂ شروان از ارہاب بد بیضا انی صدد عالم علامةُ مبدع 
اجراہ سحر بود ومن بندہ جمشید جام معانی بودم وھمه چون خاك جرعه 
خوار وخورشیدکان‌محامد بودم وھمه خاكد سز بازارم. مایدہ سالارمجلی 
حقایق ہودم وہمہ کاسە شوی مطبخ من. امروزکە روزگاردرگشت و تخت 
دائش برگشت ببدانجیرکوتاہ عمرکەہ بسن بمگس سگہ ماند دعوی باد ۔ 
انجیریکند . عاجز را ہا چندین مسج زکه ہست جز روی در کشیدن چھ 
روی داردکە قلم دولت را موی درسرست عرنقش کھ می نگارد کژ می آ ید 
ورنگك صلاح نمی یذ یرد پادشاہ ران ظا يك رای بود و ہست اما 
معطّلان کە از زبور مردمی عاطلند بدرایش میگردائند . ینہ بس 
روشنست بنفس ظلمت آمیزش تیرہ میکنند. آفتاب پاشندہ وبخشندہاست 
لکن بمیغ منعش پوشندہ میدارند . غضنفر ازرضا و اغضا باقی نمی گذارد 
اما دم کافر دمنه بندھا می‌سازد . اخلاق پادشاہ نافهُ مشك انفرست اما 
سردکاری نامنصفانکافوروار می گذاردکہ رابحةالسك بدماغ نیازمندان 
رسد . پیش ازین آن جماعت کی خمار خواجگی درسر داشتند لاجرم 
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دمار ازسرشان ہر آمد ھرروز ا فلان دشمن پادشاست امیر در بہندش 
فرو داشته است کە تر کیب السموم نِك داند . ز نہار ای پادشا بہلا هلا 
قبولش نکنی کە زھر علاهل چشاند . بیش پیش نخوانیش‌کە زعر بیش 
در طعام کند . با امیران قران و پیران قروئش ننشانی کە فرون السنبل 
در شربت ویزد . ندائسٹند کە بندہ زھر آلودست ئە زھر آمیز . کژدموار 
ہی چشم بودند . کژدم قدر روشنی چە داند ...و ہم درہن روز از درگاء 
تادقَا را قال کاتعال س۸اط مس شی بپااستن 
خداوندیکه کار شروان اکنون هزاربار از آن پر پشان و درہم ترست کی 
بود بعہد این پس رسیدگان دور پیش رفتکان باد می کند و برفقدان گم 
بودگان سا کان تا 

ازنامه بە امیرحکیم شمس الدین :چون ہمولد محنتزایرسیدم 
جہان دہدمکە کلاەگوشۂ اسشان درگوشه عرش سوری ہمه کلاہ جبروت و 
وقندز ہروت درخاك زدہ ازگریبان دامن ‌کردہ از دامن بساط ماتم ساختہ 
می نە ودر رکوع ماندہ ابدال نە و دریلاس رفتھ ... آخر چنانك بود 
بقدر نیت وضعف بنیت بح عزا وذلاوغڑا قیام نمودم وتر حی وقت می رفت... 
کہ آفتاب خسروان کسوف ھلاك پذیرفت ... قامت صغری بکبری بدل 
گشت ... شروانکە خیروإن بود بم رك شردین‌دولت بحقیقت شروانگشت 
منوچپر مینوچپر شد ... القصه چون در متاہمت اخوان متابعت ننمودم 
ازمساعدت با اہشان مباعدت کردم در مواقف نامرداری و محبس ناجنس 
دور از مجلس انس تاسه ھلال درگنشتن درچار اغلال ھلال شکل ہماندم 
ہیچ خبث حدیث برزبان ناراندہ چون خبث (الحدیث) | الحدید ] پالودہ 


و سوخته شدم از دست دجال بداد از دیدہ دجله بفداد روان کردم چون 
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,مصروعان‌تیمارستان بغدادبسطحآب‌دجله بوقت باد مسلہ ل‌شدمکەاز آسمان 
سیاست وتہدید ہهمه آت انز لنا الحدید فیه باس شدید در شان دست و 
پایم می فرستادم ... ودرتطاول مدت این غصذکبری ومحنت عظمی فرصت 
نجات وفرجه خلاص َو و و تا اکنون‌کەه ابتہاز فرصت کردہآمد...٤.‏ 
ازکلّات خافانی چنین برمیآہدکه ددخلال ابن سالہا ہم شاعراز 
شرائط امناسب چندگاھی باز ھم <دربدر٤‏ بودہ ودر دزندگہنامة خاقائی> 
ماآنرا ددوران در بدری صغیرش٭ خواندہام. ۰ اخستان بن منوچپر اختلاف 
داردو در درہار شروانشاہ منوچہر شرواشاہ سابقڈ خدمت ‏ بیست سالهہ 
وابن ہنکام ازمرك منوچھر چندان نە دور . بە فخرالدین منوچہربن 
فریدون می نوٴسد : 
بخت سوی تونامەای بنوشت ‏ کہ ردقم عدہ ےدارد... 
دل من آرزو مےدارد 
آمدن هیج رو مےدارہ 
زھرۂ بازگو نمےدارد 
حرمت من نکو نمےدارد 
زخمة کین فرو نمی دارد 


کافرم کافسر ار بخدمت تو 
لیکن از روی طعنۂ خصمان 
غصەہا ہست بر دلم کە زہان 


خلفت را که چشم بد مرساد 


اب روم یرد برس زخم 


روی جرم نکردہ را کرھش 
جامه حاہ من دزیند چنانك 


حرمت بیست سالەخدمتمن 


در نقاب عفو نمےدارد 
دل امید رفو نمےدارد 


تککتار کیو اداد 


تمام این نوشتدەھا و گفندھای فوق در قصیدہایکە خاقائی یکسال 
بعداز جنگ ہا ابخاز ازشروان بقزل ارسلان نوشتہ ہوضوح تمام منعکس 
می باشد . :نہا فرقیکہ بچشم میخورد تعارفات رسمی دراظہارمطالب اُست, 
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درا بن نام منظوم درستی سر گذشت وحال واحوالواندیشەھا وخواستہای 
دور وتزدیك خود را بکرامی دوستش اظہار میدارد . ابن نوشتہ ازلحاظ 
تصوز عالم ہینش واندیشہ و خیال خاقانی بی اندازہ دارای اھعست بودہ و 
درپا بان ماہ رمضان درشب عید فطر نوشته شدہ : 
صبح خیزان‌کز دو عالم خلوتی برساختند 
مجلسی بریاد عیدازعید خوشت رساختند ... 
تا دھان روزہ داران داشت مہر از آفتاب 
سایه پروردان خم را مہر بردر ساختند ... 
دوش من‌چونماہ نو دبدم ہروی بخت شاہ 
از رباض خاطرم اہن قطعه نوبر ساختند 
فنکی از تحر یر این نام منظوم قزلارسلان بخاقانی خلعت و 
تشریف فرستادہ بود : 
چونکف وخلقت بتازی اسب وخاراوسیج 
خانۂ من حلّه و بغداد وششتر ساختند 
ہمت ولطف ترا درخوائدہ؛ اینجابخششم 
زر وزربفت و غلام وطوق و استر ساختند 
شاعر مترجم حال واحوال خویش است درد وغم چند سالەاش را 
درخلال سطور ذبل جای گزین‌کردہ است : 
پیش بالامت فضرو بادرم گہں 
زانکەصدئوب رمراز آنِیك صنوبرساختند 
چون کمرحلفہبگوشم, چشمپیش ازشرمآنك 
چون کمرگاہ تو بازم کسیە لاغر ساختند 
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نو رر ای نات 
طعمۂ اہن خشکت ئی زآنآنش‌ترساختند 
سرگ‌ذشت حال خاقانی بدفٹر ساز از آنك 
نو بنو غمہاش تو برئو چو دفتر ساختند 
سوخته عودست ودلندان بدو دندان سد 
شوق شاغن آئ وف روا نمس رعماختتد 
درابیات ذیل شاعرازامسّت دولت اتابکە بر ایکشور وازفعالّت 
تخریبی دشمنان مملکت سخن بمیان آوردہ و بحوادث دوران نخستین 
دولت اتاہکان وبہ نقش شخصیلّت مھمئاز اتابك اعظم ابلدگز وپسران رشید 
ومدہر وعاقلش قزل ارسلان وجہانپہلوآن اشارانی دارد. ٭ابن نوبرہ سالنامه 
فعالت سالیان نخستین دولت اتاہکان آذۂ ہا یجان است. حوادث ومضمونو 
محتویسیاسی وفلسفی فعا لیت !ین دولت بہ نحوشابستەای در آن‌احاطەشدہاست: 
نصرةالاسلام گیتی پہلوان کاجرام چرخ 
چارپای تختش از اج دو پیکر ساختند 
ظل حق فرزند شمس الدین اتابك کزجلال 
برسر عرش از ظلال قدرش افسر ساختند 
ہشتحرفست ازقزل تا ارسلان چون بنگری 
ہفت گردون‌را در آنہ رہہشت مض رساختند 
رستم نوران‌ستانست ابن خلف کز ففراو 
الدگز را ملك کیخسرو میسر ساختند ... 
ہست اتا بكە چون فر یدون نیست بالدارکافران 
خوشتن ضحاك شور و اژدہائر ساختند 


خاقانی شروانی و خاندان اتا بکان آذربایجان 


قوث انالف ھی تا بی زاس تر ضضال 

کاین دو راہم دریٹیمی ملك پرورساختند 
وربیکیشان در قبائل قابل فرمان نشد 

آخرش چون عنصر اول مبتر ساختند 
مصطفی در شصت وسه ؛ اسکندر اندر سی دو 

دشمنانرا مسخ کردند و مسخر ساختند 
بش بَأَحَرَح کلت خاة العاورامت 

رہز ئل این مر مداکر ساد 
ہست اتا ہك آسمانی کاین خلف خودشیدادوست 

آسنازا: اف ان شورغیہ اتور ناقتند 
خستگان دیو ظلم از خاك در گاہش بلب 

نشرہ کردند و باب رخ مزعفر ساختند 
پیش سقف بارگاہش خابه موررست چرخ 

کز بستان سلیمائیش منظر ساختند 
کعبۂ ملك است صحن بارگاھش کز شرف 

باغ رضوائرا کبوترخانه ابدر ساختند ... 
حاسدان درز خمخوردن سرنگون‌چونسکەاند 

نا ناش سک ایران مشہر ساختتدء. 
پار دیہدی کاین سس سلجوقیان ہر اہ ل‌کفر 

چونشخون‌ساخت کا شان‌غولدہبرساختند 
چون دولشکر رہم افتادند چون گیسوی حور 

ہف تگی۔ودارچرخ از گردمعجرساختند... 


۴۳۰۵ 


۴)۶ تشثریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


در مانب و آتش کاین‌سلاحست آنسمند 
شیرمردان چون سلحفات وسمندرساختند 
شه خلیل اعجاز و ٭یجاآئش وگرد خلیل 
از بہار و گل نگارستان آزر ساختند ... 
چون ھمای فتح پور الدگز بکشاد ببال 
کر کسان‌چرخ از آن‌خو نخوار گان خورساختند... 
برچنان فتحی کە این میرملایك پیشەکرد 
ج7 ملا بك شاعد حالند و محض رساختند ... 
از لحاظ سیرعالم اندیشه و خیال: او یشتر از ہر چیز بدو نکٹتۂ 
مہم عطف توجه داردو این برای بررسی علت موفقیت دوت سأجوقیان و 
انابکان دارای اھمیت است. خاقانی چون اندیشمندی بزرگك نتایج فلسفی 
خود را دربارۂ ماك و مملکت داری اظہار مبدارد. ناپاکی و خودرابی را 
در کارھای دولتی رہ میکند . وظیفۂ دوت رت ظلم است . اه دولت باید 
برعدل وعدالت استوارباشد. ھمة اینہانشانەای ازرس و خہمہ جانبۂ اندیشة 
عدالت خواهی ,؛ رستاخیز فکری و معنوی در حیات فلسفی و سیاسی و 
اجتماعی آنروز کشور است . در این جا عدالت آرزہ و پنداری نیست 
بلکە معبار سنجش کارھای دولتی است . علت توجہ شاعر بقزل ارسلان را 
در ہھمین جا جستجو باٍبدکرد : این در ملحاء دخستگان دیو ظلمء است . 
گفتەھایشاعر بزرگك نظامی گنجوی در دمخزنالاسرارہ ودرحکایت وداستان 
پیرزن ہاسلطان سنجرء درہارۂ علل قوام وپوبائی ونزل وسقوط سلجوقیان 
باافکار وملاحظات خاقانی ہم آھنگك است. تایگانگی مردم علی الخصوص 
داوجاق ۔ ترکمانانہ بادستگاہ دولت سلجوقی ہرقرارہود الب ارسلان فائم 


خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذربایجان ۴۴۷ 


دولت روم شرقی بود. نظامالملك حوالهُ ملاحان را ا زکجا بەکجامی نوشت 
تا این بگانگی بہم خورد در دسیاست نامەہ از فتور دوجانبہ سخن بمیان 
مك ابنھمان دوری از اوجاق استکە بعدھا 01 8 دوت وت کہ 
و مؤژلف ہجہانگٹای نادریء از آن سخن ہمان آوردہ وگفتدھای خاقانی 
سخنان آخوند زادہ را بیاد میآورد: 
خاقانی : 
زو مظالمتوز و ظالم سوزتر شاھی نبود 
تا تظلم گاہ این میدان اغبر ساختند 
کشتی سلجوقیان برجودی عدل ایستاد 
تا صواعق بار طوفائش ز خنجرساختند 
کافرمگرپیشاز او یا پیش آزاہ اسلام را 
زین ئمط کوساخت تمہید موفرساختند 
اذ پس عہد کیومرث وکیان تا عہد شاء 
کارداران فلکك این دیگر ساختند 
گە بناپاکی ذ بادانجیں بید انگیختند 
گە بخوددا بی زبیدانجیر عرعرساختند 
شیرخوارانرا بمغز وشیرمردان راہجان 
ا تاز مرج کس لان 
پس بآخر آنئکوکردندکاندرصد قرون 
این یکی صاحب قرائرا شاہ وسرورساختند... 
دولت ترکان کە بلندی گرفت عملکت از داد پسندی گرفت 


ٌ۴۸ٌ۴ نشریهٔ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسائی 


چونکہ تو یدادگری پروری ‏ ترك نەای ھندوی غارنگری... 
چنائکە از ابن قصیدہ و از دیگر نوشتەہای خاقانی حس میشود 
در درہار اتا بکان چوندرگاہ شروانشاہان درپیر امون مسائل روحانی انجماد 
فکری وتعصب وس رسپردگی بخرافات حاکم نبودہ ودرھردہ درگاہ بماعیت 
مسئله بخصوص بە مضمون سیاسی آن دقت یشتری میدادەاند . در این 
قسم نوشتەھا شاعر بمطالبی برخوردکردہەکه بیشتر آ نہا را در دوران تق 
جابز نداشتەاند و در علم الشعر بە اینگونە مطالب مناسبت بت اظہار 
نشدہ است : 
آئے ‏ + سا سمت سک سور کا ان 
گوہر قندیل ہشکستند و ساغر ساختند 
آتش فندیل ہنشست آب سبحہ ہم برفت 
کاتش وآب از قدح قندیل دیگر ساختند 
٢ے‏ آفتاب گوہر سلجق کە نعل رخش اوست 
اصل آنگوھر کز اوشمشیر حیدر ساختند 
خاقا نیقصیدەای بردیف ہاندازدہ دارد۔ این شعررا خاقانی درمدح 
اتابكث اعظم مظفرالدین قزل ارسلان عثمان بن ایلدگز توشته . این قصیدہ 
کمی بعد از وفات منوچھر و چندی بعد از ماہیانیکە شاعر روی اغراض 
و دو روئی داخوانء بەز ندان انداخته شدہ بود تحریں یافته ودر نامەایکه 
بشمسالد ہن نوشته شاعر ازاین حوادث گفتگو کردہ وماہجای خود سطوری 
چند از آن نامه را غاهد آوردہایم : 


آہ من سازد آتشین پیکان ‏ تا در این دیوگوہر اندازد 


خاقانی شروانی وخاندان آتاہکان آذر باہجان 


سنگك‌در آ بگینەخانئڈچرخ 
آئش اندر خزینه خانۂ دل 
گلہ ازچرخ ذیست از بخت است 
موسف از گر گك چون کندنالش 
دم خاقانی ار ملّك شنود 


این دل غصهە پرور اندازد 
چرخ ناکس بر آور اندازد 
کە مرا بخت در سر اندازد 
کہ بچاہعش برادر اندازد 
جان بخافان اکر اندازد 


۴َ 


دراین‌جا ہم خاقانی از دوری ممدوح سخن ہمیان آوردہ دعقل و 


جان راء نثار قزل ارسلان می نماید : 


منم آن مرغ کاذر افروزد 
طالعم ازبرت برونانداخت 
کیست کز سر نہشت طالعمن 
چشم ھن دد ثار بالایت 
زیر بای غم تو خاقانی 
عقل اوگوھرار زجان دارد 


خویشٹن را در آذر اندازد 
گر ہنالم برونتر اندازد 
سرگذشتی بداور اندازد 
2 بسالات گوہر اندازد 
پیل بالا سر و زر اندازد 


پیش شاہ مظفر اندازد 


از فعالیت تخر ہبی دشمنان فزل ارسلان و دولٹك اٹاک سزار 


است . از قصد بدخواھان برجان قزل ارسلان بیمنالد و اندیعناك : 


من بت اد شل سے ۔قتکیرمظر الدائوان 
دست نمرودہین کەناولڈکفر در سپہر مدور اندازد 


قزل ارسلان ہا ارادۂ محکم و خلل ناپذیرش در مقابل دشمنان 
مملکت استادہ ٦‏ (دشمن معسکرساختهء. شاعر : 


شەقزل ارسلان‌کەدرصف شرع تیغ عدلش سر ش اندازد ۰ 
دولتش را زقصں خصم چەباك کو ھوسپای منکر اندازد... 


گر مخالف معسکری سازد طعنە ای در برایں اندازد 


>ہص۴۳۴, نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





بخت شہ چرخ دا فرود آود کاتش اندر معسکر اندازد... 
چنانکەگفته شد خاقانی قصیدہای بردیف ھ بەبینم ٤‏ دد مدح قزل 
ارسلان دارد. دشش سال بطوفان ١ب‏ وبادہ ماندہ این شعر را نوشته است. 
در این سالیان او در تبریز ساکن بود و از امیدھاو آرزوھای دور و دراز 
اجتماعی اش در زندگی سراغی نگرفته و از عدل و عدالت در دنیا اثری 
نافتهد ازھم جنس واہل خبری نیست ودلش داز غصه وغم؛ حامله است: < 
از جفتی غم اد غصه ‏ دل حامله گران بە بینم ... 
می جویم و دادنیست ممکن ‏ کاین نادرہ دد جھان بەبینم 
صورت نکنم که صورت داد درگوھرانس ‌وجان بەیلم... 
ترسم که بچشم اہلق عمں از ناخنہ استخوان بەینم 
ازطلب روزی بخواری بہزار است. قحطی‌کرم حکمرانی می کند . 
بمدارح عالله اخلاقی ومعنوی وفتوت رسیدہ و در ٭خار نااھل> ٭گلجنان 
راء می بیند . در عالم خیال و اند مہ و عمل و در شعر و شاعری وانسانت 
ہمرحلهُ پیریء رسیدہ : 
روزی چە طاب کنم بخواری ‏ خود پىطلب وھوان بەہیلم... 
خلتہ نثەوم ز خار نااھل زان خارگل جنان بەیٹم .... 
آن تازہ سخنکەکردم ابداع در روی ڑھین روان بەبینم 
دہوان مراکە گنج عرشی است عین اللہ گنج بہان بەییئم ... 
ازشابعهآ یت خسف مشہوروچون فتیان اظہارنفرت وائزجارمی کند. 
قزل ارسلان ہٹاح سر خاندان سلجوقیء است دھیبت سلطنت و خلقکریم 
وتدبیں) ممدوح را می ‌ستاید. درابیاتذیل‌شاید ہا| یہام تمام بەصلاحالدین 
اہوبی وبخواستہا واندیشەھای او اشارہ می کند. آنزمانہا ماہین دو دولت 


خاقانی شروانی و اتابکان آذربایجان ۴۴۱ 


ہمچشمی ورقابت موجود بود: ۱ 

گر خط شمال خسف گیرد ‏ زی مکہ روم امان بەینم ... 

رەسوی پقین نداردابن‌حکم ہر چند رہ ببان بەیلم ... 

گر خصمش امیر مصر گردد کو داعدن وعمان بەینم ... 

صورو عکە در امان امرت چون ارمنونخجوان بەیلم... 

تو قاہر مصرو چاوشت درا ہر قاھرہ فہرمان بەیینم 

پرچم دولتی قزل ارسلان را ہ پرچم کاو بانی ء و دافم ظلم می‌دائد : 
از ماہ درفش تو مہ چرخ - سوزانچوزمەکتان بەینم... 
از جور دو مار بر نجوشم چون دایت کاویان بەینم 
خاقائی قصِدۂ دنگری بمطلع ٭چونصحدم عبدکند ناف گشائی...٭ 
داردکە بناہرمتن دیوان خافانی چاپ آفای دکٹر ضیاءالدین سجادی د در 
تہنیت عید ومدح اتابكث اعظم مظفرالدین قفزلارسلان بن ابلدگز؛ نوشتہ 
شدہ ء عنوان ومتن آن ازجھاتی مورد تحریف واقع شدہ است . در دیوان 
خاقانی چاپ علیعبدالرسولی و دردست نویس دہوان خافانی نسخەۂکتابخانه 
ملی پاریس ددر مدح اخستان بن منوچھرہ است . بیگمان ابن قصیدہ در 
مدح قزلارسلان نوشتەشدہ شاءعرممدوحش را بعناوینی چونەملك المغرب 
و پناہ الخلفاء می ستابد و تاریخ آ0 نیز در نسخ دہوان خاقائی 
بارفام ۵۷۰ و ۵۸۰ امدہ اسٹ۔: 
١-۔‏ کردندہمه حکم کہ در پانصد و هشثاد 
ابخاز بدست آوری و روم گشاہی 

ٌ کردنں همه حکم کە در پانصد و ھفتاد‎ -٢ 


ابخاز بدست آوری و روم گشابی : 


۴۴۳ نشری دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


رق ۰ درست است وقصیدہ پیش آزفتح ابخازکہ چندی پیش از 
مرگك اتابك ابلدگز اتفاق افتاد نوشتہ شدہ و چنانکە خاقانی در نامەاش 
بقزل ارسلان می نویسد او بسال ۵۸۶ دھسال بود کە درثأن و مدح قزل 
ارسلان شعری نسرودہ بود . اگر این چکامه در پانصد و ہشتاد نوشتہ 
شدہ باشد تاریخ تحریر نامه بسال ۵۹۰ می افتد و در حالیکە قزل ارسلان۔ 
بنا بنوشثة ابنالائیر درشعبان ۵۸۷ کشته شدہ است. در این شعرخاقائی 
از فراموشکاری ممدوحش شاکی ہہ نظأر ھیرسد : 
خورشید منی ء من بچراغت طلہم زائەه 
من در شب ھجران و تو در اہر جفابی 
گەگے بس روزن چشمم گذری سز 
سان قرف بات من و ا 
دل جای.تو شد ؛ خواہ روی خواہ نشینی 
بر تو نرسد حکم کە تو خانہ خدابی ... 
خستی دل خافانی و روزیش نپرسی 
کای خستۂ پیکان من آخر تو کجائی 
او در سخن از نابفه بردہ قصب السبق 
چون خسرو تعمان کرم از حاتم طابی 
واو داد را پیوند زندگیممدوح میخواھد . او درسخن ختمالشعرا 
و شاہ درسخا ختمالامراست : 
درمأن توومن بەسخا وسخن امروز ‏ ختم الامرائی بە و ختم الشعرایبی 
دید شاعرانە درقصیدہ باافکار وخیالات سالہای ۵۶۰۔۵۷۰ خاقانی 
ہمآہنگك است. اوخیامائە دست ہر ندی زدہ افکار قلندرانه اظہار میکند: 


خاقانی شروانی وخاندان انابکان آذر بایجان ۴۴۰۳ 


گر محرم عیدند ہمہ کعبہ ستابان 
تو محرم می باش و مکن کعبه ستابی 
احرام کە گیری چو قدح گیر کە دارد 
عریسائی بیرون و درون لعل قباہی 
کہ چکنی ہا حجرالاسودو زمزم 
ہا عارض و زلف و لب ترکان سراہی 
در این قصیدہ نیزشاعر ملاحظاتی داردکە خوش آبند اہل اندیشہ 
نثتوائد باشد : 
درکشور دولت چو نی شہر علومی 
در یىِشۂ جرأت چو علٰی شیر وغابی ... 
گرتبغ علیفرق سری یك سرہ بشکافت 
البرز شکافی تو اگر گرز گر ابی ... 
ہا ابنکە دانشمند محترم آفای دکتر ضیاءالدین سجادی متوجه 
تحریفات راہ ہافته بە مٹن قصیدہاند ء ہا اہن حال قسمتی از تحریفات از 
نظر ایشان دور مائدہ است . 
خافقانی ثرجیع بندی 2 در مدح مظفرالدین قزل ارسلان عثمان بن 
ایلدگز > داردکە باردیف وصبح؛ شروع میشود. شاید اواین شعر را ہمراہ 
با نامدایکە ہسال ۵۸۶ عجری قمری بقزل ارسلان نوشته ء توسط داماد 
فر کال گان سام اس نوز ا امام اف اس 
< سہل و ممتنع ٤‏ ہمگذشتە و افکارش با طرز تفکر او بسالیان مہاجرتش 
ہمآ ہن٠‏ می باشد . ابن شعر از ہرحیث کی از بھترین اشعار خاقائی 
و از شاھکارھای کلام اوست. شابد خود اونیز آنرا حس کردہ وگفتہ است: 
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دلعودکن و دودیدہمجمر پیش قزل ارسلان برافروز 
چون در 7 6 اشعارش قزل ارسلان را در شجاعت وم ردمداری با 

علی عمقاہسە میکند. باعتقادات اساطیریتر کان تکیڈبیشتری دارد, حسب 

حال خود را میگوید . تجربەھای سالیان زندگی را ہقلم آوردہ است : 


ات 


۲-۔ 


بك اھل دل از جہان ندیدم 
چند از دل ودلکە در دو عالم 
س نامۂُ روزگار خواندم 
سداد بدشمنان بک دم 
چون‌طفل که ہشت ماعه زا ید 
صد روزہ بدرد دل گرفتم 
چون سگبز بان‌جر احتخویش 
ہرچندجراحت ازز ہان است 
از دام دو درنگی زمانه 
عصادلتر خسروان عالم 
از عشوۂ آسمان مرا بس 
آن پردہ و این خیال باذیست 
دل ندھد و جان ستاند ایام 
یم سرم از س زبان است 
زنجور نقاق دوستثانم 
چرخ ار ندھد قصاص خونم 


اگرەدانەڈلطف خواہد؛ ۔ حمایت ملك دملائکك آئین٤‏ دا آرزوکند 


دمرغہ قزل ارسلانست 0 


کو دل کە ز دل نثان ندیدم 
بت دلدل دل روان ند یدم ... 
و انصاف ز دوستان ندیدم 
می بگذدم و جہان ندیدم 
عیدی بمراد حجان ئل یدمء 
میشویم و مہربان ندیدم 
مرھم بجز از زبان ندیدم ... 
خاقسانی را اآمان تد دم 
الا قزل ارسلان تد دم ٠.‏ 
وزچاشنی جہان مرا بس 
اززحمت‌این وآن مرا س.. 
زین دەدل جان‌ستان هر ابس... 
زین درد سر زبان مرا بس... 
ز آمیزش دوستان مرا بس... 


خاقانی شروانی و انابکان آذربایجان ۴۴۵ 


گر دانۂ لطف خواہی الا مرغ قزل ارسلان چە باشی 
خود را ھ٭ در بای سخن ٤‏ و ہزبان عالمہ و تیغ شاہ را دز بان دوات> 
می شمارد : 
امروز عنم زبان عالم قیغ توشہا زبان دولت 
از قاھرہ وسلطان صلاح الدبن ابوبی بازھم سخن ہمان آوردہ : 
بر ملکت مص و قاہرہ ہم جز قہر تو فہرمان مبینام 
مثل دیگر آثارش بە حکم منجمین تماس می کند وگو پا در دربار 
دن نات فاقن تا دو ازعای 67ن باکر بعر امت ننافاند 
تا جاؤ راغ سرع کرجا رع ظا ریز سقان مد 
کە شعر بعد از حوادث ۵۷۰ نوشته شدہ است : 
رائدہ است منجم قدر حکم کافاق ثہ کان گشابد 
روئین‌دژ روس را علی رو ٹیسغ قزل ارسلان گشابد 
ابخاز کہ ہست ششدر کفر گرزش سکی زمان گشاید 
باز ہم بمسائلیکہ بحث از آنا دا در شعرملیح نشم ردەائد تماى 
می کند : 
-١‏ گر تیخعلی شکافت فرقی اوالبرز از سنان نمابد 
٢‏ دبدیکەشکافت مصطفیماہ او خورشیدآ نچنان نماید 
مائند ھمیشه ازقصد ناجوانم ردان حسودان ودشمنان برجان قزل 
ارسلان نگرانست. بعداز قتل قزل ارسلان ہا اینکە تا شوال ۵۹۵ هجری 
قمری زستہ ء درحق جانشینان دشاہ شہید) شعری نسرودہ است و ابہنکه 
بعضی‌ھا ادعا می کنند کە قزل ارسلان شماخی را تصرف کردہ و از ایدو 
اخستان‌پایتخت را ازشماخی ہاکو بردہ اشت در(ست نیست واستناد اشگونہ 


۴,۴۶ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


مژلفین بخاقانی ہی جاست . خاقانی چنین نوشتەای تداردو بہت استنادی 
آنہا بہیج وجه چنین معنائی نمی دھد...آنچہ ازنوشتەھای خاقانی برمیآ بد 
اہن استکەمابین‌خاقانیواخستان روابط دوستی و وداد واتحاد ازھرجہت 
موجود بودہ دبررسی تمام ابنہاہرایروشن‌شدن بعضی ازجھات ز ندگی شاعر 
وبرای تاریخگذشتۂ آذدبایجان داراى اہمیت است. از تمام این‌گفتەھا و 
نوشتەھای شاعر چنین برعباآ یدکہ خاقانی نوازش و لطف ومردمی وحیبت 
سلطنت را در وجود شاہ عادل ؛ شاہ آذرہہجان قزل ارسلان جستجوکردہ 
و تا روی بصوب تبریز عزیز دل آویز نہادہ احساى و صمیمیت بزرك 
ا را آغفرہ اسان اصادا 

سو ئ از باہجان خو اہم ثدن از ہر کسی 

بندہ را بہتر نوازد شاہ آَذربا یجان 

اہنك متن دو نامةُ خاقانی راکە در بالااز آتا سخن ہمان آمد 
تقدیمخوانندگان‌محترم می نمائیم. ہردونامه ازتبر یز بدوپسررشید ابلدگز 
نوشتہ شدہ است. متن نام شمارہ یك برای نختین بار ازطرف جناب آقای 
دکترضیاءالدین ‌سجادی ضمن دمجموعة نامەھای خاقانیء چاپ شدہ ومتن 
نام شمارہ دوم تا کنون دوبار در ثھران ازطرف دکتر ضیاءالدین سجادی 
وآقای محمد روشن (درمذشآت خافانیء بز بودرطبع آراستەگردیدہ وما در 
تہنهُ این‌متن سعی ھردوی ایشان را بدقت تمام درمد نظرداشتہ و از کلیات 
خاقانی نیز استفادہ کرد ایم ۰ 

ل - ٹسخڈۂکٹابخانۂ لالااسمعیل . 

ش -- نںسخەکتابخانۂ شہید علی پاشا . 


درمواردیکە بەصحت متن تردیدی ہودکلمات بین ‌ھلالین گذاشتہ 
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شد اصلاحات قیاسی و علاوەھای نائی آز متن نخادومتثوی< _> 
قرارگرفت . علاوەھا وکسرھای متن نخەھا با علامات منہای بزرك و 
بعلاوہ نشان دادہ شدہ و در حاشيه آمدہ است . متن نامۂ شمارہ بك از 
ھنشات خاقانی ٤‏ نسخۂکتابخانڈ سلیمانیہ بخشعلی پاشا گرفته شدہ ونام 
دوم دوەمتن دست نویس دارد ودرضمن نسخ منشثات خافانی نسخۂ لالااسمعیل 
وشہید علی پاشا مندرجست ومامتن نسخۂهُ شہید علی یاشا را اساسگرفتەام. 
ام اول : 
کوکبۂ سعد و موکب مجد خداگان عجم نگاہ بان امم 

پادشاہ روز گارسایۂ پروردگار خسروسلطان نشان عادلکشورستان 

رکن الدوله و الدین نصرۃ الاسلام و المسلمین غیاث الامة معین 

الخلافة ناج دار اہران ملءك بخش قوران در ( استبعاد) 

جح استعباد> احرار امرار دنا و استخدام انصاردین ابد الدھر 

ظالم گداز و عظلوم نواز باد . 

خادم مخلص کی از زمین مذلت ہآسمان عزت رسانیدۂ ان 

حضر ت است آستان معلی را کی اسان زمین او زہبدآسمانوار 

ہمه تن کمر شدہ ہر گار دھان ونفطهُ دل چون پر گار بگاہ نقطه 

نہادن زمین:می بوسد وسلام وخدمت چندانک در حر ات 

نگنجد و سدۂ زمین بر ناہد علی‌التوانر می فرستد ومی گویدکی 

تا آسمان چون دای خود کامه کبود جامه می نمایدکی سحرگاہ 

از صبح گریبان دریدہ دارد و ماتمی نبودہ و ہرشامگاء از شفق 

دامن خون آلودہ نسابد و مصافی نرفته و هر ( م) یم شب 

کباہ مد عزاز قبازَٰ خی سیید یی جامه اید و پستان دید ہد 

و پیکر زمین را چون‌کودکی سا چردہ درکنار دارد ومعائفەنہ 
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ساط آسمان بسطت مجلس عالی از آلایش غبار زمین حوادث 
صافی وصحی باد ا بن خدمتکە بسوادحدقہ بربیاض چشم مرقوم 
شد بللك بسواددیدۂ بصیرت بر بیاض چھرۂ عقل وبحبل الورید 
'سحاہسته آمد وہموم خاطرکی از شہد امانی باز ماندہ است مہر 
کردہ شد و اگر مین و یسار را قدرت بودی یمین الہ کە ہسواد 


دودڈشب وہر بیاض صفحڈ روز نیشتمی وبز ررشته آفتاب سحا ہسممی 
و ہوم ستارگان کە پیرامن طشت شمع ماہ سیلان شمع را مانند 
مہرکردی و بدست آفتاب دادی تا ہجوار معلا مجلس عالی 
رسانیدی اگر قضیت نہال امنیت نم و نسابی داشتی خود بجای 
این خدمت خادم ہودی پس چون این مرام و مراد کی سعسادت 
عظمی و نور اعظم در آن مدرح است وقت را از دست ہر نخاست 
وازپای ہر نیامد ہاری اگرستارۂ عمر راوج روز بہی گذری داشتی 
و بیتالحبوۃ چون بیتالمال از نقد سعود آسمانی از نقد سعود 
آسمانی صفر نبودی ثایستیکە صورت بخت هدھدی کردی و 
کبوتری نمودی و نامه شوق آمیز خادم را ہہارگاہ معلاء مجلس 
عالٰی رسانیدی پس چون خادم را صورت بخت پاری نداد اہنتك 
بخت بار نامی را < کە ب> از شاگردان خادم باشد پیش بارگاء 
معلی فرستاد تا ہاکورۂ خدمت رساند و ہر زبان چوہین خویش 
در آن پیشگاہ کی بھرام چوبین پیشکارش زہبد تحمیلات دعا و 
شکر دا ادا واپرادکند و ازمکارم اخلاقی جہان پہلوان نصرہ ال 
و اظفرہ کی بشفقت شامل آفتاب وار اطراف خافقین و اکناف 
مشرقین را بجواھر مکرمات انباشته است التماى کندکی اشارۃ 


خافانی شروانی و خاندان اتا ہکان آذربایجان 


المسل را مائد بصدر اجل ھمام اجل قوام اکمل عالم محترمکبیر 
عزالدین صفی الاسلام نظام ممالك اہران مقتدی صدور الزمان 
فدیت تراب تعله و اترابی فرماید تا صددر اجل عزالدین اعز ال 
ببفاء انصارالملك ہرلطیف الدین شہر آشوبی کە ہم از آوردگان 
خدمت ( و پرورگار حضریست ) < و پروردگان حضرست > 
حکمکند حکمی جزم حتم مقضی وختم مرضی تا آن قراضُکی 
اذین ( این ) بختبار بروفرض استکی بجانب منقضی برگرفتہ 
است وبرین معنی حجتہاءِ جزل وشہداء عدل ناطق ند عن قریب 
ہم بختسار پیھیچ تجویف و تسویف و عطل وکی وکجا وکی او 
را منقضی الوطر با وطن فرستد تا خادم مخلص چنانکە آمثار 
انام کت اق ا گار ان خر سوا ا ]س2 
المعالی شاکراست عدل وحہوۃ پیوند نجات بخش را ہم زندگانی 
پادشاہ عادل سایس مطاع مؤبد منصور مظفر رکنالدوله والدین 
نصرۃ الاسلام و المسلمین عضد آل سلجوق بالبراھین در مرت 
باعدت کامکاری دراز و دیر باز باد بمحمد وآ لە : 
سلام من کە رساند پہلوان جہان 
جز آفتاب کہ(جز)<چون>مندرمخریدۂاوست 
صبا کوٹ ان نامہ شد بدان درگاہ 
که صورت کرم امروز آفریدۂ اوست 
فلءك چو طفل عرب طوق دار شه ز هلال 
کە چون غلام حبش داغ برکشیدۂ اوست 
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سخاش نور نخستینشناس< و > صوریسین 

کهە جان بە قال اومید در دمیدۂ 
ززعفران دخ ظالمان (کەکند) حےٍکندگەعدل> 

حنوط جیفۂ ظلمی کہ سر بریدۂ 
ششم عروی فلکك را امید دامادی 

ز بخت بالغ بیدار خواب دہدۂ 
شنیدەاند ز من صفدران بہ حفظ الغیب 

ثناء او کہ صف بخل پر درہدۂ 
پیشکاری مرش عمہ تنم کمرست 

بسان بند دواتی که پیش دہدہ 
ولی دل از <ٴسر> سرسام غم بەفرقت او 

زبان سیاءتر از کلك سرکفیدۂ 
چه گوم از صفت آرزو کہ قصۂ حال 


نگفته من بزبان از دلم شنیدۂ 


نامةُ دوم : 


بسم اللہ الرحمن الرحیم' 


او ست 


اوست 


اوست 


اوست 


خدمة حسان العجم الغاقا نی ااحقایقی' 


زندگی مواکب علیا خدا گان اعظم جہاندار معظم خسرو 


1۔ ل ؛ پیش از سرلوحه لہ ایضف] من نعایج افکار. رحمه الله 
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خاقانی شروانی وخاندان اتابکات آذر بایجان 


راستین کسخسرو زمان وزمین‌عادلرحیم اریحی قاہ رمقتدر مہتدی 
کٹورگعای خاور خدای 0ت رایت ستارہ موکب ملغ 
(لھ اشن شش الاتاوال سے ' افو الیلت 
بک اتا اکہت الا القاخطتاض َء اتی 
قاہر الخلعاوالمعتد ین سیف اعاظماللاطین حامی الغزاۃالموحدین 
ماحی‌الطفاة الملحدہن عدۃ السلطنة عمدۃ الخلافهکاسر الاکاسرہ 
قاصمالفیاصرۃ دامغ الجبابرۃ صاحب قران عظماء المشرقین مالک 
رقاں امراءِ المغر ِن اش المکارم فی الخافقین کقباد الہدی 
اسکندر الوری محسود انوئروان متبوع نعمان مہدی الوقت 
فی البلادظل ال٘علی العبادکیومرث الزمان اعظمکیان ناسخ برمکیان 
افلیمگشای توران دی"یم خدای ایران محیی العدل مظہرالجود 
والباس ظہیرآل سلجوق' و نصیر آل عباس قطب الجلالتین عنصر 
الستادتی و اقاعی لھا قافتا الکو راتا 
در مزید مرتبت شہرباری و تخلید منقبت جہانداری و توفیق 
مرتبتگستری و تہذ یب سجیت مك پروری و تازہ داشتن دین 
و دوت و زندەگردانیدن ملکكغک وملت و تر یت کردن علماء عالم 
و تقوت دادن ضعفای الیف دوام سرمد وحلیف بقای بد بادو 
ذات معظم خدایگانی کی از عقل و نفس آسمانی لطیفۂ کابنات' 
و خلاصۂ بوجزدات' اُست جمشیدوار اں سر برسیادت و وسادۂ 
١‏ ل: خوزشید پر کی ل : ملوک المرب 
۳٣۔‏ ل ؛ نصیں ۴۔ ل : سلجحق 


۵۔ ل : المظضش ۶۔ ل : کانیات 
۷۔ ل: موجوداست 
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سعادت انجم نگین آفتاب‌کلاہ عتل سکاز ات بناہ و مواکب 
علیاو جہانداری بھراقلی مکی عنانگرایشود ومخیمسازد حواشی 
سی مسروا باعل دراو سط رہل اطنان غیاسان 
با وا کو قاق بنلة بلک“ دَزبای سط جری خممة سملا 
شہر باری کوہ قاف گرد معسکر معظم جہانداری مہراج زنگك 
خادم بارگاء معلی قیصر روم (سروز) (ھارون> خاك آسمان 
پیشگاەکبر یا انفس و آفاق منقاد فرمان انجم و افلاك خاکستان 
زمین و زمان موالی و خاضع جہان و جہانیان موالی و خاضع 
و رکاب آسمان سای عرش فرسای بہر وجہت کی خرامیدہ شود 
سفر عماہون و ظفر م رام فلکه سپەکش وملکك سباہ جہان 
بندہ وجہان بان پناہ بصادق!لوعد نبی الرحمه و لە اعلام الامة. 

اصغرالخدم وظا یفسلام وخدمت وروائب حمدومدحت 
موظف و مرتب می داردو زمین بندگی را برخسار جان بوسه 
می دھد و ہر خاك آستان معلی نقش العبد می نگارد و بخدمت 
دستبوس اعلی که مطلوب اسکندری و منظورکیخسروی در آن 
تضمین ات یعنی چشمۂ حبوۃزایوجام< جہان' > نمای 
نیازمندتر از آ نست کی حیوان بیابان ہریدہ باب حیوان وحربای 
للع ذید باکاب خابان رمق عوران چَْد پاپ“ ات23 
از ناف محروم ماندگی از زمرۂ عتبه نشینان درگاہ معلا کی 
مصعد اشاى ربانان و عہیط مال“ جھائیائنٹ اصفرالخدم زا 


۳٣۔‏ ل: بل کە ۴ ش ؛ جھا 
۵۔ ل: آب لے اقبال 


خاقانی شروانی و خاندان اتابکان آذرہایجان 


عر لحظۃ آم اٹ آمز غاد مود و اشک طوَفان انگ 
خابط می آد' و تا ازمیقات گاہ مدخ طرآزان کرت علیا 
کی ذروۂ آفتاب مکارم است' ومعالی دور افنادہ است لعمر الدڈکی 
عرلحظہ' چون صبح سرد نف غرامت می نماید وچون شف سرخ 
روی خجالت می گیرد' اما اگراین بی توفیقی خدعت ايك جناب 
بارگاہمعلی خدایگا نی بودی اک گرم نَوَدیٰ' وجرن" 
ناو جوانب درگاہ ملوکك ھمحنین است روی <ح آن٭ > 
داردکی دامن عفودرکشد چه حال اصغرالخدم را حال برجھانیان 
ہوشیدہ نیست فخاصہ بررای اعلی جہانداری نوزالل "و نصرہکی 
حزاو''۔> عزلت و عطلت اختبارکردہ است وانزوا و اختفا شعار 
ساخته وخدمت درگاہ ملوك وسلاطین را دست ہداشتہ وانقطاع 
گزیدہ و بدانستہ''کی زخارف دل فریب گیتی بسراب جاذب و 
صبح کاذب مائند ودرھمه نگارستان افلاكک جزین سرخ بت بامداد 
وخنگك بت شامگاہ نیافتەکی عشق بازی پاکائراشاید ودرکارگاہ 
عتای بافان شب وروزھیچ طرازیکی دست باففکمال باشد ند یدہ 
کی نقش جاودان داردو در کاسۂ پیروزۂ فلک ہمین یك مشت 
خاك بدست‌کردہەکزان حم دربوزۃ''> چاشت و شام توان طلبید 
و باہمت درست کردہ کی چرب د شیرین ماہدۂ روزگار مگس 


١۔‏ ال : می نماید لن رت 


٣۔‏ ل: (٢)۔‏ ۴۔ ل :ھی گردد 
۵ ل : درگاەہ ۶ل ؛ کثیرہ 
۷ ض:۔ ۸۔ص ۰۱+ 

۹۔ ىٗ : همان ۰“-۔ شض : نود 


١١)‏ شش از -۲٢‏ ل : دانسعه ۳+)- ش ؛ درویزہ 


۴۳ 


3۴۳۴م 


نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


راندنگری ٹکند اما مچإھذا بىقین شناختەکی تا در لایس وجود 
است از قبل نجانی تاعہھدۂ حبانی ناگزیر است و امروز قبله 
امان و امانی و 0-7 و زندگانی درخدمت وؤمدحت بارگاہ 
معلی خدا یگانیلازال منالنصر بمزید توان یافت و از اہنجاست 
کو کر ےنعاو س2 2ا نکر مان بت داز امت و نت 
معہود خط نسخ درکشیدہ وبعد از عقد خنصرو بنصر ہذکر باحی 
وہا قیوم ائمله وسطی را ہمدابح فایم حضرت عظمی خداہکانی 
عظاام راظش سٹودگر ذائدم' وسام را آزغزٹ ذاغ مق 
جہانداری <ذاعلاہ الل'> لواء نشان گاءاشارتساختہ وہر طوایف 
ملوکك اطراف کی نجوم آفاقاند انی لا احب الآفلین برخواندہ 
و از خالص اعتقاد در خدمت آن حضرتکی سایۂ فاطرال۔۔موات 
است انی وجہت وجہی برز بان راندہ وہا احرامیافنگان خدمت 
در خر ہمکعبة خلت بجان و دل طواف و اءتکاف گزیدہ ومجاورت 
گرفٹه ویمین‌انُکی اسغرالخدم را درحمۂ عمرغابة قصویُ تمتی 
آن ہودہ استکی روزی بخدمت آستان معلی فرصت اتصال پاود“ 
تال آفاقاب مال وختان سل نازگاہ'' اعلیق'' عابدازق 
آنجا کە پرویز و بھرام استاد سرای اوشاگرد'' و غلام'' زبید 


1- ل: عمدہ ٣ے‏ 'ل . عمدہ 

٣‏ ال : دیکں _ ۴۰ ش:۔ 

۵۔- ل٢‏ ۔ ۶ ل : گردانیدهہ 
۷۔ ش : اعلی اللہ ۸۔ ل؛: قصوای 


۹۔ ل: پابتد ٠۸۔‏ ل : اعلی 
1 ۔ ل : بارگاہ ۳۴۔ ل : چاکر 
۳٣‏ ٹپ ۔ 


خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذر بایجان 


در صف نعال' خدم ہم مسلك پیشکاران حضرت شود و پیش 
كت ورن' حاة اسماق ساب انان سَرَم ات غال رف 
قبول پابد و تعارفی را کە در معسکر ارواح بصباح و رواح جان 
خادم را ہندگیعشق بندەکندٴوالعبودیة عبودیة المشقلاعبودمة 
الرق با ذات معظم جہانداری کی عقل مشخص و عدل ملخص* 
وو مھلایے کت مان سد ماف 
مرف 012قاز رما و اوحعیت پرع ارت 
موسی برکنارہ نیل خبر دھد و از تعلقگیوبە فتر اک کیخسروی 
در گذارجہحو نو ازاسٹیناس پر ہمنی'بدریافت حمال اسکندری 
سریر قلل جبال سخن رائد ومرابع دباض النعیم ومرائع الظبا 
ومواردحیاض النعم ومعالقهً عروہ وٹ را با بادآ ورد والتلاق'' 
حقیقی را بصدق عبودیت بنباد'' افگند کی ہزلزال حادثات 
خلل پذیر نیاید و در آن مواقف سعادت بخش تأبید رسان' 
بثناطرازی و مدحت سازی فرأید روح پیوند وقلا ید وحی مائند 
اہداعکند وتفرد نماید و سرافراز شود چە بزرجمپروار بخلوت 
گاہ مناجات نوشین روان مپررسد مؤید اسلام وم بد امہامگردد 
و نابغەکردار بدارالنعیم'''مجلس نعمان'' وقت پبوندد و جواہر 


1- ل ؛ التعال ٢۔‏ ل: عرش 
۳۔ لا تخت ۴- لں:(٢)۔‏ 
۵۔ ل: مصور ۶ ل : کتار 
۷۔ ال : برھمنی ۸ل ویر 
۹-_ ل : عفرا ٢٠۔‏ ش : ایعلاف 
([۔ ل : شیادی -٢‏ ض: ۔- 
۳ز و سان ۴-> لروأے 


۰۵ ٴ۴ 


۶ً‌م|( 


نشریةُ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 





مدایح' ازدھان' نثارکند ودھائش ہجواہرمشحون و< محئوٴ> 
گرداند یمین ال کی' در حالت“ رفاہیت و کراعیت و عرتبت و 
مکانت و استکانت و در جانں خبیت ورجاو نکت وتکباورحا" 
ازین!تمنی فارغ نبودہ است و هروقت کہ اندیشہ حزم و عزم در 
دست گردانیدہ ست کی بخدمت ددگاہ معلی رفع ال شانه پیوندد 
واز الطاف سجیت واصٹاف اریحیت حضرت علیا اعلاھا اللُ تعالی 
برگك ونواء زندگی ذخیرہ سازدتوفیق این بھروزیروزی نیامدست 
سعادت طالعی را ارادت طبیعی موافق نیفتادست اتفاق آسمانی 
انساق امائی مقارن نشدست منعکس آمدست و اگر سبب عزلت 
و انزوا نبودی و نیز نا بات روز گار راہ ہر مقصود نزدی واجب 
چنان کردی و سنت اخلاق چنان' بودی کی چون از دارالمز 
شروان وبیت الانس اوطان‌مفارقت ومہاجرتگزیبدومسافراً سافرا 
عن وجہ الارض عنان عزیمت بدست مسافرت سپردو اذ حریم 
مجد ومعالی جناب عالی پادشاء ولی النعم بل ولی اللّ فی الامم خاقان 


سم 


الاعظہسید ملوکك المجم دام بنصرالل مؤیدا انفصال جست وآ یت 


وداع کلی برخواند در وقت < ینا > بدرگاہ معظم و بارگاہ 
مکرم خدایگان مطلق پادشاہ بحق ملک الملوك المغرب 
اتاھک آرری' اتی افو رع ا اے 


1 ل مدح ٢‏ ل ,: زبان 
٣۔ص‏ : مشحو ۴ لہ 

ق ال حاقی ۶ بے ڑا 
۷۔ل, آن ۸۔ ش : الصدق 
و سن او ٭٥۳٤ہ‏ شٹض:۔- 

1[ ش:- 


خاقانی شروانی و اتابکان آذربایجان ۴۵۷ 


الحرامآمدہ بودی وازفلک چہار مکی موفف عیسویست بفردوں 
ہشتمکیمنزل ادرس است پیوسته ومشٹر یوار<زاز'۔> سلامت 
گد1٤اخوت‏ تر رق آمتر قرنغاف رظان ارطان اعت ' ر 
زردشتوار از جناب رستم دستان بحضرت گشتاسب شاہ ایران 
رسیدہ وقبول یافته و ہو بک رقہستانی وارمجلس آئی‌خلف سیستان 
راوداع کردہ و ہا حضرت محمود زاولستان"' اجتماع یافته تا 
چنانکك در غیت نجاشی خلت واورس 1 ت است حضرت 
اعلی مصطفوی اخلاق را حفپا ال تعالی“ بالمعالی درحضور ائس 
خدمت وحسان مدحت شدی اما عذدھا اظہرمن الصبح و اشہرٴ 
من الشمس است وکارھا بسته ہنگام خویش است و درخت که 
شکوفە نە بہنگام آورد ہمیوہ طمع نشوان داشت و سایۂ شب 
کیل پر نگاو راقو کرک حمزکتدو آواز ین کی ان 
بہنگام شنوند بعیداً عن‌الساحة العلیاء ہر نامبارکی حال مادد 
دلالت کنندوہست وگشادکارھا بانداخت قضا ویرداخت قدرنسبت 
توان‌کردو حیل بینہم و بین ما بشتہون نصب عین ھمه نیازمند 
<ٍ ان۔> است لاجرم با قرب مسافت بی مس آفت در حوالی 
کعبۂُ سعادت در بطحاء ناکامی ارادت محروم می با ید نشست و در 
جوارعین‌الحیوۃ |بادی درظلمات نامرادی لب تشنه ھی با بد ماند 
چون سن انفر < از آن جناب حیات نمای روزی نِست بە 


آاے غیت کو 
"ات ل : زابلعان ۴_- ل : محنت 
ف ہیں ساوت 


۷۔ ش : نیازمند ۸ شی : تسٹیم 








۴۵ 


نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نسیم'> اذفرکز خاك آستان معلی ہمشام آوزوٴ می رسد شفاء 
الملیل می‌سازد ودفع وبای غریبستان می کند و <دل"مقیم' > 
زااعوفلل اوس اتی ہت کی انھتان فلت آت 
درگاەکی متمنی ران تاجدار اسٹت اگر < در> بقیت زمان 
شاب روزی نکردەاند تواند بودکہ درعہدکہولت میسرشود چهہ 
سّادت وقوق درئ صاع رفاک شمازہ سک فو ان نافق نھیحافتگان : 
و فواکه << آفتاب'> پرورد درماہ ابان طلبید نە٭ درماء نسان 
وھرچھ بکمال نزدیکٹرداشتەاند مطلہش دورتر نہادماند وھر چە 
بارؤیز " دافتاف سی گاشسش من داضدائم مد الاخروت 
الابقون و چون وجود انان کە بعد از سهہ نتایج قرل مق 
شد ونزول قرآن <کە'> بعد از <(سہ''۔>کتاب منزل وارد 
آمد وظہور سلطان عقل کی بعد از تر تیب سە شحنه وچپار رلیسں 
کی''در ولایت تن ممکنگشت و ہلوغ تمام بعد از رضاع وقطام 
و این معانی دا فراین و اخوات ونظایر آ بات بسیار است کی در 
دنکرفصوص <فصولٴ' > تقر یروتحریرکردەشد“' معمھذا خاطر 
راو یق سیر مم مور ئک ران 


-١‏ ش: (۹) ۔ روک 
۳ ش : دلیل ۴- صٴ : دلیل 
۵ اش ء: نھند ۴ ش۱1۔ 
لے من و کے ۸- ل: به 
ور ۰٠-۔‏ ش : مھمل 
1ے ش وی نے 
٣‏ شض:۔- ٣۴٣۔-۔‏ شی : فضول 


)ۃ۵٥۔‏ ل :شود 


خاقانی شروانی و آتابکان آذربایجان 


آلودہ را ہجوار پاک آسمان جواز ندھند چه'صد ہزار حرای 
خنس برتمتم' وسواس خناس برین سقف محفوظ نشاندەاند و 
زکمینه شادم را محفق شد کی شاہستگیٰ خدعت درگاہ اعلی 
اعلاہ' الل امرہ ندارد و الا نواب حضرت علیا نورھا الہ ورعاہم 
التفائی زبادت فرمابندی و دولنخواہ قدیم و نا خوان دیرینہ 
را از ورق یاد کرد چون اعثار برحائيه نیفگننی؟ و از داپرۂ 
بازپرس چون نقطهُ درع برکنار ننہندی و درمکارم اخلاق ملکانہ 
ہیچ خللنیامدی اگرکمینە خادم را کی غریب روزگار باغریب 
ابن دبا است ہر زبان سکان درگاہ ئە بە لفظ سگان پایگاہ 
اعلاہ ان 0 فرمودندیّ و لطف نظری نمودندی چه درگاہ 
<خلافت > رارسستکه ہرسالی'معروفی راہفرستند تاانصاف 
بہودد نصاری را تفقد کند و تعہد بجای آوردو شکر و شکایت 
ایشان‌کی ازہدابت معزوڈ۔اندٴ بشنود و ازمسرت ومعرت ایشان 
خبر دارد و نیز سنت الٰھی چنان' اُست کی دور افتادگان معصبت 
را یش ازنزدیکان طاعت انعام واطعامفرمایدو(روزی ')کافران 
زبادت از آٴنمؤمنان‌تر تیب سازد'' اماتوائد بودکە نقدھنر کمیئه 
خادم تمام عیار نیست ھنوز آلودکی نقص در ہنه دارد عم <زر 
اوت کے را در کورۂ گداز اندازند نه خاتم ملوك'' راسازند 
×× لت ایی و و 

٣۔‏ ش : اعلی ۴۔ ل ؛ نیفکندی 

َُ0ت.. 

۹۔ ش : حان ٠-۔‏ ش : بروڑڈی 


1 ۔ ل : برساذئد ۴۔ زردآلود 
۳ن من الہ 


۹ء۴ 


۴۶۰ 


نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


و آپنڈ' زنگار خورد زیر پای صیقل نہند' نە بدست احرار باز 
دھند وادِم ارہ کی ھنوز از دباغت سہیل قریہت ثمام نیافتست 
ماق سشنت رااغاف جسگھر یدک وزدائ خرکی رنگت 
سفرجلی دارد نەرمانیءگویگر یہان سلاطین را نز ببددستڈگل کہ 
دردسر آوردھم بدست باغبان اولیترچون رباضت آٴتش یافت دردس 
مغاف تا سار لا ا سو اتل ات انٹاحنٹتی 
وکیت وکیت فراوان استکمینەخادم بروفق ا ن‌معنی در یاضات' 
نفسی و مجاہدات حسی تلقیح عقلی' و تنقیح قولی* می کند و 
کور الرم ضاران فا قتاف اکتنات کال زا کی حاٹ 
بارگامسلى زا اسر ال اخراب وولئۃ بغابد چه ور آن حضذرت 
مصطفوی سبادات“ اَخَرقاالد المعادات ہی فضیلت انسانی‌منزلت 
حسانی نتوان بافت و از پیرایۂٔ ہنر برھنہ نشاید ماند اگر چہ 
برہنکی پیرایۂ تیغ و آبنہ است اما تیغ زن و آبنەدار برہنہ 
نباید علی الجملة حضرت علیا اعلاہاالل تعالی فاروق فرق ملوکك 
ومحکك' معالہ'' ومحل و انوار رویت؟' ( عضه ) ورواء زاہر 
خدایگائی وراء حذاق روم" دسحرۂڈھندوروموھند صبح و 
شام را بدرگاہ معلی التجاء و استظہار و ذات معظم جھانداری 


1١‏ ل : اآئینهُ ٢۔‏ ل : بدھند 
٣۔‏ ل: یارہ ۴۔ال ؛ خورشید 
۵ ل: بنشائد ۶ ل ,: ریاضت 
۷۔ ال ؛: عقل ۸۔ ل : ھوت 

۹۔ ل : سادات ۰۔ ل : حلم 
۱۹۔ ل : عالم -٢‏ ض۲ ۔ 
کے لوت 


خاقانی شروائی وخاندان انا بکان آذربایجان 


ضرہ ا ہراس مال وعلم و عدل در یك حال ہم ارسطو دہ ہم 
اسکندرروم وھمیدیپا وھہداہشلیم ند اماہمت علباء خدایگانی 
از ابہت پادشاہی" و اہبت جہان‌گشابی اکسیر گنج اکاسرہ و در 
تقاصیر قیاصرہ و جواہر جبین جباہرہ را بخزف' ہردارد وعقود 
جوزا وعنقود ثر ہا" را خاشاک شمرد و اشعۂ آفتاب را ناہش ‌کرم 
لے تا کہ ریت افو اشن الَخود آپ× 
سنگی ندارہ و ہرصاحب جناعت مزجاۃ در آن عزت خانه مس 
اوف لناالکیل نتوائدگفت و ہرابکمی منطیق وعہراصمی منطق 
نتوائد شد وھذافصل لابنقعنی الی بومالفسل ممالفصور والتفصیر 
کمینە خادم مرید محشق است و درکل حالات خردۂ بزرگغ 


)م۴ 


پرجاب خویش نھد چه جناب مراد اعظم ازسیآت مجرد ومەعرا _ 


تراوواسک ین ھا انا کائ فی اھ ھا افات 
منْسیئةفمن نفسکك ہمذہب‌مریدان صادق نزدیکست ددین وقت 
اصغرالخدم مت را سطلى و گنامتار یہ دائد یر و 
سالست کی ازانفاذ مدابح مطرز بطراز القاب جھانداری نصرہال 
تعالی امتناع نمودہ أُست وتخفیف جسته واہرام ندادہ وخویشتن 
را کند روتر از ستارۂ علوی اول ساخته کی از زمانت وادبار 
خوش سی سان تا تا نے العرق ان دشار اپ می 
بحضرت علیاہ خدایگانی عظیم خطابی' و بزرگ گناہی' تواند 


١‏ ش : پادشایی گے لء خرمن 
٣۔‏ أ۱ ۴۔ اش ؛ قرب >> 
ق-_ لوہ ۶۔ ال : گناھی 


۷۔ ل ؛ خطاییٰ 


نشریهُ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


بودچە مخدوم سخی و ممدوح اریحی مداحخوامندۂ اہرام نمای 
وسابہل جویندۂ تصدبع فرای' را دوست دارد و این سنت غایة 
ار ہحیت ملوکست کمینەخادم را درین گناہ کاری حکاہتی فراخاطر 
آمدہ است کی لایق حال گناہ اوست . حکات' < در اخبار 
چنین> آوردەائد کی چون ذوالفرنین اسکندد جھانگیر 
عساکر کوہگذار بحرانبار بحدکاہلستان فرمودراندن وبرھندوستان 
گذشٹن فورھندیٗکی مل ھندوستان ہود در وقت قاصدان 
فرستادبحصنہای افرادو<در۔> قلعەھای اوناد وف رمودکەعصیان 
نما بندہ بھیچ حال دست ندھند چون جیوش‌جہانگشای اسکندری 
برقلعەھای دوشیزہەگذشتن گرفت بعقدخدمت تن در ندادند وخطبة 
فرمان < نیذیرفتندٴ> و تمرد نمودند ذوالقر نین ضجرگشت 
و درخط سخط رفت و وزرا وعلماکی در خدمت < اوٴ> ہودند 
گفتند ای خدا گان بقلعدەھای دایہعان“> التفات نبا بد نمود 
و فلع دارالیلکك ملک ھندوستان باید کرد کی چون اوعاجز 
آبد اسن متمردان ہمہ خضوع ورزند وانقیاد نمابند ذوالفر نین 
فرمودکی سواد لشکرھا گرد خضراء دارالملکه داہرہ در آورند 
وحصار دھند ومزارع را آت‌زدن فرمود ومنابع آب را بریدن 
اجازت داد مل ہندوستان بفریاد آمد و خویشٹن را بکردۂ 
اول گناہ کار آخرشمرد در حال دو فرزند خویش پسری بالخ و 


ے اکن ادے نے ٹن ان 
۳۔ ض۱ ۴ شٴ ؛ ھند 
۵۔ ۱ہ ۴۔ ش: نہذرفعند 


۷ شش ۔ ۸ سأ ۔ 


خاقانی شروانی و خاندان اتابکان آذدبایجان ۴"۰۶۳ 


دختری عذرا بمذر خواستن بحضرت اسکندر فرستاد وگفت من 
بندڈ پیرم وزحاصل عمر ہمین دو جگرگوشہ دارم کی بخدمت 
فرستادم وازخجلتکردۂ خویش بحضرت خدایکان نتوانمآمدن 
اگر رای جہان آرای افتضا کند برین' دو < ہی'> گناہ کی 
ثمرة الحیوۃ بندەائد رحمت فرمایند در خداوندی و جپانداری 
ہیچ نقصی نرسدٴ ہلک جہانیان یلند نامی باز گوبند چون 
فر زندان ماك عندوستان یٍش‌تخت اسکندری رسدند رخار 
برخاك خوع عالیدند وبرپای اہستادند و دست بردست نہادند 
جہاندار اسکندر هر دو را پیش خواند و ہر بی گناهی ابشان 
ببخشود ونوازش ہسیار نمود وھم درساعت ہر دو را خرم ومکرم 
باذ بیدد فرستاد و دد نواحی ممسکرکی عرصۂ زمین از جوش 
جیش صفت نمودی منادی فرمودکردن‌کە بیکك برك گیا خطهۂ 
ھندوستان را نبایہدکی تعرض رسانند و عنان جھانداری ہر تافت 
وسپاہ<زگراں۔>جھانگیری بازگردائیدہ بجانب‌زاولستان' آمد. 

اسغرالخدم ہمین می گوبدکی خدابکان ملک الملوکك 
المغرب همان ذوالفر نین روزگارواسکندرجپانداراست وکمینه 
خادمھندوی آستان‌نەمل‌کك‌ھندوستان امابگناءکاری وخجلساری 
صفت ملک هندوستان‌دارد چونکمینە خادم را بخغدمت رسیدن 
وبعذر خاك آستان بوسیدن از دست برنخاست و از پای ہر نیامد 


1۔ ل: بدین ٢‏ ض٢>۔‏ 
٦۳۔‏ ش ؛ رسد ۴۔ ل : ہمالیدند ش٣۰‏ 
۵۔ ل: پدر ۶ ش۱ ۔ 


۷۔ ل : زاہلستان 


دو فرز ند را پسری بالغ بلیغ و دختری محصنۂ محسنه بخدمت 
درگاء معلی خدابگانی نصرءالُتعالی فرستاد پسر اعزخلف صدق 
۱ 

خواجەاماماجل عالمکبیرمتبحر نح رب ر<حبرخبیر >مؤبدالدین 
مل العلماہ'فی"العالمین سید افرادالفضلاہ بالبراہین کی بندۂ 
حضرت عضانگای است و یدید آوردۂ اعظام و پروردۂٴ اسام ٠‏ 
بارگاہ خدایگانی عظمالُ شانه و از تعریف دادن ومبالغہ'کردن 
مستغنی ودخترعذرا ابن‌قصیدۂ غرا کی عائس مکرمك داز اوائس 
فکر در مجالس ذکر خاتون ختن فکرت طرازندۂ طراز رویت 
۲ ۱ 2 سم ۵._ ۶ 
ازماوراءالنہرعالم قدسی درآمدہ بسمرڈند فرضہ حسی زسیدہ 
بسماری حروف برجیحون زبان گذشته ازتر کستان مشرق خافان 
عقل بدخٹثری نه سای" در عماری عشق نه در هودج طمع 
نشائدہ و بدرگاہ خسرو رت فرستادہ از سین بغاوت* دندانهُ 
تاجکردہ و زمیم معانی حلقة یارہ ساخحثه چون ٹیم عداگت"' 
سرو ٹن < بہٴ> زروگوہر آراسشہ مشاطۂ مصریش بں بساط 
شامی شائدہ دواج کت بمانی در دوش دادہ از فر اطغان شب 
وآقسنفر روز چنوالغ خاتونی نزادہ چون باد بھاربلطافت چون 
آب خزان ہصفاوت بردرنخاس خانۂ طمع نگذشتة بھا درترازوی 
من بزید ندیدہ در خیل غزان اوعام ہر نجیب افہام بە یابان 

آے شش ےئ و کے ش٢‏ ٴ٤‏ علماء 

۳-۔ ش٢‏ َ- گے ل1 مبالغت 

۵۔ لں٢۰+۔‏ روز کال و 

۷ ل: بردہ ۸۔ ال :4+ نصرہ الله تعالی* 


۹- ل: سعادتش ۰ہ ل : خدایگانی 
ای وے 


خاقائی شروانی وخاندان اتا بکان آذر بایجان 


آموی ضمیرگذر داشتہ تر کوار' رحلةالتا وااضیف اختبارکردہ 
بوقت کوچ بخیمۂصسحر |بیان عقلفعال رسیدہ درخرگاہکوہنشینان 
نفس دراکك ابو ھوای لطف دہدہ پروزدۂ رہانیان' در پرٴدۂٴ 
<ح روحایان*ە بن ژبانیان نا دہ دخثر فی قنسی پیرزادڈ 
عقل کل خواہر گیر عطارد مادر خواندۂ ناعیدمشتری مولای 
حضرتش کیوان‌لالاى خدمتش نہ ازترکمان‌بیابان یتبعہم الغاوون 
نە ازخیل سوداہ الم ترانہم فی کل واد یھیمون بل کە از حومۂ 
الاالذین آم:وا زادہ از بنگ' روح الفدی برآمدہ بە تنگ 
شیطاننیفتادہ نەبغارت ‌آوردۂ کہانت ئەبکارت بردۂ غوایت خیمۂ 
محمود غز نین را چلبن نازنن نبودہ جمال او ورای سلطنت 
ارسلانشاہ زہور از دولت انا ارسلناك شاھداً پذرفته خاطر وقاد 
ایك او طبع نقاد ائابك او نجاشی حبش خادم سیاہ او ہرقل 
روم خاك راء اوچشم وچراغی بدفع چثم ہد دود چراغ درچہرہ 
مالیدہ مریم آسا آز نظر نامحرمان نن بگیسوان پوشیدہ برنوی 
شاخخ سنا بانوی کاخ سہا راہمەای کی رابعة بنات النعش است 
بازوہند اقبال جوزاوار پر دوبازو بستەکلاہ آفتاب تر کانە در دو 
ابرو نہادہ تاج تارکغ اترک ومبوۂ دل اتراكک من یما وکام 
کیماك این کیست این نازخاتون‌پردۂ ثناء جہاندارمل‌کكالمغرب 
خرگاەنشست اوکدامستسمعجہائیانکوچش ازکجابکجاست" 
١‏ ل ۱ یر ۲۔ ل : روحانیان 
٣۔‏ ش : پروردہ ۴- ل : دبانیان ۔ ش : دوحیانبان 


۵۔ ل : سکه ۶ ل,: جھان 
۷۔ ل ؛: تاکجامثت 


ه۵ ۴ 


تشریه دانشقکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


از میان خانه مغرب و قیروان بخطۂ عراق و خراسان شکر دیز 
او چیست قطرات خامۂ عنبرافشان' خاطب عقد او کیست زبان 
رو زگارکاوین او چند است يك نظررضا <نامزد' > این عروس 
کدامست نوای بلند نام یکی چنان پاکیزەای از غب دوشیزەای 
چون غیت ونام شاہ عقرب اعلی ارات عَقد بات آمد اگر امن 
بکر شہستان فکرت و با کورۂ بستان فطرت دولتی شود بقبول 
ہروقت چنین دہ جگرگوشۂ عقل فرزند روح بپرستاری بدرگاہ 
پادشاہ فاہر عدل پرست فرستادہ شود ان شاء اللہ تسالی" کمینە 
خادم چون این خدمت تحربرکرد خبر دادند کی راوبی از آن 
او قصیدہ ایکی اصغر الخدم وقتی در مدح ملکهغک المغرب گفنه 
بود وایثار تخفیف را اہرام ندادہ وبحضرت نفرستادہآوردہ است 
وتخلص را در افزا بی نادان وارکردہ وپیش نخت معلی خدایگانی 
اعلی “الم ۃ اضرۃ ہر خوَائد من حادم آن نو را بخط خویٹن 
نسخت فرستاد تا با این دیگر خدمت مشفوع"گردہ اگر چہ دو 
بکر ہم زادرا ہر بك شاہ عقد بستٹن در بك وقت رخصت ندہند 
کی وان بجمعوایسن الاختسن وازعی عظیم است ما حضرت 
خدایگانی روضات بہشت است دریہشت این جمعبت را رخصت 
توان بافت والسلم . 

سعادتی کہ نھالش طوبی کرداررلحظہ صد عزارئمرات 

1 ل: فان ۰ ۴٣۔اش‏ : بامزد 

٣۳‏ شض ؛عادل ۴۔ ال۱ + وحدہ 


۵۔ ش: اعلاہ ‏ ۶ ش.: ٭+ہ 
۷۔ ل: شفوع 


خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذر بایجان ۴)۶ 


طیسات بار آورد و دولتی کە زلالش کوٹروار صد هزار زہٴ آب 
حیوۃ سرون دھد ارجناب جنات فش نجات بخش حضرت علمباء 
خدائگات راستی نکہخسرو زمان وزمین خاورخدایکشورگشای 
غرفیے را متارس رک 0ل مارگ الس ئا انتا 
باق شر اق اقساشی فامر انار انرشی امت 
اعاظم السلاطین ‌صاحب قران عظماء المشرقین‌مال٤ۂ‏ رقاب امراءِ 
المغربین عنصرالجلالتین ذوالتاجین باد وجہان وجھانبان مطیع 


امو واحاء دو لتمسرور واعادیمقہور وَ الہ وعلءاندا' 


گے لے ٢۔‏ ل , خورشید 
٣۳‏ اش ہو مغرب ۴ ش؛: نصرۃ 
۵-۔ ل , ۔ل ةاھرالخلعاء المعتدین ۶ ش ,: )۱٢۲(‏ ۔ 


يہ یاد استاد نیبرك 


شا؛دکہ چشم چثمہ بگر بد بدھایھای 
بر ہوستانکە سرو بلند از میان ىرفت 


×مروارید پیش خو ئک افشاندن ء 
بك مثل إہرانی دد کتاب عھد جدبد 
بھمن سرکارائی 


ان مت ناس خسرو سخت معروف سک 
من آ نمکە در پای خوکان تریزم رین قیمتی در لفظ دری را 

از سوی دنگر در کشاب عہد جدید ؛ انجیل متی ؛ آبٗ ششم از 
باب ھنم . از ژہان حصضرت مسیخ چنین بازگو شدہ است 1 

۱ا نحه مقدی امت ناسکان مع و مرواریدھای خودرا ویش 
خوکان مریزید؛ ۔ 

ہرگاہ کاربرد ضربالمثل وہ مروارید پہٛش خوکان ریخٹن ٤‏ را در 
کنابعقدس ود یو أن ناصر خسرو امری أتفافی ومسثقل ازبکدیگرنینگارم 
با نوجه بە تاریخ لیف انجیل می ( اواخر سدۂ اول مبلادی )' وثاریخ 

1 تاریخ قطعی تاائقفَ ھیج ہك از اناجیل چھار ؟انه معلوم نیست و در 
این میانِ تنھا انجیل لوقاستکە اذ روی شواہد مذکور در خودکتاب وگواھیم۔ای 


خارجی نادیخ تألیفش تقریباً معلوم شدہ کہ درفاصل سالھای ۱۰۵۔۹۵ عیلادی بودہ 
است . دد جدول ڈیں تادیخ تقریبی پیدایش و نگارش اناجیل اربعه و دیگں ےم 


ومروادید پیش خوک افغاندنء ۴۶۰۹ 


زندگی ناصرخسرد (سدۂ بازدہم میلادی - پنجم ہجری) و ہا یادآوری 
این نکتەکكهآبهُ مذکور درانجیل متلّی نزد بعضی از ادیبان نازی معروق' 


ے رسالات کتاب عھد جدید با نمودہ می شود ؛ 
یك _ ٠٣‏ نا ۶۵ عیلادی - دوران سنتھای قفاعی . دد این دورہ انجیل 
پا رسالەای کتابت نشدہ است و بە احتمال قریب بە یقین دروایت پولس رسول دربارۂ 
شام واپسین مسیح ( رساله اول پولس بە قرنتیان , باب پازدھم ء بند ۲۳ بە بعد ) 
و ددبارۂ قیام مسیح از میان مردگان (ھعان دسال ہاب پانزدھم؛ بند ٣‏ به بعد) 
ہا آنچه ددبادۂ این وقایع در اناجیل آمدہ است ادتباط تألیفی ندارد ۔ 
دو _ ۶۵ تا ۱1١۰‏ میلادی >> دوران تألیف اناجیل : 
الف ۔ انجیل مرقی ۷۰ ۔ ۶۵ عیلادی۔ 
بب _ انجیل لوقا (وکتاب اعمال رسولان) 1٠١‏ میلادی . 
ج_ انجیسل متی 1١١‏ ۔ ۸۵ میہلادی ء تحقیقاً پیش اذ 1١١‏ 
میلادی .۔ 
دے انیل پوحنا ٥٠١ 1١١‏ میلادی . 
س _ ۱۵۰۱۲۱۱١‏ میلادی - دوران پذپرش اناجول ادبعه ازطرف کلیسا. 
چھار _ ۱۵۰تا۰ 1۱۹ میلادی - دورانتدوین وتثبیت, دداین‌دورہ پایەھای 
اععقاد بە اناجیل ادبعە بطور قطعی تحکیم شده است. برای آگاعی بیشٹر رک ؛ 
.46 ۔ 335 .۲ ,۷۱ ,75ط ,اانذما د8 ۲٢٠٢‏ 
۔(1955) واو جو6 ورالر :"حا روئنل ولا 0+[ امءنرہ 4 دنا .تا 
(اں وی وزور ا7 وہہ برزوز٭+0 ءنعط7 براوزءو6 ط7 ,۲۵۵۲۱ت) .نا .۶۰ 


در مورد انجیل متی بویڑژہ: .(1057) 
۷× ط/ھ۸۸ 3۱۰ ۱١‏ وہ۱۶۸ءءءہ امزروی ورار ژإم رورنونی0 ء7 ,ام صادملنکا ٦.0.‏ 
.(1946) 


ویر ر۶۶ مزا مطاغ ,11614 ٥٦‏ ط880 ,دسد2 ء۳۷۸ ہ8 .6 
0(۰ئ) وہمیزاءووھہتا - ربووااہ۸۷: ۶ا چسموءوایّی4۱ 

برزھ برہبرزاہ :۶ری ة ۸1ہ ۷ 107 ,۵868٥6٥۱۹مم/)‏ ۔- 016006۲( ۶۰ 
۔(10856) بسییزاوہھعتا ء۷طءافرصطل - برمہءڑ 
١‏ چنانکہ ثعالبی قول د لانطرجوا الدد تحت ارچل الخدازپر ٭ دا بہ 
حضرت مسیح نسبت میدھد , رکٹ . ابومنصعود شعالبی: التمثیل و المحاضرہ : قاحرہ 
۸۸۱ ,ء ص ۱۵۰ (بەنقل از کتاب ٭تحلیل اشعاد ناصرخسرو؟ء دکترعھدی محققء 

تھران ۱۳۴۴ء ص ۳۹)۔. 


۴۲۰۲۰ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


وہا اندکی تغییر درز بان عربی بە صورت ضربالمثلی سایر بودہ است'ء در 
وَعْلَة اون یی ىی تناد کہ ام شر یرت بت باون را مکنا 
ویابواسطہء ازانجیل بەوامگرفته باشد. ممکن است چنین‌باشد نیزممکن 
است چٹین نباشد. درا بن نوشتەکوشش خواہدشد تانمودہ شودکە ہمروارید 
پیش خوکك افشاندن ہ بە عنوان یك کنا یه و یا مثل ء اصل اہرانی دارد . 

ضرب‌المثل مورد بحث درمنظومۂ ددرخت آسوربکكءکە موضوع 
آن مناظرہ میان بز و درخت خرھاست مات ٠‏ در یا بان این سرود 


1 دانشمند ارجمند استادحسن قاض یطباطبائی عنایت فرمودہ در یاددافتی 

برای این جانب چنئین مرقوم داشعەائد ؛: (9بعدالعنوان ... 
من آنمکە در پای خوکان نریزم مرایسن قیمی در لفظ دری را 

ناس خسرو در مضم ون بیت مذکود کە سخت شھرت دازدھبٹکر نیست 
بلکە آن مضمون را از قول رسول اکرم استفادہکردہ است مأخذ و مس این ادعا 
که عرض شد سخنی استکە دمیری دد حیاهَ الحیوان ذیل مادۂ ( خنزیز) آوردەو 
ایك عین عبارت آن کعاب را میآاورم ؛ ٭قال انی (ص) طلبالعلم فریضة عل یکل 
مسلمو وضع العلم فی غیر اہله کمقلد الخناذیں الجوھر واللؤاؤ والدر والذہب؛ء 
ترجمہ آنچنین است: طلب علم برای ہرفرد مسلم فریضه و واجب عیئی است وکسی 
که آنرا برغیر احل آن یادمیدحدمثل |اینست کە دروچواەردا ا زگردن خوک میا ویزد۔ 

باز دمیری غیں از حدیث نبویکە ذکرش گذشت عبہادتی اذ احیاء امام 
غزالی نقل میکند کہ از حیث مفاد ومعنی ہا فرمایش رسول اکرم مطابق است این 
آن‌عبارت: ٭جاء رجل الی اہن ‌سیرین فقال : درأیت آنی افلد الدر اعناق الخناذیر؛ 
فقال انت تلم الٰحکمة غیر اهەلھاء : 

یعنی ؛ هردی پیش ابن سیرین آمد و اطھاد داشت کە من دد درؤیا چنین 
دیدمکە ددھا را ازگردن خوکان میآویزم تعبیں ان چیست ؟ وی در جواب گفتکھ 
تو حکمت و علم را برغیراہل آن یاد میدھی ۔ 

این دو عبادتکە از حیاهَ الحیوان آوردہ شد تصور میرودکە در توضیں 
مراد ناصرخسرو کافی باشد٭. (پایان یادداشت استاد قاضی) . 

ھمچنین دز مورد حدیث ئبوی ھ کكمقلد الخنازیں الجوھر واللؤاؤ... ء ره 
العجم الەفھرس لالفاظ الحدیث النبوی ء چاپ لیدن ء ج دوم ۱۹۵۳ ذیل مادۂ 
خنزیرں۔ وئیز قفسی, این دوبیت | بوعلٰیحسن بن محمد دامغانی (ثعالبی؛ تتمة الیتیمه 
چاپ تھران ؛ ج ۱ء ص ۱۵۳): 

قالوا مدحت اناءاآً لاخلاق لھم عدحاً بناسب انواع الازاہیں 
فقلت لائنٹرونی انی رجل اقلد الدر اعشاق الخناذیںر 











7مروارید پیش خوک افشاندنء ۴۱ 


بز پس از برشمردن نیکو پیھای فراوان خود وباز نمودن افزوئی فضیلتہای 
خویش بە رقیب وھمال خود چنین میگوید : 
751 ظت 28۳۴8 :ہہ 680 
٥ ٤٢ ۱۱‏ جصھو" ۃ× 
۱۷٥۵٢"‏ ۔ >اقط قق”] 6× ح78 نہ 
7۴ 001۷۷81۲ 
1 ۵۸ 8تت نر25٥‏ 
77ء ۳۶تاڈیس ةم 


اہن زرین سخن 

کە من بە ٹوگفتم 

چنانستکەکسی پیش خوک ۔ گراز 
مروارید افشائد 

پااسنکن زیت 


پیش اشتر مت 





(١‏ اسم مفعول )×۷۸۷8 از مصدر ۸۷8۶)80 ه گفتن ٤‏ در زبان پارتی واٛۂ 
معمول است رک . 

.62 .۶ ,1944 |]]] ۸۷ .۸۷۳۰ و نہ1 .8 ۷۷۰ ,089ص۸ ۰٢٢۔۲‏ 

انوالا ونونیست و ویدنگرن (ذ کر مقالات آ نان درصفحات بعد این مقاله 

خواہد آمد ) این فعل را )8 اھ خواندەاند . بدیھی استکە در زُبانھای ایرائی 
میانه و نیز دد فارسی ہسخن ہر کسی یا بەکسی نھادنہ بەکاد نمی رود . 

۳- استاد بنونیست ضمن مقالهُ خود راجع بە متن درخت آسوریک و شر 
پھلوی برای رعایت اصول شعری کە بہ نظر ایشان شمادۂ ہجاخا دد ھرمصرع معین 
است در مصرع اول بیت دوم واژۂ ( ہزوارش ) [تاط را اضافی تشخیص دادەائد که 
یا بەعنوان توضیحی برای وارأۂ ٭ ق8٣‏ ےس گراز بەمتن اصلی افزودەائد ویا اذ این 
لحاظ کە صورت رایچج و معمول دستعان بہ احتمال زیاد ک50 65م 081۷۷87۲ 
7 بودہ یہ معن افزودہ شدہ است ۔ 
بووزاومززنرہ۔ں وا !٭ طء 48‏ ×ط 4۷ل مغ ]٦‏ ,868۷6188 .) 

.202(۰ .۶ ,1930 ۱۸۰[ ہم؛مہ۷۱۸۸؟ 

در مورد حنس اول بہایدگفت بعید می ‌نمایدکە برای وازه معمولی چون 
۶ ناسخی نیساز احساس کندکە واڑۂ دیگری دا توضیحاً بیفزاید و حرگاہ 
بەفرض چئین نیز بود می بایست مطابق معمول واڑۂ اضافی دتوضیحی بعداذ واڑۂ -٭ 


۴۴۲۳۲ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





چنانکەملاحظەمی شود دراین بند بەشیوۂمعمول ادبیات مناظرہای؛ 
کە ضمنآن طرفین مفاخرہ بە جای استمداد از منطق دہرھان ہا استفادہ 
از تشبیہات و متل و دستانہای رایج ومشہوز سخن خود را می آرابندہ وه 
دو اصطلاح و ہا مثل ہمروارید پیش خوکك افشاندن؛ و ہ پیش شتر مست 
چنگك زدن ٤‏ اشارہ شدہ است کە کاربرد آ نہ را در ادبیات پہلوی حدود 


- اولمی آمد وئە پیش از آن, واما درموردحدس‌دوم ہر گاہ بہذ یریم کە صورت اصلی 
اسطلاح ٭ پیش خوک عروارید افعثائدن ٤‏ بودہ است در این صودت نیازی نبودہ که 
سرایندۂ شعر؛ بوبیژڑە شەرمناظرەای کە بقول خود استاد بنونیست در این گونه اشعار 
اغلب بەجای استفادہ اذ منطق و استدلال از کنابات و متلھا و ضربالمثلھای رایج 
استفادہ می شود (ھمان مقالہ ص ۲۰۴)ء صورت معمول و رایج گفتاررا تغییردھد. بہ 
عقیدۂ من تر کیب ۸۷8۵۲82 ۔ اط نە ( ۷۷۵۴8۶ 8نا ء[تاط) تر کیبی اصیل وقدیمی 
و شاید باذ ماندۂ تر کیبی اوستاپبی استکە درایں سرود پادتی نیز بەکار رفتہ است. 
چنانکە وازۂ اوستاپی ‏ تا ( سے خوکک ) در دو موردیکە در اوستا استعمال شدہ 
درھر درمورد ہ واڑہ :رای ھمراہ مہ سی قس یشت چھاردہ ء> ند ٥ء‏ 
٣٠۰:٥۰‏ مجوحطاتا قط ق” ٣۰۶۵۳۱7‏ ٥1۱و‏ زق ۔ 
۳۔ اسداد ویدنگرن در کتاب خود - ۶ برای خورل::11ز(7 مز - رام: ۶0۷1+[ 
2 ۷ ,36 .7ط ,0 201 ً:وط(: ہو ×ہاٴ 8ج۸ 7وئیعءٹ بعداز یادآوری 
این کە حرف اضافه 065 فرم فارسی میانهُ جنوبی است و کونُ پادتی آن 288۷8 
است ونیزصورت پارتی داڑهۂ مروادید ]0808871 است بند مورد بحت را بەصورت 
زذیں آوانوثت کردەاند : 

6٥0 7۵6۲۲6۸ 801 

غقئٹتھ ٥ ٤6‏ مم 8ء 

4٤+‏ ۲۲۷٦م‏ ة6 0ل7نة 

0 ۲۵۸۲۵۶ 7+٤ 

8 6 8ج8 1 8م58اہ 

28081 08۳۷۲80 056۲٢ ٤ 
ب٭ احتمال ذییاد واڈہ )0568۶ در پایان مصرع آخر اشتباء چاپی و بجای‎ 
است وگرنہ این تغییں بہ ھیچگوئنە توجیە پذریں نیست و نیز تقطیع مصراعھا‎ 6 
بەصودت یکه استاد آوردہ است بە عقیدۂ من چندان دضایت بخش نیست چون جدا‎ 
بەجای آخر بیت دوم در آغاز‎ ٢55808) و آوردن فعل‎ ۷٥٣8۶ کردن اط از‎ 
مصرع اول بیت سوم. کەنظاممنطقی کلام را تاحدی مختل می کند, نغیرضرودیمی نماپد.‎ 


ہمروادید پیش خوک افشاندن> ۴۲۲۳ 


پنجاہ سال پیش مرحوم بارتولومه درمقالهً ہسیار مختصری .کە امروزکمٹر 
کسی از آن یاد می کندء بادآوریکردہ بود'. 
سرود درخت آسوریںكك, اگرچہ درمتنکنو نی آن‌ہرخی ازواژگان 
وگاہ نیز ترکیہات و اضافات به صورت فارسی میانهٔ جنوبی ضبط شدہ ء در 
اصل مہ زہان پہلوی اٹکانی سرودہ شدہ است و تنہا نمونۂ آثار مناظرەای 
(107 18180881۲1116688 ) در ادییات پیش از اسلام ابران محسوب می شود. 
پیش از ہمہ بارتولومہ باتوجه بە و بژ گیپای زبانی اہن‌متن بە پارنی ہودن 
اصل آن اشارەکردہ است'. تاریخ انشاء این سرود معلوم ست . اونوالا 
جنین گان کرد انت کە'احکمالا اَل پہلوی ای متظوى ہہ تقلید از 
آثار مفاخرۂ عربی پرداخنه شدہ و بعد به زبان دری ترجمه شدہ بود 
و آنگاہ متن اسلی پہلوی از بین رفتە و از روی ترجمۂ فارسی آن را 
دوبارہ بەز بان پھاوی ہر گرداندەاندکە مت نکنوئی باشد'. این گمان:چنانکە 
استادبنو نیست نادآووی کر وہ ردودامت نظ رثا سیت کش کوتقہای 
خود برای بافتن اصل و رِشەھای تاریخی سرود درخت آسوریك این 
متن را با برخی از نوشتەھای مثابه اکدی مقایسەکردہ وبرای آن تاریخ 
قدیمی‌تری ازعهد اشکانی قابل شدہ است“ تنھا بە عنوان بک فرضیه قابل 
,رو جاءرار ء٣‏ ؤ ۷11۱۷۸ رز ور وب ز رہم ارجم ٢‏ ,٥۵ت‏ ماط٤888‏ ب688 -1 
,00 ۔ 87 ٣ط‏ 19017 ,37 صاەچسسساطہ7۱۴۵ مطاہ [01008٥٥0۵1‏ 
روجاءرزبروءزأ زززووہ 67 رر ور57[ 27۷۴ 88:٤8010086,‏ .ط0 -2 
81۔ ۶.23 ,1922 ,۱۷ [(ك1:1+ہایلہ 
.3۰ ۰ 7 1928 ,ل1 .8808 زاس ز مم ,ملہ٭ھەنا .۸( -3 
۴۔ بنونیست ہ مقاله یادشدہء ص . ۱۹۴ 


,6 :88304۸8 ہ۲۶0٣‏ ہی4 روہ ۸۲۷/۶۶ ,طازتت8 .8 .ت5ا 
.6۔89 .1۷,۲8 


۴,۰۰۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اءعنا و توحه اُست .در خود متن ھیچگونەگواہی و اشارۂ مسئتقیمی برای 
تعبیز تاریخ انثای ان سرود عافت نمی شود ۰ ذکر نام رستم و اسفندہار 
در بند ۱۴ منظومه روشنگر سج چز نمی توأند باشد۔ اسفندہار و4 عنوان 
مك پہلوان لیم4 تاریخی و مه اساطیری از دبربازو بعنی در دافم از 
عصر اوستا بی یه بعد دررواتہای مذھبی وحماسی اہران مشہور بودہ اُست 
و اما دزمورد رسم ہنوز بەتحفیق معلوم نشدہ استکه افسا ندھای همربوط 
یه این پہلوان ملی قطعاً در جە زڑھانی آغاز شدہ اسٹ : نظش ھرتسفلد و 
برخی دیگران دوبارۂ اصل پارتی یا سکابی ہودن رستم وی زیکسان شمری 
ابن‌پہلوان با گندفر شاەسکستان معاصر اشکانیان تازمانی کە مدارك فطعی 

ُ۵ ےھ ۱ 
بەپشتوانۂ این نظرارالہ نگردد ناپذیرفتنی است . بدین‌ترقیب برای تعیین 
تاریخ سرودن درخت آسوری٤ک‏ با ید ازقراین غیرمستقیم وشوأعد جانبی: 
کە بہترہنشان ویژ گیہای زبانی و ادبی است : باری جستکہ عبارتند از: 
پذ یر فته دربارۂ آئار باستانی خود بالمال نشانه قدھت است . 

ب ) کاربرد بسیاری از واژەھایکہن و نادر پارتی و دربعضی موارد 
احتمالا مادی' کە گاہی مفہوم آنہا برای رونوبسان دورۂ ساسانی نیز 
روشن نبودہو از برایگز ارش کلمائی به متن افزودەاند ٠‏ 

ہہ جہبراہ(۱ن/7 مراءنج وامءہوا++4 ,وەبرمجہ؟ ,2161(0 ہ[ا .2 -1 
:5 ۔ 114 ٣۳.‏ ب,ەناعەعظ 2 1٥٦۸٢‏ ,1۷ , مہ[ ریرہ 

ھمچنین در مورد احتمال الحافی بودن این بند در درخت آسوریکٹ, قس. 

,1 دمومطمموجہ> راومہ 67 ,057188605892 .ھ۸ 
۲.8 


3 1 8۰ھ800 ب موم 205/007 4 بوھنھدہ1ا .8 2-۷۷۰ 
٥. 643, ۰‏ ,19049 





دھردازید پوش خوکك افمثاندنء ۴۵ 


ج) اْغات ورغت بابلی' (کريا) رات سافارعوم ومنتقدات 
او رقاب اکا اسالا ساشعسی سنا امن اپرآن انت 
(رکكمقالۂُ بادشدۂ اسمیت)ء خودحکابت از آن می کندکه بەہنگام سرودن 
اہن داستان باہل ازاعتباری برخوردار بود ومذاہب آن رقیب وھمال دین 
وآ بین اپر انف رد ئن تر وجود و ننھایکملا نے ان منظرمة 
مناظرہای بەز بان اکدی امکان تقلید این سرود زا از آن الگوعا درزمات 
قدیمتری محتمل می کند . 

د) بعضی قراین ونشانەھای بازمائدہ در من نشان می دھدکہ ان 
منظومه اصل عامیانه داحنته و پیش از تدوین آن بە صورت مکتوں جزء 
ادبیات شفاھی و سرودگونە در میان مردم رواح اف اعت 

ابنہا همه شواعدی ہستند مبنلی ہر اہن کە × درخت آسوریك> 
سرودی اصیل وکہن استکه در عہد اشکانی انال در اوایہل این عصر 
سرودہ شدہ است . و اما اگر تاریخ تایف این داستان را بە دورۂ مسیحی 
و حتی اگر بە دورۂ بعد ازتألیف انیل متّی نیز جلو بکشیم چون امکان 

1 منظورازصفت آسوریهما نا با بلیاست. آسود کەدر پھلوی بەصورت 880۲ء 
در ارمنی 880768]88 ودرفارسی سودستان آمدہ حمان کشود بابہل استکە بەسریانی 

8 880 نامیده شدہ و درکتاب ہ شھرستانھای ایران ٭ ی۔ایتخعش شھں 


۲۲۵۲ھ ۰ ط۷۵ (در عربی بھرسیر) یاد شدہ است رک : 

إو راماازہ) اہ(××و”٭ط ]ہ" ء×ہجداہاہ) 4 ٥۷۳۷۷۵٢٠‏ ۔[ 

.13 ۶۰ ,1831 ہعمز ۷٥:‏ ."ا ٦٤٥‏ ہر:ٗمبرٗ٘ہ٭ظ 
گواھی ابوریحان بیرونی ددبارۂ سورستان قابل توجهە است ؛ 

”... نسبوا تلکٰ الٹھور الی أسماء السریانیین وہم التبط أھل السوادو 
سوادالەر اقیدعی‌سودستان٤ء‏ کتاب الاثادالباقیة عن‌القرون الخالیةءتألیف ١بی‏ الریحان 
محمد بن احمد البیرونی الخوارڑمی ؛ تصحیمح ادوارد زاخو ء لایپزیک . ص ۵۹ . 

۷۰۲ہ+ءزنا ۵و۸ جاءو:ڑ؟ مراء ضر و زاواازجہ 016 ,٥[أ80٤78 ٠.‏ .([-2 
٥. 13.‏ ,1956 ونتم(صاآ ‏ من مہ7 م4[ 





۶ ۰"( نشریةُ دائشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


نأثیر دین و فرہنگك مسیحی ہر روی آ بین و ادب امران در اواہل عسر 
مسیحی کم ہودہ و هیچگونە نشائەای از چنین تأثیر پردازی را دد ادیات 
سنٹی ایرانی میانہ سراغ ندادیمء بلکە بالعکس تأثیر بسیاری ازبنیادھای 
دینی وآ پپنی ایرانی برروی دیانت عیسوی البته ازطرق غیرمستقیممائند 
آ ہین مہری ؛ دین یپھود : کیش ماندابی و فرقەھای نیمه یہودی مغتسلهہ 
مائند وگنوستك امری مفروض و مسلم است ء لذا احتمال این که مثل 
مررد گسکو درسرود درخت آسوریک از انجیل مقتیس باشد ہسیار اندك 
بلکە غیرقابل قبول است و درمقابل عکس این فرضیه بەآسانی قابل تصور 
می باشد. درتمام طول تاریخ نماس ابرانیان وسامیان فرہذگ٥ابرانی‏ اغلب 
در زمینەھای عبنی تمدن نقش ٹامریڈ ولی درزمینەھای فکری ودینی 
ھموارہ نقش داز داشتہ است ینف ریندارعایٰ: دیتی ا را ی‌درژمنۂ 
ثنوبت ء احوال قیامت ورستاخیزء ملا یکه وفرشتگان و احتمالا موضوع 
سوشیانت (مسیح و مہدی) برروی ھمهُ مذاہب سامی وبین النھر ینی امری 
مفروض است وعکس ابن ثاہت شدنی نیست . 

برخوزرد فرھنگہای !پیر برانی و سامی در زمانہای تاریخی پس از 
روز گار مادھاء ہم زمان باگستر ش‌قدرتسیاسی !یران دربین‌الٹھرینوآسیای 
تزدِبكء در دورۂ هخامنشیان آغاز شدہ پس |ازحملۂ اسکندر درعہد سلوکی 
عمچنان ادامه داشت و در دورۂ اشکانئی شکل جدیبدی بە خود گرفت . 
در زمان اشکانٍان بە علت وجود شرابط مساعد خاصیکهہ قلا در دوران 
ہاوکے ویینتکام دھمآمیغیء مذاہب ایرانی و انیرانی بەوجود آمدہ بود 
وویژگی عمدۂ آن وجود بك نوع حس مشترك ضد رومی درمیان مردمان 
آسیای میانە و احساس نیاز شدبد بە عمداستان و احياناً یکسان کردن 





٭مروادید پیش خوک افشاندنء ۴۲۷ 





پبندارھای دینی و فہرمانان اساطیری ایرانی وسامی پوو دورۂ دوم نار 
پردازی فرہنگ٠‏ ابرانی برروی اقوام سامی آغازمی‌شود. بانشکیل دولت 
اشکانی ہمراہ ہا تقویت حس ملی ابرانی درہمۂ شون وزمینەھای سیاسی 
ری سرد مھ وت 
باردیگر ةسلط سباسی ران درممالك مجاور وھمسایهہ محرزگردید .در 
ان دورہ است که نواحی و حکومتہای سامی نشین در نزدیکی مرڑھای 
اہران مائنند سرزمین ارھاىی ) 869 ) در شمال غرہی بین ‌الذھرین 
ہا پایتثخت معروفش ادسا ( 886888 ) ( عربی الرها ) کە ہ شہر پہلوی > 
وہا ددختر پارتہاء نامیدەمی شد ُء حکومت دست نشا ندۂمیشان باسلسلهابرانی 


١‏ در موردکوشش آگاھانە برای پکسان شمری ئخصیتھای ت۔اریخی و 
افسانەای ایں‌انی دبینالنٹھرپنی اذ قبیل نمرود و ذددشت, شیث و زددشت ہ یاروخ 
88۳0٥ (‏ ) و زردشت و نیز عرمس و زددشت و قھرمانھای دیکر مائند سلیمان 
و جمشید و جونطون یا مینطون و فریدون و زروان و بل و یا تعبیں کیانیان با 
اصطلاح جبابرہ () ٭ہماحائع )و غیرەرکك: 
ربرم زبرو۷[. ۲۱ رأو وبوم رز+وز زوء۶: مرو اورپ ,ہ٥‏ ٣ع ۱۷۸۷۰٥۵‏ ۔60 

۷۲٢ ۔نووا:صەہ”٤‎ ۱۷۰ 16٥40 1957, ۳.‏ برعوطموط رہف ء×ووؤ؛ا ۹ 
,2611 ۶ رءءآرڈجوخ بب( چوین 5ع ٥٥ا‏ ء۶١‏ اب( م٭ڑ(ئاززہور ۔ بر زبمہ]ا :241 - 157 
.62 ۔ 42 .0ط ,1960 
۲۔ درمورد این سوءتفاہم‌تادیخی کە اشکانیانراء اذزاین دو کە درسکەھایغان 
خودرا ٭دوستدارھلنھاء می نامیدەاندہ اغلب طرفدار تمدن علنىی پنداشعەاند وازتوجه 
بەجنبەھای ملٰی وشیوەھای ناسیو نالیستی حکومت پادتیکە خود سبب نوعی رنسانس 
ملی در زمینۂ عٹری ایران دودۂ اشکانی شدہ غغفلت کردەاند رک ؛ 
ء۸ ومنطاوط ہم جوہاطمءط طط اہم موت! ,ًٌأہ۶اٴ٢‏ ١ا١ہ‏ ۷۸/۰( 
.304 _ 157 .٣ط‏ 1835 ,۷ .5)0 آ3ءذ٥:18:) ٢٦١(١‏ 

وررو لوزز'ل رزو ہذرزا ہو ورمرہذجزءء ,ءب×وزززاوط ۲نبارزاط ,00۷81 ۰ ۔3 
201 ,123۔81 .88 +1891 ,18 .۵[ ہماورنہت ‏ ءنروودٹ ھا ذ عصسویز 
6ن ,08ا 8 متا :۸ .۶ :102 - 5..ط ,1802 ,19 :489 ۔ 381 ,210 
.20 وزهەسط 8د85 ,موم؟ - مموچطل ہج ءنومررہ4ء 


۴۲۲۸ نشثریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


و شاید سکابی خود امیر نشین کوچك عربی با مرکزش در شہس الحضں 
(118088)' در ہین‌النہرین شمالی وخود سرزمینھای سوزیە وفلسطین؛ با 
بخشی ازشاہنشاھی اشکانی مح-وب می شدند وہا بەصورت حکومتیمحلی 
نیمه مستقل باجگزار حکومت آاشکانی بودند. شواعد تاربخیدگواعیپھای _ 
باستان شناسی ہمه حاکی از اہن استکە در ائثرنفوذ سیاسی دولت اشکانی 
وبەعلت وجود عناصر ایرانی وبویژہ طبقەبی از آزادگان واشراف اشکانی 
درا ہن ممالکه وشہرھا شوة زندگی و بنبادھای حکومتی 7 دہوانی؛ طرز 
حامه پوشیدن و آرایش و زین افزارھا نوع معماری وھنر و تا حدودی 
۳ اسم وا بینہای مذھبی ہمه تحت فان نمدن و فر ہھنگےے اس انی بطور 
اعم و آ بین پہلوی بطور اخص بودہ است. آثار وہافتەھای ہاستان شناسی 
در شہرالحض ادسا ء پالمیرا ودٴرا شواہد عینی این نأئیرپردازی است . 
یز در دورۂ اشکانی استکە نفوذ ز بان ابرانی بعنی درواقعپہلوی اشکانی 
برروی زبانہاو لہجەھایگو ناگون سامی مائند آرامی ۱ آرامی تلمودی ؛ 
سربانی ادسابیء آرامیمیشانی وادبیات ماندابی بەحد اعلای خود می‌رسد. 
و آثار این نفوذ ادہی بە صورت شمارۂ زیادی از واژگان دخیل در تمامی 
این گویشھا باقی مائدہ است و جالب توجه است عمجذانکە تحقیقات 
٦61٥04‏ در مورد آرامی تلمو دی و بررسیپای استاد 22-0 ن در مورد 


زبان سربانی ادسابی وادبیات مانئدا بی نشان می دھد ؛ بیشترواژگان دخیل 


یا خ“ث ممزوائزاا ۷۴ء :۶ل 76۶۶ ,ا۸۷۵۳ ۔ امٹہ5 .[ .۷ -1 
٥٥۳٣٢ 8.‏ ,ممدءودوط) ما مل ؛ :ر۸7فۂل۸ دا ہا ہەامازہ٭ہۂو 
.4۔ 1908 ونەمنصآا .11] نہ7 ,۵۵ل د۸ .2-۷۸۷۰ 


٭مروارید پیش خوک افشغاندنء ۴۹ 


ایرائی درز ہانہای سامی بە دورۂ اشکانی ودربمضی موارد تشرتا يہ دورۂ 
پیش ازمسیحیت مربوط می شودٴ. ہددین ترٹیب باتوجہ بەمجموعۂ قرابنی 
کە ذکرشد می توان بەآسانی چنین بنداشت ھمجنانکە صدھا لغت اشکانی 
بس درز بانپای سامی وارد شدہ وہسیاری ازعنوانہای دہوانی والقاب 
حکومتی خاص ابران دراین ز بانہا ہەینەترجمە شدەاند اصطلاح همروارید 
پیش خوکك افشاندنہ نبزکه اصل ایرانی داشته و بە صورت ضرب‌المثلی 
ورا اوس فان سا تو ادس لاس ما ارم فائازت 
بت تفر نااطی تہ بعر آنگاء زکنات عہہحذردرہ 
بافته است . 
ف‌یَنة دیگری کە ابرآنی بودن اصل مثل موزد پٹ را مك رزَائذ 
وضع خاص و اندکی استثنابی اي شثم باب ہفتم انجیل متی است کە 
ضمن آن اصطلاح مذکور آمدہ است . ابن مورد از آ بات ہکتای انجیل 
متّی ہودہ و معادل و یا نظیرۂ آن برخلاف بسیاری دیگر از مواعظ و 
تمثیلات مسیح نە دراناجیل عمداستان (مثام0ہ8۷) و نە در ائجبیل بوحنا 
ودیگررسالات عہد جدید, نیآمدہ 7ع اجحزاآن از نظرعبارت وواژگان 


0۰ 1035.۶۰ 228 .1ز ,لاج٥ا79‏ -۔1 

۷۔ تنھا دریيك کتاب گنوسٹیک قبطی معروف بە دانجیل‌توماس؛ کە احتمالاٴ 
دد قرن دوم میلادی تألیف شدہ نظیر آيهُ ٠‏ ششم باب ھفتم انجیل متی ہااندکی تفاوت 
آمدہ است ومعلوم نیست کە مقتبس از انجیل متی است و یا مؤلف نامعلوم د انجیل 
توھاس؟ آنرا ھستقلا بەکار بردہ است . آیةٗ ۹۳ انجیل توھاس :؛ 

٭چیز مقدس دا بەسگان مدھید تا آنرا بەگند ٹیا لایند روا تواف خود 
درا پیش خوکان میفشانید تا آتھا را تباہ تکنندہ رك ؛: 
×- ویرو]- وزم ٠٦ ۲۲٥٥٥8ظ, 6٥/وزوب (٢‏ .0:8 7۰۰3۷۸ 

7۰ .1960 باجاآعا۲8٢‏ ,رہوزا جورم ٭ظ 707:۰ وط 


۴۸ نشریة دانشکدۂ ادہیات و علوم انسانی 


کتوانۂ تورانی نیز نداردء از اینرو آیه نامبردہ ازآغاز تا امروز یکی 

آیاتمشکلو مبہم ائجہل متی شمردہ شدہ و دد مورد معنی دفیق 

ُن مان آباہ کلیسا و مفسران فرون وسطی و گزارشکران و محققان 

عاصس اختلاف بودہ است و بعد از بیش از یکہزار سال بحث د شرح دو 

سیر هنوزھم مفہوم اصلیآن برای مفسرانکتاب عہد جدید روشن نشدہ 

ست: چنانکە ہکی ازمحققان معروف زمان ما در زمینۂ الھیات مسیحی 
انجیل شناسی در سال ۱۹۲۶ در این مورد او سد 


؛ +إءم ۳ رروں فانظ رھ 28ہ“ '٭چ پر ! م٭ ءا" بیو ؛ئۂ؛ ا 


ببرز: جماطوور عوەواءصہل جہزاجہ: دوس3 ٦ال‏ ٭ہ :۷ط 

در ضمن تفسیرھایگو ناگون‌کہ عرکدام در دورەای مطابق رای و 
لیقه و دانش و تعصب خاصی بە عمل آمدہ آ یۂ مذکور مورد گز ارشہای 
ختلف وگاھی پایڈُ تعبیں و استنباطہای غریب وناصواب واقع شدہ أُست. 
راد از سگان و خوکان دا مردمان کافر وبیگانگان و افراد خام و نااھل 
منظور از دعقدس و دمرواریدہ راگاعی گوشت حیوان مذبوحقر بائی؟؛ 
اھی د پیام و بشارت مسبح :٤‏ گاہ مراسم غسل تعمید وشام واپسین وگاہ 
ملکوت خدا ء تعبیرکردەائد . گروھی این آیە دا یکی از قدیمی‌ترین 


١۔‏ قابل توجە استکه دد سرتاسر کتاب عھد عتیق واژۂ مروادید اصلا بہ 
ار زرفته است . ددمورد بند ۸ باب بیست مشتمکتاب ایوب, آنجا کە وادأۂ عبری 
[وط(ما8عھ را برخ یمترجمان ہمرواریدہ ترجمە کردەائد ازذروی احمال واشتباء بودہ 
چنانکە معادلھای این واژہ در ڈبانھای سرپانی و حبشی نان می دھدکلمة مذکور 
را معنی 2 شیدہ ؛آنگینەہ: اآست رکك : 
نا۷۵( ۰< ,ەدحمام۵ھڑ ۷۷۰ ٥9.‏ برہمبمؤزب :0ا ء اان5 ءہ۷ہ!51 4۸4 

.650 ۔ط ,190909 0۵۸ئ0 :ہ7058 ٠ھ‏ ہ۵ 
,27 ,21۷۷ ,یہ7 ہمز بہء ووہ+7/ اھ س×2 .٥ا٥۲ ٣‏ -2 
.183 ۰۔۶ ,19020 





٭مروارید پیش خو ك افغاندنء ۴۸۱ 





اغارات مربوط بہ ہرخی گر |شہایگنوستیکک در جامعۂ ابتدابی عیسوی 
دانستەائد وحتی مطابق تفسیری از این آ یەکەتوسط پیروان‌فرفۂڈگنوستيك 
83ء بە عمل آمدہ مروارید نماد ٭جان علوی٤‏ و خوکك سمبل ہتن 
خاکی و جہان ناسوتی> تعبیر شدہ انت 

ہا توجہ بە تمام این آراءِ چنان می نمایدکەکلاٴ کنایۂ ×مروارید 
پیش خوکان ریختن > وترکیب همروارید باگوهر افشاندن؛ برای مردمان 
سامی زبان وعیسو بان دورەھای بعدی به علت متروك شدن اصل ان مثل 
وعدم آگاھی ازچگو نگی کاربرد این اصطلاح مفبومنشدہ است ؛ چنانکە 
در ائر این عدم وقوف برخی محققان معاصر ازجمله [٢٥601٥٥‏ و ۶٥۱۱٥٥‏ 
از آن‌روکە بەگمان آنان مفہوم روشنی از این آ بە مستفاد نمی شود چنان 
انگاشتەاندکە آيه مورد بحث بەگونەایکە اینك در انجیل متٔی مضبوط 
است صحیح نبودہ ودر اثر ترجمۂ نادرست متن اصلی آرامی بەز بان ہونانی 
بدین صورت درآمدہ است. پرلس درمقالۂُ خودکه ذکرش رفت ضمن بحث 


: دد مورد تفاسیر قدیمی آباءکلیسا ددبادۂ این آیه رک‎ ١ 
6180۵٥۱ ہ٥‎ ۸188۵۵ 2۳1۵, ہآ برئءمدمری‎ 85, 3: 2, 7, 4 
0و٥٥ مزازہہکآ - وہم]‎ 21, 2: ۲٥ وررم ز۸ 7+66۶ 06 , موڑا1ن)+‎ 
ہممہرزدوط ] :26 ببوبرء٭مہ(زمجوورا‎ 18, 11. 
: و ددبادۂگز ادشھای مفسرین معاصى رکید‎ 
طمدہ مزا رورمئط رو ,>اہٴ٥نتا<ہ[[[1ظ .۲ ہمله۴۵)ا5 .ا .تا‎ 
7/۸ ,وف ما٥صف۱۷۸ +۸۸ پور فوجوا ہ٣ روہ ۳۲ملیرة اہ ,رینڈ(/۱ہ‎ ۰ 
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58م61] رلاڈجائلہ/۸ جءھو مزا وو ؛ەط 6٥-5802,‏ ۷۸۷۰ 
.2 ۔ 220 ٥ظط‏ ,72وۂك1 


۴۳ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دربارۂ کون این تحریف وباز نەودن شباہت ظاہری واژگان آرامی 
ہا یکدیگرکہ بەگمان او مترجم یونانی آنہا را نیک در نیافته ودرنتیجە 
بھ غلط و ہا با اھمال بہ یونانی بر گرداندہ است ء خواسته است کە اصل 
آرامی آیيۂ مذکور را باز سازی کندکه بہ نظر او چنین بودہ است : 

فی رسگكان طوقھا سشديَهََمر دادعا عود از پوزہ خرکان 
میآویزیدء. 

ولی باید در نظرداشتکە برخلاف رای محقق نامبردہ ہنوز بەہیج 
وجه محقق نستکھ انجیل تی در اصل به زبان آرامی بودہ و 7 یه 
زہان ہونانی نرجمه شدہ اُست؛ انا ہرگاء چنین نیز بودہ بائد بەنہاد 
این نوبسندہ مشکل معنی سمبولیکەقولمسیح رانمی گشابدہ الئاً استعمال 
مثل همروارید پیش خوکان‌ریختن؛ درمنظومة ددرخت آسو زریکغ> وکاربرد 
آن بەھمان صورت در دانجہل توماسء می رسا ندکە ان‌عبارت بدائ۔انکه 
در انجبل می آمدہ درست است؛ ولی عمجنانکە اشارہ شد چنان بەنظر 
می رسد ٹر کیب ە گوھر افشاندن >که برمبنای آن كَذایۂ ہ مروارہد پیش 
خوکان ریختن ہ ساخته شدہ و در آغاز دوران اشکانی وارد ز ہانہای سامی 
شدہ است درقرون بعدی مسیحی برائر قطع ردابط نردیك فرھنکی وعدم 
ارتباطعداوم مفہوماصلی وچ نگی استعمال صحیح آن بر ایعردمآنسامان 
وبعدھا برای مفسران غرہی فراەوش ویا نامفھوم شدہ است و از اینروست 
کەدرز ہا نہایعبریو آرامی و نیز عر بی بەجای افشاندن مرو ار یدبی پایخوکان 
اصطلاح تعلیق وآویختن عقد در ازگر دن خوکك وخنزیر استعمال وراہج 





٣۰ 67188 -1‏ عقاله یاد شدء ص ۱۶۴ ۔ 








ہمروارید پیش خوک افشغاندنء ۴,۸۳ 


شدہ است ؛ ولی دگوھر افشاندنء مانذدگل ونقل ودرم ربختن برپایکسی؛ 
بەھنگامجشنہاو مجالس‌شادخواری ودرف رصتہای یذ یرہ شدن و آذین بندی 
وعروسیء از رسوم دامتزاق دیرین ابرانی بودہ وہست کہ بازگوبی آن 
درز بان فارسی بەصورت ھ2 گپر باریدن+ء دگوهر افشاندنء وہدرفشاندن) است' 
ربرھبنای این کاربرد اصلى کنا یه دمروارید پیش خوکك افشاندنہ در مورد 
کاری عبث و سہودہ و سجا کردن ساختہ شدہ است . 

باتوجە بە مجموع دلاإبلی کە درابن مقالہ بە نہا اشارہ شد ھرگاہ 
ستنباط ما درمورد ابرانی بودن اص ل مثل موردبحث صحیح باشد بعیدنیست 
کە این‌مثل از زمان اشکانیان تا دوران بعد از اسلام در خراسان ھمجنان 
سایر بودہ و ناصرخسرو آن را نیز مائند صدھا مثل و دستان ابرانی در 
دہوان خود بدون آگاھی از قول مسیح بەکار بردہ باشد . 


1 رود کی : 
بں موالیت بپاشد عمہ در و گوھر ہر اعادیت ببارد ھمه شخکاسه و خار 
شاہنامہ: 
بسی زد و گوھر برافعاندند سراسر هھمه آفرین خواندند 
ددم زیر پایش ھمی ریخعند عقیق او زبرجد ہر آمیختند 
دیس ورامین : 
مھانش جامه و گوھر فشاندند کھانش فندق و شکر فشائدند 
گھرصد جام در پایش فشا ندند به گا زرنگارش بر نشاندند 
منوچھری ؛ 
آن سیدی کە بادو کف درفغعان او باشدخلیج رومی اند کتر ازدوخوی 
ناف 
ہمان صد دانه مروادید خوشاب بہ فرق افشان خسرد کرد پرتاب ٴ 
حافظ : 


گر نثاد قدم یار گراھی نکنم کوہرجان بە چەکار د گرم باز آید 





۴۸۴ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 





تکمله 
٭ پیغنھادی ددبادۂ اٹیمولوڈی واۂ مرواء بد 
مرواربد یك واژۂ ایرانی است. برخلاف نظر رابج کە مطابق آن 
مروارید را از اصل یونانی 9 می یندارند کە از طریق زبان 
آرام مز باقبای ارات ذاغل ود ات َال لم َرَامَاِ اپرای اعت 
کە بطور مستقیم وبا ازطریق زہان ارمنی بەز بان ہو نانی ونیز بە زبانہای 
نام ذائ یافتة ات۸ 
در مورد کلمه 878۵71868 علاوہ ہر این که خود لغویون خبرہ و 
محقفان زبانپای یونانی در ھلنی بودن این واژہ تردیدکردہ و برای آن 
اشتقاقہابی در زہانہای هندی و ایرانی اف مراف وقران تاریخی 
در مورد زمان وچگو 6ی استعمال این کلمه درادب کلاسیےۂ ہو نان دخیل 
بودن آن را در زبان ہو نانی می ‌رسائد . 
ستيئئ اطلامات ور از روا ریور جو نگی صید آن در خلیج 
فارس درواقمتوسط ملازمان اسکندر و وقابع نگاران‌همراء اویه سرزمین 
ہلنہارسیدہ است؛ چون اولین گواہیہا ددبادۂ این گوہر توسط نرخوس 


٣٢ 44:‏ ہلا ون افیزک ‏ رارزر+و ,۵ء٥‏ 4ة( .ط7 -1 
.25 .ظط ,1883 88۵(8 ,ا ہبرورومزنەوءز ہ۷0 /ظ ,00666:6167 ۔.ڑ 
٤6ھ‏ ,ل604 إم وائروط/ ع۶ط٣‏ ۔فممرطہ/۸ ,٥٣ع 6٥. ۱۷۸۷١1٥‏ -2 
٢ 4.‏ ,19855 م(ہەوّٗمنا ,(۷ جدہ[٥۷ہ8 ۵٥٥‏ پیمڈکا) ,ہمنر(كہء:لاے ؛ نط 
ودروسھا ا ء۸[ عطےہہبنیہ(مورعغۂ م نوم :5ط ,09 801(0 .ا 3 
رورا:ءرزا و ز٭6“ ,×7 .1 :610 ۰ ,1850 جچد٥أطٛا(ہ:‏ 1ذ1 ٥أ‏ 4 سو 
ہ174 ٣۰‏ ,1970 ج٭٭٥٘طا:11814‏ ,آ1 4ص8 بنہوطہہ ۱۷۴ ء۔ہہرنووامومردء 
دووسما! آ۱ا ءل دمءہنووامسصوظۂ ‏ وو 7ء07 ,۷۷۵([161 .ھ ٥٤٥‏ مہ7۲ “ےھ 
.7 ۰ 198597 ۰۲8۳1۰ ,72م 








مروادید پیش خوک افشغاندن؛ ۰۵ ۴۲۸ 


(ہتاط۳٥٥0۷)‏ دریباسالار اسکندر و خارس (8808ط0) زندگینامه نویس 
اوگزارش شدہ است . اصل روایات عر دو نورسندہ از ہین رفته است ولی 
گزارش نو ِسندۂ اولی توسط ارہان ( 38.3 100:66 )۵۳1[٥۵,‏ و استراہو 
( 16.3.7 ہے6 )8088۵۵0٥,‏ و روابیت نو سندۂ دومی توسط آئنەٹوسں 
( 3,45 ن0ل ن 00ہ ,۸۲6088008 ) بە دست ما رسیدہ است . گزارش 
خارس در ان مورد سخت جالب است : 

ددر دربای هند ء نیز در سواحل ارمنستان و فارس و شوش وباہل 
ماہبی صید می ‌شودکهہ سخت شبيه صدف است و ازآن استخوانہای سفیدی 
درمی آورندکه آنانآن را مروارید می نامند وگردن‌بند و بارہ وخلخالہا 
از آن‌می‌ساز ندکہ پارسیان ومادھا وھمۂ مردمان آ سیا آن‌رابسیارمی پسندند 
وا 2ای ری گر انم وازئد . چنانکە ملاحظە می شود نحوۂ 
بازگو بی می رساند کە مرد ھلنی برای نخستین بار چیز شگفت وتازەای 
دیدہ وگزارش کردہ اُست . 

قدریمی تر ین نو یسندۂیو نان ی کہ دربارۂ مرواربدگفتگو کردہ ونوشتۂ 
او ہلاواسطە ہدست ما رسیدہ تثوفراستوس‌حکیموشاگرد معروف ارسطوست 
کە در سدۂ سوم پیش از میلاد می زستهہ و در رساله خود بە نام ٭ دربارۂ 
احجار ٭ (68 :٭ہ؛5 ہ0 8٥٥٥٥9,‏ 8اہ0ط۲) برای تخسٹین بار در ادیات 
ہونانی آگاهیپاپی دربارۂ این گوھر می دھد . دومین نویسندۂ کلاسیٍك 
از نظر ترتیب تاریخی بعد از تثوفراستوسکە دربارۂ مرواربدگفتکوکردہ 


-امووظ۔ ۰طز روز رومزربراڑے (مہنررول :بدہ را د٥لعە0() ٠. ۵٣×‏ -1 
,8 بعمّٗہ[ہ۷ اہ ۸۷۷۸۵٥۳‏ امو٥نج8‏ بإاىٌ بمنرم+مط ئتا؛ إہ ءہوطءئإ 
۲ 


۶ ])۴ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


سیلیوس ایتّالیکوس است (14.663 :۶ئ :9ا ذ[8)] 08ذاك5) که در سدۂ 
اول میلادی می زبسته است؛ از روایت این نویسندہ و نیز از نوشتەھای 
پلینی چنین ہرمیآ بد کە مروارید بە عنوان گوھری گر انبہا دد سدۂ دوم 
و شاید اول پیش از میلاد در روم شناختہ بود . 
شہادنہای 0.00( نو سندگان یو نانی و رومی مانند پلیٹی 5 
( 148: 7.8.26 ہن۸ ,لصناط) از یدوروں خاراکسی و فاہتراوی 
(3.57,رت ن7 0| ٥/4۸۸‏ 3/6 009۰ا 8٥ا٥‏ لذط) ودنگر ان‌کە در بارمر وارید و 
صید آندرخلیجفار سو بحرینودر بای عمان گفتگ و کردہاندھمگی بەزمانہای 
جدیدتر مربوط عی‌شود, ہا توجه بە این قراپن تاریخی چنان می نمایدکھ 
یونانیان پیش ازحملةاسکندر بەایران دربارۂ مرواریدچیزی نمی دانستەاند 
و طبیعی چنان است کہ مردھی کہ برای اول بار ہا چیزی تازہ و متاعی نو 
دوم رای گان اکنا فر ۷م آع چر را و از فک رفناتآان 
سرزمین بە عاریت‌گرفتہ باشند . 
و اما آنچە تا کنون از نظر زبان شناسی ابرانی بودن اصل واژۂ 
68۵8 دد ہونانی اندکی مشکل می نمود توجه لغوبون تنہا بہ 
گونه فارسی‌میانه 4٤‏ و ا 69٢ء۸‏ و یا فارسی نو مروارید بودہ 
است ولیکن باآ گاھی از فرم پہلوی اشکانی ابن واژەکە درمتنہای مانوی 
ترفانی بە صورت 0878876 نیز آمدہ است وئیز ہاثوجه بەگونه سفدی ‌آن 
76 وصو رتدخیلآن درارمنی بەصورت 08888816 می توانگو تفُقدیمی 
اہن راڑۂ را بە صورت -8 ا 1تقو ەست* در ابرانی باستان در نظر گرفت که 


در آاواخ دورۂ هخامنشی بە زبان یونانی وارد شدہ و یا آنچنا نکه استاد 
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ویوتکرت اشارہەکردہ ات فرم پہلوی اشکانی آن ازطریق زہان ارمنی 


بە یونانی رفٹه و ہا تحول طبیعی در آن زبان بە صورت 0878871168 


درا مدہ است . 
مروارید درز بانہای پہلوی جنوبی وفارسی ان ترفانی بەصورت 
0511 / 088۷۸۷8۳18 ء در پہلو یىی اشکانی 0080 / 1تقوجوور' ٰ' 


تا 7۸٭.. ۵ 
درسغدی 087٣٢‏ , درسکابی به صورت 00858 ء دربشتو ٥087۷8٥٥٥8٥‏ 


-١‏ ویدنگرن :۰ عقالهُ یاد شدۂ ص ۱۹۴۔ 
8 ہ8 ,777 ۸۸۰ ۸/۶ ,چھنھٛ٘ە1ا .8 ۷۷۰ .۵۵٥:ادہم 2--٣۰٢‏ 
.2 .۶ ,1934 
نیز درمعن ترفانی ]81 98 ۷ بہ صورت ۲ 100878881ء رك 
.۔(270 ۰۔۶ ,1026 1۷ ,711) 
إ 13 .7 ,1946 188۳1 877ب 70طی ہہ ۷ 860۷006٥6,‏ .کا ۔3 


۰ ہممہا1:ہ۶؟ ہوہ٥٤]]/منرھ۸۷ہ ‏ ہم + موموروطٌ 4 ,طها۷٥ط6۲5٥ ٠.‏ 

1054 0۰ 

درز بان سعدی واژ گان دیکری کە درمعنی مروارید بەکاررفعەاند عبارتد از 

کاما ۷ت (218. ,1 ,1933 74 ,865۷0۵01566 ٤1م‏ ,45 50ئم0) ر ا ق۷۳۲ 

(981 ,02) ر تچ ط۷ت کە واژەھای اولی و سومی بە احتمال ذیادگو نەھابی 

دگر گون شدہ اذ ۳ج0ت*  /‏ طتھ (> مہرہ) ہستند . در مورد 107۷۷7508 

پروفسوز ھنینگ واستاد بیلی بر آنند کە این واژه نیز ہا 358ھ حمسان است درکك, 

٥٢ 468,‏ ,46 - 1843 ,1 ھ080 2ا7 77 9یہ۶ ,ج 0۸ہ .۷۸۷۰۰8 

. 4 :۶ ,۷1 .۷۵۱ برہ:41ہ؛؟5 ۶م1//(ء؟ - 7:10 للذہ8 ۷۷۰ .آ1ا :4 .ل۸ 

ولی استداد بنونیست آن دا تبدیلی از 90۷۷7۲8* و بدین ترتیب ہا واثۂ مروادید 

پیکسان و مر بوط می دائند . درک : 
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دربارہ پیشنھاد نگارندہ دربارۂ اشتقاق این واژہ رک به صفحات بعدی این نوشته. 
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۴۸۸ نثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


آمدہ و درگوِشہای آذری وکردی بە صورت مر واری باقیماندہ است ٠‏ 

درہار اصل واشتقاق ابن‌واژہ ددز ہانہای ابرانی تاآ نجاکەنگارندہ 
هی ‌داند جز این‌کە اغلب آن دا از یونانی دخیلگرفتەاند توضیحی دادہ 
نشدہ است. اشتقاقی کە درابن‌جا ارائە می شودکوششی است ہرای اولین ہار 
در این زمینە و جنبۂ پیشنہادی دارد تا نظر دیگران چه باشد . بە گمان 
من صورت پارتنی این کلمہ یعنی 20878871۲ قدہمترین گو نه اہرانئی مَانة 
بن واڑہ است و صورت دیکر پارتی بعنی 00۲85518 و صورتھای فارسی 
مسانه 08 و 00۷۸۳3۲ جدہدتر ند . تبدیل ٥‏ بعد از حروف 
لبی بہ و نیز تبدیل چ بە ۷ ہوبژہ در مجاورت ‏ ازدگر گونیہایعفروض 
زبانہای ایرانی است. باتوجہ بەفرم پارتی 8888٥18‏ می توانگونه ابرائی 
باستان واژہ را بە صورت -08* بازسازی کرد ۔ درتوضیح اہن واڑہ 
از یةسوند آخر آن شروع میکنیم : 

پسوند فرعی 8):۔- درزہان اوستابی برای ساختن صفات مربوط به 
ونگتا چندین بار بە کار رفتہ است فس -8اذہذ28 ھ زردگون ۲۵٥8168-2٤‏ 
2 سرخفام ٤‏ و ٥0851008‏ 2 سفید هٰ؛ درمورد واڑەھای اول وسوم با توجہ 
بہ فرمپای ۔آمذق2 دزردہ و -8688ط8 2 سفید چنان بہ نظر می آیدکہ با 
استفادہ از پسوند 148۔ از صفات موجود در زبان ہرای باز نمودن وعی 
تفاوت ر نکی صفات دیگری ساختەاند. باقیاس با واڑەھای اوستا بی مذکور 
می توان فرض کردکە در آغاز صفتی بە صورت 087888" وجود داشتەکه 


کە بعد با افزودن یسوند 368 به صو رت -87168ع8۶ت* در آ مدہ وبازماندة 





٥۳. 1495,‏ ہبرزمعررءٴا 7 ۷[ رو رہ7 زرہ+4]117 ,7۸88ا0[(0٥ط]888‏ .75 -1 
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دھروازرید پیش خوکكک افعغاندنء ۰۹ع۴ 


اہن واژہ بە ز ہانہای ابرانی ھبانہ و نو رسدہ ات اہن واژہ بە نظرمن 
مشتقی ازریشة مهند وارویابی جو ٭ درمعنی (در خشیدن و تلوؤ لؤداعثتنء 
استکەخودتر کیہی ازافزونه لئ وریثۂ عند واروپا ہی -ھ* ددرخشیدن, 
یمسر رازاب رلففزز نان نٹراز اف ,لا201178در خشیدن٤‏ 
و 48888 (روشنء؛ رنگنء و در ز بان لیتی 889 من د برق زدن) و 08788 
ددرخشش؟ وغیرہ باقی ماندہ است . در زہانہای ہند و ابرانی؛ ھمجنانکہ 
ہوکورونئی باداوری کرد سز انت واژۂھندی باستانی -5۳83 واوستا بی 
۵۳۵8ھ از این زیشہ باشد کە در اصل ہ حیوان خالدار و رنگسن 
و درخشانء معنی می‌دادہ است و در هندی در معنی دغزال وجانور شکاری 
وغیرہ؛ و در اوستا بی در مفہوم دمرغ و پر ندہ٤‏ بەکار رفته است'"۔ با توجه 
بەتوضیحات بالا می توان چنان بنداشت کە از ریشه -جہ9وده* ددرخشدیدنء 
باافز ودن یسو ندھا -2081888* وسپس ۔18888۳18* ساخته شدہکەدرو اقم 
دچیزدرخشان وبراق> معنی داشتەاست واینمعنی برای نام اہن گوھر سیار 
مناسب می باشد. -837358٥8<طت*‏ ایرانی باستان دراواخی دورۂ ھخامنشی بہ 


زہان یونانی رفته و پاگونەای قدیم از آن درز بان پارتی وارد ز بان ارمنی 


١‏ درموردتبدیل ا کوتاہ درفرمبازساڑذی شدۂ -۔008۲88۲[)8* بە 1 کشیدہ 
در فرمھای ایرانی میانه وفارسی نو قس اوستابی 8٥8168‏ کہ درپھلوی ۲ 8٥0801‏ 
و درفارسی ناعید شدہ است . 
ا ط۱۷ ٢‏ رعاء زع مزا ر۶ را۶ أ 707770 71470 ٣٥0۳۵,‏ .([ -2 
3 .1:1 
۳۔ واژەھای دیگریکەاحتمالاٴمی توان آنھارااذزدیشه ۔-09878* ہ درخشیدنء 
دانست عبارتست از سندی ق0۷۷۴ ( از -]0085880* ٭ درخقندہ ء ہا تبدیل 8 
بہ ۱۷۷ حم چنانکە استاد بنونیست اشادہ کردہ بە دلیلی نامعلوم باحرف 8 درمعدی 
ضبط شدہ است) وفادسی نو موری دمھرەھای دیز کە زنان بردست وگردن بندندہ کە 
اگر با 0اط همھرء؛مر بوط نباشدممکناست اذ -2087808* ٭روەن,درخهان) باغد. 


۴۰ نشریهة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


شدہ و از ان راہ در یونائی بە صورت 088985669 و با تبدہل × بە ھ در 


آرامی بەصورت 718788118 درآمدہ اناد 
و اما در مورد واڑۂ مرحان درعر بیکہ معرب بودن ان از دبر باز 
٢۲‏ 
نرزد لغویون اسلامی مائند جوالیفغی وسِوطی معلوم بودہ ٴ٤‏ نظررا یج اہن 


است کهە این کلمه گونُ برساختەای از آرامی -718ص 080858 است و استاد 
وبدنگرنآن رادروافع نوعی مذکرساختگی تعبیرمیکندکہ از روی واڑۂ 
دخیل آرامی گی با گاضصحفصاسامحفم اٹ اب ظازعت ات 
سا زا اق با گی ت ستااکرف آ0 ای کتافر اک 
از دہر ہاز درسواحل خلیج فارس ونواحی صید مروارید درددیای عمان با 
ابرانیان در رابطه بودند ممکن است این کلمە را نە از طریق زبان آرامی 
بلکە بطور مستقیم از زبان ایرانی بە وام گرفته باشند . در اہن صورت 
می تو ان‌چنانبندامت کە مرحان از گو 7 أہرانی-8578 دم“ / -اصقع۳مدہت* 
کە ما ساختمانآن را مقدم ہر -00878818* فر ض کی دم گر فِتّه شدہ است, 


در تابید اہن حدس می توان گونهُ جانبی یونانی ۵0۵٥۵۳8۵ھ‏ د مروارید > 


1- ددبارۂ دووادٴۂ دیگروادسی یعنیە کسبرح /کسپرح٤‏ وہ گوھر؛ کەدزمعنی 
مروادید بەکاررفتەاند درمورد وازۂ اول ىاید گفٹت جزاین کە دراین بیت از رضی‌الدین 
لالای غز نوی : 

حقة یساکند پسر اذ کسبرح گر نه بدیدی لبودندائزش ہین 
پەکار رفته و در فرھنگھا درمعنی مروارید ضبط شدہ نگارندہ چیز دیگری نمی داند 


و اماددموردواۂ دگوھر؛ و اتیمولوژی و کاربرد آن در دومفھوم اصل و نزادد 
ھروارید رك : 


(10 ۔ 5 ٥01.‏ ,1960 ,2/] ۔۷۶() 07 ٥٥ء‏ ز 807۷٢٥5‏ .57 
.33 ۔ 1941.232 پرطر مز بارنوماوہ7 اوہ۔5 ۲۰ ٥۵8۹ء‏ ۸۷ .8 
رو۷" ×ط إہ :ما ط۱۷۸ بر زرط :ط7 ,9۳7٤61ڑ‏ ھ -2 
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ہ٭مروادید پیش خوک افشاندنء 6ے 


را گواہ آوردکە ساختمانآن نشان می دھدکه ازگو نأ یمائنں ۔-98٥قج58۶*‏ 
گرفته شدہ است'۔ 


: نظر ابوریحان بیرونی ددبادہ اصل مرجان جالب است‎ -1١ 
٭ھ.... جنس* یسمی خروھک وعرب الخراھک و حوتشبیه لاصل البسذ‎ 
بقلسوۃ الد یک کا شبه بە نوع من بستان آفروذ ویسمی خول خروہ وأظنہ آُناذلکگ‎ 
الاصل الموسوم بالمرجان فان مرجان قریبعن اسم الطیودالفادسیة؛ کتابااجماہی‎ 
ابوریحان پیروئی , طبع حیدد آ باد ۱۳۵۵ ص ۱۹۲۔‎ ٠ فی معرفة الجواەں‎ 
٭ ( ای جنٹس من البسذ).‎ 


جغرافیاد ھنر 
حمین شکولی 


ادیسات انگلستان بہترین راہنما جہت افراد خارجی است کہ 
می خواعند چہرەھایجغرافبائی ابن‌کشوررا بشداسند. نظرمحققین براین 
است کە ادبیات انگلیسی زابیدۂ محبطہای جغرافیائی انگلستان است و 
سمای اکولوڑیکی خاصی را ببان می داردکە ابن خود آئینه تسام نمای 
خصیصدھای ناحیەای ات 

درقرن نوزدھم رمانہائی کە دراردپانوشنہ می شد غالبا أئبرپذیری 
و انان شرابط ناحیەای را روشن می ساخت و این بە ویژہ در رمانہای 
انگلیسی یشترصادق است چراکە تنوع وگوناگونی محبطہای جفرافیائی 
الگلتاق مھ یتم کا مت انگاناؤ مود ایك آیا گا 
محبطہای جغرافیائی آن هرتازہ واردی را بہ شکفتی وامی دارد تا آنجا 
کە رشته زمین شناسی نیز در مفھوم یك علم ؛ ابتدا در انگلستان شکل 
گرفت و بہ تکامل رسید . 

پروفدور لوسین لککلیرٴ, استادز بان وادبیات انگلیسی دردانشگاء 
کان" تا کنون دو کتاب پرارزش در زمینۂ رمانہای ناحیەہای انگلستان 
6٦608۰‏ مز( ۳:۵۵۳۰ طدناظ .٠:08ان6ہ‏ ۷۷۰ د8 ۔1 


7.6, 
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جنر افیا دو ہنر ۴)۳ 


منتشر ساخته است, او یك جغر افی‌دان نیست اماکتابیہایش را با نقشەھای 
خوب جغرافیائی زینت دادہ است. لوسین لکالیر درابن نفشەھا پراکندگی 
جغرافیائی رماننویسان ناحیە‌ای انگلستان و ولز را بەخوبی نشان می دعد 
کە زمان فعالیت و اوج درخشندگیشان بین سالہای ۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ بودہ 
است. درنقشہ ترسیمی پروفسور لکالیر؛ نام بیش‌از ۱۵۰ رمان نویس ذکر 
عم اتی تر فی دیگر آڑ 2ك رماای تاعبای این رستنگان 
جای گرفته است . 

بروفسور لوسین لکثالیر دو نقشه تکمیلی نیز تھیە دبدہ است کە 
زمبنەھای روستائی وصنعتی ‌رمان نویسان را بدست می دھد. لککلیر معتقد 
استکه دوفاصله سالہای ۱۹۱۰ - ۱۸۷۰ تأکید رماننویسان روی نواحی 
روستائی بیشترمی شود وازسال ۱۹۱۰ بەبعدہ جر بانات فکری رمان نویسان 
مسیرھای تازہای می باہد. دد انگلستان ء بین سالھای ۱۹۵۰ - ۱۹۴۰ بە 
موازات توسعه شددید صنعتی ء در اغلبِ رمانہا زمینەھا و فضاھاى صنعتی 
ظافر می مود 

ہا توجە بە عذوان این مقاله و ہا درنظر گرفتن عوامل جغرافیائی؛ 
چند دورکاملاٴ مشخص در رمانپای انگلیسی بە شرح زیر دیدہ می شود: 

ازسال ۱۸۰۰ تا ۱۸۳۰ رنگك ملی وکشوری در رمانہای انگلیسی 
فزونی می بابد چنانکہ بسنی از صاحبنظران در تجزیە و تحلیل آثار 
سروالتراسکات' ۱۸۳۷۱ _ ۱۷۷۱ء بہ این نتیجه می رسندکہ رمانپای اسکات 
به جنبەھای ملی بیش از زمینەھای ناحیہای اھمیت می دھد هر چندکە 
.'زطجر0جہ66 ذ۔ د×:ہدہ:۶ طونانظ ٠۰‏ ٭ا[61ہ ۷۸۷۰ ة5 -1 
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۴۹۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


او ہك رمان نویس تاریخی است اما حتی بە ہنگام ناکد به یك دورہ 
معین باز ہم به طول و عرض کشور خود توجهە دارد و چثشم انداڑھای 
پرتنوع آن را درنظر می گیرد. اسکات در داستانپای خود سش از ہمه از 
مشخصات توپوگرافیکی محیط متأئرمی گردد . عدەای از محققین را نظر 
بر این است کہ برای ھزاران نفر از مردم؛ نوشتۂدھای اسکات چہ در زمان۔ 
حیات و چہ بعد از مرگك اوہ مقدمۂ آشنائی ہاچشم اندازھای جغرافیائی 
اسکاتلند بودہ است . 
شارلت برونته' (۱۸۵۵ - ۱۸۱۶) دریك روستا در یور کشایرغر ہی 

زندگی می کرد . اق پذیری برنتی از محیط زندگی خود تا بدان حدّ 
بالا می گیردکە ہمه چہرەھای محیط طبیعی را بە شدت در نوشتدھای خود 
منعکس میکند . او زبائِہپای محیط زندگی خود را بہ خوبی احساں 
می کردو در ھمان حال نیروی خثن رودھای وحشی و بادھای ببرحم را 
در ناحيه جغرافسائی خویش بە شکلہای لجام گسیختەای می یافت . در 
زواہای نوشندھای شادلت برونته از مواد اولیه دہشم؛کە درا یالت مسکونی 
أو بیشتر بدست می آ ہد سخن بسیار می رود و اغلب قہرمانانکتاب معاش 
خودرا ازصنایع نساجی طلبِ می کئندکە ہا جغرافیای طببیعی و اقتصادی 
ناحيه کاھلا در ارتباط است ۔ 

جورج الیوت" (۱۸۸۰ - ۱۸۱۹) در اولین نوشتۂ خود کە در سال 
۷ منتشر گردیدگز ارشکر محبط طبیعی ٥٥ذطة ۷۷٥٣۷۷١‏ می باشد جائی 
کەہ سالٰہای اولٰیة نویسندہ در آن سپری شدہ است . 


65810٥٥٥۴ 4 870۰‏ -1 
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جغرافیا و عنر ۴۹۵ 


آر نولدبنت' (۱۸۶۷۱۹۳۱)کە درناحیه صنعتی پاتریز' انگلستان 
پرورش بافته بہود تحت تائیرز ندگی شہری وچھر ەھایکاملا مشخص ناحیة 
صنعتی قرار میگیردو در نوشنەھایى خود ازکورەمھای روشن ؛ خاندھاىی 
کوچكك دودکشہاءکار خانەھای بز رف تمر کز ادار ات تجہیزات وخدمات 
شہری ا ترافسکۂ شھرں ؛ روزنامدھاىی روزانه ٴ' مذاب مردم؛ کلیساعا ٦‏ 

۰ .7 ء ۰ ۳ 

ورزشہا ۹ تفر بحات حامعهة شہری دحث و دہ ۶ دارد : 
آنجە درہالاگفته شد نشاندھندۂ ابن‌واقعیت است کە درانگلستان, 


رمان سمش از فرش یکن از اثرات جغرافیائی محیط بہرہ برع یگ رداو 
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ادموند ویلیام گیلبرت ×< ۱۹۷۳ ۔ ۱۹۰۰ء 
روڑھائی کە این مقاله ذیرچاپ بود خر فوت ادمو ند ویلیام گیلبرت درمجله 
د٭جعرافیاء چاپ انگلستان ددج شد. از این‌رو لارم آمدکە زندگی علمی این دا نشمند 
در چند سطر گفتہ آید 1 
ادموند ویلیسام گیلبرت در 1۶ اکتبں سال ۱۹۰۰ در ھمسودث انگلتان 
بد نیا آمد و درکالچجھای ہرتفوردو آکسفورد بە تحصیل و تحقیق پرداخت . اذسال 
۳ء ببعد ادھو ند گیلبرت در کالجھای بدفورد ودانشگاہ دیدینک مدرس جغرافیا 
بود . سپس بە عنوان محقق جغرافیای انسانی بہ آکسفودد باز گشت. ازسال ۱۹۵۳ 
تا ۱۹۶۷ بە عنوان استاد جغرافیا در دانشکاہ آکسفورد بە تدریس اشتغال داشت . 
این دانشمندکە متخصص جغرافیای تاریخی ہود درھنگام باذنٹستکی نیز بە ذندگی 
طلبه وار خود ادامه می داد و کتاب پر ارزش ۷زطام ٦۶60878‏ ھذ ۲1٥۵١١١‏ جاەمناد×ھط 
از اثرات ماندگار دوران باز نشستگی اوست . در سال ۱۹۷۳۲ ضف و بیماری بہ 
سراغگیلبرت آمد و در دوم اکتبر ۱۹۷۴۳ در گذشت . ۵ 
ادھموند ویلیام گیلیبرت اذ یل روح حنرمندانەای بر خوردار بود و این طرذ 
تلقی را در ہمه نوشتەھای جغرافیائی او بە خوبی احساس ھی کثیم . 


۶‌‌"' نثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


چشم اندازہای ناحيەای انگلستان را منمکس میسازد . 

آنتوان چخوف نو۔۔ندۂ نامدار روس درکتاب داستپ‌ھاء بە شکل 
فوق العادہ ز ہبائی ھمەیدیدەھای استیہا رابکارمی گیرد, مفہومہا وعنوانہائی 
نظبر: ستارگان آسمان استب, بالاآمدن ماہ؛ ابر؛ مہ طوفانء بادہ گرماء 
سرماء برف ء باران ء علفہا اسان تکنا در استب ء اسب رھ 
صدای مرغ در استپء آتش, پوستین گار یپا وکلبەھا مه درجای خودش 
آمدہ است تا آنچا کە انسان با مطالعه رمان اسٹپہا با تمام خصیصەھای 
جغرافیائی استپہای روسیه آھنا می شود : 

شخص فرسنگہا در این بیابان سفر می کند و نمی تواند تشخیص 
بدھدکه آغاز و پایائشکجاست. صفحه ٭١٦.‏ 

<ہوتەھای تلخٌك وحشی وعلفہای هرزہ استپ وشیرۂ گیاہ وکنف 
وحشی کە ہر اثرگرمای خفەکنندہ پژمردہ شدہ و زرد و نںیمە جان بودند 
اکنون بەشبنم شستشو شدہ وہا نوازش آفتاب جانی یافته بودندکە دوبارہ 
به پژھرند . پرندگان قطبی با فربادھای شادی برفراز جادہ می پر یدند و 
موشہای صحرائی ازلای علفہا باہم نجوا می کردند. ازسمت چپ ددجائی 
دور دست شائە بە سرعا آواز تك صدایى خود را می خواندند. اندکی که 
گذشت شبنم بخار شد و نسیم افتاد و استپہای سرخوردہ شکل و عیبت 
تابستانی خود را بازگرفتند. تیغەھای علف کمرخم کردند وتمام موجودات 
زندہ در خاموشی فرورفتند. صفحه .۲۱١۱‏ 

گرمای خفەکنندۂ تابستان, پخبندان وطوفانہای ہرف درزمستان, 
شبہای دھشتناك پائیزی کە جز ظلمت چیزی دیدہ نمی شود و جز زوزۂ 
خشگمین پیہودہ باد صدائی بگوش نمی رسد و بدتراز ہر چیزہ تنھائی ؛ 


جغرافیا و ھہنر ك۷ْ)۴ 





تنہائی مطلق در تمام زندگی .... آن سوی صنوبر ء مزارعگندمکە مانند 
فرش زرد رنگك روشنی بنظر می ‌رسیدند ؛ از جادہ تاقلهُ تپەھا گسترش 
داثت. روی تپەھا ذرتہا را چہدہ بودند وخرمن کردہ بودند و درز یر تپەھا 
عدەای مشغول درو ہودند. صفحہ۲۱۱۳ . 

×ژرفنای ناپیدا و ہی پابان آسمان را فقط در ددیا و در پہندشٹ 
استیہا در شب ماہتابی می توان درلأذکرد. صفحه ۲۶۷۲ 

حال بەچند ائردیگراشارہ می کنیم وبانگاہی گذرا نقشمحیطہای 
جغرافیائی را در رمانہا بررسی می کنیم:: 

جک لندن (۱۹۱۶ _ ۱۸۷۶) نو بسندۂ آمریکائی در داستان دختر 
برفھا ہمہ عوامل و زہہائیہای محیط جغرافیائی را بخدمت می گیرد و با 
اقامت طولانی خود درسرزمینہای قطبی وپر برف شمالء تصویر گرمحبطہای 
جغرافیائی این منطقہ می شود : 

< معہذا موہای طلائیت همانطور ماندہ و مان رنگك قەنگی را 
کە بەرنگك خزەھای طلائی اطراف رودخانه است حفظکردہ. صفحہ٢٢).‏ 

داو برق گیسوان فرونارا زیر اشعۂ جانبخش آفتاب وانعتکاس طلائی 
رنك آن را درجوار ٦ش‏ بخاری دوست می داشت.صفحه ۱۷۵ . 

دوجود برف و سرما و رنگ سید محیط حتی فرشتہای مخصوص 
جہت اہن منطقه درذھن نویسندہ خل قکردہ است و و سد 
می‌ماند با ھمان روح سرد ولاقیدش. صفحه ۵۱ء 


5 آنتوان چخوف ۔ استپھا . ترجمه ھوشنک پیر نظر ۔ 
٣۔‏ چک لندن . دختر برفھا نرجمە فراھرذ برژزگری اي عطافا ای 
اسمعیل بە آفرید دانشجوی رشته جغرافیا در درس فَلسفهُ جغرافیا . 


۸ّ۴ نشریۂة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





رمان‌دہورانء اثر تاخاوی آختانوف نما بشکرواقەیتہایجغرافیائی 
استپہای روسےه است . در اہن رمان ء کاسپان چوبان کالخوزی وگلەاش 
ساعتہای متمادی از جہان بزرگك جدا می شود و ہدون خواب و خوراكو 
استراحت در تاریکی رق الگ دشتہای سکران کازاخستان آوارہ است 
بورانیکە بریاشد او را در میان طوفان سرد و سوزان وبرف آ بدارییجاند 
وگمراہ و سردرگمکرد. در آن نزدیکیھا مصیبت دبکری درکمین اوست 
گرگہا بهە ھمراہ بوران در اطر اف گله میچرخند و منتظر فرصت ھستند. 
نبرد تن بە تن انسان ہا قوای سرکش طبیعت'.... 
نیمایوشیج درفاصلہ ارد یبہشت‌ماہ ۱۳۰۴ تامپ رماہ ۱۳۰۶ نامەھائی 
بەخائم عاليه جھانگیرمی نو بسدکه سر آغازعشقی گرم دپرشکوہ بود عشقی 
که سی سال زندگی مشترك آنہا را تضمین کرد نیما کە در ناحيه ہمیشه 
ابری شمال اہران می زرست در یک کی ازاین نامەھا چلین می نو سد : ٭چرا 
مثل این ابر منقلب نباشم ؟ مثل ا, بن ابر گرب نکۂ م؟ چرا مثل این اہر 
متلاشی نشوم ؟ صفحه ۲۳۶ . 
یماکە بزرگك شدۂ شمال ابران است درہا را بہ خوبی میشناسد 
ودر نامه شوزائگیز دیگری چنین میگوید : دقلب شاعر دریدای بزرك 
است. ہین دویا راکە باتمام وسعت خود بەاندك نسیمی سیمایش را پرچین 
میکند. چ را ئن سووظتی سنیاق مرا ےسک ومتقان 7 
کە طممعت قلب 75 را حساس‌تراز قلہای دنگ آفر دہ اُست. صفحه ۱ ۱ 
نا توجہ بەہ چشم اندازھای ناحبيەای دررماتھاء عدەای از جغرافی۔ 
دانان مطالعهہ رمانہای ناحیهای را بە دانشجو بان خود توصيه عیکنند و 


١۔‏ تاخاوی اآختانوف. بوران. از مطالعات آقای جمشید بھمنی دانٹحوی 
دشتهُ جغرافیا در درس فلسفةُ جغرافیا :. 
٣‏ نامەھای نیما به ہمسرش ۔ 





جعرافیا و ھنر ۴۹۹ 


رمان نوسان انکاسی رااز یشروان نوشندھای جغرافیائی در سطوح 
ناحیەای میدائند . 

تب و ھوای مدیترانەای دارای فصل بارندگی در زمستان و بت 
فصل خشکۂ آفتانی دد تاہستان است . با اہن آب و ھواء درجنوب اروہا 
انواع ورزشہا بەویژہ فوتبال ء شناء تنیسں ء مسابقات ائومبیل رانی ء 
اسب .نواریآب تنی در ددیا وتفریحات ساحلی یا می گیرد وہمه زواہای 
گی رکا ای درا اق س تتاخاق رونانہ و زا رین سی اتا 
و ہرگزاری ایراہا در ھوای آزاد فعالیت گستردەای را تشکیل می دھند . 

این آبوھوایمدیترانەایدرتاسیس وفعالیت کازینوھاء قمارخاندھا 
وھتلہای تورستی نقش ثایستہای می بابد. شرابط١بوھوای‏ مدہترائەای 
طوری اُست کہ نمابشگاھہای جہانی تمبر و نقاشی ء فستیوالہای موسیقی: 
مجسمه سازی : جلسات سخنرانی و ہما ہشگاہہای کتاب و موزدھا امکان 
فعالیت بیشتریمی بابند ازطرفی بانوجہ بەمشخص بودنفصول نماہشکگاهہای 
گل و فستبواللٰہای مختلف کلیسائی روزہای نشاط بخشی را جہت شرکت۔ 
کنندگان فراہم می ‌سازد. ہا این ١ب‏ وھوأ صنعت تورسم زمیندھایکاملاً 
استثنائی بدست می آورد و نواحی زیر نفوذ آبو ہوای مدبتر انەای بہ 
عنوان بہشت توریستہا شناخته عی شود ہدانسان کە دز ربوبرای' ابتالیا و 
فرانسه کو کیم 

حال بەھنر باغبانی وگلکادی بنگریمکە ازبر کت شرابط مساعدآب 
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۰٠ن‏ نشثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


وھوائی درنواحی مدیتراندای بەخلق زبائیھای شگفت آوری توفیق یافتہ 
اتی شابد تاکنون درزمینةُباغہایز سای نو اح یمدیثر انەایھیچج جغرافی۔ 
دانی مثل خانم الن‌چرچیل سمپل بہ تصوبرگری پرصفائی امکان نیافته است. 
در اہن مورد النچرچیل سمپل چنین اظہار نظر می کند : 

دشر ابط آٴبوھوائی گسٹرش‌پروسٹ باغہای نفاطانگی زس رزعینہای 
قدیمی مدہترانەای را سہبگشته است. این باغھا نوز ہم درنفاط قدیمی 
ناحيهء چپر ەدھای سنتی خود را درداخل دہوارھا وہر چی نھابنہان کر دەاند. 
خلوتگزینی وجود بسترھای گل ؛ رش زہبای درختان میوہ و ساب 
آنہا محیط صمیمی فراہم می آورد . در عمان حال وجود فوارەھا ء آب 
نماھای بیشمارء حوضہاء استخرھای مر کزی؛ نشیمنھایمر مر ین, ستو نہای 
زہبای ساختمانہاء آلاچیقہا وساہانھا برزہائیھای ابن باغہا عمق ستایش۔ 
ائگیزی می بخشد . 

بانغہای قدیمی ناحیه مدیترانەء بھترین محل جہت استراحت در 
ہراب آفتاب گرم و خشکی طولانی تابستانہاست . در ماحہای ہدون ابر و 
گرم طولانی ؛ آلاچیقفہا پناھگاہء مطمٴّنی برایگریز از گرماست . زھانی 
کە بادھای سخت شمال و شمال غربی بە نام انسین' در روڑھای تاہستان 
می وزد درشرق ددبای مدیترانەگرد وغبار فراوان بە ھمراہ دارد ورطوبت 
عوا را نیز بە سرعت میمکد . وزش باد سیراکو" ھمین وضع را بوجود 
می |ورد . این باد جادەھا و مسیرھایکم عرض را از خا و شن پرمیکند 
درأ بن وفت ننہا جائی کە ازھوای تازہہ مرطوب وفضای سبز دوست داشتنی 
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جغرافیا و ہندر ۵۰۹ 


بھرەھند اُست مین باغہای ناحة مدیترانه است . در اہنجا گاھی آپ 
افشانی فوارەھا با آب سرد فضای تمیز و خلکی در باغھا تہیە می کند و 
زھائی نیز جوپہارھا وکانالہایکم عرض آبیاری, بەفضای باغھالطف تازەای 
می بخشد'۔ 

آب و هوای مدبترانەای در بقای پارکہا و باغہا مؤئر می افتد و 
ہمهُ زیبائی ساختمانھا از شرایط جغرافیائی محیط بہرہ ہرمی گیر ند . در 
اہن ناحيه درجهُ حرارت معتدل ء دورەھای شکوفانی درختان وگیاھان را 
در سرأسر سال امکان بذیر می سازد . 

در بعد از ظہرھا ء پس از عبور آفتاب‌گرم وخفەکنندہ ء مردم از 
خانەھای خود بیرون می آ ند و در مسیر باغھاکە با تاکستانہا ء درختان 
میوہ, گلہای معطر؛ حوضہای زیبا وآ بگذدھا بەخوبی آرایش شدہ است 
گردش وکار توأم ہا تفریح را شروع می کنند'۔ 

حال بە شبه قارۂ ھند می رویم و ثقش ان وھوای موسمی رادر 
خلق فرہنکھای ناحیەای بررسی می کنیم و در این بررسی از نوشتەھای 
خوشوانت سینگک ٴکمكگ می گیریم چراکە نوشتە‌ھائی از این قبیل برای ہر 
دانشجو و محقق جغرافیا کە در جغرافیای فرہنگی کار می کند سالمترین 
منبع در شناخت عکر العملہای انسانی دد ہراہر طبیعت محیط زندگی 
است ودرھمان حالعمق خصیصەہای طبیعی را درفرھنگك جامعه بەروشنی 
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۵۰۲ نشثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


معلوم می دارد . 

بہ نظر خوشوانت سینگ , برای آشنائی با ہند ومردم آن شناخت 
بارانہای موسمی ضروری است. تأئیر این بارانہا در زوایای زندگی مردم 
ھند تنہا ازروی نوشتّەھا وفِلمہا امکان ہذ یر نیست بلکھ با ید ابعادموضوع 
راکاملاٴ بەتجر بہ دریافت. چون این بارانھا نەتنہا برای ەردم منبع اصلي 
زندگی اس بلکه مہیجتربن حماسەھای انسانی را در برخورد با طبعت 
محیط خود نشان میدھد . 

بە ھمان اندازہکه در نظر مردم ارویا ء چپار فصل اھمیت می بابد 
بە ھمان میزان برای مردم ند فصل بارانہای موسمی ارزش ہسیار دارد . 
ابن بارانہاء امیدھای بہاری و برکتہای تاہستانی و پائیزی را یکجا بہ 
عمراہ می آورد . قبل از فصل بارانہای موسمی ء مردم ازگرما بیطاقت 
می شوندہ عرق ھمه جای بدن را می پوشاندولباسپا بەتن می چسہد. نشنگی 
ا ہا خوردن آب نمی توان رفعکرد. خواب شبہا آشفته است. در تاریکی 
شب دفع پشەھا ساعتہاوقت سی کون جاینیش یشەھاء انسان را درسراس 
شب مشغول می دارد. تنہا درئزدیکیہای صبح استکە نسیم علایمی می آ ید 
و مردم امکان استراحت کوتاھی می بابند . در این استراحت کوتاہ مدت ؛ 
تصویر زببائی از بہشتکە در آن جوببارھای خذکك از درەھای سر سبز 
جاری میشود درخواب مجسم می شود اما ساعتی بعد آ فتاب گرم وسوزان 
برصورتہا شلاق می زند و روزی سنگین ہا ھوای گرم وتاہش شدید آفتاب 
ھمراہ با گرد و غبار آغاز می شود . در طول این دو سە ماہکم کم ناامیدی 
از نیامدن بارانہای موسمی ہر انسانھا چیرہ می شود . ولی با گذشت چند 
روزی سراسرآسمان را تودەھای سیاہ وپروسعت ابرعا بە سان <لشکر بان 


جغرافیا و نر ۳ٛ“ 


آزمودہ با پرچمھای سیاہ ء می پوشائد . غر٘ش رعد در آسمان می پیچد و 
برق درخطوط منحنی, درآسمان سیاہ می درخشد و بلافاصله بارانہایدانه 
درشت شروع می شود. ہارانھا زمین تشنە را سیراب می کند وزمین ددبرابر 
اہن باران بە خود صفا و ز ہبائی می بخشد و خود را در اختیار باران قرار 
می دھد ۔. با این باران زمین در مدت چند ساعت حیات تازەای می ابد 
زمینیکە تا قبل از بارانہای موسمی ھیچ موجودی را پناہ نمی داد اکنون 
جایگاہ بزرك زندگی است : گیاہان سبز ء مارھا ء زار پاھا ءکرمہاو 
کاووا کر سا لتھمای ات عالا بے ھی 

تعجب آور ذست کہ ٹر اھنگھای موسیقی؛ خصیصەھای ھنری 
و ادبی ند با بارانہای موسمی گرہ می خورد و زیسائی می باہد . در این 
کثور بە تابلوھای زببائی در اطافہا برخورد میکنیمکە در آنہا مردی با 
علاقة فراوان بە ابرھای سباہ کە در افق بە ھمراہ مرغان ماھی خوار در 
حر کت‌است نظارہ می کند.درمیان اھنگپایھندی:اھنگك ٣ط۱۷۵۱‏ ٥ع‏ 78 
به سبب انعکاس و تداعی صدایى رعد در آن وخاطرات انل بارانہای 
موسمی از محبوب‌ترین آھنگھا محسوب می شود . 

اغلب قصرھای ھندی دارای بالکنہای زیبائی است تا ؛روتمندان 
ہندی بتوائند نزول بارانہای موسمی را بە خوبی تماشا کنند ۔ در این 
بالکنھا نوازندگانی نیز جمع می شوند وئروتمندان ہندی باصرف شراب 
ہا بانوان خود بہ آھنگہای فصلی گوش می کنند . موضوع مہمی که در 
آہ:نگہای ہندی عمومیت می بابد ھماناآرزوی بہم رسیدن عشاق درفصل 
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۵۰۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


باردانپای موسمی است . در میان مردم لذتی بالاقراز این نیستکه درفصل 
بادانھای موسمی بہم برسند و غمی جانکاەتر از این نباید باشد کە ھہمین 
مردم در فصل بارانہا از ہم جدا شوند 

طرز تفکر و نگرش فلسفی یك عندی از اہر و باران غیراز طرذ 
نفکر رك اروپائی ات زیرا ابرھا برای مردم عند نثائنهُ امیدو بہروزی 
و جہت مردم اروا علامت پا٘س و کم علاقگی است . يك ہندی زمانی 
کی اق سےف کلااگی ای روق شورف 7ا تو انلاکن 
سرشار از شادی می گردد اما یك اروپائی موفعی کہ انوار طلائی خورشید 
را نبیند غم و اندوہ عمق می باہد . وفتی بِك عندی از کسی سخن بمیان 
می آورد اگر قابل احترام باشد او را بہ سای بزدگی تشبيه می کندکہ از 
اہر ہزرگیکەخورشید را می یوشاند بوجودآمدہ اُست. برعکس‌یك اروبائی 
بہ دسایهہ بە عنوان مظہری از شیطان می نگرد و اصطلاح ددر زیر سایہ 
ودنہ به فردی اطلاق می شودکہ سست و بی ارادہ باشد چر ا کہ برای یك 
اروپائی تاہں اشعه خورشیدکمال مطلوب‌است ولبخند خورشید زیبانرین 
لیخندھا . 

اروپائی از اہر و ہاران بەسرزمینہای پر آفتاب جنوب اروپا وسایر 
نقاط فرار می کند ولی در ہند به ہنگام نزول بارانہای موسمی مردم بہ 
خباہانہا می دوند وخود را ددبراہر بارانہایسنگین قرارمی دھند. درقویم 
مردم عند بارانہای موسمی همان ارزئی را داردکە ماہ در تقویم اعراب . 

ماہ ساوان'کەدرآن بارانہای موسمی بەشدت می بارد بەعنوان ماہء 
عشاقشناخته می شود. درا بن ‌ماہ دخترانآرزو می کنندکە در میان بازوان 


.1 88۔1 


جغرافیا و عنر ۵۰۵ 


معشوق خود باشند اگر معشوقش نزد او نیاید ہا اضردگی آھنگہای 
غمانگیزی راس عیدھد ان احساسات تند در وشتدھای زیر بە خوبی 
نشان دادہ فی شود 

فصل بارانہا فرارسیدء 

قلب من آکندہ از شور و شادی است 

روح و جسم من بە طرف معبودم پرواز میکند 

ما معشوف من ازمن دور است واگر بر نگردد درغم اوخواہم مرد. 

برق آسمان قلب مرا از وحشت پر می کند ۔ 

در حیاط خود بہ تنہائی می!یستم . 

در خلوت و در غم 

آخ ای مادد من 

من در لب پرنگاہ مرگ قرارگرفتەام 

بدون معبودم 

نه آرامی دارم و نە خوابی 

لباسپا ہر تنم سنگینی می کند . 

حال به ھنر نقاشی ہرگردیم وگوشەھائی ازابن ھنر را از دہدگاہ 
جغراففیا گرم : در محله جغرافیائی شمارہ مارس ۱۹۷۳ چنین آمدہ 
است : ٭ چپرۂ جالب و مناظر بسیار زیبای اطراف دھکدۂ بردون' واقع 
درپایکوھپای پیر نە اسپانیاء زمینەھای دلپذیری جہت ہنرمندان فراہم 
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< تمپست ہ اثرجورجیو نہ 


جوزرجیوئہ پکی از معروفتریں نقاماں همکتب ودنیز دود را در این 
اثر نقاش دودۂ رنسانس تحت نأئیرشھرفلورانی و رودخانڈآرنو 
قراد گر فته استاء 


جغرافیا و عنر ك۷ٛ۵ 


میکند. چند هنرمند ومعلم انکلنی ٦۰‏ تغبیرانیکه درسهة خائه دھکدہ 
بعمل آوردند فان ہت مدرس-ۂڈکوچكژ نقاشی موفق شدند۔. استودیوی . 


ثقاشی اب ن‌ہنرمندان درھمة ساعات روزجہت تعلیمنقاشی بەدائش آموزان 
آمادہ است و دربعضی از ساعات نیزکلاسپای درس در ھوای آزاد تشکیل 
هی شود تا باتوجہ بہ احساس ہذرمند ازمحیطہای جغرافیائی, شکلگیری 
فکری دائش آموزان از چشم اندازەھای زببا و متنوع ناف پذیرد . 
کنفرانپا و تکٹیکہای نقاشی نیز بھا قدریس میشودٴ٭. 





چھرۂ يك شھر ء اثر ادوارد ھاپر 


در اہن ائں ء نقاش تصویر جالبی اذ متروپلیتن‌حای آمریکائی بدست دادہ است . 
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نشریهٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





حدم 





صبحگاعان در کپ کد ء اثر ادوارد ھاپر 


تا بلوئی که در اینجا می بینید یادکار اقامت نقاش دد کپ کد می باشد . 








جغرافیا و ھٹر ۹ٛ۵ 


خانم چورجیا اوکیف درمزرعەای دردرۂ خشکك ووسیعی در أبالت 
نیومکز یکو زلدگ یی کنا اوزنی استکە درجامعه هھنری آس تا مقامی 
شا بسته دارد . اطراف اہن مزرعه راکوھہای بلندء صخرەھای عظیم زرد 
و ارغوانی هی پوشاند خانم اوکیف ان چٹان تحت ..- عظمت و ز بہائی 
اہن کوھہای سحرانگیز وسر بەفلککشیدہ قرارمی گیردکەگاہی می گوید: 


لا کُيہےمے شش رٹ 





غنر نقاشی در متروپلیتنعای امروزی 
شھر کبک ۔کانادا 


پر نشریةٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اپن‌دنیای من‌است ابن جا خانه امیدمن اأست. معمولاآخائم جورجیا اوکیں 
موضوعات تقاشی خود را ازطبیعت زیبای اطراف مزرعەاش الہام می گیرد'. 
در آمریکا شایدکمٹر نقاشی مثل اددادد اہر (۱۹۶۷٥۔۔‏ ۱۸۸۲) 
تحت تأئر مناظر و چشم اندازھاى شہری قرار می گیرد . او نە تنہا این 
چشماندازھارا درتابلوھای خودبخدھت می گیردبلکەتنہائی؛ اتزواگزپنی؛ ۱ 
گمنامی انسانہا ء خیابانہای بی درخٹ, ساختمانہای شہری: آسمانخراشہا 
واحتی بحران اقتصادی آمرکا در دهہه ۱۹۳۰ نقش عمدہەای در جریانات 
اددارد غاپر ازسال ۱۹۳۰ بە بعد خانەای درشہ رك ساحلی ترودو" 
درکپکد' بنا میکند و تا یا بان عمر ہف تاہستانہا را در آن می گذراند. 


ازا ہن زَعان بقبمد چہرۂ شہ زکہا دزاختان عتٹری ان اس می بابد“ 


٦‏ لشوجانوس . : جورجیا ادکیف در سن م۸۴ سالگی .٢‏ نشریهە مرنھای 
نو . شمادہ . یازدھم آبان ماہ ۱۳۵۱ . 
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شمادۂ پازدھم آبان ماہء ۱۳۵۱ 
تاخاوی آختانوف . بوران . از نشریات بنگاہ پروگرس . ترجمه گامایون. 


ارسابی در شناسابی و نامگذاری 
سبکھای شعر فادسی 
دگتر وزین پور 


بکی از نکات مہمکه در ادبیات ما از تحقی قکافی برخوردار نشدہ 
مسالۂٔ سکہای شعر فارسی است و سبب آن اعتقاد راس بە نمام نظرات 
ادبای سشین و ھمجنین عدم پبروی از شیوەھای علمی و قابل اعتماد در 
بررسیپای ادہی امت . 

طبق تفسیمائی کہ دردوردھای اخیر بەانجام زسیدہ استہ سبکھای 
شعر فارسی را بر سەگونہ دانستەاند : سبکك خراسانی ء سبک عرافی و 
سک ھندی . 

پیش از آنغاز سخن ددہارۂ سبکہای شعر ہ بہ برخی از تعاریفکە 
از سبکە‌کردہاند بە اجمال اشارہ می شود . 

درکٹابہای دب و فر ہنگك فارسی در روزگار انکہن ء از سک ۰ 
تعریف کامل و جامعی لبامدہ أست؛ نیز مختصات روشن و فاطم از طرز 
سك دشیوہ؛ بیان نشدہ است ؛ زیرا بیشٹر ادہبان قدیم نصوبر مشخصی 
از سك نداشتەاند و تنہا ؛ آنگاء کە شاعری بە شعر نغز خویش اعتفاد 
می بافنہہ ازطریق نفاخرمیگفتہ استکہ سخن وی ازشیوۂ نو بہرەورامت 
وبرطرز سخن دنگرگوبندگان برتری دارد. چنائکە نظامی گنجەایگوید: 


نارساہی در شناسا یی و نامگذاری سبکھای ٹس فارسی ۳ٰ)۵ُٛ 


عاریت کس پذبرفشعەام آنچەدلمگفت‌بگوگفتەام 
5 خافانی در هھمین موردگفتہ اُست : 
ز دہ شبوەکان شِوۂ شاعری است بہ بك شیوہ شد داستان عنصری 
نھ تحقیق گفت وئ٭حکمت نەبند که حرفی ندانست از آن عنصری 
مراشیوۂخاص وتازہ استوداشت ‏ ہمان شیوۂ باستان عنصری 
این ‌شاعرکە ببان حکمت وبند را نشانُ شوۂ (س٤ك)‏ جدبد خود 
میى‌ہنداردء در جای دسا گو ود 
منصفان استاد دائندم کە در معنی و لفظ 
شیوۂ نازہ نه رسم باستان آوردمام 
بکی از قد یتر بن‌کتاہپا کە در آن ء از سبک ء بە معنی شیوہ و 
شس رم کاٗ اف اھر اع تالت امم عامس 
مسلم بن فقبلهہ است . 
این قتیبە در مقدمة کتاب خویش ء تحت عذوان ھ اقسام الشعر ٤ء‏ 
شعر را چہار قسم می شمارد و در مورد نوع سوم چنین میگوید : 
دوضرب منہە حاد معناہ و قصرت الفاظه عنه ؛کقول لد بن ربعه: 
اتال 0رس ال ساسا افال 
عذا و ان کان جید المعنی و الک فانه قلیل الماء و الرونقٴ٭ . 
(نوعدبگرازشعر آن استکە دارای معنی ٹیکوست اما الفاظش نارساست: 
ھمچون سخن لببدبنربیعہ... اب ن‌شعردا ہرچندکہە معنی وسبکز یہاست: 


آبو رونقش اندأک است) . 


١۔-‏ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبه دینوری ہ الشعر و الشعراء ؛ چاپ 


بیروت ؛ صفحة 1۴ ۔ 





خ0۱۱۴ھٰ نثریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ھمجئین اہن خلدون درمقدمةً تاریخ خود ذہل عنوان ددر صذاعت 
شعر و طر یذ اموزش آنء چنئین نو سد : 
دولنذکرھنا سلوکكک الاسلوں عنداھل ھهذہ الصناعة ومایر یدون بہا 
فی اطلاقہم . فاعلم انہا عبارۃ عندھم ءن‌المنوال الذی پنسج فیەالتراکیب 
تی ہ٣‏ 
اوااقالب الذی بفرغ فيه ٤‏ . 
(وما درابنجا چگونگی اسلوب سبکۂ راکه نزد اھل فن متدداول 
است و آنحه آنان از این طلمه ارادہ میکنند ) ہمان می دارم : بدان که 
سک درنرد آ نان عبارت است از نوردی که تر کہہپا را بہ دور آن می بافند 
35 فال یکەکلام در آن رحْنّه میشود) : 
در دائرة المعارف و فرەنگہای دیار غرب نیز تعاریف متعدد از 
سك آمدہ استکه بەذکر برخی از آ نہا اکتفا می شود. ازدائرۃالمعارف 
بریتانیکا : 
أہ انلزنانەدەہ فط؛ ص٥۶۶‏ ”٥ەنتمہ‏ مععمسںعمھا ہمذ 5٥7(٥‏ 
.د2ہ ز۱۵ ×ح×٥٥‏ ٠ہ‏ ذہہ0۳ ٢۲نا‏ ممہ۷۶ اہ وچمدموددہ ٥ء‏ نمطهہ 
(سبکك عبارت است از امکان انتخاب ء در میانگو ندھای مختلف سان ) . 
اتعریف دیگز : 
+ )چھسںاچھہ( ‏ جم( ممنہہہمح٘٭ہ !ہ ٥٥ہ"‏ ٭ہ ٥٣‏ مہ۷۵ : 8۲۱٥‏ 
.ل۷۱۳ مھ: ئ٘اطوسمط عھنااع ہہ ہ٣‏ 
(سبک عبارت است از اساوب یا شیوۂ بیان در زہان: طریقۂ بیان 
آئدِشەھا در قالب کلمات) ۱ 
ات عبدالرحمن بن خلدون, مقدمةُ ابن خلدون, چاپ حصرء صفحہً ۴۳۰ . 
.332 .۶ ,19868 ,21 .۷۰۱۱ ,دہ د٘8اذ ×8 دنةہموٗملہ :مھ -2 


3- ۸١۱ا:‎ ا٤۰۰‎ (۸٥٢۷٣ '۲٣٢۷۰٥د‎ ا٥اط‎ ٥٥ہ) 0ناء(0‎ ۸۵۶(۰ 
۷٠. 1: 80۰. 


نارساپی دد شناسایی و نامگڈاری سبکھای شیں فادسی ۵ھ 


ھمجئین دربارۂ 7ت چنین اذہ انت 

”ارز بیان ائدیشۂ عنر آفرین‌کہ البتەہ ہم با چکونگی تفکرو 
ہم با چگکونگی تصویر سازیپای او ٹسبت مستقیم دار کا ( ٥اا٥:)‏ 
نامگرفته ات عرعنرآفرینی برای بہان اندیشة خود بە مدد اسلوبہای 
عنری؛ مواد ہنری دا بەکار می گیرد وتصویرحسی خاصی بوجود می آورد۔ 
چون آزمایشہا واندیشەھای ہیجکرعین آزمایشھا واندیشەھای دنگری 
نست ؛ از اعن رو ہر ہنر او برای خود اندیشہ و صورت ساز یپای 
مستقلی دارد. بایان ڈتگرمٹت کن عہرہئر آفرینی مختص خود او ومتناسب 
با شخصمت اوست 7 

بضاہرابن مسایہل سبکۂ ء مساپہل شخصیت است و مطابق قول 
لونگینوس'ٴ؛ سن کكغ ھرکس خود اوست ؛ شخصمت اوست'...٠‏ 

چنانکەه پیشتر اشارہم غد شکتای شعر فارسی راسه سک 
خراسانی عراقی وھندی دانستەاند ہرچند قبلا آنہا راسسکۂ ترکستانی, 
عراقی واصفہانی (ھندی) می نامید ند (ودرھرحال این نامگذاریہا مربوط 
بەدورەھای اخیراست ودرقدیم چنین‌تصوری ازسبکہا وجودنداشتەاست). 

تکتهُ مہم این استکە در دوس؛ك خراسانی وعراقی؛ آنچه ملاكد 
تمایز ان دو سسکٹ بە شمار آوردہ میشود ؛ مختصات لفظی وگاہ معنوی 
اُست نه طرز بیان: وتنہا در مورد سك عندی است کہ به مخٹثصات لفظی 


١-۔‏ دکتر امیرحسین آریان پور ء محلهُ سخن . دودۂ دوازدھم سال ۱۳۴۰ 
صفحات ۸۔۷۹۷ ء. 
۰نا مآع م10 -2 
۳۔ این سن توسط ہوفون ( 8108808 ) فرانسوی بلندآوازہ شدہ است ؛ 
.٥٥د‏ ١صصعصط'1‏ ہہ هآاہ: ٠‏ 


۶ھ" نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


و معنوی چندان اھممت ئمیدھند بلکه ھ بىان سخن ہە طرزی مبہمد 
پجیدہ و دور از ذھن٤‏ را تعریف آن می دانند . 

در ببان سکۓ خراسانی,ء با توجه بە مختصات لفظیءگفته میشود 
کە: در این سمسکٹا؛ سشترہ ازلغات فارسی استفادہ شدہ است تالغات قن 
تکرار افعال عیب شمردہ نمیشدہ ؛ حروف اضافۂ اندر ہرء وکلماتی مائند 
ھی ؛ ابدر ء ایدون وغیرہ در آن ہسیار بەکار رفته و بە صنایع لفظی ہم 
توجه نشدہ است. وہا اشارہ بە مختصات معنوی گفته می شودکە: مضامین 
شعر درسبك خراسانی عبارت است از: مدح؛ وصف طبعت: بندگفتو گو 
با یار (از شکوہ و ستایش و قہر و آشتی وغیرہ) . 

در بارۂ سیک ع افی چٹین آمدہ استکہە: درا . سمکك؛ بەصنایع 
شعری توجه زبادی شدہ ولغات عربی‌فراوانی بەکاررفتہ است, وموضوعہای 
شعر عبارت بودہ است از امدح ؛ ھجوء وصف اطلال و دمن و نز مان 
سا و ان رط ابی وعرنٹ 

از اہن قرار درمورد دوسباٹ خرأسانی وعراقی؛ درکتابہای تاریخ 
أدہبات ء اختصاصات لفظی و معنوی ء تعریف سسکٹا را تشکیل می دھد و 
وجہ تمایز دو سسکكا مذکور بە شمار ھی آید؛ در صورتیکە دربارۂ سک 
ہندی : ابن مختصات, بە عذوان عوامل اہجاد سۂك محسوب نمی گردند 
و طرذ بان <دبە شبوۂ دور از ذھن؟ تعریف آن را نشکیل می دھد کە اس 
عمل ؛ با تعریفیکہ ازسبکۂ داریمء تطبیقکامل می کندہ بە عبارت دیگرء 
از سه سکك مورد بحث ؛ سبکیکه تعریف موجود از آن باموازین و 
معیارھای شناخت سکك تطبیق دارد سک هندی است ئە دو سك 
دیگر . از طرفی ‏ عملا ء پیروان ھریك از سبکہای خراسانی و عراقی, 





نارسابی در شناسا بی و نامگذاری سبکھای شعر فارسی ۵۱۷ 


در طرز بیان وشیوۂ شاعری ہم بە یکددیگر نزدِبِك نیستند. مثلاٴ رودکی 
و منوچھری دا از شاعران سك خراسانی می دائند وسعدی و خاقانی را 
ازشاع رآن سك عراقی! درصورتی کە رکوہ مماٹی بین امعار ابنان 
وجودندارد. ھمجنین می گوبندکە ناصرخسرو با| بن کە درزمان سلجوقیان 
می زستہء بابد از پیروان سك خراسائی بە شمار آ بد. آیا میان سك 
خاص ناصرخسرو (ہا آن بیان خشنء جدی وقہر آلود) باکسابی ہا دقیقی 
با دودکی قرابتی وجود دارد : 

ھمجنین ہین شیوۂ جمالالدین اصفہانی و رشیدالدین وطواط از 
بك سو وحافظ از سوی دنگر چە وجه تشابہی ہست ؟( ابن سە شاعر را 
از سبکٹ عرافی می‌دانند). بە ھمین سان میان ابوشکور ہلخیء فردوسی؛ 
عنصری و منج چہ ہماہنکگی در آندیثہ و سان وسخنوری وجود دارح؛ 

شاعران خطۂ آذربا یجان : اسفہان ؛ ھمدان : ری و فارس رااز 
اواخر سدۂ ششم ہجری ہہ بعد شاعران سب عراقی نامیدەاند درصورتی 
کە درا ین نقاط ء تفاوت لہجە؛ آداں ورسوم وملاحظات اجتماعی؛ سیاسی 
و جغرافیابی بە حدی استکه ہرگونە وحدت را در امور ادہی غبرممکن 
می سازد . شیوۂ سعدی و حافظ شیرازی ھرگز قابل قیاس با طرز بیان و 
اندیش عنصری بلخی ہ نظامی گنجەای ء عمعق بخارابی ؛ قطران تبریزی: 
ازرقی ھروی و جمالالدبن اصفہانیکە جملە ء دد نقاطی ہسیار دور از ہم 
زیستەاند نیست . شاعر سمرقند با شیراز ء وھرات ہا گنجہ با توجہ بە 
شہوەھای ادہی و مساپل اجتماعی آن روزگاران, نمی توانند از يك سب 
پیرویکلند . 

ہمجنانکه اشارہ شد, خاقانی و سعدی را از پیروان سبءۂ عراقی 





۵۰۸ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


می دائند . الِتە ہر دو دارای سبکۂ تازہ ہستند و از استادان فن بە شمار 
می روند اما میان آنان از لحاظ موضوع سخن ء طرز بیان ء وسایل بیان 
( کلمات ) و نوع اندیثہ بە اندازۂ یك قرن فاصلہ عست ( خاقانی حدود 
۱و سعدی حدود ۶۹۱ ھجری در گذشتەاند) . 

خاقانی از آسمانہا سخنگفته و غالباً موضوع سخنش را بە ماہ و 
خورشید و دین ( از اسلامو مسحیت) تخصص دادہ ؛ اما سعدی مضامین 
اشعارش را از زندگا نی هردم؛ از نحه در روی زمین ومیان جوامع شری 
می گذردگرفته است . اشعار خافانی دشوار وگاہ از شدت استحکام وصلابت 
پیانہ دل آزار است اما سخن شیخ غیراز روان و غیوا و دلانگیز است . 
خاقانی کوشیدہ است تاکلمات سنگین و دور از ذھن بە کارگیرد درصورتی 
کە سعدی عمداً ازلفات تر اشمدہ ؛موزون, ملایمد دل نواز استفادہکردہ. 
خافانی در قصیدہ شہرت دارد اما سعدی غزلسرای درجه اول است . سخن 
سعدی زبان امروز فارسی زبان است در صورنی کە سخن خاقائی چنین 
نیست ء اندیشة این دو شاعر پرمایہ ہم اہداً در یك مسیر قرار نداردو 
بنابراین چرا باید آنان را از پیروان بک سبکك بە شمار آودی: 

سبکك خاقانی نە تذہا با شاعران سب عراقی ء بلکه با شاعران 
سک خراسانی ہم تفاوت دارد, او درمحیطی دنگ زِست میکند؛ لہج 
دیگر دارد ء بە شیوەای نوسخن می پردازد و بناہراین خود دارای سبك 
ثازہ است . 

اگرقرار بودکہ نام سبکۂ بانام محل ومنطفہ ہماہنگۓك شود شاید 
بھتر بودکە چنینگفتہ شود : سبکك ترکستانی ہ خراسانی ؛ آذربایجانی؛ 


عراقی و شیرازی . 





نارسابی در شناسابی و نامگذاری سبکھای شعر فادرسی ۹ھ 


مامرآنی راک اڑستودشیر تتن بنازار نر و وفازان برخاستذ اق 
شاعران سبکۂك ترکستانی - آٴفان را که در نیشاہورء طوس ء بلخ ء عرات 
وغزنین زستەاند از سبٗك خراسانی -گویندگانی راکه در آذربایجان 
وقفقاز بودەاند ء ازس آذربایجانی - سرابندگان حدود اصفہانء ری 
وھمدان را شاعران سبکك عراقی وشعرابی راکه درفارس زہستەاند پیروان 
سبکك شیرازی ہا فارسی بنامیم . 

سبکك ہندی ؛ سبکۂك شاعرائی استکہ غالباً بە سبب عدم توانا بی 
در ارائۂ اندیشە‌ھای بلند و مضامین نو ء بە خیالپردازی و باريك اندیشی 
وبان‌سخن‌بەشہوەای دور ازذھن روی آوردہ وخوب یا بد سبکی نازہ رادر 
شعر فارسی بنیاد نہادەائد . پیروان ابن سب در دورۂ خاصی از تاریخ 
اہران می زیستند . نە ہمانند فردوسی ء ناصرخسروء سعدی و حافظاو 
دنگران دارایوسعت معلومات بودندکہ سخنان دلہذ یر وافکارعالی بیاورند, 
5 ازافکارع رفانی بھرەور بودندکە ھمجون سناپیء عطارومولویگوهرھای 
رخمان بە گنجینۂ ادب فارسی ہبیفز ایند ؛ نە بدان‌کمال رسیدند کە مائند 
سَت الد ىہ فَزغان ور افاذآن احرال ضوع و حکم وا فاضان؛ 
آثار بدیع از خود بہ بادگارگذارند و در نتیجه ء شاعران سبکك ھندی ء 
برای جلی اشعارشان ء بەگمان خودء ابہام در بیان وپیجیدہ ساختن کلام 
رایت ربا مر آرائی ای دا سوہ شی سن اس 5 
درمیان پیروان این‌سبسکك جزصائب وکلیم بەشاعران برجستہ بر نمی خودیم. 

ف ےک قارف با غاان عرائل اف ات 
زمان زندگی شاعر - محیط زیست او _ تربیت ودائش او - عوامل مؤئر 
در اندہشەھای او _ موضوعہای اشعار او . 


۵۲۲٢۰‏ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


روزگاری فردوسی چلین می سرود: 
مرا زننگك باشد ازین زندگی کە سالار ہاشم کنم نکی 
اما سعدی در سدۂ ہفتم ہعجری چنین میگفت : 
ایہا النای جھان جای تن آسانی ںِست 
مرد دانا بە جہان داشتن ارزانی نیست 
در ھمان زمان فردوسی ء عنصری در مدح بدین سان ممالغه روا می داشت: 
کوەکان بادوز ان گردد به جذبش ء اسب تست 
کوہ گردد زیر زین و باد گردد زیر ران 

و سیف فرغانی : شاعر روز گار سعدی ءکە جوم مغول وعوامل اجتماعی ء 
عھمة احوال را دگرگون‌کردہ بود چنین میگفت : 

ما کە اندر پایگاہ فقر دستی یافٹیم 

گاو از ما بە کە گردون را فرود آریم س 

ھمجنین افتضای زمان ہودکە فردوسی حماسۂ ملی را بە آسمان رسانید و 
دس گرعمائد اثرجاودائنه او نه در دورۂ سعدی و نە در دورەھای بعد پدہد 
عانی) ا تعاس مد تارق انس 

محیط زیست ھم درایجاد بانفییرسبۂ عامل مہماست. ناصرخسرو 
پس از دہدار قطران ددتبر یز (سال ۴۳۸ عجری) چنین نوشٹ: لدر تبریز 
قطران نام شاعری دا ددم ء شعری نک میگفت ہء اما زبان فارسی نسکو 
ات٤‏ 

ودرصورتیکە می دانیم فطران حدود دەھزارست شعرفارسی سرودہ 
که غالبا جمیل و زیہاست: چرا دربارۂ او چنین گفتہ شدہ؟ سبب) اختلاف 
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1- سفر نامه ناصرخسرو دہ ٹوش نادر وذین پوز وہ ۷ 


نادسا ہی در شناسا ہی و نامگذاری سبکھای شعر فارسی ۲۱( 


لهجە است کە معلول محیط زندگی او آذربا یجان است ھمجنین تفاوت 
نباڑھای شاعر و اجتماع و عوامل تار بخی . ناصرخسرو از دورتر ین نقط 
شمال شرقی ابران برخاسته و قطران از دورترین منطقه در شمال غربی 
بافا ره زان و اففات نار ری جاک بھطورق کحج یرم 
در زمان سلجوفیان یعنی ہك قرن دیرتراز محیط خراسان در آ ذربایجار 
کو آفند ایت 

تر بیت وھیز ان دائش شاعرہم درسبکك اومژؤ ثر است.مثلاٴ ناصرخسر 
که ترست اسماعیلی دارد عمری دانشن اندوخته و ضمشاً دور از درگا 
امرا زیسته ودارای ابدەئولوژی وبژەاست, موضوعھای شعروسبکاپانٹر 
تفاوت خواعد داشت بامثلا عبدالواسع غرجسۃانی جبلی بامعلومات موہ 
کە مداح غوربان بودہ و تمام ھم خود را صرف سرودن اشعار مصنوع! 
متکلف با مغاہیم نازلکردہ است . 

موضوعہای شعرہم درا یجاد سسککا مؤئر است. آنکه امیری قہار 
شجاع و جنگ آور را مدح می کند ء ہا شاعری متصوفکە از تسلیم ورذ 
و فقر سخن دد می پیوندد کلمات و اصطلاحات و نوع شعر جداگانه ر 
برخواعندگزید: اولی قصیدہ و دومی غزل یا مثنوی را برای مقصود خو 
اختیار میکند . 

با اہن ہمه ضمن اھمیتیکە نوع شعرہ بحرء وزن و انتخاب‌کلماد 
وغیرہ بانوع موضوع داردہ طرز بیان عامل اساسی در ایجادو تغییر سبکا 
اس تک در موردھر شاعر محفوظ ومخصوص خود اوست و در یا بان نج 
سخن را می توان بدین شرح خلاصەکرد : 


آے شاعرانیکە پبرو ہریت از دوسکۓ خراسانی باعراقیمحسود 








وکررہ نشربهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


مود كاكناً سرفلاظ اڑا سارہ فرقیوہ سان ا کشيڑ فار تارف 

٦‏ مرزی قطعی ہین دوسبکە خر اسانیعر اقی نمی تو ان نعیین نمود. 

٣‏ در صورت بررسیہای دقیق ء سبکہای شعر فارسی از لحاظ 
تعداد و کیفیت امر تغییر خواہد یافت و طبق معیارھای علمی دیگری 
تقسیم خوامہد شدو انواع فزونتری خواعد یافت . 

۴۔ تقسیم سبکہای شعر بە سە سبکٹ ناشی از عدم تمایل بەقبول 
رنج تحقیق است . برای وصول بە نتایج قابل اعتماد در تعبین سبکہا بہ 
شوەھای علمی ء ھنوز راہ درازی در پیش است . بابد در مورد اشعار 
سیک عراقی و ھندی مطالعات دقیق ہعمل آ تا بتوان از در حدس 


وگمان یه مرحله یقین زسید . 


دز نگادش این مقاله اذ مآخذ ذ ہر استفادہ شدہ است : 


(۔ تادیح ادبیات در ایران : تألیف دکتر ذبیحالل صفا ٣ح‏ ۱ء ٣۳ ۳٣‏ 
٣۔‏ تادیخ ادبیات ایران ات دکتر دضا زادہ شفق . 

۳ الععر و الشعراء ء ابن فتیبه دیتودی ؛ چاپ بیروت ۔ 

۴ مقدمة ابن خلدون ٠‏ عبدالرحمن بن خلدون ؛ چاپ مصر . 
۵۔ لعت نامة دھخدا ۔ 

۶ سبککك خراسانی دد شعر فارسی ء دکٹر محمد جعفر مححوب . 
۷۔ سفرناھةُ ناصرخسرو ء از انتشارات مؤسسة فرانکلین . 

۸۔ مجِله سخن دورۂ دوازدہم (سال ۱۳۴۰) ۔ 

۹۔ دائثره المعارف بر پعائیکا؛ چاپ ۱۹۶۸ء ج ١٢‏ ۔ 

۳۶۳- سبکك شناسی ؛ ملک الشعراء بھار : ح ۱. 

۲ فرھنك دیسٹر قرن بیستم ؛ ج‎ ١ 


نان و ھویر' 


قادر فتاحی قاضی 


ساہقاً درمہاباد غالي خانوادەھاء برخلاف امروز, ثان مورد مصرف 
خود را در منازل خویش تہیە می کردند . اکنون نان مہآباد در دو محل 
نہمہ می شود : ١ے‏ در دکانہای نانوابی کہ معمولا در بازارھا وخیاہانھا وافع 
شدەائد . ٦‏ در منازل . نان یکە در منازل نہہه میگردد ؛ برای فروش بہ 
بازار آوردہ می شود وگاھی ہم در محل تبیہ بہ فروش می رسد . 

انی راکەخانوادەھا برای مصرف خودشان درخانە میہزند ازهمه 
نو ع نان بازار یھرغوبر اسٹوآنر ادنانی خو ال > 'نطافھ ۔ ہ× نصقہ: 
( نان غاگی )می گوبند. 

درروستاھا غبر ازخانوادۂ چوہانان وگاوچر انان ومجاوران مماجد 
کە بەعنوان مزدبطورروزانہ نان از آ بادی درہافت می دارندہ ھمۂُخانواددھا 


مر روز ہا هر دو روز یکبار در خانة خود بہ تھیهٔ نان می پردازند . پختن 


١‏ ھوبر ( 08018 ) ہمان خمیر است . چسانکہ ملاحظہ میشود ددکلع 
دھویر ٢‏ عقابل دخ رودو؛ مقابل م۱ درکلعهٔ خمیں است . ہ نانو 
ہوبر ٤‏ در اصطلاح محلی بە معنی تھیە و پختن نان امت . 

٢۔‏ ا1ء نان لام بزرگ ( لی ) می بائد . 

٣۔‏ مجاورکەکردی آن دمجیور ‏ 10[6۷978ء است بە ادارہ کەندۂ مسجد 


گفتہ ھیشود ۰ 


۵۲۱ نشریۃ دانشکدۂ ادیبات و علوم انسانی 


ان بەعہدۂ ز نان اسٹ وازاینرو است که شاعر(یٔمن) خطاب به آ نان گفته: 
یکل یس ای کنا ک ود کئزی 
غعەر دەزانی نُوی ئەستیوأە و دەرخؤنە و بنھ 

ترجمهُ فارسی : 

دختر دسا ان مت اتم را کشف‌کردء تو تنہا نام < ئەستزوأّك ٤‏ 
رھ دمرخونه )و ریں' را می دانی . 

آردوا قبل ازخمیرکردن معمولا وزن می کنندہ واحد وزن سيەء 
است کە در مہاباد تقریباً براہر با دوکیلوگرم است ؛ اضعاف آن نیم پوت 
و پوت است ؛ پوت را باتمان نیز میگویند . ہر پوت برابر ہاہشثت سيە 
یا شائزدہەکیلو است . اجزای سیه عبادند آزنیم سیه وھفت درم وسە درم ۔ 
گاھی د درەمرکی ٢ 08090٥‏ کەگفته می شود :؛ مرادگویندہ واقعاً یك 
درم نیےست بلکه ہفت درم می باشد وایہن اصطلاح یشٹردردھات راج اشت 

آرددر یك محفظۂ استوائه بی شکلکه ازدگلەسور سے ٣ہ‏ عقطا[8عء: 
(گل ‌وخاسرخ) درسٹشدەنگاھداری می شود وآن را دکەندو --40مومل 
می گویند. دکەندوہ را درفارسی دتاپوہ خوائند؛ فرھنگ معین,؛ ۱ ۹۹۳. 
تاپوء قس با: تنگ ؛ تموكک ء طبق داکەندو ء در پا ہین سوراخی دارد 
به نام < گاوننہ -- ۵8۵٥0۷[وع‏ ء کە آرد را از آنحا برای مصرف روزانه 
بیرون می آورند ۔ برای تذور نیز گلوبئە ء وجود دارد و آن سوراخ و 
حہواکئٹی است درکف مطبخ نزدت ل تنورکە تە تنور را به خارج متصل 
میکند. این‌سوراخ جریان ھوا را بەداخل تنوربرقر ارنمودہ باعث می شود 


تا مواد سوختنیکهہ به داخل تمور رِحمّه میشود ٤‏ بھٹش بسوزد ٠‏ 


)(۔ شرح این سەکلمہ در ھمین مقاله آمدہ است . 








نان و ہویر ۵ٰ۵ 


نان در نظر مردم مقدس و محترم است : انداختن آن را زیر پاھا 
و نیز بر یدن آن دا با چاقوگناہ می شمارند . 

اِبنكء علاوہ ہر آنجەگفته شدء لغات واصطلاحات مر بوط بە دنان 
و ھویر؟ را از نظرخوانندگان گرامی می گذدانِم ٰ 

لەستیٰ ولَك (علط(ہہ - ٥٥:۱ھ)‏ : ھن دستەدار و دھن پہنی است 
کە ہا آ ن‌خمیر خشکیدہ را ازجدارظرفخمیرگیری کہ دنہ بەککٹ' ٭ ۷ 8۸٥٤ء‏ 
خوائدہ می شود ء جدا غ کا به نظرمی رسدکە 2ء ط[۷۵ - )۵٦٥6‏ م رکب 
از <ئ٥وہ ٤‏ ویسوئں < کلط[۷۵> باقف < ا٥8‏ ء آحتی بود یه شکل مث 
آن را بہ سنگك آتشزنە می زدند و درنتیجه پوشالیکە میان آن دو قرار 
داقت اچ رکفت 

ات وٹ ( ء89٦80٥٥‏ ): چونە. چوئنە واحدی است برای خمیں 
آردگندم با جو بدان مقدار کە كت قرص نان سازدوگلولەی از ہر نوع 
خمیر . فرھنگ معین ۱۰ ۱۳۲۱. 

اوردو )8۷٥۵۵(‏ : مواد سوختنی راگویند. فرہنگك مہاباد معنی 
آن را دوفودہ نوشتەاست. درف رہنگكخال این وادہ را نیافتم. 7( ۲۵۷۵۲۷۹۵ 
از د ںؤ ء> به معنی آتش و پسوند 89 ء مرکب است. 


بەریکك نان ( 8ھ ٤89٥ا‏ ) : اگر خمیر زباد باشد معمولاٴ حمۂ 


1[ رک + فرھنگك واڑەھای فارسی در زہاں عربی ؛ رد آوزندہ دس 
محمد علٰی امام نوشتری ١ص‏ ۴۵۱ ءللمه ہ طبق ٤‏ . 

۷ رک: فرہنک کردی؛ گردآوردۂ م. اودنگ: ۸۶/۱ءکلمة ەئەسعیولک؛. 

٣۳۔‏ رک : نشریهُ دانشکدہۂ ادبیات تبریز ؛ شمادۂ چھادم ؛ سال ہیجدحم ؛ 
ص۴۱۴ ح۱ ۱ 

۴_ رک : فرہنک عمید ؛ ۵۱۲/۱ ءکلمهُ 2 چخماق ٭٢.‏ 


۱٘۵ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ن دا یکدفعەتبدبل بەچونەنمی کنند بلکە تنھا قسمتی از آن را بەچونہ 
درہل می ئمابند . پختن این تعداد از چونەھا راکہ حاضر و آعادہ است 
ت ھ بەرب؛ك نان > گوبند . 

بسته ( 9818 ): میلە بی است از آهن‌کە روی ننورگذاشته می شود 
دیك و دیزی را رات می نہند . بە ور اساق - نیز 2 سنه) گفته 
شود . رك : نشریۂُ دانشکدۂ ادیات و علوم انسائی تبر‌ یز ء بہار سال 
۵ء شمارۂ مسلسل ۱۰۱ء ص ۱۰۸ء مقالہ داہزارھای اق آ و 
_دی ٤‏ از نگارندہ . 

بیز (298 :)0٥‏ خمیریکە روی دیو ارۂنذور بندنشود. دھەو یرہ کہ 
پیزہ ‏ ہہەویرہکە بە تەندوریٔوہ بەند ناب ء خی ناگری ۰ : خمیر ہہ 
ور نمی چسبد . 

پشکەل ( طاملقەم ):سرگین گوسفندوبزو اہو واشتروخر گوش. 

بنه ( ەھ9م“) : تخت پہنی کە دارای چہار یا یه است و د چونہ: را 
ری آن دبہن میکنند 

بہُوہ دان (50 060۷8) : خحمیں را بە تذور زدن ۔ 

تە ہەکك ( ٥80ا)‏ : معرب آن طبق ا ست . ظرف مدودیخ وبزرگك 
4 از چوب سازند ء بیلہ با بالةُ ہسہارکوتاءکه خوردنی و موہ با 
ائةُ خانه در آن نہند. فرہھنگك معین ٢٦ر ٦٦٦٢‏ ؛و نیز رک : نثرنة 
'نشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تبریزء سال ۱۳۵۰ء ص ۱۳۸ء ح١.‏ 

تەبالّ ( قطاةمها ) : ٭ خشکیدۂ گاو وگاومِش راگویندکه 
.ای سوختن در تنور می ریزند . قس : تفاله . معرب این کلمہ ہتوہال> 
مت ؛رکك او صٌّھ در زبان عر بی ؛ص ۱۳۴ . درفارسی 


نان و ھویں ۲۷ھ 


تاپال ء تاپاله ء تپاله می گوبند . فرھنگ عمید ۱۰ ۳۸۳. 

تە یا لَ کنو بلک ( لاہ عطلەم٥ا‏ ): فضولاتی کە درکوء وصحرا 
ازگاو وگاومیش برجای می‌ماند . 

تەرس( 188898) : سس گن ات واستروخر. دتەرس دەرخوواردان+: 
07 را تئسەکردن ۔ 

تەندور (0۵08م66) : تنور . 

تەندور داخستن (88×88180 ))]]٥٣‏ :آ قش کردنو افروختن تنور۔ 

تبرڈکكک ( ٥۶نا‏ ) : چوبی اسْکت بار اک کە دچو نەہ را بە وسله 
آن روی ٭ینه ) یہن میکنند .٭ عاەہذا ء از ”ناو یسوند اہ 
مرکب 0-0 

چال وك ( کا ط۵1م): درختجه بی است کەدر نواحیکوهستا نیمی(وید 
و خارھاى درشتی داردء از آن بە عنوان سوخت استفادہ می کنند . 

حەو حوّش (5ز - 118۷ : ظرف فلری شيیه آفتابەکہ فلز آن بسیار 
ضخیم و محکم نود ودرآن اب گرم ھی کردند. دحەو جو٥‏ لنةٴ بعنی 
ہفت جوش و ھفت جوش در فرہنگك عمید ء ۱۳۴۰۲ ؛ آمدہ و چنین 
ثع 
فلز بە دست آ ید . 

خەیله ( ۵(مہ× ) : بی قوارہ ٠‏ ضخیم ء ان نامرغوب ۔ 

خاکەنداز (۵۵488مق×) : خاك انداز ۔ 

خیش (ق٥صعطاہ×)‏ - مشکی (1م85ھ) : خاکسٹر . 


بس شدہ اُست : فلز ہسیار سخت و محکم ٤‏ و فلزیکه از ترکیب ہھعغت 


دەرخوْنه )48۶٥۵8(‏ : سرپوشی است ازگل مااز حلبی ء ن را 


روی تنور می گذارند تا از سرد شدن تنور و نز از سقوط شا در آن 





۵۰۸ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


جلوگیریکند . جزء 2 خؤْنه ٤‏ ء قس ہا : خم ء خمب ء خلب . 

دەوہ ( 088۷8 ) : فضولات حموانات حلال گوشت را با آب مخلوط 
کردہ بە فطعات بِصٰی شکل در آوردہ در آ فتاں خثف٤ۂ‏ میکنند. ھرکدام 
از ا بن قطعات را بات ددەوہ؟ می نآمند. ددەوە ٤را‏ برای سوخت در تذور 
می ریزند +×ادەوەکھر٤:‏ زنیکە دوہ ٤‏ درسٹ میکند ۱ 

دامرکان (8۵0ء48008901) : فرونشستن وو را گوبند ٠‏ 

زمشکە (ما۱5) ے سبباوله (قط8(۷۵۷1) : سماہ دانه . درزەشکەء 
را نیز مائند دَاخلّیء بە نان می زئند. دسیباولهء در سنندحگفته می شود. 

زفندہ ( ٤٥٥٢‏ ): بالشکوچکیکەخمیر فان‌راہر بالاى آن گستر ائند 
و بںٹنوز بندند . فرہنکك معن ء ۶۶۵۲ مہ درفیدہ)۔ 


۷ 


لشکە ( ھا8 ) : خمیر مایۂ رقیق و آ ہکی را گویند. 
زیخ (×81) : سرگینگاو وگاومیش . 

سەرشیرکە ( 8مامزۃ ٥٥ہ‏ ):پارچە بی است کە بر روی خمیرمی کشند 
و یاروی ظرف شیر می اندازند . 

سەوله ( 8أ٥9٥)‏ : سبوس راچوئە کردہ روی خاکستر داغ تنور 
میبزند . اسەولهء را یه سگان و مرغان می دھند . 

سوُنە ( ٥808‏ ) : نت گلی را گویندکه در آن آردرا تمدیل بە 
خمیں میکنند ۰ 

سیل (ط(٥٥)‏ : ساح . ساجح آھن تی اُستکەه براجاق نہند وروی 
آن نان و نان شیرینی پزند . فرہھنکك معین ۲۰ر ۱۷۸۴ ءکلمۂ دساج ء . 

شیشہ (850ة) : میلهُ ہنی باریکی استکە ان را ہا آن از تنور 
حدا میکنند . 





ناں و ھویں ۹ھ 


شبباکہ (51088) : زخ ۰ 

فەلاغ (01087و) : مواد سوختنی راکە برای تنور مصرف میشودہ 
درجا ہی بەطر زخاصی روی عمانباشتہ میکنند وك زا قلاغ میگویند. 

کەیەکكغ (علەمھا) : سوس ء نخاله ۔ 

کەلانه (مهدقاہما): چو ئەرایپن کردەروی آندکوڑادہ ۲88م اء: 
(گیاہی اش شےه ترہ) می( یز ند ء بعد آن راتا کردہ در تنور مییزند 
سپس روغن حیوانی برآن مالیدہ می خورند . 

کەللارہ (8118:8م): ظرفی بودکە از آن برای آوردن مواد سوختنی 
برای تذنور استفادہ می کردند . و آن را از فضولات دامی می ساختند . 

کەمرہ (٥٥۸۵٥٤ئا)‏ : فضولات حبموانات را از طوہله سرون ر‌خته 
درخارج منزل در محلی که حسەر گول - افاقعجەہ > بادسەر انگول٤كی‏ 
م[9[ۃ8د8٥٥٥8 ٤‏ نامیدہ می‌شود انباشته و جمعآوری میکنندء پس از 
خشکۂ شدن آن را بابہل قطعہ قطعه نمودہ بە مصرف سوخت می (سائند . 
کمرۂ گوسفندان را در دهؤْل - طا٥ط‏ : (آغل) فطعەقطعه می کنند . 

کەھر ەبز بنەوہ(۵۷۵م>تا ۵۵۵م)ء هوْلبزیہندر(۷۵فمھ طط طامط) 
ةطعه قطعه کردن آن فطولات را می گوبند :کمرۂگوسفند دروقت سوختن 
حرارت پیشتری تولید می کند . 

كَەمیْل ( طلہههھھ× ): قطعاتی ازسر گین کہ بەیشمگوسفند می چسبد. 

کەولی نانی (نھقھ نط[۷٤٤ا)‏ : سفرہ یی استکە چونەھا را دروقت 
نان بخٹن روی ان قرار می دھند . 

کاخلی (فطا×8) : کاجیرہ . کاجبرہ گیاھی است دارای بر گہای 
ینی شکل و گلہای زرد دنگہ , گلپای آن را پس از خشکەکردن نرم 








۵۰ نشریةُ دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۰ ُ 3 ۴ 72 7 ا . ٌ ےم 
میکنند و روی ئان می زنند . ۰ . کاغالہ و کاغله ہم میگوبند . فرھنذنا 


عمید ؛ ۹9۹۹۰۲ : 
کلی ته ندوری ( )٤۵۵0٣6‏ ندااهکا) : درته تنور نزدبكث ہواکشآن 
بلی از مواد سوختنی ایجادکردہ در وسط آنگون فرار دادہ آن راآش 
می زنند . کل طلا9ءاء آےاہ بە ستون بل گفته میشود. 
کوللژرہ ( 011٥88‏ ) : رغیف :گردۂ نان . دکو للیٔر ہہ اقسامی دارد: 
دیەنجە کیشی > ٥٥ء‏ - 88ط )ء دکوللیرہ ناسکە سے ا۵ھ ۔ ۵٥11نما‏ ؛ 
”کو للئیرەچەورہے ٥۷۶٥ء‏ ۔ ۵٥٥1(نا‏ ء<کو للئرەیحز > مز ۔ ہ×9ہہ(لت( ء. 
کولیچہ (01188٤ا)‏ : چونە راکمی پہن کردہ درروغن می یز ئد. جو نهُ 
کولہجە از چون نانکوچکتر است ۔ 
کولەومژ (ہ٭وطاہما) : چوبی کە آنش تنور را بە وسیلۂ آن 
بەھم میز نمّد . 
کو و (سصطلەمکا) : خمبریکه از دہوارۂ تنور یه داخل آ افتادہ 
نیم سوز می شود وبرای خوراكسگۂ ومر غوغیرہ از آن استفادہ می کنند؛ 
ھمجنین بہ زرشڈگیاھی نیز کە دنالو ىاطاقا ١‏ نام دارد گفته می شود 
در <ھ نطلآہماء و سطلقءء <د ء یسوند سے ۔ کڑاؤ : بنەگؤگەم 3 
گلو بنه (۵۵٥81۷ع8)‏ - کولانەی تە ندوریٔ ( ٥٥۵0٥6‏ 7٥018ما):‏ 
ہواکش تنوراست کہ بەتہ آ نمر بوطمی شود.گلوینہ با دگلینه - مممطاع ء 
که ظر فگلی است اشتباہ نشود ۔ 
گلُوبنہ اخن ( 92×ة ۔ ۵0۵٥815۷ع‏ ) : لته و پارچڈکہنە و ژندہ بی 
استکه ھواکش تنور را با آن مسدود میکنند ٠‏ 
7 نانی ( نهقھ نطااع ): برجس گی ھاوبر آمدگی‌ھایروی نان. 








نان و عویر ۵۱۹ 


گنی (نەۃع) :گون . درختچەبی است تقریباً بہ ارتفاع یك متر 
و گاہی بیشتر و ہا کمٹر ء دارای خارھای بسیار است و بە حالت خودرو 
در نواحی کوہستانی می روید . فرہنگ معین ؛ ٣ر‏ ۳۴۷۳. 

مدبەق ( 90589 ): مطبخ ؛ محل پختن نان ء ا شیزخائنە . 

نان کردن ( ]٥080‏ ۔ مقھ ) : یختن نان ۔ 

نانکەر (٣۵؛ا‏ ۔ ۵قھ) : زنیکە نان می یزد ۔ 

نان و ھدویرں (×(٥قط‏ سەقھ) : تہیە و پختن نان . 

اه بەرہ ( 0888ا 808ھ ) : بقسنە بی که نان رادر آن از خانه به 
مزرعه می فرستند. این لغت دردھات اطراف میاندوآب بیشتر راہج است. 

نائدِن )( 0 ۔ 0قھ ) : نان دان سفرہ . 

نانی گەرمہ تە ندور (08 0د8٤‏ ۵۸۵ہ٣قعنهق8ھ)‏ : نانیکەدرتنورخیلی 
گرم پختہ شدہ باشد ء معمولا کمی گلھا و برجستگی‌ھای آن می سوزدء 
و طعمش بە تلخی ماہل سی کرد 

نردو (00٥9ھ)‏ : بە تعدادی نان کە ان را درھم پچند و بە جا ہی 
بفر سہمّد ٭ نردو ٤‏ گفته میشود . 

وەردنە () ۵8٥۱ء‏ وردنه. وآن چوبی است استوانهہی, دارای 
دو سر بادر یك ومیانگندہ ؛کە خمیر نان را بە وسیلۂ آن پھن سازند؛ نورد. 
فرہنگۓ معین ۱ ۴ٰ۵ ۔ درعر ہی مطلمه خواندہ می شود و در المنحد 
شرح آن چنین است : الة تسوی بہاالطلمه؛ والعامة تسم یپا دالغثوبكء. 
شوبك معرب چوبکك فارسی است . رکك : فرہنگ:ۓ واژہەھای فارسی در 
زبان عربی ؛ص ۴۱۲. ۱ 


وردہ )٣٥۵۵8۵(‏ : عواد سوختنی تنورکه خرد شدہ باشد . 


۵۱ نشر یه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ورکە نان ( 88ھ ۷٥۵۰۴۵‏ ) : خردەھای نان ۔ 
حەرمیشکک ( ما٥ة٥‏ ×ط ) : نان گرم و قابہ که ان را در کرہ 
می سن 
دو یر ( ٭۷وقط ) : خمیر . 
ہەو یرەکە ہەلاتووہ (ہ سااقط[قط ےا۷8 ٛط) : خمير مايه ار 
ود را در خمیں بخشیدہ و خمیںر آَاذۃ تن انت +ھر گا فص از اەن 
حله خمیر را بپزند ء نان آن سفت و میمزہ خواھد شد و آن نان را 
فف٥قیر‏ - م(781 ء٤‏ می گوبند ۰ 
عە‌ویر ٹرش ( 9998] - [8۷ط ) : خمبر مايه. 
ھدویر دەیەزیٔ (180879 58۷1) : خمیر می یرد وآن را دلیل ہر 
مدن مہمان میگیر ند . 
دو یں خنلان (صقاہ5 حصسعط) : بہ ہم ز‌ دن خمیرں را گو گند 
ہەویرکردن ( ۵۶0۵ء ×۷عط ) : آرد را به خمیر تبدیل کردن . 
ەریکه ہەویری دہ کا سے خەریکی ہە یر کردنی یه٤‏ : مشغول خمیرکردن 
رد است . 
عەو یر گرتنەوہ ( ۵٥۵۷٥۲۲۱وع‏ ×ط ):اردرابەخمیر تبد یل کردن. 
حیلەگك (وژ٥ەطافط)‏ : الکك؛ بەوسیلۂ آن سیوں آرد را می گی ند. 
. کردن را در کردی +< دابیُژنن 185٥88081 ٠‏ >> ودله ھیلەگك دان 
صفَ ومطا٥ط‏ ھا ء گ و ند . 
وہ 
نان و ہوبر نیز نظبر جفت وگاو ؛ اسیای ١بی‏ ؛ شکار ء دامپروری 
غیرہ از موضوعاتی است کہ طبعاً بامد پبرامون آن امثال و اصطلاحات 


نان و ھویں ۳ھ 


متعددی وجودداشته باشد. کسی کە مبادرت بەگرداوری امثال واصطلاحات 
می کند اگر قبلاٴ حدس بز ندکە پیرامون چه موضوعاتی ضربالمثل گفتہ 
َذ ات مصلیا در کارخود موفق تر خوأاہد ہود. ابنك در ایہنجا چند مثل 
و اصطلاح؛ء راجع یه صاقواش وگ بر مود 

اردی بدھارو یه . 

آردگندم بہارہ است : آدم شایستەوبە درد بخوری است, وجودش 
مفنداو 072 اسر 

بە هەزار تمەنی بہ ناشإکےە : 

بە ہزار تومان بە انی است : ارزان است . 

دہ ا وردەی دہ تە ندوریٗٔ ھ5 

پی ددہی و باشتاب می خورد . 

دیزہ بە دەرخوئە ںی . 

مطلب سریوشیدہ بماند . 

سەلکه ای و دو نان . 

کنایه از جیرۂ غذائی غیرکافی وکم ارزش است . 

سەگكک لەبەر سەولەی حەلّنایہ : 


سك از مقابل ٭ سەولهء کە غذای اوست ؛ نمی گریزد . 


-[١‏ در شمازۂ سال ۱۳۵۰ نشریە ؛ راجع بےە ھمیں موضوع ؛ تعدادی مثل 
ذکر شدہ ؛ اذ تکرار آتھا در اپنجا خودداری می شود . 

٢۔‏ در فارسی < پشکل بہ تدودکردن ؛ می گویند . درک ؛ فرھنگ معین ؛ 
۸۱ )ا کلمۂ ہ پشکل ۰ . 

جو سروک رظ ےن نا ا ا اد فقال 
گفته می شود . کردی شمال ؛: × سەرک ٤‏ قس با سەر :(سر). 


۵۳ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


سەگك و نان فەرز دارہ . 

سئاو نان ق رض‌دار ات : به مه مقروض اِسَحت 

گا یەکك و نائِکی پیٰ وەکو یەکهە ۔ 

نان بدہ و سخی اِست . 

نان مزاو . 

کسی کە بی ‌چیز و فقیں شدہ باشد ء تھی دست . 

نان خؤری جی گر . 

کی تفاطل ہت تامطافدہ 

نان دہ نیُو چاوانی پیباوان دايه . 

نان در میان پیشانی مردان است . 

نان نانی گە نم ء دن دینی محەممەدی . 

نان نان گندم ء دین دین محمد (ص) . 

نان و دد بڑ . 

آدم اسپاس ؛کسیکه شکر نعمت بە حای نمی آورد ۱ 

نان و دڈّی خوّی عە یه . 

کفاف خود را داردء دستش بە دھنش می(سد ۔ 

نانی خوت دہ تەبەکی خەلْکی ماویٰ ۔ 

نان خودت را در ہ طبق ء خلق مینداز . یعنی : بە خاطر منافع 
رن گر آع خعرحت را بامال مت 

نانی خوٌی دہ سفرەی خەلکی دا دہ خووا . 

نان خود را در سفرۂ دیگران می خورد : بە علت نادرستی و ہا 
نادانی ء علاقه ندارد ہا خانوادۂ خود زندگی کند . 


نان و ھویر ۵۳۵ 


نانیش دەخووا و ٹائدیِٹیش دەدڈٰیٰ . 

نان را می خورد و سفرہ را ہم پارہ می کند. یعنی: سفله وفرومایہ 
و بی ‌عاطفه است . 

هەز دە بی نائِکی بخوؤی و نائشکی بکەیه سەدوقهہ ۶ +0 

او بەگردن تو حق داردء رھین منت أو ہستی . 

هر کس نائِکی خوواردییٰ ء عافلٰی لەٹِکی هە‌یه . 

ھرکس نائی خوردہ باشد ء بە اندازۂ یم نانی عقل دارد . 

در کس نانی دەخووا لە نیٔو چاوانی خوی . 

ہرکس در سایهُ بخت و اقبال خودش نان می خورد . 

ہەموکەس نانی خؤش دەوی؛ شووان وگاوان بە سەر دنو دە نیٰ. 

ھمەکی نان را دوستمی دارد شبانو گاو بانآن را روی دلش‌می نہد. 


. در پایان اپن مثل نام اشخاص را ذکی می کفنند‎ ١ 


پررسی برخی از خصوصیات دم و گر افیکك 
جامعة دوستائی کشوز در سال ۱۳۵۰ 


دکتر حمین آسایش 
فصل اول ۔ جمعصت 
١۔‏ جمعیت کل و میزان دشد سالانً آن 


ہراساس ‌نتایج سرشماری عمومی سال ۱۳۳۵ جمعت کل روستانشین 
کشور ۱۴۱ ۱۳۰۰۰۱ نفر و آمارگری نمونہای سال ۱۳۴۲ در حدود 
۳ی ۶ فر وسرشماری سال ۱۳۴۵ نعداد ۱۵۱۳۰۳۰۳۰٣‏ نفر 
گزارش شدہ است بدین ٹر ٹیب در فاصلۂه دو سرشماری عمومی کشور 
یعنی در دہ سال ہا رشد متوسط سالانہ ۷ درصد درحدود ۲۱۹۵۹۰۰۲۷ 
نف یا نرزدیہت بہ ۲۸ درصد ہر جمعیت روستائیکشور افزودہ شاف اشت 
جمعیت روستائ یکشور برطبق آمارگیری نمونەأی سال ۱۳۵۰ مرکزآمار 
ابران بہ ۱۶۰۴۸۴۰۱۰۰ نفر رسیدہ است . مقایسة این رقم ہا رقم مشابہ 
در سال ۱۳۴۵ نشان میدھدکہ در فاصلٰهُ ۵ سال اخبرتعداد ۰۷۵ ۱۱۰۲۰۹۰ 


نفر با ۹ ۷ درصد برجمعبت روسٹائ یکشور افزودہ شدہ است. ہین ‌تر نیب 


٭ در این ہررسی فقط خانوادھای معمولی ساکن درمناطق دوستائی مورد 


نظر بودہ وخا نوارھای ذِسمّة جمعی وجمعیٹھای متحرد وعشا یری بحساب نیامدہ اسشت: 





دررسی درخی از خصوصیات دھو گر افك جامعہ روستائی کشور ۷ھ 





مد وں ہمارہ 


حترات جمعب روسٹای اسانہامرمائد ۱ نہاسں درسالہار ٥ہ‏ ٣٤و. ١۱۳‏ 
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ماخذ ۔۔ گزار ش نتا یج آارگیری جمعیت روستائی سال -۱٣ ١۰١‏ مرگزآمارابراں 


۸ك نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


رشد متوسط سالانه در ۵ سال اخیر درحدود ۵ درصد ہودہ استکە ا١‏ 
رقم نسبت برقم مشابہ در فاصله دو سرشماری گذشته در سالہای ۱۳۳۵ 
۵ در حدود۲ر درصد کاہش نشان میدھد . میشوان گفت اسن وض 
بازگوکنندہ افزایش مہاجرت روستائیان بہرھا درسالہای اخیں میباش 

جدول شمار١١‏ توزیم جغرافیائی تغییرات جمعیت روستائیکشو 
رابتفکیك استان یا فرمانداربیکلکە فقط شامل خانوارھای معمو لی مبباث 
درفاصله سالہای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۰ نشان میدھد. بطوریکە از مطالعه ارة 
جدول مذکور استذنشاح میشود : افزایش روستائیان در استانہای مخت 
کشور متفاوت ہودہ ء در بعضی استانہا از جمله استان‌کرمانشاہان افزایۂ 
خیلی زیادو نزدبك بہ ۱۸ درصد در ۵ سال اخیر و یا ٣,۵‏ درصد بطو 
سالانہ و در بعسی اسٹانہای دبنگر این افزایش ٹاچیڑ میبائد . از آنجم 
است استان خراسان‌کە در۵سال اخیر فقط۴۹۰۳ نفر پاکلا' ۲۸ر ٭ درہ 
برجمعیت کل روستائی این استان افزودہ شدەاست. بددین تر تیب معلوممیشو 
کە درخراسان مہاجرت روستائی بابعبارت دیگرشہر گرائی خیلی شدیبد: 
از سابر استانہایکشور میباشد . 

در استان سیستان و بلوجستان نە تنہا برتعداد روستائیان افزو؛ 
نشدہ ء بلکە در حدود ۲۹۰۰۵۵ نفر ہا ۷۵ درصد نسبت بسال ۳۴۵ 


کاهش نشان مبدھعد . 
۳۔ 'ت رکیب جنسی جمعیت دوستائ یکشور 


طبق سرشماردی عمومی سال ۱۳۳۵ از مجموع جمعیت روستائ 
کشور ۶۰۵۷۴۰۷۹ نفر مرد و ۶۱۴۲۶۱۳۴۶ نفر زن بودہ است. بعبارہ 








بررسی برخی از خصوصیات دھو گر افیک جامعه روستائیکثشور ۵۳۹ 


تو زیع برائد ٹی حمعیت روسٹائی استانہا وفرما۔د اریہایکل درسال ۱۲٠١‏ 
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۰ن۵ 4 نشریةُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دیگر با توجەسلٍشکه تعداد مردان روستائیکشور ۱۴۸۷۴۴۶ نفر بیش از 
زنان مودەاند در مقابل هر ۰٭٥‏ نفر زن ۱۰۳ نفر عرد وجود داشته است. 
درسال ۱۳۴۵ از ۱۵۰۳۰۳۱۳۰۰ نفرجمعبت روستائی ۷۰۸۸۰۱۹۰۰ نفر 
مردو ۷۱۴۲۲۷۴۰۰ نف رت فان بدین تر ٹیب درسال مذکور درمقابل 
ہر +۶٭٣‏ نفرزن ۶۱ نفر مرد قرار داشتہ سك 

بناہر ارقام آخرین آمارگیری نمونەای مناطق روستائیکشور در 
سال ۱۳۵۰۶ جمعیت روستائی کشور بہ ۱۶۰۴۸۴۱۱۰۰ نفر رسیدہ استکہ 
از این عدہ تعداد ۸۸۴۴۸۶۰۰ نفر مرد و۰۳۵۵۰۰ھ۸ نفرزن بودہ اأست. 
این ترتیب نسبت جنسی برای مناطق روستائی معادل ۵۱ مساشد . 
این ارقام نشان دھندہ این وضع است کهە درفاصله دو سرشماری سال ۱۳۳۵ 
و سال ۱۳۴۵ نست مردان بز نان افزایش یافته ولی در ۵ سال اخیں این 
نسبت رو بکاہھش است, بنا بر نظرعدہەای ازجمعیت شناسان ؛ فزونی مردان 
برزنان در ترکیب جنسی جمعیت ہکی از خصوصیات و مشخصات :واحی 
در حال توسعه میباشد وحدس زدہ میشودکهہ یکی از علل مہم اون فزونی 
ہوبژہ درنفاط روستائی توجە بیشتر افراد ای ن‌کشودھا باولاد ذکورمیباشد. 
اللته درکشورھای صنعثتی و سشرفته وضع غیراز اشتت ے بدردن معنیکە 
تعداد مردان شسلا از زنانکمٹر است . در انگلستان در برابں یکصد 
نفر مرد ۱۰۹ نفر زن قرار دارد و درشہرھا درہر اہر مکصد نف مرد؛ ۱١١‏ 
نفر زن وجود داشنہ است ۔ این ٹنسٹھا با مختصس اختلاف درکغورھای 
اروپائی و آمر کا صدق میکند . جدول شمارہ ٢‏ توزیع جمعیت روستائی 
کشور را بہ تفکیك جنس در سالپای مختلف نشان ممدعد . 





بردسی برخی از خصوصیات دمو گر افیک جامعه روستائی کشور ۵۱ 


جدول شمارہ ٣‏ ۔ توزیع جمعیت روستائیکشور بە تفگیك جنس 
در سالھای مختلف 


٢۲٣۸۷۷۳٣ ]۱٢۷۱١۹٢٠ ٠ ٣‏ ]۲رہ 
٢‏ عظ ٢٢٢٢ ئ٠ ۷۸۸۰۹۰. ٣۰‏ 
۸٤٤۸۸۰۰۸۰۰۱۱+ ۰‏ ] ۹ہ۰؟/١ہ١۱ا.‏ 





درست استکه در یك حال تکلی تعداد مردان از زنان یشتر است. 
ولی‌تفاوت واختلاف قابل ملاحظه بین استانہای مختلف کشور ازاین لحاظ 
بچشم میخورد . بموجب‌گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۰ فقط در 
دو فرمانداریکل یزد وسمنان تعداد زنان بیشٹر از مردان ہودہ و دریفيه 
استانہا و فرمانداریہایکل تعداد مردان بیشتر از زفان است . بیشترین 
نسبت جنسی درسال ۱۳۵۰ با ۱۱۵ مر ہوط باستان‌کردستان میباشد وہعداز 
آن بە ترتیب فرماندادیکل الام با ۶| ۱۱۲و فرمانداریکل زنجان با 
۵ در ردیف دوم و سوم فرارگرفته است و در استانکرمانشاہان و 
اکا ن مآعان ریسا سقادس نان رات تار جوف اعت 


٣۳‏ پر کیب سنی جمعیت د(وستائی کشود 


از نظر تجز یه و تحلیل دموگرافسکە ؛ آگاھی از ترکیب سنی 
جمعیت ہ بویژہ برای طرح برنامەھای اقتصادی و اجتماعی دراز مدت 


نشریة دانشکدۂ ادییات و علوم انسانی 


ہسسرم سنسی جمعیت روسٹاش کثشور درصسسال ٥۳٠۰۶‏ 


ول 







و .کک 
لا ا اکا لا کر 7 
یئ سسسشسیشسئیت -7 ال یر کک 7/7 کک 
ٌىَسسرا_ےمےجسمیب_ی بے لسلطےےطسہسسیے 
ےج ہے ساوت سے سے سپ ار سے اپ ے 








بردسی برخی از خصوصیات دھو گرافکك جامعه روستائیکشور ۴۳ن 


اھمیت فراوان دارد وتنہا بررسی ونشان دادن افزایش جمعیت يك ناحیه 
دربك حالت کل یکافی نیست بلکە لازم است برای حصول بەنتیجە دقیؤتر 
بە ھرم سنی جمعیٹھا بیشتر دقت شود . چون بسیارندکشورھائیکە رفم 
کل جمعیت آ نا باہم شبيه و یکسائندہ ولی ازلحاظ خصوصیات جمعیتی 
ہو بژڑہ ازلحاظ ساختمانسنی کەنائیں زادی در آیندہ جمعت دارد اختلاف 
زباد باہم دارند . 

برای بردسی و شناسائی ساختمان سنی جمعیت ء اکثر علمای 
دموگرافی جمعیت ہرناحیہ را بہ۴گروہ بززگك بەتر تیبز رتقسیممیکنند: 

-١‏ تا بیست سال گروہ جوانان ۔ 

٦٢ ٢‏ تا +۴۰ سال ۔ گروہ میانه سال نزدیك بە جوانان ۔ 

. تا ء۶۰ سال _ گروہ میانه سال نزدبك به پیروان‎ ۴۰ _٣ 

۴_ از ۶ سال بالا گروہ پیران . 

برای بررسی و شناخت ساختمان سنی جمعیت روستائی کشورو 
تغہرات آن درسرشماری ۱۳۴۵ وآمارگیری سال ۱۳۵۰ جدول شمارہ ٣‏ 
تنظیم گردیدہ است . براساس آمار و ارقام جدول مذکور در فاصله پنج 


جدول شمارہ ۳ ۔ تغییرات درصد توزیع سنی جمعیت روستائی 





۴ھ نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


ضال اخبر نسبت گروهہای سنیکمٹر از ٦٢‏ سال از ۵۵/۲ درصد در سال 
۵ ب٭ ۴, ۷ درصد در سال ۱۳۵۰ افزایش مافته است . این افزایش 
جوانترشدن جمعیت روستائی کشوررا بوضع روشنی نما بان میسازد وبازگو 
میکندکہ در فاصلہه ۵ سال بر ئسبت جوانان روستائی کشورکەکمٹر از ٦٢‏ 
سال دارند در حدود ٢٦‏ درصد آفزودہ شدہ است .اہن جوانی جمعیت 
وفتی نما بان‌ترمیشودکه نسبتٹھای موجود درگروھہای سنی بزرڈگك؛ جامعه 
روستائی کشور بامعیارھا ونر خہایموجود دراین‌زمینەکه ہوسیلەکارشناسان 


علم جمعت در جہان تعیین شدہ است سمحیدہ شود ) حجدول شمارہ ۴ ) 2 


جد ولشعارہ ی۔ مقایسه گروھہای سنی بزرگ ایران وحہان 





ضمن ارزشیابی بوسیلە معیارھا و سنجش‌ھای متداول دموگرافی 
از ارقام بالا چئین نتیجە گرفته میدود کە جمعیت روستائی ایران با هر 
ضابطەای سنجیدہ شود جزد گروہ کشورھای جوان منظورمیگردد, زیرا 
نسبت جمعیتکمتراز ٦٢‏ سال بکل جمعیت روستائی رقم ۵۷۷۳۴ درصد را 
نشان میدھد . یعنی در حقیقت بیشتر از نصف کل جمعیت روستائ یکشور 


کمٹر از ٢‏ سال دارند۔ آنجە مسلم اُست اگرچارەای اندیشیدەنشود ان 


دردسی برخی از خصوصیات دم و کر افیيك جامعه روستائی کشور غ۵ 


نست قابلتوحه در آندہ نزدیكءکشور را بامشکلات اجتماعی واقتصادی 
فراوانی روبرو خواہد ساخت . چون موضوع < جوانی یا پیری جمعیت > 
تنہا با تفاوت ارقام پاہان نمی پذہرد بلکە از نظر نیروی انسانی این دو 
پدیدہ دارای اثرات فراوانی در حال و آیندہ میسائد . در جمعیٹھای 
جوان افر ادفعال وظا رف 2س تریز ابر عہدہ دارندکه قبہل ازھهمه مین 
معاش و تعلیم و تربیت و شرایط زیست برای خود؛ برای نوجوانان و 
سالخوردگان: افراد خانوادہ وسپیس کم ویاری بتوسعه سریع افتصاد ملی 
است . بعبارت 2 بار تکفل ہا معیشت یا ہاصطلاح جمعیت سربار در 
جامعه جوان ہسیار 27 و رو بافزایش اگ 

لازم است بادآو ری شودکه درصد ہا نست ٭ جوانی جمعیت ‏ در 
روستاھا بیشتر از شہرھاست و این وضع بعلت بالا ہودن مہزان باروری 
بعلت اعتقادات و روحیات خاص روستائی و ہی اطلاعی؛ ہا ہی اعتنائی ز نان 
روستائی در موردکنترل موالید میباشد .کە ہا بہتر شدن وضع بہداشت در 
روستاھا و توسعه امکانات بہداشتی : مركک ومیرکودکان محداقل (سیدہ 
یئ میزان موالید در حد خود باقی ماندہ است . برای آشنائی بیشتر ہا 
ساختمان جمعیت روستائیکشورو تغیبرات آن برمبنای نتایج سرشماری 
۵و آمارگیری سال ۱۳۵۰ درگروەھای سنی کوچکترجدول شمارہ ۵ 


تنظیم شدہ است ۰ 
۴ وضع زناشوثی دز دوستاھا 


براساس سرشماری سال ۱۳۳۵ در حدود ۷۰۰۹ ؛ درصد از مردان 
و۷۳۳ درصد ازز نان ۱۵ ساله وبالائر دارای ھمسر بودند. درسال ۱۳۴۵ 


۶ن نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۰ 












(٥٤ 


جد ول شمارہ8 ۔ توزیع جمعیت مناطق روستائی برحسب گروھہای سنی د رکل کشور 

جو 

اسب امھ سد اس امپرسوت 22 
٥--۹ساله ٠٦/٦٦ ۲٢۷٦٣٣... ۱۷/۷۳۲ ٣٦8٢۹۰۱‏ 


گروھہا یسنی 
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ور سی برحی از خصوصیات دھو کرافیكک جامعه روستائی کشور ۷ه 


نسبت مردان عمسردار بہ ۵۹/۷ درصد وز نان بە ر۶۴ درصدکاہش بافتہ 
است, این‌کاہش قابل توجهہ ١١,۲(‏ درصد درمردان و۹۳ درصد درز نان) 
درفاصله٭ ١سالبوضوحکم‏ شدن سیمعمومیت ازدواح را دربین‌روسٹائیان 
کثور بازگو ممکند . بطوربکہ ارقام جدول شمارہ ۶ نثان میدھد ؛ این 
کاھش ھمجنان ادامه دارد. ہددین ترتیب‌کە برطبق آمارگیری سال ۱۳۵۰ 
مناطق روستائ یکشور درسال مذکور درصد مردان ھمسردار ب۵۸/۴۵ درصد 


و زنان ھمسردار به ۶۲/۸ درصدکاہش ہافته است . 


جدول شمارہ ۶ ۔ تغییرات وضع زناشوئی 
در سالھای ۱۳۳۵ 4 4۱۳۴۵ ۱۳۵۰ 





البته این ‌کاہش بیشترشامل گروہ سنی جو انان میۂود و برای آشنائی 
بیشتر ہا توسعه این پدیدہ جدید در بین‌گروەھای سنی مختلف ء جدول 
شمارہ ۷ تنظیم شدہ اسخقت 

بطورمکەہ از بررسی ارقام جدول مذکور استنتاج میشود: میزان 
ازدواح ٹکردەھا درگروەھای سنی جوان چهھ درگروہ مردان وچە درز نان 
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نمودارت 


۳۴ھ ۴( .ہ۳۴٠‏ 
زاشوئی درسالہای ٣٢٢١‏ و١٤٢‏ ٢٣و‏ 
برات وصسمناشوئی دار نہا 


۵۴۰۸ 


نشریةُ دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
سر؟! 


بردسی درجحی از خصوصیات دھ و گرافك جامعه روستائی کشور آُو۳۴۷ك۰۴۳ھ 





افزایش بافته است . درگروہ سنی ٦٢‏ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۴۵ درحدودٴ 
۵ ٦درصد‏ ازدواجنکردہ بودکە این نسبت درسال ۱۳۵۰ بە ۵, ٢۲درصد‏ 
رسیدہ استء افزایشی نتزدك بە دو برابر . درگروہ زنان اہن نسبت از 
۴۵ درصد بە ۱١/۴‏ درصد تغییں یہافته استء افزایش بیش از دو برابر. 
درگروھہای سنی ۲۵ا۳۴ ساله نیز تعداد ازدواج نکردەھا رو بافز ا یش است. 

بطورکلی میتوانگفت ہکی از خصوصیات عمدہ ازدواح در ایران 
زودرسی ازدواح است: بد ین تر تیب کە دختران: بخصوص دختران روستائی 
زودتر ازدواح ممکند وبخانه شوھہر میرولد. برحسب قانون مدنی ایران 
حداقل سن ازدواح برای مردان ۱۸ سال وزنان ٥۵‏ سال تعن ‌شدہ اُست؛, 
ولی معمولاٴ ازدواح بخصوص در بین ز نان در روستاھا در سنین پائین‌تر 
مور م کر وھمینکه دختر فص ۷سالگی زسید اورا شوھ رمیدھند. 

درمورد مردان سن ازدواحج از ۱۷ یا ۱۸ سال ببعد شروع میشود. 
براساس مطالعاتيکە درروستاہای تابعه شرکت سپامی دیزج در آذر باہجان 
شرقی در عمین زھینه بعمل آمدہ است ۶۶ درصد از جواب دھندگان 
کە روسای خانوادہ بودندء نظر دادەائدکہ سن مناسب ہرای ازدواح پسران 
ہن ٢۵‏ تا ٠٢‏ سال میباشد و ۲٢‏ درصد سن مناسب برای ازدواج مردان 
را ٠٢‏ تا ۲۵ ساله دائستەاند و در این مان فقط ۱۱ درصدگفتہاندکہ سن 
مناسب برای ازدواج مردان از ۲۵ سال الا عیبائد . 

در مورد ز نان وضع جالبتر است . بدین صورت کە ٥۰‏ درصد از 


جواب دھندگان سن مناسب برای دختران را ہہ ٠١‏ سال و١۵‏ درصد ہن 
٭ مقدمهہ بر تحقیق جامعه شناسی روستائی محدودہ شر کت سھامی زراعی 


دیزح ۔ دکترحسین آسایش . 


۰ھ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


١‏ تا ٥۵‏ سال میدائند وہفیه مناسبتر بن سن ازدواح ہرای دختران را 
ہین ۵١ا٢٥‏ سال ذکر کردەائد. ہمہ این ارقام و آمار ونسبت‌ھهاء زودرسی 
ازدواج را نشان دادہ وبازگو میکندکە باتوجہه به دعایت سنتھا ورسوخ 
عقاید و خلقیات و تعصبات مذھبی ء ھنوز ھم ازدواج دد سن پائین‌تر در 
مناطق روستائی ماطرفداران قاہل توجه دارد. 


جدول شمارہ ۷ ۔ وضع ازدواج در افراد ۹۵ سال ببالا در سالھای مختلف 
( ازدواجح نکردەھا ) 








فصل دو۴۔ آمروزش 
١۔‏ وضع سواد جمعیت روسنائ ی شود 


ہراساس ارقام بدستآمدہ ازسرشماری عمومیکشوردرسال ۱۳۴۵ 
ازکل ۱۱۷۴۰۴۰۰ نر جمعبت ۷ سالہ و بالائر دد نقاط روستائیکشوں 
در حدرد ۱ درصد ان باسواد و )۸۲۱ درصد بفله ہسواد بودەأند 
( افرادسکہ فقط ھہتوائند بخوانند در ابن گزارش باسواد محہوب شدہ 
است)۔ درجامعہ مردان |ز۵۱۷۶۶۱۹۹۵ نفرجمعیت۷ساله بالا٣ر‏ ۲۵درصد 
آن باسواد بودەاند. درحامعه ز نان او ثلنت خیلی ئاچیزوفقط ۴۳ درصد 
ہودہ است. بموجب ارام نتایچ آمارگیری نمونہ جمعیت مناطق روستائی 
کشور در سال ۱۳۵۰ از تعداد ۶۵۱۴۰۰ ۱۲۱۱ نفر جمعیت ۷ سالہ وبالاتر 
تعداد ۲۵۶۴۰۰۰۰ نف پا معادل ۲٢/۱‏ درصد آ نان ہاسواد ہودەاند وابن 
نت در مردان خیلی بیشتر در حدود ۲٣ ١‏ درصد و برای زنانکمٹر ؛ 
در حدود ۸/۵ درصد مبباشد. جدول شمارہ ۸ تضبیرات میزان باسوادی را 
تْفَكِيك جنس درسالہای ۱۳۴۵ و۱۳۵۰ درمناطق روستائی کشوربتفکیگ 
جنس نان مبدھند . 

با توجہ بارفام جدول شمارہ ۸ اگرچہ افزایش تعداد باسوادان در 
روستاھایکشور در سن سالپای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۰ ہسار قابل توجه بودہ و 
درفاصله۵سال درحدود ۱۰۶۶۹۱۷۹۴ ئفر بر نعداد باسوادان مناطق روستائی 


۵۲ھُْ نم زیڈ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


جد ولشمارہ ۸۔ 
تغییرات میزان‌باسواد یجمععیت سالەوبالا ترروستائی درسالہا یہ٥‏ ) ۳١و ۱٢۳٣١‏ 





افزودہ شدہ است و این نشانه موفقیت سازمانہای آموزشی کشوز در بالا 
بردن تعداد بانوادان اشن ولی بن افزااش سیت :مہ زشد حمعیث و 
بہبود وضع کٹاورزان د فزدنی تعدادکودکان لازم التعلیم کافی نبودہ بلکه 
تلاش بیشتری لازم است تا بیسوادی در مناطق روسکائی کشور در حداقل 
زمان زبشەکن گردد : 

طرح عترقی‌سپاہ دائش کھ بموجب آٴن مقررگردید ازنیروی خلاقہ 
جوآنان دیپلمەکشور برای ریشەکن‌کردن جھل وبیسوادی وتعلیم وتر بیت 
زوستازادگان استفادہ شود نقش بزدگی درتوسعە تعلیمات ابتدائی ومبارزہ 
بابیسوادی درروستاہایکشور داشته است. بطوریکە جدول شمارہ ۹ نمثان 
میدھد در سال تحصیلی ۱ ۔ ۱۳۵۰ تعداد ۲۰۰۸۸ نفر سپاھی داش در 
۵ دہستان سپاھی و در ۱۶۱۷۰۵ کلاس مشغول تعلیم ۴۸۲۹۳۲ نفر 
ازروستازادگانکشور ہودەاند.کە ا بن ارقام نسبت بەسالتحصیلی۱۳۴۷-۴۸ 


به ترتیب ۱۵۴و۷۹د۷۹ درصد افزایش شان میدھد. 








مود 


ر تعییرات میزان 


باسوادی حمعیت ۷ سال وبالاٹر روسسسسستانئےسسی 
ں ں ۰ 


دررسی برخی از خصوصیات دھو گرافکەك جامعه روستائی کشورزر 


۵۳هٰ 


۵۴۳م نشریة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


حد ولٴعار وء بعد اد سپاھیاں ایت ود اسر آموران ود سنانہایو سپاەدانر درسالہای محللتب 


٢‏ وضع تحصیلات دسمی جمعیت باسواد 






اھدگ 






براییں (سی وضع تحصیلات رسمی درجامعه روستائی کشور وآگاھی 
ازتغییرانئیکە درسالہای اخیردرابن‌زمینہ‌بعملآمدہ است جدولشمارہ ٠١‏ 
براساس ارقام و اطلاعات بدست آمدہ از سرشماری ۱۳۴۵ و آمارگیری 
نمونەای مناطق روستائی ۱۳۵۰ تنظیمگردیدہ است. باوج بارقام مندرح 
در اہن جدول بخوبی روشن میشودکە : 

اولا اکثریت دارندگان مدرآك تحصیلی درھں دو سال اآسازگرےی 
مربوط بدورہ ابتدائی میباشد . بدین ترنیب‌که از کل جمعیت باسواد ۷ 
ساله وہالاتر درسالہای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۰ نزدیك بە ۸۴ درصد مردان و در 
زنان به ترتیب ۸۹ درصد و ۸۷ درصد ھربوط بدارندگان مدرك تحصیلی 
دورہ ابتدائی بودہ است . 

بات افزایش دارندگان مدرأك تحصیلی دورہ متوسطه و عالی در 
اہن دورہ قابل توجه و چشمگیر ہودہ است . بصورتی‌کە تعداد دارندگان 
مدارك تحصیلی دورہ متوسطه و عالی در ہین مردان از ۹۵۹۰۶ نفر ہا 
۶۶ درصد درسال ۱۳۴۵ بە ۱۹۰۱۸۰۰ با ۹/٣‏ درصد افزایش ہافته است. 
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برردسی تر ہی از خصوصیات دھو گرافکك جامعه روستائی کشور ۵ھ 





نمودار تعہیرات حمعیت باسواد در سسالہای حتلف برحسب احرین ما رٹ تحصیامی 





۵۳نهٰٛ مہ دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی 


حد ول شمارہ, و تعییرات حععیت باسواد د رسالہای محتلعدرحسب آ؟حریں‌مد رك تحصیلی 











درم وس 





(یعنی ازلحاظ تعداد درحدود ٢‏ برابرو ازلحاظ درصد درحدود ۳ درصد). 









در ہین ز نان از ۱۰۹۸۶ نفر بە ٣١۱۵۰۰‏ با از ۴۵ درصد ازکل جمعمت 
باسواد ۷ ساله وبالاتر بە ۶۲ درصد افزایش یافته است وابن ارقام توسعه 
تحصیل در دورەھای عالیىتر و همچنین بالا رفتن مدارح تحصیلی رادر 
مناطق روسٹائی نشان میدھد . 


۳۔ وضع سواد دد گر وھھای سنی 


بررسی توزیع سواد برحسب‌گروھہای مختلف سنی و آشنائی با 
آن برای ہر نامەریز یپای آموزشی ونوسعه وگسترش سواد در بن جامعه 
و تعیین خط مشی و سیاست آموزشی کشور بسیار ضروری اُست . 





دردسی برخحی از خصوصیات دمو گر افك جامعهھ روستائی کشور ۵۵۷/۷ 


توزیع جمعیت باسواد ۶ سالە و بالاتر برحسب گروهہای مختلف 
سنی بااستفادہ ازنتایج آمارگیری مناطق روستائی درسال ۱۳۵۰ درجدول 
شمارہ ١١‏ نشان دادہ شدہ است . بطورکلی در کشورھای در حال توسعه 
سریع از جمله کشور ایران نست باسوادان در مناطق روستائی در گروہ 
سنی‌کوچکتر (جوانتر) بیشتر ازگروهہای سنی بزدگتر (بیرتر) است و 
این وضع توسعه نسبی سواد و باپیشرفت ہر نامہ مبارزہ بابیسوادی وبرنامه 
گسترش سواد را در مناطق روستائیکشور نشان میدھد . 

مطابق جدول مذکور درگروعہای سنی ۷ تا ۹ سال ٣۲‏ درصد و 
٥٣ا‏ ۴ سالهە ۴۴ درصد افراد باسواد بودەاند. برعکس این نسبٹھا در 
سنین بالاتر بسیارکم وبحدافل میرسد . بدین ‌ترتیب‌کە ددگروہ سنی ہین 
۵ا ۹ ساله بە ۹ درصد و۵۰ تا ۵۴ بہ ۷ درصد و از۵۵سال ہہبالا بت 
باسوادی ب۴ درصد تقلیل مببابد۔ این وضع درجامعه ز نان شدیدتر است. 

۴ افراد لام التعلیم و اطفال مددسارو 

افراد لازم التعلیمکودکانی ہستندکہ باتوجە بسن آنان اصولاٴ باید 
اہن افراد در مدارس و مؤسسات آموزشی مشغول تحصیل بائند . ولی 
بنا بعلل گوناگون تمام این عدہ نمیتوأانند بمدرسهە راہ بابند و قسمتی از 
آنان بگروہ بیسوادان پیوستہ وتعدادآ نھا را سال بەسال افزایش میدھند. 
طبق محاسباتیکە از طرف کارشناسان ہو نسکو بعمل آمدہ است افراد 
لازم النعلیم بعنی کودکانیکە سن آ نان بین ا١٥‏ است ٥۵‏ درصد جمعیت 
را نشکیل میدہند. البته باتوجەبایشکە درایرانطبق آئین نامدھایمصوب, 
بکودکان‌کند رو اجازہ دادەشدہ است تا ۱۷ سالگی کە بسال ششم میرسند 


۵۵۸ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





جد ول شعارہ ۳ا۔- جمعصت ٦ساله‏ وبالانر برحسب وسۂ سواد و ٹروھہای سنی 


( مرد وژزن ) 
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نسود‌ار جمعیت ٦‏ سالے وا٦اثر‏ برحسب ومعسواد 


2 رگروھہا سن 


بررسی برخی |ز خصوصیات دھو گر افیکك جامعه روستائی کشور 


۹ھ 


۵۰ نشریةُ دانشکدہ ادبیات وعلوم انسانی 


”مجاز بادامه تحصیل در دبستان باشند این نسبت بہ ۱۸ درصد افزاش 
پیدا میکند . 
حال ہا توجہ بتعاریف بالا افراد لازم التعلیم و کودکان مدرسە رو 
در مناطق روستائیکشور محاسه میشود : 
ہراساس نتایج سَبہ اما اھارگری تمونەای سال ۱۳۵۰۶_ 
جمعیت کل مناطق روستائی کشور ۰۰۰+۰ نئفر براورد شدہ است . 
با فرض اینکە ۱۸ درصد از این جمعیت لازم التعلیم باشند ء لازم است 
۹۸ کودك در دہستانہا مشغول تحصیل باشند . بنابہ آمار وزارت 
آموزش وپرورش درسال تحصیلی ۱۳۵۰-۵۱ تعداد ٣۰۵۳۷۰۰۸۳‏ نو آموز 
دردہستانہای مناطق روستائی کشورمشغولتحصیل بودہ استکە ازاین‌تعداد 
۷۴ھ فففر ( ۸۰۸۸۱۹۴۱ پسر و ٠۰۰۱۸۹۳‏ دختر ) دانئش آموزان 
دبستانپای عادی و ۴۲۷۲۳۹ نفر (۳۵۰۸۴۹ نفریسر و ۷۶۳۹۰ نفردختر) 
نو آموزان مدارس سپاہ دائش بودەائد. بدین ترتیب‌کلاٌ از ۲۰۹۶۷۱۱۳۸ 
نژش افراد لازم التعلیم تعداد ۱۰۵۳۷۰۰۸۳ نفر تحت تعلیم ومدرسەرو بودہ 
وبقیەکە ۱۴۳۰۱۰۵۵ نفرمیباشد ھنوز ازدسترسی ہمدرسەمحروم ہودہەاند. 
بعبارت دنگ ازکل افراد لازم التعلیم ۸ ۵۱ درصد بە مدرسه راء ہافتہ 
وتحت تعلیم میباشند این نسبت بە خودی خود قابل توجيه بودہ ونشائہ 


توسعه تعلیموتر بیت وافزایش‌مؤسسات آموزشی و کادر آ نہادرروستاهامیباشد. 


٭ دکتر امیر آشفته -۔ برنامه دیزی فرہنکی و توسعە اقتصادی . 


منابع اسر ائیلیات در ادبیات فارسی 
نصر اللہ امامی 


دوان کمثٹرشاعر ی ات کە درآناشار ٥ای‏ بەسحرسامھری وبدسضای 
موسوی و داستان نوح و اہراہیموآئش نمرود نباشد. ھمۂ اینھاگونەھاہی 
از تجلی پرمضمولٹرین منبع ادب فارسی یعنی اسرائیلیات امت 7 ٹیر 
اسرائیلیات در ادب فارسی دعر ہی فوق العادہ چشمگیر است: در ادب فارسی 
اسرالیات ازلحاظ وسعث دامله نار فرانات یا بەںبانی عامترعناصس 
مسحی و نز ھندی و ہونانی برتری داردو جلوەھای آن ہا بہ صورت 
منظومەھائیست کہ ہکی از اسطورەھای سامی را در خود پروراندہ و ہا 
بەگونهُ تلمبحات وتشہیہات واستعاراتی است کە رونق صفحات زرین ادہیات 
ما شدہ و بہ ندرت ہم در ضرب‌المثلھا خودنما بی کردہ 7 

ورود اسرائشلیات بە ادبیات فارسی از چند رکز صورت گرفتہ 
انت > سك فرآنو فرہنگك اسلامی و بعل اق تلمود دترجمدھای 
تورات عوامل اصلی را تشکیل می دھند و درا بنجا بە خود جرثت میدھم 
و ازعامل ذیگریکھ ٹا کنوںکنئر بدان آغازہ شدہ امت سز ام ھی برع 
آن عامل نفوسی قابل توجه ازیھودبانی است کہ در ادوار مختلف درایران 
می زیستەائد و ہنوز نیز می زیند . این‌کسان اگر بەطورمستقیم در ادبیات 
فارسی تأئِر نکردہ باشند لااقل وسیلەای درگسٹرش اعتناء بہ اسرائلبات 


۶۳هٰ ثشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دوھٹا بم راعنمابی و تآشو یق بودەائد : 
قر آن و اسرائیلیات 


تا زمانیکە فلسطین بە دست روم ی‌ھا نیفتادہ ہود و سر بازان روھمی 
معابد بت المقدس را ویران فکردہ بودندا آنحا قرارگاہ قوم بہود نود 
بعداز ویرانی بیت‌المقدی درسال۷۰ پیش ازمیلادہ نوعی تشتت وپراکندگی 
بین ایشان بەوجودآمد وبەنقاط مختلفعالم ازجملە شبەجزیرۂ ءربستان 
مپاحرت کروی اليته تاریخ مذکور را نمیتوان بە یقین زمان مہاحرت 
٭ھودیان بەعر بستان دانست ولی بی تردید نقطهُ اوج ان مہاجرٹھا شمردہ 
عی‌شود . بە عرحال دیری نیا سدکه نفوذ یبہودبان تاجرییشهہ در محط 
عرہستان از نظر مذھبی و اقتصادی وسیاسی توسعەگرفت . در مکە و مدینه 
و سرون این شہرعا صاحب قلعەھا و اماکنی شدندکە امنیت آ نہا را در 
محیط ہی امن عرہستان آن روزگار تا حدودی تأمین می کرد . در بازارھای 
مکه چنان نفوذ و تاور احاد کردندکه بواسطة آن تا مدتہا مجبور 
به درگیری ہا ایل مقتدری چون ھ اوس وہ خزرجء وھ ثریش6ک شدئد 
زیرا کە از نظ اقتصادی و تجاری رفیب قازه نفسی برای اون ایل 
شدائد . 


محسوب چا 


بہودبان مہاجر در زمینهُ مذھب خواہ ناخواہ با گسترش دادن 
پکٹاپرستن ہودی راہ را برای ظہور اسلام دراجتماع بت یرست عرہستان 
مات میکردند ٠‏ ان توسعه دپود فع توسعهُ فرہھنگك و اسطورەھای 


بھودی را نیز باعث می شد وبدین جہت زمانیکە قر آن مجید نازلگردیدہ 


)(- الیھود فی القران ؛ ص ۱۷۔ 


منابع اسرائیلیات ددادبیات فارسی ۳كَھهھٰ 


بسیاری از عربہا پیرامون داستانہای سلیمان و ابراہیم و نوح و دیگران 
اطلاعانی داشتند و باز ظاعراً بہ ہمین علت است که قر آن جز در دسورۂ 
ہوسف٠‏ غالبا ازپیامبر ان وانبیاء بنیاسرائیل بصورت تلمیح ودراستنتاجہای 
کلی یاد میکند وازبسیاری نیز نام نمی برد وا کر یمۂ دولقد ارسلنا رسلا 
.من قبلك منہہم نقصصنا عليك ومنہم منلم شرف 6 'افارٹافٹت 
بە موضوع مذکور. پس بناہر ا ین آ نچە درتفاسیرقر آن پیرامون داستانہای 
اس ال امہ است با ید برمبنای تورات و تفسرھای آنو روا بات و 
اخبار واحادِث منقول از حضرت رسول ارم (ص) و صحابه باشد . سخن 
غرضآ لود دی روکلمان بە جنمەھا بی ازین امراشارت دارد وی می گوید: 
دعبداہن عبای ... بعداز کشته دن علی (ع) در مقابل ددیافت پولہای 
ببت‌المال صرہ بامعاو یه بیعت کر دوچون وسیلہ وراہی برای اشتغال بەامور 
سیاسی نداشت بە مطالعه اخبارواحادیث پرداخت ومقداری مطالب نادرست 
ومجعولکهە ازیہودی حدیدالاسلامی آموختہ ویا ازتلموداقتباس‌کردہ بود 
برا ین اخبار واحادیث افزود .٤ء‏ بناہراین تورات وتلمود مناہعی است برای 
تحقیق پبرامونآن مقدارازاسرائیلیات کە جلوەھاى آن را درادب فارسی 
وفرھنك اسلامی می بینیم ولی نشانی از ا نہا درفر آن نمی ناہیم . 

سخن پیرامون ترجمەھای تورات بە عر بی از بحث ما خارج است؛ 
اسّا ترجمدھای فارسی آن نیزچندان شناختہ نیست . ظاہراً درحالحاض 
می با پہستی نسخەھا بی از ترجمەھای فارسی تورات درکتابخانەھای ہوانیکانء 
ودینگرکشورھای اروپا بی وجود داشته باشد. نگارندہ ابن سطورچند سال 


١۔‏ سودۂ چھلم آَیة ۷۸ ۔ 
6ک تاریخ ملل و دول اسلامی ؛ ص ۱۴۱.۔ 





۳۴ٰ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


”پسش‌ازاىن ددضمن تحقیق پیر‌اأمون احوال دمحم دکاظم> صاحب عالمآرای 
نادریء درکتامخانە مر کزی دانشگاہ تہران یھ ترجمەای ازتورات برخورد 
کە در دورۂ نادرشاہ زیر نظ رصاحب عالم آرا وبەكمك چند دانشمندیہودی 
ٹہیە شدہ بودء اەن اتا عٴ‌سی فعلا نیز در آن‌کٹابخانه موجود اُست. 
قدیمی ترین چاپ ترجمۂ تورات به زبان فارسی و به خط عبری در سال 
۶ ملادی دراستا نمول انتشاربافت'. ترجمهُ کتابہای داشعیاء و دارمیاء 
و دامثال سلممان؟ نیز سابقدای سا قدیمی دارد بە ھرحال تر جمەھای 
تودات نمی باہستی ازنظر شعرای فارسی ومورخین و محققین اخبار وسیر 


ناغفناختہ دودہ باشد 7 
بھود, بان ابران واسرائیلیات 


اق ےسکرے احات قاحیہ شس افاق اجک مقرل اس کش 
٦‏ یتی کار ولایتی می کرد ء شامل تورات و یہود بان ساکن ابران میشود. 
سابقة وجودی و ورودی یپودیان اہران را ہایستی در ادوار پیش ‌از اسلام 
جستجوکرد. ددر کشورھای ساسانیکە به تصرف مسلمین درآمد ٠‏ یعنی 
خرآسان وماوراءالنہر شمارہ یہودیان ہسیار زیاد بود چه اٴنہا ہا استفادہ 
از سادہ لوحی مردم ؛ تاجران عندی را به تہمت مشرلك بودن از مدان 
بدر بردہ وخودشان بە دستاویز ابشکه موحد ہسٹند جای آنھارا غصب 
کردہ بە فعالیتھای اقتصادی ادامه می دادند'۔> 

1- ہرای اطلاعات بیشتر مر اجعە کنید بە مقالهُ <ترجمەھای فادسی تورات 
واتنجیل درمجلهُ زراہتثتمای کتاب سال دوم شمارہ ۵ ۔ 

٣۔‏ زندگی مسلمانان در قرون وسطی ؛ ص 1۱۷۱ . برای اطلاع بیشتر اذ 


وضع پھودیاتن ایران در دورەھای پیش از اسلام عر اجعهە کنید بەکتاب (تاریخ پھود 
ایرانء تاُلیف دکٹر حبیب لوی , جلد اول , تھران ۳۴٣۱۳۔‏ 





منابعم اسرائیلیات ددادبیات فادسی ۵ھ 


بہودیان در دورەھای اسلامی در محلدھای مخصوصی از ھرشہر 
می زیستندکه آنھا را ہ یہودیہ' ء یا د یہودان ء می نامیدند . مشہورترین 
این بھودیەھا دیہودیەہ اصفہان بودکە یاقوت حموی در دمعجمالبلدانہ 
واحمدبن یعقوں در دالبلدانء ازآن باد می کنند. امقدسی٤و‏ داہن حوقل> 
درضمن سخن ازیہودیە اصفہان آن را ازلحاظ وسعت وجمعیت بە اندازہ 
تمامیهمدان می دانستند. د(مقدسی٤‏ علت ا نتخاب ‌اصفہان‌را بوسیلیہودبان 
در شباھت نسی آب و هوای آن ہا یت‌المقدس مدان د'. اھمیت یپودیۂ 
اصفہان بە حدی بودہ استکە درحملۂ تازیان بەآن شہر؛ دعبدالد بن بدہل> 
قعاعت قافو شرف آن شدند و ظاھر امر نشان می دھد کہ 
اعراب عاقبت ہاساکنان آنجا از ددِصلح در آمدند'. صاحب دالبلدانہ از 
<بہودانء فاریاب نیز یادی می کند'۔ 

تعداد بہودبان را در شہرھای ابران ہا ارقام مبالغه استوی ذکی 
کردەاند ء این ارقام کە متعلق بە چند قرن پیش است درعین الہ اعت 
بودن ؛ گوبای کثرت نفوسی تواند بود . نوشتەاندکە ٭درعمدان ٠٣‏ هزار 
نفر ودراصفہان ۱۵ زار نفر ودرشیراز ٥١‏ ھزار نفر ودر غزنە ۸۰ ھزار 
نفر ودر سمرقند نیز ٭٠‏ هزار نفریھودی سکونت داشتند ... علاوہ ہر این 
ِك شہریھودی نشین دراصفہان ویکی دزمرو ویک ی در بلخ وجود داشت .؟“ 
معصومعلٰیشاہ می گویدکہ در <ہستان‌الساحةہ آمدہ است کە بخارا را ہزار 


-١‏ معادل 236]000)) کە بە محلەھای پھودی نشین اروپا اطلاف میشود. 
.3 ۶۰ . امطمنات0 طد٥اد8‏ ۶ہ ۵۰ھ۵] ط٦‏ ہ۲٢‏ 
۴۳۔ تاریخ نھضٹ‌ھای ملی درایران ٠‏ ص ۷۸ د ۷۹ء 
۴۔ البلدان , ترجمۃٔ شادروان دکٹر آیتی, ص ۶۲ . 
۵۔ ذندگی مسلمانان ددقرون وسطی ؛ ص ۱۷۱ء 


۶ف نشثریهُ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 


باب خانهُ یہود بودہ است'ٴ۔ التہ براین تعداد بایستی بہودیان قم درازمنة 
پیشین و یپودبان قرب دچاکانہ رانیزکە ظہیرالدین‌م رعشی در دتاریخگیلان 
وہلمستان> ازآن اد میکند ؛ اضافه نمائیم ۱ 

درمورد یہودبان ہلخ بە جہت اہمیت آن ء مطلب را اندکی بط 
می دھہیم ٠‏ پیش ازین ببان شدکە در ہلخ ہك شہر یہودی نشین وجود داشتہ 
استء درموردکثرت یہودبان بلخ دراشعار ہناصر خسروء اشاراتی ھی باہیم. 
شادروان استاد بدیعالزمان فروزانفردرسخن‌وسخنورانہ اشارہ می فرمایند 
کە کثرت یہودیان بلخ دراطلاعات وسیع ناصر خسرو ازعقاید یہود مؤشر 
بودہ است . ہلخ دارای هہفت دروازہ بودہ استکە تی ازدروازەھای ان 
را دباب الیہود ء سی تد در تا سخن خود پیبرامون قاف نفوسس 
ہودی در ادب فارسیمتذ کر میشو ہمکہ قد یمتر دن منظو هُ فارسی ہیں امون 
اسطورۂ سامی<ہوسف وزلیخاء برای نخستین بارہوسیلۂ دابوالمژید بلخی؟' 
به رشته نظم دزااعھوانے و بعد است که تصورکنیم وجود یہودبان بلخ 
درپروردہ شدن این داستان بە ز بان المؤید بلخی 09 است: چھ 
شابد این داستان وداستان‌ھای دیگر بنی اسرائیل در نقاط بسیاریکهە مائند 
بلخ ازھمشپر بان خود متأش بودەاند باشاخ وہر گ فراوان ہین‌مردم دواج 
داشنه است . 

یہودبان اہسران می توانستەاند برای محققان تاریخ و سیر نیز 
راعنماھای نیك ومراجع قابلی بائندکما اہنکە ابوربحان بیرونی نیزخود 

.۳ ح٣‎ ۶۸۲ طرائق الحقایق ؛ ص‎ ١ 

.1 : ۔ ہام۸ طنلہ٥‏ ‫٥٢٥؛١٥‏ ۶ہ 8لتھآ ۸م ٢‏ 


-ے برای اطلاع پیرامون این٭ یوسف وز لیخاء رد اعفا لهُ فاضلانڈٔاستاد دکتر 
خیامپور درمجلهٔ دانشکدہۂ ادبیات تبریز سال یازدھم شمادۂ ٣۳‏ ۔ 


عنایع اسرائثیلیات درادبیات فادسی ۵۷ 


را ازکسب اطلاع بوسبل چنین کسانی ہی نیاز نمی دائسته است و لیعقوب بن 
موسی تفرشی؟ بہودی ای دد گرگان پیرامون اخبار حضرت موسی بە وی 
سخنانی گفتەاست کە او نیز ہدان‌ھا اشارہ ھتاہ درا ہنحا ذکر ابن نکته 
یربط نخواہد ہودکه بادآوریکنیم کە دابنالندیمء نیز در تأُلٍف بسیار 
پرارزش خود ہ الفپرستء اطلاعاتی پیرامون تورات د دبگر کتب مذھبی 
بد الہ داست ہوڈی کپ ٹیدڈامتا 

آثار بازمائدۂ بپودکە بە زہان فارسی وہہ خط عبری نگاشته شدہ 
است نشان دھندۂ تحرك علمی وادبی این فقوم درا ہران است . ٭خط عبری 
درتزد این قوم متداول ہود ودوام داثت وفارسی باگویشہای دیگرایرائی 
را بەآن خط می نوشتند ومی خواندند ٭و دتعداد قابلملاحظەای ازاسناد 
و مدارك کە قسمت اعظم آنہا ترجمۂ کتابھای دہنی بہود است بہ خط 
عبری باقی است کە از جہات گوناگون ہرای تاریخ زبان فارسی اھمیت 
فراوان داردہ". شادروان سعید نفیسی, دعمر انی شاعرء را که اذیھود ایران 
وساکنشیر از بودہ است نام ھی برد وھی نو رسدکهھ دہوان اورا مطابق معمول 
دانشمندان یپود درا ران بە خط عبری نوشتەائد". درا بنجا ہایستیبەقول 
استاد اضافہ کردکە ابنشیوۂ نگارش بە خط عبری خاص دانشمندان یہود 
درایران نبودہ است بلکہ: بہودبان خط عبری دا بزرگترین مظہر قوھی 





۰۴۳۲۸ آفثارالباقیة: ترجمةهٗ اکر داناسرشت ؛ ص‎ -١ 

الفھرست ء ترجمه دضا تچجدد: ص ۳۸ ۔ 

۳۔ یادنامةُ مینوی مقالهُ استاد دکتر پرویز خائلری ہنام ہفارسی بە خط 
عبری٤‏ ص ۱۳۲و .۱۳۳٣‏ ۱ 

۴ عمان مأخذ,ص ۱۳۳ ۔ 

۵- تادیخ نظم دنئر فادسی ؛ ص ۸۹۸ ۰ 


٣۸‏ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ومذھبی خود می دانستەاند ومی خواستەاند یه اہن مت آج را درھرحال 
حفظط ونگہداریکنند چنا نکە و ابن‌میمون قرطبی؟ نزکٹاب مشہورکلامی 
وفلسفی خودہعنی ەدلالةالحائر ین> را به ز بان عر بیو بەخط عبری نوشتٴ۔ در 
خاتمەمعروض می دارمکہآنحه یر اپ غرٹ منا بعاسرائیلیات بیان شدء 
مقدمهاہست برای موضوعی عمیق تر که دجلوءھای اسر ائیلیات درادب ‌فارسی> 


3 


باشد وبررسی آن‌موضوع وتحقیق سرامون اماد چندگا نەا یک اسر ائیلیات 
درآن لور یافته است محتاح عقالەای جداگائہ است . 


پازہای ازمآخذ این مقاله 


١۔‏ تاریخ ملل و دول اسلامی الف بروکلمسان ترجمڈدکں عادی 
جزایری ء تھران ۱٣۳۴۶‏ ۔ 

۲۔ زندگی مسلمانان درفرون وسطی , تألیف علی مظاہری,ترجمۃٔ مرتضی 
راوندی. 

۳۔ آثارالباقیہء تألیف ابوریجاں بیرونی ء ترجمهُ اکر دانا سرشت ؛ 
تھران .۱۳۲١۱‏ 

۴ الفھرست ء تاُلیف ابن‌الندیم ؛ ترجمہ رضا تجدد ہ تھراں ۱۳۴۶ . 

۵۔ یادنامهُ مینوی : تھران ؛ ۱۳۵۰۔ 

۶ تادیخ نظم ونٹر فارسی ہ تألیف سعید نفیسی ء تھران ۱۳۴۳۴ . 

۷۔ فیلسوف ری ء تألیف دکتر مھدی محقق ؛ تھران ۱۳۴۹ 

۸۔ تادیح نهضٹ‌ھای ھلی ددایران نوشته عبدا ا رفیع حقیقت:تھر ان۴۸ ۱۳. 

۹۔ اللدان تالیف احمدین یعقوب ؛ ترجمه دکثر آیتی ء تھران ۱۳۴۷. 

٣۶-۔‏ طرائقالحقا یق تا لیف معصومعلیشاہ ءتصحیح دکٹرمحمد جعفرمحجوب؛ 
تھران ۱۳۴۵ء 

۱۔ الیھود فی القران تألیف عفیف ٭عبدالفتاح طبارہہ ٠‏ بیروت 1۹۶۶. 
.6 , نف ظط 0260٤‏ .صاھلائدہ 60٥م‏ آتطا .ھجصھل9ا ۔۱۲ 


۰٭جصہکا5 :۰۰ا ×ط ۔ دا مطمناد٥‏ حصہ٥اد28‏ ۶ہ ٥۵ط8]؟‏ عط' -۱۳ 
.0 1828ذدما ہ0 


۱ہ فیلوف ری , ص ۳۵۰ 











جزااش کامل 
ت.- ا جو 
تھیا تست خز ان لقات 
دکتر حسن مینابى فر 
گزارش اجمالی این تحقیق درشمادۂ ٠۰۵‏ (بھاد ۱۳۵۲) این نشربہ 
چاپ می شود و برای آن کە خوائندگان نیازی بە مراجءە بەگرارش 
قبلی نداشتہ ہاشند رھدف) ورروش کار) این تحقبق را محدداً می آورم. 
عدفق : 7 تستث خزانه لات بمنظور سلحش ممزان معلومات 
ادسات فارسی دریاج کلاںں ابتدابی 
روش کر ؛ ہمنظور تہب نت خزانهُ لات گروہ تحقیق مرکب از 
دانشجو بان‌روانشناسی دورۂ شانہ بہر یگ از ۴۱ باں دستان ملی؛ دولئی 
دخترأنهپسرانەکه ازین دستانہای موجوددر تبر یز برحسبتصادف انتخاب 
شدہبودمر اأحمه وازھر يك از آموز گاران درخواستکردندکەازکتاب فارسی 
مربوط تعداد ۳٣‏ لغت شرح ۰ لغتآسان یر لفت متوسط "٣‏ لفت 
مشکل انتخاب نمایند. از ۲۸۵ نفراز آموزگاران آموزشگاهپای اتخاب 
شدہ ازکلاسں اول ٹا پنجم کە الب صورت دو ڑھائی تدررس ممکردند 
۱۷ لبلغت دریافت دائتند . 4 


لات مز ہوربرحسب درجه دشواری (آسان ۔ متوسط ۔ مشکل) و 


۵۷۰ نغریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بە تفکیککلاسہا در جداول مخصوصی کە فرکانس هر بك از لغات دا نشان 
میداد درج وبہ تر ٹیب زیر عمل شد : 
ٰ 

الف : اکثر اتفاق میافتادکه بكگ لغت بنظر یك معلمآسان وبنظش 
معلّم دنکر درھمان کلڑس ‏ متوسط وبامشکل مینمود. مثلا لغت ٥ددیاء‏ 
درکلاس دوم ابتدابی در هرسہ جدول (آسان ؛ متوسط ؛ مشکل) مشاھدہ 
میشد . برای رفع این اشکال ف رکانس لغت مذکور رادر هرسە ستون 
باھمدبکر مفایسه نمودہ ستون مدد(8٥۸۸0)ار‏ را اتخاب میکردم . 

ب : درھر,ك از جدہ لہا لغانیکە فرکانس مساوی دامته و درحه 
دشواریشان ازطرف معلمین بصورت یکنواخت تعین شدہ بود ہکی از 
آ نپا برحسب انتخاب تصادفی تعیین میشد . 

چ : لغاتی کە فرکانس قابل ةوجھی نداشته و ازطرف عدۂ معدودی 
بعنوان لغت (آسان یامتوسط یامشکل) شناخته شدہ بود چون از نقط 
نظرآماری ارزھی نداثت کنار گذاشته میشد . مثلا لغت د(دہوارہ بعلت 
اہنکہ از م۶ نفر معلم کلاس سوم فقط دو نفر اظہار نظرکردہ بود کە 
بادگیری لغت د دیوار ٤‏ برای دانشآھوزان کلاس سوم مشکل میساشد 
علیہذا لغت مزہور ونظایرآن برای سہولت تحقیق حذف گردید . 

ہ : چون تعداد لفات در هر بك ازکلاسپا وگروعہا چندین برام 
تعدادی ہودکە میبایست انتخاب گردد ؛ بدیئجپت لفغات هریبك ازگروهہا 
وکلاسہا بہ تو تیب فرکانسہا (لغت بافرکانس بیشتر ددبالا ولغت بافر کانس 
کمترددپایین) نوشتہ شدہ لغات مورد نظ از ہالا بەپائین انتخاب میگردید . 
بدین ترتیب تست خزانةُ لضات در ہر کلاس ۶۰ لغت بہ ترتیب ٥٢‏ لغت 





گزادرش اھل تھیهٔ تسث خزانهٔ لغات ۵0۷۱ 





آسان و ٦٢‏ لغت متوسط و ٦٢‏ لغت مشکل تھیە گردید . 
1 

رای مطالَنڈ هر تی ینگ مُوخودعا ون نظ ات ععلم َ7 
سطح معلومات دانش آموزان در۴٢دہستان‏ دخترانە و۴١‏ دہستان پسرانەکه 
برای مرتمة دم بصورت انتشخاب تصادفی تعیین شدہ ہود مراحعه وبرای 
تعیین گروہ نمونە از بین فارغالتحصیلان ہرکلاس پرسشنامۂٔ مخصوصی 
برای تعبین درجۂ اجتماعی و اقتصادی (5 .8) دائش آموزان هرکلاس در 
سَھ گروہ ۸ 8ء تکمیل گردید . در ہر کلاس و در عریك از درجات 
سەگانە ۲۵ نفر دختر و۵٢‏ نفر پسر انتخاب ونست تہیه شدہ در روی ۷۵۰ 
نفر ازفارغ التحصیلان کلاس‌ھای اول تا پنجم اجرا گردید . لغات مز بور 
درھر یك ازکلاسہای پنجگانە باملاحظہ فرکانس پاسخہای صحیح مرةب 
گردید. ضر یب‌ھمبس تک یهایموجود مابین نظرات معلمینوسطح معلومات 
دائشآموزان صورت زیر بدست آمد: 

5- پ7 08- و٣‏ 1- و 7-2 9- چ٣‏ 

ضر ب‌ہمبستگیھای موجود ددکلاسپای اول تاپنجمدرستی نظرات 
معلمین را اود کردہ و بدین تر تیب تست خزانة لغات بمنظور سنجش 
میزان معلومات ادبیات فارسی درہنچکلاس ابتدابی تہیە گردید . 

میا کے زمان لازم برای اجرای ان تست در کلاس اول د دوم 


5 ہ ۸/۵( درکلاس‌سومہ چہارموپنجم بر ای ٴ30 سے 1/6 ہدست ا مدەاست. 








فہر ست سالانہ 
سال ۲۵ ۔ شماردھای ۱۰١‏ نا ۱۰۸ 
اف ۔ بہ ترتیب نام نویسندہ 
آسایش ؛ دکٹر حسین : بررسی برمحی ازْ عصوصبات دم وگرافیك جامعه 


روستابی کشور درسال ۱۳۵۰ : ۵۳۶ 


امامی ؛ نصراللہ : منابع اسرائیلیات درادبیات فارسی : ۵۶۱ 
اھراہلو ء دکثٹر بیو : دولت واقتصاد؛ ۱۲١‏ 


امنی ؛ دکٹر مصطلی : نظری بە وجوہ اعجاز فرآن : ۸۹ 


حسبلی : عبدالحمید ؛ احمد خانی ومنظومۂ مم وین : ۷۴ 
یت نوضبحاتی درہارۂ مقاله ہسوند درگوریش مکربان : ۲۶۰ 


خیامء دکٹر مقصود : مرک دریاچەھا : ۶۳ 


رجائی ؛ دکٹر عبدالحمید : بررسبھابی در زہِنۂ مورفولوڑی نواحی 
آنشفشان‌کنارۂ جنوبی دشت لوت ایران : ۱۵۷ 


رحیملو ؛ دکٹر یوسف : زسالهُ دفوائدم اولجایتو: ۱۳۵ 

. سرکاراتی ء دکتر بھمن : مروارید پیش خوكافشاندن ؛ یك مثل ‌ایرانی دد 
کتاب عھد جدید : ۴۶۸ 

سرھنگیان ء دکتر حمید : فعل معین درزبان فارسی : ۵۱ 


شکوئی ؛ حسین : جغرافیای بزرگ بازارھا: ۳٣۷‏ 

تحت عترافاق:سرطان ۷۰.۶ 

ا جنرافاونر: ۴۹۲ 

: عقدمهہ برجغرافیای چھانگردی وتفریحی : ۲١۷‏ 

شمس آوری: دکٹر پری سیما : بررسی نقام ارزشھا درژاپن و رابطه آن 
بارشد اقتصادی : ۳۸۶ 

صادقی ء دکترعلی اشرف : استقلال نحوی وعناصرمستقل درجملە : ۳۲۷ 

عطائی ؛ دکتر پروین : روشھای نوین آزمونھای زبان : ٥٠١‏ 

عیوضی ؛ دکٹر رشید : مختصری در شرح حال و آثار شیخ عبدالقادر 
گیلائی : ۳۶۱ 

غروی ء دکتر محمد : مأخذ اطلاعات مو نتسکیو دربارۂ روابط زناشوئی 
درایران : ۲٢‏ 

فتاحی قاضی ء فادر : گزیدەبی ازلفات وعبارات کردی :؛: ۱۷۱ 

ہہ نان وھویر: ۵۲۳ 

فرید ؛ دکتر یداللہ : کاربرد جغرافیا و حدود مداخلةً جغرافیسدان در امر 
عمران: ۴۱۳ 

کندلی ء غفار : خافانی شروانی ‌وخاندان اتا ہکان آذر بایجان : ۲۸۳و۴۲۷ 

مینائی فر ء دکتر حسن : گزارش‌اجمالی تھی تست خزانۂه لغات : ۱۳١‏ 

سس : گزارش کامل تھیة تست خزانڈ لغات : ۵۶۹ 


ھویدا: دکٹر رحیم : وقایع تاریخی سراب از ژمان اورارتوھا تاسلطنت 


فتحعلی شاہ قاجار : ۲۳۹ 


ب ۔ بە تر تیب عنوان مقاله 

احمد خانی و منظومه مم وزین ؛ عبدالحمید حسینی ؛ ۷۴ 

استقلال نحوی وعناصر مستقل درجملە ء دکٹر علی اشرف صادقی : ۳۲۷٣‏ 

بررسی برخحی از خصوصیات دمو ػرافيك حجامعه روستاییکشور در سال 
۰ء دکتر حسین آسایش : ۵۳۶ 

بردسی نظام ارزشھا در ژاپن و رابطهُ آن ہا رشد اقتصادی ؛ دکٹر ہری 
سیما شمساآوری : ۳۸۶ 

بررسی‌ھابی در زمینه مورفو لروڑژڑی نواحی آتشفشانکنارۂ جلو بی دشت 
لوت ایران ء دکٹر عبدالحمید رجائی : ۱۵۷ 

توضیحاتی درہارۂ مفَالهُ پسوند ددگویش'َ مکریان ؛ عبدالحمید حسینی : 
۶'۰ 

جغرافیای بزرگ بازادھا ء حسین شکوئی : ۳۴۷ 

جغرافیای سرطان ء حسین شکوئی : ۱ 

جغرافیا وعنر ء حسین شکوئی : ۴۹۲ 

خاقانی شروانی وخاندان اتابکان آذر بایجان غفارکندلی: ۶۳ و ۴۲۷٢‏ 


دولت واقتصاد ؛ دکتر بیولك اھرابلو: ۱٢١‏ 


رسالهُ (فواید) اولجایتو ء دکتر یوسف رحیملو : ۱1٣۵‏ 

روشھای نوین آزمو نھای زبان ؛ دکتر پروین عطائی : 0 

فعل معین در زبان فارسی ء دکٹر حمید سرھنگیان : ۵۱ 

کارہرد جغرافیاو حدود مداخله جغرافیدان در امر عمران ؛ دکٹر بداللہ 

فرید: ۴۱۳ 
گزارش‌اجمالی تھی تست خزانه لغات؛ دکترحسنمینائیفر: ١٣٣و‏ ۵۶۹ 
گزیدەیی ازلغات وعبارات کردی : قادر فتاحی قاضی : ۱۷۱ 
۳ 


مأذ اطلاعات مونتسکیو دربارۂ روابط زناشوئی در ایران ء دکٹر محمد 
غروی:: ۲٢‏ 

مختصری درشرح حال وآثار شیخ عبدالقاددگلانی دکتررشید عبوضی : 
۱ 

مرگ دریاچهھا ء دکتر مقصود خیام : ۶۳ 

مروارید پیش خود افشاندنء یك مثل ایرانی درکتاب عھد جدید ء دکتر 
بھمن سرکاراتی : ۶۸م 

مقدمه برجغرافبای جھانگردی وتفریحی ؛ حسین شکوئی : ۲١۷‏ 

نابع اسرائیلیات درادبیات فارسی ٠‏ نصراله امامی : ۵۶۱ 


نان وھویر ء فادر فتاحی قاضی: ۵۲۳ 

نظری بە وجوہ اعجاز قرآن ؛ دکتر مصطفی امنی : ۸۹ 

وقایع تاریخی سراب از زمان اورار توھا تا سلطنت فتحعلی شاہ قاجارء 
دکٹر رحیم ھویدا: ۲۳۹ 
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_١‏ تذگر ۂحدیقاامان‌اللھی؛ تألیف مبرزا عبدااەسنندج یمتخلص بەہروئقء 
در سال ۱۲۶۵ ھجری قعری , حاوی شرح حال ۴۳ تن از شرای کردستان ددقرن 
سیزدھم,؛ بەتصحیح وتحشیةآقای د کت رحیامپور در۲۴۔۔۵۴۲صفحہ آذرماء1۳۴۴ء 
سا ۳٣٣‏ دریال 


_٢‏ آذکرۂ روضةالسلاطین, تألیف سلطاں محمد عروی متخلص بەەفحری؛ 
در قرن دھم هحری, حاوی احوال واشعار ۸۰ تن از سلاطین و اھرا وشش تن اذ 
دیگر شعرا , بەتصحیح وتحشیۂه آقای دکترخیامپور, در +۲٢‏ ۱۸۰ صفحہ؛ شھربور 
ماہ ۱۳۴۵ء با ٦٣٠١‏ ریال 


_٣‏ منظوماکردی مهرث وفاء بامتں کردی وترحمہ فارسی, مقدمہ وضبط 
وترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی, در۱۷۶+۸ صفحہہ مھرماء۱۳۴۵ء 
بھا ۸۵ دیال 


۴۔ فرھنك لغات ادبی (شامل لعات وتسیر اتی کە ازمتون‌فارسی استخراح 
شدہ است)؛ تالیف آفای محمدامیں ادیب طوسی؛ بخشس اول: در ۸۶ ۔۔ ۳۶ ۴ صفحة؛ 
بھمنماء ۱۳۴۵ء بھا ۳۶۰ ریال 


۵- منظوملاکردی شیخ صنعان بامتن کردی وترجمەفارسی,؛ مقدمهہ وضبط 
وترجمەه وتوضیح از آفای قادر فتاحی قاضی؛ در ۸۔+ م۱۳۴ صفحہ؛ عردادماہ ۳۴۶۲), 
ھا ۶ ریال 


۶_ فرہنگٹد لغضات ادہی ( شامل لعات و تعبر اتی کە از متون فادسی 
استخراج شدہ اسث ا ‌ّ تألیفآفای محمدامین ادیب طوسی؛ بش دوم؛ اف ۴ل ۳۳٣۸‏ 
()۴٣۔۔‏ ۴۳۶ --۷۸۴) صفحہ اسفندماہ ۱۳۴۶ , بھا ٣٣٣‏ ریال 


۷- سفینةالمحمود تألیف محمود میرزا فاجار درسال ۱۲۴۰ هھحریئمری؛ 
جلد اول حاوی احوال و اشعار ۱۶۳ تن از شعرای این تذکرہ کە درقرن دوازدھم 
و سیزدھم میزیستەآندہ بەتصحیح وتحشیة آقای دکتر خیامپور در ۳۸۴۳۲۰ صفحہ, 
اسفندماء ۱۳۴۶ء بھا ۱۵۰ دریال 


۸۔ سفینة المحمودء تَالَيكَ مود مرا فاجار درسال ۱۳۴۰ ھجری 
قمری, جلد دوم حاوی احوال و اغعار ۱۸۴ تن اذ شعرای این تذکرەکە در فرن 
دوازدھم و سیزدھم میزیستەاند. بەتصحیح وتحشیة آقاید کت رخیامپور, در۲+۴ ۳۹ 
-٣۹ ٣ (‏ ۲۸۴۔-۔۷۶+) صفحہ؛ اسفندماء ۱۳۴۶ , بھا ٣۵۰‏ ریال 


۹۔- تخت‌سلیمان ؛ تآ لیف علی! کبی سرفراز؛ دز ۱۸۲+۱۲ صفحہ؛ شھریور 
ماء ۱۳۴۷ ہ بھا ۹۰۵ ریال 


۰ ١ے‏ منظوماکردی بھرام و گلندام َ6 نامیں کردی وترحمةه فارسی, مقدمه 
وضط وٹنرجمهہ وتوضیح از آقای قا درفتاح یقاضی, در۸+- ۲١٠۶‏ صفحهء مھ رماء۱۳۴۷ء 
ھا ۱١۵‏ دیال 


١۔‏ دیوان وقار شیرازی؛ بەتصحم آقاید کترماعیار نوانی, بخش ننست 
(قصائد, الف۔ر) , در ۴۳۲+۲۴ صفحہ , شھریورماء ۱۳۴۸ء بھا ۱۳۵ ریال 


٣۔‏ منظوماکردی شورمحمود ومرزینگان؛ بامۃن کردی وت رجمهفارسی, 
مقدمہ وضبط وترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی , در ١٠ػ+۱۷۰‏ صفحہ؛ 
دیماە. ۱۳۴۸ , بها *۶۰ ربیال 


۳۔ روضةالکتاب و حدیقةالالباب ؛ تألیف ابوبکر بن الز کی المتطبب 


القونیوی العلقب سالصدد ء به تصحبح و تحشیةُ آفای میں ودود سید یونسی ء در 
۴۵۶+۴ صفحہ , فروردینماء ۱۳۴۹ء بھا ۱۷۵ ریال 


۴-_ تجر بةالاحرار و تحلیةالاہرار ء؛ تألیف عبدالرزاق بیك دنلی ؛ 
بہ تصحبح و تحشید آقای حسنقاضی طباطائی ؛ جلد اول , در +٣٣‏ ۲۳ن صفحہ؛ 
عردادماہء ۶۹ء پا ۱۹۰ ریال 


۵ ۔ تجر بةالاحرار و تسلیةالاہرار ؛ تالیف عبدالرذزاق بیک دنلی ؛ 
بہ تصحیح و تحشیة آقای حسن قاضی طباطائی ؛ جلد دوم ؛ در ۲۸۰۱-٠٣‏ صفحہ؛ 
خردادھاء ۱۳۵۰ء بها ۹٣۳١‏ دیال 


۶- تاریخ خوىی ؛ تالیف مھدی آقاسی ردر ٣۲٢۲۰ ۔٢١۰۔ل۔ ٢۶‏ صفحف 
میرماہ ۰۳۰ بھا ۲۴۰ دیال 


۷۔_۔ فرھنٹک لغضات ادبی ( عامل لضات و تعبیراتیکە اذ متون فارسی 
استخراح شدەاست ) , تالیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخشسوم: در۴۴+ ٣٣۲‏ 
٣٣+٣(‏ ۴ ۷۸-۔-۱1۱۱۶) صفحہ ء بھمنماہە ۱۳۵۰ , بها ٣۳٣‏ ریال 


۸۔ دیبوان ھمام تیر بزی ؛ به تصحیح آفعاىی داثتر شید عیوضی , در 
۳۱۸+۸۴۶ صفحهہ , مردادعاء ۱۳۵۱ء بھا ۹۸۰ دیال 

۹-۔ منظومہٴ کردی شیخ فرخ و خاتون استی ٤‏ بامتں دردی و ترجمہ 
فارسی ء مقدمه و ضبطوترجمەو توضیح از آقاىی فادر فتاحی قفاضی٠‏ ذر٭ 1 ٦‏ _۷/۸(' 
صفحه ؛ اسفندھماه ۱۳۵۹ ھا 5 زریال 

٠ك٠۔‏ دو بوان خیالی بخارابی + ەتصحیح آفقای عزیز دو لت آ بادی ات 
۰۔۔۶۸۔۔۶ ۲۹ صفحہ, آہاں‌ماہ ۱۳۵۲ء با ۱۷۰ ریال 

_٢١‏ فرعنك اصطلاحات و تعریفات نفایس الفثوت: (شامل اصطلاحاب 
وثر عقات سخ او :ْٹن علم از علوم و ەتوں محتلف تا قرں عشتم ھجری ثە ہٹر تیب 
الفباپی ضبط و تنظیم شدہ است ) بەکوشئش آقای بھروز ترونیان : در ۳۷۰۱۲۳+۲۲ 
صفحف: آسفند م۱۳۵ ٤‏ بھا ۲۵۰ ریال 


۰ انتشارات بزسسڈ تحققات(جثٹماعی وعلوع (نسانی 


١‏ بسوی دانشگاہ تالیف آقای محمدخائلومھرماء ۱۳۴۵ بیا ۶۰ ریال 
٢۔‏ زاعنمای تحقیق روستاھای ایر ان ؛ تالیف آفقای د کتر حسیں آسایش, 
آدرماہ ۱۳۴۵ء بھا ۹۳۰۶ دیال 


۳ اقلیم و رستنیھای مکز يك نکارش آقای د کترشغبع جوادی, اسفند 
ماہ ۱۳۴۵ء بھا ۱۷۰ دیال 


۴_ جغرافیای جمعیت ء ترجمە و نکارش آقای دکتر یدالة ورید, خرداد 
ماہ ۱۳۴۶ء بھا ۱۷۰ دیال (نایاب) 

۵۔ بررسی جمعیت ومسائل نیروی انسانی جامعٗ روستائی (آذربایجان 
شرقی)ء َال وتحقیق‌آقای دکترحسین آسایش آذرماء ۷ءء بھا ۸۸۰" ریال 

پا جغرافیای شھری ء تألیف آقاىی حسیں‌شکوئی,؛ بخش اولء شھریورماہ 
۶۸ء بھا ۳١٢‏ دیال (نایاب) 

۷۔ مقدمه ہرروش تحقیق شھرھای ایران؛ تالیف آقای دکٹریدالق فرید, 
مردادماہ ۶۹ء ببا ٭۱۵ ریال 


۸۔ فلسفل جغرافیا ؛ تالیف اآقای حسین شکوئی ء شھریور ماء ۱۳۴۹ء 
بھا ۱۴۰ دریال 


۹۔ نمونەھابی از فرسایش آبھای روان در آذربایجان ؛ تحتبق اذ 
آفای د شترحبیب زاہدی . مھرماە ۱۳۴۹ , بہا ۷۰ ریال 

_٠‏ جغرافیای شھری ء تآلیف آقای حسیں شکوئی, بخش دوم؛ آبان ماہ 
۰ء بہا ۳۰٣٢‏ ریال 

)1ہ تاریغ جامعەشناسی ن0 لت آقاىی د ثتر جمشید هر تصوی؛ بھمں ماہ 
۱ ر بھا پاکی مان 

٣‏ جغرافیای تغذیہء تاألیف آقای اہی بدالہ فرید؛ اسمندماہ ۱۳۵۱ء 
بھا ۳٠۰٠‏ ریال 

٣۔‏ روشھای جامعه شناسی ٤‏ :ألیف اقای داکٹر حمشید مرتضوی؛ 
آبانماە ۱۳۵۲ پا ٦٣٠٢‏ دیال 


اتشارات 
نثر بهٔ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


_١‏ تاریخاسمعیلیه (بحٹی از زبدۃالتوادیح ابوالقاسم کاشانی) ؛ بەتصحیح 
محمد تعی داش بژدہ ' آسفند اہ ۴'۳ٔ"ٔٔ() 0 بھا ۰٭۸ ریال 

٢‏ حواشی و تعلیقات ہر تجاربالسلف؛ نکارش آقایحسن قاضی طباطبا بی؛ 
اسضدماەہ ۱۳۵۱ء ىپا ٦۶۰‏ دیال 

_٣‏ اشکال ناھموار بھای زمین ۔ مبانی ژومورفولوڑی ؛ تاألیف 


ماکس دریو, ترجمة دکٹں مقصود خیام؛ اہنندماە ۱۳۵۳ء پا ٣٣٢‏ دیال 


مرکز پخش 
کتاہفروشی تہرآن 
تبریز : بازاد شیشەگرخانہ, تلض ۲۲۷۳۲ 


تھر ان : خیابان ىاصرخسرد ,کوچۂ حاجی نایب ء پاساژ مجیدی: تلفن ۵۳۷۸۴۹ 


اتشارات دانشگاہ تبریز 


بہ مناسبت بر گزاری جن 


دوھزاد و یانصدمین سال بنیان تذادی شاھنشاھی ایران 


_١‏ کارناماأ شاات ‏ تآلیف آدتور کریستنسن, ترجمة آقایان دکٹتر باقر 
امِرخانی وبھمن سر کاراتی؛ مھرماء ۵8٣١٣‏ بھا را ریال 

_٢‏ فردوسی و حماس ملی + تأالیف ہانری ماسه ؛ ترحمه آفای دکٹر 
مھدی روشنضمیر؛ مھرماہ ۱۳۵۰ء بھا ۳۶۰ ریال 

۳ دین ایرائی برپای متٹھایگھن یو نانی؛ تألِف اسل,نونست: ترجمہ 
آقای بھمن سرکاراتی؛ مھرماء ۱۳۵۰ء بھا ۱۴۰ دریال 

۴ آ بینھا در شاہناءا فردوسی ٤‏ تأالٰف آفای محمد آبادی باویل . 
مھرماہ ۱۳۵۰ء بھا ۲۴۰ زیال 

۵_ فر در شاعنسام فردوسی ؛ تألف آفای بھروز ئروتہاں ؛ مھرماہ 
۰ء با +۹۸۰ دریال 

۶_ پھلو؛ پھلوان ء تالیفآفای امین‌پاشا اجلالی؛ مھرماہ ۱۳۵۰ء بھا 
٠۰۷‏ دیال 


٥مہ‏ ۸۷۰ 16 ٥د٥٥‏ ن٥‏ ٥وز٥۵7ا28ھ'(‏ ۵0 ۶۵16 ا ۔-7 
0۰ ۸۷۸077۸24۷۱ ۸۸ .00 .7۳۵۵ !1 منص '[ 16 مزذمائنط ٥'‏ 


0 .ط(٦٣‏ ,1871 0:106 ,611۸48۸۷۱ ۸۷۸( 0۰ا 


۸-- جھان لھنٰی ایرائی َّ تا لیف آفای دکٹر ھوشنگك مھر کان: مورھاہ 
1۱ (۔( مناست سالکرد جن شاہنشاعی) ء بھا ۹۰٠١‏ دیال 


علاقامندان می توانند از حسابداری دانشکدۂ ادبیات و علوم اسانی 
یا ازکتابفروشی تھران تھیە نمایند . 
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6 .340( ہہ ممجروزووز و (و ٥‏ ٤ن‏ مر عا ہل مںپ نطط ۲۶ہ )ل۸ 
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